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مقدمه 
(بیست و هفت - جهل و نه) 
مقذمه‌ی مترجم بیست و هفت 


مقدمه‌ی محققین سبی 


تبارشناسی تا هجرت 
(۶۰۴-۳) 
تبارشناسی پیامبر اسلام از حضرت خاتم تا حضرت آدم 
روش آبن هشام (در این کتاب) 
تبارشناسي فرزندان اسماعیل 
فرزندان ابراهیم و نسب مادر آنان 
عغمر و آرامگاه اسماعیل علیه‌السلام 


ما هد ده 


شش / تبارشناسی تا هجرت سیرت تخت نون اللد 


زاد بوم هاجر 
سفارش پیامبر اسلام درباره‌ی مصریان 
اصل عرب ۱۰ 
فرزندان عدنان ۱۱ 
زاد بوم عک ۱ ۱۱ 
فزندان شقن ۳ 
قضاعة ۴ 
فنص بن مَعَد و نسب نعمان بن مُنذر ۴ 
نسب لخم بن دی ۶ 
داستان عمرو بن عامر ۶ 
(خروج او از یمن و قضَة سذ مارب) ۶ 
داستان ربيعة بن نصر (پادشاه بمن) و قصَةْ شق و سطیح که همراه او بودند ۲۰ 
روّیای ربیعة بن نصر 1 
نسب شطیح و شق "۳ 
نسب بجیله ۳۱ 
ربیعة بن نصر و سطیح ۳۲ 
ربیعة بن نصر و شق ۳ 
هجرت ربیعة بن نصر به عراق ۳۶ 
نسب نعمان بن منذر ۳۶ 


چیره شدن آبی‌کرب. تبان اسعد بر سرزمین یمن و جنگ با مردمان یثرب ‏ ۲۷ 


خلاصه‌ای از سیره‌ی تبان ۳۸ 
و سوت 2 
نسب عمرو بن طلّه ۳۹ 
لت جنگ تبان با مردم مدینه ۳۹ 
انصراف تبان از نابود کردن مدینه و شعر خالد در این باره ۳ 
پذیرش آیین مسیحیّت, پرده فروهشتن بر کعبه و بزرگداشت آن و... ۳ 


دعوتِ قفوم خویش به مسیحیّت ۳۷ 


روایتِ «ابن‌هشام» 


قضیه رئام 
پادشاهي حسان بن تبان و کشته شدن به دست برادرش عمرو 
دلیل کشته شدن او 
پشیمانی و هلاکت عمرو 
حکایت لخنية. ذی شناتر 
پادشاهی سیره و کشته شدن او 
فرمانروایی ذی نواس 
نصرانیت در نجران 
فیمیون. صالح و نشر مسیحیّت در نجران 
عبدالله بن امر و قصة اصحاب اخدود 
فیمیون و آبن ثامر و نام اعظم خداوند 
عبداللّه بن ثأمر و دعوت به مسیحیت در نجران 
ذونواس و گودال افروزی 
آخدود در لغت 
فتل ابن ثامر 
قبر ابن ثامر 
دوس ذی ثعلبان و آرباط 
فرار دوس و کمک خواستن از قیصر 
پیروزی اریاط و شکست ذی نواس 
اشعاری درباره‌ی دوس 
نسپ زبید 
انگیزة سرودن این شعر 
صدق پیشگویی سطیح و شق 
چيرگي ابرهة آشرم بر یمن و قتل اریاط 
اریاط و پر هه 
موضع نجاشی پس از قتل اریاط 
قضیذ فیل و قصَه نسیء 


فهرست | هفت 


۳۹ 


۳۲ 
۳ 
۳۳ 
۴۵ 
۳۵ 
۴۶ 
۵۰ 
۵۰ 
۵۲ 
۵۲ 
۴ 
و( 
۵ 
۶ 
۶ 
۶ 
۵۸ 
۰ ۶ 
۱ِ۶ 
۶۱ 
۶۲ 
۶۲ 
۶۳ 
۶۴ 


هشت / تبارشناسی تا هجرت شارت تیه سول آللد 


ساختن فلیسن ۶۴ 
سا - ۶۵ 
مواطاة ۶۵ 
تاریخ نسیء در میان عرب ۳۶ 
قضیة کنانی و حملة رهه ۶۸ 
شکست ذی نفر ۶۹٩‏ 
نفیل و ابرهه ۶۹ 
ابن معتب و ایرهه .۷ 
نسب ثقیف و شعر آبن ابی صلت 
تسلیم شدن اهل طائف ۷ 
لات ۱ ۷۱ 
ابو رغال ۷۲ 
آسود و دشمنی با مگه ۷۲ 
حناطه و عبدالمطلب ۷۲ 
میانجی‌گري ذونفر و آنیس ۷۳ 
عبدالمطلب. حناطه و خویلد در نزد ابرهه ۷۴ 
دعای عبدالمطلب ۷۶ 
شعر عکرمه ۷۷ 
ورود به مکّه و پی آیندٍ آن ۷" 
قرآن و قضه‌ی اصحاب فیل ۸۰ 
سرنوشت پیل‌بان ۸ 
اشعاری در وصف فیل ۸۳ 
بزرگداشت قریش زر 
شعرابن زبعری ۸۵ 
شعر ابن الاسلت ۸۵ 
شالت ۸۷ 


روایت «این‌هشام» فهرست / نه 


شعر فرزدق ۸٩‏ 
شعر ابن الرقیات .۹ 
فرمانروایی یکسوم و مسروق بر یمن ۳ 
قصّه‌ی سیف بن ذی یزن و وهرز ۹۱ 
ابن ذی یزن در نزد قیصر ٩۱‏ 
میانگیری نعمان ۹۱ 
ابن ذی یزن در حضور کسری ۹۲ 
پیروزی بر مسروق تا 
سرانجام پارسیان در یمن ۳۳ 
حبشیان ۱۰۰ 
فرمانروایان پارسی 15 
کسری و بعثت پیامبر ۱.۱ 
مسلمان شدن باذان ۱۰۲ 
سلمان از ماست ۱۰۲ 
بعئت پیامبر و پیشگویی سطیح وشق ۳۳ 
سنگ مکتوب در یمن ۱۰۳ 
شعر آعشی درباره‌ی پیشگویی سطیح و شق ۳ 
قَصّه پادشاه حضر ۱۰۵ 
نسب نعمان, خضر و شعر عدی ۱۰۵ 
ورود شاپور به خضر و ازدواج با دختر ساطرون ۳۶ 
فرزندان نزار بن معد ۱۰۹ 
فرزندان او در نظر ابن اسحاق و ابن هشام ۱ ۳۹ 
فرزندان آنمار ۱۱۰ 
فرزندان مر ۱1۰ 
فرزندان الیاس ۱ 
خندف و فرزندانش ۱۱۱ 


قَصَهُ عمرو بن لحی و بت عرب ۱۱۲ 


آوردن بتان از شام به مگه ۱۴ 
نخستین سنگ پرسئی ذرهیان بنی‌آسرائیل ۱۱۴ 
تا قوم نوح ۱۷۴ 
دیگر قبایل و بتانشان ۳1 
نظر ابن هشام درباره‌ی نشب کلب ۱۸ 
یغوت و پرستندگان او ۱۸ 
نظر ابن جشام درباره‌ی عم و تسب طبیء ۸ 
بعوق و پرستشگرانش ۸ 
همدان و نسب او ۱۹۹ 
نسر و پرستشگران او ۱۹ 
عمیانس و پرستشگران او س 
نسب خولان ۱۳۰ 
سعد و پرستشگران آو ۱۳۱ 
بت دوس ۱ ۳۳۱ 
نسب دوس ۱۳۲ 
هبل ۱۳۲ 
اساف و نائله و حدیث عایشه ۱۳ 
رفتار عرب با بّتان ۱۳۲ 
عزی و پرده‌داری‌اش ۱۳۴ 
مفهوم سدانت ۱۳۵ 
لات و پرده‌داری آن ۱۳۶ 
مناة و پرده‌داری آن ۱۳۶ 
ذوالخلصه (پرده‌داری و درهم شکستن آن) ۱۳۷ 
فلس (پرده‌داری و ويراني آن) ۱۳۸ 
رئام : ۱۳۹ 


ژضاء و پرده‌داري آن ۱۳۹ 


مسنوعر ۱۳۰ 


روايتِ «ابن‌هشام» فهرست / بازده 


ذوالکعبات و پرده‌داری آن ۱۳۰ 
بحیره. ساثبه. وصیله و حامی ۱۳۲ 
رأی ابن اسحاق ۱۳۲ 
رأی ابن هشام "1 
بحیره. سائبه, وصیله و حامی در لغت ۱۳۵ 
نسب خزاعه ۱۳۶ 
فرزندان مدرکه و خزیمه ۱۳۷ 
فرزندان کنانه و مادرانشان ۳۸ 
فرزندان نضر و مادرانشان ۱۳۹ 
فرزند مالک بن نضر و مادرش 1۳ 
فرزندان فهر و مادرانشان ۱۴۱ 
فوزندان غالب و مادرانشان ۱۳۱ 
فر زندان وی و مادرانشان ۱۴۲ 
حکایت سامه ۳۳۳ 
سفر به عمان و مرگ او ۳ 
حکایت عوف بن لو ۱۴۴ 
علّت انتساب به بنی ذبیان ۱۴۴ 
نسب مره ۱۳۵ 
سرورانِ بنی مره ۳ 
هاشم بن حرمله و عامر حصفی ۱۳۸ 
مره و بسل ۱۳۹ 
قضیه‌ی بسل ۱۵۰ 
تعریف بسل و نسب زهیر شاعر ۱۵۰ 
فرزندان کعب و مادرانشان ۱۵۱ 
0 ۱۵۱ 
نسب بارق ۱0۲ 


فرزندان کلاب و مادرشان ۱۵۲ 


دوازده / تبارشناسی تا هجرت سیرت محتد سول اللة 


رت متفه ۱۵۳ 
دیگر فرزندان کلاب ۱۵۴ 
فرزندان قَضَیَ و مادرشان ۱۴ 
فا عبدمناف و مادرانشان ۱/۴ 
7 ۲ 
بازگشت به فرزندان عبدمناف ۱۵۵ 
فرتندان هاش و مان شان ۱۵۵ 
فرزندان عبدالمطلب بن هاشم ۱۷ 
شمار و مادران آنان ۱۵۷ 
سومان از ۱۵۸ 
حفر چاه زمزم ۱2۹ 
ره توا بح تام ۶۰ 
والیان بیت ۳۹ 
جرهم و قطوراء 1۳ 
فرزندان اسماعیل و جرهم در مکه ۱۶۳ 
استیلای قوم کنانه و خزاعه بر بیت‌الحرام و تبعید جرهم ۱۶۳ 
ظلم جرهم در مکه و طرد آنان توسط بنی بکر ۶۳ 
بکه در لغت ۱۶۴ 
ازدواج قصی بن کلاب با حبی. دختر حلیل ۶۸ 
فرزندان قصی ۱۶۸ 
تولیت خانة کعبه و یاری رزاح ۱۶۹ 
اجازه‌ی غوث بن مر 1۷۰ 
صوفه و رمی جمار ۱۳ 
کارگزاری بنی سعد پس از صوفه ۱۷۱ 
نسب صفوان ۱۷۲ 
صفوان و کرب و اجازه در حج ۷ 


روش عدوان در رهسیار شدن از مزدلفه ۱۷۳ 


روايتِ «آبن‌هشام» فهرست / سیزده 


شعر ذی الاصبع ۱۷۳ 
و و حق افاضه ۱۷۴ 
عامر بن ظرب ۱۷ 
پيروزي قصی و شکست صوفه ۱۷۶ 
جنگ قصّی با خزاعه و بنی‌بکر ۱۷۴ 
فجه تسمیه‌ی نعمر به شاخ ۱۷۷ 
قَصَی. امیر مه ۱۷۷ 
شعر رزاح ۱۳۹ 
رزاح و نهد و حوتکه 
دلیل انتخاب عبدالذار ۱۸۳۳ 
رقادة ۱۸۳ 
اختلای قریش پس از فصَیَ ۸۵ 
اختلاف بنی عبدالذار با عموزادگانشان ۱۸۵ 
یاران دو گروه ۱۸۵ 
حلف المطیّبین ۱۸۶ 
حلف الاحلاف ۱۸۶ 
موضع قبایل ۸ 
0 ۱۸۷ 
حلف الفضول ۱۸۸ 
وجه تسمیه ۱۸۸ 
عقایته زشوا قفا دنبارمق تلف لت ۱۸۸ 
منازعه‌ی حضرت حسین با ولید 2 ۱۸۹ 
پرسش عبدالملک ۱۹۰ 
هاشم بن عبدمناف و رفادت و سقایتِ وی ۱۹۰ 
کارهای هاشم ۱۹۱ 
مطلب و عهده‌داري مسوّولیت رفادت و سقایت ۱۹۱ 


ازدواج هاشم ۱۹۳ 


میلاد عبدالمطلب و سیب نامگذاري او ۱۹ 
مرگ مطلب و اشعار سروده شده ای ۳-۳ 
ولایت غبدالمطلب: ۱۹۸ 
حفر زمزم ۱ ۱۹۹ 
خواب عبدالمطلب ۱۹۹ 
عبدالمطلب و فرزندش حارث و حفر زمزم ۳ 
چاه‌های قبایل قریش در مکه ۳ 
چاه طوی ۳ 
چاه بذر ۳.۶ 
چاه سجله ۳۰۶ 
چاه حفر ۱ تا 
جاه سقیّه ۲۰۷ 
چاه أَمّ احراد ۲۰۷ 
چاه شنبله ۲۰۷ 
چاه غمر ۲۰۷ 
چاه‌های رم. خم و حفر ٍ 
فضل زمزم ۳۰۸ 
نذر عبدالمطلب ۲۰۹ 
قرعه در مین عرب ۳ 
عبدالمطلّب و فرزندانش در حضور قرعه‌اداز ۳۱ 
قرعه به نام عبدالله افتاد ۳ 
زن پیشگوی و رأي او تاش 
نجات عبداللّه از قربانی شدن ۳۴ 
پيشنهاد یک زن ۳۵ 
ازدواج با آمنه بنت وهب ۳۶ 
مادر آمنه بنت وهب ۳۴ 


عبدالله و آن زن پيشنهاددهنده ۳۶ 


روایت «ابن‌هشام» فهرست / پانزده 


بشارت به آمنه ۳۸ 
مرگ عبدالله ۳۸ 
ولادت و دوران شیرخوارگی ۳۱۹ 
رأي ابن اسحاق درباره‌ی زاد روز پیأمبر اکرم ۳۹۹ 
روایت قیس بن مخرمه ۳۹ 
روایت حسان بن ثابت ۳۹ 
اعلام به عبدالمطلب ۳۲۰ 
شادمانی عبدالمطلب ۳۳۰ 
نسپ حلیمه و پدرش ۳۳۱ 
نسب پدر رضایی آن حضرت ۳۳۹ 
برادران و خواهران رضاعی آن حضرت ۳۳ 
کراماتی که دید ۳۳۲ 
شور ۲۳۳۵ 
بازگشت به مکه ۳۳۵ 
از زبان خود حضرت رسول ۳۳ 
پیمبران همگی چوپانی کرده‌اند ۲۳ 
مباهات به قریشی بودن و از بنی سعد دایه داشتن ۳۳/۸ 
مفقود شدن آن حضرت به هنگام بازگشت به مکه ۳۳۸ 
فا ۳۳۹ 
سبب خویشاوندی سن 
نکوداشت عبدالمطلب ۳۳۰ 
وفات عبدالمطلب ۱ ۳۳۰ 
مرئیه‌ی صفیه برای پدرش, عبدالمطلب ۳۳ 
شعر برَة در رثای پدرش عبدالمطلب ۳۳ 
شعر عاتکه در رثای پدر ۳۳۴ 
شعر ام‌حکیم در رثای پدر ۳۳۵ 


هر امسیقه در ناخ فخر ۳۳۶ 


شانزده / تبارشناسی تا هجرت 1 


شعر آروی در رئای پدر ۳۳۷ 
نسب مسیّب ۳۳/۸ 
شعر حذیفه در رثای عبدالمطلب ۲۳۸ 
شعر مطرود. در رثای عبدالمطلب و بنی عبدمناف ۳۳ 
ولایت عباس بر سقایت زمزم نف 
یرت انوظالت ۲۴۴ 
حکایت پیشگو ۳۴۳۵ 
داستان بحیری ۱ ۳۳۵ 
بازگشت ابوطالب همراه با رسول خدا و حکایت زریر ۳۳۹ 
حدیث رسول خدا درباره‌ی عصمت دوران کودکی ۳۵۰ 
حرب الفجار ۲۰ 
جنگ قریش و هوازن ۳۵۲ 
حضور رسول خدا ۳۵۲ 
وجه تسمیه ۳۵۲ 
فرماندهان قریش و هوازن ۱ ۳۵۳ 
ازدواج رسول خدا با خدیجه ۰ ۲۵۴ 
سیْ آن حضرت ۳۵۴ 
شش تام ۲۵۴ 
رغبت خدیجه به ازدواج با آن حضرت ۲۵۵ 
نسب خدیجه ۳۵۶ 
ازدواج با خدیجه ۳۵۶ 
فرزندان آن حضرت از خدیجه ۳۵۷ 
۲۵۷ 
سخن خدیجه با ورقة بن نوفل ۲۵۷ 
بنیان کعبه و حکم پیامبر اکرم ۳۶۰ 
حکایت ابن وهب ۱۲۳۶۱ 


خویشاوندی ابی وهب با رسول خدا ۳۶۲ 


روایت «ابن‌هشام» فهرست / هفده 


تین کته ۲۶۲ 
حکایت ولید بن مغیره ۶۲ 
اختلاف قریش ۱۶۴ 
رأي اين امیه ۲۳۶۵ 
شعر زبیر ۶۶ 
ارتفاع کعبه ۲۳۶۷ 
حکایت خمس ۳۶۷ 
واقعه‌ی جبله ۳۶۹ 
واقعه‌ی ذی نجب ۲۳۶۹ 
افزوده‌های عرب در حمس ۳۳۰ 
لقی ۳۷۱ 
ابطال عادات حمس در اسلام ۳۷۲ 
اخبار کاهنان عرب. احبار بهود و راهبان مسیحی ۳۷۴ 
قذف جن‌ها ۲۷۵ 
2 ۲۳۷۷ 
سخن پیامبر اکرم با انصار ۳۷۸ 
حکایت غیطله ۳۷۹ 
نسب غیطله ۳۸۰ 
حکایت جنب ۳۸۰ 
حکایت عمر بن خطاب و سواد بن قارب ۳۸۱ 
هشدار بهود ۳۸۳ 
حدیث سلمه ۳ ۳۸۴ 
اسلام ثعلبه و أسید. (در فرزند سعیه) واسد بن عبید ۳۸۶ 
حدبثٍ سلمان فارسی ۳۸۸ 
توافق برای فرار ۲۹۰ 
سلمان و اسقف بدکردار ۳۹۰ 


سلمان و أسقف درستکار ۲۳۹۱ 


هجده / تبارشناسی تا همجرت یر نت فعخت وال اناد 


سلمان در موصل ۳۹۲ 
سلمان در نصیبین ۳۹۲ 
سلمان در عموریه ۳۹۳ 
سلمان از وادی القری تا مدینه ۳۹۴ 
نسب قیله ۱ ۲۹۵ 
سلمان در حضور پیامبر اکرم ۳۹۶ 
فرمان به مکاتبه ۳۹۷ 
حکایت ورقة بن نوفل و دیگران ۳۱ 
نتیجه‌ای که ورقه و ابن جحش به آن رسیدند ۳۰۲ 
رفتار ابن جحش با مسلمانان در حبشه ۳۰۲ 
ازدواج رسول خدا با همسر ابن جحش .۳ 
مسیحی شدن آبن حویرث ۳ 
حکایت زید بن عمرو ۳۳ 
شعر زید در رها کردنِ دین قوم خویش ۳۰۴ 
نسب حضرمی ۳۰۸ 
شعر زید در عتأب همسرش ۳۸ 
شعر زید به هنگام استقبال کعبه ۳۹ 
ممانعتِ خطاب ۳۰ 
وصف رسول خدا در انجیل ۳۲ 
مبعث پیامبر اکرم ۳۱ 
روٌیای صادقه / خواب راستین ۳۱۵ 
درود سنگ و درخت ۳۹۶ 
آغاز نزول جبریل ۳۹۶ 
بحث زباني آبن هشام درباره‌ی تحثث ۳۹۷ 
حکایت با خدیجه ۳۹ 
خدیجه در حضور ورقة ۳۹ 


امتحان خدیجه ۳۳۱ 


روایت «ابن‌هشام» 


آغاز نزول قرآن 
اسلام خدیجه بنت خویلد 
نوید رسول خدا به خدیجه 
درود جبریل بر خدیجه 
فترتِ وحی و نزول سور ضحی 
تفسیر آبن هشام از تک وازگان سورة ضحی 
آغاز فرض نماز 
شیوه‌ی وجوب 
آموزش وضو و نماز به پیامبر اکرم توسط جبریل 
آموزش وضو و نماز به خدیجه 
ایمان علی بن ابی طالب 
پرورش علی بن ابی طالب در کنار پیامبر 
همراهی علی با پیامبر خدا برای نماز و آگاهی ابوطالب 
اسلام آوردن زید بن حارثه 
سب زید 
شعر حارثه در فقدان زید 
مسلمان شدن ابوبکر 
سب ابوبکر 
مسلمان شدن ابوبکر 
جایگاهش در قریش 
اسلام عثمان» زبیره عبدالرحمن سعد و طلحه 
اسلام آوردنِ عمیر و ابن مسعود و ابن القاری 
مسلمان شدن سلیط و برادرش, عیّاش و همسرش» خنیس و عامر 


مسلمان شدن دو پسر جحش, جعفر و همسرش فرزندان حارث و.. 


اسلام و نسب نعیم 
عامر بن فهیره 


فهرست / نوزده 


۳۳۳ 
۳۲۵ 
۳۲۵ 
۳۳۵ 
۳۲۶ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۴۱ 
۳۴۱ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲۳ 


خالد بن سعید و همسرش ۳۳۲۳ 
حاطب. ابی حذیفه و واقد ۳۳ 
بنی بکیر و عمار بن یاسر ۳۴ 
۳ ۳۴۴ 
آشکار کردن دعوت " ۳۴۵ 
نماز در در ام مکه ۳۶ 
دشمنی با رسول خدا ۳۶ 
پیام هیأتِ اعزامی ۳۳۸ 
بازگشت هیأت اعزامی ۳۴۸ 
درخواست ابوطالب از رسول خدا ۳۴۹ 
سومین رایزنی ۳۹۰ 
هر ای طالب ۳۵۱ 
فتنه و شکنجة قریش ۳۵۳ 
شعر ابوطالب در ستایش قوم خویش ۳۵۳ 
حکایتِ سرگشتگی ولید بن مفیره در وصف قرآن ۳۵۵ 
آیات نازل شده درباره‌ی همراهان ولید ۳۵۷ 
شعر ابی طالب در دلجویی قريش ۳۵۸ 
دعای پیامبر اکرم به هنگام خشکسالی ۳۶۸ 
نام‌های مذکور در قصیده‌ی ابی‌طالب ۳۶۹ 
یادکرد قبیل از رسول اکرم ۳۳ 
شعر ابی‌اسلت در دفاع از پیامبراکرم ۳۷ 
جنگ داحس ۳۷۴ 
عف ات ۳۷۷ 
شعر حکیم بن امیّه در بازداشتن قوم خویش ۳۷۷ 
دشمنی‌های قریش با پیامبراکرم ۳۷۳۹ 
حدیث ابن عاص ۳۷۹ 


مسلمان شدن حمزه رحمة الله علیه ۳۸۲ 


روایت «ابن‌هشام» 


موضع عتبه بن ربیعه 
پیامبر اکرم و سران قریش ۱ 
حکایت عبدالله بن ابی امیّه 
نصیحت نضر بن حارث 
پرسش از یهود 
قصّه‌ی استماع قرائت پیامبرا کرم 
آزار موّمنان مسلمان 
حکایت عمّار بن یاسر 
حکایت ابوجهل 
سفر به سرزمین حبشه 
شعر عبدالله بن حارث 
شعر عثمان بن مظعون 
سفیران قریش در حبشه 
شعر ابوطالب 
حدیث ام سلمه 
احضار مهاجرین 
شادمانی مهاجران 
حکایت فرمانروایی نجاشی 
مسلمان شدن عمر بن خطاب 
روایت عطا و مجاهد 
خبر صحیفه (پیمان‌نامه) 
پیمان کافران ضذ رسول خدا 
تهکم ابی‌لهب 
شعر ابی‌طالب 
تعزض ابی‌جهل به حکیم بن حزام 
آزارهایی که رسول خدا از قوم خود دید 
رد نیرنگ ام جمیل 


فهرست | بیست و یک 


۳۸۳ 
۳۸۷ 
۳۹۱ 
۳۹۴ 
۳۹۵ 
۴۱۷ 
۴۲۱ 
۳۲۴ 
۴۵ 
۳۳۷ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۴۰ 
۳۴۲ 
۳۴۷ 
۳۳۸ 
۴۵۲ 
۴۵۸ 
۳۶۲ 
۳۶۲ 
۳۶۳ 
۳۶۴ 
۳۶۶ 
۳۶۷ 
۳۶۸ 


بیست و دو / تبارشناسی تا هجرت سیرت محتّد رسول اللّه 


اذیّت و آزار اقية بن خلف ۴۳۶۹ 
اذیت و آزار عاص بن وائل ۳۳ 
اذیّت ابوجهل ۴۷۱ 
اذیّتِ نضر ۴۳۷۱ 
سخن ابن الزبعری " ۳۷۳ 
اخنس بن شریق ۴۳۷۵ 
ولید بن مغیره ۳۷۴ 
اب بن خلف و عقبة بن ابی‌معیط ۴۷۶ 
سبب نزول سوره‌ی «قل یا ایها الکافرون» ۳۷۸ 
تفسیر این مسعود ۴۳۷۹ 
آبن ام مکتوم و نزول سوره‌ی «عبس» ۳۸۰ 
بازگشتگان از حبشه ۳۸۰ 
عثمان بن مظعون و رد اما مغیره ۳۸۳ 
حکایت امن ابی‌سلمه ۴۸۵ 
ورود ابوبکر در پناه این ذغته و رد امان او ۴۳۸۷ 
شیر یرک باس ان لته ۳۸۸ 
حکایتِ نقض ب ۴۸۹ 
درگیری با ابوجهل ۳۹۲ 
نویسنده‌ی صحیفه و از کار افتادن دستش ۳۹۳ 
پیشگوبی که ۴۱۹۳ 
شعر ابی‌طالب ۴۹۳ 
شعر حشان ۳۹۶ 
آمان دادن مطعم به رسول خدا ۳۹۷ 
ستایش هشام بن عمرو توشط حشان ۳۹۸ 
داستان مسلمان شدن طفیل بن عمرو دوسی ۴۳۹۹ 
هشدار قریش به او ۴۹۹ 


دعوت همسرش ود 


روایت «ابن‌هشام» فهرست / بیست و سه 


عوت قومتن یه انتلام ٩.۲‏ 
رفتن به ذی آلکفین بل 
جهاد و شهادتِ او پس از وفاتِ رسول خدا رل 
حکایت آعشی بن قیس بن ثعلبه ۴ 
خواري ابوجهل در برابر رسول خدا ۰۷۲ 
حکايتِ مرد اراشی و ابوجهل ۸ 
سبب ترس ابوجهل از رسول خدا ۹ 
ژکانه و کشتی گرفتنش با پیامبر اکرم 0۰ 
حکایت هیأت نصاری ۲( 
آیات نازل شده درباره‌ی آنان ۱۳ 
تهکم مشرکان و نزول آیات ۴ 
اذعای مشرکان درباره‌ی آموزش بر ۵۱۵ 
نزول سوره‌ی کوثر ۴ 
سخن ولید و همراهانش ۵۸ 
تن و ۵۱۸ 
روایت عبدالله بن مسعود ۵۹ 
حدیث حسن بصری ط 
حدیث قتاده ۳۱ 
ادامه‌ی حدیث حسن بصری ۳۱ 
تقو را عا نفخ 2۲۳ 
حدیث معاویه ۳۳ 
تهب ها 2۴ 
از ابراهیم و موسی و عیسی ۵۴ 
وصف رسول خدا در کلام علی بن ابی‌طالب 2۵ 
حدیث ام هائی ۲۶ 
حکایت معراج ۵۳۸ 


حدیث آبی‌سعید خدری ۵۳۸ 


بیست و چهار / تبارشناسی تا هجرت سیرت محتّد رسول ال 


نگاهبان دوزخ ۵۳۹ 
تفت اش یث ابوسعید خدری ۳۰ 
خورندگان مال یتیم ۳۱ 
رباخواران ۵۳۱ 
زناکاران ۵۳۱ 
ادامه‌ی حدیث ابوسعید خدری ۵۳۲ 
فرجام ریشخندکنندگان ۵۳۵ 
ابی از یهردوسی ۳۲ 
کشته شدن ابی آزیهر ۵۴۰ 
خونخواهی قبیله‌ی دوس ۵۲ 
وفات ابی‌طالب و خدیجه ۳ 
جسارت مشرکان پس از وفاتِ ابی‌طالب و خدیجه ۴( 
حضور مشرکان بر بستر ابی‌طالب و طلب پیمانی که بين آنان و رسول بود ۰ ۵۴۵ 
آیات نازل شده درباره‌ی آنان که از رسول خدا پیمان می‌خواستند ۳۷۲ 
سفر به طایف برای جلب ياري آنان ۵۴۸ 
شکوه به خدا ۱ ۵۰ 
قضّه‌ی عذاس نصرانی با آن حضرت ۵۰ 
جن‌هایی که قرآن را شنيدند و به او گرویدند ۲ 
عرضه‌ی دعوت خود بر قبایل ۵۵۲ 
دعوت بنی‌کلب ۵۵۴ 
دعوت بنی‌حنیفه ۵۵۵ 
دعوت بنی‌عامر ۵۵۵ 
دعوت عرب در موسم صٍ 
یبن ضامت و وشول غیا ۵۶ 
مسلمان شدن ایاس بن معاذ و داستان ابی‌الحیسر ۵۵۹ 
آغاز مسلمان شدن انصار ۱ ۵۶۱ 


رسول خدا و گروهی از خزرج در عقبه ۵۶۱ 


روایتِ «ابن‌هشام» فهرست | بیست و پنج 


نام اهل عقبه ۶۲ 
عقبه‌ی نخست و مصعب بن عمیر 2۶ 
حاضران در عقبه‌ی نخست از بنی‌نجار ۵۶۳ 
از زریق 2۶۳ 
از بنی عوف ۶۴ 
از بنی سالم ۵۶۵ 
از ینی سلمة ۵۶۵ 
از بنی سواد ۵۶۵ 
اد وت ۵۶۵ 
از بنی عمرو ۵۶۵ 
پیمان رسول خدابا بیعت‌کنندگان عقبه ۶۶ 
فمتفادی معتعب با غیات عقبه: ۱ ۶۷ 
نخستین نماز جمعه‌ی مدینه 2۶۷ 
آسعد بن زراره» مصعب بن عمیر و مسلمان شدن سعد بن معاذ و... ۵۶۸ 
عقبه‌ی دوم ۱ ۳ 
مصعب بن عمیر و عقبه‌ی دوم لفل 
براء بن معرور و نمازگزاردنش به سوی کعبه ۳۲ 
مسلمان شدن عبدالله بن عمرو 2۷۶ 
پیمان گرفتن عباس برای پیامبر اکرم اشفل 
پیمان رسول خدا با انصار ۲( 
نمایندگان خزرج ۵۷۹ 
نمایندگان اوس ۱ ۸ 
ی در حضر نقیبان (نمایندگان) ۸۰ 
سخن عباس بن عباده در مین خزرج پیش از بیعت ۸۲ 
نسپ سلول ۸۳ 
نخستین کسی که در بیعت دوم عقبه دست بر دستِ رسول خدا نهاد ۸۳ 


بانگ شیطان ۸۳ 


شتاب یاغ ادن عهاه ۸۴ 
واکنش قریش به بیعت انصار و آمدن به نزدآنان ۵۸۵ 
خروج قریش در طلب انصار ۵۸۶ 
رها يي آبن عباده ۵۸۶ 
داستان بت عمرو بن جموح ۵۸۹ 
دشمني قوم او با بتش ۵۸۹ 
مسلمان شدن عمرو و شعرش در این باره ۹۰ 
شروط بیعت در عقبه‌ی دوّم ۵۹۱ 
نام حاضران در عقبه‌ی دوّم 2۲ 
از اوس ۵۹۳ 
از خزرج 2۴ 
فرمان جهاد یافتن رسول خدا 9 
اجازه‌ی هجرت به مومنان ِ« 
فهارس 
(۶6۶۱-۶۰۵) 
فهرست آیات ۶.۰۵ 
فهرست احادیث ۶.۷ 
فهرست اعلام ۶۹۰ 
فهرست اماکن ۶۴۱ 


بسم اللّه ال حمن الرحیم 


مقذمه‌ی مترجم 


«السيرة النبویه لابن هشام» و یا در حقیقت گزارش ابن هشام از سیره‌ی ابن اسحاق. 
گذشته از چند تک‌نگاری‌های ناروشمند که در مقدمه‌ی محققان به آنها اشاره شده به 
راستی مهمترین» دیرین‌ترین و روشمندترین متنی است که در باره‌ی «سیرتِ رسول 
خدا صلی اللّه علیه واله وسلم و سیّر و مغازی» در جهان اسلام تألیف یافته و خوشبختانه 
حفظ شده و بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته و نگارش نسخه‌های متعتّد خطی و 
چاپ‌های فروان اين کتاب از یک سوی, و شرح و مختصرهایی را که بر آن نوشته‌ند. از 
دیگر سوی. گواهی آشکار بر اهمیّت و نیز اقبال مسلمانان به این اثر است که به ویژه در 
شناخت و گزارش تبار و نیاکان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم» دوران جاهلیت و تاریخ 
زندگانی و پیامبری آن حضرت و رخدادهای بیست و سه ساله‌ی صدر اسلام -اگر نگوییم 
منحصر باید گفت کم‌نظیر است. باید در نظر داشت که فضیلت پیشگامی در نگارش و 
روایت چنین روشی قطعا به ابن اسحاق برمی‌گردد. که خدای او را به فضل خویش نواخت 
و نامش را در گزارش و نگارش تاریخ به طور عام» و گزارش و نگارش «سیرت. سیر و 
مغازی» پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وأله قساج به طور ویژه جاودانه ساخت 9 البته تلاش 
بی‌نظیر ابن هشام در تدوین. شرح و تصحیح و ضبط آن,. با برخی افزود و کاست‌هاء 
ستودنی است و بر جاودانه شدن این اثر افزوده است تا آنجا که بیشتر آن را با نام «ابن 
هشام» می‌شناسند و اصولا تحت عنوان «السيرة النبویه» آورده‌اند» تا بدین‌تر تیب حق 
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ابن اسحاق نیز حفظ شود. این بنده مفتخر است با توجه به آن که دو گزارش پارسی از آن 
پیشتر پدید آمده؛ نخست اسیرت رسول الله ترجمه و انشای رفیع‌الذین اسحاق بن 
محمد همدانی, قاضی ابرقو و دیگر ترجمه‌ی دانشمند فاضل جناب آقای رسولی 
ایرقو از بکسوی ترجه کال رو ان هام سر فا تست دیگر 
ضمنً بیشتر ۳ حذف شده و به اصل سیره ۳99 اد شده است. 

در اين ترجمه تصحیح منقح آقایان مصطفی السقاء ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ 
شلبی را مبنا قرار داده و بر تحقیق و تصحیح آنان اعتماد داشته‌ام. اما برای رفع برخی از 
ابهامات و به ویژه ترجمه‌ی اشعار به «الروض الأنف» اثر شایسته‌ی سهیلی در شرج سیره» 
بسیار توجه داشته و از آن بهره‌ها برده‌ام. ضمن آنْ که تعلیقات و9 تحشیه‌های 
تصحیح‌کنندگان هم دستگیری‌های فراوان کرده است. اما به دلیل آن که بیشتر 
تحشیه‌های آنان -که درباره‌ی روشنگری غرایب و وازگان و عبارات دشوار یاب است با 
ترجمه. از موضوعیت می‌افتد و نظر به آن که قصد بنده برگرداندن متن اثر بوده» جز در 
اندک مواردی که ضرورت داشته, تعلیقات را نیاورده‌ام. ضمن آن که گاه با ترجمه‌ی متن 
حتی احساس کرده‌ام؛ برخی شرح‌های ابن هشام نیز ضروری به نظر نمی‌رسد. امّا برای 
حفظ امانت از ذ کر أنْ ناگزیر بوده‌ام. 

دیگر آن که عناوین بسیار طولانی چاپ عربی؛ که در اصل نیز وجود نداشته, خاطر 
خوانندگان فارسی را می‌آزرد از این روی عناوین را مختصرء اما مفید ذکر کردهام. 

همه‌ی اشعار ثبت شده در سیره را آورده و جز در اندک مواردی - ترجمه کردهام» 
زیرا بر اين باور هستم که اين اشعار, هر چند نه در همه‌ی موارد. امّا در گزارش دقیق 
موضوع متن تأثیر اساسی دارده و در درک روحیه و اخلاق موافقان و مخالفان» آرایش و 
نظم نظامی, ابزارهای به کار رفته در جنگ ویژگی‌های شعر غیردینی و شعر دینی و 
مرزهای محدودکننده‌ی آن» نام شرکت‌کنندگان و تأثیر آنها در وقایع موضع و منش آنان 
و... بسیار روشنگر است و بدون فهم آنها بسیاری از فواید سیره از بین می‌رود و حذف آنها 
داده‌اند. حال آن که به راستی چنین نیست و این اشعار در واقع بخش مهمّی از متن اصلی 


موضوع کتاب را تشکیل می‌دهند و می‌باید مورد توجه قرار گيرند. اما اذعان می‌کنم که 
بخش عظیمی از شعر ترجمه‌پذیر نیست و ادیبان و ناقدانِ ادبی در این باره به تفصیل 
سخن گفته‌اند و نیازی به تکرر نها نمی‌بينم. اما نکته‌ی دیگری که می‌باید به آن توجه 
شود این است که برگردان بخش ترجمه‌پذیر آن نیز -نظر به حجم بسیار آن -به ویژه برای 
آن که نخستین بار انجام می‌پذیرد» کاری بس دشوار است و بیشترین تلاش بنده بر آن 
بوده دقّت لازم را به کار بندم و تا آنجا که ممکن بوده به شروح سیره به ویژه «الروض 
الأنف» برای فهم عبارات رجوع کرده‌ام. به لسان‌العرب ابن منظور. النهایه‌ی ابن اثیره تاج 
العروس زبیدی, شروح دیوان حماسه, شروح معلقات» تعلیقات و تحشیه‌های محققان 
بیشترین رجوع را داشته‌ام, آما به رغم این مطمئن هستم در مواردی ممکن است اشتباه 
و خطا نیز به آن راه یافته باشد که صد البته چنین است از محققان می‌خواهم هیچ 
بخشی از آن را اغماض نفرمایند و نکته‌ها و افاضات آنان را در چاپ‌های بعدی -اگر خدا 
بخواهد - به نام خودشان ثبت خواهم کرد و يقین دارم بی‌نقص و کاستی خداست و 
برگزیدگانش در بیان رسالتی که یافته‌اند و امیدوارم آن ذاتٍِ خطاپوش و ستار عیوب. از 
لغزش‌های این کمترین بنده‌ی خویش درگذرد. 


یاد و سپاس 

به مدلولي حدیث نبوی «من لم یشکر المخلوق» لم یشکر الخالق» بر خود لازم 
می‌دانم از چند کس که برای به انجام رسیدن این طرح کمک کرده‌اند یاد کنم. نخست از 
دوستِ راحل و فقید خود. جناب آقای بهاءالذین آَدّب» خدایش ببخشاید. که پيشنهاد و 
لبته یاری کرد که قطعاً خداوند متعال نیّت یت او را در خدمت به سیرت نبوی» صلی 
له علیه وآله وسلم بی‌پاداش نخواهد گذاشت. 

دوم دوست فاضل و ارجمندم. جناب توحید خاکپور که در خوانش و تطبیق 
مجلداتی از کتاب بسی مدد رساند. که پاداش او نیز با خدا باد. 

سرانجام؛ از جناب آقای حسین مفید. مدیریت محترم انتشارات مولی سپاسگزارم 
که با حوصله و دفت مراحل طبع این اثر را پی گرفت و نیز از همه کسانی که در 
حروفنگاری و چاپ یاور ما بوده‌انده سپاس بیکران دارم. 

با امتنان. مسعود انصاری 


مقذمه‌ی محققین 


حمد و سپاس خدای راکه بندگان را به فضل و بخشش خود می‌نوازد و درود و سلام 
بر سرور ماء محمد صلی اللّه علیه وآله وسلم. 

امّا بعد» این کتاب «سیرتِ رسول خداء صلی اللّه علیه وآله وسلم» است که امام. ابومحمد» 
عبدالملک بن هشام معافری, از کتاب «السیره»‌ی محمّد بن اسحاق مطلبی گزارش داده 
که از دیرین‌ترین و درست‌ترین متون در سیرت أست. 


مغازی و سیر 

دو اصطلاح «مغازی» و «سیر» اگر با همدیگر به کار روند مراد از آنها از نگاه موزخان 
مسلمان, گزارش صفحه‌ی نخست از تاریخ امّت اسلامی است. گزارش پایه گذاری بنای 
اسلام و جمع کردن عرب‌ها زیر پرچم پیامبر خداء محمّد. علیه الصلاة والتلام است. آنگاه 
می‌باید سخن از میلاد رسول اکرم. صلی الّه علیه وآله وسلم» پدران و نیاکانش» رخدادهای 
گذشته و زندگي یارانش را که در رساندن این دین. با آو, نقش داشته‌اند و پیام او را به 
خاور و باختر زمین رساندند نیز بر آن افزود. 

ظهور رسالتِ محمدی, صلی اللّه علیه وآله وسلم را می‌باید در تاریخ عرب. به طور 
ویژه» و تاریخ بشرء به طور عام. بزرگ‌ترین رخداد دانست. 


روایتِ «ابن‌هشام» مقدمه‌ی محققین | سی و بک 


زیرا تاریخ عرب در روزگار پیامبر اکرم صلی الّه علیه وآله وسلم -. تاریخ سران و عموم 
مردمانش, با آن حضرت و دین او در پیوند است. هرگاه گروهی از مردم جمع می‌شدند یا 
پراکنده. در مجالس خود. از او و در باره‌ی او سخن می‌گفتند و لشکریان و سپاهیان خود 
را برای او به حرکت درمی‌آوردند. چنان که بزرگ‌ترین آرزویش درباره‌ی آنان» این بود که 
بر آیینِ اسلام؛ گردهم آیند و جاهلیّت ژرف و گمراهی کور خود را فرو نهند. 

آنگاه پای امّت عربی که دیگر ملل اهمیتی برای آن قایل نمی‌شدند و مردمان» آنان 
را پیرامون خود می‌ربودند به میانه‌ی میدن زندگی بشر کشیده شد. تا نقش خود را در 
هدایت آنان بنا کند و ترازوی داد بین مردم برپا دارد و در بلندی همّت و قهرمانی و 
فداکاری و ياريگري حق و همکاری در نیکی و تقوا و چنگ زدن به مکارم اخلاق نمونه‌ی 
برتر شود. 

این کتاب خلاصه‌ای است از آنچه سیرت رسول خدا ملی له عله وله وسلم و گروه 
نخست از یارانش در خود دارد. آنان که در هدایت و پایبندی به دین حقّ از او پیروی 
کردند و در تدوین صحیفه‌های شکوه و افتخار اسلامی» با نقش‌های جاودانی که بر 
صفحه‌ی تاریخ نگاشتند. از همدیگر پیشی گرفتند. 

آنگاه رشکوری و دشمنی به میان رهبرن نسل‌های پس از آنان راه یافت و کمتر با 
همدیگر یاری و همکاری کردند و امّت به راه‌های گوناگون رفت و کشور اسلامی پاره پاره 
شد و پس از آن روزگار» تاریخ دیگری را رقم زدند و وقتی امّت اسلامی؛ به کشورهای 
مختلف تبدیل شد. در آن شکاف پدید آمد و هر دولتی تاریخ ویژه‌ی خود ر؛ نظر به 
جایگاه تازه‌ی خود و پیوندش با دیگر کشورهاء دارد. 


تاریخ نزد عرب 

پیش از برانگیخته شدن پیامبر اکرم. صلی له علیه وآله وسلم» عربهاء جز آنچه را که به عنوان 
روایتی شفاهی, از رخدادهای عصر جاهلیتِ نخست. سینه به سنیه نقل می‌کردند. 
تاریخی نداشتند مانند آنچه درباره‌ی پدران و نیاکان و تشبهای خود و داستانها و 
قهرمانی‌ها و بخشش و وفای آنان روایت می‌کردند. همچنین مباحثی که در باره‌ی خانه‌ی 
خدا و چاه زمزم و جُرهم و سرگذشتِ او و خانواده‌هایی که کارگزاري قریش بین آنان 
دستگردان می‌شد و حکایت ست مأرب و پراکنده شدن مردم در شهرها و دیگر مباحثی 
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که به جای کتاب. در آذهان نقش می‌بست و به جای قلم. با زبان گزارش می‌شد. یعنی 
مردم آنها را فرا می‌گرفتند و حفظ می‌کردند و به دیگران می‌رساندند. 

اما با ظهور پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم و دعوتِ او تاریخ در این سرزمین 
مصداق دیگری پیدا کرد و آن این که صحابیان و تابعان از ولادت و زندگی آن حضرت 
سخن می‌گفتند و از جهاد در راه خدا که دوران جدید سرشار از آن بود و رویاروی شدن با 
مشرکان وکسانی که آیین تازه را نپذیرفتند و دعوت به توحید و تأثیری که دعوت زبانی و 
جهاد بر این روند گذاشت و این همه نخست موضوعی برای تاریخ و پس از آن برای سیره 
پدید آورد. 

تا پایان روزگار خلفا در تاریخ یا سیره» هیچ متنی» جز قرآن و مبادي نحو, تدوین 
نشد. حرصی را که برای حفظ قرآن, برای نوشتن آن در زمان رسول خدا صی الّه علیه وآله 
وسلم و پس از آن داشتند» آنان را برانگیخت که در زمان زنده بودن آن حضرت و نیز پس از 
آن به نگارش این متنِ قدسی همّت گمارند. چنان که بیم از راه یافتن واژگان بیگانه به 
زبان» برای آنان انگیزه‌ای شد تا دانش نحو را تدوین کنند و اين بیم زمانی رو به فزونی 
نهاد که دامنه‌ی نفوذ اسلام گسترده‌تر شد. 


آغاز تألیف سیره 

در زمان معاویه, او گرايش داشت برایش کتابی در تاریخ تدوین کنند و عبید بن شریه‌ی 
جرهمی از صنعا پای پیش گذاشت و کتاب الملوک و اخبار الماضین» را برای او نوشت. 
پس از آن است که می‌بینیم. چندین کس از عالمان» با رویکردی ویژه. نه عمومی» یعنی با 
پرداختن به سیرتِ رسول خداء صلی اللّه علیه وآله وسلم به گزارش تاریخ روی آوردند. شاید 
پرداختن به تاریخ زندگانی آن حضرت برای برآوردن آرزوی قلبی خود آنان بوده برای این 
که می‌خواستند آثارش را جاودانه کنند. آن هم پس از آن که تا زمان عمر بن عبدالعزیز از 
تدوین احادیث آن حضرت. از بیم آمیخته شدنش با قرآن کریم. بازداشته شده بودند. 
چندین محذث آمدند و در سیرت رسول خداء صلی اللّه علیه واله وسلم متونی را تدوین 
کردند. از جمله؛ تغروة بن زبیر بن عوام -که فقیه و محدّث بود -نظر به نشب خود. (پدرش 
زبیر و مادرش اسماء بِنتِ ابی‌بکر) اين امکان را می‌یافت به بسیاری از اخبار و احادیث 
رسول اکرم و زندگی در صدر اسلام آگاهی به دست آورد. 


روایتِ «ابن‌هشام» مقدمه‌ی محفقین | سی و سه 


در این باره همین بس که آبن اسحاق, واقدی و طبری بسیاری از روایات خود راء به 
ویژه روایات مربوط به هجرت به حبشه. اخبار مدینه و غزوه‌ی بدر را از او گرفته‌اند. چنان 
که ذکر کرده‌اند. وفات عروه به سال ٩۳‏ ه. ق بوده است. 

آنگاه ابان بن عشمان بن عفْان مدنیء وفات يافته به سال ۱۰۵ هق. صحیفه‌ای را 
تألیف کرد و احادیث مربوط به زندگی پیامبر را در آن گرد آورد. پس از او وهب بن منبهء 
وفات يافته به سال ۱۱۰ ه. ق کتاب خود را در مغازی نوشت که بخشی از آن در شهر 
هایدلیرگ آلمان حفظ شده است. 

جز اینان بسیاری دیگر هم هستند که برخی از آنان پیش از ژبع نخست قرن دوم 
هجری وفات یافته‌اند. از قبیل شرحبیل بن سعد. وفات یافته به سال ۱۲۳ ه.ق, ابن 
شهاب زهری, وفات یافته به سال ۱۳۴ ه. ق و عاصم بن عمر بن فتاده. وفات بافته به 
سال ۱۲۰ ه.ق و برخی از آنان هم از قبیل عبدالله ين ابی‌بکر بن حزم (م ۱۳۵ ه. ق) چند 
سال پس از آنان زیسته‌اند. 

اين چهار کس, کسانی بودند که به اخبار مغازی و مباحث مربوط به آن عنایت 
داشتند. ۱ 

برخی دیگر هم تا نیمه‌ی نخست قرن دوم و شاید اندکی پس از آن زیستند. از قبیل 
موسی (م ۱۴۱ ه. ق)» آنگاه معمر بن راشد (م ۱۵۰ ه. ق) و سپس رجال سیره‌ی محمّد 
بن اسحاق (م سال ۱۵۲ ه. ق). 

پس از آنان کسانی دیگر آمدند که از آن میان می‌باید از زیاد. بای (م ۱۸۲۳ ه. ق)» 
واقدی» صاحب «المغازی» (م ۲۰۷ ه. ق)» محمد بن سعد. صاحب «الطبقات الکبری» (م 
۸ ه. ق) و سرانجام ابن هشام که سیره‌ی ابن اسحاق به او منتهی و شناخته و مشهور 


سد. 


دانش «سیره» در ادوار گوناگون 

از آن هنگام تاکنون پرداختن به دانش سیره. هیچ گاه. تا به امروزه قطع نشده است» زیرا 
آن دانشی نیست که بر برهانی استوار باشد و یا دلیلی آن را نقض کند. مانند نظریات 
علمی که پیوند عالمان با آن رابطه‌ی نوسازی و تفییر آنها طق سالهاست. بلکه آن دانشی 
است که ستون آن را نقل و روایت تشکیل می‌دهد. 


سی و چهار / تبارشناسی تا هجرت سیرت محتّد رسول اللّه 


نخستین کسانی که به آن می‌پرداختند. محذثان راوی بودند. پس از آنان کسانی 
آمدند که ضمن گرد آوردن روایات آنها را باب‌بندی هم می‌کردند» و وقتی متأخران. 
گردآورده‌های پیشینیان را دراختیار گرفتند» زمان نقد و تعلیق‌نویسی آغاز شد. چنان که 
ابن هشام درباره‌ی سیره‌ی ابن اسحاق همین کار را کرد. 

این تراث همچنان در اختیار آیندگان قرار گرفت. بی‌آن‌که در گوهر خویش تغییری 
کند. هر تغییری که در آن انجام گرفت. از حیث شکلی و ُوری بوده و در حقیقت جز 
اندک مواردی» تغییری صورت نمی‌پذیرفت. مژلْفان را دو گروه می‌بينیم. گروهی که در 
سایه‌ی کتاب‌های پیشینیان زیستند و آنها را شرح یا مختصر کردند و یا برای حفظ 
آسان ترش به آنها نظم و سامان بخشیدند. امّا گروه دوم در چهره و رنگ مولفان نوآور 
کتاب‌های سیره را جمع کردند و از آن کتابی بیرون کشیدند که در ظاهر از آن آنان بود اما 
در حقیقتِ آمر به پیشینیان آنان اختصاص داشت. ۱ 

از آن میان می‌توان از ابن فارس لغوی یاد کرد که در سال ۳۱۵ در ری وفات یافت و 
نیز محمّد بن علی بن یوسف شافعی شامی (م ۶۰۰ ه. ق) و ابن آبی‌طی» یحیی بن حمید 
(م ۶۹۹ه. ق)» علاءالذّین» علی بن محمّد خلاطي حنفی (م ۷۰۸ ه. ق) ابن سیّد الناس 
بصری شافعی (۶۶۱ - ۷۳۴ ه. ق). شهاب‌الدین زعینی غرناطی (م ۷۷۹ ه. ق)؛ 
اباعبدالله. محمد بن احمد بن علی بن جابر اندلسی (م ۷۸۰ ه. ق)»؛ محمّد بن یوسف 
صالحی, صاحب «السيرة الشامیه» (م ٩۴۲‏ ه. ق) و علی بن برهان‌الدین» صاحب «السيرة 
الحلبیه» (۹۷۵ ۱۰۴۴ ه. ق) که در این گزارش به ذکر نام آنان بسنده می‌کنيم. 

از میان گروه نخست. اما می‌توان از سهیلی و اباذر یاد کرد. که هر دو سیره‌ی ابن 

هشام را شرح کرده‌اند و قطب‌الدین عبدالرحیم جماعیلی (م ۷۳۵ ه. ق) که سیره‌ی 
محمد بن علی بن یوسف را شرح کرده و قاسم بن قطلوبغا که سیره‌ی مَغلطای علاء‌الدین 
مغلطای (۷۶۳-۶۸۹ ه. ق) را شرح کرده. عزالدین بن عمر کنانی که مختصری از آن دارد 
و سرانجام ابوالحسن, علی بن عبداللّه بن احمد سمهودی که به سال ٩۱۱‏ ه.ق در مدینه 
وفات یافت. 

کسانی که سیره را به نظم درآوردند و آن را به شعر سرودند» عبدالعزیز بن احمد» 
معروف به سعد الدیری (م. در حدود سال ۶۰۷ ه. ق) و ابوالحسن, فتح بن موسی قصری 
(م ۶۶۸ ه.ق) و ابن الشهید (م ۷۹٩۳‏ ه.ق) هستند. 


روایت «ابن‌هشام» مقدمه‌ی محققین / سی و پنج 


پیدایی موالد 
همچنین. در اینجاء با نوع دیگری از سیره‌نویسی هم روبه‌رو هستیم که در واقع گونه‌ای 
تلخیص است. امّا تلخیص بخشی از زندگانی پیامبر اسلام؛ بررسی ولادتٍ آن حضرت و 
مباحثی که به اين میلاد ارجمند مربوط می‌شود. ارهاصاتِ پیش از آن. زندگی دوران 
کودکی و خوارق عاداتی که در آن دوران اتفاق افتاد. آنگاه زندگی آن حضرت از دوران 
جوانی تا سنی که در آن به پیامبری رسید و بار سنگین رسالت را عهده‌دار شد و اخلاق 
آن برخوردار بودند. 

اگر بخواهید. می‌توانید به این دوره از زندگانی پیامبر اکرم صلی الّه علیه وآله وسلم 
«صدر نخست زندگانی پیامبر» نام بگذارید و دوره‌ای بسیار کوتاه و گذرا از تاریخ پس از 
رسالت که اصولاً برخی از مردم از بخش نخست به «مولّد الّبی/ میلاد پیامبره یاد 
می‌کنند» موضوعی که عالمان دینی رخدادهای آن ر برشمرده‌اند تا مگر همواره سال‌های 
سال برای آن در مساجد و دیگر مکانها جشن بگيرند. اين نوع از تألیف نیز گنجینه‌ی 
عظیمی از متون را به خود اختصاص داده است تا این که شاید بتوان گفت رسایل تألیف 


يافته در این زمینه در شمار نيایند. 


سیر و نقد 
اگر در میراث گذشتگان درنگ کنیم. به ویژه در آنچه به دانش سیّر مربوط می‌شود. 
خواهیم دید که نوع نگرش گذشتگان بیشتر همراه با تقدیس بوده است و همین موجب 
شده که گروه‌های مختلف عالمان به این دانش, نتوانند نسبت به برخی روایات موضعی 
انتقادی داشته باشند و نمی‌بينيم کسی از آنان به این امر پرداخته باشد. چرا که ممکن 
است برخی از آنچه راکه به عنوان «سیّره در متون جمع‌آوری شده‌اند به دور از حقیقت 
باشند. در نتیجه نتوانسته‌اند به نقد آنها بپردازند و ضعف برخی روایات را معلوم بدارند. 
چه بسا آنان که به تلخیص و اختصار سیّر پرداخته‌اند» می‌خواسته‌اند برخی روایات 
ضعیف را از آن حذف کنند و به دلیل آن که به آنها باور نداشته‌انده این متون را از آنها 
بپالایند» نه آن که هدف آنان کاستن از حجم متون بوده باشد. 
این چیزی است که اين دانش تا زمانی کمی پیشتر از زمانه‌ی ما از آن بی‌بهره 


بوده أست. زیرا باور به این آمر که ممکن است در اندک مواردی در متون سیره اخباری 
غیرواقعی روایت شده باشد به جرأت و جسارت نیاز داشته است. به نظر می‌رسد. نگرش 
نوین, از مولفه‌های تازه‌ای برخوردار است که گاه یک یا چند خبر از اخبار روایت شده در 
متون سیره را دربر می‌گیرد» روایاتی که ممکن است از سوی برخی مفرضین, برای طعنِ 
شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلّم و موضوعاتی که به آن حضرت مربوط می‌شود» 
دستاویز قرار گیرد. ازاین‌روی با آرا‌ی برهان و دلیل, اين روایات را از متون سیره حذف 
کرده‌اند تا طعن‌کنندگان نتوانند به آنها متوتل شوند. مانند آن که شیخ محمد عبده در 
حکایتِ «به ازدواج زید بن حارثه درآوردن زینب بنت جحش» و ازدواج رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم پس از طلاق زید با ایشان, انجام داده است» موضوعی که طعن‌کنندگان با 
بیهوده گویی‌ها و (ازخایی‌های بسیار, اراجیفی در این باره گفته‌اند. 

کسانی هم به برخی حکایات. یک یا چند رخداد. به طور ویژه پرداخته و برای آن 
ساختاری نوین ارائه داده‌اند و وقایع را در چارچوبی داستان‌وار بیان کرده‌اند و اسناد و 
راویان را حذف کرده‌اند. این روش راز تقدیس این روایات در چنین متونی است چنان 
که معانی در قالب نوین» چنان در لایه‌ای نازک قرار گرفته‌اند. که گویی کاملاً در آن پیدا 
هستند. به نظر می‌رسد اين روش دربردارنده‌ی نوعی تهگم به اندیشه‌ای معیوب و 
اخباری نادرست است که با آن موف روح محافظه کاری در پذیرش و دریافت اندیشه‌ها را 
می‌آفریند. 

برخی از آنان» روش این اسحاق را دنبال می‌کنند و متنی که پدید آورده‌اند با میلاد 
پیامبر اکرم صّی له علیه وآله وسلم» رخدادهای پیش و پس از آن آغاز می‌شود. آنگاه وقایع 
تا وفاتِ آن حضرت بیان می‌گردند و روایاتی را می‌آورند که به حقیقت نزدیک‌تر باشند و 
به روایتی که در انديشه و باور آنان به حقیقت نزدیک نیست. نمی‌پردازند. تا مگر به 
پندارهای طعن‌کنندگان مجالی ندهند و به تکذیب‌کنندگان هم پاسخ بگویند. به این 
تر تیب سیره‌ای جدید از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم ارائه می‌شود که از لغو و سخنان 
نادرست. پیراسته است. 

روش ما در تصحیح سیره‌ی ابن هشام. هیچ یک از اینها نیست و هدف ما تنها این 
است که نضّی درست از یکی از دیرین‌ترین کتاب‌ها را که فراگیر سیرت و مغازي پیامبر 
اکرم صلی اه علیه وله سم است» به عالمان تقدیم داریم. 


روایتِ «ابن‌هشام» مقدمه‌ی محققین | سی و هفت 


جمع بین سیره و تاریخ 

مولفان دیگری هم هستند که سیرت پیامبر اکرم صلی الّه علیه واله وسلّم را با رخدادها و 
اخبار پس از آن, به زمان سال‌های بعدی پیوند داده‌اند و سیره‌ی پیامبر اکرم در آن؛ 
به تنهایی. هدف نبوده است. بلکه بخشی از زنجیره‌ی تاریخ عمومی است که برخی, از 
قبیل اين جریر طبری آن را از آغاز هستی و برخی دیگر از قبیل ابی شجاع شیرویه. 
صاحب کتاب «ریاض الشس» (م ۵۰٩‏ ه. ق) از زندگی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وله وسلم 
آورده‌اند. 


سبب تألیف سیره‌ی این اسحاق 
ابن اسحاق از مشهور ترین شخصیت‌های علمی قرن دوم هجری است که دانشی فراگیر 
و آگاهی‌های فراوانی از اخبار گذشتگان داشت. شاید سرنوشت چنین بود که در بغداد 
به روایتی در حیره در حالی با منصور, [خلیفه‌ی عباسی] دیدار کند که پسرش مهدی 
نیز در آنجا حضور داشت. منصور به او گفت: ای ین اسحاق» آیا او ۳ می‌شناسی؟ 
ابن اسحاق گفت: آری فرزند توست. منصور به او گفت: بروء برای او کتابی تألیف کن 
که رخدادها راء از زمان آفریده شدن حضرت آدم علیه‌التلام» تا به امروز در خود 
داشته باشد. 

آنگاه ابن اسحاق رفت و این کتاب را برایش نوشت. اما منصور گفت: ای ابن اسحاق» 
حکایات را طولاتی آورده‌ای» برو و آن را مختصر کن. ابن اسحاق هم آن را مختصر کرد و 
کتابی بزرگ در خزانه‌ی او جای داد. (گمان می‌رود نسخه‌ی اصلی روایت ابن اسحاق» 
همان باشد که در کتابخانه‌ی کوپریلی آستانه است.) البته برخی از محققان هم بر این باور 
پیش از اقامت نزد عباسیان در مدینه نوشته است و جنین استدلال می‌کنند» همه‌ی 
کسانی که از آنان روایت کرده از مردمان مدینه و مصر هستند و هیچ کس از آنان اهل 
عراق نیست. دیگر آن که شاگرد مدنی‌اش ابراهیم بن سعد. کتاب را از او روایت کرده است. 
آنگاه حقیقت این است که در کتاب مباحثی از قبیل شرکت عباس با کافران در جنگ بدر 
و به اسارت مسلمانان درآمدن او آمده است که ابن هشام از بیم عبّاسیان آن را در روایت 


حود حذف کرده است. 


۰ سی و هشت / تبارشناسی تا هجرت سیرت محمّد رسول اللّه 


از سیره‌ی ابن هشام. و گلچین طبری و دیگران از سیره‌ی آبن اسحاق چنین 
برمی‌آید که آن را به سه بخش تقسیم کرده بود. سرآغاز: مبعث و مغازی. سرآغازش امّا به 
تاریخ عصر جاهلیت اختصاص داشت که به چهار فصل تقسیم می‌شده؛ فصل نخست به 
تاریخ رسالت‌های پیش از اسلام فصل دوم به یمن در زمان جاهلیت, فصل سوم به 
قبایل و عبادت‌های عرب‌ا و فصل چهارم به تاریخ مکه و نياکان پیامبر اکرم صلّی له علیه 
خود. عنایت چندانی ندارد و از اسطوره‌ها و اسرائیلیات بهره می‌گیرد. 

اما در بخش مربوط به مبعث. به زندگی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم در مک و 
هجرت او می‌پردازد و می‌بینیم که مولف در آن گزارشی کوتاه از اخبار شخصی را که 
دربردارنده‌ی موضوع آن باشد. بیان می‌کند. آنگاه مجموعه‌هایی کامل از مباحث را 
می‌آورد که مبحثی از آن به کسانی اختصاص دارد که به دعوت ابوبکر مسلمان شدند. 
مبحث دیگری از مهاجران به حبشه سخن می‌گوید و مبحث سوم به بازگشت‌کنندگان از 

اما بخش مغازی» زندگی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلّم در مدینه را شامل 
می‌شود 9 روشش در ی چنین است که رخدادها ر ابتدا کاملا موجحر آورده و سپس به 
همه‌ی کسانی که گفته‌ها را از آنها به دست آورده می‌پردازد. آنگاه از آنچه سخن می‌گوید 
که خود از منابع گوناگون گرد آورده است. در این بخش نیز. از مباحث بسیاری از قبیل 
جنگ‌ها سخن گفته شده است و موف اسناد روایات را آورده و به ترتیب زمانی وقوع 


رخدادها هم پایبند است. 


ابن هشام و سیره‌ی ابن اسحاق . 

آنگاه خداوند متعال, مردی شایسته را برای پرداختن و [کامل کردن] به اين تلاش مقزر 
داشت. یعنی: ابن هشام معافری, که این سیره را جمع و تدوین کرد. کسی که قلم او از 
پیگیری ابن اسحاق در بسیاری از موارده در نگارش و اختصار و نقد و یا آوردن روایاتی 
که از خامه‌ی او افتاده ‏ فاصله نمی‌گیرد و برخی روایات را کامل کرده و برخی دیگر را 
افزوده است. به نظر می‌رسد جستاری را که ابن هشام در آغاز کتاب سیره آورده» پرده از 
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روش او در این اثر بردارد: 

ابن هشام می‌گوید: ۱ گر خد! بخواهد -من این کتاب را با بادکرد اسماعیل 
بن ابراهیم آغاز می‌کنم» و نیز با یادی از کسانی ازفرزندانش که به راستی 
ای پیامبر اسلام شناخته می‌شوند و ابشان در واقع فرزندان نیاکان 
خویش‌اند. ابتدا از اسماعیل تا رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم سخن 
خواهيم گنفت و معلوم خواهيم داشت که چه داستانی بر آنان گذشته 
است» آنگاه برای آنکه به شرط گزیده گوبی و خلاصه‌نگاری پاسند 
نبوده باشیم» از دیگر فرزندان اسماعیل بادی در میان نخواهيم آورد تا 
آنکه پس از آن به سیف پیامبر اسلاع پردازيم. البته در این مقام پاره‌ای 
از مباحث را که اين اسحاق در این کتاب آورده و در آثار پیامبر اکرام و 
آیات قرآن نمی‌توان نشانی و دلیلی از آن به دست آورد ناورده‌ام» نیز 
هرآن مطلبی را که نمی‌توان د کر آن را در این کتاب موجه دانست وبا 
تفسیر و دلیلی بر مباحث آن در دست داشت. تا بدین ترتیب توانسته 
باشم» چنانکه پیش از این اشارت شد. شرط اختصار را به جای آورم. 
همپچنین اشعاری را نیز که خبرگاین شعر و ادب از آنها اظهار :۲۱ گاهی 
کرده‌اند و نیز پاره‌ای مباحث را که سخن گفتن درآن باره زشت می‌نماید 
و یا برای برخی از مردم ناخوشابند است. و نیز بخشی از مباحث را که 
بکابی در روایت خوبش آن را استوار نداشته است. حذف کرده‌ام. 
آنگاه اگر خدا بخواهد» چنان که روایت مباحث رامی‌سزد و شرط علم 
به آدن است» دیگر روایت را به تمام و کمال در این اثر آورده‌ام. 


می‌بینیم که او تاریخ پیامبران, از آدم تا ابراهیم» را که درراثر ابن اسحاق به آن 
پرداخته شده بود. نیاورده است. مانند برخی اخبار که نیک نیستند و برخی اشعار که 
انتساب آنها برایش ابت نشده است. آنگاه دانشی را که خود داشته» برای کامل کردنش به 
آن افزوده و از اندیشه‌ی خود نیز بهره گرفته است. چنان که سیره همان هیا تی را یافته که 
به آن مشهور و به او منتسب است. تا آنجا که نزدیک است مردم دیگر کتاب نخست را که 
به ابن اسحاق تعلّق داشته فراموش کنند. 


سهیلی و دیگر شارحان سیره‌ی ابن هشام 
آنگاه ابوالقاسم» عبدالرحمن سهیلی (م ۵۸۱ ه.ق) آمد و به این کتاب توجه کرد و آن را به 
صورتی تازه و به روشی دیگر ارائه داد و کارش به منزله‌ی شرح و تعلیق این متن است. او 
کتایش را که در سایه‌ی تلاش‌های ابن اسحاق و ابن هشام به آن سامان داده بوده «الروض 
الأْف» نام گذاشت و در آنچه به نگارش درآورده و حفظش کرد. متون آنان را پی می‌گیرد. 
آنگاه شرح و افزوده‌ی خود را آورده است و کاری راکه او کرده, نظر به حجم و آرایی که در 
خود دارد. به منزله‌ی کتابی دیگر در سیره است که گواه توانایی و گستردگي آگاهی اوست. 
اثر بدرالدین» محمّد بن احمد عینی حنفی که بر آن «کشف اللثام» نام گذاشته و در 
سال ۸۰۵ه.ق از آن فراغت یافته است. او از شا کله‌ی اثر سهیلی پیروی می‌کند. اما از اين 
کتاب نسخه‌ای در اختیار نیست که در باره‌ی صاحب آن داوری کنیم و روش کارش را 
آنگاه نمی‌باید تلاش ابی‌ذز خشنی را فراموش کنیم که به این کتاب پرداخته و 
واژگان و عباراتِ دشواریابش را شرح کرده و باید در نظر داشت که اشتباهاتش را یادآور 
شده و کارش در کنار آثر سهیلی تکمله‌ی تلاش بزرگی است که ابن اسحاق و ابن هشام 
انجام داده بودند. 


مختصر سیره‌ی ابن اسحاق 

پس از اینان کسی را نمی‌بینیم که دوباره اين کتاب را شرح کرده و بر آن تعلیق نوشته 
باشد, بلکه همَتٍ دیگران به مختصر کردن آن تعلّق گرفته است. چنان که برهان‌الدین» 
ابراهیم بن محمد مرحّل شافعی» کتاب سیره را مختصر کرده و مباحثی را بر آن افزوده و 
آن را در هجده مجلس ترتیب داده و بر آن «الذخیره فی مختصر السیره» نام گذاشته و به 
سال ۶۱۱ ه. ق کار خود را به پایان رسانده است. پس از او عمادالدین. ابوالعبّاس, احمد 
بن ابراهیم بن عبدالرحمن واسطی آمده و آن را تحت عنوانِ «مختصر سيرة ابن هشام» 
کوتاهترکرده و به سال ۷۱۱ ه.ق از آن فراغت یافته است. " 


ناظمان سیره‌ی ابن اسحاق 
از آنان گذشته» گروهی آمدند که همّتشان بر ارائه‌ی آن در قالبی نوین» یعنی شعر تعلّق 
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گرفت. چنان که ابومحمد. عبدالعزیز بن محمد بن سعید دمیری دیرینی (م حدودٍ سال 
۷ ق) و ابونصر فتح بن موسی بن محمّد. نجم‌الدین مغربي حضراوی (م ۶۶۳ ه. ق) 
و ابویکر. محمد بن ابراهیم بن محمّد نابلسی. معروف به آبن الشهید (م ۷۹۳ ه. ق) و 
ابواسحاق انصاری تلمسانی آن را به نظم سروده‌اند. و نابلسی بر کتاب خود «الفتح القریب» 
نام گذارده است. 

سرنوشتِ کتاب ابن اسحاق چنین بود که بارها دست به دست شده و چنان که 
دیدیم گاهی آن را جمع کرده و تلاش او را پی گرفته‌اند وگاهی دیگر به شرح و تفصیل آن 
پرداخته‌اند و دیگر بار آن را مختصر کرده و سرانجام در جامه‌ای نوین آن را به نظم 
سروده‌اند. 

ابن اسحاق, به راستی» ستون مورد انکای مولفانی بوده که پس از اوه به سیّر 
پرداخته‌انه حتّی می‌توانیم بگوییم هر کتابی را که پس از او در باره‌ی سیر نوشته‌انده 
مشتی از دریای او بود‌اندءالبته منهای یکی دوکس از قبیل واقدی و ابن سعد [که شأن 
خود را دارند.] 
ابن اسحاق 
نسپ او 
اوه محمّد بن اسحاق بن پسار بن خیار - برخی گفته‌اند: آبن کوثان. ابوبکر» به روایتی 
ابوعبدالله. مدني قریشی, آزادشده‌ی قیس بن مخرمة بن مطلب بن عبد مناف. که 
نیایش, یسار از اسیران عین التمر است (سرزمینی دیرین» نزدیک به الأنباره واقع در غرب 
کوفه؛ به سوی بیابان است.) مسلمانان آنجا را در سال دوازدهم هجری قمری» در زمان 
خلافت ابوبک به دست خالد بن ولید فتح کردند و خالد جذ او را در کنیسه‌ی عین تمر 
بین نوجوانانی که در دستِ کسری گروگان بودند. یافت که جد عبداللّه بن ابی‌اسحاق 
حضرمی نحوی و جد کلبی عالم نیز با او همراه بودند. آنگاه یسار را به مدینه آوردند. 
زادروز و وفات 
این اسحاق درمدینه به دنیا آمد. کتاب‌های تاریخی ترجیحاً سا تولد او را ۸۵ ه. ق 
می‌دانند. اتا وفاتش بین سال‌های ۱۵۰ تا ۱۵۳ ه.ق محصور است و به نظر می‌رسد 
بیرون از این چهار سال نباشد. 
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پرورش و زندگی 

روایت کرده‌اند. درباره‌ی شمایل او گفته‌اند. جوانی زیباه حوشروی» فارسی‌الخلقه بود و 
موهایی نیکو داشت. آنگاه از مدینه به شهرهای مخلتفی مسافرت کرد و به نظر ما 
-سفرش به اسکندریه در سال ۱۱۵ ه.ق - نخستین سفر او بوده است. در اسکندریه از 
بسیاری از مصریان. از قبیل عبیداللّه بن مغیره» یزید بن حبیب. ثمامة بن شُفیء عبیداللّه 
بن آبی‌جعفر, قاسم بن قزمان. سکن بن ابی‌کریمه حدیث روایت می‌کند. کسانی که تنها 
ابن اسحاق از آنان روایت کرده و کسی دیگر از آنان حد بث روایت نکرده است. آنگاه به 
کوفه. جزیره» ری حیره و بغداد سفر کرد -بنا بر ری راجح در بغداد دیگر عصای مسافرت 
خود را بر زمین گذاشت و با منصور دیدار کرد و چنانکه گفتیم -اگر درست باشد -کتاب 
سیره را برای پسرش تألیف کرد. راویان ابن اسحاق در این شهرها بیشتر از کسانی هستند 
که در مدینه از او روایت کرده‌اند و چنین معروف است که در مدینه غیر از ابراهیم بن سعد 
کسی از او روایت نکرده است و مد تی را در بغداد زیست و سرانجام در همانجا وفات بافت 
و او را در گورستان خیزران به خاک سپردند. 


ابن هشام 


‌ 


تسب 

ابومحمد. عبدالملک بن هشام بن ایوب حمیری» برحی از رآویان او ر به معافر ین بعفر 
می‌رسانند که قبیله‌ای بزرگ بود و انبوهی از آنها به مصر هجرت کردند. برخی دیگر هم او 
را به ذهل و کسانی هم به سدوس منتسب می‌دانند. به نحوی که نظری قطعی در این 
زمینه وجود ندارد. البته همه‌ی کسانی که درباره‌ی انتساب آنان به شهری اختلاف وجود 
دارد و در شهری نزیسته‌اند که خانواده‌اش در آنجا پرورش يافته و استقرار داشته‌اند. 
برخوردار نیستند که مردم بیشتر در حفظ و روایت آن بکوشند. 


پرورش 
ابن هشام در بصره پرورش یافت. آنگاه به مصر رفت. کسانی که از او روایت کرده‌اند» چنین 
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می‌گویند و هرگز نگفته‌اند که در سرزمینی جز این دو مکان زیسته باشد. امّا ما گمان 
می‌بريم زندگي او در این دو سرزمین محصور نبوده است. به ویژه در زمانی که طالبان 
دانش, علم را با شنیدن فرا می‌گرفتند و سفر برای کسب علم. شیوه‌ی عالمان بوده آشنتن 


ولادت و وفات 

از نگاهی» تعیین تاریخ وفات ابن هشام قطعی نیست. در حالی که گروهی وفاتش را به 
سال ۲۱۸ ه. ق دانسته‌اند. اما گروهی دیگر روایت می‌کنند که او در سال ۲۱۳ ه. ق وفات 
یافته است. کسی که درباره‌ی تاریخ وفاتش چنین اختلاف نظری وجود دارد. درباره‌ی 
تاریخ ولادتِ او -که مردی مهاجر بود - چه می‌توان گفت. چنین به نظر می‌رسد» او پیش 
از رسیدن به مصرء در چندین شهر دیگر هم توقف داشته است. از این روی تاریخ تولد 
ابن هشام. در دل ایام به صورت رازی سرپوشیده مانده است. 


جایگاه 

او در نحو و زبان عربی از پیشوایان بود. ذهبی و آبن‌کثیر درباره‌ی او روایت کرده‌انده وقتی 
به مصر آمد» با شافعی در یک مجلس می‌نشستند و بسیاری از اشعار عرب را با همدیگر 
می‌خواندند. شنیدن این سخن وقتی برای ما شگفت‌آور است که می‌دانیم ابن هشام 
اشعاری را در این کتاب از ابن اسحاق روایت می‌کند که در آن باره چندان با اطمینان 
سخن نمی‌گوید و نمی تواند در باره‌ی برخی از آنها نظری قطعی بدهد و اصولا می‌گوید: 
«برخی از آگاهان به شعر برای ما چنین روایت کرده‌اند» و از آنان نقل می‌کند و چنان 
نظرگاهی استوار ارائه نمی‌دهد که از آن بتوان دریافت که بر اشعار تسلط کامل داشته 


آثار 

آبن هشام. در چندین موضوع. چند آثر دارد و آافزون بر اين کتاب. کتابی دیگر تحت عنوان 
«شرح ماوقع فی اشعار السیر من الغریب/ شرج وازگان و عباراتِ دشواریاپ نقل شده در 
سیّر» و کتاب «التیجان لمعرفة ملوک الزمان» دارد که تازه جاپ شده است. 


این بود سخن ما درباره‌ی ابن هشام و البته در خلال سخن گفتن از سیّر, از او نیز سخن 
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گفتیم و او کسی بود که سیره‌ی ابن اسحاق با او کامل شد و نامش بر آن غلبه یافت و به او 


سهیلی 

نام و لقب 

عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد بن اصبَغ بن حسین بن سعدون بن رضوان بن فتوح. 
ابن عمرو بن ابی‌الحسن خثعمي شهيلي اندلسي مالقی است. 


زادبوم و شهرهایی که به آنجا سفر کرد 

شهیل, که عبدالرحمن به آنجا منتسب است. دیاری در اندلس از شهرستان مالقه اس ت که 
روستاهای بسیاری دارد و عبدالرحمن در یکی از روستاهایش به دنیا آمد. دیرزمانی در 
اندلس زیست و از دریای دانش آن دیار تامی‌توانست. کام تشنه‌ی خود را سیراب کرد و از 
معارف اندوخت و جایگاهی بلند یافت. به نحوی که بسیاری از مردم برای کسب دانش به 
نزدش می‌رفتند و آوازه‌اش به مراکش نیز کشیده شد و به آن دیار رفت و به نیکی از او 
استقبال کردند و به او روی آوردند و قضاوتِ گروهی را به او سپردند و سیره‌اش نیک بود. 
او سه سال در مراکش ماند و سرانجام اجلش فرا رسید و در همانجا مُرد. 


ولادت و وفات 

از متون چنین برمی‌آید که ابوالقاسم در سال ۵۰۸ ه.ق به دنیا آمده و در سال ۵۸۱ه.ق 
وفات یافته است. ابن عماد حنبلی در کتاب «شذرات الذهب» آورده که ابوالقاسم از جمله 
عالمانی است که در سال ۵۸۱ ه. ق وفات یافته است. آنگاه می‌افزاید وفاتش در ماه 
شعبان همین سال بوده و او هفتاد و دو سال زیست. 


مولفات و آثار و اخلاق 
مشهور ترین تألیف سهیلی کتاب «الروض الاثف» است که صفدی در «نکْتِ الهمیان» 
می‌گوید: «آن کتابی ارجمند است که در آن. آنجه می‌خواسته. به نیکویی بیان کرده و 
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می‌گوید آن را از یکصد و بیست و چند دیوان بیرون کشیدهام.» و کتاب‌های التعریف 
والاعلام بما فی القرآن من الأسماء و الأعلام» و «نتایج النظره و «مسألة روژية اللّه» عْ و جل, 
و رژية التبی فی المنام» و «مساألة السرّ فی غوّر الجَال» «شرح آية الوصیه» و «شرح 
الجمل, از آثار او هستند. همچنین آثار دیگری در بیان مسایل فراوان داشته است که 
تذکره‌نویسان تنها به آنها اشاره کرده و به عنوانشان تصریح نکرده‌اند. 

از سهیلی جز «الروض الأنف» که آن را پیش از سفر به مراکش. در مالقه نگاشته 
کتابی دیگر به دست ما نرسیده است. املای این کتاب در ماه محرم سال ۵۶٩‏ ه. ق آغاز 
شد و در جمادی الاولی همان سال آن را به پایان رسانده است. البته این کتاب کافی است 
که جایگاه سهیلی را دریابیم» در آن هست آنچه که بر معنادانی گسترده و آگاهی بسیار در 
زمینه‌های گوناگون و برخورداری او از علوم مختلف دلالت کند. فراتر از همه‌ی اینها 
سهیلی شاعر است و ابیاتِ مشهورش درباره‌ی «فرَج/ گشایش» بسیار دلنشین است. 

این دحیه از او روایت کرده است که آن ابیات را برای من خواند و گفت: «با آن هیچ 
نیازی را از خدا نمی‌خواهم. مگر روایش می‌دارد»: 


يا مّن یری ما ق الضمیر ویسمع 
یا من یرجی للشدائد کلها 
یا من خزائن رزقه فق قوله کن 
ما لی سوی قرعی لبابک حیلةً 
ما لی سوی فقری الیک وسيلة 
من ذا الذی ادعو واهتف باه 
حاشا هدک آن تقتّط عاصیاً 


انت الم لکل ما یتوقع 
یا من الیه الشتکی والفزغ 
آمنن فان النیر عندک اج 
فلئن رددت فایٌ باب اآقرغ 
و بالافتقار الیک فقری أدفع 
ٍن کان فضلک من فقیرک ینم 


افضل ‏ اجرل والواهب وس 


ای آن کسی که نهفته‌های دل را می‌بیند و می‌شنود. تو آماده‌ی برآوردن حاجات و 
انتظاراتی. 

ای کسی که همه‌ی دشواری‌ها را به او می‌برند. ای کسی که شکوه و زاری به او می‌کنند. 
ای آن ذاتی که گنجینه‌های روزی‌اش در «فرمان موجود شوه‌ی او نهفته است» بر من منثت 
بگذار زیرا همه‌ی نیکی‌ها نزد تو گرد آمده‌اند. 

من چاره‌ای جز زدن در تو را ندارم. اما اگر بازم بگردانند کدامین در را بزنم؟ 
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من جز فقر و نیاز خود به تو هیچ‌افزاری را دراختیار ندارم, اگر فضل تو از این فقیر دریغ 
داشته شود. 
کیست که دعایش کنم و نامش را بانگ زنم, اگر فضل تو را از فقیرت بازدارند؟ 
هرگز از فضل تو برنمی‌آید» گناهکاری را نومید کنی» فضل تو بزرگ‌تر و بخشندگی‌هایت 

" او جزاین اشعار بسیاری دارد و ابن عماد همه‌ی آنها را آورده است که مطالبی بیش 
از این دراختیارمان نمی‌گذارد. همچنین صفدی در «نکتِ الهمیان» و مقری در «نفح 
الطیب» بخش‌هایی أز آن ر آورده است. 

آگاهی هایی که از او در دست است نشان می‌دهد که او مالکی مذهب بوده و بینایی 

چشم خود را در سن هفده سالگی از دست داده و دانش قرائت را از گروهی از استادان 
آموخته و از ابی‌بکر بن عربی و دانشمندان بزرگ دوران خود روایت کرده و زبان و آداب را 
از اين الطراوه آموخته 9 «الکتاب» سیبویه ر با او مورد مطالعه قرار داده است. 


ابوذر هد + سب 


سب 
مصعب بن محمّد بن مسعود بن عبدالله بن مسعود جيّاني خشنی» معروف به ابن ابی 
ال زکب. جیّانی منسوب به ناحیه‌ای فراخ در اندالس است که مناطق و روستاهای بسیاری را 
فرا می‌گیرد و پیوسته به شهرستان «البیره» و از آنجا به سوی ناحیه‌ی جوف در شرق 
قرطبه کشیده شده است و بین آن د ماه باق هفده فرسنگ فاصله است. خشنی 
منسوب به خْشّین بر وزن «فریش» روستایی در اندلس و قبیله‌ای از قضاعه خشین بن 
نمر بن و برة بن تغلب است. 

چنین گفته‌اند که ابوذر تا جوانی در جیّان ماند و از پدرش حدیث شنید و دانش 
آموخت و وقتی پدرش در روزگار پایانی عمر خود به قرناطه رفت. او نیز از آنجا بیرون 
آمده که حدوداً ده ساله بود. آنگاه به فاس رفت و از ابی‌عبیدالله نمیری و ابی‌الحسن بن 
حسین و ابی‌عبدالله بن رمامه حدیث شنید و پس از آن به تلمسان رفت و در آنجا از 
ابی‌القاسم. عبدالرحمن بن یحیی بن حسن قرشی و ابن مروان» عبیدالله بن هشام 
حضرمی [استماع روایت کرد] و پس از آن به «بجایه» رفت و از ابی‌بکر بن رزق و ابی‌العباس 
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شنید. 

صاحبان تراجم در گزارش آثار او نوشته‌اند که او دارای تصنیفاتی برابر با بار یک 
شتر بوده و چنین سخنی درباره‌ی همچو ابوذر گزافه نیست. امّا ما از او جز به کتابی چاپ 
شده تحت عنوان (شرح غریب سيرة اپن اسحاق» برنخورده‌ايم که ار ر آبن فر تون از او 
شنیده است. همچنین کتابی دیگر در دانش «عروض» که آبن الابار از آن بدون ذکر نام یاد 
کرده و کتاب سوم که سیوطی از آن در «البغیه» به هنگام سخن از ابوذز یاد کرده و گفته 
است: «... بارها در جمع الجوامع نام یکی از تألیفات او تحت عنوان «لاملاء علی سيرة ابن 
هشام»» تکرار شده است. 


ولادت و وفات 
خاورشناس. پولس پرونله. ولادت ابوذز را در سال ۵۳۳ ه. ق» یعنی ده سال پیش از وفات 
پدرش ذکر می‌کند» چرا که وفاتِ پدرش در سال ۵۴۴ بوده است. آنگاه وفات او را سال 
۴ ق می‌داند و ابن الأبار نیز در سال وفاتش با پرونله همداستان است و می‌افزاید که 
وفاتش به وقبِ چاشتِ روز دوشنبه یازدهم شوال بوده که به هنگام نماز عصر همان روز 
در عدوة القرویین فاس دفن شد. 

امَا ی تولدش می‌گوید: «... تولدش سال ۵۲۲ بوده و برخی نیز سال ۵۳۵ را 
ذکر کرده‌اند. به نظر می‌رسد روایت نخست درست‌تر باشد.» 

گروه محققان بر این باورندکه نظر آين ابار در این باره درست‌تر باشد» زیرا ابن عماد 
آورده که ابوذز در هفتاد سالگی وفات کرد» اگر این درست باشد که به نظر ما درست 
است -و ابن ابار هم به آن باور دارد» او در شوال سال ۶۰۴ ه. ق وفات یافته و بنابراین نظر 
ابن ابار درباره‌ی تاریخ تولدش یعنی سال ۵۳۵ درست‌تر به نظر می‌رسد. 


این کتاب. در شکل جدیدش که در اختیار خوانندگان قرار گرفته, خودگواه تلاشی است 
که در این رابطه انجام پذیرفته است. 
نخستین تلاش ما بر آن بوده نسخه‌ی مصری آن را که اکنون پیش روی داریم. با 
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همه‌ی نسخه‌های دیگر خطی يا چاپی برسنجیم و براي این نسخه‌ها به شرح زیر 
اختصاراتی در نظر گرفته‌ايم: 

الف ‏ نسخه‌ی چاپ شده در شهرگوتنگن آلمان به سال ۱۲۷۶ ه. ق/ ۱۸۶۲م. که 
ناشرش علامه‌ی ور «وستنفلد» بر نسخه‌ی خطی سهیلی تکیه کرده که او آن را از 
استادش ابی‌بکر بن عر بي اشبیلیه‌ای گرفته بود. 

ب -نسخه‌ی چاپ شده در بولاق به سال ۱۲۵۹ ه. ق. 

ت -نسخه‌ی خطی حفظ شده در کتابخان‌ی تیموریه, که تنها بخش نخست آن بر 
جای مانده است و چند برگ نخست آن نیز ناقص است و با شعر عثمان بن مظعون در 
عتاب اميِة بن خلف پایان می‌پذیرد. 

و - نسخه‌ی چاپ شده در حاشیه‌ی الروض الالف» در چاپخانه‌ی الجمالیه»‌ی 
مصر به سال ۱۳۲۲ ه.ق. ۱۹۱۸م. 

۲۳ 
نگارش آن را در سال ۱۱۴۴ ه. ق به پایان برده و آن در «دارالکتب» محفوظ است. 

هی تعان شه در مه مکترة لیر زفتاسان ۱۳۲۹ و 

ن -نسخه‌ی خطی که خطاط و سال نگارش آن معلوم نیست و تنها دو بخش اول و 
دوم آن در دست است و با اشعاری که درباره‌ی جنگ آحْد گفته شده پایان می‌پذیرد و در 
«دارالکتب» محفوظ است. 

آنگاه در روشنگری وازگان و عبارات پیچیده و توضیح مبهمات از متونی که به 
همین شیوه سیرت رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلّم را گزارش داده‌اند» از قبیل الروض 
الانف» سهیلی و شرح سیره‌ی ابی‌ذز خشنی بهره برده‌ایم. اگر مواردی را در آنها نيافته‌ایم 
به متونی رجوع کرده‌ايم که در حاشیه‌ی کتاب آورده‌ايم. 

درباره‌ی ترجمه اعلامی هم که در کتاب آمده مطالبی را آورده‌ايم و در تصحیح و 
ضبط آنها کوشيده‌ايم. از آن پس کتاب را باب‌بندی کرده و آن را در ابوابی زیر عناوینی که 
ملاحظه می‌شود. سامان داده‌ايم. 

هر چند بیشتر نسخه‌هاء به راستی در این باره‌ کاستی دارند. اما در نسخه‌ی اروپایی 
کاملاً زیاه‌روی شده و ما روشی میانه را برگزیده‌ايم و از عناوین» مواردی را برگزیدهايم که 
می‌تواند باب مستقلی از دیگر ابواب باشد و هر آنچه را که با اين روش سازگار نبوده از نظر 
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انداخته‌ايم 3 عناوینی را که با حروف کوچک نوشته شده‌اند» بالای باب‌های برخوردار از 
موضوعی جدید بین دو کروشه گذاشته‌ايم تا برای تهیه‌ی فهرست تفصیلی عام که به 
کتاب افزوده‌ايم. به ما کمک کند. 

سرانجام ما سه کس. پس از آن که همه‌ی تلاش خود را در تصحیح سیره به کار 
بستیم» چاپ دوم آن را در این هیأت نوین عرضه داشته‌ايم و امیدوار هستیم که به توفیق 
و صواب نزدیک تر باشد. 
مصطفی السقا ابراهیم الأبیاری عبدالحفیظ شلبی 
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تبارشناسی پیامبر اسلام 
از حضرت خاتم صلی اللّه علیه واله وسلم تا حضرت آدم علیه‌السلام 


ابومحمّد. عبدالملک بن هشام (نحوی) می‌گوید: اين اثر, کتاب سیرتِ رسول 
خداء محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب انتتت: نام عبدالمطلب 4 بن هاشم 
و نام هاشم. عَمُرو بن َبیمَناف و نام عبیِمَناف مُغْيرة بن قصَیَ» (و نام قَصَی. 
زید) بن کلاب بن مُرة بن کعب بن لَّیَ بن غالب بن فهر بن مالک بن النْضرین 
کنانة بن خرْیمة بن مٌذرکه» و نام مُذرکه» عامربن الیاس بن مضر بن نزار بن مَعَد 
بن غذنان بن آذّد (برخی می‌گویند: آذ) بن مُقَوَّم بن ناحوربن تَیِرَح بن یرب بن 
یَشجّب بن نابت بن اسماعیل بن ابراهیم - خلیل الرحمن - بن تارح» یعنی 
همان آزربن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالخ بن عَیْبرین شالخ بن آزفخشذ بن 
سام بن نوح بن لَمُّک بن مَتوشْلْخٌ بن آخنوخ - چنان که برخی گمان برده‌اند. 
همان ادریس پیامبر است. خدای به حقیقتِ امر داناتر است. او نخستین 
کس از فرزندان آدم بود که خداوند او را به پیامبری‌برگزید و به او نوشتن با قلم 
آموزاند نخستین کسی بود که با قلم نوشت -ابن ید بن مّْیل بن قیْنّن بن 
یانش بن شیث بن آدم. صی له علیه وسلم» است. 


لّه علیه وآله وسلّم» از حضرت ایشان تا حضرتِ آدم علیه‌لسلام و نیز سخنی را که از 
ادریس و دیگران در میان آمد» زیاد بن عبدالله البْکٌایی از محمد بن اسحاق 
مطلبی برای ما روایت کرده است. 
همچنین ابن هشام می‌گوید: خلاد بن قرّة بن خالد سدوسی از شیّبان بن 
زهیربن شقیق بن ور از قتادة بن دعامة روایت کرده است که وی در 
ابرزهیم - خلیل الرحمن - بن تارح» که همان آزر بن ناحور بن اسرغ بن 
ارغو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح بن لَمّک بن 
‌ ۰ ۳1 
متوشلخ بن اخنوخ بن ید بن ملائیل بن قاین بن آنوش بن شیث بن آدم. 
صلی اللّه علیه وسلّم. 


روش ابن هشام (در اين کتاب) 


آبن شام می‌گوید: اگر خدا بخواهد من این کتاب را با یادکرد اسماعیل بن 
ابراهیم آغاز می‌کنم. و نیز با یادی از کسانی از فرزندانش که به راستی نیای 
پیامبر اسلام شناخته می‌شوند و اینان در واقع فرزندان نياکان خویش‌ند. 
ابتدا از اسماعیل تا رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم سخن خواهیم گفت و 
معلوم خواهیم داشت که چه داستانی بر آنان گذشته است. آنگاه برای آن که به 
شرط گزیده‌گویی و خلاصه‌نگاری پایبند بوده باشیم. از دیگر فرزندان 
اسماعیل یادی در میان نخواهیم آورد» تا آن که پس از آن به سیر پیامبر 
اسلام بيردازيم. البته در این مقام. پاره‌ای از مباحث را که ابن اسحاق در این 
کتاب آورده و در آثار پیامبر اسلام و آیات قرآن نمی‌توان نشانی و دلیلی از آن 
به دست آورد. نیاورده‌ام. نیز هر آن مطلبی را که نمی‌توان ذکر آن را در اين 


کتاب موجّه دانست و یا تفسیر و دلیلی بر مباحث آن در دست داشت. تا بدین 
ترتیب توانسته باشم» چنان که پیش از این اشارت شد. شرط اختصار را به 
جای آورم. همچنین اشعاری را نیز که خبرگان شعر و ادب از آنها اظهار 
ناآگاهی کرده‌اند و نیز پاره‌ای مباحث را که سخن گفتن در آن باره زشت 
می‌نماید و یا برای برخی از مردم ناخوشایند است. و نیز بخشی از مباحث را که 
خدا بخواهد. چنان که روایت مباحث را می‌سزد و شرط علم به آن است. دیگر 
روایات را به تمام و کمال در این اثر آورده‌ام. 


تبار شناسی فرزندان اسماعیل علبه‌اسلام 
فرزندان ابراهیم و نسپ مادر آنان 


ابن هشام می‌گوید؛ زیاد بن عبداللّه بکّایی. از محمدبن اسحاق مطلبی روایت 
۳ ده است که وی گفته است: اسماعیل بن ابراهیم. 1 ازده فر رنف 
پسر داشت. که عبارتند از: نابت. که بزرگترین آنان بود. قیذّز. أذبّل » مبشاء 
مسمع» ماشی " دما آذرگ طیماء یطور. نبش» قیذُما؛ 

نام مادر همه‌ی اینان, «رعله» ذختِ مُضاض بن عمرو جُرهمی است. 
ابن هشام می‌گوید: برخی نام پدر وی را «مضاض» ثبت کرده‌اند. و جُرهم پسرٍ 
قحطان, و قحطان, نياي تمامي اهل یمن بوده و تبار آنان به او باز می‌گردد و 
قحطان پسر شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح بوده است. 


۱. در تاریخ طبری و «انساب‌العرب» نام وی «أدبیل» آمده. اّا نام او را «ادبال» نیز گفته‌اند. 

۲ در تاریخ طبری «ماسی» آمده است. ‏ ۳.نام وی را «دمار» نیز گفته‌اند (- انساب العرب) 

۴. در انساب العرب «أدر» آمده است. 

۵ در «الروض اتف آمده که نام مادر آنان «سیده» و اسماعیل افزون بر او زنی دیگر از قبیلة 
جرهم نیز داشته که نام وی «جداء» دختر سعد بوده است همو بود که پدرش به او فرمان داد که 
طلاقش دهد. آنگاه با زنی دیگر ازدواج کرد که نامش «سامه» دختر مهلهل و یا در نظر برخی 
«عاتکه» بوده است. 


روايتِ «ابن‌هشام» تبارشناسی فرزندان اسماعیل / ۷ 


ابن اسحاق گفته است: جرهم بن یقطن بن عَیْبَرْ بن شالخ. و یقطن 
همان ! قحطان بن عَیْبُر بن شالخ است. 


عمر و آرامگاه اسماعیل علیه‌السلام 

ابن اسحاق گفته است: چنان که برخی یاد می‌کنند. مر اسماعیل علیهاسلام 
یکصد و سی سال بوده است. آنگاه آن حضرت - که بخشایش و برکات خداوند 
بر او باد - روی در نقاپ خاک کشید و پیکرش را در جایگاهی نامبردار به 
«ججْر"» در کنار قبرٍ مادرش, هاجر -که خداوند هر دوی آنان را ببخشاید - به 
خاک سپردند. 


زاد بوم ها جر 


ابن شام می‌گوید: عرب هم «هاجره و نیز «آجر» می‌گوید. یعنی «هاء» را به 
«الف» دگر می‌کنند» چنان که هم «هراق الماء» و نیز «أراق الماء» گفته‌اند. هاجره 


حود. از مصریان بوده ات 


سفارش پیامبر اسلام صلی اللّه علیه وآله وسلم درباره‌ی مصریان 


ابن هشام می‌گوید: عبدالله بن وهب از عبدالله بن هیعه » از عمر. آزاد شدة 


۱. به اقتضای سیاق عبارت افزوده شده است. 

۲. حجر به کسر حاء و سکون جیم. همان «حجر کعبه» است. که قریش آنجا را به همان‌سان که 
ابراهیم علیه‌السلام پایه گذارده بود. رها کرد و برخی جای‌ها را در آنجا سنگفرش کرد تا مردم 
بدانند که آنجا نیز جزوکعبه است. از اين روی آنجا را «حجره نامیدند امّا از خود خانه گسترده‌تر 
بوده تا اینکه زیر به هنگام بازسازي خویش آنجا را نیز جزوکعبه قرار داد ان وقتی حجاج بنای آن 
را ویران ساخت. آنجا را به همان حالتِ عصر جاهلیت برگرداند. (- معجم‌البلدان) 

۳. ابن لهیعه (به فتح لام و کسرهاء و سکون یاء) همان ابوعبدالرحمن عبداللّه بن لهيعة بن عقبة 


«غفره 0. برای خود ما روایت کرده است که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم 
فرمود: «الل لفق اهل المة. اهل الدَرَة السوداء الشحم الیعاد. فان هم نسباً 
و صهراً - دربار‌ی اهل ذمّه» خدا راء خدا را فرا یادتان می‌آورم» باشندگان 
شهری را که مردمانش بس سیه تاب و با موهایی پُرشکن‌اند. چرا که آنان را با 
من حق خویشاوندی و پیوندی است». 

مر آزاد شدة غفره می‌گوید: خویشاوندیشان از آن روی بود که مادر 
حضرت اسماعیل پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم از آنان است. پیوندشان از آن 
حیث که پیامبر اسلام. [ام المومنین مارية قطبیه را] از میان آنان به همسری 
گزید. ابن لهیعه می‌گوید: هاجر. مادر اسماعیل علیه‌السلام از ام العرب"» 
روستایی واقع در نزدیکی «فرما »ی مصر بود. و ام ابراهیم (مادر ابراهیم فرزند 


۳۹ 
بن لهيعة الحضرمي الغافقی المصری است که حدیث. اخبار و روایات زیادی از او نقل شده است. 
ابوجعفر منصوره در آغاز سال یکصد و پنجاه و پنج هجری قمری او را به مقام قضاوتِ مصر گمارد. 
و او نخستین کسی بود که از جانب خلیفه به عنوان قاضي مصر تعیین شد. آنگاه در ماه ربیع‌الاوّل 
سال یکصد و شصت و چهار از قضاوت کناره گرفت و نخستین قاضی بود که برای نگریستن به 
هلال ماو رمضان در میان مردم حاضر شد و در سال ۱۷۰ هق در مصر وفات یافت و برخی هم 
سال وفات او را ۱۷۴ ه.ق ثبت کرده‌اند. وی در آن زمان هشتاد و یک ساله بود و زادروزش نیز 
سال ٩۷‏ ه.ق بوده است (- آبن خلکان). 

۱. غفره, ذخت بلال (برخی او را خواهر بلال دانسته‌اند)» آزاد شدة ابوپکر صدپق رضی‌الله عنه. 
(شرح السيرة و الروض الأف). 

۲. برخی نام آنجا را «ام العریک» ثبت کرده‌اند. چنان که گفته‌اند عبارت از روستایی به نام «یاق» 
در نزدیکی «ام دنین» است. (- معجم البلدان). 

۳ قرما با ات (وتسته اه ععیها۴) شهری واأقع در شرق مصر است که حدود دو میل با 
ساحل دریای روم فاصله دارد. چنان که شاخه‌ای از رود نیل نیز نامبردار به واه يوناني «بیلوزه / 


الطینه» به آنجا می‌رسد و از زمان فرعونهااز جانب شرق, به عنوان دژٌ مصریان به شمار می‌آمد. از 
۳ 


روايتِ «ابن‌هشام» تبارشناسی فرزندان اسماعیل / ٩‏ 


رسول خدا صی له علیه وآله وسلم)» حضرتِ ماریه » شرف همسری پیامبر اکرم 
صی الّه علیه وآله وسلم را یافت» همو که کنیزکی از مردمان «حفن "» و از نواحی 
شهر «أنصنا » بو مُقوّقس وی را به پیامبر اسلام هدیه کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب زهری برای 
من روایت کرده است که عبدالرحمن بن عبدالله بن کعب بن مالک انصاری 
(سلمی) برای وی روایت کرده است که پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه وآله وسلم 
فرموده است: «ذا افتتحتم مصمراً استوصوا بأهلها خیرً فان هم ذمّه و رجا < 
هرگاه سر زمین مصر راگشودید. درباره‌ی مردمانش شما را به نیکی سفارش 


ِ 
این روی همواره در طول تاریخ مصر جنگها در آنجا رخ داده است و آنجاء امروزه به «تپه فرماه 
شناخته می‌شود. بُرخی گفته‌اند که آرامگاه مادر اسماعیل بن ابراهیم علیه‌السلام و نیز قبر 
جالینوس حکیم در آنجاست و «بطلیموس قلوذی / 200167066 ع22۵۱0» ستاره شناس مشهور و 
صاحب «کتاب المجسطیه که در سدة دوّم میلادی می‌زیسته است. در آنجا زاده شد (فهرست 
المعجم الجفرافی / امین بک واصف». 

۱. ماریه ذخت شمعون. ماریه به تخفیف یاء به معنای «البقرة الفتیه» و به تشدید یاء به معنای 
«ملساء » و عرب می‌گوید: «قطاة ماریه» یعنی ملساء. مقوقس از آن روی وی را به پیامبر اسلام 
هدیه کرد که آن حضرت «حاطب بن ابی بلتعه؛ و «جبراه آزاد شده ابی رهم غفاری را به نزد 
مقوقس (که نامش جریج بن میناء بود) فرستاد و وی به اسلام احساس نزدیکی کرد و ماریه را 
برای آن حضرت به عنوان هدیه فرستاد. همچنین درازگوشی هم نامبردار به «دلدل» به عنوان 
تحفه تقدیم کرد و نیز کاسه‌ای که پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه وله وسلم از آن آب می‌نوشيد (- 
الروض الأنف). : 

۲ حفن از روستاهای «الصعید» است. برخی نیز گفته‌اند که از نواحی مصر می‌باشد. در حدیث 
آمده است: مقوقس ما را که از اهالي حفن از نواحی «أنْصناه بود پیامبر اسلام به هدیه 
فرستاد و حسن بن علی رضی‌الّه عنه درباره‌ی مردمان مصر با معاویه سخن گفته و او نیز آنان را 
از پرداخت خراج زمین معاف داشت. 

۳انصناء شهری از نواحي «الصعید» واقع در خاور نیل است. گفتهاند که آنجا سرزمین جادوگران 
عصر حضرت موسی بود که بسیاری از اهل علم به آن شهر منسوب هستند. 


۰ تبارشناسی تا هجرت سرت حتد رسول الله 


می‌کنم. چرا که آنان خویشاوندی و پیوندی [با ما] دارند». آنگاه من به محمد 
بن مسلم زهری گفتم: آن خویشاوندی که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم در 
آن باره سخن گفت. چه بود؟ و وی در پاسخ گفت: حضرتِ هاجر. مادر 
اسماعیل از زمرة آنان بود. 


اصل عرب 


آبن هشام می‌گوید: عربهاء همگی, از فرزندان اسماعیل و قحطان هستندو اما 
برخی مردمانِ یمن می‌گویند: قحطان از فرزندان اسماعیل هستند و 
می‌گویند: اسماعیل نیای تمامي عربهاست. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاد بن عَوّص بن ارم سام بن نوح. و مود و جدیس 
هر دو فرزند عابرین ارم بن سام بن نوح. و طَسم و عمْلاق و میم هر سه فرزند 
لاوذ بن سام بن نوحء همگی عرب هستند. نابت بن آسماعیل دارای فرزندی به 
نام «ِيشجْبٍّ بن نابت» و یشجب دارای فرزندی به نام یعرب بن یشجب و یعرب 
دارای فرزندی به نام تیرح بن یعرب و تیرح دارای فرزندی به نام ناحوربن تیرح 
و ناحور دارای فرزندی به نام مقوّم بن ناحور و مقوّم دارای فرزندی به نام آدد و 
آدد دارای فرزندی به نام عدنان بن آدن ۱ بود ( که اینان در واقع نیای پیامبر 
اسلام به شمار می‌آیند). ابن هشام می‌گوید: برخی نام پدر عدنان را ده ثبت 
کر ده‌اند. 


۱. ابن قتیبه پس از آن که در کتاب خویش این سلسله را همداستان با آنچه در میان آمد (مگر 
در اندک مواردی) پی می‌گیرد. رأي دیگری را نیز در نسب عدنان در میان می‌آورد که اندک 
تفاوتی با اين نظریه دارده چنان که ری اخیر به جای نابت به قیدار بن اسماعیل منتهی می‌شود و 
این نظری است که جوانی نیز در «اصول الأحساب» و امَام محمد زیّدی در «روضة الالباب» 


فرزندان عدنان 

ابن اسحاق می‌گوید: قبایل مختلف از زاد و رود اسماعیل بن ابراهیم. 
عليهماالسلام» در وأقع از عدنان پرأکنده شده‌اند. چنان که عدنان دو پسر به 
نامهای «معت» و «عک» داشت 


زاد بوم عک 


ابن شام می‌گوید: عک به سرزمین یمن رفت. چرا که عک یکی از زنان 
اشعری را به همسریگزید و در میان آنان زیست. آنگاه به زبان همانان سخن 
گفت که در میانشان می‌زیست (سرای و زبانش با همان قوم یکی شد). امّا 
۰ .۰۰ ی 1 " هه ۲ 0 ,8 ۱ 5 ِ ۳۲ 

اشعریان فرزندان اشعر بن نبّت بن ادد بن زید بن همیشع بن عمرو بن 

و ۰ ۰ اً ۰ ۳۹ ۳۹ 

عریب یشجب بن زید بن کهلان بن سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان 
هستند. برخی گفته‌اند که اشعر همان نبت بن آدد و برخی هم گفته‌اند: اشعر 
بن مالک و مالک؛ مَذْحج بن زید بن همَیُسع است. همچنین برخی بر این 
باورند که اشعر همان " ابن سباً ین یشجب است. ابومحر خلف الاأحمر و 
ابوعبیده» برای عباس بن مرداس, یکی از افراد قبیلة بنی شْلیّم بن منصور بن 
عکرمة بن خضَفة بن قیس بن عیلان بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان 
شعری سرود که در آن به «عک» مباهات می‌ورزید. 


۱. برخی وی را زند (به نون) دانسته‌اند و برخی نیز گفته‌اند که 9 ن «همیسع» است 
(-الروض الثْف) 

. در «أه نیز چنین آمده و مبتنی بر روایاتی است که اینک از مراجع در دسترس در این باره 
اتفاق نظر وجود دارد. امّا در :م4 مهسع آمده» ولی من در هیچ یک از مراجع نظری را نیافته‌ام که 
این روایت را تایید کند. و همیسع به فتح هاه بر وزن «سمیدع» است اما برخی از نسب شناسان 
آن را به ضم نیز روایت کرده‌اند. اما به فتح درست‌تر است. (- اصول الاأحساب). 

۴ این نظر صحاح بوده که رایی اشتباه است. 


۳ تبارشناسی تا هجرت سرت محجد رسول اللّه 


دعکایه غدانان الذ بت تلقیرا بان حتی طرّدوا کل مطرد 
و نیز عک بن عدنان لقب يافته به غسان که سرانجام آنان را بسی با تندی از آنجا راندند. 
البته این یک بیت قصیده‌ای از آن اوست. در بیت پیش گفته «غسان» 
همان آب سد مارب" در یمن است که فرزندان مازن بن اسد بن غّث از آن 
بهره‌مند می‌شدند. از این روی به همین نام مشهور شدند. برخی نیز گفته‌اند 
که غسان رودی در «مشلل" و در نزدیکی جحفه ۲ است. کسانی که از آن 
نوشیدند و قبایلی از زاد و رود مازن بن اسد " ین غوّث بن نبت بن مالک بن ژید 


۱. مرحوم امین بک واصف در کتاب «فهرست المعجم الجغرافی» گفته است که سبا یا «مأرب؛ 
یا «مارب/بدون همزه» نام آنجاست که مورد اخیر صحیح است؛ یعنی همان شهر «کانت» که در 
نزديکي صنعای یمن واقع است. این شهر را عبدالشمس بن یشجب از پادشاهان حمیر ساخته و 
همو بود که سذی بزرگ را برای انبار کردن آبهای باران ساخت و این سدّ روزگاری درهم شکست 
و مردمانِ بسیاری به دنبال وقوع سیلِ معروف به «سیل العرم» غرق شدند. آنگاه به دنبای وقوع 
سیل قبایل بنی قحطان پراکنده شده و اهل حیره در ساحل فرات و اهل غسان در بادیة شام 
سکنی گزیدند و هم‌اکنون نیز آثار این سد بر جای است. 

در جایی دیگر می‌گوید: «وقتی بنی قحطان پس از سیل عرم پر کنده شدند. آلي جفنه از یمن و آزد 
از بنی کهلان به شام کوچیدند و در کنار آبی فرود آمدند که «غسان» نام داشت. از این روی به 
همین نام مشهور شدند و در بادیهُ شام همواره می‌زیستند تا آن که میان آنان و «سلیح» نزاع در 
گرفت و بر آنان چیره شده و آنان را از سرزمینشان بیرون راندند و از آن پس غساسنه بیش از چهار 
سده بر شام پادشاهی کردند که نخستین کس از آنان «جفنة بن عمروبن ثعلبه» و واپسین کس از 
آنان «جبل ششم» فرزند آیهم است. همو که درباره‌ی مسلمان شدن و آنگاه از اسلام برگشتن و به 
مسیحیّت گرویدن و گریختن به روم» داستانش با عمربن خطاب مشهور است. 

۲ مشل, کوهی واقع در آن سوی عزور (وادی ای نزدیک مدینه) است (- معجم البلدان / 
یاقوت حموی و معجم ما استعجم ابکری). 

۲ جحفه. روستایی بزرگ برخوردار از منبری واقع در راه مدینه به مه (در چهار مرحله‌ای 
مکه) که میقات اهالی مصر و شام است. در صورتی که از مدینه نگذرند. اما اگر گذرشان به مدینه 
افتد. آنگاه میقاتشان ذوالحلیفه خواهد بود و نامش «مهیه» بود و از آن حیث. جحفه نامیده شد که 
سیل آنجا را در نوردید... (- معجم البلدان) ‏ ۴.برخی «أزد» نیز گفته‌اند. 
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بن کهلان بن سباً بن یُشْجٌّب بن یعرب بن قحطان به آنان نامبردار شده‌اند. 
حسان بن ابت انصاری گفته است: تمامي انصار (فرزندان اوس و خزرج)؛ 
فرزندان حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثه بن آمریء القیس بن ثعلبة 
بن مازن بن اسد بن غوث هستند. 

اقا سألتِ فائا معشمٌ مجب الاشد نسبتنا والاء غُشان 
اگر [درباره‌ی ما] بپرسیء ما گروهی از زاد و رود اسدیم که نسبت ما با آپ غسان است. 

[باید یادآور شوم که] این شعر چندین بیت بوده که ما یک بیت از آن را به 
عنوان گواو برگزيده‌ايم. 

[اهل] یمن گفته‌اند: برخی از زاد و رود «عک» همانانند که گروهی از آنان 
در خراسان می‌زیسته‌اند. یعنی عک بن عدنان بن عبدالله بن اسد بن غوث ‏ 
برخی نیز آن را عُذثان بن عبدالله " بن اسد بن غوث ذکر کرده‌اند. 
فرزندان مَعَد 


ابن اسحاق می‌گوید: مَعَت بن عذنان " چهار فرزند داشت که عبارت بودند از: 
نزار, قضاعه (که فرزند ارشد " معت بود و موزخان به گمان خویش کنية معة را 


۱. ابن قتبه نیز در کتاب خویش «المعارف» و این درید در «الاشتقاق» و جوانی در «اصول 
الأحساب» چنین گفته‌اند. ۱ 

۲ در اصل عدنان (عدنان) بن (دیث بن عبداللّه). «الخ» بوده و ظاهر امر چنین می‌نماید که واه 
شده. جز دو نظر پیش گفته نظر دیگری را در میان نیاورده است. 

۳ در میان تبارشناسان در اين باره هیچ اختلاف نظری وجود ندارد که نزار همان فرزند محمّد 
است. امّا درباره‌ی دیگر فرزندان محمد و نیز شمار آنان اختلاف نظر وجود دارد. 

۴ در اصل «ابن یعرب بن یشجپ» بوده است. 


۴/ تبارشناسی تا هجرت شارت قضعذ زمول اللد 
قرین نام او ذک رکرده‌اند» قتّص و ایاد. 

اما از آن میان درباره‌ی قضاعه می‌باید این نکته را یادآور شد که وی به 
یمن آمد و به جِمْیّر بن سَبّا پیوست - و نام سَبّه عبد شمس بوده و از آن روی 
به او با گفته‌اند که وی نخستین کس از عرب بود که انسان‌هایی را به اسارت 
گرفت. یعنی شَبا بن یشجب‌بن یعرب بن قحطان. 
قضاعة 
ابن هشام می‌گوید: [اهل] یمن و قضاعه گفته‌اند: قضاعة بن مالک بن حمیر. 

" ور ۱3۳ سس ۳ ۰ ۵ ۳ 

عمرو بن مَرَةَ الجهنی و جهَيْنة بن زید بن لیث بن سود بن اسلم بن حأف بن 
قضاعة گفته‌اند: 

نحن بنوالشیخ اهجان الازهر قضاعة بن مالک بن چلیر؟ 

للسب العروفی غير الْکرٍ اف اممجر النقوش تحت ال 


ما فرزندان شیخ بزرگوار و مشهور, قضاعة بن مالک بن جمیّر هستیم؛ 


قنص بن مَعد و نسب نعمان بن مُنذر 


ابن اسحاق گفته است: امّا درباره‌ی قَنّص بن معت باید گفت که زاد و رود وی 


۱ چنان که ملاحظه شد تبارشناسان درباره‌ی نسب قضاعه اختلاف نظر دارند» گروهی از آنان او 
را به «معده و گروهی دیگر به مالک بن جمْیر نسبت می‌دهند. اما موف نظر ابن مره را به عنوان 
گواهی بر نظر دوم ذکر کرد. 

۲ کنية وی «ابامّره» و وی از صحابه پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه وله وسلّم است. 

۳ نخستین بیت این قصیده چنین است: «يا آیها الداعی ادعنا وابشر /وکن قضاعیا ولاتنزره 
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-چنان که تبارشناسان معذ می‌پندارند - از بین رفتند و نعمان بن منذره 
پادشاه حیره از آنان بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم بن عبداللّه بن شهاب ژهری برای 
من روایت کرده است که نعمان بن منذر از فرزندان قَنْص بن معد بوده است. 
ابن هشام می‌گوید: گاهی نام وی را «فنص» نیز ثبت کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن غتبة بن مَغيرة بن أَخنس, از کسی از 
شیوخ انصار از قبیلة ززیق برای من روایت کرده است: «وقتی که شمشیر نعمان 
بن مُذر را برای عمر بن خطاب رضی‌الّهعنه آوردند ا» جبیر بن مَطْم بن عغدی 
بن وفّل بن عبدمناف بن قصَی را فرا خواند و وی را به آن تجهیز کرد. آنگاه 
گفت: ای جبیرء نعمان بن منذر از چه نسلی بود؟ جبیر در پاسخ گفت: از زاد و 
رود" قثص بن معت ". (جبیر خود از بزرگترین تبارشناسان قریش و همة عرب 
به شمارم ی آمد و می‌گفت که من تبارشناسی را از ابوبکر رضی‌للّه عنه که از میان 
عرب. از هرکس به تبارشناسی داناتر بود. فراگرفتم)». 


۱. این رخداد به هنگام فتح مداین اتفاق افتاد. چنان که ززادخانه و ذخایر کسری در آن شهر 
بود که همه را برگرفتند و از آن جمله بود پنج شمشیر کاملا بی‌مانند که یکی از آنها همین شمشیر 
نعمان بن فندر نود 

۲. اشلاء به معنای بقای؛ بر جای نهاده و زاد و رود است. فرزندان قنص از آن روی از بین رفتند 
که ابتدا شمار آنان به فزونی نهاد و در حجاز پراکنده شدند و در میان آنان و پدرشان جنگی 
درگرفت. در نتیجه به تنگنا افتادند و در شهرها جایی برای خود نيافتند و زمین بر آنان تنگ آمد و 
بس فقیر شدندو در نتیجه رو به سوی آبادیهای عراق نهادند. نظام حاکم بر آن دیار 
ملوک‌الطوایفی بود. تا اينکه اردانیان و برخی از ملوک طوایف با آنان به جنگ برخاستند و آنان را 
از آنجا نیز راندند و آنان را کشتند» مگر چند کسی از آنان که به قبایل عرب پیوستند و جزو آنان 
شدند و به آنان نیز منتسب گشتند. 

۳ برخی نیز گفته‌اند که نعمان بن منذر از فرزندان عجم بن قنص بود» اما چون آگاهان کسی را 
به نام عجم نمی‌شناسند. به جایش لخم گذاشته‌اند و او را از تبار َخم دانسته‌اند. 


۶ / تبارشناسی تا هجرت سعرت حتد رسول اللّه 


ابن اسحاق می‌گوید: امّا سایر عربها گمان می‌برند که وی فردی از زاد و 
رود «َخم» از فرزندان ربیعة بن نصر بوده است. امّا یه راستی خداوند از هر 
کسی به حقیقت بودن هریک از اين روایات داناتر است. 


نسب آخم بن عَدی ‏ 
ابن شام می‌گوید: [سلسلة نسب لحم از قرار زیر است؛ َخم بن عدی بن 
حارث بن مُرة بن أدّد بن زید بن هَمَیْسع بن عمرو بن غریب بن یشجب بن ژّید 
بن کهلان بن سبّا. 

اما برخی دیگر نسب او را از قرار زیر دانسته‌اند: لخم بن عدی بن عمرو بن 
سباٌ همچنین برخی دیگر گفته‌اند که نسب وی عبارت از ربيعة بن نصر ! بن 
آبی‌حارثة بن عمرو بن عامر بوده که پس از خروج عمرو بن عامر از یمن در آنجا 
ماند. 


داستان عمرو بن عامر 
(خروج او از یمن و قَضة سذ مارب) 
بنا بر روایت ابو زید انصاری» عمرو بن عامر از آن روی از یمن بیرون رفت که 
دید موشی (موش نری) دارد در ست مأرب رخنه ایجاد می‌کند» یعنی همان 
ستی که آب را از ورود به آن سرزمین باز می‌داشت [آن را برایشان جمع کرد]. 
آنگاه آن آب را به هر کجا از سرزمین خود که می‌خواستند می‌بردند» در نتیجه 
مصمّم شد که از یمن کوچ کند. از این روی قوم حویش راگرد آورد» آنگاه به 
کوچکترین فرزند خود فرمان داد که چون بر او خشمگین شود و بر گونه‌اش 


۱. برخی گفته‌اند که وی نصر بن مالک بن شعوذ بن مالک بن عجم بن عمروبن نماره از زاد رود 
لخم بوده است (- الروض الأنف) 
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سیلی زند. او نیز فرا رویش باز ایستد و بر صورتش سیلی زند. آنگاه فرزندش 
چنان که فرمان یافته بوده عمل کرد و عمرو گفت: من دیگر نمی‌توانم در 
شهری زندگی کنم که در آن شهر کوچکترین فرزند در برابر من باز ایستاده و بر 
صورتِ من سیلی زده است. آنگاه اموال خویش را در معرض فروش قرار داد و 
فروخت. یکی از اشراف یمن وقتی اوضاع را چنین دید به مردم گفت: فرصتی 
را که به سبب خشمگيني عمرو فراهم آمده غنیمت شمرید و اموالش را از او 
بخرید. پس از آن عمروء فرزندان و نوادگانش را با خود همراه برد و از یمن رفت. 
«أزد» وقتی اوضاع را چنین دیدء گفت: من نیز هرگز از عمرو بن عامر باز نخواهم 
ماند و اموال خود را فروختند و با وی همراه شدند. همچنان رأه می‌سپردند و 
شهرها را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاشتند تا اینکه در محدودة 
سرزمین «عک» فرود آمدند. آنگاه «عک» با آنان به جنگ پرداخت. امّا جنگی 
که در گرفته بوده حالتی فرسایشی به خود گرفت و کسی نتوانست بر دیگری 
پیروز شود. چنان که عباس بن مرادس همان بیت شعری را که پیش از این 
ذکر شد. در وصف این واقعه سرود (و عک بن عدنان الز ی لوا / بخشان 
حتّی طرّدوا کل مطرد). 

آنگاه از آن سرزمین نیز کوچیدند و در شهرهای مختلف پراکنده شدند. 
چنان که خاندان جفنة بن عمرو بن عامر به شام رفتند و اوس و خززج در 
یرب سکنی گزیدند و خزاعه در «مَر ‏ 9 زد سراة» در «سرأة» و «ازد عمان» در 
عمان جای گزیدند. آنگاه خداوند متعال سیلی روان ساخت که آن ست را از 
جای بر کند. چنان که در قرآن کریم بر پیامبر اسلام صّی له علیه واله وسلم نازل 
شده است که: «مَذ ان با في مشکنهم ی جَنتانِعَن بین سمل کُوا ین 


۱ مر همان جایگاهی است که به آن «مرالظهران» نیز گویند و مز الظهران جایگاهی در نزدیکی 
مگه است. 


۸ تبارشناسی تا هجرت سرت محتد رسول اللّه 


رژق ریک واشکروا له یلد طَة ورب غْمُوژ روا اسلا هم سَیْل 
عم -بی‌گمان برای قوم سباً در مسکنهای آنان مایة عبرتی بود. دو باغ از 
راست و چپ. [گفتیم:] از روزی پروردگارتان بخورید و برای او شکر گزارید. 
شهری پاکیزه و پروردگاری آمرزنده [دارید] که روی گرداندند. پس سیلی 
ویرانگر را بر آنان فرستادیم... - ۱۵و۱۶/سبا. 

بنا بر روایتِ ابی عبيدة براي من «عرم» به معنای سة و مفرد آن عرمة 
است. 

اعشی (اعشّی بن یس بن ثعلبة بن غکابة بن ضَعب بن علی بن بکر بن 
واثل بن هِب بن أَفصّی بن جَديلة بن آسد بن ربيعة بن پزار بن معد - البته ابن 
هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: آفضی بن ذُعمی" بن جدیله. و نام اعشی. 
میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن عوف بن شعد بن ضبَیْعة بن قیس 
بن ثعلبه است) در این باره گفته است: 

و ف ذاک لْمَْسي یه و مارب عَقّ عَلنها ألْعره 

رخامٌ بنه یر اذا جاء موازه 2 رم 


یه 


۳۹ . ...مر مرح 2 
فازوی الزروع و اعنایها علی سَعَةّ ماوْهم لذ قیم 
قصاروا آيادي ما یرو ان یه علن شزب طفْل فطم 


در این داستان برای شخص پیروان سرمشقی است» چنان که سیلی ویرانگر ست مأرب را 


در نوردید. 

آنگاه که سیل پر حروش در تلاطم آمد. سنگهایی را که حمیر برای آنان برهم نهاده بودء 
بر جای نماند. 

وقتتی آبها در میانشان بخش (پخش و پرا کنده) شد. کشتها و درختان انگور را بسی سیراب 
ساخت. 


۱. ابن درید در کتاب «الاشتقاق» بر این باور است. 
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ما آنان چنان پخش و پراکنده شدند که حتّی نتوانستند از آن کودکی راکه تازه‌اش از شیر 
اس ی نو تست 

ورین رنف یذ رن سب 
من سباً احاضرین مارب اذ یبنون من دون سَیْله العرٍما! 

از مردمان قوم سبأکه در اطراف مارب می‌زیستند. در برابر سیل آن سّی می‌ساختند. 
این بیت نیز از قصیده‌ای برگزیده شده است. البته این از نابغة جعدی نیز 

روایت شده که نامش فیس بن عبدالله, یکی از افراد قبیلة جَعدة بن کعب بن 


دارد که به دلیل حفظ گزیده‌گویی - که پیش از این هم به آن اشارت شد - از 


ذکر تفصیلی آن خودداری کردم. 


۱. از این بیت معلوم می‌شود که غرم سث بوده ۳ 


داستان ربيعة بن نصر (پادشاه یمن) 
و قضه‌ی شق و سطیح که همراه او بودند 


رویای ربيعة بن نصر 

ابن اسحاق می‌گوید: ربيعة بن نصرء یکی از پادشاهان بسیار تبابعه» و پادشاه 
یمن بودکه خوابی دید واز آن بس بیمناک شد و اين امر چنان بر او دشوار آمد 
که تمامي کشیشان و جادوگران و پیشگویان (عائف -کسی که به مرغان فال 
می‌زند) و ستاره‌شناسانِ کشور خویش راء همگی نزد خویش جمع کرد و به 
انان کفعیته خوای کیتمام کف خر دبیم افکنهه تام آیی آفریشی بر 
دشوار می‌آید. درخواستِ من از شما آن است که اين خواب را برای من 
بگزارید (تعبیر کنید) و تأویلي آن را به من با گویید. آنان به اوگفتند: آن خواب 
رابرای ما بازگوی تا تو را از تأویل آن آگاه کنیم. ما وی گفت: من اگر آن خواب 
را با شما بازگویم» مطمئن نیستم که شما بتوانید به راستی آن را برای من 
تعبیر کنید. زیرا تنها کسی می‌تواند آن را تعبیر کند که پیش از آن که من 
خواب را با او بازگویم» از آن آگاه باشد. یکی از آن میان به او گفت: اگر پادشاه 


روايتٍِ «ابن‌هشام» داستان ربيعة بن نصر |۲۱ 


چنین خواسته‌ای دارد» می‌باید کسی را به دنبال «سطیح 0 و9 شق " بفرستد. 
چرا که در این کار کسی از آنان آگاهتر نیست و آنان می‌توانند آن روٌیا را برای 
پادشاه تعبیر کنند. 


نام سطیح ربیع بن ربیعة بن مسعود بن مازن بن ذثب بن عدی بن مازن غشان 
ات 

نام شق نیز شق بن صعب بن یشکر بن رهم بن آفرک بن قسر بن عَبْقّربن 
آنمار بن نزار و انمار پدر بجیله و خثعم است. 


تسب بحبله 


۰ 4 4 ۵ 


آبن هشام می‌گوید: یمن و بجیله [نسب وی را از قرار زیر] دانسته‌اند: (بنی) 
انمار بن راش /ابن لحیان بن عمرو بن غّث بن ثبت بن مالک بن زید بن 
کهلان بن سبا. برخی نیز گفته‌اند: اراش بن عمرو بن لحیان بن غوث. آنگاه 
سرای بجیله و خثعم یمانی (منسوب به یمن) است. 


4 برخی گفته‌اند, از آن روی به وی سطیح می‌گفتند که او به جیزی افتاده بر زمین می‌ماند. 
چنان که گویی او را بر زمین گسترده‌اند. همچنین از وهب بن منبه روایت شده است که او گفت: به 
سطیح گفتند: چنین علمی را چگونه و از کجا به دست آورده‌ای؟ او در پاسخ گفت: من رفیقی از 
«جن» دارم که اخبار آسمان ر به هنگام سخن گفتن موسی علیه‌السلام با خداوند در طور سینا 
شنیده است و او از آن چیزهایی را به من باز می‌رساند و وی و شق در روزی زاده شدند که «طريفة 
کاهنه» زنِ عمروین عامر در همان روز وفات یافت. 

۲ برخی گفته‌اند: وی به «شقَ» نامبردار است که به شق (یک نیمه انسان) می‌ماند. چنان که باز 
گفته‌اند که خالد بن عبدالله قسری از زاد و رود وی بوده اشنت: 


ربيعة بن نصر و سطیح 
ابن اسحاق می‌گوید: آربیعه]کسی را به دنبال آنان فرستاد» امّا سطیح پیش از 
شق به نزد او آمد و پادشاه به وی گفت: من خوابی دیده‌ام که از آن بسی 
بیمناک گشته‌ام و ايّن امر بسیار بر من دشوار می‌آید. پس آن خواب را با من 
بازگوی, چرا که اگر آن را به درستی بازگویی, پیداست که آن را به راستی نیز 
تعبیر می‌کنی. سطیح در پاسخ گفت: چنین خواهم کرد. تو زغالی (آتشی) 
شعله‌ور را دیده‌ای که از دل تاریکی (از سوی دریا) بیرون آمده و بر سرزمینِ 
تهامه (یمن) فرو افتاده» آنگاه بر هرچه جمجمه‌دار (دار ندگان روح) زد [و آن‌ها 
را سوزاند) 

پادشاه [وقتی از زبان وی چنین شنید]؛ گفت: ای سطیح. هیچ بخش از 
آن را به خطا نگفته‌ای, امّا باید دید که آن را چگونه تأویل خواهی کرد؟ 

سطیح در پاسخ گفت: به تمامي جنبندگان و پرندگان و چرندگان 
بین دو حزّه (حزه عبارت از سرزمینی است که از سیة سنگهای 
نیم سوخته فرو پوشیده باشد) سوگند می‌خورم که حبشیان در کشور 
شما فرود خواهند آمد (به سرزمینتان خواهند تاخت) و مابین ین ۱ تا 


۱. به فتح و کسر همزه که به آن «یبین» نیز گفته‌اند و سیبویه در امثله آن رابه کسر همزه آورده و 
امّا اهل یمن تنها آن را به فتح همزه تلفظ می‌کنند. ابوحاتم نیز در روایتی گفته است: 

از ابوعبیده پرسیدم: چگونه می‌گویی عدن همان ابین یا پپین است؟ وی در پاسخ گفت: هر دوی 
اين نام به دلیل انتسایش به آبین بن زهیر بن ایمن است. طبری گفته است: عدنان و ابین پسران 
عدنان بن ادد بوده‌اند. چنان که فراء گفته است: 


ما من ناس بین مصر و عالج و ابین الا قد ترکنا لهم و ترا 
و نجن قتلنا الازد آزد شنوءة فما شربوا بعدا علی لذْة خمرا» 
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جُرش" را از آن خود خواهند کرد. 

پادشاه وقتی چنین دید. به او گفت: ای سطیح تو را به پدرت سوگند 
می‌دهم. با من بگوی که چنین رخدادی کی خواهد بود؟ چرا که مرا بس 
اندوهگین کرده و مایة رنج من است. [با من بگوی] که آیا در زمان من وقوع 
می‌یبد یا اینکه پس از آن خواهد بود؟ سطیح در پاسخ گفت: خیر. اندک زمانی 
پس از آن خواهد بود» حدودا پس از آن که بیش از شصت تا هفتاد سال بگذرد. 
پادشاه گفت: آنگاه قدرت آنان استمرار و دوام می‌یابد» يا اينکه از بین خواهد 
رفت؟ سطیح در پاسخ گفت؛ خیر بلکه پس از حدود هفتاد و چند سال قدرتِ 
آنان پایان خواهد یافت. چرا که در آن زمان مردم با آنان پیکار می‌کنند و آنان 
را می‌کشند و آنان نیز از این سرزمین می‌گریزند. پادشاه پرسید آنگاه پس از 
کشتن و بیرون راندن آنان از این سرزمین چه‌کسانی جایگزین آنان می‌شوند؟ 
سطیح در پاسخ گفت: پس از آنان ارم (بن)" ذی یَرن " می‌آید که از عدن 
علیه آنان بر می‌خیزد و حتی یک کس از آنان را نیز در یمن بر جای 
نمی‌گذارد. 

آنگاه پادشاه پرسید: آیا قدرت او همواره بر جای می‌ماند و یا اینکه آن نیز 


7۹ 
ما شاعری به نام عمارة بن حسن یمنی گفته است: آبین جایگاهی در میان کوه عدن است 
(-معجم‌البلدان) 

۱. جرش به ضمٌ جیم و فتح راء. یکی از روستاهای یمن از جهتِ مکه است. برخی نیز گفته‌اند 
شهری بزرگ در یمن و ولایتی وسیع است. ۲.اين افزوده را سياتي عبارت اقتضا می‌کند. 

۳ معروف سیف بن ذی یزن است. امّا در متن «ارم» مقزّر شده است. البته اين يا از آن روی است 
که ارم به معنای علم است و او را به آن ستوده است و يا اينکه می‌خواسته او را در آفرینش و 
قدرت به «عاد ارم» تشبیه کند (الروض الأنف) و سطیح پس از این داستان دير زمانی زنده ماند. تا 
اینکه حتّی زاد روز پیامبر اسلام صلی الّه علیه وآله وسلّم را نیز درک کرد» و حتی دید که در زمان 
کسری. انوشیروان چگونه سقف ایوان ترک برداشت و آتش رو به خاموشی نهاد. 


از میان می‌رود؟ سطیح گفت: خیر. قدرت او نیز سرانجام پایان می‌پذیرد. 
پادشاه پرسید: چه کسی زنجیرة قدرتِ او را از هم می‌گسلد؟ سطیح در پاسخ 
گفت: «نيی زکیم. يأتیه الوحی من قبل العل - پیامبری پاک نهاد که از سوی 
خداوند بلند مرتبه به او وحی می‌شود». 

پادشاه پرسید: آن پیامبر از زمرة چه کسانی خواهد بود؟ سطیح در پاسخ 
گفت: مردی از زاد و رود غالب بن فهر بن مالک بن نضر است که فرمانروایی در 
قوم او تا آخرالزمان خواهد ماند. پادشاه پرسید: آیا جهان را پایانی خواهد بود؟ 
سطیح در پاسخ گفت: آری» روزی که نخستین مردمان و واپسین انسان‌ها را 
فرا -هم آورند» در آن روز نیکوکاران نیکبخت و بدکاران نگونبخت خواهند بود. 
پاسخ گفت: آری» سوگند به شفق (سرخي هنگام غروب)» سوگند به عشق 
(تاریکی شبانگاهان) سوگند به سپیده جو بردمد. آنجه را که با شماگفتم حقٍ 


(راست) است. 


ربيعة بن نصر و شق 

آنگاه «شق» نیز به نزد ربیعه آمد و رخداد را چنان که با سطیح گفته بود با اونیز 
گفت و پاسخ سطیح را از او پنهان داشت تا ببیند که آیا آن دو باهمدیگر اتفاق 
نظر دارند و اینکه در پاسخ سخنی متفاوت از هم می‌گویند,به اوگفت: آری 
تو در خواب دیده‌ای, زغالی (آتشی) شعله‌ور را که از دل تاریکی (از سوی دریا) 
بیرون آمد و در میان سرزمین اروضه» و «أکمه» فره افتاد و تمامي دارندگان 
روح (جنبدگان) را فرو بلعید. رآوی می‌گوید: وقتی داستان را با او باز گفت و 
پادشاه دانست که آنان در گزارش این خواب همداستان هستند و هر دو یک 
سخن می‌گویند. جز آن که سطیح گفت: «وقعت بارض تهمه. فأکلت منها کل 
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ذات جمجمه» ولی شقّ گفت: «وقعت بین روضه و آکمه» فأأکلت منها کل ذات 
نسمه». آنگاه پادشاه به شق گفت: ای شق. درباره‌ی خواب من مرتکب کمترین 
اشتباهی نشده‌ای» اکنون درباره‌ی تعبیر آن چه می‌توانی بگویی؟ شق در 
پاسخ گفت: به تمامی انسانهای بین دو حره (حره عبارت از سرزمین است که از 
سیه سنگهای نیم سوخته فرو پوشیده باشد) سوگند یاد می‌کنم که سیاهان به 
سرزمین شما فرود می‌آیند و بر هر [قوّی و] ضعیفی چیره می‌گردند و مابین 
«أبین تا «نجران» رابه تصرف خویش در می‌آورند. 

پادشاه [وقتی از او نیز چنین شنید] به او گفت: ای شق, تو را به پدرت 
سوگند می‌دهم. بدان که این امر برای ما مایه‌ی اندوه و رنج خواهد بود. از این 
روی با من بگوی که این رخداد کی خواهد بود؟ آیا در روزگار من اتفاق می‌افتد 
و ی پس از آن خواهد بود؟ 

شق در پاسخ گفت: نه بلکه مذت زمانی پس از آن خواهد بود. آنگاه 

پادشاه پرسید: آن انسان باشکوه کیست؟ 
خاندان ذی ین بیرون می‌آید [کسی از آنان را در یمن باز نمی‌گذارد.] 

پادشاه پرسید: آیا سلطف آنان دير پای خواهد برد يا اينکه پایان 
می‌پذیرد؟ ۱ ۱ 

شق گفت: حق این است که قدرت آنان توشط پیامبری پایان می‌پذیرد 
که از سوی خدآوند فرستاده شده است (رسولی مرسشل) و در مین مردمانی 
دين ورز و با فضیلت حق (راستی) و داد (عدل) در میان می‌آورد» آنگاه 


فرمانروایی تا روز داوری در قوم او برجای می‌ماند. 


پادشاه پرسید: یوم الفصل (روز داوری) دیگر چیست؟ 

شق در پاسخ گفت: روز داوری» روزی است که فرمانروایان در آن روز 
مکافاتِ عمل خویش باز ببیننده در آن روز از آسمان دادخواهی کنند. که 
زندگان و مردگان از آن بشتوند» در آن روز تمامي مردمان را برای میقات 
فرا -هم -آورند. آنگاه پرواپیشگان رستگاری و نیکویی در پیش دارند. 

پادشاه وقتی از او چنین شنید» باز از او پرسید: آیا آنچه را که می‌گویی 
راست و درست است؟ 

شق گفت: سوگند به پروردگار آسمانها و زمین. سوگند به خداوندٍ هر آن 
فراز و فرودی که در میان آسمان و زمین است. هر آنچه که با تو گفتم حق 
است و هیچ تردیدی در آن نیست. 

ابن شام می‌گوید: «آمض» در زبان حمیر به معنای شک است. اما ابوعمر 
گفته است که «امض, به معنای باطل است. 


هجرت ربيعة بن نصر به عراق 

آنچه که سطیح و شق گفتند. بر دل ربيعة بن نصر بیم افکند. از این روی برای 
فرزندان خویش ساز و برگی سزاوار کار و بارشان فراهم دید و آنان را به عراق 
فرستاد. و درباره‌ی آنان نامه‌ای به یکی از پادشاهان فارس به نام «شاپور بن 
خزّزاد» نوشت و وی آنان را پس از آن که به آن سرزمین هجرت کردند» در شهر 
«حیره» جای داد. 


ُّ یسب نعمان بن منذر 


یکی از زاد و رود بر جای مانده از ربیعة بن نصر نعمان بن منذر و او در 
نسب‌شناسی و علم [اهل] یمن, نعمان بن منذر بن نعمان بن منذر بن عمرو 
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بن عذی بن ربیعة بن نصر. همان پادشاه استت: 
ابن هشام می‌گوید: چنان که خلف الأحمر با من گفته وی «نعمان بن 


منذر بن منذر» بوده است. 


چیره شدن ابی‌کرب. تبان اسعد بر سرزمین یمن 
و جنگ با مردمان یثرب 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی ربيعة بن نصر رخت از دنیا بر بست. فرمانروايي 
سراسر یمن به حشان بن تبان» اسعد" ابی کرب - تبان اسعد همان تب دوّم 
5 ِ ی ۱ یت ]سا ۴ 
است - ابن کلی کرب بن زید رسید. و زید همان تبَع اول. پسر عمرو ذی 
الاذعار ‏ بن ابرهة ذی المنار*بن ریش است. 
بر اه اش ون ات کهف الظلم ‏ پن دٌ 
می‌گوید: «ابن عدی بن صیفی بن سبا الاصغر بن بهه الظلم بن زید 


۱. تبان اسعد. دو نام است که در اینجا یک اسم شده است. جنان که امروزه درباره‌ی «معد 
یکرب» نیز چنین است و تبان از تبانه به معنای هوشمندی و فطافت است. 

۲. در تمامی منابعی که ما در اختیار داریم چنین آمده است و در اصل «کلیککرب» است که 
تحریف شده است. 

۳ ابوالفداء و ابن جریر با این اسحاق همداستان هستند که ذوالأذعار همان عمرو است اما 
مسعودی در مروج الذهب با آنان مخالف است و گفته است که نام وی عبدبن ابرهه بوده است. اما 
ابن درید در «الاشتقاق» آورده که ذوالأذعار» همان تبع است. 

۴ ثمان لکبی از آن روی ذوالأذعار نامیده شد که نسناس را به یمن آورد و مردم را بیمناک 
ساخت. البته باید در اين باره تحقیق کرد. (- الاشتقاق و شرح السیره دابی ذر) 

۵ در تمامی منابعی که ما در اختیار داریم چنین آمده است و در اصل «کلیککرب» است که 
تحریف شده است. ۶ در طبری «قیس آمده است. 

۷ مرادش آن است که شخص ظالم به او پناه می‌آورد و به او تکیه می‌کرد و او نیز به ظالم مدد 
می‌رساند. 


بن سهل بن /عمرو بن قیس بن معاوية بن جشم بن عبدالشمس بن وائل بن 
عُوْث بن قطن بن غریب بن زهیر بن یمن بن هَمَیُسعٌ بن عرنجج . و عرنجج» 
همان حمیر بن سباً الاأکبربن یعرب بن یشجُب بن قحطان است. 

ابن شام می‌گوید: «یشجب: ابن یعرب بن قحطان ". 


خلاصه‌ای از سیره‌ی تبان 

ابن اسحاق می‌گوید: تبان اسعد ابوگرب هموست که به مدینه آمد و دو تن از 

احبار یهود [مدینه] را [با خودبه یمن برد و بیت‌الحرام را تعمیر کرد و بر آن 

پرده انداخت و فرمانروایی‌اش پیش از پادشاهي ربیعه بن نصر" بوده است. 
آبن هشام می‌گو ید: هموست که درباره‌اش گفته‌اند: 


‌ِ 


لیت حظی من ای کرب آن یش خیرهُ خبله 


ای کاش بهرهُ من از ابی کرب همان بود که نیکی‌اش او را از تباهی‌اش باز می‌داشت. 


خشم تبان از مردم مدینه و علت آن 


بن اسحاق می‌گوید: وی به هنگام بازگشت از مشرق تصمیم گرفت که از رام 
مدینه باز گردد. چرا که به هنگام رفتنء گذرش بر مدینه افتاد و با مردمانش 
کاری نداشت و یکی از پسرانش را در آنجا بر جای گذارد. امّا مردم مدینه 
نیرنگ ورزیدند و پسرش را کشتند و او در حالی بازآمد که تصمیم قطعی 
داشت که آن شهر را ویران سازد و بند از بند مردمانش بگسلد و خرما بنانش را 


۱. نون در «عرنجج» زاید نیست بلکه در زبان آنان چنین آمده است. چنان که گویند: «اعرنجج 
الرجل فی آمره» آنگاه که در کار خویش کوشایی و جذیت به خرج دهد. (- الاشتقاق) 

۲. تمامی منابعی که در دست هستند. همین نظر را دارند. 

۳ در مروج الذهب آمده است که این داستان هم به تبَع بن حساب بن کلی کب مربوط می‌شود. 
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بیزد. آنگاه بود که مردم مدینه نیز برای پیکار با او گردهم آمدند و رییسشان 
در آن زمان» عمرو بن طلةء از افراد بنی نجار و پس از آن یکی از بنی عمرو بن 
مبذول بود. نام مبذول, عامر بن مالک بن نجار و نام نجار: تیم الله بن ثعلبة بن 


عمرو بن خزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بود. 


آبن هشام می‌گوید: عمرو بن طله. همان عمرو بن معاوية بن عمرو بن عأمر بن 
مالک بن نجار و طلة مادر او و دختر عامر بن زریق بن عبد حارثه بن مالک بن 


غضب بن جشم بن خزرج بود. 
علّت جنگ تبان با مردم مدینه 


ابن اسحاق می‌گوید: روزگاری شخصی از قبیلة بنی عدی بن نجار به نام 
«احمر به هنگام ورود به یمن با یکی از مردمانش دشمنی ورزید و اوراکشت. 
این واقعه از آن روی اتفاق افتاد که او را دید خرما نی را می‌بزد» آنگاه با داس 
ضربه‌ای بر او زد و آو راکشت وگفت: خرما از آن کسی است که آن را تیمار کرده 
باشد. همین موضوع موجب شد که آتش کینه در میان بنی عدی بن نجار و 
مردمان تبّع برافروخته شود و مردمان تبع کینه آنان را به دل‌گرفتند و آنان با 
او جنگ کردند. آنگاه انصار می‌دیدند که آنان طی روز با او می‌جنگند و شبها او 


۱. برخی گفته‌اند که وی نمی‌خواست با مردم مدینه جنگ کند, بلکه می‌خواست یهودیانی را که 
در آنجا می‌زیستند. بکشد» چرا که اوس و خزرج وقتی که از یمن رانده شدند به شروطی با آنان در 
یثرب سکونت گزیدند. اما آنان به هیچ یک از شرط و شروط خویش وفا نکردند. و در حق آنان 
ستم روا داشتند. از اين روی آنان از تبع یاری خواستند و از این روی وی به آنجا آمد. چنان که 
گفته شد این خبر از ابوجبلة الفسافلی است (- شرح السیره) 


۰ / تبارشناسی تا هجرت سیرت تحشد رسول اللّه 


را مهمان خویش می‌کنند و از این کارشان در شگفت شد و می‌گفت: «سوگند 


انصراف تبان از نابود کردن مدینه و شعر خالد در اين باره 
در حالی که تب همچنان با آنان در جنگ بود. گروهی از احبار یهود از بنی 
قریظه -و قریظه و نضیر و نجَام و عمرو (هدّل )» فرزندان خزرج بن صریح بن 
تقء‌مان بن بسط بن لسع بن سعد بن لاویّ بن خیر بن نجَام بن تنحوم بن عازر 
بن عزری بن هارون بن عمران بن یصهر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب 
(اسرائیل بن اسحاق بن براهیم. خلیل الرحمن, که رحمت خداوند بر آنن اد 
هستند -دو کس از عالمان راسخ در علم به نزدش آمدند و وقتی از او شنیدند 
که می‌خواهد آن شهر و مردمانش را نابود کند» به او گفتند: ای پادشاه» چنین 
مکن چرا که اگر بخواهی همان کاری را انجام دهی که اراده کرده‌ای» آنگاه 
خداوند تو را از این کار باز خواهد داشت و بین ما و تو حجابی در میان خواهد 
آمد که آنگاه ما نمی‌توانيم تو را از فرجامی که در انتظار تو خواهد بود. ایمن 
داریم. 

پادشاه از آنان پرسید: چرا جنین خواهد شد؟ 

گفتند: زیرا این شهر هجرتگاه پیامبری خواهد بود که از حَزم آمن الهی و 
ازمیان قریش در آخرالّمانبرنگیخته خواهد شد و این شهر سرای و اقامتگاه 
او خواهد بود. آنگاه بود که آن پادشاه از اين کار باز آمد و دانست دانشی دارند 
[که خود ندارد] و از سخنی که از آنان شنیده بود در شگفت شد و از ويراني آن 


شهر روی گرداند و از سخن [و آیین] آنان پیروی کرد: از این روی خالد بن 


۱ به فتح هاء و دال. و از ابن ماکولا از ابی عبدة به روایت شده است که آن به سکون دال است (- 
الروض الأنف). 
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عبدالعزی بن غزية بن عمرو [ابن عبد]" بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار در 
مقام مباهات به عمرو بن طلْه گفته است: 


أصحا آم قدنهی ذکره ام قضی من لد وطوره 
ام تذکرتَ الشباب و ما ذکهء ک الشباب و عصره 
لها حرب رباعية مثلها آتی الفتی عبره 
فاسألا عمران و سدا ‏ اذا نت عدواً مم الژهره 
فیلق فها ابوکرب بّمْ آبدانها دفره 
قالوا؛ من نوم ها آبنی عوف آم اجره 
بل بنی اللجار ان لنا فهم قتلی و ان تره 


اس 
۳ 
م‌ 


فتاق- مسایفة مذها کاغبية الیْثره 


فهم عمرو بن ط ملی الا له قومّه عمُره 


شید تام آلاوکه یخی رام هرابکی قزر 


آیا بیدار شده است و يا این که فراموش شده است. يا این که نیازش به لذت پایان پذیرفته 


ات 
آیا از جوانی یاد کرده‌ای» یاد کردنت از جوانی و روزگارش چه سودی دارد. 

آن نبردی سنگین است. چنان چیزی برای هرکس مایه‌ی پند است. 

از عمران یا اسد بپرسید. وقتی شتابان با [سیاره‌ی] زهره [پیش از پنهان شدن آن] 
می‌آید. 

لشکری که اندوه بسیار با خود دارد و زره‌هایش را با درخشش بوی خوش آراسته‌اند. 
بلکه باید به سراغ بنی نجّار برویم» که آنان کسانی از ما را کشته‌اند و خون‌هایی بر گردن 
آنان داریم که باید خونخواهی کنیم. 


۱. در طبری این عبارت افزوده شده است. 


۲ / تبارشناسی تا هجرت سارت حتد رسول اللّه 


چنان شمشیرها همدیگر را فرو گیرند که گویی بارانِ یکباره‌ی پراکنده است. 
عمرو بن طلّه بین آنان است که خدا با بودن او آنان را نواخته است. 
سروری به بلندی پادشاهان و گر کسی بخواهد مانند غمرو شود. توانش را ندارد. 

این قبیله از انصار گمان می‌بردند که تبع با این قبیله از بهود که در 
میانشان بودند» دشمنی می‌ورزید» در نتیجه می‌خواست که آنان را نابود کند» 
از این روی او را از اين کار بازداشتند و او نیز از اين کار بازآمد و در شعر خود 
گفت: 

حنقاٌ علی سبطین حلا یثربا اولی هم بعقاب یوم مُمسد 


خشم ما بر آن دو گروه باد که به مدینه درآمدند» آن روز که کارها تباه شوند. سزاوار 


کیفرند. 
ابن هشام می‌گوید: بیتِ پیش گفته ساختگی است. از این روی ما نیز آن 
۳ در سیر ه نیاورده‌ایم. 


پذیرش آیین مسیحیّت. پرده فروهشتن بر کعبه 
و بزرگداشت آن و شعر سبیعه در این باره 


ابن شام می‌گوید: تبّع و قوم او بت پرست بودند. روزگاری در مسیر راه 
خویش که به یمن می‌رفت. آهنگ مکّه کرد در فاصلا میان «عُسفان» و «أمج "» 


۱ عسفان (به ضم عين و سکونِ سین» بر وزن «فعلان» از «عسفت المفازه» به معنای پیمودنِ 
بدون راهیابی و فصد است و همچنین کاری که بدون بینش و بصیرت انجام پذیرد. همچنین 
برخی بر این باورند که به دلیل تعسف شب بر آن, عسفان نامیده شده, ابومنصور می‌گوید: عسفان 
آیشخوری بین جعفه و مکّه است. برخی نیز ذ کر کرده‌اند که عسفان میان دو مسجد در فاصلة دو 
مرحله‌اي مکّه است. همچنین گفته‌اند عسفان روستایی گسترده است که منبر و نخیل و 
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بود که چند کس از قبیلة هذیل بن مدركة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معذ به 
نزدش آمدند و به آوگفتند: ای پادشاهء آیا نمی‌خواهی تو را از ما فراوانی خبر 
دهیم که پادشاهان پیش از تو از آن بی‌خبر بوده‌اند و در آنجا ولو و یاقوت و زر 
و سیم نهفته است؟ 

پادشاه در پاسخ گفت: چرا! 

چنین گنجینه‌ای در خانه‌ای واقع در مکّه است که مردمان مکّه در آنجا 
پرستش می‌کنند و نماز می‌گزارند. 

البته تردیدی نیست که مردمان قبیلة هذل می‌خواستند از این طریق او 
را نابود کنند. زیر می‌دانستند هریک از پادشاهان که در گذشته آهنگ آن دیار 
کرده‌اند و سر به طغیان برداشته‌اند» به چه روزگاری دجار آمده‌اند» [امّا پادشاه 
به سخن آنان فریفته نشد] و چون سخن آنان را نیکو شنید. کسانی را به نزد 
«دانشمندی از احبار آن زمان فرستاد و در این باره از او پرسش کرد. 

آنان به او گفتند: این مردمان می‌خواهند که تو و سپاهیانت را نابود کنند 
و مامی‌دانیم که خداوند بر زمین, جز این خانه. خانة دیگری را ویژه‌ی خویش 
برنگزیده است و اگر تو درخواست آنان را بپذیری و چنان کنی که آنان تو را به 


تب 
کشتزارانی دران قرار گرفته‌اند و در فاصله سی‌وشش ميلي مکه, در مرز تهامه واقع است و از 
عسفان تا ملل را دو ساحل گویند» و ملل در فاصل یک شب راه تا مدینه واقع است. عسکری 
گفته است: عسفان در دو مرحله‌ای مکّه در راه مدینه و جعفه در سه مرحله‌ای‌واقع شده است و 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم در زمانی که پنج سال و دو ماه و یازده روز از هجرت گذشته 
بود. در آنجا با بنی لحیان جنگید. 

اطلاق می‌شود. ابومنذر و هشام بن محمد گفته‌اند: «أمج» و «غران» دو دزه هستند که آب‌های آنها 
از سنگلاخ بنی سلیم سرچشمه می‌گیرند و در دریا می‌ریزند. 


آن فرا می‌خوانند» خود و همراهانت نابود خواهید شد. 

پادشاه از آنان پرسید: اگر چنین است. پس مرا چون به آنجا روم به چه 
کاری می‌فرمایید؟ 

گفتند: وقتی به آنجا رفتی همان کاری را کن که مردمان آن دیار انجام 
می‌دهند آنجا را طواف کن و آن خانه رابزرگ وگرامی بدار و در آنجا سر خویش 
را بتراش و در برابرش فروتن باش, تا آن هنگام که از آنجا بیرون آیی. 

پادشاه از آنان پرسید: پس چرا خود شما چنین نمی‌کنید؟ 

گفتند: سوگند به خداوند که آنجا خانه‌ی نیای ماء ابراهیم علیه‌السلام است 
و چنان مقامی دارد که با توگفتیم. ّ مردمان ساکن در آن دیارببتهایی که 
در آنجا افراشته‌اند و خونهایی که در آنجا می‌ریزند» نمی‌گذارند که ما چنان که 
شایسته است آن خانه را گرامی بداریم» آنان مشرک و پلید هستند. پادشاه 
دانست که آنان چه مایه خیرخواه او هستند و به راستی سخن می‌گویند. از 
این روی چند کس از بنی هذیل را فرا خواند و دستان و پاهاشان را برید» آنگاه 
به راه افتاد تا اینکه به مکه رسید و کعبه را طواف کرد و چندین شتر در 
حضورش نحر و قربانی کرد و سر خویش را تراشید و - چنان که یاد کرده‌اند - 
شش روز در آنجا ماند و برای سیر کردن مردم شترها قربانی کرد و به مردم 
خوراک می‌داد و به آنان عسل هدیه می‌کرد. آنگاه در خواب به او چنین 
نمایانده شد که پرده‌ای بر بیت الحرام فرو پوشد و وی پرده‌ای از «خصف/ 
حصیری بافته از برگ خرما و لیف» بر آن فرو هشت. امّا دیگر بار به خواب دید 
که می‌باید آنجا را به بهتر از این فرو پوشاند. آنگاه آنجا را با «معافر - جامه‌ای 
منتسب به یکی از قبایل یمن» فرو پوشانید» ولی باز شباهنگام در خواب دید 
که به او می‌گویند رواست که بر این خانه پرده‌ای به از اين فرو پوشانی. آنگاه 
فرمان داد که پرده‌ای از «مّلاء -حریر» و «وصایل - بُرد یمانی» بدوزند و بر آن 
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خانة بس گرامی فرو پوشانید (مّلاء جمع ملاءة به معنای حریرین ملحفه و 
وصایل جامه‌ای رنگ - رنک (بُرد یمانی) است که چند بخش آن را به همدیگر 
می‌دوزند و وصل می‌کنند). 

چنان که برخی می‌پندارند ‏ تبّع نخستین کسی بود که پرده‌ای بر خانة 
کعبه فرو پوشاند" و به کار گزارانش از قبیلة جرهم فرمان داد که از آن پس 
چنین کنند و نیز از آنان خواست که آنجا را پاک بشویند و هیچ خون و مرده و 
مثلاة (جامه‌ای که به هنگام نوحه و یا به روایتی به هنگام حیض زنان پوشند) 
که همان محایض باشد. به آنجا نزدیک نیاورند و برای آن دری و کلیدی مقرر 
داشت ". و سبيعة بنت‌الأحبِ بن رّبينة بن حذيمة بن عوف بن نصر بن معاوية 
بن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن خَصّفة بن قیس بن عیلان که در نزد 
عبدمناف بن کعب بن سعد بن تیم بن مر ین کعب بن لوّیَ بن غالب بن فهر 
بن مالک بن نضربن کنانه» پسری به نام خالد داشت. شعری به نص زیر سرود 
که در آن حرمتِ مکه را بس بزرگ داشته و از هر گونه ستمکاری درباره‌ی آن بر 


۱. قریش در زمان جاهلیت در پرده انداختن بر کعبه شرکت می‌کردند تا اينکه ابوربیعة بن مغیره 
گفت: یک سال من تنها این کار را انجام می‌دهم و یک سال هم قریش این کار را انجام دهد و 
چنین شد تا اينکه وی مرد. آنگاه پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه وآله وسلم پردة یمانی بان قرو 
پوشاند و ابوبکر و عمرو عثمان و علی نیز به رسم او عمل کردند. در زمان مامون و متول و عباس 
نیز چنین عمل می‌شد تا اينکه در زمان ناصر عبّاسی پردة سیاهی از حریر را بر آن فروهشتند و تا 
به امروز نیز هر سال چنین می‌کنند و برخی گفته‌اند. نخستین کسی که آن را از دیبا مقرر ساخت 
حجاج و به روایتی عبدالله بن زبیر بوده است. 

۲. این شعر را به هنگام پرده فروهشتن بر کعبه به تبْع نسبت داده‌اند. 


و کسونا الینت الذی حرم الله ملاء منضداً 9 برودا 
فاقمنا به من الشهر عشرا و جلعنا ‏ لبایه اقلیدا 
9 نحرنا بالشقب شتا الف فتری الناس نحوهن ورودا 


سرنا عنه نوم مهیلا ‏ . فرفعنا ‏ لوانا - معقودا 


حذر می‌دارد و از تبع نیز یادمی‌کند و یادآور می‌شود که چه مایه فروتنی کرد و 
درباره‌ی کعبه چگونه رفتار کرد: 


لاطلم بک 
واحفظ محارمها بنیَ 
من یظلم بکة 
اب یضرب وجهه 
نی قد جریتها 
اللّه آمنها و ما پنیت بعرصتها فصور 
واللّه آمن طیرّها  .‏ واعصم تأمن فی نبیر 
ولقد غزاها تب فکسا بنیّتها البیر 
وأذل ری ملکه فها فأوفی بالنژور 
یشی اللپا حافیا بفنائها 


لاالصفیر ولالکیر 
ولا یغرنک الفرور 
بلق آطراف الشرور 
و یلح بخدیه السعیر 
فوجدت ظالها یبور 


آلفا بعیر 


و یظل یطعم اهلها 
یسقیهم السل الصق 
والفیل آهلک جیشه 
واللک ف أقصی البلا 


ف 
ه مه 


محم الهاری والمزور 
والحیض من الشعیر 
یرمون فیها بالصخور 
د وفی الاعاجم والخزیر 
وافهم‌کیف عاقبةالامور 


فرزندم» در مکه به کسی, کوچک یا بزرگ» ستم نکن. 

فرزندم. حرمت‌های آن را نگاه دار و هرگز شیطان تو را نفریبد. 
فرزندم» هرکس در مکه ستم کند. انواع بدی‌ها به خود بیند. 

فرزندم» به چهره‌اش می‌زنند و آتش از گونه‌هایش زبانه می‌زند. 
فرزندم» من آن را آزموده‌ام و دیده‌ام که ستمکار در آن نابود می‌شود. 
خدا آنجا را ایمن گردانیده و هیچ کاخی با آن برابری نتواند کرد. 
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تبع به جنگش آمد. آنگاه؛ برد یمانی آن را پوشاند. 

و پروردگارم فرمانروایی‌اش را خوار گرداند و عهدی را که در میان بود. گزارد. 

پابرهنه به سویش می‌رفت و در سرایش دوهزار شتر بود. 

و همواره به مردمش گوشت شتران نزاده و کشتنی خوراک می‌داد. 

به آنان انگبین ناب می‌نوشاند و از جوی نرم و خالص. 

سپاه فیل نابود شد و به آنها سنگ‌ها پر تاب کردند. 

فرمانروایی در دورترین سرزمین‌ها و در میان غیرعرب‌ها و خزیر (ملْتی غیر عربی). 

اگر سخنی [در این باره] به تو بگویند آن را بشنو و بدان که سرانجام کار چگونه است. 
ابن هشام می‌گوید. بر قافیه‌های این شعر می‌باید وقف کرد و به آنها 


دعوت قوم خویش به مسیحیّت 
آنگاه همراه با لشکریانش و آن دو حبر [ که به او مشورت داده بودند] از آنجا به 
قصد یمن بیرون آمد و وقتی که به یمن رسید. از مردم یمن خواست همان 
آیینی را بپذیرند که او پذیرفته است. اما آنان گفتند تا زمانی که حکم به آتش 
یمن نبرده‌اند» فرمان او را نخواهند پذیرفت. 
ابن اسحاق می‌گوید: ابومالک بن ثعلبة بن ابی مالک قرّظی برای من 
روایت کرده که از ابراهیم بن محمّد بن طلحة بن عبیدالله شنیدم که می‌گفت: 
وقتی که تبع به یمن نزدیک شد و خواست که به آن شهر درآید. قوم 
حمّیر او را از اين کار بازداشتند و گفتند: تو که اینک آیین ما را رها کرده‌ای, 
چگونه می‌خواهی به دیارمان درآیی؟ اما تبع تا آن را نیز به پذیرش دین بهود 
فرا خواند و گفت: «آیین یهود از دین شما بهتر است». ولی آنان دعوتش را 


نپذیرفتند وگفتند: می‌باید که داد خویش به آتش بریم». 

تبّع هم این درخواستشان را پذیرفت و گفت: آری» می‌پذیرم. 

راوی می‌گوید: در یمن آتشی بود - که در پندار مردمانش - درباره‌ی هر 
آن موضوعی که اختلاف می‌ورزیدند» در میان آنان داوری می‌کرد. چنان که 
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تبع در رکاپ بتان خویش و هر آن چیزی که او را در آیین خود مایة تقزب 
می‌دانستند» به سوی آتش رهسپار شدند و آن دو حبر نیز در حالی که 
مصاحف خود را به گردن آویزان کرده بودند» در آنجا حاضر شدند. تا اينکه در 
جایگاهی که تش از همانجاپرون میز نشستند وآتش بیرون آمد و چون رو 
آنان را ترغیب می‌کردند که نزدیک آیند و به آنان می‌فرمودند که پایمردی 
کنند و بردباری پيشة خویش سازند و آنان صبر کردند تا آن که زبانة آتش آنان 
را فرو گرفت و بتان و هر آنجه را که مایة تقزب می‌دانستند» همراه با آن دسته 
از مردمان حمیر که آنها را حمل می‌کردند. در کام خویش گرفت. آنگاه آن دو 
حبر که مصاحف خویش را بر گردن آويخته بودند و پیشانیشان روشن 
می‌نمود» پیش آمدند و آتش گزندی به آنان نرساند. آنگاه بود که مردمان 
حمیر همگی به آیین نو پذ یرفته‌ی تبَع‌گرویدند و منشأ نفوذ یهودیت در یمن 
به همین قضیه با زمی‌گر دد. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی با من چنین گفته است: آن «دانشمند یهودی و 
نیز مردمان حمیر آتش را دنبال کردند که زبانه‌اش را به همانجا بارگردانند» که 
از آنجا برون زده بود و می‌گفتند: هرکس که آن را باز گرداند. ح به جانب 
آوست. از این روی مردانی از حمیر همراه با بتانشان به آتش نزدیک شدند تا 
آن را بازگردانند اما آتش به آنان نزدیکتر آمد تا آنان را در کام خویش گیرد و 
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آنان از آن بر کنار ماندند و نتوانستند آن را به جایگاهش باز گردانند. آنگاه آن 
دو دانشور یهودی پیش آمدند و به آتش نزدیک شدند و تورات رامی‌خواندند و 
آتش همواره با نزدیک شدنشان واپس می‌رفت. تا آن که آن را به فرو رفتش که 
از آنجا بیرون آمده بود» باز گر داندند و تمامي حمیریان آیین آنان ر پذ برفتند. 
اما خداوند از هرکس به درست بودن هریک از دو روایت داناتر است. 


قضیه رئام 
آبن اسحاق می‌گوید: «رام» خانه‌ای بود که مردمان اش دیار, در زمانی که 
مشرک بودند آنجا را بزرگ می‌شمردند و برایش شتر قربانی می‌کردند. [مّا 
وقتی که چنین اتفاق افتاد]» آن دو دانشور یهودی به «تبم» گفتند: بی‌گمان 
شیطان است که درباره‌ی این خانه مردم را به خود فریفته و به فتنه افکنده 
است. از تو می‌خواهیم که آن ا از میان برداری. 

تبْع در پاسخ گفت: اختیار آن با شماست. هر کار را که صلاح می‌دانید 
درباره‌اش انجام دهید -در این باره چنان که اهل یمن می‌پندارند» از آن سگي 
سیاهی را بیرون کشیدند و سربریدند. آنگاه آن خانه را ویران ساختند و 
-چنان که برای من نقل کرده‌اند - امروز نیز بر بقايای آنجا آثار خونهایی که بر 


0 می‌ریحتند. بر جای مانده است. 


پادشاهي حسان بن تبان 
و کشته شدن به دست برادرش عمرو 


دلیل کشته سدن او 


وقتی حسان بن تبان» اسعد ایی کب به پادشاهی رسید. به قصد کشورگشایی 
و گشودن سرزمینهای مختلف عرب و عجم. مردمان یمن را همراه خویش 
می‌برد. تا اينکه در بخشی از سرزمین عرأق - ابن هشام می‌گوید: چنان که 
برخی از اهل علم با من گفته‌اند: در بحرین بوده است - مردمان 
حمیر و قبایل یمن همراهی با او را ناخوش داشتند و می‌خواستند که به 
سرزمین و خاندان خویش بازگردند. از این روی موضوع را با برادر حسان به نام 
عمرو که در لشکر او بود. در میان گذاشتند و به آو گفتند: برادرت حسان را 
بکش, آنگاه ما تو را به پادشاهی بر خواهیم گزید و ما را به سرزمین خودمان 
بازگردان. 

عمرو نیز درخواست آنان را پذیرفت. همه آنان در این کار همداستان 
شدند. مگر «ذورعین » حمیری» او عمرو را از این کار بازداشت و چنین کاری 


۱. زعین» تصغیر «رعن» و رعن به معنای دماغة کوه است. همچنین گفته‌اند که رعین کوهی در 
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را روا ندانست و نیذیرفت و گفت: 


آلا من یشتری سپرابنوم سعید من یبیت قریر عين 
فامّا مر غدرت وخانت فعذرة اند لذی زعین 


بدانید آنان که بیداری را به بهای خواب می‌خرند [نیکبخت نیستند] بلکه نیکبخت کسی 
است که شب را با چشمی روشن می‌گذراند. 
امّا جمیر عهد شکست و خیانت کرد. ذی زعین می‌باید از خدا پوزش بخواهد. 
آنگاه این دو بیت شعر را در کاغذی نوشت و بر آن مهر زد و به عمرو داد و 
به آوگفت: این نوشته را برای من در نزد خویش نگاه دارد. عمرو درخواستِ او 
را پذیرفت. آنگاه عمروء برادرش حسان رکشت و با همراهان خویش به یمن 
بازگشت و شخصی از مردمان حمیر گفته است: 
و ن قتیلاً ی سالف الأحقاب 
قتلثه مقاول! خشية احبس غداٌ قالوا: لباب لباب 
یتک خبرّنا و حیکم رب علینا و کلکم آرباپی 


سوگند به خداء بوده‌اند چشمانی که همجو حشان ر در روزگارهای گذشته. کشته سده 


دیده‌اند. 
قیل‌ها (آقیال) از بیم نگاه داشتنش او را بامدادان کشتند و گفتند: چه باک! چه 
باک! 


کشته شده‌ی شماء بهترین کس ماست و سرور ماست و شما همه سروران ما هستید. 
ابن اسحاق می‌گوید: عبارتِ لباب لباب. به زبان حمیری یعنی: «لابأس. 
۱. مرادش «اقیال» است که غیر از قبابعه بوده‌انده به یک کس از آنان قیّل بر وزن سیّد اطلاق 


می‌شد, که بعدها تخفیف یافته و «قیل» شده است. ابوذر گفته است: به کسانی مقاول می‌گفته‌اند 
که نبود پادشاهان» جانشین آنان می‌شدند. 


لابأس -هیچ باکی نیست. هیچ با کی نیست» ابن هشام می‌گوید: آن را «لباب 
لباب»» به کسر لام نیز روایت کرده‌اند. 


پشیمانی و هلاکت عمرو 


آبن اسحاق می‌گوید: وقتی عمروبن تبان به یمن باز آمد» شب و روز خوابش 
نبرد و همواره بیدار بود» وقتی اين امر بر او دشوار آمد. تمامي پزشکان و 
ستاره‌شناسان کاهن و پیشگو را فرا خواند و از آنان پرسید که او را چه گزندی 
رسیده است! 

یکی از آنان در پاسخ گفت: در این باره باید گفت؛ هر کس که برادر و یا 
خویشاوندٍ خود را از روی ستم بکشد. چنان که تو برادرت را ستمکارانه 
کشته‌ای, خواب از سرش می‌پرد و بیخوابی» همواره. بر او چیره می‌گردد. 

وقتی عمرو این سخن را شنید. دستور داد تمامي آشراف یمن را که او را 
به کشتن حسان فرمان داده بودند. بکشند» تا اینکه به ذو ژعین رسید و وی به 
او گفت: اما برای من در نزد تو برائتی است! 

حسان پرسید: چه برائتی؟ 

ذی رعین گفت: همان نوشته‌ای که به تو دادم» وقتی عمرو آن نامه را 
گشود. دید که دو بیت پیش گفته در آن نوشته شده است و جون دید که ذو 
رعین به او نصیحت کرده و خیرخواهش بوده. او را رها کرد. اما سرانجام عمرو 
نیز نابود شد و کار و بار جمیر نیز رو به آشفتگی نهاد و پراکنده شدند. 


حکایت ل لخنية» دی سناتر 


پادساهی» سیره و کشته شدن او 


مردی از مردمان جمْیر, به نام «لخنیعه ینوف / ذی شناتر » که از شهروندان 
یمن نبود. به آنان حمله کرد و نخبگان و افراد برجسته‌ی آنان را کشت و با 
خانواده‌های بزرگ آن کشور به زشتی رفتار کرد چنان که شاعری از جمیر 
درباره‌ی «خنیعه» می‌گوید: 
تفت آبناها و تتق سراا و تبنی بأیدیها ها الدْل حمید 
تدرٌ دنیاها بطیش خلومها ‏ . وما ضیّعت من دینها فهو اکث 
کذاک القرون قبل ذاک بظلمها ‏ واسرافها تأق الشرور فتخسر 
فرزندانش را می‌کشد و بزرگانش را تبعید می‌کند, جمیر به دست خود خوارش می‌دارد. 
با آرزوهای بیهوده‌اش دنیایش را ویران می‌سازد و بخشی از دینش را که تباه ساخته 
بیشتر است. 
درگذشته هم نسل‌ها با ستم کردن خود چنین کرده‌اند. زیاده‌روی‌اش بدی برمی‌انگیزد و 
زیان به بار می‌آورد. 


۱. شناتر در زبان حمیری به معنای انگشتان و ذی شناتر یعنی دارای انگشتان است. 


خنیعه مردی بس بدکار بود و مرتکب عمل قوم لوط می‌شد. چنان که 
همواره کسی از شاهزادگان پسر را بر سکویی می‌برد که به همین منظور 
ساخته بود. و نسبت به او عمل شنیع روا می‌داشت. تا پس از آن نتوانند به 
مقام پادشاهی برسند» آنگاه از بلندای سکو به نگاهبانان و آن دسته از 
لشکریانش که به آنجا آمده بودنده می‌نگریست. و مسواکی را برمی‌داشت و به 
نشانه آن که از عمل شنیع خود فراغت یافته در دهان می‌گذاشت. تا اینکه 
کسانی را به سوی «زرعة ذی نواس بن تبان» اسعد. برادر حسان فرستاد و وی 
به هنگام کشته شدنِ حشان کم سن و سال بود. اما در جوانی بسیار زیبا و 
خوشروی, با هیبت و خردمند بود. وقتی فرستاده خنیعه به نزدش آمد. 
دانست که از او چه می‌خواهد. از این روی چاقویی بس تیزی را با خود برداشت 
و آن را میان پا و پای پوش خویش پنهان کرد. وقتی با وی تنها شد. از جای 
جست و با او گلاویز شد و ضربه‌ای به او زد تا اینکه او راکشت. آنگاه سرش را از 
تن جدا کرد و آن را بر روزنی گذاشت که از آنجا به پایین مشرف می‌شد و 
مسواکش را در دهان خویش نهاد. آنگاه به نزد مردم آمد و مردم به او گفتند: 
«ذونواس أرطبٌ ام یابس - تر است يا خشک» زرعة ذی نواس گفت: «سل 
نخباس استرطنان ! ذونواس». 

مّا عبارت: «استرطبان لاباس "» ابن هشام در اين باره می‌گوید: «عبارتی 


۱. برخی گفته‌اند که این کلمه فارسی به معنای «آتش او را فرو گرفت» است (به نظر می‌رسد این 
تحقیق درست نباشد و اگر مراد از «است» فعل باشد و «رطبان» به معنای تر بودن و مرکب از دو 
واژه معنایش روشن است. مترجم.) 

۲ در اصل این عبارت به همین صورت وارد شده و معنای آن مبهم است و بنا بر سیاق آن در 
«اغانی» چنین آمده است: «هر جوانی وقتی از نز لخنیعه بیرون می‌آمد به اين گمان که با وی 


رفتاری ناروا شده است کوهان و دم شترش را می‌بریدند و فریاد می‌زدند: «أرطتّ ام یباس». امّا 
-ه 
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به زبان حیمری است و «نخماس"» به معنای سر است. آنگاه در روزن 
نگریستند و دیدند که سر لخنیعه بریده شده است. 

آنگاه به دنبال ذی نواس به راه افتادند تا اينکه به او رسیدند و گفتند: 
«جز تو کسی شايستة پادشاهی بر ما نیست. چرا که تو ما را از شز این پلید 
رهانیدی». 


فرمانروایی ذی نواس 


پس از اين رخداد. مردم ذونواس را به مقام پادشاهی برگزیدند و مردمان 
حمير و قبایل یمن به فرمان اوگردن نهادند و او در واقع واپسین پادشاه حمیر 
بود و واقعة اخدود به او مننتسب ات : همچنین او به «یوسف) زمان خحویش 
نامبردار شد و مذت زمانی فرمانروایی اش برقرار بود. 


در نجران کسانی بر جای مانده بودند که بر آیین عیسی بن مریم علیالسلام و 
رهنمودهای انجیل می‌زیستند و فضیلتمند و در آیین خویش استوار بودند. 
رییسی به نام «عبدالله بن ثامره داشتند و نجران در واقع مرکز آیین مسیحیت 


۳ 
وقتی که ذونواس از نزدش بیرون آمد و سوار بر ناقة خود» «سراب» سوار شد. گفتند: «ذونواس: 
أرطتٍ ام یباس» آنگاه او گفت: «ستعلم الأحراس /نگهبانان خواهند دانست:». 

۱. همجنین گفته‌اند که «نخماس» مردی از زمره آنان بود که در نهایت توبه کرد. 

۲ چنین گفته‌اند که سه کس در گودال آتش افروختند: تبع فرمانروای یمن و قسطنطین بن 
هلاتی (که هلانی مادرش بود)» همو که مسیحیان را از یکتاپرستی به پرستش صلیب وا داشت. و 
سومین کس بخت نصر فرمانروای بابلی است که به مردم فرمان داد که برايش سجده برند. امّا 
دانیال و پیروانش از این کار سر باز زدند و او آنان را در آتش افکند. 


۶ تبارشناسی تا هجرت ترتع رو ل له 


به شمار میآمد و در آن زمان در میانة سرزمین عرب جای داشت و مردمان 
نجران و دیگر عربها در آن روزگار افزون بر اندکشماری که مسیحی بودند و به 
آن اشاره شدء بت می پرستیدند که از آن میان یکی به نام «فیْمیّون » بو د که به 


نزد آنان آمد و آنان به او علاقه‌مند و نزدیک شدند. 


فیمیون, صالح و نشر مسیحیّت در نجران 
ابن اسحاق می‌گوید: مغيرة بن ابی لبید. غلام اخنس از وهب بن مُنْبّه یمانی 
برایش روایت کرده که وی به آنان گفته است: «خاستگاه نشر آیین نصرانیت را 
باید از آنجا جُست که یکی از پیروان دین حضرت عیسی بن مریم به نام 
«فیمیّون» در آن زمان می‌زیست که مردی بسیار درستکار و کوشا و پارسا و 
مستجاب الذعوه و اهل سیاحت بود و همواره به شهرهای مختلف می‌رفت و 
هرگاه که مردم شهری او را می‌شناختند» از آنجا به شهری دیگر می‌رفت که 
کسی او را نمی‌شناخت. او بنا بود و از حاصل دستٍ خویش می‌خورد و در کار 
بنایی با گل کار می‌کرد و روز یکشنبه را بزرگ می‌داشت و در روزهای یکشنبه 
هیچ کاری را انجام نمی‌داد و به دشت می‌رفت و تا شبانگاهان در آنجا نماز 
می‌گزارد. 
راوی می‌گوید: روزگاری در یکی از شهرهای شام بود و کارش را پنهانی 
انجام می‌داد تااینکه مردی از مردمان آن دیار به نام «صالح» از کار و بارش آگاه 
شد و چنان دل به او داد که در گذشته بی‌سابقه بود و هرجا که فیمیون 
می‌رفت» وی نیز با او همراهی می‌کرد. امّا فیمیون از اين قصّه آگاه نبود. تا 
۱. در «ژوض الاألف» «فیموّن» و در تاریخ طبری «قیموّن» به قاف آمده و برخی گفته‌اند که نام او 


یحیی و پدرش پادشاه بود و مردم می‌خواستند که پس از پدر او را به پادشاهی برگزینند» اما او از 
شر پادشاهی گریخت و به سیاحت پرداخت. 
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اینکه یک بار روز یکشنبه طبق معمول به دشت رفت و بی‌آنکه بداند صالح نیز 
به دنبال او به راه افتاد و به دور از چشم او مخفیانه در جایی نشست. زیرا او 
خوش نداشت که کسی جایش را بداند. آنگاه فیمیون برخاست و نماز گزارد و 
در حال نماز بود که اژدهایی به او نزدیک شد (تثین - مار هفث سر)» وقتی 
فیمیون او را دید نفرین کرد و آن مار مرد. صالح نیز نظاره‌گر این رخداد بود. 
اما نمی‌دانست که بر سر آن مار چه آمده است! ولی از وضعیت فیمیون 
همچنان نگران بود و یکباره کاسه‌ی صبرش به سر آمد و فریاد زد: ای 
فیمیون, مار به سوی تو می‌آید. امّا فیمیون اعتنایی به او نکرد و مشغول نماز 
خود شد تا اینکه از آن فراغت یافت و به هنگام شب به راه افتاد» چرا که دانست 
در این سرزمین هم او را شناخته‌اند و صالح نیز پی برد که وی جای او را 
دانسته است. از این روی به او گفت: ای فیمیون. سوگند به خداوند هرگز نشده 
است که کسی با چیزی را به اندازة تو دوست بدارم و به او عشق بورزم» من 
می‌خواهم با تو همسخن شوم و در هر کجا که باشی با تو همراه باشم. 

فیمیون گفت: چه می‌خواهی؟ کار و بار من همین است که می‌بینی» اگر 
فکر می‌کنی که بر این کار توانایی» پس این گوی و اين میدان, آنگاه صالح 
همراه و ملازم با او می‌شد. 

نزدیک بود که مردم آن سرزمین از کار و بارش آگاه شوند. چنان که به 
ناگهان انسان‌هایی بیمار به نزدش می‌آمدند و وی برای آنان دعا می‌کرد و 
بهبود می‌یافتند. اما اگر کسی بیمارمی‌شد و کسی را به دنبال اومی‌فرستاد که 
بیاید و برایش دعا کند. نمی‌پذیرفت. چنان که یکی از مردمان آن دیار فرزند 
بیماری داشت. روزی از حال فیمیون پرسید و به او گفتند: اگر کسی او را 
دعوت کند. بر بالینش نمی‌آید. امّا اگرکسی از او بخواهد که دیواری برایش بنا 
نهد. در برابر دريافت مزد این دعوت را می‌پذیرد. آن شخص فرزندش را به اتاق 


خویش آورد و ملحفه‌ای بر او افکند آنگاه به نزد فیمیون آمد و گفت: ای 
فیمیون» من در خانه‌ام کاری دارم که می‌خواهم تو آن را برای من انجام دهی. 
با من بیا تا آنجا را ببینی» آنگاه با تو قرارداد خواهم بست تا آن را انجام دهی. 

فیمیون پس از شنیدن این پیشنهاد همراه با او رفت تا اينکه وارد 
خانه‌اش شد وگفت: کنون می‌خواهی من در این خانه چه کاری را برایت انجام 
دهم؟ 

آن مرد گفت: باید چنین و چنان کنی: آنگاه یکباره ملحفه را از روی 
کودک برداشت و به او گفت: ای فیمیون. این کودک هم بنده‌ای از بندگان 
خداست که بر سرش همین آمده که می‌بینی. از تو می‌خواهم که برایش به 

فیمیون وقتی قصّه را چنین دید. برای آن کودک دعا کرد و وی بهبود 
یاقت و از بستر برخاست. امّا فیمیون به نیکی دانست که او را در آن شهر کاملا 
شناخته‌اند» در نتیجه از آنجا بیرون رفت و صالح نیز با او همراه شد و در همین 
حال, وقتی که از شام می‌گذشت به درختِ بزرگی برخورد. از آن درخت کسی 

او گفت: من همواره چشم به راه تو بودم و می‌گفتم او کی خواهد آمد. تا 
اينکه صدایت را شنیدم و دانستم که تو همانی که من به دنبال او هستم. من 
هم اکنون خواهم مّرد» تابر بالينم حاضر نشده‌ای از اینجا مرو. 

راوی می‌گوید در همان لحظه آن مره مّرد و فیمیون بر بالینش حاضر 
بود و سرانجام او را دفن کرد. آنگاه به راه خویش ادامه داد. البته صالح نیز با او 
همراه بود تا اینکه به یکی از سرزمینهای عربی رسیدند و مردمان آن دیار به 
آنان یورش بردند و یکی از کاروانهای عربی آنان را ربودند و از آن سرزمین 

. بیرون بردند تا اینکه آنان را در نجران فروختند. مردمان نجران در آن زمان بر 
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آیین عرب بودند و در میا خود نخل بزرگی را می‌پرستیدند و هر ساله به 
همین مناسبت جشن بزرگی را برپا می‌کردند و به هنگام آن جشن هر لباس 
نیکویی و نیز زیور زنان را بر آن می‌آویختند و به اطرافش می‌رفتند و یک روز 
در آنجا معتکف می‌شدند. تا اینکه یکی از اشرافِ آن قوم فیمیون را و کسی 
دیگر صالح را خرید. فیمیون وقتی به هنگام شب برای نماز بیدار می‌شد. آن 
خانه که سرورش او را در آن جای داده بود» بی‌آنکه چراغی در میان باشده تا 
سحر روشن می‌نمود. آنجا بود که سرورش از این رخداد اطلاع یافت و 
شگفت‌زده شد و از فیمیون درباره‌ی دینش پرسید و وی او را از دینِ خود آًگاه 
می‌ساخت و به او می‌گفت: شما آیینی باطل را برای خود برگزیده‌اید. اين 
درخت هیچ سود و زیانی برای شما ندارد. اگر من به حضور آن خدایی که 
می‌پرستم» دعا کنم و از او بخواهم که این درخت را نابود کند. قطعاً او را نابود 
خواهد کرد و خدای من خدای یگانه و بی‌آنباز است. راوی می‌گوید: سرورش به 
او گفت: اگر می‌خواهی چنین کن, اگر چنین کاری از تو ساخته باشد. ما نیز به 
آیین تو خواهیم‌گروید و آیین خود را رها خواهیم کرد. 

راوی می‌گوید: فیمیون برخاست و سر و روی خویش را شست و دو 
رکعت نما ز گزارد» آنگاه به درگاه الهی دعا کرد و خداوند بادی را مأمور ساخت و 
فرستاد و آن درخت را از بنیاد بر کند و بر زمین انداخت. آنگاه بود که مردمان 
نجران به آیین اوگرویدند و وی نیز آنان را به دین حضرت عیسی بن مریم 
علیه‌لسلام رهنمون شد و بدین ترتیب منشأً پیدایی نصرانیت در نجران در 
سرزمین عرب به این رخداد برمی‌گردد. 

ابن اسحاق می‌گوید: این سخن وهب بن منبّه درباره‌ی اهل نجران است. 


عبدالله بن امر 9 قضه اصحاب آخدوه 


فیمیون و آبن ثامر و نام اعظم خداوند 

ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن زیاد. از محمّد بن کعب قرّظی و نیز یکی از 
نجرانیان از مردمان نجران برای من روایت کرده‌اند که: نجرانیان در آن زمان 
مشرک بودند و بتان را می‌پرستیدند» در یکی از مناطق نزدیک به نجران (- 
نجران شهر بزرگی بود که مردم آن دیار در آنجا گردهم می‌آمدند)» جادوگری 
می‌زیست که به پسرکان جادو آموزش میداد اما وقتی فیمیون وارد آن دیار 
شد (به نامی که وهب بن منبه از او یاد می‌کند. نامش را برای من ذکر 
نکرده‌اند» بلکه گفته‌اند: مردی به آن دیار درآمد)» خیمه‌ای در میان نجران و 
آن سرزمین که جادوگر در آنجا می‌زیست. برپا داشت. اهل نجران همواره 
پسران جوانشان را به نزد آن جادوگر می‌فرستادند و وی نیز به آنان جادو 
آموزش می‌داد» تا اینکه ثامر نیز پسرش عبداللّه را همراه با جوانان نجرانی به 
نزدش فرستاد امّا وقتی گذر عبدالله بر صاحب خیمه افتاده شيفتة نماز و 
پرستش او شد و همواره در نزدش می‌نشست و به سخنانش گوش فرا می‌داد 
تا اینکه خود نیز اسلام آورد (آیین فیمیون را پذیرفت < مسیحی شد) و 
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يكتايي خداوند را پذیرفت و از شرایع دین الهی می‌پرسید و وقتی از این 
احکام آگاه شد. از او خواست که راز اسم اعظم الهی را با او بازگوید. امّا فیمیون 
می‌دانست که ظرفیت عبداللّه تا چه اندازه است. از این روی آن را با او فاش 
نمی‌گفت و به اوگفت: برادرزاده» تو آن را تاب نتوانی آورد» من از آن بیمناکم که 
در برابر آن احساس ضعف و ناتوانی کنی. - ثامر. پدر عبدالله نیز چنین 
می‌پنداشت که پسرش مانند دیگر جوانان به نزد ساحر می‌رود - اما وقتی 
عبدالله دید که فیمیون آگاهی از اسم اعظم را بر او دریغ می‌دارد» و از ضعف او 
در این باره بیمناک است. چندین تیر فراهم آورد و تمامي نامهای الهی را که 
می‌دانست بر هریک از آنها نوشت و در واقع بر هر تیر یک نام نوشت و چون از 
شمار آنها اطمینان یافت آتشی افروخت و آنها را یکی - یکی در آتش 
می‌انداخت. تا اینکه به اسم اعظم الهی رسید و ثیری را که این نام مبارک بر آن 
نوشته شده بود. در آتش آفکند و دید که آن تیر تکانی خورد و بی‌آنکه آسیبی 
ببیند از آتش بیرون پرید. عبدالله آن تیر را که اسم اعظم الهی بر آن نوشته 
شده بود» برداشت و به نزد فیمیون رفت و به او گفت. همان نام مبارکی را که از 
من پنهان می‌داشتی, اکنون دانسته‌ام. 

فیمیون از او پرسید: اگر می‌دانی» آن را با من بگوی. 

عبداللّه گفت: آن چنین و چنان است. 

فیمیون پرسید: آن را چگونه دانسته‌ای؟ 

عبدالله کار و بار خویش را با وی باز گفت. 

فیمیون گفت: برادرزاده. تو اینک به این نام دست یافته‌ای» پس در این 
باره خویشتن‌داری کن و من گمان نمی‌کنم که از پس چنین کار مهمّی برایی. 


۲ / تبارشناسی تا هرت سعرت مد رسول اللّه 
عبدالله بن ثامر و دعوت به مسیحیت در نجران 


عبداللّه بن امر به محض آن که وارد نجران شد. هر بیماری را که می‌دید. به او 
می‌گفت: ای بنده خداء اگر خداوند را به یگانگی بپرستی و آیین مرابپذیری, به 
درگاه الهی دعا می‌کتم. تو را از این بیماری که دچارش هستیی بهبود بخشد. 
می‌گفتند: آری. سپس خداوند ر به یکتایی یاد می‌کرد 9 به افتاخ الهی 
می‌گروید. آنگاه عبدالله برایش دعا می‌کرد و بهیود می‌بافت. تا آنجا که در 
سراسر نجران حتّی یک بیمار نماند مگر آن که به نزدش رفت و دعوت خود را 
پی‌گرفت و برای هر بیماری دعا می‌کرد و شفا می‌یافت. تا اينکه کار و بارش را 
با بادشاه نجران باز گفتند و پادشاه او را به نزد خویش خواند و به آو گفت: 
می‌بینم که مردمان شهر مرا به تباهی کشانده‌ای و با دین من و آیین پدران 

عبداللّه گفت: تو نمی‌توانی چنین کاری را انجام دهی. 

آنگاه پادشاه فرمان داد که او را به قله‌ی کوه بلندی برند و از آنجا سر به 
پایین پرت کنند و چون به پایین افتاد. ملاحظه شد که هیچ گزندی به او 
نرسیده است. آنگاه دستور داد که او را به آبی در نجران درافکنند» در 
دریاچه‌ای که هر کسی را در آنجا می‌افکندند غرق و نابود می‌شد او را به آنجا 
نیز افکندند. اما چنان بیرون آمد که گزندی به او نرسیده بود. وقتی عبدالله بر 
او چیره شد. گفت: سوگند به خداوند که تو نمی‌توانی مرا بکشی. مگر آن که 
خداوند را به یگانگی بپرستی و به آّیینی که من گرویده‌ام» بگروی. اگر چنین 
کنی آنگاه می‌توانی بر من سلطه یابی و مرابکشی. 

رأوی می‌گوید: آنگاه آن پادشاه خداوند ر به یگانگی پذیرفت 9 همان 
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داشت ضربه‌ای نه چندان محکم به او زد و او راکشت. سپس پادشاه خود نیز 
در همان لحظه و در جای خود جان سپرد و اه نجران همگی به آیین 
عبداللّه بن ثأمرگرویدند و اوبر آیین عیسی بن مریم و انجیل و حکم آن بود. 
آنگاه همان بدعتی که دامنگیر اهل دینشان شده بود. دامن آنان را نیز 
گرفت, گفته‌اند که منشاً پیدایی نصرائیت در نجران در همین جا بوده است. 
واللّه اعلم. 

اين اسحاق می‌گوید: این حدیث محمد بن کعب قرّظی و کسی از 
نجرانیان دربارة عبدالله بن امر است و خداوند از هرکس بهتر می‌داند که در 
حقیقت چه اتفاقی افتاد. 


ذونواس و گودال افروزی 

ذونواس با لشکریانش رو به سوی نجرانیان نهاد و آنان را به یهودیّت فرا خواند 
و آنان را در میان دو امر پذیرش یهودیت و کشته شدن مختار گذاشت. و آنان 
کشته شدن را پذیرفتند. آنگاه بود که گودالی برای آنان کند و در آن گودال 
آتشی بزرگ افروخت و هرکس را می‌توانست در آن آتش افکند و سوزاند و 
دیگران را هم با شمشیر سرزد و گروهی را هم مثله کرد. تا آنجا که بیست هزار 
کس از آنان کشته شدند. چنان که خداوند متعال درباره‌ی ذونواس و 
لشکریانش آیاتی از قرآن کریم را بر رسولِ گرانقدرش. سرورٍ ماء محمد 
سلی اه له واه وس فرو فرستاده که نض آن از نظر می‌گذرد: «تل اصحات 
لخد ود التّار دا الوَقود دهم علیها فد رم عَلی ما یفَلُونْ مین 
ود ما تقفوا مهم الا آن بژیئوا باه اریز احَمیدٍ - اهلی خندقها نابود 
شدند. [خندقهایی] پر از آتش دارای هیزم بسیار, هنگامی که بر کنارة آن 
نشسته بودند» و آنان بر آنجه با مومنان می‌کردند» حاضر بودند. و از آنان 


ایرادی جز این نگرفتند که به خداوند پیروزمند ستوده ایمان آوردند - 


۴بر وج 


آخدود در لغت ۱ 

ابن هشام می‌گوید: اخدود. یعنی کندن گودالی مستطیل شکل در زمین» 

که نامش «غیلان بن غقبة. یکی از افراد بنی عدیّ بن عبدمناف بن أد بن 
من العراقية اللاتق یحیل ها بن الفلاة و بین النخل آخدود 

از آن زنان عراقی که برایشان بین فلات و نخلستان گودالهایی می‌کند. 

قصایدش برگزیده شده انشست: همچنین گاهی گفته‌اند که به آثر شمشیر و جاقو 

در پوست و نیز به زد تازیانه و امثال آن «آخدود» گویند که جمع آن «اخادید» 


قتل ابن ثامر 
ابن اسحاق می‌گوید: برخی گفته‌اند: عبدالله بن امر نیز از جمله کسانی بود که 
ذونواس آنان را کشت و او در واقع سرور و پیشوای کشته‌شدگان 


بود 


۱. برخی گفته‌اند که عبداللّه بن امر پیش از آن کشته شده بود و پادشاهی پیش از ذونواس او را 


(طبری). 


قبر آبن ثامر 
ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن خرم! برای من 
روایت کرده است که برای وی نیز روایت کرده‌اند: مردی در زمان عمر بن 
خطاب. به ضرورتی اقدام به کندن ویرانه‌ای از ویرانه‌های نجران کرد. ملاحظه 
کردند عبداللّه بن ثامر زیر خاک در قبر خویش نشسته و دستِ خود را بر 
بخشی از سرش که ضربه خورده بود. گذاشته و با دست خود آن راگرفته است 
و هرگاه که دست خود را از آن برمی‌گیرد» خون از آنجا بیرون می‌جهد و هرگاه 
دست خود را بر آن می‌گذارده خونش هم بند می‌آید و انگشتری هم در دست 
دارد که بر آن نوشته شده است: «رپی اللّه - خداء پروردگار من است». از اين 
روی نامه‌ای به عمربن خطاب نوشتند تا موضوع را به اطلاعش برسانند. 
عمر" در پاسخ به آنان نوشت: او را به حال خود واگذارید و چنان که دفن 
شده بود. دیگر بار او را در همانجا و به همان شیوه دفن کنید و آنان نیز فرمان 
اوآ به تمام و کنال اتخاه دادن 


۱ ابن سعد می‌گوید که وی ثقه و بسیار دانشمند بود که در یکی از سالهای ۱۳۵ يا ۱۳۳ هق 
در سن هفتاد سالگی وفات يافته است. 

۲. درباره‌ی حضرت حمزة بن عبدالمطلب رضی‌اللّه عنه نیز روایت کرده‌اند که معاویه او را سالم 
دید که هیچ گونه تغییری نکرده بود؛ چنان که تشه به انگشتٍ مبارکش خورد و از آن خون جاری 
شد. همچنین است روایتهایی درباره‌ی ابوجابر عبدالله ين حرام عمروین جموح و طلحة بن 
عبیدالله, رضی‌الله عنهم که مفسران ذیل آية «ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا -۱۶۹/ 
آل عمران» به تفصیل در این باره سخن گفته‌اند. 


دوس ذی ثعلبان و آریاط 


فرار دوس و کمک خواستن از قیصر 

ابن اسحاق می‌گوید: مردی از سباً به نام «دوس ذوثعلبان» سوار بر اسب 
خویش از آن معرکه گریخت و مردانِ ذونواس او را دنبال کردند و وی از مین 
شن‌ریزه‌ها گذشت و آنان را از پیدا کردنش ناتوان ساخت. و حتی گفته‌اند که 
این مسیر را سینه خیز خویش پیمود تا اینکه به نزد قیصر روم رفت و از او ضد 
ذونواس و لشکریانش یاری خواست و به او گفت که آنان چه بلایی بر سرشان 
آورده‌اند. قیصر روم وقتی سخنانش را شنید. به او گفت: سرزمین شما با ما 
فاصلة بسیار دارد. اما در این باره برایت نامه‌ای به پادشاه حبشه می‌نویسم که 
او نیز بر آیین ماست و به سرزمین شما نیز نزدیکتر است. آنگاه نامه‌ای به 
پادشاه حبشه نوشت و به او فرمان داد که به نجرانیان یاری رساند و خونشان را 
بخواهد. 


پیروزی اریاط و شکست ذی نواس 


دوس نامة قیصر را برای نجاشی آورد و نجاشی هفتاد هزار کس از حبشیان را 
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همراه با او فرستاد و شخصی از خود آنان به نام «اریاط» را امیر آنان قرار داد و 
ابرهة اشرم نیزه در رأس لشکرش. با او همراه بو ریاط از طریق دریا در ساحلِ 
یمن فرود آمد و دوس ذو علبان را نیز همراه خود داشت و ذونواس و دیگر 
قبایل یمن که از او پیروی می‌کردند» در حمیر به سوی آنان شتافتند و چون با 
همدیگر هماورد شدند. ذونواس و یارانش شکست خوردند و وقتی ذونواس 
دید که خود و قومش به چه روزی گرفتار آمده‌اند. زمام اسب خویش را به 
سوی دریاکشید. آنگاه اسبش را زد که به دریا درآید و به اين ترتیب به ژرفای 
دریا فرو غلتید و در قعر آن جای گرفت و این رخداد فرجام کار ذی نواس بود و 
کارش یکسره شد و آریاط به یمن درآمد و فرمانروايي آن دیار را از آن خود 


کرد !. 


۱. اين روایت اين اسحاق درباره‌ی کشته شدن ذی نواس و ورود حبشیان به یمن است. که ابن 
هشام از او نقل کرده اما دیگران می‌گویند: وقتی ذونواس دید که تاب مقاومت در برابر حبشیان 
را ندارد. آنان را وارد صنعا کرد» آن هم وقتی که نتوانست هم اهالی یمن را علیه آنان بسیج کند. 
زیرا هریک از قبایل می‌گفتند که ما تنها آماده‌ايم. از شهر خود دفاع کنیم. آنگاه ذونواس که کلید 
خزاین و اموال خود را در دست داشت. به نزد آنان رفت و گفت که با او و پیروانش صلح کنند و 
کسی را نکشند. حبشیان موضوع را به نجاشی نوشتند و نجاشی فرمان داد که این پیشنهاد را از 
وی بپذیرند» از اين روی حبشیان به صنعاء درآمدند و ذونواس کلیدها را به آنان داد و به آنان 
فرمان داد که هرچه می‌خواهند از اموال و خزاینش بردارند. امّا سرانجام به مردمان هر شهر 
فرمان داد هرکس از سپاهان را که بببینند بکشند و چنین بود که بیشتر حبشیان کشته شدند. 
آنگاه وقتی این خبر به نجاشی رسید. لشکری را به سوی آنان به فرماندهی «آریاط» گسیل داشت 
و به آو فرمان داد که ذوانواس را بکشد و یک سوّم سرزمینش را ویران سازد و یک سوم زنان را نیز 
بکشد و یک سوم مردان را به اسارت بگیرد و آنان نیز از نجاشی فرمان بردند و چنان کردند که او 
فرموده بود و پس از آن بود که ذی نواس به دریا زد و پس از او ذی جدن برخاست. (- طبری و 
الروض الانف) 


آشعاری درباره‌ی دوس 
مردی از مردمان یمن» پس از آن که دوس لشکر حبشیان را به سوی آنان 
آورد» می‌گوید: رل گذوس و کأعلاق رخله ده مانند دوس 9 ده مانند 
دلیرانی که دوس به حیشه آورد.» 
و این سخن تا به امروز در یمن ضرب المثل شده و باقی مانده انتنت: 
ذو جدن حمیری نیز در این باره می‌گوید: 
هونک لیس یرد المع ما فاتا لاهلکی آأسفا فی اثر من ماتا 
آبعد بینون لاعينْ ولا آثر و بعد سلحین بیی الناش آبیاتا 
آرام باش, اشک آنچه را که از دست رفته است باز نمی‌گرداند. به دنبال آنان که مرده‌اند» 
همواره دريغ نجور. 
آیا پس از [دژ یا شهر] بینون عين و اثری نخواهد بود و پس [شهر] سلحین» مردم خانه‌ای 
نخواهند ساخت. 
بینون و سلحین و غمدان از دژهای یمن بوده‌اند که اریاط آنها را ویران 
کرد و گفته‌اند که این غارها در دیگر جاها نظیری نداشته‌اند. ذوجدن باز گفته 


است: 


دعینی لا آبالي لن تطیق 
لدی عزف القیان اذا انتشینا 
و شرب الخمر لیس عل عارً 
فان الوت لاینهاه ناه 
ولا مترهب فی آسطوان 
و عغمدان ای حدئت عنه 


ی 


عِْمَة و اسفله جرون 


ماک له قد آنزفت ریق 
واذ نسقی من النمر الرحیق 
(ذا | یشکنی فا رفیق 
ولو شرب الشقاء مع الّشوق 
یناطح جُدره بیض الأنوق 
وه مسمّکا ق زان نیق 
و خر الوحَل الق الزلیق 
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مصابیح السلیط تلوح فیه اذا سی کتوماض البروق 
و نخلثه القی عرست الیه ‏ یکاد البسر تهصر بالفذوق 
فاصبح بعد چدّته رمادا و غر حسنه هِب الحریق 
وأسلم ذوئواس مستکینا و حثر قومه ضنک الضیق 
با نکوهش خود نمی‌توانی مرا از کارم باز داری [پس] رهایم کن, با اين کارت آب دهانم 
خشک شده است. 
به هنگام آواز خواندنِ کنیزکان؛ آنگاه که مست شویم و از مّي ناب بخوریم. 
شراب خوردن بر من عیب نیست. اگر همراهانم در آن باره از من گله‌ای نداشته باشند. 
کسی از مرگ باز نمی‌دارد» اگر داروی نوشیدنی را بنوشند و داروی بوییدنی را ببویند. 


جایگاه تخم عقاب باشد. 

[دز] غمدان نیز که از آن سخن گفتی آن را در ستیغ کوهی بسی بلند ساخته بودند. 

در دير و فرودستِ آن زمینی است که آب و گلی خالص و چسبنده و لغزنده در خود دارد. 
وقتی شب می‌شود. چراغ‌های روغنی در آنجا مانند درخشش برق می‌درخشد. 
خرمابنانی که آنجا کاشته‌اند. نزدیک است. خوشه‌های خرماهای نارس را به یک سوی 
براند. 

پس از خزمی‌اش خاکستر شده است 9 زبانه‌ی آتش زیبایی‌اش ر دگر ساخت. 

ذونواس, فروتن و متواضع, تسلیم شد و قومش را از تنگي [سرانجام کار] برحذر داشت. 


آبن ذثبه‌ی ثقفی نیز در این باره‌می‌گوید (ابن هشام می‌گوید که ذثبه نام 
مادرش بوده و اسم خود او ربيعة بن عبد یالیل بن سالم بن مالک بن خطیط 
بن جُشم بن قسی بوده است): 


لعمرک ‏ ماللفتی صحره لعمرک ما ان له من وزر 
آبعد قبایل من بر انیده ابصبانضا بر ایتم: این 


۰ تبارشناسی تا هجرت سبرت حشد رسول اللّه 


بالف لوف و حرابة عمثل السماء قبیل الطر 
یُصم صیاحهم القربات ‏ و ینفون من قاتلوا بالدفر 
به جانت سوگند. جوان را با مرگ و پیری که گریبانش را می‌گیرده راه گریزی نیست. 
به جانت سوگند جوان را نجاتی نیست و او را پناهی نباشد. 
پس از قبایلی از حمیر, صبحگاهان [تو گویی] در سختی (با حزن و اندوه) نابود شدند. 
با هزاران سپاه و جنگاوران, به‌سان آسمان پیش از باران [در خروش] 
فریادشان اسبان بسته راکر می‌کند و با بوی و نفْس‌های خود. جنگجویان را می‌رانند. 


عمرو بن معدی کرب زبیدی درباره‌ی موضوعی که در میآن وی و قیس 
بن مکشوح مرادی اتفاق افتاده و قیس وی را تهدید کرده بود. از این رو شعری 
سروده و در آن از حمیر و شکوو آن و زوا فرمانروایی‌اش سخن گفته است: 
آتوعدنی کانک ذو ژعین بافضل عيشهة, آو ذونواس 
و کائن کان قبلک من نعیم وملكي ابتِ ق الّاس راسی 
تدم عهدهٌ من عهدٍ عاد عظی قاهر المبروت قاسی 
3 ‌ِ و ۳ ۳1 ۴ ۰ 7 
آیا مرا می‌ترسانی که گویی ذو عین هستی» برخوردار از بهترین زندگی یا ذونواس! 
پیش از تو بسی انسان‌های برخوردار بوده‌اند و فرمانروایی‌های بس استوار بین مردم. 
دیرین‌تر از روزگار عاد» که جبرو تش بس بزرگ و چیره و استوار بوده است. 
که مردمانش همواره از گروهی به گروهی دیگر دستگردان شده‌اند. 
نسب زبید 


جه 
۳2 


ابن هشام می‌گوید: زبید بن سلمه بن مازن بن منیّه بن صعب بن سعد العشیرة 


روایتِ «این‌هشام» دوس ذی علبان و اریاط ۶۱۱ 


بن مزحج است. همچنین زبید بن منیّهُ بن صعب بن سعدالعشیره و زبید بن 


انگیزة سرودن این شعر 

ابن شام می‌گوید: ابوعبیده برای من روایت کرد و گفت: عمر بن خطاب. 
نامه‌ای به سلمان بن ربیعة باهلی و باهلة بن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان 
که در ارمنستان بود. نوشت و به آو فرمان داد که در بخشش غنایم. اصحاب 
خیل العراب را بر اصحاب خیل المقارف برتر بدارند. اسبان را پیش آوردند و 
اسب عمرو بن مَعُدٍی کرب پیش آمد و سلمان به او گفت: این اسپ تو مُقرف 
است. عمرو خشمگین شد و گفت: «هجینٌ عرف هجیناً مثله» و قیس از جای 
ینت وی | یت ده گام زره که عیام اي ارات رابت ده 


صدق پیشگویی سطیح و شق 

ابن هشام می‌گوید: اینجا بود که پيشگويی سطیح به راستی پیوست که گفت: 
لیهبطن آرضکم احبش, فلیملکان ما بین ون ٍلی جرش, یا اینکه شقْ کاهن 
گفته بود: «لیزلن آرضکم السودان, فلیغلّن علی کل طفلة البنان, ولملکن 
مابین آبین یی نجران». 


چيرگی ابرهة اشرم بر یمن و قتل اریاط 


اریاط و آبرهه 

ابن اسحاق " می‌گوید: اریاط چند سالی در سرزمین یمن بر سر قدرت بو اما 
از آن پس ابرهة حبشی ( که از سپاهیانش بود) درباره‌ی حبشیان با او اختلاف 
کرد تا آنجاکه حبشیان در طرفداری از هریک از آنان [وحدت خود را از دست 
داده] و اختلاف نظر پیدا کردند تا اينکه گروهی از آنان از اریاط و گروهی دیگر 
از ابرهه هواخواهی کردند. آنگاه دو گروه [برای نبرد] رو به سوی همدیگر 
نهادند و هنگامی دو گروه از مردمان یمن به هم نزدیک شدند. ابرهه به اریاط 
پیامی فرستاد. به این مضمون که؛ چنان مکن که حبشیان را به جان هم 
اندازی تا زمينة نابودی آنان را فراهم آوری» بهتر آن است که ما با همدیگر 
هماورد شویم و مبارزه کنیم و ه رکدام از ما که بتواند به دیگریگزندی رساند. 
سپاهیان شخص انشتیت دیده به طرف مقابل بییوندند. اریاط به او پیغام ۱ 
فرستاد که به راستی به داد سخن گفتی. وقتی ابرهه چنین پاسخ شنید. به 


۱. در بیشتر متون و «تاریخ طبری» چنین آمده است. 


روایتِ «ابن‌هشام» چیرگی ابرهه اشرم بر بمن و قتل اریاط | ۶۳ 


مْ هم س ۳4 ۵ مه ۳ ۱ 1 
سوی او رفت. ابرهه مردی کوتاه قد (و پرگوشت و فربه ) و پیرو آیین 
مسیحیّت بود اریاط نیز به سوی آو رهسپار شد و او مردی زیباء بزرگ و بلند 
قامت بود و نیزه‌اش را نیز در دست داشت. پشت سر آبرهه غلامش به نام 
«عتّوده» حرکت می‌کرد تااکسی از پشت به او حمله نکند. أُریاط نیزه‌اش را بالا 
ُرد و می‌خواست که آن را بر فرق سر ابرهه فرود آورد که نیزه به خطا رفت و 
پیشانی و بینی و چشم و لبش را شکافت و از این روی به ابرهه «اشرم» گویند. 
آنگاه عتوده از پشت سر ابرهه به اریاط حمله کرد و او را کشت و به دنبال آن 
سپاهیان آریاط به ابرهه پیوستند و حبشیان» همگی» از او فرمان بردند و ابرهه 
دیة ُریاط را پرداخت کرد. 


موضع نجاشی پس از قتل اریاط 


وقتی این خبر به نجاشی رسید. ابتدا بسیار خشمگین شد و گفت: امیر لشکر 
من أز فرمانم سرپیچی کرد و بدون فرمان من او رااکشت. و سوگند یاد کرد تا 
زمانی که به سرزمین ابرهه در نیامده و موی سرش را نتراشیده. او را رها 

آنگاه [وقتی ابرهه این حکایت را شنید] سر خویش را تراشید و در توشه 
دانی, مقداری از خاک یمن ریخت و آن را برای نجاشی فرستاد و در نامه‌ای 
برایش نوشت: 

ای پادشاه, ریاط بندْ تو بود و من نیز بندة تو هستم. در میأن ما در کار تو 
اختلاف افتاد و هرکس از ما می‌پنداشت که دارد فرمان تو را به جای می‌آورد» 


اما در آن میان و در کار حبشیان من از او نیرومندتر, نظام‌مندتر و 


۱. در طبری چنین آمده است. 


۴ تبارشناسی تا هجرت سهرت حشد رسول اللّه 


سیاستمدارتر بودم [و از این روی فرجام کار به سود من رقم خورد]؛ اما وقتی 
شنیدم که پادشاه سوگند یاد کرده است. سر خویش را تراشیدم و یک توشه 
دان از خاک سرزمین خود به حضور او فرستادم» تا آن را زیر گامهای خود قرار 
دهد و به این ترتیب به سوگند خود وفاکرده باشد. 

وقتی خبر به نجاشی رسید. از ابرهه خشنود شد و به او نوشت: در 
سرزمین یمن استوار باش تا اینکه فرمان من به تو رسد و ابرهه بر فرمانروايي 
سرزمین یمن بر جای ماند. 


قضیه فیل و قضه نسیء 


ساختن قلیس 


پس از آن که ابرهه به حکومت رسید. فلیس" را در صنعا ساخت. و بدین 
ترتیب کنیسه‌ای بنا نهاد که تا آن زمان در هیچ سرزمینی مانندٍ آن یافت 
نمی‌شد. آنگاه نامه‌ای به نجاشی نوشت به این مضمون که: ای پادشاه» من 
اکنون کنیسه‌ای برایت ساخته‌ام که پیش از تو هیچ پادشاهی مانند آن را 
نساخته است. و این کار زمانی به فرجام خویش می‌رسد که عرب را به آن 


منصرف سازم تا به سوی آن حخ گزارند. 


قلیس (به ضم قاف و تشدید لام مفتوحه و سکون یاء», کنیسه‌ای بود که ابرهه می‌خواست 
عربها را از گزاردن حج به سوی کعبه به آن منصرف کند و به دلیل ارتفاع و بلندي بنایش قلیس 
نامیده شده و قلانس نیز از آن گرفته شده. زیر بر بالای سر قرار می‌گیرد. ابرهه همه یمنیان را 
برای ساختن این کنیسه به کار گرفت و از آنان بی‌گاریهای بسیار کشید. چنان که شماری از 
مرمرهای معّق و سنگهای منقش طلا را از قصر باقیس (هم روزگار سلیمان علیه‌السلام) که 
فرسنگها از آنجا فاصله داشت. توشط آنان به آنجا منتقل کرد و در این کار چنان بر آنان سخت 
می‌گرفت که اگر کارگری پس از طلوع خورشید بر سر کار خویش حاضر می‌شد. دستش را قطع 
می‌کرد. 


روايتٍ «ابن‌هشام» چیرگی ابرهه اشرم بر بمن و قتل اریاط | ۶۵ 


وقتی عربها از نامة ابرهه به نجاشی آگاهی یافتند. مردی از گروه نسأة» 
(یکی از فرزندان فقیم بن عدیّ بن عامر بن ثعلبة بن حارث بن مالک بن کنانة 
بن خزيمة بن مدرکة بن آلیاس از مضر) از این واقعه بسیار خشمگین شد. 
نساة 
«سأة» گروهی بودند که در زمان جاهلیّت ماه‌ها را برای عرب به تأخیر 
می‌انداختند و به این ترتیب ماه‌های حرام را جایگزین ماه‌های حلال و 
ماه‌های حلال را جایگزین ماه‌های حرام می‌گرداندند و آن ماه را به تأخیر 
می‌انداختند. در اين باره خداوند متعال نیز آیه‌ای فرو فرستاده که مقرر 
می‌دارد: وا الیی؛ ید في الْکفر یل به لین روا یله عامً 
وه اما لوط وا عدة ما حَوْم اه -جز این نیست که «نسیء» فزونیای 
در کفر است که کافران با آن به گمراهی کشیده می‌شوند و آن ماه را یک سال 
حلال می‌شمرند و سالی دیگر آن را حرام می‌دانند تا با شمار آنچه خداوند 
حرام نموده است» هماهنگ شوند... - ۲۷/توبه». 


مواطاة 


ابن هشام می‌گوید: فعل «لیواطئوا» یعنی «لیوا فقوا - موافقت کنند. هماهنگ 
شوند». چرا که مواطاة نیز به معنای موافقت است و عرب اگر بگوید: «واطأتک 
علی هذاالامر» یعنی در این کار با تو موافقت کردم. و ایطاء در شعر به معنای 
موافقت و به مفهوم اتفاق دو قافیه از یک لفظ و یک جنس است. مانند این 


شعر ابوالعجاج » عبدالله بن روبة یکی از افراد بنی سعد بن زید بن مناة بن 


ِ‌ 


یعج عندها من عجبا» (- الروض الاثف). 


۶ تبارشناسی تا هجرت شرت مد راشو ال الا 


تمیم بن مرب بن طابخة بن الیاس بن مَُربن نز که می‌گوید:«ف بان 
التجَنون الرسَل در آب روان در دولاب» 

آنگاه می‌افزاید: «مد اخلیج ق‌ اخلیج الرسل - خیزاب خلیج در خلیج 
روان». ۱ 

که دو مصرع پیش گفته بر گرفته از یک ارجوزه (شعر کوتاه < 
قصیده گونه)ای از اوست. 


تاریخ نسیء در میأن عرب 


ابن اسحاق می‌گوید: نخستین کسی که ماه‌ها را برای عرب به تأخیر انداخت و 
برخی ماه‌های حلال را حرام و حرام را حلال مقر کرد» لس" بود. لمّس 
همان حذيفة بن عبد فقیم بن عدیّ بن عامر بن ثعلبة بن حارث بن مالک بن 
کنانة بن خزیمه است و پس از او پسرش (عباد ) بن حذیفه و پس از او قلع بن 
عباد و پس از قلع نیز امية بن قلع و پس از او عوف بن آمیه و پس از عوف. 
ابوئمامه» جنادة بن عوف به این کار پرداخت که در واقع آخرین آنان بود و در 
زمان او دین اسلام در میان آمد". چنان که عربها پس ازگزاردنِ حج در نزد او 
جمع می‌شدند و وی ماه‌های چهارگانة حرام. رجب. ذوالعقده. ذوالحجه و 
محزّم را حرام می‌شمرد. امّا اگر می‌خواست بخشی از آن را حلال بدارد. ماو 


۱. گفته‌اند که او را به خاطر جود (کرم و بخش) او فلس گفته‌اند. چرا که قلمّس از نامهای 
دریاست. 

۲. در این باره که آیا جنادي مسلمان شد و یا اینکه بر کفر خویش پای فشرد. در میان اهل خبر 
اختلاف نظر وجود دارد اما خبری در میان آمده که از مسلمان شدن او حکایت دارد و آن اینکه 
گفتهآند که او در زهان عمزدر کح شرکت کرداو ملاعظه کرد که مر دم برای خع از دخام کر دمانده 
آنگاه ندا داد: ای مردم: من شما را از او پناه می‌دهم, وقتی عمر این سخن را شنید او را با تازیانه 
زد و گفت: وای به حالت. خداوند احکام جاری در عصر جاهلیت را از میان برداشته است. 


روايتِ «ابن‌هشام» چیرگی ابرهه اشرم بر بمن و قتل اریاط / ۶۷ 


محزم را حلال می‌شمرد و مردم نیز به پیروی از او آن ماه را حلال تلقی 
می‌کردند و به جای ماه محزم. ماه صفر را حرام می‌شمرد و مردم نیز ماه صفر را 
حلال می‌دانستند. تا با شمار چهارماه حرام هماهنگ شوند و توافق داشته 
می‌گفت: «خداونداء من یکی از «صفرین - دو صفره. بعنی صفر اوّل را حلال 
کرده‌ام و دیگری را به سال آینده» موخر داشته‌ام» چنان که عمیر بن قیشن» 
«جذل الطعان» یکی از افراد بنی فراس بن عنم (بن ثعلبة) بن مالک بن کنانه. 
در مقام تفاخر به قضیهٌ نسیء ۲ در میان عرب گفته است: 


لقد علمث مَعَدَ آن قَومی کرام الّاس آن هم کراما 
فای الّاس فاتونا بوتر و أی لاس ۸ تعلک اما 
آلسنا الناستین علی مَعَدّ ‏ شمپور الحل نجعلها حراما 


معذ می‌دانند که قوم من گرامی ترین مردم هستند و برخوردار از بزرگواری 
کدامین خونخواهی را وا گذاشته‌ايم. کدامین مردم هستند که آنان را باز نداشته‌ایم. 
نه مگر ماه‌های حلال را برای معة به تأخیر انداخته‌ايم» تا آنها را حرام بگردانيم. 


۱. نسی در زمان جاهلیت و در میان عربها به دو صورت انجام می‌پذیرفت. یکی از آنها همان 
است که ابن اسحاق ذ کر کرده و عبارت است از تاخیر ماه محزم به صفر که برای ضرروتی از قبیل 
غارتگری و خونخواهی صورت می‌پذیرفت. دوم. آن است که حج را از وقت آن به پیروی از سا 
شمسی به تأخیر می‌انداختند» چنان که آن را در هر سال دوازده روز و یا اندکی بیشتر به تأخیر 
می‌انداختند تا اینکه طیَ گذشتِ یک دوره‌ی کامل در حدود سی‌وسه سال به زمان اصلی خویش 
باز می‌گشت و از این روی پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم در حجةالوداع فرموده است: ان 
الزمان قد استدار کهیئته یوم خلق السموات والأرض» و حجةالوداع در سالی بود که حج در آن 
سال به وقت خود رسید. و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلّم از مدینه به مکّه جز این حج, حج 
دیگری نگزارده است. و اين از آن بود که کافران حج را از زمان واقعی‌اش خارج کرده بودند و با 
بدنی عریان خانة خدا را طواف می‌کردند. (- الروض الاْنف). 


آبن هشام می‌گوید: نخستین ماه حرام «محرم)» ات 


قضیه کنانی و حمله ابر هه 
ابن اسحاق می‌گوید: کنانی رهسپار شد تا اينکه به قلیس رسید و آنجا را به 
نجاست بیالود (ابن اسحاق واه قعد را به کاربرده که آبن اسحاق ۳ رابه حذث 
کردن معنی کرده است. چنان که برخی فقیهان نیز قعود را به احداث معنی 
کرده‌اند). آبن اسحاق می‌گوید: آنگاه از آنجا بیرون رفت و به سرزمین خود 
ملحق شد و ابرهه را از این رخداد آگاه ساختند و او پرسید: چه کسی چنین 
کرده است؟ به او گفتند: یکی از آن مردمان عرب که خانه کعبه در مکّه را بزرگ 
می‌دارند و به سوی آن حج می‌گزارنده وقتی شنید که تو گفته‌ای: «عربها را از 
گزاردن حچ به سوی آن, به این خانه منصرف خواهم کرد. خشمگین شد و 
آمد و آن را به نجاست آلود» یعنی آن که معتقد است چنین خانه‌ای برای 
چنان امر مهمّی شایستگی ندارد. 

ابرهه وقتی این سخن را شنید» بسیار خشمگین شد و سوگند یاد کرد که 
به سوی کعبه رهسپار خواهد شد تا آنجا راویران سازد و به حبشیان فرمان داد 
که برای سفر آماده و مجهّز شوند. آنگاه با چندین فیل رهسپار شد. 

عربها از قصد او آ گاه شدند و دانستند که لشکری بس بزرگ به سوی آنان 
رهسیار است. از این روی بیمنا ک شدند و هنگامی که شنیدند او می‌خواهد 
کعبه بیت‌الحرام را ویران سازد. دانستند که به راستی بر آنان است که با او 


۱. برخی گفته‌اند که نخستین ماه حرام ذوالقعده است. چرا که رسول خدا صلْی اللّه علیه وآله 
وسلّم به هنگام یاد کرد از ماه‌های حرام از این ماه آغاز کرده است و دلیل کسانی هم که آن را ماه 
محرم می‌دانند این است که سال قمری با ماه محرم آغاز مي‌شود. 


روايتِ «ابن‌هشام» چیرگی ابرهه اشرم بر بمن و قتل اریاط | ۶۹ 
سکست ذی نفر 


یکی از اشراف و امیران یمن به نام «ذونفره به سوی ابرهه رهسپار شد و قوم 
خویش و دیگر عربهایی را که دعوتش را پذیرفته بودند. علیه او به جنگ فرا 
خواند و از آنان خواست که برای حفظ بیت‌الله الحرام به جهاد برخیزند و 
نگذارند که ابرهه آنجا را ویران و نابود کند. از اين روی گروهی دعوتش را 
پذیرفتند و در رکابش با ابرهه به جنگ برخاستند اما ذونفر و یارانش در این 
نبرد شکست خوردند و او را به اسارت گرفته و دست بسته به نزد ابرهه آوردند و 
چون می‌خواست او را بکشد, ذونفر به او گفت: ای پادشاه» مرا مکش چه بسا 
زنده ماندنم برای تو از کشته شدن من بهتر باشد. ابرهه نیز درخواستِ او را 
پذیرفت و او را در اتاقی در نزد خویش زندانی کرد. ابرهه مردٍ بسیار بردباری 


بود. 


نفیل و ابرهه 


آنگاه ابرهه به آن منظور که از سرزمین خود بیرون آمده بود» به راه خود ادامه 
داد ااینکه به سرزمین عم رسیده در آنجا نفیل بن حبیب خشعمی همراه 
با دو قبیل خثعم (شهران و ناهس) در مقابلش ایستادند و با آو به جنگ 
پرداختند. ما ابرهه او را نیز شکست داد و نفیل را به اسارت گرفتند و چون او را 
به نزد ابرهه آوردند و خواست او را بکشد. نفیل به او گفت: ای پادشاه» مرا 
مکش که من می‌توانم راهنمای تو در سرزمین عرب باشم و این دو دستِ من 
که آنها به تو می‌دهم به آن نشان که هر دو قبیلة خثعم (شهران و ناهس) 
فرمان تو را بشنوند و از تو اطاعت کنند. 


ابر هه وقتی این سخن را شنید» دست از او بداشت. 


۰ تبارشناسی تا هجرت شغرنت ند رسو ال له 


ابن معتب و ابرهه 
ابرهه نفیل را با خود برد تا در سرزمین عرب رهنما و بلدش باشد. تا اینکه به 


سرزمین طائف رسید و در آنجا مسعود بن معتب بن مالک بن کعب بن عمرو 
بن سعد بن عوف بن ثقیف همراه با اهل ثقیف علیه او به پا خاستند. 


نسب ثقیف و شعر آبن ابی صلت 
نام ثقیف قسی بن نبیت بن منبّة بن منصور بن یِقدُم بن آفصی بن دعمّی بن 
ایاد" (بن نزار) بن معّبن عدنان است. امّية بن ابی‌صلت" ثقفی در این باره 
1 ۳ ۳ ۶ ۶ گ هت ب و 
قومی ایاد لو انهم امم او لو اقاموا فتهزل النعم 
قوم من. ای کاش نزدیک ما بودند و می‌ماندنده هرچند شترانشان در حجاز لاغر 
می‌سد‌ند. 
قومی که در گستره‌ی عراق برایشان جا هست. همه‌ی آنان با کاغذ و قلم (سواد) خویش به 
همچنین وی می‌گوید: ۱ 
فاما تسألی عنی یی و عن نسی آخَبرک الیقینا 
فائا للّبیت آی قسی لصور بن یفدُم الاقذمینا 
ای لبینی (نام زنی است) اگر از من و نشب من می‌پرسیء بدان که به یقین به تو پاسخ 
خواهم داد. 


. تبارشناسان دربارة نسب نُقیف اختلاف نظر دارد. برخی آنان را به [یاد منتسب می‌دانند 
(چنان که در اینجا نیز آمده است». اما گروهی دیگر آنان را به قیس و برخی دیگر به مود منتسب 
می‌دانند و در منابع موجود در اين باره به تفصیل سخن در میان آمده است که به همین قدر 
بشتتقه کهدانی.. ام ار لته یه ین وت انستا: 
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مااز سل قسی بن منصور بن یقدم هستیم که پیشینه‌ای دیرین دارند. 

ابن هشام می‌گوید: ثقیف همان قشی بن منبّه بن بکر بن هوازن بن 
منصور بن عکرمة بن خضفة بن قیّس بن غیلان بن مُضر بن نزار بن معذ بن 
عدنان است. هر دوء دوبیت پیش گفته نیز از قصیده‌ای سرودة امیّه برگزیده 


شده ایند 


تسلیم شدن اهل طائف 

ابن اسحاق می‌گوید: طائفیان به او گفتند: ای پادشاه» ما همگی بندگان توییم 
و فرمانت را می‌شنویم و از تو اطاعت می‌کنيم. در میان هیچ یک از ما درباره‌ی 
تو اختلاف نظر وجود ندارد و این خانه که بتان ما در آن جای دارند (لات). 
همان خانه نیست که تو می‌خواهی, بلکه تو آن خانه را منظور داری که در مکّه 
واقع است و ماکسانی را همراه با تو می‌فرستیم تا تو را راهنمایی کنند. ابرهه 
وقتی این سخن آنان را شنید» آنان را بخشود. 


لات 
لات خانه‌ای بود در طایف که آن را مانند کعبه بزرگ می‌داشتند. 
ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده‌ی نحوی بیتی از ضرار بن خطاب فهری را 
برای من چنین زمزمه کرد: 
و فزت ثقیف ای لاتها نقلب الخائب الناسر 
ثقیف به سوی لاتِ خود گریخت. همچو گریز کسی که نومید و زیانکار باشد. 


البته این بیت از مجموعه ابیاتی برگزیده شده است. 


۳ / تبارشناسی تا هجرت سرت حتد رسول اللّه 


ابو رغال 
این اسحاق می‌گوید: اهل طایف ابو رغال را همره با برهه فرستادند ترا مه 
را به او نشان بدهد. آنگاه ابرهه همراه با آبو رغال از طایف رهسپار شد تا اینکه 
او را در «مغمّس»" فرود آورد. 

وقتی او را بهآنجا رساند.بورغال همانجا مُرد و عربها گورش را سنگسار 
کردند و در مغمس گناهکاران را در کنار همین قبر سنگسار می‌کنند. 


أسود و دشمنی با مکْه 

وقتی ابرهه در مغمّس فرود آمد» یکی از حبشیان به نام آسود بن مقصود را 
سوار بر اسبش به سوی مکه فرستاد تا آن که به آنجا رسید و اموال اهل تهامه 
از قریش و غیرقریش را برای ابرهه به آنجا آورد که دویست نفر از شتران 
عبدالمطلب بن هاشم نیز از آن جمله بود. عبدالمطب در آن روزگار بزرگ و 
سرور قریش بود. آنگاه بود که قریش و کنانه و هذیل و دیگر مردماني ساکن در 
حوالي حرم تصمیم گرفتند که با او بجنگند. ولی می‌دانستند که چنین توانی 
راندارند» از این روی آنديشة جنگ را از ذهن خویش بیرون کردند. 


حناطه و عبدالمطلب 


این سرزمین را بجوی و بپرس و به او بگو که پادشاه به تو می‌گوید: من برای 
جنگ با شما نیامده‌ام. بلکه آمده‌ام که این خانه را ویران کنم. آنگاه اگر در برابر 


۱. مغمس (به کسر میم و به صیغة اسم فاعل است. گرچه به فتح میم بر وزن اسم فاعل نیز 
روایت شده است) جایگاهی واقع در راه طایف است که با مکّه دو سوم فرسنگ فاصله دارد. 


روایتٍ «ابن‌هشام» چیرگی ابرهه اشرم بر بمن و قتل اریاط | ۱۷۳ 


آن به جنگ برنخیزند. مرا به خونتان نیازی نیست و اگر او هم نخواسته باشد 
که با من جنگ کند. او را به نزدٍ من آورید. وقتی حناطه وارد مکه شد. از مردم 
پرسید که سرور و بزرگ قریش کیست؟ به او گفتند که: سرور و بزرگ قریش 
عبدالمطلب بن هاشم [بن عبدمناف بن قصی "] است. به نزدش آمد و فرمان 
آپرهه را به او رساند. 

عبدالمطلب به او گفت: سوگند به خداوند که من نمی‌خواهم با او وارد 
جنگ شوم و اصلاً ما چنین توانی نداریم و اما اینجاء بیت‌اللّه الحرام و خانة 
ابراهیم خلیل اللّه علیه‌اسلام است. اگر خداوند او را باز دارد» اینجا خانة و حرم 
اوست. اما اگر راه را میان او و خانه‌اش باز گذارد. آنگاه خدا می‌داند که ما توان 
پایمردی در برابر آو نداریم و نمی‌توانیم او را از این کار باز داریم. 

آنگاه حناطه به او گفت: پس با من به نزد او بیا. چرا که او به من فرمان 


داده است که تو را به نزدش ببرم. 


ميانجی‌گري ذونفر و آنیس 
عبدالمطلّب همراه با حناطه و چند کس از فرزندان خویش به سوی ابرهه 
رهسپار شد. تا اينکه به اردوگاه رسیدند. عبدالمطلب قبلا با ذو نفر دوستی 
داشت. از این روی از جایگاه او پرسید و سرانجام در زندان به نزدش رفت و 
گفت: ای ذونفر آیا از دستِ تو برای رفع بلایی که به آن گرفتار آمده‌ایم» کاری 
ساخته است؟ 

ذونفر به او گفت: ای عبدالمطلب, از دست مردی که در دست پادشاه 
اسیر است و هر صبح و شام چشم می‌دارد که او را بکشند. چه کاری برای رفع 


۱ در طبری چنین آمده است. 


۴ / تبارشناسی تا هجرت سعرت حشد رسول اللّه 


بلایی که بر سر شما آمده ساخته است؟ من فقط می‌توانم همین کار را برایت 
انجام دهم که یکی از پیلبانان شاه به نام 9 دوست من است. من به او 
پیغام می‌فرستم و سفارش تو را می‌کنم و به او می‌گویم که تو چه حق بزرگی 
داری و از او می‌خواهم که از پادشاه برایت اجازه بگیرد که به نزدش بروی و در 
این باره نظر خویش را با او فاش بگویی و نیز به او می‌گویم که اگر می‌تواند 
برایت در نزد آو شفاعت کند. 

عبدالمطلب گفت: همین برای من کفایت می‌کند. 

آنگاه ذو نفر به آنیس پیام فرستاد و به او گفت: ای آنیس» عبدالمطلب 
سرور قريش و صاحب کاروان مکّه و در دشت به گروه‌گروو مردمان و در بلندای 
کوه‌ها به حیوانات خورا ک می‌دهد و اینک بادشاه دویست نفر از شترانش را در 
اختیار گرفته است. از پادشاه برایش اجازه بگیر [تا به نزدش رود] و تامی‌توانی 

ایس گفت: چنین خواهم کرد. 

آنیس در این باره با ابرهه سخن گفت و به او یادآور شد: ای پادشاه, اینک 
کاروان مکّه است و در دشت گروه‌ گروه مردمان و در بلندای کوه‌ها حیوانات را 
خورا ک می‌دهد. به او اجازت ده تا درباره‌ی خواسته‌های خویش با تو سخن 
بگوید. (و با او به نیکی رفتار کن). 


راوی می‌گوید که ابرهه به او اجازه داد. 


عبدالمطلب. حناطه و خویلد در نزد ابرهه 


راوی می‌گوید: عبدالمطلب از خوش چهره‌ترین زیباترین و بزرگترین مردان 
روزگار خویش بود» وقتی ابرهه او را دید» او را گرامی و بزرگ داشت و بالاتر از 
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آن» نمی‌خواست که پایین‌تر از او بنشیند و نیز خوش نمی‌داشت که او را در 
کتار خویش بر تخت نشاند و حبشیان آنان را در این حالت ببینند» از این روی 
ابرهه از تخت خود به زیر آمد و بر فرش نشست و اورا نیز در کنار خویش بر آن 
نشاند و آنگاه به مترجمش گفت: به او بگو: چه خواسته‌ای دارد؟ 

مترجم همین را به عبدالمطلب گفت و وی نیز در پاسخ گفت: خواستة 
من آن است که پادشاه آن دویست نفر شتر مرا که گرفته است. به من باز 
گرداند. 

وقتی مترجم این درخواست را به ابرهه گفت. ابرهه به او گفت: به او بگو: 
آنگاه که تو را دیدم در نگاه من بسیار بزرگ آمدی و نظر من به تو جلب شد. 
وقتی با من سخن گفتی رأی من درباره‌ی‌ات دیگر شد. تو آیا با من درباره‌ی 
دویست نفر شتری سخن می‌گویی که در اختیار گرفته‌ام و خانه‌ای را که محور 
دین تو و نیاکانت است و من برای ویران کردن آن آمده‌ام وامی‌گذاری و 
درباره‌ی‌اش با من هیچ سخن نمی‌گویی؟ 

عبدالمطلب در پاسخ به او گفت: امّا باید بگویم که صاحب شتران منم [و 
آنها را از تو طلب می‌کنم)» آنگاه آن خانه نیز برای خویش صاحبی دارد که 
دشمنان را از آن باز می‌دارد [و آنجا را مورد حمایت خویش قرار می‌دهد.. 

ابرهه گفت: از من ایمن نخواهد بود. 

عبدالمطلب گفت: اين تو و این خانه کعبه [خواهی دید چه اتفاقی 
می‌افتد.] ۱ 

برخی از دانشوران چنین پنداشته‌انده وقتی که ابرهه حناطه رآ به نزد 
عبدالمطلّب فرستاد. یعمر بن فائة بن عدی بن اذل بن بکر بن مناة بن کنانه 
که در آن زمان سرور بنی‌بکر بود و خویلد بن وائلة هذلی که در آن زمان سرور 
هذیل بود. همراه با عبدالمطلّب به نزد ابرهه رفتند و به او پیشنهاد کردند که 


یک سوّم اموال تهامه را برگیرد و در برابر آن از آنان دست بدارد و برگردد و خانة 
کعبه را ویران نسازد. اما ابرهه درخواست آنان را هم نپذیرفت. 
خداوند به حقیقت این امر داناتر است که آیا اصلاً چنین اتفاقی افتاده 
است با خیر. 
آنگاه ابرهه تمام دویست نفر شتر عبدالمطلب را که گرفته بودند به او باز 
گرداند. 
دعای عبدالمطلب 
وقتی از نزد ابرهه بازگشتند» عبدالمطلب به نزد قریش رفت و این خبر را ب 
آنان بازگفت و به آنان فرمان داد که از مه بیرون روند و از بیم رفتار تند 
لشکریان به بلندای کوه‌ها و ژرفای دزه‌ها پناه گیرند و آنگاه عبدالمطلب 
برخاست و حلقة در کعبه را در دست گرفت و همراه با چند نفر از قریشیان که با 
او به آنجاآمده #9 به درگاه الهی دعا می‌کردند و از خداوند می‌خواستند که 
علیه ابرهه و لشکریانش آنان را یاری دهد. عبدالمطلب در حالی که حلقة در 
کعبه رآ در دست داشت. گفت: 
لاهُمّ اِنْ العبد نع رحله فامنع جلالک 
لایغلّ صلیهم واهُم غدواً حالک 
خداونداء بنده از دارايي خانه خویش حمایت می‌کند و اینک تو نیز از خانة خویش 
حمایت کن. 


‌ 


تا صبح فردا صلیب آنان چیره نگردد که فردا مصاف قدرت تو و آنان است. 
واقدی می‌افزاید: 
ان کنت تارکهم و قبلت نا فأمء مابدا لک 
اما اگر آنان را بگذاری که دست به قبله‌ی ما رسانند, آنگاه به ما بگو که چگونه تو را 
پرستش کنیم. [و خود دانی که چه انفاقی می‌افتد] 
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آبن هشام می‌گوید: این چند بیت به درستی از عبدالمطلب روایت شده 


سعر عکرمه 
ابن اسحاق می‌گوید: عکرمة بن عامر بن هاشم بن عبدمناف بِنِ عبدالذار بن 
قضی شعری به نص زير علیه اسود بن مقصود سروده است: 

لاهم آخز الاسوَد بن مقصود اللاخذ امجمة فها التقلید 

بین حراء و ثببر فالبید حبسپا وهی أولات التطرید 

فضتها ای طیاطم شود آخفره یارب و أنت حمود 
خداوندا؛ اسودبن مقصود را خوار بگردان و شترانش که قلاده بر آنها نهاده‌اند» برگیر. 
بین دو کوه حرا و ثبیر, گله‌ی شتران را نگاه دار که آنان مردم را از سرزمینشان می‌رانند. 
ای خدا که تو ستوده‌ای آن‌ها را به کفار عجّم بازرسان و پیمانش ای خدا بشکن. 

آپن هشام می‌گوید: این ابیات به درستی به او منسوب هستند و واژه 
«طماطم» در بیت اخیر به معنای أعلاج (کافران غیرعرب) است. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه عبدالمطلب حلقة آستان کعبه را رها کرد و با 
همراهان قریشی‌اش به بلندای کوه‌ها رفت و در آنجا می‌پاییدند و منتظر 
بودند که وقتی ابرهه به مکه درآمد». دست به چه کاری خواهد زد. 


ورود به مکه و پی آيندٍ آن 

صبحگاهان ابر هه آماده شد که به مکه درآید و فیلش رانیز» آماده و لشکرش را 
تجهیز کرد. نام فیل او «محموده بود. ابرهه تصمیم داشت که به طور قطع 
بیت‌الحرام را ویران کند و پس از آن به یمن برگردد. وقتی روی فیل را به سوی 


۸ / تبارشناسی تا همجرت 1 


مکه برگرداندند» نفیل بن حبیب [خثعمی "] پیش آمد و در کنار فیل ایستاد. 
آنگاه گوشش راگرفت و گفت: هک حمود. و ارجع راشداً من حیث جشت؛ 
فأنک ف بلد له ارام - ای محمود زانوبزن و یا اینکه به راستی از راهی که 
آمده‌ای باز گرد. که تو در سرزمین حزم الهی هستی». 

آنگاه گوشش را رها کرد و فیل زانو زد . و نفیل بن حبیب شتابان از آنجا 
بیرون شد و از کوه بالا رفت و هرچند که فیل رآ زدند تا برخیزد» سرباز زد. حتی 
با تبر زین بر سرش کوفتند تا به پا خیزد» امّا از جای برنخاست. آنگاه محجن 
(عصای کج) را به زیر شکم او درآوردند و شتر را زدند و خونش روان ساختند. تا 
برخیزد. اما باز از جای برنخاست. ولی وقتی روی او را به سوی یمن 
برگرداندند» از جای برخاست و شتابان حرکت کرد. آنگاه رویش را به سوی شام 
برگرداندند» باز چنین کرد باز رویش را به سوی مشرق بازگرداندنده شتابان به 
راه افتاد. امّا وقتی دیگر بار رویش را به سوی مکه بازگرداندند» بر زمین خفت. 
آنگاه خداوند متعال مرغی از دریا به سان خطاطیف (جمع خطاف - 
پرستوها) و بَلسان (زرازیر) فرستاد که هریک از آنها سه سنگ همراه داشت. 
یک سنگ در منقار و دو سنگ با پاهاء که سنگها مانند نخود و عدس بودند و به 
نکرد. 

از این روی سپاهیان ابرهه شتابان می‌گریختند و به راهی می‌شتافتند که 
از آنجا آمده بودند و نفیل بن حبیب را می‌جستند تا راه یمن را به آنان 
بنمایاند. نفیل وقتی دید که خداوند چگونه از آنان انتقام گرفته اسنت؛ شعری 


به نص زير سروده است: 


۱. عبارت [زیادی] در طبری آفه اند 
۲. شاید منظور او معنا و مفهوم زانو زدن باشد. و الا فیل زانو نمی‌زند. 
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آين الفر و لاله الطالب والاشرم الغلوب لیس الغالب 
وقتی خداوند به دنبال کسی باشد. به راستی گریزگاه کجاست و بینی بریده (ابرهه) امروز 
ی خورده» پیروز نیست. 
آبن هشام می‌گوید: عبارت «لیس الغالب» از دیگران نقل شده است. 


آلا خییتِ عنّا يا ژذینا تعمناکم مع الاصباح عینا 


(آتانا قابش منکم عشاءٌ ام یقدر لقابسکم لَدّینا) 
ردینه لو رأیتِ - ولاتریه لدی جنب الحصب ما رأآینا 
ذاً لعذرتنی و مدتِ آمری ولم تأمی عی مافات بینا 
مدت اللّه اذ آبصرث طیرا . و خفتٌ حجارةً تلق علینا 
و کل القوم یسأل عن تفیل کانٌ علیٌّ للحبشانِ دینا 
ای زدینه» آیا از ما شرم نکردی» درحالی که تا صبح چشم گشود. شما را نواختیم. 
آتشخواهی شباهنگام به نزد ما آمد» نزد ما چیزی را از او دریغ نداشتند. 
ای زدینه ‏ تو که ندیده‌ای ای کاش آنچه رکه ما در کنار محصّب (جایگاهی بین مکّه و 
منا) دیدیم. می‌دیدی. ۱ 
آنگاه مرا معذور می‌داشتی و کارم را می‌ستودی و بر آنچه» بین ما از دست رفته است. 
دریغ نمی‌خوردی. 
خدا را سپاس می‌گويم. آنگاه که پرندگان را دیدم» از آن سنگ‌هایی 1۳ 
تین که 
هر قومی از نفیل پرسش می‌کرد. تو گفتی من بدهی‌ای به حبشی‌ها دارم. 


سپاهیان ابرهه درحالی که بر سر هر راهی می‌افتادند و می‌مردند و در 
میان ابرهه نیز در جسم خویش گزندی به خود دید و آنان او را نیز در حالی 


یافتند که (انگشتانش ) یکی‌یکی فرو می‌افتاد و هرگاه یکی از انگشتانش جدا 
می‌شد. از جایگاهش قیح و زردابه و خونابه برون می‌تراوید. تا اينکه او را در 
حالی به صنعا آوردند که به جوجه تازه از تخم بیرون آمده پرنده‌ای می‌ماند و 
چنان که روایت می‌کنند» زمانی مُرد که سینه‌اش شکافته و قلبش بیرون آمد. 

آبن اسحاق می‌گوید: یعقوب " بن عتبه برایش روایت کرده که برای او نیز 
روایت کرده‌اند که: نخستین بار در سرزمین عرب در همان سال حصیه و 
درختان تلخ " حرمل " (اسپند) و حنظل و عُشّر" (آک) ستند. 


قرآن و قضه‌ی اصحاب فیل 
آبن اسحاق می‌گوید: وقتی خداوند متعال حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم 
را به پیامبری برانگیخت. در مقام برشمردنِ یکی از فضل و نعمت‌هایی که 
قریش را به آن نواخته بوده از قضّه اصحاب فیل یاد می‌کند که چگونه برای 
بقای امر و مذتشان حبشیان را از آن بازداشت. 

چنان که خداوند متعال می‌فرماید: [یشم اه ال خن ال حیم ی 
کیت فَعل لت پأضحاب النیل ألم جع یدهم في تضليل ول علنهم 


۱. لفظ اضافی از طبری است 
۴ یعقوب بن عتبة بن مفيرة بن اخنس بن شریق ثقفی مدنی, هم پیمان بنی زهره. 

۳ مرائره جمع مره به معناي تلخی‌هاست. چنانکه درخت مره گفته‌اند که برخلاف قیاس جمع 
بسته می‌شود. مانند حزه که به حرایر جمع بسته می‌شود. 

۴ حرمل بر دو نوع است: گونه‌ای که برگش مانند برگ خلاف و نورش مانند نور پاسمین است و 
نوعی دیگر که پوستِ آن مدوّر و دراز است. 

۵ عشر (مانند صَرد)؛ درخت تلخی است که صمغ و شیره دارد و پوستها را قبل از دباغی با آن 
درمان کنند. 
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طیرا یل تزییهم بججازة ین بجیل فُحعَهُمُ کقطف مأكُول - 
ندانسته‌ای که پروردگارت با اهل فیل چه کرد؟ آیا نیرنگ ود ۴ 
نداد؟ وگروه گروه پرندگان را بر آنان فرستاد. [ که] به سوی آنان سنگریزه‌هایی 
از سنگ گل می‌انداختند. سرانجام آنان را مانند بزه مانده [کاه] جویده شده قرار 
داد - .هافیل» «[پشم ار من ال جیم] لیلاف قرش |بلافهم رٍخلة لا 
والطیف فد وا ٍت هذّا ینت اي طعتهم ین بموع مهم من خَوّف 
برای [لشکر] انس و الفتِ قریش. [همان] انس و الفت دادن آنان به کوچ 
زمستانی و تابستانی» پس باید که پروردگار این خانه را پرستش کنند. کسی که 
آنان را در گرسنگی خوراک داد و در بیمناکی امن و أمَان بخشید - ۴۱/قریش)». 

یعنی وضعی را که بر آن بودنده به دلیل خیری که خداوند در حق آنان 
اراده کرده بود» اگر بپذ‌یرند» دگرگون نکند 

ابن مشام می‌گوید: آبابیل یعنی. جماعات (گروه‌ها) و تا آنجا که ما 
می‌دانیم عرب برای آن مفردی بر زبان نیاورده است ".اما درباره‌ی واژة سجیل 
می‌باید گفت که یونس نحوی و ابوعبیده گفته‌اند که آن در زبان عربی به 
معنای «شدیدالصلب < پشت استوار» است. چنان که روّبة بن عجاج گفته 


است: 
و متپم ما مش أصحاب الفیل ترمیهم حجارة من سجیل 
و لعبت طبر بهم آبابیل 


به آنان همان کیفر رسید که به اصحاب فیل رسیده بود. سنگریزه‌هایی از جنس سنگ گل 


وگروه گروه پرندگان آنان را به بازی گرفته بودند. 


۱. برخی گفته‌اند که مفرد آبابیل» آبیل, آبول یا اباله است. 


۲۳ تبارشناسی تا هجرت سهرت حشد رسول اللّه 


این مصرع‌ها از یکی از قصایدش برگزیده شده است. برخی از مفشران 
گفته‌اند که آنها دو واژهٌ فارسی هستند که عربها آن را به صورت یک واژه به کار 
برده‌اند و در اصل «سنج -سنگ» و «جل -گل» بوده است. یعنی سنگی از دو 
باشند و مفرد آن «عصفه» است. 
باز می‌گوید: ابوعبیده نحوی با من گفته که به آن «غصافه» و «عصیفه» نیز 
گفته‌اند. و یکی از مردمان منتسب به قبیله بنی ربيعة بن مالک بن زید بن مناة 
بن تیمم شعر علقمه بن عبّده برای من خوانده است: 
تسق مذانبِ قد مالت عصیفتها حدوها من آقی الاء مطموم 
آبراهه‌ها را آبیاری می‌کند که برگ‌های شکفته‌اش گردن خم کرده است. نشیب آن از 
جریان سیل بالا آمده است. 
این بیت از قصیده‌ای نقل شده و رجرگویی گفته است: 
#۶ س 1 
فصّی روا مثل کعصف ماکول 


ابن هشام می‌گوید: این بیت در نحو تفسیری دارد. 

و امّا ایلاف قریش, عبارت از انس و خویگرفتن آنان با سفر به شام برای 
انجام تجارتشان است. چنان که سالی دوبار به این سفر می‌رفتند» یک بار در 
زمستان و دیگر بار در تابستان. ابوزید انصاری برای من روایت کرده است که 
عرب می‌گوید: «ألفت الشیء الفاً و «آلفته ایلافً؛ هر دو عبارت به یک معنی 
هستند و برای مستدل ساختن این نظر آن بیتی از ذی‌الزمه را رای من خواند 
که می‌گوید: 


من الولفات الرمل آدماء حرةً ‏ شعاع الضحی فق لونها یتوضح 


روایتٍ «ابن‌هشام» چیرگی ابرهه اشرم بر بمن و قتل اریاط | ۸۳ 
آهوان گندم‌گون که شکم آنها سپید است چنان با ماسه‌ها همرنگ شده‌اند که گویی پرتو 
روز در رنگش می‌درخشد. 

این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

مطرود بن کعب خزاعی نیز می‌گوید: 

النعمین |ذا النجوم تفترت والظاعنین رحلة الایلاف 
آنگاه که ستارگان [بنابر باور عرب] باران کم دهند و روندگان برای کوچی که مایه‌ی انس و 
الفت است آبروند.] 

این بیت نیز از مجموعه ابیاتی منسوب به او برگزیده شده که به جای 
خود در این باره سخن خواهیم گفت. همچنین ایلاف به آن معناست که کسی 
با شتر یاگاو یا گوسفند و... خویگر شده باشد. چنان که گویند: 

«آلف فلانْ ایلافاً -فلانی بسی خویگر شده است». 

کمیت بن زید. یکی از افراٍ بنی آسد بن خْزيمة بن مدركة بن الیاس بن 
مر بن نزاز بن معة نیز می‌گوید: 

بعام یقول له الولفو ان هذا العیم لنا الرجل 
در سالی که ایجادکنندگان الفت و انس برایش می‌گویند: این شوق [شیر] برای ما توگویی 
کوچ برای یافتن چراگاهی است. 


این بیت نیز از قصیده‌ای نقل شده است. 


همچنین ایلاف به آن معناست که شمارگروهی به هزار کس رسد» چنان 
که گویند: «آلف القوم ایلافاه. چنان که کمیت بن زید می‌گوید: 


و آل مُزیقیاء غداة لاقوا بنی سعد بن ضیّه مولفینا 


خاندان مَزیقیا صبحگاهان با بنی سعد بن ضبّه روبه رو شدند که با ما پیوند دارند. 


۴ تبارشناسی تا هجرت سبرت محشد رسول الله 


این بیت نیز از قصیده‌ای گزارش شده است. 

ایلاف همچنین به معنای تألیف دو چیز با همدیگر است. چنان که به 
همدیگر بپیوندند و لازم - ملزوم هم گردند. و گویند: «آلفته ایاه ایلافه " 
ایلاف همچنین به آن معناست که کمتر از هزار را هزار شمارند وگویند: «آلفته 
ایلاقا». 


سرنوشت پیل‌بان 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالّه بن ابی بکر از عمره بنت عبدالرحمن بن سعد بن 
زراره» از عایشه. روایت کرده است که گفت: «لقد رأیثْ قائد الفیل و سائسه بمكة 
آعمیین مقعدین, یستطعمان التّاس -قائد (پیش روپیل و پیل بان (سائس) 
را در مه کور و ازکار افتاده دیدم که لقمه‌ی خوراکی را از مردم گدایی 


می ,کر دند). 
اسعاری در وصف فیل 
بزرگداشت قویش 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی خداوند متعال حبشیان را از مکه بازگرداند و آنان 
به عذاب مقر الهی گرفتار آمدند» پس از آن تمام عربها قریش را بزرگ داشتند 
و گفتند: اینان اهل الّه (مردمان برگزیده خداوند) هستند. خداوند به ياري 
آنان با دشمن به جنگ برخاست و از ساز و برگ عظیم دشمن از آنان حمایت 
کرد. از این روی شعرها سرودند و در آنها یادآور شدند که خداوند باحبشیان 
چگونه رفتارکرد و نیرنگ آنان را چگونه از خویش بازداشت. 
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شعراین زبعری 
عبدالله بن زبعری بن عدی بن قیس بن عدیّ بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هقیص بن کعب بن لو بن غالب بن فهر در این باره می‌گوید: ۱ 
تتکلُوا عن بطن مکّة !نها کانت قدیاً لارام حریها 
لم تخلق الشّعری لیالن حرزمت اذ لاعزیرٌ من الانام یَرُومُها 
سائل آمیر امیش عنها ما رای ولسوف ینی الحاهلین علیمها 
ستون ألفاً ۶ یتویوا رضم ول یهش بعد الایاب سقیمها . 
کانت مها عادٌ و جرهم قبلهم ول من فوق العباد یقیمها 
از درآمدن به بطن مکّه باز آمدند. زیرا از دیرباز کسی نمی‌توانست قصدٍ حریم آن کند. 
ستاره‌ی «شعری» در شب‌های. حرام تو گویی وجود ندارد. زیرا هیچ مردمان ارجمندی 
هم‌آهنگ شکستن حرمتٍ آن نکرده است. 
از فرمانده‌ی لشکر درباره‌ی آن بپرس که چه دیده است. هرکس از آن آگاه باشد. به آنان . 


که نمی‌دانند. خبر خواهد داد. 
شصت هزار لشکر به سرزمینشان بازنگشته‌انده و هرکس هم که زخمی شده. پس از 
بازگشت زنده نمانده است. 


پیش از آنان عاد و جُرهم در آن بوده‌انده خدا فراتر از دسترس بندگان آن را بر جای 
می‌دارد. 


ابن اسحاق می‌گوید: مراد ابن الزبعری از این عبارت که: «بعدالایاب 
سقیمپا» ابرهه است. آنگاه که پس از اصابت او را برداشتند و بردند» تا اينکه 
در صنعا مرد. 
شعر ابن الاسلت 


ابوقیس بن أسلت انصاری (خطمی | صیفی. این هشام می‌گوید: ابوقیس: 


۶ تبارشناسی تا هجرت 


نتفر فان سول له 


صیفی بن الاسلت بن جشم بن وائل بن زید بن قیس بن عامرة بن مرة بن 


مالک بن اوس) می‌گوید: 
و من صنعه یوم فیل امجو 
حاجنهم "تحت اقرابه 
وقد جعلوا سَوطه مغولا 
فولی و آدبر آدراجه 
فأرسل من فوقهم حاصباً 
تعض علی الصبر آحبارهم 


ش اذ کلبا بعنوه رَزّم 
و قد شرّموا آنفه فانخرم 
(ذا موه قناه کلم 
و قد باء بالظّلم من کان مم 
هم سل لت التژم 
وقد ثأجوا کثواج الغنم 


یکی از کارهایش در واقعه‌ی فیل رمنده آن بود که هرگاه آن را می‌فرستادند (به هیجان 


درمی‌آوردند)؛ در جای خود میخکوب مي‌شد. 


عصاهای کجشان را زیر تهیگاهشان قرار داده‌اند و بینی‌اش را شکافتند و شکافته شد. 
تازیانه‌اش را خنجر ساختند» وقتی که آهنگ او کردند» پشتش زخمی شد. 

روی گرداند و راهش را دگر ساخت و هرکس را که در آنجا بود. به ستم برگرداند. 

بر فرازشان شنباد فرستاد و آنان را مانند فرومایگان درهم پیچیدند. 


آحبارشان را به شکیبایی فرا می‌خواننده حال آن که خود همچو گوسفندان بانگ 


برمی‌آورند. 


این هشام می‌گو بد: این ابیات از قصیده‌ای نقل شده‌اند. 
ابن اسحاق می‌گوید: ابوقیس بن أسلت باز در این باره گفته است: 


فقوموا فصلُوا ریُکم و عشّحوا 
فعندکم متهد. ‏ بلام. . مصدق 
کتییته پالشهل مسی وَرَْله 
فلا آتا کم تضر ذی العرش رده 
فولوا سراعا هاربین و لِ یب 


بأرکان هذا البیت بین الٌخاشب 
غداة ی یکسوم هادی الکتائب 
علی القاذفات فق رژوس الناقب 
جنودالملیک بين ساف و صاحب 
ای اهله یلحبشس غیر‌عصائب 
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برخیزید و به درگاه پروردگارتان دعا کنید و از ارکان خانه‌ی خدا که بین کوه‌های مگه و 


منی قرار گرفته تبزک بجویید. 

برایتان از جانب او آزمونی تصدیق شده است. سحرگاهان ابی یکسوم» سپاهیان را هدایت 
می‌کند. ۱ 

سپاه او در همواری می‌تازد و پاهایش در بلندای کوه‌های دوردست در راه‌هایی که در 
قله‌هاست. جای گرفته‌اند. 

آنگاه که یاری خداوندٍ دارنده‌ی عرش به شما برسد. سپاهیان خداوند متعال آنان را به 
میا خاک و شنباد می‌برد. ۱ 

آنان شتابان و گریزان برمی‌گردند و جز جماعاتی از حبشه‌ای‌ها به میانِ خانواده‌شان 
برنمی‌گردند. 


زبان ابوزید انصاری شنیده‌ام. 

این ابیات نیز از قصیده‌ای نقل شده‌اند که اگر خدا بخواهد در جای خود از 
آن سخن خواهم گفت. مراد از عبارت «غداة آبی یکُسوم» ابرهه است که 
کنیه‌اش «ایویکسوم» نود. 


شعر طالب 

ابن اسحاق می‌گوید: طالب بن ابی طالب بن عبدالمطلب می‌گوید: 

آم تعلموا ما کان فی حرب داحس و جیش آبی یکسوم اذملئوا الشغْبا 
فلولا دفاع اللّه لا شیء غیهٌ لاصبحتم لاقنعون لکم یربا 
شعب (راو کوهستانی) را فرو پوشانده بودند. چه آمد؟! 

اگر حمایت الهی نبود» نه چیزی دیگر که حمایتی راستین است. چنان می‌شد ید که هیچ 
کس از شما بر جای نمی‌ماند. 


ابن هشام می‌گوید: این دو بیت از آن قصيدة طالب نقل شده که روز بدر 
سروده بود که به جای خود آن قصیده را ذ کر خواهیم کرد. 


سعر ابی الضلت 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوصلت بن آبی ربیعة ثقفی درباره‌ی رخداد فیل, در 
شعری که از حنیفیّت به عنوانِ دین ابراهیم علیه‌السلام یاد می‌کند» گفته است: 
لایاری فیپن ّ الکفور 
مستبین حسابه مقدور 
ها شعاعها مبشور 
ظلّ بو که معقور 
من صخر کیکب دور 


ان آیات ربُنا اقبات 
خی الیل والهار فکل 
یجلوا النهاز رب رحیم 
خیش الیل بالغشس حتی 
لازماً حَلقة المران کبا قطر 


حوله من ملوک کندة آبطا 


خلفوه # ابذعزوا جیعاً 


اب 


ل ملاویث فی الحروب صقور 


کلهو عم سا« مکدوز 


اللّد الا دین النيفة بور 


نشانه‌های پروردگار ما رخشانند و جز انسان‌های ناسپاس در آن تردید نمی‌کنند. 

شب و روز آفریده شده‌اند و حساب و اندازه‌ی هرکدام روشن است. 

آنگاه خدای مهربان روز را به آفتابی روشن می‌سازد که شعاعش خوشرنگ است. 

فیل را در وادي مغمّس باز داشته‌انده چنان که گویی دست و پایش را بریده‌اند. 

حلقه در درون‌گردنش چنان گیر کرده‌اس که گویی سنگی است فرو غلتیده از کوه کیکب. 
پیرامونش از پادشاهان کنده. پهلوانانی ایستاده‌اند بسی پیلتن که در جنگ‌هایی سخت 
بسی استوارند. 

او را گذاشتند و همگی پراکنده شدند. همه‌ی آنان استخوان شکسته‌ی ساق پای او 


هر دینی» مگر آیین حنیفیت. روز قیامت نزد خداء تباه است. 
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ابن هشام می‌گوید: این شعر را از امية بن آبی صلت بن ابی ربيعة ثقفی نیز 


روایت کر ده‌اند. 


شعر فرزدق 

ابن هشام می‌گوید: فرزدق - که نامش همام بن غالب. یکی از افراد بنی 
مجاشع بن دارم بن مالک بن حنطلة بن مالک بن زید نساة بن تمیم است - در 
مقام مدح سلیمان بن عبدالملک بن مروان و هجو خجاج بن یوسف. در 
شعری از فیل و لشکریانش یاد کرده و می‌گوید: 

«فلّا طفی امجَاج حين طفی به . غنی قال ی مرتتي فی الّلام 
فکان کبا قال ابِنْ نوح سارتق ی جبل من خشية الاء عاصم 
رمی ال فق جغانه مثل ما رمی عن القبلة البیضاء ذات لحارم 
جنوداً تسوق الفیل حتّی آعادهم مباءٌ وکانوا مطرخی الطراخم 
تبرت کنص البیت اٍذ ساق فیله الیه عظمّ الشرکین الاعاجم 
وقتی حجاح سرکشی کرد و ثروت مایه‌ی طغیانش بود. گفت: من دارم از نردبان‌ها بالا 
می‌روم- 

کارش به کار فرزند نوح می‌ماند که می‌گفت: از بیم آب از کوه بازدارنده بالا می‌روم. 

خدا در پیکرش تیری نشاند. چنان که گویی از قبله‌ی سپید (کعبه) که حرمت دارد. به 


سپاهیانی که فیل‌ها را می‌راندند تا این که آنان را چون غباری پخش و پراکنده کرد» آنان 


پر غرور و خشمگین بودند. 
تو مانند پیروزی خانه‌ی [کمبه] پیروز شدی, آنگاه که بزرگ مشرکان عجمی فیلش را به 
سوی آن راند. 


این ابیات نیز از قصیده‌ای نقل شده‌اند. 


۰ تبارشناسی تا هجرت مرش اعد زنم ل آلله 


شعر ابن الرقیات 
ابن هشام می‌گوید: عبداللّه بن قیس الرّقیات» یکی از افراد بنی عامر بن لوی 
بن غالب در مقام یاد کرد از ابرهه و فیل او می‌گوید: 
کاده الاشرم الذی جاء بالفیل فولی وجیشه ‏ مهزوم 
1 ۳ آ ‌ 
ذاک من یغز؛ من الاس یرجع وهو فل من میوش دمم 
ابرهه که با فیل خود آمد و در حالی بازگشت که سپاهیانش شکست خورده بودند. 
هرکس از مردم که با آن به پیکار برخیزد» چنان برمی‌گردد که گویی شکست خورده و 


نکوهیده ان 


این ابیات نیز از قصیده‌ای برگزیده شده‌اند. 


فرمانروایی یکسوم و مسروق بر یمن 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی ابرهه نابود شد. پسرش یکسوم بن ابرهه به 
پادشاهی یمن رسید. چنان که یکسوم از این روی کنیه‌ی ابرهه بود و پس از 
مرگ او نیز برادرش مسروق بن آبرهه در یمن به پادشاهی رسید. 


قضه‌ی سیف بن ذی یزن و وَرز 


ابن ذی یزن در نزد قیصر 

وقتی بلایی که اهل یمن به آنگرفتار بودند» دیری انجامید» سیف بن ذی یَرنِ 
حمیری که کنیه‌اش «أبی مزه» بودء از آن سرزمین بیرون شد. تا اينکه به نزد 
قیصر روم رفت و با او گفت که اهل یمن به چه روزگاری گرفتار هستند و از او 
خواست که آنان را از این وضعیت برهاند و خود عهده‌دار کار و بارشان گردد و 
هرکس از رومیان را که بخواهد به نزد آنان فرستد تا از این طریق فرمانروايي 
یمن نیز او را باشد. امّا پادشاه موافقت نکرد (و ابن ذی یزن در نزد او به هیچ 
یک از خواسته‌هایش نرسید !) 


میانجی‌گری نعمان 


وقتی ابن ذی یزن از قیصر پاسخی نشنید. از آنجا رهسپار شد تا آن که به نزد 


۱. عبارتِ اضافی از طبری است. 


۳۲ / تبارشناسی تا هجرت شرت ید نیو ل اللذ 


نعمان بن منذر آمد که در آن زمان کارگزار کسری (پادشاه فارس) بر حیره و 
دیگر سرزمینهای وابسته به حیرة عراق بود. 

وقتی به نزدش رفت. از سرنوشتِ مردم یمن به آو شکایت بُرد و نعمان به 
او گفت: من هر سال یک بار به حضور پادشاه می‌روم» پس صبر کن تا آن زمان 
فرا رسد ابن ذی بزن به گفتة او عمل کرد تا اینکه سرانجام با نعمان همراه شد 
و او را به نز دکسری برد. کسری در ایوانی می‌نشست که مجلس و تاج او در آنجا 
بود. تاج کسری ‏ چنان که می‌پنداشتند -به پيمانة بزرگی می‌ماند که آن رابا زر 
و سیم به یاقوت و لوَلوٌ و زبرجد.گوهرنشان کرده بوده‌اند و با زنجیری ززین به 
بالای طاق آویخته بودند. گردن پادشاه تاب تحمّل آن تاج را نداشت. از این 
روی 9 ر به جامه‌ای پوشانده بودند و هرگاه که او در مجلس خود می‌نشست 
آن جامه را بر می‌داشتند. آنگاه سرش را درون تاج قرار می‌داد و چون در جاي 
خود آرام می‌گرفت پرده از دیهیم برمی‌گرفتند و با این کار می‌خواستند کسی 
که آن را پیش از این ندیده. یکباره ببیند و از عظمت آن به خاک درافتد» سیف 
بن ذی یزن نیز وقتی به نزد کسری رفت. از شکوه آن تاج به خاک در افتاد. 


آبن ذی یزن در حضور کسری 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده برای من روایت کرده است. وقتی سیف بر پادشاه 

وارد شد. سرش را به زیرانداخت. پادشاه وقتی او را در جنین حالتی دید گفت: 

این نادان از چنین درب بلندی بر من وارد می‌شود. آنگاه سرش را به زیر خم 
به سیف گفتند که پادشاه چنین می‌گوید و او در پاسخ گفت: سر 

خویش را از آندوه خود به زير افکندم. چرا که از اندوه همه جا بر انسان 
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سرزمین ما چیره شده‌اند. 

کسری پرسید: کدامین سیاهان» حبشیان یا سندیان؟ 

گفت: نه. بلکه حبشیان. و اینک من نزد تو آمده‌ام تامرا یاری کنی. تااپس 
از این فرمانروايي سرزمین من از آن تو باشد. 

پادشاه گفت: سرزمین تو از میس دور است و ثروتش هم بسیار اندک 
است و من نمی‌توانم لشکری از فارس را به سرزمین عرب درآورم. چرا که مرا 
به این کار نیازی نیست. آنگاه دستور داد تا ده هزار درهم کامل و جامه‌ای بس 


نیکو به او دهند. 
وقتی سیف اینها را از او گرفت. از کاخ او بیرون رفت و سکه‌ها را در میان 
مردم پخش کرد. 


او] در میان مردم پخش کردی. 
سرزمینی که از آنجا آمده‌ام. سراسر زر و سیم است. 

این سخن را برای آن گفت که پادشاه به آن سرزمین رغبت پیدا کند, 
آنگاه وقتی کسری این سخن را شنید. تمامی وزیران خود را جمع کرد و به 
چیست؟ 

یکی از آنان گفت: ای پادشاه» تو اینک مردانی را در زندان خویش داری 
که آذان را برای کشته شدن نگاه داشته‌ای.اگر می‌شود آنان را با او بفرست. اگر 


تحت شوند تو یه خواستة حویش رسیده‌ای» اما اگر پیروز شوند» آنگاه 


سرزمینی را بر کشور خویش افزوده‌ای. 
کسری زندانیان را که هشتصد کس بودند. همراه او به یمن گسیل داشت. 


پیروزی بر مسروق 
یکی از آنان رااکه سن بیشتری داشت و از حیث اهل و نسب و خانواده از آنان 
برتر بود بر آنان به امیری گمارد که با هشت کشتی حرکت کردند و دو کشتی 
از آن میان غرق شدند و شش كشتي باقی مانده به ساحل عَدّن رسیدند . 

سیف تا می‌توانست کسانی از قوم خود را نیز به وهرز رساند و گفت: ما 
پابه‌پای همدیگر نبرد می‌کنیم تا اینکه يا همگی بمیریم و یا همگی پیروز 
شویم. وهرز به آو گفت: به داد حکم کردی و انصاف دادی. 

پادشاه یمن مسروق بن آبرهه» [وقتی این قضیه را شنید]؛ لشگر خویش 
را فراهم آورد و به سوی آنان شتافت. هرز پسر خود را به سوی آنان فرستاد؟ 
تابا آنان نبرد کند و نیز معلوم شود که آنان در جنگ چه مایه خبره هستند. اما 
در جنگ پسر وهرز کشته شد و از این روی آتش کینه‌ی وهرز نسبت به آنان 
شعله‌ورتر شد و چون دو لشکر با همدیگر هماورد شدند. وهرز گفت: 
پادشاهشان را به من بنمایانید. 

گفتند: آیا آن را که بر فیل سوار است و تاج بر سر نهاده و در ميانة 
چشمانش یاقوتی سرخ می‌درخشد. می‌بینی؟ [او پادشاه آنان است]ٍ 

گفت: آری. گفتند: همو پادشاه آنان است. 

گفت: رهایش کنید. 

دیری باز ایستادند و او گفت: اکنون کجاست؟ 


۱. برخی می‌گویند که لشگر آنان به هفت هزار و پانصد نفر می‌رسید که برخی از قبایل عرب نیز 
به آنان پیوستند (- الروض الأنف) ۲.نام پسر هرز «نوزاد» بود (- طبری) 
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گفتند: اکنون مرکبش را تغییر داده و بر اسبی نشسته است. 

گفت: رهایش کنید. باز دیرزمانی بازایستادند. 

گفتند: مرکیش را تغییر داده و بر خری سوار شده است. 

وهرز گفت: خرزاده خوار است و ملک او نیز ره به زوال می‌برد. 

من او را خواهم زد. آنگاه اگر یاران او را بی‌حرکت دیدید» شما نیز استوار 
بر جای بمانید تا من به شما فرمان دهم. چرا که معلوم می‌شود. او را اشتباه 
گرفته‌ام و اگر دیدید که قومش دایره‌وار پیرامونش را گرفته‌اند تیر من به 
درستی بر هدف نشسته است. پس به آنان یورش آورید. 

آنگاه چلَة کمان راکشید (گویند به دلیل استواري کمانش جز او کسی این 
کار را برایش انجام نمی‌داد) و فرمان داد تا دو کناره‌اش را برایش بستند, آنگاه 
تیرش را رها کرد و بر یاقوتی که در مین دو چشمش می‌درخشید. نشست و 
پیکان چنان سرش را در نوردید که از پشت او به درآمد و از مرکب خویش به 
زمین آفتاد و حبشیان پیرامون او راگرفتند و دور او جمع شدند و پارسیان به 
آنان حمله کردند و آنان را شکست دادند و بسیاری از آنان کشته شدند و 
دیگران به هر سوی می‌گريختند. و هرز به پیش تاخت که وارد صنعا شود. تا 
اينکه به دروازة آن شهر رسید. [چون درفش او را نمی‌توانستند. افراشته به 
درون برند؛ گفت: علم من هرگز نیم افراشته وارد نمی‌شود. پس دروازه را 
ویران کنید. آنگاه دروازه راویران ساختند و آو با را ای یتی افراشته به شهر درآمد و 
در این باره سیف بن ذی یزن حمیری گفته است: 

یظنٌّ الا باللکن ما قد التأما 
و من یسمع بلامهیا فان امطب قد فَ 


۶ / تبارشناسی تا هجرت 


و ان القیل قیل النا 
یذوق مشعشعا حتّی 


س وهرز مقسمٌ قسما 
نی السی والعا 


مردم درباره‌ی آن دو پادشاه گمان می‌کنند که با همدیگر دوقلو هستند. (با همدیگر آتفاق 


دارند) 


اگر کسی نام مادرانشان را بشنود, کار بالا می‌گیرد. 
پادشاه را در حالی که او را ربوده بودیم. کشتیم و تیه را از خون سیراب کردیم. 
قیل, بی‌گمان قیل مردم و با وهرز هم‌پیمان اوست. 


آبن هشام می‌گوید: این ابیات از شعری نقل شده است. البته خلاد بن قرهٌ 
سدوسی آخرین بیتش را از اعشی» بنی قیس بن ثعلبه به نقل از قصیده‌ای 
برای من خواند. در حالی که دیگر شعرشناسان انکار می‌کنند که از او باشد. 

بن اسحاق می‌کوید: نز بوصلت بنآبی ربیعذنقفی گفته که ابن جشام 
می‌گوید: از امیة بن آبیالصلت روایت کرده‌اند: 


لیطلب الوتر آمتال اين ذی یزن 
۹3 قیصهز 1 حان رخلته 
انثنی نحو کسری بعد عاشرة 
حتی آق ببی الاأحرار خملهم 
له دهم من عصبة خرجوا 
بضا مرازبة غُلبا انتاورة 
یرمون عن شذف کأنها غبط 
آرسلت آأسداٌ عی شودالکلاب فقد 


رم فی البحر للاعداء آحوالا 
فلم یجد عنده بعض الذی سالاا 
من السنین ئهین النفس والالا 
اک عثری لقد آسرعت قلقالا 
ما ان رأی هم فی البّاس امثالا 
دا ترلب نی الغیضات اشبالا 
برخر یعجل الریی اعجالا 
آضحی ثریدهم فی الارض فلالا 


۱. این بیت در طبری و «الشعر والشعراء» چنین آمده آشته 


«أنی هرقل و قد شالت نعمامتهم 


قلم یجد عنده بعض اآلذی قالا». 
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فاشرب هنیناً علیک الاح مرتفقا ف رأس غمدان داراً منک حلالا 
واشرب هنیا فقد شالت نعامتهم و آسبل الیو فی بردیک اسبالا 
تلک الکارم لاقعبان من لبن. شیبا باء فعادا بغدٌ آبوالا 


او 


برای آن که امثال ذی یزن خونخواهی کنند. برای دشمنانش در دریا دير زمانی به انتظار 


می‌نشینند. 
وقتی زمان سفرش فرا رسید. آهنگ قیصر کرد. برخی چیزهایی راکه می‌خواست نزدش 
نیافت. 

آنگاه پس از ده سال که جان و مال را از بین می‌برد به کسری روی نهاد و خود را در 
برابرش خوار داشت. 

تا این که به نزد بنی الأحرار (آزادگان < پارسیان) آمد تا آنان را برانگیزد. به جانم سوگند 
تو در کار خود شتاب کردی. 

خدایشان نیکی دهاد. گروهی که بیرون آمدند در میان مردم برایشان امثالی نبود [و 
نمی‌دیدند.] 

چنان با نشاط تیراندازی می‌کنند که گویی هودج‌هایی از نی هستند که به پرتاب تیر 
کب من 


گوارا بنوش. درحالی که در کاخ عمران» تاج به سر تکیه داده‌ای و سرایت به مرغزار 
می‌ماند. 

گوارا بنوشء درحالی که دشمنانت نابود شده‌اند (کف پاهای آنان به نشانه‌ی کشته شدن 
در میدان رو به بالا دارد) و آمروز هر دو برده‌ی خود را فروهشته دار (پر غرور راه برو) 
اینها مکارمی برای کاسه‌های شیر آمیخته به آب است. که بس از جالتی دیگر یافته‌اند. 


ابن شام می‌گوید: از میان آنچه ابن اسحاق از او روایت کرده. این ابیات 
است که درستی آنها ثابت شده است. مگر بیت آخرش که می‌گوید: «تلک 
الکارم قعبان من لبن». 


چرا که این بیت از نابغة جعدی است که نامش (حبان بن ") عبداللّه بن 
قیس, یکی از افراد بنی جَعْدة بن کعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بکر بن هوازن است. این ابیات در قصیده‌ای آمده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: عدی بن زید حیری که از بنی تمیم بوده. (به گفته 
ابن هشام: آنگاه از افراد بنی امریء القیس بن مناة بن تمیم بوده. چنان که 
گفته‌اند که عدی بن عباد. از مردم حیره بوده است) می‌گوید: 


رقعها من یی لدی قرع الزن و نی مسکا مارا 
حفوفة بالحبال دون عری الکاید ما توتق غوارتها 
یانش فیها صوت التهام |ذا جاویها بالعشق قاصها 
ساقت لها الاسباب جند بنی الاحرار فرساتها مواکها 
و فوّزت بالبغال توسّق باختف و تسعی پا توالپا 
حتّی رآها الأقوال من طرّف القل محضمر:ة ‏ کتائها 
یوم ینادون ال پربر والیکسوم لا یفلحنٌ هارها 
و کان یوم باق احدیث و زا لت امه ابت مراتبپا 
و بل الم بالزرافة والأیا ‏ م جون جم عجالئیها 
بعد بنی یم نضاورة قد اطانت ما مرازها 
صنعا را زین پس کارگزارانش آباد می‌کنند که بخشش‌هایش فراوان است. 

پیرامونش را کوه‌ها فرو پوشانده و در کرانه‌های آسمان بلندی‌هایش بالا رفته است. 

۱. عبارت اضافی در اسدالغابه: ۵/ ۲ خزانة الأدب: ۵۱۲/۱ الاصاب: ۰۲۱۸۷۶ الاستیعاب: ۳۳/۱ 
والأغانی: ۱/۵ آمده است. 
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وقتی شبانگاهان نی‌نواز پاسخ می‌دهد. صدای نرینه بوم توگویی آنجا شنیده می‌شود. 
سببها به سوي او روان شدند. لشکر بنی‌احرار (پارسیان) سواران و مواکب آن. 

با درازگوش‌ها صحراها را درمی‌نوردند» تو گویی مرگ را بار آن‌ها کرده‌اند و کزه‌هایشان 
آنان را پیش می‌برند. 

تا این که پادشاهان آن را از سوی راه‌های کوتاه شده (از بلندی‌های دژهایش) می‌بینند 
که لشکرش آهتتن اشتت 

روزی که خاندان بُربر و یکسوم نامیده می‌شوند؛ گریختگان از آنان نجات نمی‌يابند. 

روز باقی بودن حکایت‌هاست و نعمتی که مراتبش ثابت باشد. از بین می‌رود. 

در آن روز نامه‌بران (پیک‌های) پیاده یک گروه می‌شوند و زمانه به انسان خیانت می‌کند و 


شگرفی‌هایش بسیار است. 
پس از بنی تب که بزرگوارند و مرزبانانش به آن دل آرام داشته‌اند. 

ابن شام می‌گوید: اين ابیات از یکی از قصایدش نقل شده‌اند و آن را 
ابوزید انصاری برای من خوانده و عبارتِ «یوم ینادون آل بربر والیکسوم. تا 
آخره را از مفضّل ضبّی برای من روایت کرده است. 

تعبیر سخنِ سطیح به عبارتِ «یلیه رم ذی یزن» یخرج علیهم من عدن» 
فلایترک احدا منهم بالیمن» و سخن شق به عبارتِ «غلامٌ لیس نی ولامدن» 
یخرج علیهم من بیت ذی یزن» همین است. (پیش از این هر دو عبارت 


فر جمه شده است). 


سرانجام پارسیان در یمن 


حبشیان 

ابن اسحاق می‌گوید: پس از این حادثه وهرز و دیگر پارسیان همراه او در یمن 
حکومت برپا داشتند و حتی تا به امروز هم از آن لشکر پارسی فرزندانی در 
یمن بر جای مانده‌اند. امّا فرمانروايي حبشیان در یمن در فاصلة بین ورود 
آریاط یاکشته شدن مسروق بن ابرهه و بیرن راندن حبشیان از آن سرزمین» 
بالغ بر هفتاد و دو سال می‌شود که به ترتیب أریاط. آنگاه ابرهه. پس از او 
یکسوم بن ابرهه و از آن به بعد مسروق بن ابرهه در آنجا فرمانروایی را از 


همدیگر ارث بردند. 


فرمانروایان پارسی 
ابن هشام می‌گوید: وهرز مُرد و کسری پسرش, مرزبان بن وهرز را در آنجا به 
امیری گمارد. آنگاه مرزبان هم مُرد و کسری امارتِ آن سرزمین را به پسرش 


و 
ماو 
فب ۰ 


تینجان بن مرزبان داد. سپس وی نیز مرد و کسری پسر تینجان را بر یمن 
گمارد. آنگاه او را بر کنارکرد و باذان را امیر کرد و همچنان باذان امیر یمن بود 
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تا زمانی که خداوند متعال محمد صلی اللّه علیه واله وسلم را به پیامبری 
برانگیخت. 


کسری و بعئت پي 


از زهری برای من روایت کرده‌اند که گفت: کسری به باذان نامه‌ای به این 
مضمون نوشت: به من خبر رسیده است که مردی از قریش در مکه پیدا شده 
که گمان می‌کند پیامبر است. به سوی او برو و از او بخواه توبه کند [و درباره‌اش 
تحقیق کن] اگر از کار خویش بازآمد که چه بهتر: در غیر این صورت سرش را 
برای من بیاور. [آوقتی نامه کسری به باذان رسید] آن را به حضور رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم فرستاد و رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در پاسخ به او 
نوشت: ناه قد وعدنی آن یقتل کسری فی یوم کذا من شهر کذاٌ -خداوند به 
من وعده داده که کسری در فلان روز از ز فلان ماه کشته می‌شود». وقتی این 
نامه به باذان رسید. دست نگاه داشت تا ببیند چه اتفاق می‌افتد» با خود گفت: 
گر پیامبر باشد» سخن او به راستی می‌پیوندد. آنگاه خداوند متعال کسری ر 
در همان روز که رسول خدا صلی الّه علیه وله وسلم گفته بود به قتل رساند. ابن 
شام می‌گوید: کسری به دستِ پسرش «شیزویه» کشته شد. و خالد بن جقق 
شیبانی در این باره گفته است: 


و کسری اذ تَقسَمةٌ بنوه . بأسیاف کما اقتسم اللحام 
تخضّت الْنونْ له بیوم آنی ولکل حاملة ام 
آنگاه که کسری را فرزندانش, همچو گوشت ت» بخش بخش کنند. 


زمانه. روزی برایش آبستن حوادث (فتنه) می‌شود که زمانش فرا رسد و هر گرفتاری 
شب‌های سرد و دراز دارد. 


۳ / تبارشناسی تا هجرت یرت خر ررصوال ازله 
مسلمان شدن باذان 
از هری می‌گوید: وقتی این خبر به باذان رسید: به پیامبر اسلام صلی اللّه علیه وآله 
وسلم پیام فرستاد که من و تمأمی پارسیان همراه من مسلمان شده‌ایم. آنگاه 
فرستادگان باذان به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم عرض کردند: ای 
رسول خداء ما در نزد تو چه جایگاهی داریم؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه واله وستم فرمود: «انتم ما والینا هل البیت -شما از 
حود ماهستید و جایگاه شما نز د ماء مانند جایگاه اهل این خاندان است». 


سلمان از ماست 


ابن هشام می‌گوید: از زهری برای من روایت کرده‌اند که گفت: از این روی وقتی 
سلمان فارسی بعد از آن به حضور پیامبر اکرم رسید. آن حضرت فرمود: 
«سلیان ما أهل البیت - جایگاه سلمان در نزد ماء همان جایگاه اهل این خانه 


ت 


است». 


بعئت پیامبر و پیشگویی سطیح وق 


ابن هشام می‌گوید: با بعثت پیامبر آن بخش از پیشگویی سطیح به راستی 
پیوست که گفته بود: «نبیّ کی یأتیه الوحی من قبل العل. همچنین آن 
بخش از پیش‌گویی شق که گفته بود: «بل ینقطع برسول مَرسَل, یأتی بالحق 
والعدل. من اهل الدین والفضلء یکون الملک فی قومه الی یوم الفصل». (هر 
دو نص پیش گفته. قبلا ترجمه شده است). 


سنگ مکتوب در یمن 


ابن اسحاق می‌گوید: - چنان که آنان می‌گویند -سنگی در یمن یافتند که به 
زبان زبور (سریانی) از قدیم بر آن نوشته بودند: «لن مُلک ذمار؟ 
محمبرالاخیار ؛ من ملک ذمار؟ للحبشة الاشرار"؛ لن ملک ذمار؟ لفارس 


. از آن روی از حمیریان به اخیار (نیکوکاران) یاد شده که دين ورز بودند (قصةٌ فیمومون و ابن 
امر) 

۲ حبشیان برای ات اشرار (بدکاران) نامیده شده‌اند که کارهای بسیاری از قبیل تباهی و فساد و 
ویران کردن شهرها از آن سرزد و حتی می‌خواستند بیت‌اللّه الحرام را نیز ويران کنند. 


۴ / تبارشناسی تا هجرت رت تا وال اد 


الاحرارا؛ لن ملک ذمار؟ لقریش التّجار -فرمانروایی یمن [یا صنعاء] از آن 
کیست: از آن حمیریان نیکوکار. 

فرمانروایی یمن از آن کیست؟ از آن حبشیان بدکار. فرمانروايي یمن از 
آن کیست؟ از آن پارسیان آزاده. فرمانروايي یمن از آن کیست؟ از آن قریشیان 
تاجر» ". 

ذمار در اینجا به معنای یمن یا صنعاست. ابن شام می‌گوید: برخی مار 
به فتح» چنان که یونس با من گفته. خوانده‌اند. 


شعر آعشی درباره‌ی پیشکویی سطیح و ثق 
ابن اسحاق می‌گوید: اعشی (بنی قیس بن ثعلبه) درباره‌ی تحقق پیشگویی 
سطیح 9 شق گفته انشت: 
ما نظرت ذاثُ آشفار کنظرتا حمقّا کبا صدق الذئی اذا سَجعا 
ذات آشفار (زرقاء یمامه که عرب‌ها می‌پنداشتند افراد را در فاصله‌ی سه روز راه 
می‌بیند)» در نگریستن خود مانند ذثبی راست می‌گوید که وقتی او سخنی مقفی بگوید. 
عربها به سطیح. ذثبی می‌گفتند. چرا که او سطیح بن ربیعه بن مسعود 
بن مازن بن نب بود. 
ابن شام می‌گوید: این بیت از یکی از قصایدش برگرفته شده است. 


۱. پارسیان از آن روی احرار (آزادگان) نامیده شده‌اند که پادشاهی در میان آنان از زمان 
کیومرث تا زمانِ ظهور اسلام امری موروثی بود. 
۲ به کسر ذال نیز از ابن اسحاق روایت شده است (- الروض الانف) 


روایتِ «ابن‌هشام» بعئت پیامبر و پیشگویی سیطح وشق | ۱۰۵ 


نسب نعمان, خضر و شعر عدی 
ابن شام می‌گوید: خلاد بن قزة بن خالد دوسی از جناد (یا از برخی 
تبارشناسان کوفه) روایت کرده است که گویند: نعمان بن منذر از زاد و رود 
ساطرون ۰ پادشاه حضر است. و خضر دژ بزرگیء به اندازخ یک شهر واقع در 
ساحل فرات بود. همان که عدی بن زید در شعر خود درباره‌ی‌اش گفته است. 
و آخو احشم اذ بناه و اذ . دجلة تجبی الیه واابور 
شاده مرا و جلله کلسا . قللطیر اف دراه وکور 
و یه ریب الْنون فبان الک عنه فبایه مهْجوژ 
صاحب حضر وقتی آن را بنا نهاد. زمانی بود که رودهای دجله و خابور آنجا فرا ‏ هم - 
می‌آمدند. 
آن را با سنگ‌های مرمر ساخت و آن را آهک اندود کرد و پرندگان» در بلندی‌های آن لانه 
داشتند. 


باد مرگ بر آن نمی‌وزید و فرمانروایی از آن پیدا بود و آستانش ناشناخته بود. 


آبن هشام می‌گوید: این ابیات از یکی از قصاید او نقل شده‌اند. همچنین 
ایو داود ایادی ۲ در این باره گفته است: 


وأری الوت قد تدلی منّاحضر علی رب اهله الشاطرون 


۱. ساطرون, به زبان سریانی یعنی پادشاه و نام ساطرون, ضیزیم بن معاوية جرمقانی (به گفتة 
برخی قضاعی) بوده است آنان از عربهایی هستند که در سواد سکنی گزیدند و از این روی به تنوخ 
نامبردار شدند و آنان قبایلی پراکنده هستند و مادرش جبهله بود و به او معروف بود. او همچنین 
از بنی تزید است که تیاب بن تزیدیه به او منتسب هستند. 


می‌بینم که مرگ به خضر و بالای سر پادشاهش, ساطرون نزدیک شده است. 
این بیت هم از یکی از قصاید او نقل شده است. برخی گفته‌اند که آن از 


ورود شاپور به خضر و ازدواج با دختر ساطرون 
شاه شاپور ذوالا کتاب به جنگ با ساطرون؛ پادشاه حضر برخاست و دو سال او 
را در محاصرةٌ خود گرفت. روزی دختر ساطرون از بالا به پایین نگریست و 
نگاهش در حالی به شاپور افتاد که جامه‌ای از دیبا به تن داشت. ززین تاجی 
هم بر سر داشت که آن را با زبرجد و یاقوت و مروارید آراسته بودند. بسیار زیبا 
بود. [وقتی چنین دید] پنهانی به او پیغام فرستاد [به این مضمون که:] «یا اگر 
دروازة خضر را بر تو بگشایم. با من ازدواج می‌کنی؟». 

شاپور در پاسخ گفت: آری.! 

وقتی شب شد ساطرون می‌خورد و مست شد و سراسر شب مست بود. 
آنگاه دخترش کلیدهای دروازة خضر را از زیر بالین او برداشت و آن را به دستِ 
یکی از غلامهایش داد و او نیز دروازه را گشود و شاپور وارد شد و ساطرون را 
کشت و [کشتن مردم] حضر را روا شمرد و آنجا را ویران کرد و دختر ساطرون را 
نیز با خود از آنجا برد و با او ازدواج کرد. آنگاه شبی [آن زن] بر بستر خود خفته 
بود که بر یک پهلو آرام نمی‌گرفت و در خواب نمی‌رفت. پادشاه فرمان داد. 
شمعی بیاورند و بسترش را وارسیدند و بر آن برگ آسی (موزد - ریحان) 
یافتند. 


۱ برخی گفته‌اند که او راه جوي فراخی را به شاپور نشان داد که از آنجا آب به حضر می‌آمد و او 
آب را بر آنان بست و از آنجا وارد دژ شدند. برخی هم گفته‌اند: او را از طلسم دد آگاه کر د: (- مروج 


روایتِ «ابن‌هشام» بعثت پیامبر و پیشگویی سیطح وشق / ۱۰۷ 


شاپور [وقتی داستان را چنین دید] به آو گفت: آیا همین است که امشب 
خواب را از چشمانت با زگرفت؟ 

شاپور پرسید: پدرت با تو چگونه رفتار می‌کرد؟ 

آن زن گفت: بستری از جنس دیبا برای من گسترده بود و لباسهایم را از 
حریر قرار داده بود و از مغز استخوان خوراکم میداد و نوشیدنی ام شراب بود. 

پادشاه گفت: آیا پاداش پدرت همان بود که با او رفتار کردی؟ اکنون چه 
بسا [آگر من در چنان موقعیتی قرار گیرم] هرچه زودتر با من نیز چنین رفتار 
خواهی کرد. آنگاه دستور داد گیسوانش را به ذم اسبی ببندند و پس از آن اسب 
شروع به دویدن کرد تا اين که چنین حالتی به مرگ او انجامید. و آعشی بن 
قیس بن ثعلبه در این باره می‌گوید: 
ِ للحضه اذ اهله نمی و هل خالذ من نعَم 
قام به شاهیُور النو د حولین تَضْمِب فیه الم 

فا ذعا وه دَغوةً ناب الیه فلم ینتقم 

آیا به حضر ننگریسته‌ای» چرا که مردمش از رفاه برخوردارند و آیا خالد از مصادیق 
شاهپور سپاهیان را دو سال در آنجا نگاه داشت و مبارزانِ بس دلیر را می‌کشت. 
وقتی به درگاه الهی دعا کرد. به خدا بازگشت و کین نستاند. 


1 
1 


این ابیات از قصیده‌ای نقل شده‌اند. 
عدی بن زید نیز در این باره می‌گوید: 
وافشم صابت علیه داهية من فوقه ید مناکها 
رَبیّةٍ , وق والدها ینها اد آضاع افیا 


بای ترافس خقل یر قاری 
فاسلمت ‏ آهلها _بلیلبا ‏ نظ آن الرئیس خاطا 
فکان حظ العروس اذ چشر الصبح دما نجری سبائها 
ویااقع استوفه. اریز غن‌ها اج 

بر خضر شخص هوشمندی از بالایش فرو افتاد که بازوانش بس استوار بودند. 

دختری که از نیرنگ خود حق پدرش رانگاه نداشت. چرا که نگاهبانش را تباه کرد. 

چرا که مَي شرخ ناب او را خورانده بود و شراب مایه‌ی فراموشی است که نوشنده‌اش را 

سرگشته می‌کند. 

در آن شب خانواده‌اش را تسلیم کرد و گمان می‌کرد آن فرمانده خواستگارش است. 

وقتی که سپیده دمید بهره‌ی عروس, خونی بود که بر لباسش فرو ریخت. 

خضر ویران شد و خون مردمانش را روا داشتند و دار چوب جامه‌های او در پرده‌سرایش 

خن 


فرزندان نزار بن معد 


فرزندان او در نظر ابن اسحاق و ابن هشام 
‌ ۰۰ سِ و ۲ ۱۳ 
ابن اسحاق می‌گوید: نزار بن معذ دارای سه فرزند به نامهای مّضر بن نزاره 
ربيعة بن نزار و آغار بن نزار بود. 
آبن هشام می‌گوید: و [همچنین دارای فرزندی دیگر بود] به نام ٍیادبن 
نزار. جنان که حارث بن دوس ایادی. به روایت از آبن داود ایادی. که نامش 


جارية بن حجاج است. می‌گوید: 
و فتو حسنْ اوجههم من آیاد پن نزار بن معذ 


جوان‌هایی نیکو و خوبروی, از فرزندان ایاد بن نزاربن معذ. 
آنگاه مادر مُضر و ایاد. سوده بنت عک بن عدنان و مادر ربیعه و 
اغاره شفيقة بنت عک بن عدنان و به روایتی جمعة بنت عکة بن عدنان 


۱. برخی گفته‌اند: مضر نخستین کسی بود که حداء (آواز خواندن برای روانه کردن شتران) را 
سنت گذارد. 


۰ / تبارشناسی تا همجرت شرفت عفد رسوال الله 
فرزندان آنمار 
ابن اسحاق می‌گوید: انمار پدر خثعم و بجیله است. جریر بن عبداللّه البجلی. 
سرور بجیله. همو که شاعری درباره‌ی‌اش گفته است: 
لولا جریه هلک یبیل . پم ات و بُست القبیلة 

اگر جریر نبود. بجیله نابود می‌شد. نیک جوانی و بد قبیله‌ای. 

در مقام تخاصم فرافصه‌ی کلبی با آقرع بن حابس تمیمی بن عقال بن 
مجاشع بن دارم بن مالک بن حنظلة بن مالک بن زید مَناة می‌گوید: 


۶ 
مه 


یا اقرع بن حابس یا آقرع انک ٍن تصبرع اخوک تصرع 
ای آقرع بن حابس, ای آقرعء اگر برادرت زمین بخورد. زمین خواهی خورد. 

و گفت: 

ای نزار انا آخاکا ان یی وجذته آباکما 

لن یغلب الیوم اخ والاکا 

ای دو پسر نزار برادرتان را یاری کنید. زیرا پدرم را پدر شما نیز می‌یافتم. 
امروز برادری که با شما موالات کرده است. هرگز شکست نخواهد خورد. 

ابن هشام می‌گوید: [اهل] یمن می‌گویند: وبجیله. انمار بن آراش بن 
لحبان بن عمرو بن غوث بن نبت بن مالک بن زید بن کهلان بن سباء و بنا بر 
گفتة برخی آراش بن عمرو بن لحیان بن غوث است. سرأی بجیله و خثعم. در 


فرزندان مضر 


ابن اسحاق می‌گوید: مَضر بن نزار صاحب دو فرزند پسر به نامهای الیاس بن 


روایت «ابن‌هشام» فرزندان نزار بن معد / ۱۱۱ 


2 ۰ ۳ ۱ وب ۳۹ 
مضر و عیْلان بن مضر شد. 
فرزندان الیاس 


ابن اسحاق می‌گوید: الیاس بن مَضر دارای سه فرزند به نامهای مدركة بن 
الیاس, طابخة بن الیاس و قمَعة بن الیاس. بود و مادرشان خندف.زنی از یمن 


بود. 


خندف و فرزندانش 
ابن هشام می‌گوید: «خندف»" دختر عمران بن الحاف بن قضاعه بود. 

آبن اسحاق می‌گوید: نام مدرکه. عامر و نام طابخه. عَمَرو بود. برخی 
چنین پنداشته‌اند که آنان داشتند [گله‌ی] شتر خود را می‌چراندند» تا این که 
شکاری کردند و نشستند که آن را بپزند. ناگاه شترانشان زم کردند» عامر به 
عمروگفت: به دنبال شتران می‌روی یا این که شکار را می‌پزی؟ 

غمرو گفت: من شکار را می‌پزم. 

آنگاه عامر رفت و به شتران رسید و آنها را آورد. وقتی به نزد پدرشان 
بازگشتند. ماجرای خود را با او گفتند: او هم به عامر گفت: تو «مُدرکه < 
شتریاب» هستی و به عمرو هم گفت: تو هم «طابخه - پزنده» هستی. (آنگاه 


۱. برخی گفته‌اند که همین «عیلان» خودٍ قیس است نه پدرش که نام یکی از اسبانش را بر او 
نهادند. برخی هم گفته‌اند که عیللان نام سگش بوده است. 

۲ نامش لیلی و مادرش ضریه بنت ربيعة بن نزار است. و هموست که آندوهش درباره‌ی الیاس 
ضرب‌المثل شده است. چنان که پسرانش را رها کرد و گریان سر به بیابان برداشت تا این که مرد. 
فرزندانش به او منتسب هستند. زیر وقتی از اندوه پدرشان آنان را ترک کرد آنان خردسال بودند 
و دل مردم به حالشان سوخت و گفتند: اينان فرزندان خندف هستند که در حالی رهاشان کرده 
است که خردسال و بتیم هستند. 


وقتی خبر به مادرشان رسید. شتابان [از خانه] بیرون رفت و [شوهرش] به او 
گفت: «تخندفین - شتابان و با گامهای بلند راه می‌روی» (پس از آن به 
«خندف» نامبردار شد.) 

اما [درباره‌ی] «قمَعه» [باید گفت که:] تبارشناسان مُضر می‌پندارند: 


خزاعه از زاد و رود عمرو بن لحی بن قمع بن الیاس هستند. 


قضه عمرو بن لحی و بتأن عرب 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر بن محمّد بن عمرو بن حزم از پدرش 
روایت می‌کند که گفت: برای ما روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم [درباره‌ی او فرمود: «رآیت عمرو بن نی جر فطبّه اف 
نار فسألته عمّن بینی و بینه من النّاس, فقال: هلکوا <عمرو بن لح رادیدم 
که [آمعاء و] رورده‌های خود را در آتش [دوزخ] می‌کشید. درباره‌ی آن 
مردمانی از او پرسیدم که از زمان او تا روزگار من می‌زیستند» گفت: نابود 
شده‌اند». 

ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن ابراهیم بن حارثٍ تیمی برای من روایت 
کرده است که ابوصالح سمان برای او روایت کرده که او از ابوهریره -ابن هشام 
می‌گوید: نام آبی هریره» عبدالله بن عامر. و به گفته برخی عبدالرحمن بن صخر 
است - شنید که می‌گفت: شنیدم رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به أکثم بن 
جُون خزاعی می‌فرمود: «یا أکثم» رأیت عمرو بن ی بن قعة بن خندف ی 
قطْبَهٌ فق الّار فا ریت رجلاً آشبه برجل منک به. ولا بک منه - ای اکثم. 
عمرو بن لُحی بن قَمَعة بن خندف را دیدم که [امعاء و] روده‌های خود را در 
تش [دوزخ] می‌کشید. من هیچ کس رآندیده‌ام که بیش از تو به او و بیش از او 


به تو همانند باشد». 
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اکثم عرض کرد: ای رسول خداء مباد که این همانندی او به من زیانی به 
من رساند؟ 

فرمود: «لاء اک مومن و هو کافر, اه کان اول من عبر دین اسماعیل, 
فنصب الاوثان و جر البحيرة و سیّب الشائبه, و وصَل الوصیله, وحمی امحامی 
< نه» تو مومن هستی و او کافر بود او نخستین کسی بود که آیین اسماعیل 
علیه‌السلام را دگر ساخت و بُتان را برپای داشت و بحیره (شتر یا گوسفندی که 
در زمان جاهلیّت هرگاه ده بار می‌زایید گوش او را می‌شکافتند و رهایش 
می‌کردند که برود و گوشت آن را بر زنان حرام کرده بودند. یا آن که اگر در 
پنجمین آبستنی نرینه می‌زاد» آن نر راسر می‌بریدند و اگر ماده بود گوش آن را 
می‌شکافتند و شیر و سوار شدن بر آن را بر خود حرام می‌شمردند و پس از 
مردن گوشتش را بر زنان حرام می‌کردند)» سائبه (درباره‌ی مفهوم آن اتفاق 
نظر وجود ندارد. برخی گفته‌اند عبارت از شتری است که ده بچه شتر مادینه 
زاده باشد. که عرب جاهلیّت آن را بر سر خود می‌گذاشتند و سوارش نمی‌شدند 
و موی آن را نمی‌بریدند و شیر آن را جز به مهمان نمی‌خوراندند. برخی هم 
گفته‌اند عبارت از شتری است که آن را برای بُتان ویژه‌می‌گرداندند و شیر آن را 
جز به ابن السبیل نمی‌خوراندند. همچنین آن را شتری دانسته‌اند که نوادة 
خود را ببیند ...)» وصیله (در این باره نیز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی گفته‌اند 
عبارت از گوسفندی است که وقتی ماده می‌زایید. در زمان جاهلیّت می‌گفتند 
که مال ماست و اگر نر می‌زایید می‌گفتند از آن بُّتان است و اگر در یک شکم هم 
نر و مأذه می‌زایید می‌گفتند. خواهر به برادر پیوسته است. آنگه مادینه را برای 
خود نگه می‌داشتند و نرینه را که به بتان تعلق داشت پرورش می‌دادند. برخی 
هم گفته‌اند. ماده شتری است که ده شکم از پی یکدیگر زاییده باشد و..) و 
حامی (عبارت از شتری بود که از پُشت او ده بچه شتر پدید می‌آمد و در زمان 


رسانده و از این پس به بتان تعلق دارد و سوار شدن و بار نهادن بر آن روانیست 
9«( ر او رسم گذارد. 


آوردن بتان از شام به مکّه 


ابن شام می‌گوید: برخی دانشوران برای من روایت کرده‌اند که: عمرو بن لح 
برای انجام پاره‌ای از کارهای خود از مکه به شام رفت. وقتی در سرزمین بلقاء 
به «مآب» رسید» در آن روزگار عمالقه (فرزندان عملاق) در آنجا می‌زیستند - 
برخی گفته‌اند که نام او عملیق بن لاوذ بن سام بن نوح بوده است - آنان را دید 
که بت می‌پرستند. به آنان گفت: این بُتان چیست که پرستید؟ 

[در پاسخ] به اوگفتند: اینان بُتانی هستند که ما آنها را پرستش می‌کنيم. 
از آنان باران می‌خواهیم و بر ما باران می‌بارانند. از آنان یاری می‌خواهیم و ما را 
پاری می‌دهند. 

به آنان گفت: آیا می‌شود که یکی از آن بُتان را به من بدهید تا آن را به 
سرزمین عرب ببرم [و آنان نیز] آن را پرستش کنند؟ 

آنان هم بُتی را به نام هبّل به او دادند و آن را به مکّه آورد و آن را افراشته 
داشت و به مردم فرمان داد که او را پرستش کنند و بزرگ بدارند !. 


نخستین سنگ پرستی در میان بنی‌اسرائیل 


آبن اسحاق می‌گوید: چنین می‌پندارند که نخستین سنگ پرستی در میان 


۱. برخی گفته‌اند. این کار عمرو نخستین بار بود که به پرستش بتان انجامید. 
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خواستند که در دیگر بلاد فراخی بیشتری برای خود دست و پا کنند» هرکس 
از آنان که از آنجا کوچ می‌کرد. یکی از سنگهای حرم را برای بزرگداشتِ آن, با 
حود می‌بردند و در هر کجا که سکنی می‌گزیدند. 2 ر می‌گذاشتند 9 مانند 
کعبه آن را طواف می‌کردند تا این که چنین کاری آنان را بر آن داشت تا هر 
اين که قرنها و سده‌ها پشتِ سر هم گذاشتند و آنان فراموش کردند که چه 
آیینیی داشته‌اند و به جای دین ابراهیم و9 اسماعیل. رسم و روش دیگری در 
پیش گرفتند و بّتان را پرستیدند و حالتی همچون آن مردمانی یافتند که 
پیش از آنان در بیراهی و گمراهی بودند. امّا به رغم این پاره‌ای مناسک بر 
جای مانده از روزگار ابراهیم علیه‌السلام را نیز هنوز در خود حفظ کرده بودند که 
به آن نیز عمل می‌کردند» مانند بزرگداشت بیت‌الحرام» طواف پیرامون کعبه. 
حجّ» عمره. وقوف بر عرفه و مزدلفه» قربانی کردن شتر» لبیک گفتن در حج و 
عمره که البته اين امور را به رسوم دیگری نیز آميخته بودند که هرگز جزو 
مناسک نبود. چنان که کنانه و قريش در لبیک می‌گفتند: «لبّیک الْلهمٌ لبیک. 
یک لاشریک لک. الا شریک هو لک. قلکه و ما ملک». ملاحظه می‌شود 
خود را هم وارد معامله می‌کنند و آنها را از آن او می‌شمارند. خداوند متعال به 
حضرت محمّد صلی له علیه وله وسلم می‌فرماید: «وَمَا من أ هم باه الا وم 
مُشرِکونٌ - بیشتر آنان جز در حالی که شرک می‌ورزند» به خداوند ایمان 
نمی‌آورند - ۱۰۶ / یوسف». یعنی چنان که شایسته شناختِ من است مرا به 
برخی از آفریدگانم را با من شریک مقزر می‌کنند. 


بُتان قوم نوح 

قوم نوح بُتانی داشتند که آنها را می‌پرستیدند. چنان که خداوند متعال هم 
داستان آنها را با رسول خدا صلی اه یه واه وسلم چنین باز می‌گوید: «وقالوا لا 
رن هتم و تن ود و شواعاً و یعُوتَ یوق ور وق َضَلوا 
کثیرا - وگفتند: معبودانتان را وانگذارید و ود و سراع و یفوث و یعوق و نسر را 
رها نکنید» و به راستی بسیاری را گمراه کردند - ۲۳ و ۲۴انوح». 


دیگر قبایل و بتانشان 


آنان که اين بتان را به [خدایی] پذیرفته بودند. برخی از فرزندان اسماعیل و 
برخی هم از دیگران بودند و هنگامی که آیین اسماعیل را رهاکردند. هریک به 
نامی نامبردارشدند. چنان که هَذیل بن مُدركة بن الیاس بن مٌضر «سواع» را در 
«زهاط -از نواحي ینبوع» به خدایی گرفتند. و کلب بن وّبره از قضاعه. «وذ» را در 
دومة الجَندل " پرستش می‌کردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن مالک انصاری گفته است: 

«و تسی اللات والعرّی و ودّا . و نسلیها القلائد والُنوقا» 


لات و عزی و ود را فراموش می‌کنيم و گردنبندها و گوشواره‌هایشان را می‌گيريم. 


ابن هشام می‌گوید: این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است که به 
جای خود آن را نقل خواهیم کرد. 


۱. دومة الجندل (به ضم و فتح دال / هرچند که اين درید خواندن آن فتح را منکر شده و 
معجم‌البلدان). 


۸ / تبارشناسی تا هجرت هرت عا وسول الله 
نظر ابن هشام درباره‌ی تسب کلب 
ابن هشام می‌گوید: نسب کلب عبارت از کلب بن وَیْرَة بن تغلب بن حلوان بنِ 
عمران بن حاف بن قضاعه است. 
یغوث و پرستندگان او 

۰ ۹ ۶ ۰ 6512 ۷ ف مه از ۳ 
آبن اسحاق می‌گوید: انعم از [قبیل] طییء. و اه جرش از مزحج. یفوث را در 
۳۳ ۳ 
رن هی بر یه 9۵ :: 
نظر ابن هشام درباره‌ی انعم و نسب طبیء 


ابن هشام می‌گوید: [درباره‌ی انعم و نسب طییء] می‌گویند: طییء بن اددبن 
مالک. 9 مالی: مذحج بن ادد. و9 برحی هم می‌گویند: طییء بن آدد بن زیدین 


کهلان بن سبا. 
یعوق و پرستشگرانش 


ابن اسحاق می‌گوید: خیوان " عشیره‌ای از همُدان هستند که یعوق را در 


9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یه و ده ۴ 
همدان از سرزمین یمن به پرستش گرفتند . 


۱. معروف آن است که جرش در حمیر و مذحج از کهلان بن سباً است. دار قطنی آورده که 
جرش و حرش (به حای مهمله) برادر و فرزند علیم بن جناب کلبی هستند که دو قبیله‌اند از کلب 
(- الروض الائف / ۶۳ و شرح السیره | .)۲٩‏ 

۲ جرش (به ضعء فتح راء و شین معجمه)» از مخالیف یمن از جهت مکه می‌باشند. (- معجم 
البلدان). 

۳ خیوان همجنین یکی از شهرهاشان در اطراف صنعا است که تا راه منتهی به مکّه در شب راه 
فاصله دارد و یعوق در آنجا بود. 

۴. ابن کلبی در کتاب «الاصنام» می‌گوید: من هرگز از عرب و غیرعرب نشنیده‌ام که «همدان» را 
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ابن هشام می‌گوید: مالک بن تَمّط همدانی " گفته است: 
یریش الله فی الذنیا و یبری ولا یبری یعوق ولا یریش 
خدا در دنیا سود و زیان می‌رساند. حال آن که یعوق نه سود می‌رساند و نه زیانی! 


این بیتث البته از میان ابیاتی از شعر او برگزیده شنم اف 


همدان و نسب او 

ابن هشام می‌گوید: نام همدان, اوْشْلة بن مالک بن زید بن ربیعة بن اوشْلة بن 
خیار بن مالک بن زید بن کهلان بن سباً است. برخی هم اوسلة بن زید بن 
اوسلة بن خیار: و برخی دیگر» همدان بن اوسلة بن ربيعة بن مالک بن خیار بن 
مالک بن زید بن کهلان بن سباًذ کر کرده‌اند 


نسر و پرستشگران او 


آبن اسحاق می‌گوید: ذوالکلاع از جمیر نسر را در سرزمینشان به پرستش 
گرفته بودند. 


ض- 

نام بگذارند و همچنین از زبان عرب و غیرعرب در این باره شعری هم نشنیده‌ام. می‌پندارم این از 
آن است که آنان به صنعا نزدیک شدند و با حمیر در آمیختند و با آنان آیین یهود را برگزیدند. 
یعنی در آن روزگار که ذی نواس بر آیین بهود شد و آنان نیز همراه با او یهودیت را به عنوان آیین 
خود انتخاب کردند. ولی شعری را که ابن هشام از مالک بن نمط همدانی درباره‌ی یعوق ذکر 
می‌کند. چه بسا ابن کلبی به آن بر نخورده باشد. شاید هم مرادش این بود که یعوق در واقع 
کم‌ارزش ‌تر بوده و چندان یادی از آو در میان نبوده است. 

۱. او ابوتور, ملقب به ذوالمعشار از بنی خاروف. و به روایتی از یام بن اصی (هر دو از همدان) 


عمیانس و پرستشگران او 
خولان بتی داشت که در سرزمین خولان به آن «غمیانیس» می‌گفتند: در 
چارپایان و کشت و زرع خویش برای آن سهمی قایل بودند که می‌پنداشتند 
در میان او و خداوند تقسیم می‌شود. آنگاه اگر از حق [و سهم] خداوندٍ متعال 
چیزی با سهم معیّن عمیانس در می‌آمیخت. آن را برایش رها می‌کردند. اما 
اگر از حق عمیانس چیزی با ح خداوند در می‌آمیخت. آن را به عمیانس بر 
می‌گرداند. 

آنان قبیله‌ای از خولان به نام «أدیم» بودند و جنا ن که می‌گویند این آیه را 
خداوند درباره‌ی آنان نازل کرده که می‌فرماید: « وجَعَوا متا درا من الْحَتِ 
انا تصی الوا وزشیوم زعذالشر کات فتاگان! شر کانهم فلا یصل 
[لی اه ما ان ربص ای شر کانهم ساء ما کون از آنچه [خدا] از 
قبیل زراعت و چهارپایان آفریده است. بهره‌ای برای خداوند مقزر کردند. آنگاه 
به گمان خویش -گفتند: این برای خدا و اين [دیگر] برای شریکان ماست. 
[آنگاه می‌گفتند] آنچه برای شریکانشان بود. به خدا نمی‌رسد ولی آنچه برای 
خدا بود. آن به شریکانشان می‌رسد. بد حکمی است که مقزر می‌کنند - 
۶ انعام». 


نسپ خولان 


ابن شام می‌گوید: [آوی] خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعه بوده است. 
برخی هم خولان بن مرة بن آدد بن زیدبن مِهُسع بن عمرو بن عریب بن زید 
بن کهلان بن سبا و برخی دیگر خولان بن عمروبن سعدالعشيرة بن مُرَحج 
گفته‌اند. 
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سعد و پرستشگران او 
این اسحاق می‌گوید: بنی ملکان بن کنانة بن خزيمة بن مُدرکة بن الیاس بن 
مُضر بتی به نام سعد» داشتند و آن سنگی بود وأقع در فلاتی گسترده در 
کت مت ابا مردی از بنی ملکان یکی از شتران گزیده‌اش (برای نگاه داشتن 
برگزیده بود) را به پندار خویش برای کسب برکت به آنجا آورد [تا چند 
لحظه‌ای] آن را نزد آن بت نگاه دارد. آن شتر که مورد عنایت [صاحب خود] 
بود و سوارش نمی‌شدند» [و ویژه‌ی چرا بود] وقتی آن بت را در حالی دید که بر 
آن خون فرو می‌ریختند. از او رمید و به هر سوی می‌رفت. صاحب ملکانی آن 
شتر [وقتی اوضاع را چنین دید] خشمگین شد و سنگی برداشت و به آن بت 
زد و گفت: خداوند تو را خجسته نگرداند که شترم را از من فراری دادی! آنگاه 
آتینا ای سعد لیجمع نا خشتتنا سعدٌ فلا نحنْ من سعد 
و هل سعد الا صخرة بتنوفة من الْرض لا تدعو لغی ولا رشد 
به نزد سعد آمدیم تا جمع ما را فرا هم آورد امّا سعد ما را پراکنده ساخت و مااز سعد 


بت دوس 


هع ۲ 


در دوس نیزء عمرو بن حَمّمهٌ دوسی بتی داشت ۲ 
هم وین رام هد درا ود دای( خرامی 


1 به این بت «ذوالکفین» می‌گفتند که پس از دوس از آنْ بنی شهب بن دوس بود. وقتی مسلمان 
شدند. پيامبر اکرم صلّی له علیه وآله وسلّم طفیل بن عمرو دوسی را فرستاد و او آن را سوزاند (- 
الأصنام /اين لکبی). 


نسب دوس 

آوی] دوس بن عدثان بن عبدالله بن زهران بن کعب بن حارث بن کعب بن 
عبدالله بن مالک بن نصر بن اسد بن غوث است. برخی هم دوس بن عبدالله 
بن زهرآن بن اسد بن غوث گفته‌اند. 


هبل 
ابن اسحاق می‌گوید: قریش بر چاهی در میانه کعبه, بتی به نام هبل راگذاشته 
و می‌پرستیدند . 

ابن مشام می‌گوید: اگر خدا بخواهد. البته به جای خود داستان هبل را 
بیان خواهیم کرد. 
اساف و نائله و حدیث عايشه 


ابن اسحاق می‌گوید: اساف و نائله را در جایگاه زمزم" گذاشته و آنها را 
می‌پرستیدند و بر ایشان در آنجا شتر قربانی می‌کردند و اساف و نائله مرد و 
زنی از قبیلة جُرهم (!ساف بن بغی و نائله بنت " دیک) بودند» که |ساف در کعبه 
با نائله عمل ناروا انجام داد و خداوند آنان را مسخ و به دو سنگ تبدیل کرد. 


1. هبل بزرگترین بَتی بود که در کعبه و اطراف آن به پرستش گرفته بودند و جنس آن از عقیق 
سرخ و در هیات آدمی بود. دست راستش شکسته بود و با چنین حالتی به دست قریش رسیده 
بود. آنگاه آنان از زر دستی برای او پرداخته بودند و نخستین کسی که او را برافراشت. خزيمة بن 
مدركة بن الیاس بن مضر بود. از اين روی به او «هبل خزیمه» می‌گفتند (- الأصنام /ابن کلبی). 

۲ یکی از اين دو بت ابتدا به کعبه چسبیده بود و بعداً آن را نیز به همان جایگاه زمزم آوردند. 
(آلوسی و ابن الکلبی). 

۳ برخی گفته‌اند که نامش اساف بن لعلی یا اساف بن عمر یا اساف بن بغاة بوده است (- الأصنام | 
کلبی. معجم البلدان و شرح القاموس) 
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آبن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بکر بن محمّد بن عمرو بن حزم از 
عمرة بِنبِ عبدالرحمن بن سعد بن زراره برای من روایت کرده که او گفت: 
شنیدم؛ عایشه می‌گوید: همواره می‌شنیدم که اساف و نائله مردو زنی از قبیلة 
مسخ و به دو سنگ تبدیل کرد. واللّه اعلم - البته خداوند بهتر می‌داند. ابن 
وحیث ینیخ الاشعرون رکاهم ُفضی السّیول من اساف و نات 
آنجا که اشعریان شترانشان راء در فضایی فراخ از [نزدیکی] اساف و نائله می‌خوابانن. 


آبن هشام می‌گوید: این بیت از یکی از قصایدش نقل شد که به جای خود 
آن را ذکر خواهیم کرد. 


رفتار عرب با بُتان 


ابن اسحاق می‌گوید: افراد هر خانواده‌ای در خانة خود بتی را برگزیده بودند 
که آن رامی‌پرستیدند و هرگاه‌کسی از آنان می‌خواست به سفر برود. به هنگام 
سوار شدن بر مرکب. خود را به بت می‌مالید (و بر آن دست می‌کشید) و اين 
آخرین کاری بود که به هنگام رفتن به سفر انجام می‌داد. و هرگاه هم که از سفر 
باز می‌گشت همین کار را می‌کرد و آبه هنگام بازگشت] این نخستین کاری بود 
که پیش از وارد شدن بر افراد خانواده انجام می‌داد» اما وقتی خداوند متعال 
محمّد صلی اللّه علیه وآله وسلم را برانگیخت تا مردم را به یکتاپرستی دعوت 
کند. قریش گفتند: أجََلْ لاله لها واحداً ار دا لش عُجَاب -آیا تمام 
خدایان را یک خدا [تلقی] کرده است. این البته رخداد شگفت‌انگیزی است - 


۵ ص. 


۴ / تبارشناسی تا هجرت شفرت فد رتسول اللد 


در عین حال عرب طاغوتهای دیگری [خانه‌هایی که آنها را مانند کعبه 
گرامی و بزرگ می‌داشتند) را هم ایجاد کرده بودند که برای آنان پرده‌دار و 
حاجبانی مقزر کرده بودند و مانند کعبه برای آنها چیزهایی را هدیه می‌آوردند. 
آنها را طواف می‌کردند و در کنارشان شتر قربانی می‌کردند. اما در عین حال 
باور داشتند که مرتبت کعبه از همة آنها والاتر است» چرا که می‌دانستند آنجا 
خانه و محل سجده‌ی ابراهیم خلیل علیه‌السلام است. 


عزی و پرده‌داری‌اش 
هم ۵ ۰ "1 ۶ ‌ ۱ ۰ ۲ ان 
قریش و بنی کنانه» بت عزی را در نخله می‌پرستیدند و پرده‌داران و 
حاجبانش از افراد بنی شیبان " و شیم از هم پیمانان بنی‌هاشم بودند. 

ابن هشام می‌گوید: هم پیمانان ویهُ [ینی] ابوطالب. به طور ویژه» و آمراد 
از] شلیم. سلیم بن منصور بن عکرمة بن خَصَفة بن قیس بن عیلان 


مه 


انتتت: 


۳ ء ۳ طد ۰ ۰ 
لقد انکحت انیا راش" بتَمّة من الادم آهداها امرژ من بنی عن ۵ 


۱. عژی از لات و مناة نوظهورتر بود و عربها پیش از عزی بچه‌های خود را به آنان نامگذاری 
می‌کردند. عبدالعزژی بن کمب قدیمی‌ترین نامی است که عرب گذارده است... ( الأصنام / ابن 
کعبی و معجم‌البلدان / یاقوت حموی). 

۲. همان «نحلة الشامیه» که عزی در دزه‌ای به نام حراض در آنجا قرار داشت (- پیشین). 

۴ [وی] شیبان بن جابربن مرة بن عبس بن رقاعه بن حارث بن عتبه بن سیلم بن منصور بود. 
آخرین کسی که از افراد قبیله, بنی شیبان. به سمتِ پرده‌داری نایل آمد دبية بن حرمی السلمی 
بود که به آو ابوخراش هذلی می‌گفتند (-پیشین). 

۴ در الأصنام ابن کلبی «لحی» به معنای استخوان فک که دندانهای روی آن قرار می‌گیرند. 
امه است.. ط عتم وت فراتی و گناند. ۱ 
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۹ 4 ۰ ۳ ۱ هَ - هت و م2 ۲ ۰ اس 
رای قدعا ف عینپا اذ یسوقها ای غبّغب القزی فوشع ف القشم 
اسما را به آب گوشتی از سر گاوی که شخصی از بنی‌غنم به او هدیه داده بودند, به نکاح 

دادند. 


در چشمش فرو رفتگی‌ای دید چرا که آن را به غبغب عزی می‌برد تا آن راگردن زنند و 


بدهد (کور شود) و آن را فقط می‌توان گردن زد و بین مردم تقسیم کرد). 


اگر شتری را به عنوان قرانس پی می‌کردند. آن را در میا حاضرانشان 
تقسیم می‌کردند. و غبغب به معنای منحر (نحرگاه) و محل جریان خون است. 

ابن شام می‌گوید: دوبیتِ پیش گفته سرودة ابی خراش (هذلی " خویلد 
بن مرة) است که از میان یکی از اشعارش که چند بیت است. نقل کر ده‌اند. 


مفهوم سدانت 
مراد از تتبذانت (برده داری)؛ پرداختن به کارها و9 آموری است که به کعبه 
مربوط می‌شود. روّبة بن عجاج در این باره گفته است: 


فلا ورب الأمناِ امن ببس اقدی و بت الشن 


نه» سوگند به کبوتران ایمن در حرم. آنجا که قربانی‌ها را بازداشته و خانه‌ای که پرده‌دارانی 


دار ۵. 


۱. در بیشتر متون «قدع؛ آمده که عبارت از سدر در چشم است. در الفائق اثر زمخشری آمده که 
قدع عبارت از چشم در اثر زیاد گریه کرده است. 

اما در الأصنام «قذع» به معنای سپیدی آمده است. 

۲. در متون چنین آمده او در الأصنام. «قوضع» و در الفائف «فنصف» آمده است. 

۴ ابوخراش این شعر را در مقام هجومردی سروده بود که با زن زیبایی به نام آسماء ازدواج کرده 
بود. 


این بیت از یکی از اشعار کوتاه (ارجوزه) نقل شده که به جای خود در این 


لات و پرده‌داری آن 


ابن اسحاق می‌گوید: لات بت ثقیف در طائف بود که پرده‌داری و 
ابن هشام می‌گوید: داستان آن راء اگر خدا بخواهد. به جای خود خواهیم 


مناة و پرده‌داری آن 


ابن اسحاق می‌گوید: منات " از آن اوس و خزرج و دیگر مردمان یثرب بود که بر 
ساحل دریا از ناحیه مشل در قذید به آیین آنان پایبند بودند. 
ابن هشام می‌گوید: کُمیت بن زید. یکی از افراد قبیلة بنی أسد بن خزيمة 
بن مد رکه گفته است: 
«وقد آلت قبائل لاتوگی مناءً ظهُورّها مُتحرفینا» 


این بیت از یکی از قصایدش نقل شده و 
این هشام می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسّم ابوسفیان بن حرب 
(و به گفته برخی دیگر علی ابن‌ابی‌طالب ) را فرستاد تا آن‌را درهم شکند. 


1 این بت که سنگی چهارگوش بود» مناة از او قدیمی‌تر پود. 
۲. در الأصنام ابن کلبی آمده است: «پرده‌داری‌اش از جانب ثقیف با بنی عتاب بن مالک بود». 


۴ ابن کلبی در درکتاب «الْصنام» همین نظر را پذیرفته است و گفته‌اند وقتی علی‌بن ابی طالب 
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ذوالخلصه (پرده‌داری و درهم شکستن آن) 


ابن اسحاق می‌گوید: ذوالخلصه .بت دوس و خثعم و بجیله و دیگر عربهایی 
بود که در تباله "؛ در سرزمین آنان می‌زیستند. 
ابن هشام می‌گوید: برخی «ذُو الخْلصله» گفته‌اند. چنان که مردی از عرب 
می‌گوید: 
لو کنت.یادا اخلضن فوتونا تلو کان عنیعک القبودا 
م تنه عن قتل العُداة ژوزا 
ای ذالخلص (نام بتی است) اگر تو هم مانند من داغدیده بودی و [پدر] پیرت را به خاک 


سیرده پودند. 
هرگز از کشتن دشمنان ستمکار باز نمی‌داشتی. 


می‌گوید: پدرش را کشته بودند و می‌خواست که انتقام بگیرد. به نزد 


۳ 
آن را درهم شکست و دارایی‌هایش را به حضور پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم آورد. از آن 
میان دو شمشیر به نامهای «مخذم» و «رسوب» بود که حارث بن ابی شهر غسانیء پادشاه نسان به 
او هدیه کرده بود. اینها همان شمشیرهای حارث هستند که علقمه در شعر خود ذ کر کرده و گفته 

است؛: 

«مظاهر سربالی حریر علیهما عقیلا سیوف: مخذم و رسوب». 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وله وسلّم این شمشیرها را به علی بخشید. اما برخی گفته‌اند که علی 
بن ابی طالب این شمشیرها را در محل یکی دیگر از بتهای عرب به نام «فلس» يافته است و ابن 
اسحاق هم. در مقام سخن گفتن از فلس همین رای را دارد. 
۱. ذوالخلصه مروهٌ سپیدی بود که به شکل تاجی آنْ را نقشبندی کرده بودند و پرده‌داری‌اش با 
بنی اممامه از باهلة بن اعصر بود. 
و تباله. محلی در فاصل هفت شب راه در نزدیکی مکه بود و ذوالخلصه امروز آستانه‌ی در 
مسجد تباله است (- معجم البلدان» الأصنام و خزانة الأدب بغدادی: ٩۳/۱‏ و آلوسی: ۲۲۳/۲). 


۸ تبارشناسی تا هجرت سارت عفد رمسول ازله 


اينکه نباید چنین کاری کند. و او این ابیات را سرود. برخی از مردم هم هستند 
که آن را به امروٌ القیس بن خجر کندی ‏ نسبت می‌دهند. سرانجام پیامبر 
اسلام صلی اللّه علیه واله وسلم جریر بن عبدالله بجلی را فرستاد و او آن را ویران 
کرد. 


فلس (پرده‌داری و ويراني آن) 


ابن اسحاق می‌گوید: فلس " را «طیّیء» و هر آن کس که به آنجا می‌آمدند» در دو 
کوو طیء به نامهای «شلمی» و «أجاهه می پرستيدند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی از دانشوران برای من روایت کرده‌اند که رسول 
خدا صی الّه علیه وآله وسلم» علی بن ابی طالب را فرستاد و او اين بت را درهم 
شکست و در آنجا دو شمشیر به نامهای «زسوب» و «یخذم» یافت و آنها را به 


حضور پیامبر صلی اللّه علیه واله وسلم آورد و آن حضرت آنها را به او بخشید و به 
شمشیرهای علی» رضی الله عنه, معروف هستند. 


۱. کسانی که این رجز را به امروالقیس نسبت می‌دهند» می‌گویند او بود که چنین قرعه‌ای را در 
حضور ذی‌الخلصه انداخت. آنگاه که بنی اسد پدرش راکشتند و او به سه تیر به نامهای زاجر آمر 
و مربض قرعه انداخت و زاجر از قرعه درآمد و او نیز به بت دشنام داد و آن را با سنگ زد و به او 
گفت: «اعضض بظر آمک» و پس از آن دیگر کسی در حضور ذوالخلصه قرعه نیانداخت. تا اين که 
دین اسلام ظهور کرد و بُتها همه برچیده شدند (- الروض الألف). 

۲ در کتاب «الأْصنام» ابن کلبی هم چنین آمده است که یک بینی سرخ بود واقع در میانة کوهی 
که به آن آجا می‌گفتند. تو گفتی تمثال یک انسان است و او را می‌پرستیدند و برایش قربانی 
می‌کردند و معتقد بودند هر بیمناکی که به حضورش برسد. آرامش خود را باز می‌یابد. 
پرده‌داری‌اش با بنی بولان بود. 


روایت «ابن‌هشام» دیگر قبایل و بتانشان /۱۳۹ 
رنام 


آبن اسحاق می‌گوید: جحمیر و مردم یمن» در صنعاء خانه‌ای به نام «رتام»! 
داشتند. 


ابن شام می‌گوید: پیش از این حکایتِ آن در میان آمد.؟ 


رضاء و پرده‌داری آن 
۹ هِ ۳ ۰۱ 0 ۲۹ ۳ 
ماه مر هه و رن ۴ 0 3 ۰ ۰ ۰ 
مناة بن تمیم بود. مستوغیر بن ربیعه بن کعب بن سعد. وقتی در زمان اسلام 
آن را درهم شکست. می‌گوید: 
ولقد شددث عی ژضاء شَدَةٌ فترکتها قفراً بقاع أشحا۵ 


بر زضاء (نام بُتی است) بس سخت گرفتم و آن را همراه با اسحم (نام بتی دیگر) در 
دشت. ویران بر جای گذاشتم. 


ابن هشام می‌گوید: مصرع دوّم. یعنی: «فترکتها قفرا بقاع آسحماء از یکی از 
افراد بنی سعد است. 


۱. در متون. چنین آمده که با نظر بغدادی هم هماهنگی دارد. و در «صفة جزیرةالعرب» اثر 
همدانی «ریام» آمده است. ‏ ۰۲ (-صفحه ۶۰ از همین مجلد). 
۳. برخی از راویان نامش را «رضی» به قصر ذکر می‌کنند و بغدادی آن را ممدود آورده است و در 
بیت مستوغر نیز ممدود ذکر شده است. 
۴. برخی از روایان نامش را «رضیی به قصر ذکر می‌کنند و بغدادی آن را در بیت ممدود آورده 
است مستوغر نیز ممدود ذ کر کرده است. 
۵ ینش الماء فی الربلات منه نشیش الرضف فی اللبن الوغیر 
(الأصنام /ابن کعبی. الروض الأنف / المعمرین / ابی حاتم سجستانی و معجم‌البلدان) 
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مستوغر 
برخی گفته‌اند: مستوغر سیصد و سی سال عمر کرده و این شخص از همه 
و 

ولقد سئمت من الحياة و طوها و عَمَوت من عدد السنین مثینا 
مت دا بعدها ملتان ی وازددت من عدد الشپور سنینا 
هل ما بق الا کما قذ فاتنا یوم کر ولیلة دون 
از زندگی و طول عمر خسته شده‌ام و یکصد سال زیسته‌ام. 

یکصد سالی که پس از ان دویست برای من می‌آید و به شمار ماه‌ها سال‌ها را گذرانده‌ام. 
سال‌های باقی‌مانده هم مانند روزهای گذشته است. روزی می‌گذرد و شبی دیگر برای ما 


فرا می‌رسد. 


برحی از مردم آين ابیات را از ژهیر بن جناب کلبی روایت می‌کنند. 


ذوالکعبات [ پرده‌داری آن 


ابن اسحاق می‌گوید: ذوالکعبات. بّبِ قبایل بکر و تغلب پسران وائل و ٍیاد. در 
سبنداد " بود و اعشی بن قیس بن تعلبه درباره‌ی آن می‌گوید: 


پدر بزرگش او را رهنمایی می‌کرد. 

می‌کنی او چه کس من باشد. او گفت: پدر یا پدربزرگ تو. مستوغر گفت: او پسر پسر من است. او 
گفت: من حتی متسوغر بن ربیعه را نیز چنین ندیده‌ام. وی گفت: من خود مستوغر هستم و این 
ابیات را خواند. سجستانی در «المعمربن» درباره‌اش سخن به درازا گفته است. 

۲. سنداد به کسر و فتح سین عبارت. از منزلگاه‌های |ٍیاد. پایین‌تر از سواد کوفه» آن سوی نجران 


روایت «ابن‌هشام» دیگر قبایل و بتانشان /۱۳۱ 


بین حورنق (کاخی که نعمان اکب پادشاه جیره برای شاپور ساخته بود) و سد‌یر رکاخ 
پادشاهی) و بارق و خانه‌ی چهارگوش ایاد منزلگا‌هایی دارد. 
ابن هشام می‌گوید: این بیت ما اسود بن یعفر نهشلی است. یعنی نهشل 
بن مالک بن حنظلة بن مالک بن زید مناة بن تمیم, که این بیت از یکی از 
قصایدش نقل شده است. و ابو محرز خلف الأحمر برای من خوانده است: 
اقا ای ای ای وا ال فاگ متا 


مردم خورنق و سدیر و بارق و خانه‌ی دارای کنگره از منزلگاه‌هایی است. 


۱. خورنق قصری بود که نعمان اکبر. پادشاه حیره برای شاپور ساخته بود تا فرزندش در آنجا 
نزدش بماند و آن را به طرز شگرفی ساخته بود که هیچ یک از عربها همانند آن را ندیده بودند. و 
سریر در فارسی به معنای کاخ پادشاهی است. 

۲. مراد از کعبات هر آن خانه‌ای است که به صورت چهارگوش و مربع ساخته شود. 


بحیره» سانبه. وصیله و حامی 


رأی ابن اسحاق 

ابن اسحاق می‌گوید: درباره‌ی بحیره باید گفت که آن بنت السائبه است. و 
ساثبه عبارت از شتری است که به صورتِ پیاپی ده فرزند مادینه بزاید» بی‌آن 
که در میان آنها فرزند نرینه‌ای زاده باشد. اور رها می‌کردند و بر پشت او سوار 
نمی‌شدند و پشم او رانمی‌چیدند و شیرش را جز به مهمان نمی‌دادند و هر نفر 
شتر مادینه‌ای را هم که پس از آن می‌زایید. گوشهایش را می‌شکافتند و 
راهش را باز می‌گذاشتند تا با مادر خود رها و آزاد باشد و بر او هم سوار 
نمی‌شدند و پشمش رآ نمی‌چیدند و شیرش را همچون مادرش جز به مهمان 
نمی‌نوشاندند که به او نیز بحیره بنت سائبه می‌گفتند. امّا وصیله عبارت از 
گوسفندی است که ده برَة همزاد پیاپی در پنج شکم (هر شکم دو بزه‌ی ماده) 
بزاید که در میانِ آن زایمان‌ها برهُ نری نزاییده باشد. که او را به این سبب 
وصیله می‌نامیدند و می‌گفتند: «قد وصلت - پیوسته داشته است» و پس از آن 
اگر بزه‌ای می‌زایید. ما مردانشان بود و از آن به زنان سهمی نمی‌دادند. مگر 
برخی از آنان که می‌مردند که زن و مرد در خوردنش شریک بودند. 


روايتِ «این‌هشام» بحیره. سائبه, وصیله و حامی / ۱۳۳ 


ابن هشام می‌گوید: برخی روایت کرده‌اند که پس از آن اگر بزه‌ای به دنیا 
می‌آورد مال فرزندان پسرشان بود و فرزندان دخترشان در آن سهمی 
نداشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: حامی, اگر از نرینه‌ای ده فرزند مادینه به صورت 
پیاپی حاصل می‌شد. به گونه‌ای که در میانشان هیچ نرینه‌ای از او پدید 
نمی‌آمد می‌گفتند: او کار خود را کرده و پشت آو مورد حمایت است و نباید بر 
آن سوار شد و نباید پشمش را بچینند و او را در زمرة گله‌ی شتران رها 
می‌کردند تا هر کجا که بخواهد برود و استفاده دیگری جز این از او نمی‌کردند. 


رأی ابن هشام 

آبن شام می‌گوید: و آنچه گفته شد [همه‌اش] در نزد عرب» جز این, بود. مگر 
حامی که همان است که ابن اسحاق می‌گوید. بحیره در نزد آنان عبارت از 
شتری بود که گوش او را می‌شکافتند و بر پشتش سوار نمی‌شدند و پشمش را 
نمی‌چیدند و شیرش را جز به مهمان نمی‌خوراندند» يا آن را صدقه می‌دادند. و 
برای خدایانشان وامی‌گذاشتند. و سائبه. عبارت از شتری بود که شخص نذر 
می‌کرد که اگر از بیماری‌اش بهبود یابد و یا به مطلوب خود دست یابد. آزاد و 
رهایش کند. آنگاه اگر یکی از شتران خود را برای خدایانشان قرار می‌دادند و او 
هم می‌رفت و می‌چرید. دیگر از او استفاده‌ای نمی‌کردند. اما وصیله عبارت از 
شتری بود که مادرش در هر شکم دو فرزند می‌زایید. که آنگاه صاحب آن شتر 
فرزند مادینه از آنها را برای خدای خویش و فرزند نرینه را برای خود قرار 
می‌داد. و هرگاه که از مادری همراه با یک نرینه, مادینه‌ای زاده می‌شد. 
می‌گفتند: به برادرش باز رسید و برادرش را با او رها می‌کردند و از او استفاده 


نمی‌کردند. 


۴ / تبارشناسی تا هجرت ریت فا رس ال آلله 


آبن هشام می‌گوید: این مطلب را یونس بن حبیب نحوی و دیگران با من 
گفته‌اند و البته بخشهایی از آن را کسانی روایت کرده‌اند که دیگران روایت 
نکر ده‌اند. 

آبن اسحاق می‌گوید: وقتی خداوند متعال رسول دی ات 
واه وسلم را به پیامبری برانگیخت. این آیات را بر او نازل کرد: «ما جَل له ین 
بحیرة لا شایید ولا واه ولا حام وک این وا یفن عَلی 1 
الکَذِبِ مه و یقن < خداوند نه بحیره و نه سائبه و نه وصیله و نه 
حامی را قرار نداده است. ولی کافران بر خداوند دروغ می‌بندند. و بیشترشان 
حرد نمی ورزند - ۱۰۳ امائده». 

همچنین: فلت في ون هذه الم خَالصَة لذکورتا و رمُحَم علی 
آژواجتا وان یک مَیتة هم فیه شر م میجزیهم وه اه حکیم عَلیمْ 9 
گفتند: آنچه در شکم این چارپایان است. ویُ مردان ما و بر همسران ما حرام 
است. امّا اگر مرده باشد, آنان در آن شریک خواهند بود» خداوند در قبال 
تب به آنان جز خواهد داد. بی‌گمان او فرزانه داناست ۱۳۹ /انعام». 

ممچنین: «ف ار شم ما أَبْل ال کم من رژی َجَعَم مه حرامً ختقلالا 

ل ان نم کم 1 علی ال تَفتَْونّ - بگو: آیا در نگریسته‌اید در آنچه که 
خداوند به عنوان روزی برای شما نازل کرد آنگاه که شما از آن حرام و حلال 
مقزر داشته‌اید. بگو: آیا خداوند به شما اجازه داده و یا این که داشتید بر 
خداوند دروغ برمی‌بستید. - ۸۵۹٩‏ یونس». 

همچنین: «ین الضَان ان وین ؛ العفز این فل ألد کین حوم ۱ 
لین آ اشتمث علبه آزعام ی وی یل ماوق قین ون 
الابل تِن ین لبق ان ل اکن وا ۳ نقیی أا 9 
ام این شم شهد دا ء اذ وا کم اه با نس من افتتری عَلی ال 


روايتِ «ابن‌هشام» بحیره؛ ساثبه, وصیله و حامی | ۱۳۵ 


زب لاش پقثر عم لاه لا تهري ال این -.. ازگوسفند دو 
قسم و از بز دو قسم [نر و ماده] بگو؟ آیا [خداوند] این دو نر را حرام کرده است 
یا آن دو ماده را با را که رحمهای این دو ماده آن را در بردارد؟ اگر 
راستگویید مرا از روی دانش خبر دهید؟ و از شتر دو قسم و از گاو دو قسم. 

بگو: آیا خداوند این دو نر را حرام نموده یا این دو ماده را پا آنجه را که 
رحمهای این دو ماده آن را در بر دارد؟ 

ابا هتگان که خواونت تما آبه ان سکم که اضر بودید هپس کیت 
ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد تا مردم را از روی نادانی گمراه کند؟ 
بی‌گمان خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند - ۱۴۴/انعام». 


بحیره. ساثبه. وصیله و حامی در لغت 
آبن هشام می‌گوید: شاعر گفته است: 
حول الوصائل فقی غریفب" عم والمامیاثٌ ظهوزها ایب 
پیرامونِ ماده شتران بسیار زاییده» در شریف (آبی متعلّق به بنی‌نمیر) شتربچه‌ای 
بود و حامی‌ها و سوائب. 
تمیم بن بی (بن)" مقبل» یکی از قبیله بنی عامر بن صَعصعه گفته است: 
فیه من الخرج الزباع قرقرة هذُر الذیافی وشط افْجْمة البحر 
و این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. و جمع بحیره» بحاثر و بُحر 
و جمع وصیله. وصایل و وصل و جمع سائبه [بیشتر]؛ سوائب و سیّب و جمع 
حامی [بیشتر]؛ حوم است. 


۲ زیادت از «معجم البلدان والاصابه» است. 


ابن اسحاق می‌گوید: خزاعه گفته است: ماء بنی عمرو بن عامر» از يمن 

آبن هشام می‌گوید: خزاعه گفته است: ما بنی عمرو بن ربیعة بن حارثه 
بن عمرو بن عاص بن حارثة بن امریء القیس بن ثعلبة بن مازن بن سد بن 
غوث هستیم و خندف هم مادرش است. این آمر را ابوعبیده و دیگر دانشوران 
با من گفته‌اند. 

همچنین نسب خزاعه را چنین نیز نقل کرده‌اند: «بنی حارثة بن عمرو بن 
عاص». از آن روی به خزاعه نامبردار هستند که از میان فرزندان عمرو /ابن 
عامر. وقتی از يمن روی به شام نهاده بودند. بازماندند. انگاه در مرالظهران 
فرود آمدند و در همانجا اقامت گزیدند. 

عون بن یوب انصاری» یکی از افراد بنی عمرو بن سواد بن غنم بن کعب 
بن سلمه از خزرج در زمان پس از اسلام گفته است: 
فلا هبطنا بطن مر عرّعت . خراعة ما فی خیول گراکر 
عم کل وّادٍ من تجامة واحتمث مهم الما والهفات البواتر 


روایت «ابن‌هشام» نسبت خزاعه / ۱۳۷ 


وقتی در بطن مر فرود آمدیم» بنی خزاعه سوار بر گروهی از اسبان» از ما غنیمت گرفتند. 
سراسر وادی تهامه را تحت حمایت گرفتند. با اهتزاز [و سر و صدای] نیزه و شمشیرهای 
تیز برآن. 
و این دو بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
ابومطهر, اسماعیل بن رافع انصاری یکی از افراد بنی حارثة بن حارث بن 
خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس هم گفته است: 
فلّا هبطنا بط مکة مجدّت خراعة دار الاکل التحامل 
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فحلت آکاریسا و شتّت قتابلاً . علی کل حی بین تمد و ساحل 
لوا ما عن بطن مکة و احتبزا ‏ پیز خزاعن شدیدٍ الکواهل 
وقتی در دل مکّه فرود آمدیم» خزاعه با شکیبایی به آن سرزمین درآمدند. 
مردمانی به آنجا درآمدند و گروه‌هایی از اسبان در هر قبیله‌ای بین نجد و ساحل پراکنده 
شندند. 
جُرهم را از دل مکه راندند و با شکوه خزاعی سربلند نشستند. 

ابن هشام می‌گوید. این ابیات هم از یکی از قصایدش نقل شده است و اگر 
خدا بخواهد به جای خود از آن سخن خواهیم گفت. 


فرزندان مدرکه و خزیمه 
ابن اسحاق می‌گوید: مدرکة بن الیاس. صاحب دو پسر شد؛ [به نامهای] 
خزيمة بن مدرکه و هذیل بن مدرکه. و مادرشان هم زنی از [قبیلة] قضاعه بود. 
اما خزيمة بن مدرکه صاحب چهار فرزند پسر شد؛ [به نامهای] کنانة بن 
خزیمه. اسد بن خزیمه. أسدة بن خّیمه و هون بن خزیمه. و مادر کنانه هم 
غوانة بنتِ سعدبن قیس بن غیلان بن مضر بود. 

ابن هشام می‌گوید: هون بن خزیمه هم گفته‌اند. 


۸ / تبارشناسی تا هجرت شعرت کی رصول اللة 
فرزندان کنانه و مادرانشان 


ابن اسحاق می‌گوید: کنانة بن خزیمه صاحب چهار فرزند پسر شد: نضر بن 
بنت مر بن اد بن طابَخة بن الیاس بن مّضرء و مادر دیگران هم زنی دیگر بود. 
ابن شام می‌گوید: مادر نضر و مالک و ملکان, بره بنت مَرَ و مادر عبد 
مناةء هاله بنت شوید بن غطریف از زد شنوءَة بود. و شنوءة» همان عبداللّه بن 
کعب بن عبداللّه بن مالک بن نصر بن اسد بن غوث است و از آن حیث آنان را 
«شنوءة» نام نهاده‌اند که در میانِ آنان شنثان وجود داشت و شنثان عبارت از 
ابن شام می‌گوید: نضر همان قرش است و هرکس هم که از زاد و رود او 
باشد. قریشی است و هر کس که از فرزندان او نباشد. قریشی نیست. 
جریر بن عطیّه. یکی از افراد بنی کلیب بن یربوع بن حنظلة بن مالک بن 
زید مناة بن تمیم در مقام ستایش هشام بن عبدالملک بن مروان می‌گوید: 
فا لام ای ولدت فریشا بُقرفة الجار ولا عقیم 
و ماقم بانجب من ابیکم وما خال باکرم من تیم 
مادری را که قریش را زاده بارش به پستی نگراییده و سترون نشده است؟ 
هیچ رادمردی نژاده‌تر از پدر شما نبود. و هیچ دایی‌ای (خویشان مادری) بزرگوار تر از 
ِ یعنی بزه بنت من خواهر ‏ تمیم بن مره مادر نضر است و این دو بیت از 
یکی از قصایدش نقل شده است. 
و برخی هم گفته‌اند: فهر بن مالک. قریش است و هر کس که از زاد و رود 
او باشد» قریشی است و هرکس که از زاد و رود او نباشد. قریشی نیست و از آن 
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روی قریش را قریش نامیده‌اند که نام آنان از تقزش برگرفته شده و تقرزش 
عبارت از تجارت و اکتساب است و روبة بن عجاج می‌گوید: 

قد کان یغنیهم عن الشغوش ‏ والحشل من تساقط القروش 

شحم و تحض لیس بالفغشوش 

آپن هشام می‌گوید: درباره‌ی شغوش باید گفت که گندم را شعوش 
نامیده‌اند و خشل عبارت از سر خلاخیل (خلخالی) و دستبندها و امثال آن و 
قروش عبارت از تجارت و اکتساب است. 

می‌گوید: «پیه و چربی و شیر خالص او را از آنها بی‌نیاز ساخته بود.؛ 
[شحم. به معنای پیه و چربی] و محض عبارت از شیر دوشیده‌ی خالص است. 

این ابیات از یکی از چند بیت (ارجوزه‌های) اوست و ابوجلدة یشکری و 
یشکر بن بکر بن وائل گفته است: 

اخوة قرشوا الذنوب علینا فی حدیتٍ من عمرنا و قدم 
برادرانی که در این زمان و زمان‌های گذشته گناهان بسیاری در حق ما مرتکب شده‌اند. 

این بیت هم از میان چند بیت از آشعارش نقل شده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: برخی گفته‌اند. از آن روی قریش, را قریش 
نامیده‌اند که پس از پرا کندگی (تفرّق). فرا - هم - آمده‌اند (تجمَع کرده‌اند) و به 
تجمع. تقزش هم می‌گویند. 


فرزندان نضر و مادرانشان 

نضرین کنانه صاحب دو فرزند پسر [به نامهای] مالک بن نضر و یخلد بن نضر 
شد و مادر مالک عاتکه بنت عدوان بن عمروبن قیس بن عیلان بود و نمی‌دانم 
که او مادر یخلد هم بود یا نه؟ 


۰ / تبارشناسی تا هجرت ار زا ان یت ل الا 


آبن هشام می‌گوید: آفرزند دیگری هم به نام] صلت بن نضر - چنان که 
ابوعمرو مدنی گفته است - داشت که مادر همه آنان. دختر سعد بن ظرب 
عدوانی بود. و عدوان [همان] پسر عمرو بن قیس بن عیلان است. کنیْربن 
عبدالرحمن «کثیَر عزة» یکی از افراد قبیله بنی مُْیح بن عمرو) از خزاعه گفته 


است: 


آلیس یی بالصّلت آم لیس |خوتی کل مجان من بنی اضر آزهرا 
رآیت ثیابِ العضب ختلط السّدّی بنا وم واقضری الفشرا 
فان لم تکونوا من بی الم فاترکوا اآراکا بأذناب افوائج أخضنرا 
آیا پدرم صَلت نیست و یا آنان برادرانم نیستند. هر بزرگواری از بنی نضر شخصیت‌های 


مشهوری دارند. 
جامه‌ی یمنی را چنان یافته‌ام که تار و پودش از آنجه ما داریم و آنان» آميخته است و نیز 


کفش تنگ. 
اگر از بنی نضر نباشید. اراک را بالای وادی» سبز رها کنید. 

واپن ابیات از یکی از قصایدش نقل شده است. 

و کسانی از خزاعه که به صلت بن نضر منسوب هستند. فرزندان مَلیح بن 
عمرو از شخص کثیّر عزة هستند. 


فرزند مالک بن نضر و مادرش 
آبن اسحاق می‌گوید: فرزندٍ مالک بن نضرء فهر بن مالک و مادرش جندله بنت 


حارث بن مضاض جر همی بود. 
ابن هشام می‌گوید: پسر بزرگ مضاض او نیست. 
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فرزندان فهر و مادرانشان 
آبن اسحاق می‌گوید: فهر بن مالک صاحب چهار فرزند پسر شد. [به نامهای] 
غالب بن فهر محارب بن فهر حارث بن فهر و اسد بن فهر. و مادرشان لیلی 
بنت سعد بن هذیل بن مد رکه است. 

ابن هشام می‌گوید: و نیز جندله بنت فهر که مادر یربوع بن حنظلة بن 
مالک بن زید مناة بن تمیم است و مادرش لیلی بنت سعد بود. جریر بن عطیّة 
بن خطفی «که نامش خطفی حَذُيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن لیب بن 
یربوع بن حنظله بود) می‌گوید: 
و (ذا غضبتٌ زمی ورانی بالخصی ناء جندلة کخبر الحثدل 


وقتی خشمگین شوم. فرزندان جندله مانند خیرالجندل از پشت سر من سنگ ریزه‌ها را 


و این بیت از قصیده‌ای نقل شده است. 


فرزندان غالب و مادرانشان 

آبن اسحاق می‌گوید: غالب بن فهر صاحب دو فرزند پسر؛ [به نامهای] 
لوّی بن غالب و تیم بن غالب شد و نام مادرشان َلمی " بنت عمرو خزاعی بود. 
و [فرزندان] تیم بن غالب همان کسانی هستند که به آنان «بنی آدرم» 
می‌گویند. ۱ 

ابن شام می‌گوید: و [نیز] قیس بن غالب. که مادرش سلمی بنت کعب" 


۱. برخی گفته‌اند که مادر لوّی» عاتکه بنت یخلد بن نضر بن کنانه وی نخستین عاتکه‌ای از قریش 
است که در سلسله مادران پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم قرار می‌گیرد. 
۲ در متون چنین آمده است و تنها ابن هشام «کعب؟ ر در نسب سلیمی افزوده ات9 


۲ / تبارشناسی تا هجرت سرت حشد رسول اللّه 
بن عمرو خزاعی است که مادر وی و تیم دو پسران دیگر غالب نیز هست. 


فرزندان لوْیَ و مادرانشان 
آبن اسحاق می‌گوید: لوٍیّ هم صاحب چهار فرزند پسر شد [به نامهای] کعب 
بن وی عامرین لَوْیَ» سامة بن لو و عوف" بن لو که مادر کعب عامر و 
سامه ماویه " دختر کعب بن قین بن جسره از قضاعه است. 
ابن شام می‌گوید: برخی [از جملة پسرانش] حارث بن وی را نیز ذکر 
کرده‌اند و جشم بن حارث» در هزان. از ربیعه» از او هستند. جریر می‌گوید: 
بی جُمّم لستم هزّان فائتَمُوا اعی الژوابی من لوّیّ بن غالب 
ولا تکحوا ی ال ضوّر نساء‌کم ولا فق شکَیّس بئس مثوی الغراب 
ای بنی جشم. از هزان نیستید» شما خود را بر نزادگانی از نسل لو بن غالب منتسب 


کنید. 
و زنانتان را به خاندان ضور و شکیس (دو قبیله از عنزه) ندهید. چرا که جایگان آنان بین 
بیگانگان بسیار بد خواهد بود. 


بن علی بن بکر بن وائل از ربیعه است. 

بنانه. از نی قین بن جسر بن شیع اللّه (به گفته‌ای سیع‌اللّه) بن اسد بن 
وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه و به گفته‌ای دختر نمر 
ین قاسط از ربیعه و به قولی هم جرم بن ربّان بن خلوان بن عمران بن الحاف 
مت 
یدای کاین انهای پوت کی کرهیا روایش که سای ی درم سس کف از اور 
برادران وی در میان آورده, همخوانی دارد. 


۱. مادر عوفٍ بن لوی بارده بنت عوف بن غنم بن عبداللّه ین غطفان است. 
۲. گویی به دلیل زلالی آب. به «ماء/ آب» پس از قلب همزه ماء به واه نسبت داده شده است. 
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ین قضاعه است. 

و خزيمة بن لْیَ بن غالب که همسرش عائذه. از شیبان بن علبه است. و 
عائده. زنی از یمن و مادر بنی عبید بن خزيمة بن لو است. 

و ماد همة پسران ی غیر از عاص بن لو ماويقء دختر کعب بن قین 
بن سر و مادر عامر بن لَّْیَ مخشية بنت شیبان بن محارب بن فهر و به گفتة 
برخی, لیلی بنت شیبان بن محارب بن فهر است. 


حکایت سامه 


سفر به عمان و مرگ او 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه سامة بن لّی به عمان رفت و در آنجا زیست. 
[گروهی] می‌پندارند که عامر بن لوّی او را بیرون کرد و اين قضیه به آن دلیل 
اتفاق افتاد که در میان آنان دشمنی وجود داشت و سامه چشم عامر را از 
حدقه برکند و عامر او را تهدید کرد و از بیم او سامه به عمان رفت. گروهی بر 
این پندارند که وقتی سامة بن لوّی سوار بر شتر خود. رهسپار بود که ناگهان 
شترش برای چریدن علف سرش را پایین گرفت و ماری لبش راگزید و او را 
درهم پیچید تا این که شتر بر پهلوی خویش نقش زمین شد. آنگاه سامه را 
نیش زد و آو راکشت. 

چنان که [مردم]می‌گویند. سامه وقتی احساس کرد که مرگش فرارسیده 
است. گفت: 

عینِ فابکی آسامة بن لوّیّ  .‏ عَلقَث ساق سامة العلاّقه 

لا آری مثل سامة بن لوّی یوم لوا به قتیلا لناقه 

بلفا عامرا و کعبا رسولا ای نقسی لیا مشتاقه 


۴ / تبارشناسی تا هجرت نیرت نفد رسول الله 


تن فی عبان داری فای ‏ غالین, خرجت من غير ناقه 
م ما روم ۳9۹ مه مه 

رب کاس هرّفت این لوّی خَذرالْوتِ ۸ تکن مهُراقه 

و خدوش التّری ترکت زدیا بعد جچذ وجدة و رشاقه 
ای چشم من بر اسامة بن لوٍی گریه کن. که ساق پای او را ماری گزیده است. 
ای فرزند لوْی» چه بسیار جام‌هایی ناریختنی که از بیم مرگ ریخته‌ای. 
ای فرزند لژی. می‌خواستی مرگ را برانی» هیچ کس توان راندن مرگ از خود را ندارد. 
و شتران نستوه که پس از تلاش بسیاری آنها را خسته رها کردی. 

ابن هشام می‌گوید: به من خبر رسیده است که یکی از فرزندان او به 
حضور رسول خداصلی اللّه علیه وآله وسّم آمد و نسب خود را تا سامة بن لو ذکر 
کرد. رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسلم فر مود. [همان سامه] که شاعر بود؟ یکی 
از اصحابش عرض کردند: ای رسول خداء گویی این سروده‌اش را در نظر داری 
که می‌گوید: 

ر کأس هرقت یاین لوٍی َدْرالوت ‏ تکن شهراقه 

فرمود: بله. 

حکایت عوف بن لوْیَ 

علّت انتساب به بنی ذبیان 


ابن اسحاق می‌گوید: اما عوف بن لوّی - چنان که می‌پندارند در زمرة‌گروهی از 
قریش رهسپار شد تا این که به سرزمین غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان 
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رسید و در آنجا جلویش را گرفتند (کند شد) و کسانی از قوم او که همراهش 
بودند, رهسپار شدند و تعلبة بن سعد ( که در نسب بنی ذبیان برادرش است) به 
او رسید ثعلبة بن سعد بن ذبیان بن بَغیض بن ریث بن غطفان. و عوف بن 
سعد بن ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان -و او را نگاه داشت و به اوزن داد و 
نسب او را به نسب خویش پیوند داد و با او پیمان برادری بست. و از آن پس 
نسب او در میان بنی ذبیان [شناخته] و شایع شد و ثعلبه - چنان که 
می‌پندارند - است که وقتی جلوی عوف راگرفتند و قومش رهایش کردند. به 
او می‌گوید: 
اخیش علی ابن لوّی ملک ترکک القومْ ولا منزل لک 

شترت را از فرزند لوٍی بازدر, این مردم تو را رها کرده‌اند در حالی که جایگاهی نداشتی, 


ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر يا محمد بن عبدالرحمن 
بن عبدالله بن خصین برای من روایت کرده که عمر بن خطاب گفته است: اگر 
خود را منتسب به یکی از قبیله‌های عرب بدانم و یا به آنان برسانم» به بنی مرة 
بن عوف خودم را منتسب خواهم دانست. زیر ما از آنجا که از جایگاه این مرد. 
یعنی عوف بن لو آگاه هستیم. همانندهایی را با او در آنان می‌بینیم. 


تسب مره 


ابن اسحاق می‌گوید: او در نسب غطفان؛ مرّة بن عوف بن سعد بن ذبیان بن 
بَفیض بن ریث بن غطفان است. وقتی این نسب برای آنان ذکر می‌شود. 
می‌گویند: ما نه آن را ناخوش می‌داريم و نه انکار می‌کنيم» آن خوشایندترین 
نسب برای ماست. 

حارث بن ظالم بن جذيمة بن یربوع -به گفتة آبن هشام. یکی از آفراد بنی 


۶ تبارشناسی تا هجرت ترتع رسو ال ال 


بن عوف -وقتی که از دست نعمان بن منذر گریخت و به قریش پیوست. 
می‌گوید: 

۵ رش له فا ولا ارم الم فا 
و قزمی, ان سألت. بنو لژ . مک علْموا معّم لطاب 
سنهنا ‏ باتباع بنی بّغیض ‏ و ترک الافرَبی لنا الصابا 
سفاهةٍ تلف لا تروی هراق الاء وائّیع اماب 
فلو طووعت, عنرک, کنت فیهم ما أفیتٌ آنتجع السحابا 
و خش رواحة القزشی رخلی بناجية ول یَطلب ثوابا 
قوم من را چه نسبت با ثعلبة ين سعد و آنان که موهای انبوه و گردن‌های افراشته دارند. 


قوم من» اگر بپرسی. فرزندانِ لوٍی هستند که در مکّه می‌زیند و به مُضر ضراب 


امو زانده‌اند. 
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با پیروی از بنی بغیض و رها کردن نزدیکان منتسب به خوده بی‌خردی کردیم. 

مانند بی‌خردی آورنده [و جوینده‌ی] آب آنگاه که ریزش آب و سراب را پی می‌گیرد و 
می‌جوید. 

به جانت سوگند. اگر از آنان پیروی کنی در میانشان هستی (اگر به قریش منتسب باشی 
با آنان در مکّه زندگی می‌کنی) و بادیه نشین نیستی تا باران را از هر جایی بجویی. 
رواحه‌ی قریشی رحل مرا با شتری شتابرو اصلاح کرد و پاداشی هم نجست. 


آبن هشام می‌گوید: ابن ابیات را آبوعبیده برای من خوانده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: حصین بن خمام مَری» یکی از افراد بنی شهم بن 
مره در مقام پاسخگویی به حارث بن ظالم» در انتساب به غطفان می‌گوید. 
الا لس منا و آشنا الیکم . یرثا الیکم من لو ین غالب 
آقنا عی عز الحجاز و نتم فلج البطحاء بین الأخاشب 


بقانی شم از ما و ما شا تیستیی ما کهاز زین غالت سک ار قما نت آریم: 


روایتٍ «آبن‌هشام» نسبت خزاعه | ۱۴۷ 


در بهترین جایگاه حجاز منزل گزیده‌ايم و شما در آوردگاه بطحای مکه» بین کوه‌های 
مشهور به «آخشبین» می‌زبید. 
یعنی قریش. آنگاه خصین از گفته‌اش پشیمان شد و دانست که حارث 
بن ظالم جه گفته است و خود را به قریش منتسب دانست و گفته‌ی پیشین 
حود ۳ تکذیب کرد و گفت: 
ندمت علی قَوّل ممّی کنث قلنهٌ ‏ تبیْنٌ فیه آئه قول کاذب 
فلیت لسانی کانْ نطفین میا بکم و نضف عند ری الکواکب 
ُونا کنان مک ره بلح البطحاء بین الأخاشب 
نا الب من بَیْتِ الحرام ورائة ‏ وربع البطاح عند دار ابن حاطب 
از سخن گذشته‌ی خود پشیمانم و بر من آشکار شد که آن دروغ بوده است. 
ای کاش زبانم دو نیمه بود و یک نیمه‌اش لال بود و نیمه‌ی دیگرش در مجرای اختران 
[آسمان.] 
پدر ماکنانی و گورش در مکه است. در آوردگاه بطحاء بین اخشبیین. 
یک چهارم بیت‌الحرام از آن ماست. آن را به ارث برده‌ايم و نیز یک چهارم بطاح, نزدیک 
سرای ابن حاطب. 
یعنی پسران لوَّیَ چهارکس. به نامهای کعب. عامر. سامه و عوف بودند. 
ابن اسحاق می‌گوید: کسی که مورد اطمینان من است برای من روایت 
کرده است که عمر بن خطاب به کسانی از بنی مر گفت: «اگر می‌خواهید به 


نسب خودتان برگردید. می توانید. برگردید». 


سرورآن بنی مره 


ابن اسحاق می‌گوید: گروهی نزادگان در میا غطفان بودند که سروران و 
رهبران آنان به شمار می‌آمدند. یکی از آنان هرم بن سنان بن آبی حارثه [بن 


مرة بن نشبه]"» و خارجة بن سنان بن ابی حارثه و حارث بن عوف و حصین بن 
خُمام و هاشم بن خرمله هستند که شاعری درباره‌ی آنان می‌گوید: 

احیا ابا هاشم بنْ حرمله وم اهباآت و یوم الیغمل 
تبی اللوک ده غتوبله قتل ذا انب و من لا دنت له 
روز هباآت و یّعلمه (از ایام عرب است) پدرش, هاشم بن حرمله را زنده کرد (انتقامش را 


گرفت) 
می‌بینی پادشاهان نزدش کشته شده‌اند و گناهکار و بی‌گناه را می‌کشد. 


هام بن حرمله و عامر حصفی 
ابن مشام می‌گوید: ابوعبیده اين ابیات را درباره‌ی عامر خصفی, خَصَفة بن 
قیس بن عغیلان برای من خوانده است: 
آخیا با هاشمٌ بنْ حرمله یوم اهبات و یوم الیغملة 
تری الْلوک عنده مفوبله ان نایبت لا دنت ال 
وژه للوالدات مُْکلّة 
همچنین برای من روایت کرد که هاشم به عامر گفت: درباره‌ی من یک 
بیت شعر خوب بسرای تا به پاس آن به تو پاداش بدهم و عامر بیت نخست را 
گفت و هاشم را از آن خوش نیامد. آنگاه بیت دوم را گفت. باز هم خوشش 
نیامد. آنگاه بیت سوم را گفت. باز هم خوشش نیامد. امّا وقتی چهارمین بیت 
راگفت: «یقتل ذاالذنب و من لاذنب له» از آن خوشش آمد و به او پاداش داد. 
این هشام می‌گوید: مراد میت بن زید نیز در بیت زیر همین است: 


و هاشم مر الْفنی ملوکا ‏ بلا ذنب الیه و مین 


. ظاهر ان است که وی «ابن نشبهة بن مره» باشد. جنان که در لسان العرب آمده اتف 


روایت «ابن هشام» نسبت خزاعه ۱ ۱۴۹ 


هاشم مره که پادشاهان را» خواه در حق او مرتکب گناه شده باشند یا نباشند» می‌کشد. 
این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. امّا این عبارت عامر که 
می‌گوید: (یوم الهباات» از کسبی غیر از ابوعبیده روایت شده است. 


مزه و بسل 
آپن اسحاق می‌گوید: قومی هستند که درمیان تمامي غطفان 9 قیس از آوازه 
حرأم» امری شناخته بود. 


تعریف بسل و نسب زهیر شاعر 
بَشل» چنان که می‌پنداشتند. عبارت از هشت ماه حرام. از هر سال. در میان 
عرب بود. که عربها آن را در حق آنان می‌شناختند و آن را انکار نمی‌کردند و 
درصددٍ جلوگیری از آن بر نمیآمدند و آنان نیز در این فاصله زمانی به هر کجا 
از سرزمین عرب که می‌خواستند می‌رفتند. بی آن که بیمی از آنان به دل راه 
دهند. زُهیر بن آبی شلمی؛ یعنی بنی مُرّه - ابن هشام می‌گوید: زهیر 
یکی از افراد بنی مَرينة أَدَ بن طابخة بن الیاس بن مٌضر و به گفته‌ای زهیر 
بن آبی سلمی از غطفان و بنا بر نظری از هم پیمانان بنی غطفان است - 
می‌گوید: 

تأمّل فان ئقُوا الروراة منهم ‏ و داراتها لا تقو منهم اذاً نخل 

بلاد ها نادمتبم و أفتهم فان ثقویا منبم فانهم بسل 
صبر کن. اگر «مروراة» و خانه‌هایش از آنان نیرو گیرد و نخلستان از آنان نیرو نمی‌گیرد. 
سرزمینی است که در آنجا پشیمانشان کرده و نیز با آنان انس گرفته‌ام و اگر از آنان نیرو 
بگیرند» زیر آنان در ماه‌های حرامند. 


روایتِ «ابن‌هشام» قضیه‌ی بسل ۲ ۱۵۱ 


می‌گوید: در حرم آنان درآمدند. 

ابن شام می‌گوید: این بیت نیز از یکی از قصایدش نقل شده است. 

اجارتکم بُسل علینا محزم و جارتنا حل لکم و حلیلها 

آبن هشام می‌گوید: این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
فرزندان کعب 9 مادرانشان 
ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن لو دارای سه فرزندٍ پسر به نامهای مرَة بن 
کعب. عدی بن کعب و هصیص بن کعب بود و مادرشان هم وحشیه. دختر 


شیبان بن محارب بن فهر بن مالک بن نضر بود. 


فرزندان مره و مادرشان 

مره نیز دارای سه فرزند به نام کلاب بن مَرّه» تمیم بن مزه و یقضة بن مره بود. 
مادر کلاب. هند. دختر شزیر بن ثعلبه بن حارث بن (فهر بن مالک ابن 

(نضر بن) " كنانة بن خزیمه. و مادر یقظه. رقية "/زنی از بارق, از [قبیلة] آشد از 

یمن بود. برخی هم گفته‌اند که وی مادر تیم بوده و برخی هم بر این باورند که 

تیم فرزند هند بنت شزیر آم کلاب بوده است. 


۱ عبارت اضافی از طبری است. ‏ ۲ عبارت اضافی از طبری است. 
۳ برخی هم گفته‌اند که مادر تیم و یقظه اسماء. دختر عدی بن حارثة بن عمروبن عامربن بارق 
و در نظر برخی دیگر هند؛ دختر حارثة البارقیه است. چنان که می‌گویند بقظه فرزند هند بنت 


۲ / تبارشناسی تا هجرث سرت حشد رسول اللّه 
نسب بارق 


ابن شام می‌گوید: بارق. بنی عدی بن حارثة بن عمرو بن عاصر بن حارثة بن 
امری ءالقیس بن ثعلبة بن مازن بن آسد بن غوث. که از زمره «شنوءه» هستند» 
چنان که کمیت بن ژید می‌گوید: 


و ازد شنو م5 اندرءوا علینا بجم سیون طا قرونا 

فا قلنا لبارق قد أساتم و ما فلنا لبارق أغتبونا 
آزد شنوءة برای مبارزه با ما بیرون آمدند. با میش‌هایی که می‌پندارند شاخ دارند. 
ما به بارق (آنان که از کوه بارق (جای گیاه) فرود آمدند) نگفتیم» بد کردید و به آنان 
نگفتیم: از ما روی بگردانید. (یا ما را خشنود سازید) 


[آبن هشام] می‌گوید: این دو بیت از یکی از قصایدش نقل شده‌اند و از آن 
حیث که برق را دنبال کردند» بارق نامیده شده‌اند. 


فرزندان کلاب و مادرشان 


ابن اسحاق می‌گوید: کلاب بن مّرّه دارای دو فرزند پسر به نامهای فص" بن 
کلاب وزهرة" بن کلاب بود. مادرشان هم فاطمه, دختر سعد بن سَیّل »یکی از 
افراد (بنی) الجَدّره. از جُعتْمة آزده از یمن و هم پیمان بنی الیل بن بکر بن 
عبدمناف بن کنانه است. 


۱ نام ی زید و از آن روی او را قََیَ نامیده‌اند که پدرش در زمان خردسالی او و در حالی که 
برادرش از او بزرگتر بود از دنیا رفت و آنان را با مادرشان, فاطمه, تنها گذاشت و مادرش با ربيعة 
بن حزام ازدواج کرد و با وی کوج کرد و زید را هم به خاطر آن که زید کوچک بود» با خود برد و به 
خاطر دوری از سرزمین قومش قَصَی نامیده شد (-طبری). 

۲ زهره, زنی بود که فرزندش به او منتسب شد و آنان خانواد دایی‌های پیامبر اکرم صلّی اللّه 
علیه واله وسلّم هستند. 

۳ نام سَیّل» خیرین حمالة بن عوف بن غتم بن عامر, جادر بن عمروبن جعثمه است. 


روايتِ «ابن‌هشام» قضیه‌ی بسل / ۱۵۲ 


ابن هشام می‌گوید: [به او]؛ جُعشثمة الأسد و جعثمة الازد گویند که جعثمة بن 
یشکر بن مبشر بن صَعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن حارث بن کعب بن 
عبداللّه بن مالک بن نصر بن اسد بن عغوث است. جعشثمة بن یشکر بن مبشرین 
صعب بن نضر بن زهران بن اسد بن غوث هم گفته‌اند. 

از آن روی «جَدّره» نامیده شده‌اند که عامر بن عمرو آبن جُعثمه با دختر 
حارث بن مضاض جزهمی (جٍرم اصحاب کعبه بودند) ازدواج کرد و برای کعبه 
دیواری ساخت و از اين روی عامر راء جادر نامیدند و پس از آن به فرزندانش 
هم «جذّره» گفته شد.۲ 

این اسحاق می‌گوید: شاعر برای سعدبن یل می‌گوید: 
ما تری:ق الناسن هشضا واغدا مٌ علمناه کسَعد بن ۱ 
فارساً اضبط فیه عنم و اذا ما وافّت القزن تَرّل 
فارساً یَشْتدرج اَیْل ک اشتدرج امد القطامی احجّل 
در ميأن مردمی که ما می‌شناسیم» هیچ کس را مانند سعد بن سیّل ندیده‌ايم. 
سوارکاری که با دو دستش شمشیر می‌زند و رویاروی شدن با او سخت است و اگر کسی در 
پیکار با او پایداری کند. او را بر زمین می‌زند. 
سوارکاری که سپاه را مانند شاهین که کبک را می‌گیرده فرو می‌گيرد. 


۱. در اصل. «عامرین عمروین خزيمة بن خثعمه» آمده امّا درست همان است که در متن آوردیم 
(- الروض الانف). 

۲ و اين از آن بود که یک بار در مکه سیل آمد و بنیادش را برافکند و قریش از این امر بیمناک 
شدند که اگر سیلی دیگر بياید. از بین برود و به این وسیله جایگاه و دینشان در معرض خطر قرار 
گیرد و از این روی عامر برای آن دیواری ساخت و به همین خاطر جادر نامیده شد. 


دیگر فرزندان کلاب 
آبن هشام می‌گوید: [آدیگر فرزندان کلاب عبارت بودند از :] نغم بنت کلاب, که 


مادر آسعد وشعید» دو پسر سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لو است و 


فرزندان قضی و تن 
ابن اسحاق می‌گوید: قصی بن کلاب دا رای چهار فرزند پسر و دو فرزند دختر به 
نامهاي عبدمناف (بن قصی. عبدالذار بن قصَی. عبدالعزی بن قصّی. عبد) 
شس. ‏ ماه ها ری هی و ی مره ۹۳ وت مب *] 
قصی » تخمر بنت قصی و بره بنت قصّی بود و مادرشان هم حبّی بنت حلیل 
بن حَبَشیّة بن شلول بن کعب بن عمرو خزاعی بود. 

ابن هشام می‌گوید: حَبُشْیّة بن شلول هم گفته‌اند. 
فرزندان عبدمناف و مادرانشان 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدمناف که نامش مغيرة بن قصی است -صاحب چهار 
پسر به نامهای هاشم بن عبدمناف عبدشمس بن عبدمناف و مطلب بن 
عبدمناف بود که مادرشان عاتکه. دختر مَرَة بن هلال بن فالج بن ذکوان بن 
ثعلبه بن بهثه بن شلیم بن منصور بن عکرمه بود. و [نام چهارمین پسر] نوفل 
بن عبدمناف بود که مادرش واقده. دختر عمرو مازنیه نام داشت (مازن بن 
منصور بن عکرمة). 
نسب عتبة بن غزوان 
ابن هشام می‌گوید: به این نسب عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسیب 


۱. زیادت از طبری. 


روايتِ «ابن‌هشام» قضیه‌ی بسل ۱ ۱۵۵ 
بن مالک بن حارث بن مازن بن منصور بن عکرمه با آنان اختلاف دارند. 


بازگشت به فرزندان عبدمناف 
فرزندان عبدمناف هستند. 
آنگاه مادر ابوعمرو. زیطه. زنی از ثقیف و مادر دیگر زنان» عاتکة بنت مره 
بن هلام. مادر هاشم بن مناف و مادرش صفیّه» دختر حوزة بن مرو بن سلول 
۰ ۳ ۰ ۳ هت ۰ ۰ ۳ ۳ ۷ ۱1 
بن صعصعة بن معاویه بن بکر بن هوازن. و مادر صفیه؛ دختر عائذ‌الله بن 
سعد " العشيرة پن مّذحج تا 


فرزندان هاشم و مادرشان 

ابن هشام " می‌گوید: هاشم بن عبدمناف صاحب چهار پسر. به نامهای 
عبدالمطلب بن هاشم. اسدبن هاشم. ابا صیفی بن هاشم ونضلة بن هاشم و 
پنج دختر به نامهای شفاء خالده. ضعیفه. زقیه و حیْهُ شد. امّا مادر 
عبدالمطلب و رقیه, سلمی * دختر عمرو" بن زید بن لبید (بن حرام) " بن 
خداش بن عامر بن غنم بن عدی /بن النجار بود. اسم نجار هم؛ تیم له بن 


۲ در اصل متن چنین آمده اما ظاهر آن است که عبارتِ درست... من سعد... باشد. 

۳ در اصول چنین آمده است. پیش از این گفته شد که ابن هشام اصولاً نصب را از ابن اسحاق 
نقل می‌کند و به رای او بسنده می‌کند. أمّا ملاحظه می‌شود که در اینجا در مقام سخن گفتن از 
فرزندان هاشم. مانند فرزندان عبدالمطلب از او نقل نمی‌کند. 

۴ که مادرش عمره دختر صخر مازنیه و پسرش عمروین احيحة بن جلاح و برادرش معبد بود. 
۵ برخی گفته‌اند که وی سلمی بنت زیدین عمرو بوده است. (- خبری) 

۶ عبارتِ اضافی از طبری است. 


ثعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر و مادرش عمیره. 
دختر صخر بن حارث بن ثعلبه بن مازن بن نجار. و مادر غمیره. سلمی, دختر 
عبدالاشهل نچاریه است. 

مادر اسد. یله دختر عامر بن مالک خزاعی. مادر آبی صیفی» وحیه. 
هند. دختر عمرو بن تعلیهٌ خزرجی, مادر نضله و شفاء زنی از قبیله قضاعه و 
مادر خالده و ضعیفه. واقده» دختر ابی عدی مازنیه است. 


فرزندان عبدالمطلب بن هاشم 


ابن شام می‌گوید: عبدالمطلب بن هاشم دارای ده فرزند پسر. به نامهاي 
عباس, حمزه, عبداللّه ابوطالب (همچنین موسوم به عبدمناف)» ژبیرء حارث 
حجلاه مقوّم. ضرار و ابولهب (همچنین موسوم به عبدالعزی) و شش فرزند 
دختر به نامهای صفیه. ام حکیم البیضاء عاتکه. امیمه» اروی و بزه بود. 

مادر عباس و ضرار, نتیله. دختر جناب بن کلیب بن مالک بن مرو بن 
عامر بن زید مناة بن عامر -همان ضحیان -بن سعد بن خزرج بن تیم الات بن 
نمر بن قاسط بن هنب بن آفصی بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار (به 
گفته‌ای آفصی بن ذُعمی بن جدیله»؛ مادر حمزه. مقوّم و خجل (ملقّب به 
غیداق, به دلیل خیر بسیار و مال فراوانی که داشت) و صفیه؛ هاله بنت وهیب 
بن عبدمَناة بن زُهرة بن کلاب بن مره بن کعب بن لَرْ مادر عبدالّه» ابی 
طالب. زبیر و دیگر دختران» غیر از صفیه, فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران 
بن مخزوم بن یَقّطة بن مَُة بن کعب بن لَّیَ بن غالب بن فهربن مالک بن نضر. 
مادر او صخره بنت عبدین عمران بن مخزوم بن یَقظة بن مُرَة بن کعب بن لو 


بن غالب بن فهر بن مالک بن نضرء مادر صخره. تخمر بنت عبد بن قصَی بن 
کلاب بن مر بن کعب بن لو بن غالب بن فهر بن مالک بن نضرء و مادر حارث 
بن عبدالمطلب» سمراء بنت جُندب بن جُحیرین رثاب بن حبیب بن شواءة بن 
عامربن صعصعهة بن معاوية بن بکربن هوازن منصوربن عکرمه. و مادر ابی 
لهب. بنی بنت هاجربن عبدمناف بن ضاطر بن خبشية بن لول بن کعب بن 
عمرو خزایی است. 


رسول خدا سلی له عیه اه وسلم و مادر او 
ابن هشام می‌گوید: عبداللّه بن عبدالمطلّب پدر رسول خدا صلّی له علیه وله 
وسلّ سرور زاد و رود آدم علیه‌السلام. محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب است. 
که درود و سلام و بخشایش و برکات خداوند بر او و آل او باد. مادر آن حضرت. 
آمنه بنت وهب بن عبدمناف بن زُهرة بن کلاب بن مر بن کعب بن لو بن 
غالب بن فهر بن مالک بن نضر و مادر او (آمنه)» بره بنت عبد العژی بن عشمان 
بن عبدالدار بن قَصَیّ بن کلاب بن مر بن کعب بن لوْیَ بن غالب بن فهر بن 
مالک بن نضرء و ماد بزه. ام حبیب بنت اسد بن عبدالعژی بن قصی بن کلاب 
بن مر بن کعب بن لو بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر و مادر ام حبیب. بزه 
بنت عوف بن عبید بن عُویج بن عدیّ بن کعب بن لَّْیَ بن غالب بن فهر بن 
مالک بن نضر است. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسم از حیث خشب 
نژاده‌ترین و از حیث نسب. هم از جانب پدر و هم از جانب مادر» برترین. 
[شخص] از فرزندان آدم است. [که مبادا آسیبی به او برسانند] 


روایتِ «ابن‌هشام» فرزندان عبدالمطلب بن هاشم / ۱۵٩‏ 


حفر چاه زمزم 
محمّد بن اسحاق مطلبی می‌گوید: وقتی که عبدالمطلب بن هاشم در ججر 
خفته بود. ناگهان آمد و فرمان یافت چاه زمزم را بکند که بین دو بت قریش. 
اساف و نائله, نزدیک قربانگاه قریش پنهان شده بود. جُرهم وقتی از مکه 
چیدند آنجا را فرو پوشاندند و آن چاه اسماعیل بن ابراهیم. علیهماالتلام 
است که در خردسالی وقتی تشنه شد. خداوند از آن به او آب نوشاند. حکایت 
چنین بود. وقتی تشنه شد. مادرش برای او آب جُست. اما نیافت, به سوی 
صفا رفت و به درگاه الهی دعا می‌کرد و برای اسماعیل از خدا یاری 
می‌خواست. آنگاه به مروه آمد و چنین کرد و خداوند متعال جبریل» علیه‌السلام, 
را فرستاد و به او اشارت کرد که با پاشنه‌ی پایش به زمین بزند. آنگاه بود که آب 
برجوشید و مادرش آواز دزندگان را شنید و بر او بیمناک شد. شتابان به سوی 
او شتافت و دید که با دستِ خود» زیر گونه‌هایش آب می‌جوید و از آن 
می‌نوشد. [از بیم آن که مبادا آب بیشتر شود] آن را به صورتِ گودالی [چاهی 
کوچک] درآورد. 


جرهم و پنهان ساختن زمزم 

والیان بیت 

ابن هشام می‌گوید: یکی از روایتهای مربوط به جرهم و فروپوشاندن زمزم و 
بیرون رفتن از مکّه و کسانی که پس از او تا زمان حفر زمزم توسط عبدالمطلب 
ولایت مکّه را برعهده داشتند» آن روایتی است که زیاد بن عبدالله بکّایی از 
محمد بن اسحاق مطلبی نقل کرده است. او می‌گوید: وقتی اسماعیل بن 
ابراهیم از این جهان رفت. پس از آو پسرش نابت بن اسماعیل, تا مذت زمانی 
که خداوند مقر داشته بود» به این مهم می‌پرداخت. تا این که پس از او مضاض 
بن عمرو جرهمّی عهده‌دار این مسوولیت شد. 


جرهم و قطوراء 
ابن شام می‌گوید: برخی هم گفته‌اند: مضاض بن عمرو جرهمی. 

ابن اسحاق می‌گوید: و فرزندان اسماعیل و فرزندانِ نابت با جذشان 
مضاض بن عمرو و دایی‌هایشان از جُرهم" [اين مسوولیت را برعهده داشتند]. 


۱. جرهم همان قحطان بن عابربن شالخ است. 


روایتِ «ابن‌هشام» جرهم و پنهان ساختن زمزم / ۱۶۱ 


در آن هنگام جُرهم و قطوراء " در مکّه می‌زیستند. 

آنان پسر عموی همدیگر بودند و از یمن [ به مکه]کوچیده بودند و روی 
به کوچ‌نشینی آورده بودند و [بزرگ] جُرهم. مضاض بن عمرو و [بزرگ] قطوراء» 
سَمَیْدع » یکی از مردان آنان بود. آنان وقتی تصمیم گرفتند که از یمن بیرون 
بیایند. پادشاهی هم برای خود برگزیدند تا به آمورشان بپردازد. وقتی در مکه 
فرود آمدند» آنجا را برخوردار از آب و درخت دیدند و از آنجا خوششان آمد و در 
آنجا سکن یگزیدند. مضاض بن عمرو با جُرهمیانِ همراهش در بالای مکه. در 
قعیقعان "و اطرافش و سمیدع با قوم قطوراء در پایین دست مه در اجیاد و 
اطراف آن سکونت گزیدند. آنگاه هرکس که از بالا وارد مکه می‌شد» مضاض 
یک دهم از دارایی‌اش را [به عنوان مالیات] می‌گرفت و هرکس هم که از پایین 
وارد مکه می‌شد. سمیدع یک دهم از دارایی‌اش را آبه عنوان مالیات] 
می‌گرفت. و هرکس از افراد آن دو قبیله, در میان قوم خویش می‌زیست و آنان 
به همدیگر نمی‌پیوستند. تا این که سرانجام دو قوم جرهم و قطوراء به 
همدیگر ستم کردند و بر سر فرمانروايي مکّه با همدیگر به رقابت برخاستند. 
در آن روزگار بنی اسماعیل و بنی نابت با مضاض بودند و کارگزاری بیت‌الحرام 
نیز با او بود و این آمر به دستِ سمیدع نبود و دو گروه به سوی هم شتافتند. 
چنان که مضاض بن عمرو در رأس لشکر خویش, از قعیقعان به سوی سمیدع 
شتافت ولشکر او ساز و برگ خود را از قبیل نیزه و سپر و شمشیر و تیردان را با 


خود همراه داشتند که [از برخورد آنها] ترق و تروق به راه می‌افتد. برخی 


۱. قطورا» همان قطوراء بن کرکر است. 
۲ سمیدع. همان سمیدع بن هوثربن لأی بن قطوراء بن کرکربن عملاق است. 
۳ قعیقعان, کوهی در مکّه است (- معجم البلدان) 
۴ آجیاد. موضعی در مکّه است (- معجم‌البلدان). 


گفته‌اند از این روی قعیقعان به این نام نامیده شده است. 

سمیدع نیز از آجیاد با سوارکاران و مردان [جنگاور] خود. بیرون آمد. 
برخی گفته‌اند که آجیاد را به دلیل خروج جیاد (اسبان) در رکاپ سمیدع. به 
این نام نامیده‌اند . آنان در فاضح با همدیگر رویاروی شدند و پیکار سختی در 
میانشان درگرفت. تا این که سمیدع کشته شد و [قوم] قطوراء هم رسوا شدند. 
برخی گفته‌اند: فاضح به همین دلیل به این نام نامبردار شد. آنگاه آن مردمان 
حاضر شدند که صلح کنند و به راه افتادند تا به مطابخ دزه‌ای در بالای مکّه" 
رسیدند و آنجا فرود آمدند و در آن مکان صلح کردند و فرمانروایی خود را به 
مضاض سپردند و وقتی فرمانروايي سراسر مه به دست او افتاده سراسر آنجا 
ملک آو شد و به همین خاطر برای مردم. شترقربانی کرد و به آنان خوراک داد 
و مردم آن را به دستٍ خود پختند و خوردند. برخی گفته‌اند به همین خاطر 
آنجا را مطابخ نام گذاشته‌اند. برخی دیگر هم بر این باورند که وجه تسمية آنجا 
به مطابخ از آن روی است که تب در آنجا شتر پی کرد و خوراک پخت [و به 
مردم داد] و آنجا منزلگاه او بود. دیگر آن که به پندار [دانشوران] جنگ میان 
مَضاض و سمیدع نخستین جنگی بود که در مکه در گرفت. 


. ابن بعید به نظر می‌رسد. چراأ که در جیاد الخیل. اجیاد گفته نمی‌شود و اجیاد. جمع جید 
است. 
۲ فاضح, جایگاهی در نزدیکی مکه و نزدیکی کوه ابی قبیس است و مردم برای نیازهای خود به 
انجا می‌رفتند (- معجم البلدان). 
۳. شاعر درباره‌ی مطابخ می‌گوید: 

«أطوف بالمطابخ کل یوم مخافة آن یشردنی حکیم» 
منظورش حکیم بن آمیه است. (- معجم البلدان. 


روايتِ «این‌هشام» جرهم و پنهان ساختن زمزم / ۱۶۳ 


فرزندان اسماعیل و جرهم در مکه 

از آن پس خداوند فرزندان اسماعیل و [طایفة] دایی‌های آنان از جُرهم را در 
مکّه پراکند آو رو به فزونی نهادند] و فرزندان جرهم کارگزاران بیت‌الحرام و 
حاکمان مه شدند و فرزندان اسماعیل نیز به دلیل آن که طایفة مادری آنان و 
خویشاوندانشان بودند در این باره با آنان سر به مخالفت بر نداشتند و نیز 
حرمتِ وقوع درگیری و جنگ و کشتار را در آنجا پاس می‌داشتند. اما وقتی 
مکه برای فرزندان اسماعیل تنگ شد. در سرزمینهای [دیگر] پخش و پراکنده 
شدند و با هر قومی که رویاروی می‌شد خداوند متعال به پاس آیینی که 
داشتند. آنان را بر آن قوم پیروز می‌گردانید و مخالفانشان را درهم 


استیلای قوم کنانه و خزاعه بر بیت‌الحرام و تبعید جرهم 


ظلم جرهم در مکه و طرد آنان توشط بنی بکر 

آنگاه [قوم] جرهم در مکه ستم کردند و برخی از جنبه‌های حرمت آبیت 
الحرام] را پاس نداشتند [و محارم را روا شمردند] و به هرکس که از اهالی مکّه 
نبود و به آنجا می‌آمد» ستم می‌کردند و مالی را که به کعبه هدیه داده می‌شد. 
می‌خوردند. وقتی که بنی بکر بن عبد مناة بن کنانه و نغبشان از [قبیلة] خزاعه. 
وضع را چنین دیدند. همداستان شدند و تصمیم گرفتند که با آنان بجنگند و 
آنان را از مگه بیرون کنند. فر رهب نان اعلام جنگ دادند و [دو گروه] با 
همدیگر به پیکار برخاستند و بنی‌بکر و نغبشان بر آنان پیروز شدند و آنان را از 
مک راندند و تبعید کردند. در زمان جاهلیت در مکه ستم و سرکشی را 
برنمی‌تابیدند و هرکس هم که ستمی [به دیگری] می‌کرد» هرچه زود تر او را از 


۴ تبارشناسی تا هجرت شعرت حف وال ال 


آنجا بیرون می‌کردند. چنان که آنجا را «ناشه < نساسه» می‌گفتند و هر 
پادشاهی که تصمیم می‌گرفت حرمت آنجا را بشکند. ملک خودش بر باد 
می‌رفت. برخی گفته‌اند. آنجا را به همین خاطر (بکه» نام گذارده‌اند که گردن 


بکه در لغت 
ابن شام می‌گوید: ابوعبیده به من گفته است که بکه» نام یکی از قبایل مکه 
است. برای آن که آنان در آنجا ازدحام می‌کردند و [در مقام اثبات اذعای 
خویش] این بیت را برای من خواند: 
اذا الشریث آخنته که فخله حی ییک بکُه 

وقتی با دب گرما او را که دارد شترت را با شترش آب می‌دهد فرو گیرد» راهش را 
باز بگذار تا با شترش به جمع ازدحام کرده درأید. 

یعنی بگذار که راه شترش به سوی آب باز شود تابر آن ازدحام کنند. و بکْه 
جایگاه بیت (خانه) و مسجد است. و این دو مصرع از عامان بن کعب بن عمرو 
بن سعد بن زید مناة بن تمیم است. 

ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن حارث بن مّضاض جرهمی, دو بچه آهوی 
کعبه (نامبرار به غزالی الکعبه) و سنگ رکن (حجرالاسود) را برداشت و در چاو 
زمزم دفن کرد و او با همراهان خود از [قوم] جرهم به یمن رفتند و از این که امر 
و فرمانروایی مکّه را از دست داده بودند. بسیار اندوهگین شدند و عمرو بن 
حارث (بن عمرو)" بن مضاض (وی مضاض بزرگتر نیست) در این باره 
می‌گوید: 


۱. عبارت اضافی از معجم البلدان است. 


روایتِ «ابن‌هشام» 


و قائلة والدمغ سکب مبادر 
کأن م یکن بین امجون لی الصا 
فقلثٌ ها والقلبٍ متی کافا 
بل نحن کنّا آهلها فأزالنا 
و کتّا ولا البیت من بَغد 

و نحن ولینا البیت من بعد نابت 


مس 6 


ملک رز" ۳ ُلْکنا 


فان ان الدنیا علینا بحاها 
فأخرجنا منها اللیک بقذرة 
قولْ (ذا نام ال ولر | 
و بدلت منها آوجها لا أحنها 
و صّنا أحادیتاً و کنّا بغبْطة 
فسحّت دموع العين تبُکی لبلدة 
و تبکی لبیت لیس یوّذی حامه 


۱ 5 ان 
و فیه وحوش لا ترام انیس 


جرهم و پنهان ساختن زمزم / ۱۶۵ 


وقد شرفت بالدمع منها احاجر 
آنیش وم یشم مِكَة سامر 
یُلْجُلجدا بین اجناحین طایر 
روف اللیالی وامدود القواثر 
نطوفٌ بذاک البیت و الخبرٌ ظاهر 
۱ یظی لدینا الْکاثر 
فلیس ی غیرنا م فاخز 
فابناژه متا و نحن الاصاهر 
فان ها حالاً و فها التشاجه 
کذلک يا للّاس تجری القادر 
آذا العرش: لایبعد مّیل و عامر 
بذلک عَضتنا السنون الغوابر 
با خرم من و فها الْشاعر 
یْظلْ به أمُنا و فیه العصافر 
اذا شرت استف: فاشست: تفا در 


نیمروز است و اشک شتابان از چشم فرو می‌ریزد. و همراه با اشک کاسه‌های چشمان هم 


۱. انگیزه سرودن این شعر آن بود که عمروبن حارث در «قنونی» واقع در سرزمین حجاز فرود 
آمد و یکی از شترهایش فضله کرد و او را زد تا اين که به حرم رسید. می‌خواست وارد شود و 
شترش را بگیرد. عمروبن لحی فریاد زد: هرکس که شخصی جرهمی را ببیند و او را نکشد. 
دستش را خواهم برید. عمروبن حارث این را شنید و به بالای کوهی از کوه‌های مکّه رفت و دید که 
شترش را نحر کرده‌اند و دارند گوشتش را تقسیم می‌کنند» از این روی با ناراحتی و بیم و ذلّت» 
بازگشت و به سرزمینهای دوردست رفت و غربت او ضرب‌المثل شد. آنگاه اين شعر را سرود. 


۶ / تبارشناسی تا هجرت مات خفن زشتول ازله 


توگفتی بین کوه خجون تا صفا هیچ انیسی نیست و گویی در مکّه هیچ کس قصه‌ای نگفته 
درحالی که تو گفتی دلم بین دو پهلویم می‌چرخید و مانند پریدنِ پرنده‌ای بین دو بال 


خود. به او ۵ گفتم. 

آری ما مردمانش بودیت» امّا آمد و شد شب و روز و عدم توازن برخی گذشتگان ما را از 
پس از نابت ما کارگزاران خانه‌ی خدا بودیم و این خانه ر طواف می‌کردیم و9 نیکی آشکار 
ما پس از نابت. با عزت. کارگزار این خانه شدیم و کسی که در اندیشه‌ی ثروت‌اندوزی 
باشد. بهره‌مند نمی‌شود. 


این اختیار به دست ما افتاد و آن را استوار داشتیم» پس خدایاء ملک ما را بزرگ بدار و هیچ 
قبیله‌ای نمی تواند در این باره به ما فخر بفروشد. 

اگر دنیا احوالش را بر ما بگرداند. حالتی پیدا می‌کند که در آن اختلاف درمی‌گیرد. 
خداوند متعال با قدرت ما را از آن بیرون کشید. ای مردم» سرنوشت چنین می‌گردد. 
وقتی فراغبالان می‌خوابند و من نخفته‌ام, دعا می‌کنم: ای صاحب عرش سهیل و عامر به 
بلایی گرفتار نيایند. 

و کسانی جایگزین شدند که آنان را خوش نمی‌دارم» حمیر و پحابر جزو آنان هستند. 

ما به قضه تبدیل شدیم و از این روی رشک می‌بردیم. سالیانِ گذشته چنین ما را 
گزیده‌اند. 

اشک چشمانم همواره برای سرزمینی می‌گرید که خزم آمن است و مشاعر الهی در آنجاست. 
می‌زیند. 


حیواناتِ وحشی‌ای هم هستند که با آنها انس نمی‌گیرند. وقتی از آن بیرون شوند. رها نمی‌شوند. 


ابن هشام می‌گوید: عبارت «فابناژه منه» از کسی غیر از ابن اسحاق است. 


روايتٍ «ابن‌هشام» جرهم و پنهان ساختن زمزم / ۱۶۷ 


آبن اسحاق می‌گوید: عمرو بن حارث. همچنین در مقام یاد کرد از بکر و 
غبشان و ساکنان مکه پس از او می‌گوید: 


وی منوا آن تضبحوا ذات یوم لا تسیرونا 
وا الطی وا قبل الیات وَفضوا ما تقضُونا 


کت اس" کیا کنتم دهم فأنتم کما کنّا تکونوناا 

ای مردم. حرکت کنید. زیرا پایان کار شما آنجاست روزی فرا رسد که دیگر حرکت نکنید. 
پیش‌از مرگ مرکب‌خود را برانید و افسارشان‌را رها کنید و کاری‌را که می‌باید انجام دهید. 
ما مردمانی بودیم مانند شماء رورگار ما را تغییر داد. درحالی که شما همچنان ماندید. 

ابن هشام می‌گوید: این ابیات به درستی از او ثبت شده است. ولی یکی از 
دانشوران آگاه به شعر به من گفته است که: این چند بیت» نخستین شعری 
سرایندة آن با من چیزی نگفته‌اند.! 

ابن اسحاق می‌گوید: نمبشان از خزاعه بدون بنی بکر بن عبد مناة به 
تنهایی کارگزاری خانه‌ی خدا را در دست گرفتند و سرورشان عمرو بن حارث 
غبشانی بود. قریشیان در آن زمان گروه‌هایی پراکنده بودند. بنی خزاعه ولایت 
این خانه را نسل اندر نسل به ارث می‌بردند تا این که آخرین کس آنان حلیل 
بن حَبشیة بن سلول بن کعب بن عمرو بود . آبن هشام می‌گوید: برخی خبشیه 
گفته‌اند . 


۱. برخی ابیات زير را هم بر آن افزوده‌اند: 
ن التفکر لا یجدی لصاحبه عند البدیهه فی علم له دونا 
فاستخبروافی صنیع الناس قبلکم ‏ کما استبان طریق عنده الهونا 
کنا رما ملک اس افنلکم. . مکی فیخرام لد امنتکرن 
۲ برخی روایت کرده‌اند که در چاهی در یمامه سه سنگ یافتند که روی یکی از آنها اين ابیات 
۰ 


ازدواج قصی بن کلاب با خبُی. دختر حلیل 


فرزندان قصی 
ابن اسحاق می‌گوید: قَصَی بن کلاب از حلیل بن خبشیه, دخترش خبّی را 
خواستگاری کرد و خلیل هم به او علاقه‌مند شد و دخترش را به او داد و حبی 


لت 
نوشته شده بود و بر سنگی دیگر هم نوشته بود: 

یأیها الملک الذی/ بالملک ساعده زمانه ه ما نت أول من علا/ وعلاشئون الناس شانه ه آقصر 
علیک مراقبا/ فالدهر مخذول امانه ه کم من آشم معصب/ بالتاج مرهوب مکانه ه قد کان ساعده 
الزمان/ وکان ذا خفض جنانه ه تجری الجداول حوله/ للجند مترعة جفانه ه قد فاجاته منیة/ لمی 
ینجه منها اکتنانه ه وتفرقت آجناده/ عنه وناح به قیانه ه والدهر من یعلق به/ بطحنه مقترساً 
جرانه ه والناس شتی فی الهوی/ کالمرء مختلف بنانه ه والصدق أفضل شیمه ه والمره یقتله 
لسانه/ والصمت آسعد للفتی ولقد بشرفه بیانه 

در سنگ سوم نیز قصیده‌ای به همین سبک نوشته شده بود که سراسر مضمونش حکمت و 
موعظه بود. با این مطلع که: 

کل عیش تعله/لیس للدهر خله 0 یوم یوس و نعمه/ واجتماع وقله 

حینا العیش والتکاثر جهل وضله 


آفة العیش والنعیم کرور الاهل/ وصل یوم وليلة واعتراض بعله 


روايتِ «ابن‌هشام» ازدواج قصی بن کلام با حبی» دختر حلیل / ۱۶۹ 


برایش عبدالذان عبد مناف. عبدالعزی و عبد را به دنیا آورد. وقتی فرزندان 
قَضَی زیاد شدند و مال او رو به فزونی نهاد و جایگاه و احترامش بیشتر شد. 
خلیل از دنیا رفت. 


تولیت خانه کعبه و یاری رزاح 


قصَی می‌دید که او به تولیتِ کعبه و پرداختن به امور آن از خزاعه و بنی بکر 
سراوارتر است و قریشیان [از میان فرزندان] اسماعیل از همه کس گزیده‌تر و 
زاد و رود مسلّم اویند. از این روی با برخی از بزرگان قریش و بنی کنانه در اين 
باره سخن گفت و از آنان خواست که خزاعه و بنی بکر را از مکّه بیرون کنند و 
آنان نیز این درخواست او را پذ یرفتند. ربيعة بن حرام از نغذرة بن سعد بن زید 
است که پس از نابودی کلاب به مکه آمد و با فاطمه بنت سعد بن سَیّل ازدواج 
کرد.زهره در آن زمان یک مرد [کامل] و فص طفلی شیرخواره بود. آپس از آن 
که با مادرش ازدواج کرد] او را با خود به سرزمینش برد و مادرش قصی را نیز 
همراه خود برد و برای ژهره هم زراح را به دنیا آورد. وقتی فْصَی به سن بلوغ 
رسید و مردی کامل شد. به مکه آمد و در آنجا اقامت گزید [وقتی به مکه آمد 
و] قومش دعوت [و خواستة] او را پذیرفتند. نامه‌ای به برادر مادری‌اش» زراح 
بن ربیعه, نوشت [به این مضمون که:] یاری‌اش کند و [در قصدی که دارد] به 
کمکش برخیزد. [,س از آن] زراح بن ربيعة» همراه با برادرانش حنْ بن ربیعه. 
محمود بن ربیعه. جُلَهمة بن ربيعة, که مادرشان زنی غیر از فاطمه بود. و نیز 
افراد دیگری از [ینی] قضاعه. در موسم حج عربهاء به یاری‌اش شتافت. و 
همگی آنان به اتفاق نظر تصمیم گرفتند که به قَصَی کمک کنند. خزاعه 
می‌پندارد. وقتی که شمار فرزندان فص از دختر خلیل بن خبشیه بسیار شد. 
او بود که قصی, را به این کار توصیه کرد و به او گفت: تو به ولایت کعبه و نیز 


۰ / تبارشناسی تا هجرت سیرت محمد رسول اللّه 


کارگزاری مکّه. از خزاعه سزاوارتر هستی و آنگاه بود که قَصَی این خواسته و 
مذعی ر در میأن آورد. و من این ر از [کسانی] جِز آنان نشنیده‌ام و خداوند از 
هر کسی بهتر می‌داند که انگیزة این کار چه بوده است. 


اجازه‌ی غوث بن مُز 
غوث بن مر بن د بن طابخة بن الیاس بن مَضرء از عرفه [به بعد] به مردم اجازه 
می‌داد که حجّ بگزارند و این حق پس از او به فرزندان او داده شد و به او و 
فرزندانش «صوفه» می‌گفتند. چنین اختیاری از آن روی به غوث بن مَر داده 
شد که مادرش یکی از زنان [قبیلة] جرهم و نازا بود. به همین خاطر برای 
خداوند نذر کرد که اگر فرزند پسری به او بدهد او را به عنوان بنده‌ای به کعبه 
بخشد تا به آن خانه خدمت کند و به امورش پردازد. 

آنگاه غوث را به دنیا آورد [ که به موجب نذر مادرش] که در نخستین 
مرحله, همراه با دایی‌هایش از [قبیلة] جرهم به امور مکّه می‌پرداخت. تا اینکه 
پس از آن حق اجازه دادن به مردم. از عرفه, به دلیل مسژولیتی که در کعبه به 
او داده شد و پس از او هم فرزندانش چنین حکم و حقی را داشتند. تا این که 
منقرض شدند. چنان که مر بن 1 درباره‌ی وفای نذر مادرش می‌گوید: 


۳ 


ای جعلتٌ رب من بَییّه ربیطة که ۱ 

فبارکن لی با یذ واجعله لی من صال ار 

چنان که می‌پندارند. غوث بن مَرّ» وقتی مردم را رهسپار می‌کرد. 
می‌گفت: 


: 0 


سم 


لا هم نی تابغْ تباعه ان کان ام فعلی قضاعه 


خداونداء من از سرمشق خود پیروی کرده‌ام, اگر گناهی باشد. مسولش قضاعه است. 


روايتِ «ابن‌هشام» ازدواج قصی بن کلام با حبی. دختر حلیل / ۱۷۱ 


ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر از پدرش (عباد) 
برای من [اين آمر] را روایت کرده است. 


صوفه و رمی جمار 

صوفه از عرفه مردم را رهسپار می‌کردند و وقتی از منی باز می‌گشتند به آنان 
اجازه می‌دادند. چنان که در روز چند کس برای رمی جمار می‌آمدند و یکی از 
مردانِ صوفه, برای مردم» رمي جمار می‌کرد و تا وقتی که او دست به چنین 
کاری نمی‌زد. آنان به آن اقدام نمی‌کردند. و حاجتمندانی که شتاب داشتند, به 
نزدش می‌آمدند و به او می‌گفتند: برخیز و زمی کن تا ما هم با تو چنین کنیم. 
غروب ننهاده این کار ر نمی‌کنم. آنگاه افراد حاجتمند که دوست داشتند. 
شتاب به خرج دهند» می‌رفتند و به آنجا سنگ می‌انداختند و با این کار» آن را 
به شتاب انجام می‌دادند و به او می‌گفتد: وای به حال توء برخیز و رمي جمار 
و اما او این درخواست آنان را نمی‌پذیرفت و چشم به راه می‌ماند تا خورشید 
از میانة آسمان رو به سوی غروب نهد آنگاه برمی خاست و سنگ می‌انداخت و 


مردم نیز این کار را همراه با او انجام می‌دادند. 


كارگزاري بنی سعد پس از صوفه 

منی رهسپار شوند. صوفه هر دو جانب عقبه را می‌گرفت و مردم را 
بازمی‌داشتند و می‌گفتند: قبیله‌ی صوفه باید اجازه دهد و به هیچ کس از مردم 
اجازه نمی‌دادند تا بگذرند. اما وقتی صوفه رهسپار می‌شدند و می‌گذشتند. رأه 


مردم را باز می‌گذاشتند و پس از آنان رهسپار می‌شدند و آنان از چنین حقی 


برخوردار بودند تا زمانی که منقرض شدند و پس از آن» بنی سعد بن زید مناة 
بن تمیم این حق را به حکم قرابت و خویشاوندی نسبی از آنان به ارث بردند و 
برخی از بنی سعد در خاندان صفوان بن حارث بن شجنه بودند. 


ابين هشام می‌گوید: [وی] صفوان بن جناب بن شجنة بن عطارد بن عوف بن 
کعب بن سعد بن زيدمناة بن تمیم است. 


صفوان و کرب و اجازه در حج 
ابن اسحاق می‌گوید: صفوان یکی از آن کسانی بود که از عَزفه به مردم برای 
حجّ اجازه می‌داد. آنگاه پس از او فرزندانش از چنین حقی برخوردار شدند. تا 
واپسین کسی که در زمان اوه اسلام ظهور کرد. کرب بن صفوان است که اوس 
بن تمیم بن مغراء سعدی [درباره‌ی آو] گفته است: 
لا یبرح الّاس ما حجَوامُع فهم حی یقال اجیزوا آل صفوانا 
مردم. به هنگام حج از عرفه تکان نمی‌خوردند» تا بگویند: ای خاندان صفوان اجازه 


دهید. 


ابن هشام می‌گوید: این بیت از یکی از قصاید اوس بن مغراء نقل شده 


روش عغدوان در رهسپار شدن از مزدلفه 


سهر ذی الاصیع 


۹9 ۰ ۰ مه ه ها ۱ - ۱ ۲ 
امّاشعر ذی الاصبع عدوانی» که نامش حرثان (از عدوان؛ بن عمرو) از آن روی 
ذوالاصبع نامیده شده که انگشتی [اضافی] داشت و آن را قطع کرد» در این باره 

عذیر ای من عدوا ‏ ان کانوا حیّه الأارض 
بُغی بَعْضَهُم ظلما فلم یرْع عی بَفْض 
و مثم کانت السّادا ‏ ت و الوفون بالقزض 
و مهم من جیز انا س بالْنّه والفوض 
و مئّم کم یْضی . لابق ما یفْضی 
برخی از آنان به ستم سرکشی کرده و برخی را بر جای نگذاشته‌اند. 
برخی از آنان از بزرگان بودند و وامها را می‌گزاردند. (و نیکی‌ها را بی‌پاداش نمی‌گذارند) 
برخی از آنان انجام امور مستحبّی و واجب را برای مردم روا می‌شمارند. 
برخی از آنان داورند و چنان داوری می‌کنند که کسی نمی‌تواند رای آنان را بشکند. 


۱ زیادت از «الشعر والشعراء» است. 


ابوسیاره و حق افاضه 
این ابیات از یکی از قصایدش نقل شده‌اند - چنان که زیاد بن عبدالله بکایی از 
محمّد بن اسحاق برای من روایت کرده - افاضه (رهسیار شدن) از مزدلفه, 
برای عُدوان مقزر بود. چنان که سران و بزرگانشان اين حق را از همدیگر به 
ارث می‌بردند. آنگاه واپسین کسی که تا زمان ظهور اسلام از چنین حمی 
برخوردار بود» ابوسیاره» غمیلة بن اعزل است ( شاعری از عرب درباره‌ی او 
می‌گوید: 
نحن دفعنا عن یی سیّارة . و عن موالیه بنی قزاره 
حتی آجاز سالاً چاره مستقبل القبلة یدعو جاره 
ما از بنی سیاره و از پسرعموهایش, بنی فزاره. بازداشتیم. 
تا این که ابوستّاره می‌آمد و رو به قبله دعا می‌کرد: خداونداء از آنچه می ترسم. پشت و پناه 
من باش. 
می‌گوید: ابوسیاره. سوار بر ماده خرٍ خویش می‌آمد و به مردم اجازه 
می‌داد که رهسپار و روانه شوند و آز این روی به او «سالما حماره» گفته ات 


عامر بن ظرب 

آبن اسحاق می‌گوید: در عبارت «حکم یقضی» (در شعر ذٍی الاصبع) منظور از 
چنان که هر اختلاف و مشکلی و دشواری که در میا عرب در می‌گرفت که 
نیازمند به قضاوت و داوری داشت. مورد اختلاف را به نزد او می‌بردند و به هر 
حکمی هم که می‌کرد» راضی و خشنود می‌شدند. روزی درباره‌ی مردی 
خنثی, که هم ویزگی زنان و نیز حصوصیّت مردان ر داشت. اختلاف افتاه و9 
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موضوع مورد اختلاف را برای دأوری به نزد او بردند و گفتند: او رمرد می‌دانی 
یازن؟ 

هرگز موضوعی به این دشواری را به او ارجاع نداده بودند. آوقتی قضیه را 
تا این آندازه دشوار دید] گفت: می‌باید در اين کارتان درنگ کنم. ای قوم عرب. 
خدا می‌داند که پیش از این همچنین مسألة دشواری را به من ارجاع نداده‌اید. 
آنان هم به او مهلت دادند. 

آن شب را همواره بیدار بود و این قضیه را مورد بررسی قرار می‌داد و 
درباره‌ی‌اش درنگ می‌کرد. امّا به نظری [قطعی ] دست بیدا نمی‌کرد. کنيزکی. 
به نام شخیله داشت که گوسفندانش را چوپانی می‌کرد و به هنگام رهسپار 
شدن صبحگاهان اگر تأخیر می‌کرد» او را مورد بازخواست قرار می‌داد و 
می‌گفت: «صبَحتِ والله يا شخیل - ای سخیله. به راستی کارت را به روز 
انداخته‌ای» و به هنگام بازگشت نیز اگر دیر می‌کرد به او می‌گفت: «مسیّت والله 
یاسخیل ای سخیله, به راستی دير کرده‌ای و به هنگام شب باز آمده‌ای». باز 
خواستش به این خاطر بود که او در رهسپار شدن و باز آمدن از صحرا معمول 
دیر می‌کرد و برخی از مردم در این کار از او پیش می‌گرفتند. وقتی دید که در 
آن شب بیدار مانده و در بسترِ خود آرام نمی‌گیرد» گفت: ای بیپدر تو را چه 
شده است! امشب تو را چه شده است که تا این پایه ناآرام هستی؟ 

گفت: وای به حال توء مرا به حال خودم رهاکن, این موضوعی نیست که 
به تو ربطی داشته باشد. امّا سخیله پرسش خود را دیگر بار تکرار کرد. عامر هم 
با خود گفت: شاید او بتواند در کار من گشایشی حاصل کند. [از این روی] گفت: 
وای به حال توء [دیروز] درباره‌ی ار خنثی اختلاف کرده‌اند و از من داوری 
خواسته‌اند و نمی‌دانم که او را مرد تلقی کنم و يا زن بدانم؟ اکنون خدا می‌داند 
که نمی‌دانم جه کار کنم و در این باره به رای و نظری دنت نمی باب 


۶ / تبارشناسی تا هجرت پات د زج ل ال 


راوی می‌گوید: [سخیله] گفت: سبحان اللّها اين که مشکلی نیست به 
[حکم امارة] دفع ادرار درباره‌اش داوری کن, ببین اگر از آن راهی ادرار کند که 
مردان ادرار می‌کنند. پس مرد است و اگر از راهی ادرار کرد که زنان ادرار 
می‌کنند. پس زن است! 

آنگاه عامر گفت: ای شخیل پس از این هر طور که می‌خواهی رفتار کن و 
بامدادان دير برو و شامگاهان دیر بیا که گره از کار من گشودی. آنگاه وقتی روز 
شد به نزد مردم رفت و به حکمی که سخیله بیان کرده بوده قضاوت کرد. 


پیروزي قصن و شکست صوفه 

ابن اسحاق می‌گوید: در آن سال صوفه به رسم معمول عمل کرد و عربها چنین 
حقی را برای آنان [یه رسمیت] شناختند. یعنی همان رسم و آیینی که در 
روزگار کارگزاری و ولایت جُرهم و خزاعه در دل و جان آنان ريشه دوانده بود. تا 
این که فْصَی بن کلاب با قوم همراه خویش از قریش, کنانه و قضاعه. در عقبه 
به آنان رسید و گفت: ما در این کار از شما سزاوار تریم. آنگاه بود که آنان با او به 
پیکار برخاستند و در میانشان نبردی سخت درگرفت و صوفه شکست خورد و 


قصی در این کار بر آنان چیره و پیروز شد. 


جنگ قضی با خزاعه و بنی‌بکر 

[پس از] این رخداد. خزاعه که بنی بکر از قصی کناره گرفتند و دانستند که او 
چنان که صوفه را از این امر بازداشت. آذان را هم باز خواهد داشت و نخواهد 
گذاشت که آنان به ولایت کعبه و کارگزاري مکه دست پیدا کنند. وقتی از او 
کناره گرفتند. دشمنی با او را آشکار ساختند و فص مصمح شد که با آنان 
بجنگد (و برادرش زراح بن ربیعه هم با قوم خود از قضاعه در همراهی با او 
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پایدار ماندند)"» خزاعه و بنی بکر وقتی اوضاع را چنین دیدند. برای مبارزه با او 
رهسپار شدند و جنگی سخت بین آنان [در ابطح] درگرفت و شمار بسیاری از 
هر دو طرف کشته شدند. آنگاه تصمیم گرفتند که با همدیگر صلح کنند و یکی 
از شخصیتهای عرب را حکم مقزر کنند. چنان که یعمر بن عوف بن کعب بن 
عامر بن لیث بن بکر بن عبدمناة ين کنانه را کم قرار دادند و وی چنین 
داوری کرد که قصی نسبت به ولایت کعبه و کارگزاري مکه از خزاعه سزاوارتر 
است و هر خونی که قصی از خزاعه و بنی بکر ريخته به هدر رفته و پامال است. 
ماکسانی که خزاعه و بنی بکر از قریش و کنانه و قضاعه کشته‌اند» می‌باید دية 
آنان پرداخت شود و راه قصی را به سوی کعبه و مکّه بازگذارند. 


وجه تسمیه‌ی یعمر به شداخ 


در همان روز یعمر بن عوف را «شداخ» به دلیل ریختن خونهای بسیار و به هدر 
دادن آنها «مذاخ» و به گفته ابن هشام «شذاخ» نام گذاردند. 


پم 
بر 
‌ 


قضی. امیر مکه 

ابن اسحاق می‌گوید: پس از آن ولایت بیت [الحرام] و امارِ مکه بر عهدة 
قصی قرار گرفت و تمامي قوم خود را از گوشه و کنار در مکّه فرا - هم - آورد و از 
قوم خود و مردمان مکه خواست که او را به فرمانروايي خویش برگزینند و آنان 
هم او را به این امر برگزیدند. آنگاه او عرب را بر همان آیینی بر جای گذارد که 
داشتند» چرا که می‌پنداشت آداب و رسومشان به راستی دین [خدا] است و 


تغییر دادن آن روانیست. خاندان صفوان و عدوان و نساة و مرَة بن عوف را هم 


۱ عبارت اضافی از خبری است. 


بر همان آیین و شیوه‌ای بر جای گذاشت که بر آن بودند. تا این که اسلام ظهور 
کرد و خداوند متعال به موجب احکام اسلامی تمامي این رسمهای [ناراستین] 
را از میان برداشت. ۱ 

قَصَی نخستین کس از فرزندان کعب بن لوْیَ بود که به مقام فرمانروایی 
رسید و قوم آو نیز در اين آمر از او فرمان بردند و حجابت (کلیدداری» سقایت 
(دادن آب زمزم به حاجیان)» رفادت (خوراکی بود که قریش هر سال برای 
حاجیان آماده می‌کردند)» ندوه (همایش برای رایزنی و مشورت). لواء 
(پرچمداری در جنگ) همه برای او بود چنان که به تمامي مقامهای مکه نایل 
آمد. و مکه را در میان قوم خود به چهار بخش تقسیم کرد و هر قومی از قریش 
را در جای خود در مکه سکنی داد که در آنجا می‌زیستند. و مردم گمان 
می‌کردند که قریش از بریدن درختان حَرم در محل سکونتِ خویش 
می‌ترسند. از این روی با دستان خود و به کمک یارانش به بریدن آنها اقدام 
کرد و از آن روی که کار قریش را چنین به سامان آورد» او را «مجمَع - فرا هم - 
آورنده» نام گذاردند و به فرمان و کار او تبزک می‌جستند و هر زن قریش که 
می‌خواست شوهری بگزیند و هر مرد قریشی که می‌خواست زن بگیرد و هر 
گرفتاری که داشتند درباره‌اش با او رایزنی و مشورت می‌کردند و هرگاه که 
می‌خواستند با قومی جنگ کنند. درفش آن را در سرای او می‌بستند و یکی از 
فرزندانش این کار را برای آنان انجام می‌داد. چنان که اگر دختری از قریش 
می‌خواست درع (پیراهن مخصوص) را [ که رسم بود] بپوشد و آن را در آنجا باز 
می‌کردند و در خانه‌ی او می‌پوشید و سپس او را به نزد خانواده‌اش باز 
می‌بردند. فرمان [و رفتارش] در میانِ قریش. هم در زمانی که زنده بود و نیز 
پس از مرگش, مانند آیینی [و دینی] بود که به آن عمل می‌کردند [و به غیر آن 
عمل نمی‌کردند] همچنین برای خود. دارالندوه. ساخته و درش را به سوی 


روايتِ «ابن‌هشام» روش عدوان در رهسپار شدن از مزدلفه / ۱۷۹ 


مسجد کعبه قرار داده بود و قريش کارهایشان را در آنجا حل و فصل می‌کردند. 

ابن هشام می‌گوید: شاعر گفته است: 

فقی لعمری ان ُدعی معا به عم اللّه القبائل من فهر 

قصَی از آن روی مجمّع نامیده می‌شد که خدا به واسطه‌ی او قبایل فهر را دور هم 
جمع کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالملک بن راشد از پدرش برای من روایت کرده 
است که گفت: از سائب بن خبّاب. صاحب مقصوره شنیدم که می‌گفت که او از 
مردی شنیده است که حدیث فُصَی بن کلاب و قضية جمع کردن قومش و 
بیرون کردن خزاعه و بنی بکر از مکه و ولایت بیت [الحرام] و کارگزاری مک را 
برای عمربن خطاب. خليفة مسلمانان. روایت می‌کرد و او اين روایت را انکار 


نکرد 9 مردود نذالشت: 
شعر رزاح 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی قَصَیّ از جنگ فراغت یافت برادرش رزاح بن 
ربیعه. با قوم همراه خویش به سرزمینش رفت و درباره‌ی اجابتِ [درخواست] 
قصی ابیات زیر را سروده است: 

تا آق من فَمَی رسول فقال السول آجیبوا النلیلا 
ضنا الیه تقود الیاد و نطرح نا الْلولّ الیل 
نسیر با الیل حتی الصباح ."و تکیی النهار لثلاً نزولا 
فهن یراع کوژد القطا یجن بنا ین قَصَی رسولا 
مْعنا من السرٌ من آشمذین و من کل حی جعنا قبیلا 
فیا لک خلبة ما ليلة ‏ تزید عی الالف سَثبا زسیلا 


فلا مرن علی عَشجد 
و جاوزن بالرکن من وَرقان 
مررن علی الیل ما دفنه 
ندنی من العُوذ آفلاء‌ها 
فا انتینا ای مک 
عاورهم م حذ السیوف 
نخنزهم . بصلاب ‏ اللّسو 
قَتلنا خزاعة فق دارها 
نفیناهم من بلاد الْلیک 


فاأصبح نیم ق امحدید 


وأسپلن من مُشتناخ سَبیلا 
و جاوزن بالعرج حیّا حلولا 
و عاین من مر ليلاً طویلا 
ارادة آَنْ یسترقن الشّهیلا 
حنا الرجال قبیلاً قبیلا 
وف کل أب خلشنا العقولا 
ر خَبْز القوی العزیرٌ الدلیلا 
کیا لا حلون ازضا شنپولا 


وقتی فرستاده‌ای از سوی قصی آمد. آن فرستاده گفت: دوست را اجابت کنید. 

ما با اسبانمان برخاستیم و به سوی او رفتیم و هرگونه ملالت و گرانجانی را از خود دور 
کردیم. 

شب تا بامداد به سویش رفتیم و در روز نیز چشمانمان را می‌پوشاندیم. تا مگر در جایی 
فرود نياییم. 

شتران مانند درآمدن پرنده‌ی قطا (گله‌ی این پرندگان) با ما درخواست فرستاده‌ی قصی 
را شتابان اجابت می‌کردند. 

از «سزه در اشمذین (دو قبیله یا دو کوه هستند) و از هر قبیله‌ای گروهی را جمع کردیم. 
ای سپاهیان شما را چه شده است که از شتاب خود بازمانده‌اید. 

وقتی از عسجد گذشتند و در مُستناخ به راه‌های هموار رسیدند. 

و از رکن ورقان (کوهی سیاه بین عرج و رویثه است) و از عرج (از نواحی طاثف) شتابان 
و از کنار درخت «حل» گذشتند» از آن نخوردند و سراسر شب در حال حرکت بودند. 

از اسبان» جوانترها را برمی‌گزيديم. تا مگر شیهه نکنند. 

وقتی به مه رسیدیم» مردان راگروه گروه آشکار ساختیم. 

آنجاء آنان را به نوبت می‌فرستاديم, به سانِ تيزي شمشیر و در هر بازگشتی بهترین‌ها را 
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برمی‌گرفتیم. 
با لشگر خود آنان را؛ به شذت. چنان که گروه پیروزه شکست خوردگان خوار شده را 
می‌رانند» آنان را می‌رانديم. ۱ 
خراعه را در سرای خودشان کشتیم و بنی بکر را هم, نسل به نسل نابود کردیم. 
آنان را از سرزمین خداوند راندیم. به نحوی که دیگر نتوانند به سرزمینی هموار درآأیند. 
اسیرانشان در بندهای آهنین بودند و از هر قبیله‌ای اسیری در بند گرفتیم. 

ثعلبة بن عبداللّه بن ذبیان بن حارث بن سعد هذیم قضاعی هم درباره‌ی 
دعوتِ قصّی از آنان می‌گوید: 

جلبنا الیل مُضمرة تفای من الاعراف آعراف الجناب 

ای غوری تهامة فالتقینا من الفیّفاء فی قاع یاب 

فامّا صوفة الننقی فعْلُوا منازفم محاذرة الضراب 

و قام بنو علّ اد رآونا "ال الأسیاف کالایل الطراب 
مااسبانی ناشناخته به دست آورده‌ایم که از تچه‌های بلند از تبه‌های جناب (نام جایگاهی 
است) بالا می‌روند. 
تا زمین‌های پستِ تهامه. آنگاه در آنجا در صحرا (نشیب بیابان), در زمین‌های هموار 
ویران [راه می‌سپارند], 
اقا بنی صوفه از بیم شمشیرهاء خانه‌های خود را ترک کردند. 
و بنی علی. وقتی دیدند ما به شمشیرها روی آورده‌ايم. مانند شترا مشتاي موطن 
خویش. از جای برخاستند. 

قصَی بن کلاب نیز گفته است: 


ثا ای العاصمین بی لو جِکهة منز و ما ریت 
ای البطحاء قد علمت معذ و مرَوتها زضیت مها زضیت 
فلنت لغالب ان تأئّل . با آولاد قیذر والّیتُ 
رزاخ ناضری و به آأسامی قلتبت اعای اما غیت 


۲ / تبارشناسی تا هجرت شاز صعت وتو( له 


من فرزندعاصمین (حامیان مردم) بن لوی هستم و خانه‌ام در مکه است و در آنجا پرورش 
یافته‌ام. 

قبیله‌ی معة ( که در خشن زیستی) شهره‌اند. در بطحا مردانگی خود را دانسته‌اند و من به 
آن خشنود و خرسندم. 

رزاخ از بنی ناضر است و به او می‌بالم و تا زنده‌ام از ستمی نمی‌ترسم. 


رزاح و نهد و حوتکه 
وقتی رزاح بن ربیعه در سرزمین خود مستقر شد خداوند متعال فرزندان او و 
خن را بسیار گرداند» که دو قبیلة عذرة کنونی هستند. استقرار یافت. میان 
رزاح بن ربیعه. وقتی که به سرزمین خود برگشت و بین نهد بن زید و حوتکة 
آسلّم. که دو قبیله از قضاعه هستند. اختلافی وجود داشت. به همین دلیل 
آنان را بیم داد و از سرزمین قضاعه. جلای وطن کردند و به یمن رفتند» چنان 
که هنوز هم (در زمان ابن هشام) فرزندانشان در یمن می‌زیند. 

آنگاه فص بن کلاب که آبنی] قضاعه و رشد آنان و اجتماع در 
سرزمینشان ره به دلیل خویشاوندی با رزاح و آسیبهایی که به هنگام 
پذیرفتن دعوت به کمک او به خود دیده بودند» دوست می‌داشت. در نتیجه از 
رفتار رزاح با آنان دلگیر شد و گفت: 

آلا من مبلغ عٌَی رزاحا فانی قد یتک فی ائنتین 

یتک ف بی هد بن زد کب فوّقت بینهم و بینی 

و حوتکكة بن أسلع ان قوما عتوهم بالساءة قد عنزنی 
کیست که این خبر را از من به رراح برساند و [به او بگوید:] من درباره‌ی دو کس تو را 


نکوهش کرده‌ام. 


درباره‌ی بنی نهد بن زید. که بین آنان و من جدایی انداختی. 
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و درباره‌ی حوتكة بن اسلم که گروهی آنان را رنجاندند. تو گفتی مرا رنجانده‌اند. 


ابن هشام می‌گوید: برخی این ابیات را به زهیر بن جناب کلبی منتسب 
کرده‌اند. 


دلیل انتخاب عبدالذار 


آبن اسحاق می‌گوید: وقتی قضَی به سن پیری رسید و استخوانهایش سست 
شدند, عبدالذار بزرگترین فرزند او بود و دیگر فرزندانش هم یکی عبدمناف 
بود که در زمان پدر جایگاه بلندی یافتند و به هر مقام رسیدند و همچنین 
عبدالعزی و عبد [قصی] دو فرزند دیگر او بودند. 

قصی بن عبدالذار گفت: (امّا؛ سوگند به خداوند. ای فرزندم)؛ هرچند که 
آنان از تو برتر باشند» من تورا بر این مردم خواهم گمارد: هیچ کس وارد کعبه 
نمی‌شود مگر آن که دو درش را بر او می‌گشایی و قریش هرگاه برای جنگی 
آماده شود. پرچم آن را به دست تو می‌دهد و در مکّه تو به مردم نوشیدنی 
می‌دهی و همگی در موسم حج از خوراکِ تو می‌خورند و قریشیان هر تصمیم 
مهمی ر در خانة تو می‌گیرند. آنگاه دارالندوه ر هم به او داد [خانه‌ای که 
قریشیان امورشان ر در آنجا فیصله می‌دادند]» مسوولیت پرده‌داری» پرچم» 
سقایت (آب نوشاندن به مردم در موسم حج) و رفادت [مسوولیت و منصب 


پذيرايي از مردم در موسم حج] را هم به او داد. 
رفادة 


رفادت عبارت از هزینه‌ای بود که قریش در هر موسمی از موسم‌های حچ از 
اموال خویش در اختیار قَصَيّ بن کلاب می‌گذاشت و او نیز با آن برای حاجیان 
خوراک فراهم می‌کرد و هرکس که خود امکان و ره توشه‌ای نداشت از آن 


۴ / تبارشناسی تا هجرت رزخ فد زس ول ال 


می‌خورد. این کاری بود که قضَی برای قریش مقزر کرد و زمانی که به آنان 
فرمان داد اقدام به چنین کاری کنند. به آنان گفت: «ای گروه قریش. شما 
همسایگان [خانة] خدایید و در شهری زندگی می‌کنید که خانه خدا در 
آنجاست و شما [توفیق] زیستن در کنار حرم الهی را یافته‌اید. آنگاه حاجیان 
مهمانان خدا و زایران خانة او هستند و اینان از هرکس دیگری سزاوارترند که 
هرچه بیشتر مورد اکرام قرارگیرنده پس برای آنان در روزهای حجّ خورا کی و 
نوشیدنی مقزر بدارید تا بزرگواری شما هرچه بیشتر بر آنان مسلّم شود. 

آنان نیز درخواست او را پذیرفتند و هر ساله بخشی از اموال خود را برای 
همین کار اختصاص می‌دادند و قصی نیز در روزهای منی برای مردم خوراک 
درست می‌کرد. این رسم در زمان جاهلیت همچنان از زمان او تا روزگار ظهور 
اسلام در میان قوم او برقرار بود و پس از آن هم مورد امضا و تأیید اسلام قرار 
گرفت و تا به امروز هم مرسوم است و عبارت از خوراکی است که امیر مه هر 
سال در منی تا پایان پذیرفتن ایام حج برای مردم فراهم می‌بیند». 

آبن اسحاق می‌گوید: ابی اسحاق بن بسار, از حسن بن محمّد بن علی بن 
ابی طالب. که خدای از آنان خشنود باد. روایت کرده است که درباره‌ی حکایت 
ی و سخنی که به هنگام سپردن مسوّولیت‌های خود [که پیش از این هم به 
آنها اشاره شد) به عبدالذاه با او گفت» می‌گوید: من از او شنیدم که اين را به 
یکی از افراد خاندان عبدالذار به نام ثبیه بن وهب بن عامر بن عکرمة بن عامر 
بن هشام بن عبدمناف بن عبدالدار ین قصی می‌گفت. 

حسن گفت: قضی هر اختیار و مسوولیتی که خود در پرداختن به آمور 
مردم خود داشت. آن را به عبدالذار داد و هیچ کس با تصمیم قصّی مخالفتی 
نمی‌کرد و برخلاف کار آو, تصمیمی نمی‌گرفت. 
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اختلاف قریش پس از قضن 

اختلاف بنی عبدالذار با عموزادگانشان 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی قصی آرمان‌های خود را در میا قوم خود و در 
میان دیگر فرزندان خود استوار داشت سرانجام وفات یافت. آنگاه آنان مکّه را 
-بنا بر ارشاد پیشین او -به چهار بخش تقسیم کردند و [سران هر منطقه] آنجا 
را به مردم و هم پیمانان خود می‌دادند و می‌فروختند و قریشیان نیز در این 
کار با همث آنان همراهی می‌کردند و در میانشان هیچ اختلاف و منازعه‌ای 
وجود نداشت. تا اینکه» سرانجام بنی عبدمناف بن قصی» عبدشمس, هاشم» 
مطالب و نوفل ". همداستان شدند. آن مقام و منصب‌های پرده‌داری و پرچم و 
سقایت و رفادت را که قصی برای عبدالذار مقزر داشته بود» از فرزندانش 
بگيرند. زیرا آنان معتقد بودند به دلیل جایگاه و فضیلتی که در میان قوم 
خود از آن برخوردارند» از آنان به این امر سزاوارترند. آنگاه بود که در میان 
قريش اختلاف در گرفت و گروهی از بنی عبدمناف بر این باور بودند که به 
دلیل جایگاهی که در میان قوم خود از آن برخوردارنده از بنی عبدالذار به 
این کار سزاوارترنده حال آن که گروهی از بنی عبدالذار بر این باور بودند که 
نباید جایگاهی را که قصی برای آنان از پیش مقزر کرده است. از آنان 
بازستانند. 


یاران دو گروه 
در آن زمان بنی عبدمناف از عبدشمس بن عبدمناف فرمان می‌بردند که در 
واقع کهنسال‌ترین فرد قبیله آنان بودنده حال آن که در راس بنی عبدالداره 


۱ گفته‌اند که عبدمناف فرزند پنجمی هم به نام ابوعمرو, به نام عبید هم داشت. 


۶ تبارشناسی تا هجرت سهرت تحتد رسول اللّه 


عامر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالذار قرار داشت و از آن میان فرزندان اسد 
بن عبدالعژی بن قصی و خاندان زهرة بن کلاب بنی تیم بن مر بن کعب و 
بنی حارث بن فهر بن مالک بن نضر با بنی عبدمناف همراه بودند و بنی 
مخزوم بن َقَظة بن مَرّه» فرزندان سهم بن عمروبن هصیص بن کعب و خاندان 
جَمَح بن عمرو بن هصیص بن کعب و بنی عدی بن کعب از بنی عبدالذار 
حمایت می‌کردند. اما عامر بن لوْیَ و محارب بن فهر بیرون از دایرة حمایت از 
هر دوگروه قرار گرفتند و از کسی حمایت نکردند. 

هر دو گروه. در میان خود پیمانی استوار داشتند که سستی به خود راه 
ندهند و تا ابد هیچ یک از همدیگر را تسلیم دیگران نکنند. 


حلف المطییین 

بنو عبدمناف کاسة چوبین بزرگی را لبریز از عطر خوش بوی در میان آوردند. 
می‌پندارند یکی از زنان بنی عبدمناف آن را برایشان آورد و آن را برای هم 
پیمانان خود در خانه‌ی کعبه, در مسجد گذاشتند و مردم دستان خود را در 
آنجا فرو می‌کردند و با هم پیمانان خود. عهد و پیمان می‌بستند. آنگاه برای 
استوار داشتن دل خود. بر کعبه دست می‌کشیدند و از اين روی آنان را 


«مطیّبین» گفتند. 
حلف الأحلاف 


بنی عبدالذار و هم پیمانان آنان نیز در خانهة کعبه عهد و پیمانی استوار بستند 
که سستی نکنند و همدیگر را به دشمن تسلیم نکنند و از این روی به «أحلاف» 


نامیردار سدند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» روش عدوان در رهسپار شدن از مزدلفه / ۱۸۷ 
موضع قبایل 

[چنان حالتی پدید آمده بود که هم قبایل یا در صدد بودند که رویاروی 
همدیگر قرار گیرند و یا با همدیگر همکاری و پشتیبانی کنند] و بین قبایل 
درگیری ایجاد شد و برخی به برخی دیگر از قبایل پیوستند و بنی عبدمناف به 
بنی سهم و بنی اسد به بنی عبدالذار و زهره برای بنی جُمح و بنی تیم به بنی 


مخزوم و بنی حارث بن فهر به عدی بن کعب پیوستند. آنگاه گفتند: هر 
قبیله‌ای می‌باید در زمرة کسانی قرار گیرند که به آن تکیه کرده است. 


مفا صلح 

در حالی که مردم. همگی برای جنگ آماده شده بودند. ناگهان دعوت و 
فراخوانی برای صلح در میان آمد. به این مضمون که سقایت و رفادت را به بنی 
عبدمناف بدهند و پر بِِ و پرچم‌داری و دارالندوه را هم مانند گذشته در 
اختیار بنی عبدالذار باشد. همین کار راکردند و هر دوگروه به آن راضی شدند و 
به این ترتیب مردم توانستند از جنگ پرهیز کنند. امّا هریک از آنان بر پیمانی 
که با دیگران بسته بودند استوار ماندند و همواره به این پیمان تا هنگام ظهور 
اسلام پایبند بودند» آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود: «ما کان من 
حلف فی امحاهلیه فان الاسلام لم یزده 1 شدّة < هر پیمان درستی را که در 
زمان جاهلیت بر خیر و صلاح بسته شده بود. اسلام جز. هرچه استوارتر 
گرداندن چنین پیمان‌هایی چیزی بر آن نیفزود». 


۸ / تبارشناسی تا هجرت سرت حخد زسول اللّه 


حلف الفضول 


وجه تسمیه 


این هشام می‌گوید: درباره‌ی حلف الفضول, زیاد بن عبداللّه بکایی از محمد بن 
اسحاق برای من روایت کرده است که گفت: از سوی برخی از قبایل قریش 
فراخوانی برای پیمانی انجام شد و مردم برای همین کار در خانة عبدالله بن 
جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد ين تیم بن مرة بن کعب بن وی جمع 
شدند» زیرا وی هم در میان قریش از جایگاه و مرتبت والایی برخوردار بود و 
هم از کهنسال‌ترین افرادشان به شمار می‌آمد و این پیمان را بنی‌هاشم و بنی 
مطلب و اسد بن عبدالعزی و زهرة بن کلاب و تیم بن مَرّةّ در نزد آو منعقد 
کردند. به این مضمون که عهد بستند و هم داستان شدند هرگاه ببینند که 
کسی در مکّه - خواه از اهالی مکّه باشد و خواه از مردمانی که به مکّه آمده‌اند - 
مورد ستم قرارگیرد. همراه با او با آفراد ستمکار به مبارزه برخیزند تا اینکه حق 
او را که مورد ستم قرار گرفته به او باز گردانند. از این روی قریشیان بر این 
پیمان «حلف الفضول» نام گذار دند. 


حدیث رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم درباره‌ی حلف الفضول 

ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن زید بن مهاجر بن قنفذ تیمی برای من روایت 
کرده است که شنید طلحة بن عبداللّه بن عوف زهری می‌گوید: رسول خداصلی 
له علیه واله وسّم فرمود: «لقد شهدت ف دار عبداللّه ين جُدعان حلفاً ما َحبٍ 
آن لی به خمرالتّعم. ولو آدعی به فی الاسلام لاخبنت < من در خانة عبدالله بن 
جدعان در پیمانی شرکت کردم و حتی اگر شترانی سرخ موی به من دهند. 
خوش ندارم که آن عهد را بشکنم و اگر در همین دورن اسلام هم مرا به آن فرا 
خوانند» آن را خواهم پذ‌پرفت». 
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ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن عبدالله بن اسامة بن هادي لیثی برای من روایت 
کرده که محمد بن ابراهیم بن حارث تیم برایش روایت کرده است که بین 
حسین بن علی بن آبی طالب رضی‌اللّه عنه و ولید بن غتبة بن ابی سفیان 
منازعه‌ای در گرفت. در آن زمان معاوية بن ابی سفیان ولید را به کارگزاري 
مدینه گمارده بود. موضوع اختلاف درباره‌ی مالکیت ملکی در «ذی المروه» 
بود. ولید به دلیل قدرتی که از آن برخوردار بود می‌خواست به حسین رضی‌الّه 
عنه ستم کند. امّا آن حضرت به او گفت: سوگند به خداوند یا درباره‌ی حقّ من 
به داد رفتار می‌کنی و يا اينکه شمشیر خود را بر می‌گیرم و در مسجد رسول 
خدا صلی الله علیه وآله وسلّم بر می‌خیزم و مردم را فرا می‌خوانم که به مضمون 
پیمان «حلف الفضول» عمل کنند. 

رأوی می‌گوید: آنگاه که حسین رضی‌اللّه عنه این سخنان را می‌گفت 
عبداللّه بن زبیر در نزد ولید بود و گفت: سوگند به خداوند اگر حسین مردم را به 
مفاد حلف الفضول فراخواند. شمشیر خود را بر می‌درم و همگام با او به مبارز 
برمی‌خیزم تا اینکه در حق او به داد داوری شود و پا اينکه همه ما در این راه 

راوی می‌گوید: این خبر به مسور بن مخرمة بن نوفل زهری رسید و او هم 
چنین گفت و خبر به عبدالرحمن بن عثمان بن عبیدالله تیمی نیر رسید و او 
نیز چنین گفت و وقتی خبر این واکنش‌ها به ولید بن عتبه رسید. در حق 
حضرت حسین رضی‌اللّه عنه به داد رفتار کرد تا اينکه ان حضرت راضی و 
حشنود شد. 


۰ / تبارشناسی تا هجرت رت یه زان لاد 


پرسش عبدالملک 


ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن عبدالّه بن اسامة بن هادي لیثی از محمد بن 
ابراهیم بن حارث تیمی برای من روایت کرده است که گفت: محمد بن جبیر 
بن مُطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف که عالم‌ترین فرد قریش بود ‏ به 
هنگام کشته شدن آبن زبیر به نزد عبدالملک بن مروان بن حکم آمد و مردم در 
نزد او جمع شده بودند» وقتی بر آو وارد شد. گفت: ای ابوسعید. آیا ما و شماء 
یعنی بنی عبدشمس بن عبدمناف. بنی نوقل بن عبدمناف در «حلف الفضول» 
حضور نداشتیم؟ 

او گفت: تو بهتر می‌دانی؟ 

عبدالملک گفت: می‌باید در اين باره حق را به من بگویی. 

او گفت: سوگند به خداوند. نه, ما و شما از آن پیمان بیرون آمدیم. 

عبدالملک گفت: راست می‌گویی. 


هاشم بن عبدمناف و رفادت و سقايتِ وی 

ابن اسحاق می‌گوید: سرانجام هاشم بن عبدمناف عهده‌دار مسوولیتِ رفادت 
(پذیرایی) و سقایت (آب دادن حاجیان) شد. حکایت چنین بود که 
عبدشمس همواره در سفر بود و کمتر اتفاق می‌افتاد که در مکّه بماند. ضمن 
آن که فرزندانی داشت و دارایی‌اش هم اندک بود. اما هاشم شخصی ثروتمند 
بود و چنان که می‌گویند -وقتی مردم برای گزاردن حج به مه می‌آمدند در 
میان قریش می‌ایستاد و می‌گفت: «ای گروه قریش. شما همسایگان [خانه] 
خدا هستید و مردمانی که در جوار خانه‌ی خدا زندگی می‌کنند و در موسم حج 
زایران خانه‌ی خدا و کسانی که به سوی خانه‌ی او حجٌ گزارده‌انده به نزد شما 
می‌آیند و آنان مهمانانِ خدا هستند و مهمانان خدا از هرکس دیگری 
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سزاوارترند که آنان را گرامی بدارید. پس بیایید چیزی جمع کنید که بتوانید 
در این ایام که ناگزیرند در اینجا بمانند برایشان خوراکی فراهم ببینید و خدا 
می‌داند که اگر دارايي من برای این کار کفایت می‌کرد» برای آن» شما را به رنج و 
زحمت نمی‌انداختم. آنگاه بود که هرکس به اندازه وسع خویش هزینه می‌کرد 
و از مجموع آنچه جمع می‌شد برای حاجیان خوراک آماده می‌کردند تا اینکه 
می‌توانستند ایام حج را به پایان برسانند. 


چنان که می‌گویند. هاشم نخستین کسی بود که کوچ‌های تابستانی و 
زمستانی را سنت گذارد و نخستین کس بود که در مکه به حج‌گزاران آب و 
شت داد و نامش [در ابتدا] عمرو بود و از آن روی او را هاشم نامیدند که در 
مکّه برای مردم نان تریت می‌کرد» چنان که یکی از شاعران قریش و یا یکی از 
عثرو الذی هُعّم الثرید لقومه قوم بکة مسنتین عجافی 
شتّت الیه الرحلتان کلاهما  .‏ سفر الشتاء و رحلة الأصیاف 
عمرو که برای قوم خود نان در کاسه می‌شکست. قومی در مکّه که به قحطی و خشکسالی 
گرفتار آمده بودند. 
هیچ یک از سفرهای تجاری زمستانی و تابستانی آنان انجام نمی‌شد. 
ابن شام می‌گوید: یکی از حجازیان آگاه به شعر» مصرع دوم بیتِ نخست 
را به عبارت «قوم بمکه مسنتین عجاف» را برای من خوانده است. 


مطلب و عهده‌داری مسوولیت رفادت و سقایت 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه هاشم بن عبدمناف که برای تجارت رفته بود» در 


۳ / تبارشناسی تا هجرت قیقع سیون زا 


غزه» از سرزمین شام دررگذشت و پس از او مسوولیت سقایت و رفادت برعهدة 
مطلب بن عبدمناف قرارگرفت. او از عبدشمس و هاشم کوچک‌تر بود و امّا در 
میان قوم خویش از فضل و جایگاهی ویژه برخوردار بود و فریشیان به دلیل 
بزرگواری و سخاوت و برتری‌اش او را «فیض» می‌نامیدند. 


ازدواج هاسم 


هاشم بن عبدمناف به مدینه آمد و با سلمی. دختر عمرو. یکی از افراد بنی 
عدی بن نجار که پیش از او در نکاج احيحة بن جلاح بن حریش بوده ازدواج 
کرد. 

آبن هشام می‌گوید: برخی نام او را حریس بن جحجبی بن كلفة بن عوف 
بن عمرو بن عوف بن مالک بن آوس گفته‌اند. که از او (سلمی) صاحب فرزندی 
به نام عمرو بن آحیحه شد و او به دلیل جایگاهی که در میان قوم خود از آن 
برخوردار بود. با هیچ مردی ازدواج نمی‌کرد مگر به این شرط که اختیارش به 
دست خود او باشد تا اگر مردی را ناخوش بدارد. از او جدا شود. 


میلاد عبدالمطلب و سیب نامگذاری او 


هاشم از سلمی صاحب فرزند پسری شد که مادر نامش راشیبه گذارد. هاشم او 
را نزد مادرش گذاشت تا به سن بلوغ برسد. [و هاشم از مدینه به مکه آمداه 
آنگاه پس از مرگ هاشم. عمویش مطلب به مدینه رفت تااو را از مادرش بگیرد 
و به سرزمینش و به میان قوم خودش آورد. سلمی به آو گفت: من نمی‌توانم او 
رابا تو بفرستم. 

مطلب به او گفت: من از اینجا نخواهم رفت مگر همراه با او برادرزادهام 


اکنون به سن بلوغ رسیده و در میان مردمانی که از قوم او نیستند. بیگانه و 
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غریب است و ما در زمانی هستیم که خداوند ما را به شرف خدمت به خانة 
خویش نواخته است و در میان قوم خود از جایگاه و ارزش ویژه‌ای 
برخورداریم» مسوولیت و ولایت بسیاری از کارهاشان با ماست و اگر در 
سرزمین خود و در میان قوم و قبیلة خویش زندگی کند. این برایش بهتر است 
تا اینکه در میان دیگران باشد. 

- چنان که راویان می‌گویند: شیبه به عمویش, مطلب گفت: من از نزد 
مادر نخواهم رفت مگر آن که خود به من اجازه دهد. [مادر وقتی این سخن را 
شنید] به او رخصت داد و اور به عمویش سپرد و مطلب نیز در حالی که او را 
پشتٍ سر خویش بر شتری سوار کرده بود. به مه آورد و قریشیان گفتند: 
مطلب او را خریده است و به همین دلیل شیبه» پس از آن» عبدالمطلب نامیده 
شد و مطلب گفت: وای به حالتان» او فرزند برادرم هاشم است که او را از مدینه 
آورده‌ام. 
مرگ مطلب و اشعار سروده شده در رثای او 
آنگاه مطلب نیز در ردمان» از سرزمین یمن وفات یافت و مردی از عرب 
گریه کنان در رثای او گفت: 

قد ظمیء احجیجٌ بمدالطلّب ‏ معدالحفان والشراب الب 

لیت قریشأًبعده عی تَضَبٌ  .‏ 

حج‌گزاران پس از مطلب تشنه ماندنده پس از سخاوتمندان و نوشيدنی‌هاي فراوان و 
سرشار چه بسا قریش پس از او به رنج افتند. 

مطرود بن کعب خزاعی هم در رئای مطلب و همة فرزندان عبدمناف» 
وقتی که خبر مرگ نوفل بن عبدمناف به او رسید ابیات زیر را سروده است. 
[نوفل آخرین فرد از آنان بود که وفات یافت]: 


۴ / تبارشناسی تا هجرت شارت فد زیت ل ال 


۰ 


1 ۳ ِ 
(ذا تذکُت آخی نوفلاً ذکرّن بالاولیّات 
هي ۳ ۶ ۳ ۳ 
ذکرنی بالاژر الجشر وللاژدية الطفر القشیبات 


م 7 
آریمة علهم شید بناءه سادات لسادات 


یا لیلة هیّجتِ لیلاتی احدی لیالن القسیّات 


یت برذمان و میت بسلمان. و میت عند غرّات 
و میت آشکن دا لدی . لشجوب نرق البتیات 
اخلصهم عبدٌ مناف فهم ‏ من لوم من لام یَنْجاة 
ان الغیرات و بناء‌ها من خر احیاء و آموات 
ای آن شبی که همه‌ی شب‌های مرا ناآرام ساخته است» یک شب بسیار سخت. 
چه بسیار از اندوه‌ها؛ رنج به خود دیده‌ام و چه بسیار مصیبت‌های روزگار به خود دیده‌ام. 
وقتی برادرم. نوفل را به یاد آوردم» آن آغازین‌ها فرا یادم آمد. 
ازارهای سرخ و چادرهای زرد کهنه را به یادم آورد. 
چهارکس که همگی سرور فرزندانِ سرورانِ جهان بودند. 
یکی در زدمان و دیگری در سلمان و سه دیگر در غزآت مرده است. 
چهارمی در «المحجوب» واقع در شرق کعبه در لخدی خفته است. 
ناب‌ترین آنان عبد مناف که آنان از نکوهش هر نکوهشگری آزاد هستند. 
مغیره‌ها و فرزندانش از بهترین زندگان و مردگانند. 

نام عبدمناف مغیره بود و نخستین کس از فرزندان مناف که وفات یافت. 
هاشم بود که در غزه از سرزمین شام» و پس از او عبدشمس در مکه. آنگاه 
مطلب در رذمان» از سرزمین یمن و سرانجام نوفل در سلمان از نواحي عراق از 
این جهان رفتند. 

چنان که مکویدف برجین بهامظرود گفشتنه آشفازی .ین تیگ 
سروده‌ای, اما اگر بتوانی بهتر از این بسرایی, بسیار نیکوتر خواهد بود. 
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او گفت: چند شبی به من فرصت بدهید. چند روزی درنگ کرد و این 


آبیات را سرود: 


یاعین جودی و دی الدمع‌وانهمری 
یا عین واشخثفری بالدمع واحتفلی 
وابکی علی کل فیاض آخی شَة 
تخض السْمريبة عالی ام مختلق 
ضغب البدهة لا نکس ولا ول 
صقر تومّط من کفب اذا نسیوا 
م ای الفیض والفیّاض نطْبا 
نی بزذمان علا الیو تکرب 
وابکی؛ لک الوئل. اما کنت باکية 
و هاشم ق ضرع وشط بقع 
و نوفل کل دون القوم خالصتی 
1 ق مئلهُم عُجْبا ولا عربا 
ال دیاژهم منهم معط 
أقناهم اهر آم کلّت سيوفهَم 
أَصبْحتٌ أرضی من الاقوام بعدهم 
يا عینْ فابکی آبا الشعت الشجیّات 
ییکین آکرم مَنْ خشی علی قَدّم 
ییکین شخصاً طویل الباع ذا جر 
یبکین عمرو العْلا اذاحان مَضرعه 
ییکین لا جلاهنْ ارْمان له 


وابکی علی الم من کب الْغیراتِ 
وابکی خبیثة نی ف نات 


سس 
۳ 


جَلْد الَحیزة ناء بالعظهات 
ماضی العزية مثلاف اور 


حبوحَة لمد والْم الر 


واشتخرطی بعد فیّضات 
یا هف تَفسی علیه بین أئوات 
لعبد نس بعزق البنیّات 
تشنی الریاخ علیه بین غرّات 
آمستی بسلمان ق‌ رفس جوماة 
اذا استقلّت چم دم الطیّات 
قد یکونون زئنا فق السریّات 
آم کل مر عاش آزواد النیّات 
بشط الوجوه والقاء التحیّات 
ینکینه را مثل ال 
یُولنه بذموع بعد عبرات 
آپی افْضیمة فراج اللیلات 


(۳ 


مه 


له 


یا طول ذلک ین حزن و عَوّلات 


۰ ۶ 


خشر الندود کاأمتال اشمتات ۰ 


ابیث یی آراعی الجم من آُ 
ما ق الروم هم عذل ولا حط 
آبناژهم خر آپنام و [ 
ی تن من ۳ سایح 
یِفضلون ۳ 
کی ویو 
رز ۳ 2 
هم الْیلون اما تفشر فُخُروا 
رن البیوت الق ار مساکتها 
7۲ والعنْ لا ترقا مدامغها 


چچ‌ِ 


تخر 
۳ 


1 


جه الوٌمان من اخداث الصیبات 
آیکی و تبکی معی شجوی بنیّاق 
ولا لن ترکوا شروی عبات 
خر الّفوس لدی جَهّد الثلیات 
و مق مور جنبا ق. طمات 
و من رماح کأشطان ال کیّات 
عند السائل ین بذل 

( أفض آفعامم تلک افْنیّات 
عندالفخار . بانساپ یات 
لا یبد ال أصحاب العزیّات 


ای چشم من ببخش و اشک بریزان و بباران و بر آن تبار خالص از کعپ مغیرات 


(بنی‌مغیره) گریه کن. 


ای چشم من.ء همواره بگری و اشک‌هایت را فرا -هم - آور و برای مصیبت‌هایی که در دل 


نهفته داشته‌ام. گریه کن. 


برای برادر بسیار شناخته شده‌ي من مورد اطمینان و بسیار بخشنده و بسیار سخاو تمند 


من گریه کن. 


او که سرشتی ناب و همّتی عالی و آفرینشی کامل و طبعی چالاک داشت 
ا ( تکیه کند و تصمیم خود را اجرا 


می‌کند و حتی بزرگان (بذل و بخشش 


بخشش‌کنندگان بزرگ) را در برابر او پارای ایستادن نیست. 


شاهینی که به هنگام یاد کرد از نسب بنی‌کعب در میانه‌ی شکوه و بلندای بلندی‌ها 


ایستاده است. 


بسیار بیشتر گریه کن. 


امروز در زدمان از ماغریب افتاده است و بین مردگان» دل من برای او بس نگران است. 
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وای به حالت» گریه کن, یا که برای عبد شمس در خاور کعبه گریان باش. 

هاشم در ضریح» در میانه‌ی سرزمینی ب ی آب و علف افتاده است و باد بین تبه‌ها بر او خاک 
می‌پوشاند. 

و نوفل که از میانِ همه‌ی این قوم برای من نیکوترین است. در سلمان در بیابان به گور 
درآمد. 

بین غیر عرب‌ها و عرب‌ها مانند آنان ر ندیده‌ام. آنگاه که شتران سپید آنان را بر خود 
برداشته اه 

سرزمینشان از آنان بی‌کار مانده است و9 آنان بین سپاه خود مایه‌ی زینت بودند. 

روزگار آنان را از بین برد یا این که شمشیرهایشان کُند شد. یا این که هرکس زیسته. ره 
توشه‌ی مرگ هستند (مرگ را می‌جویند). 

پس از آنان اقوامی را در سرزمین خود دیدم که گشاده روی بودند و به دیگران درود 
ای چشم من, بر ابوالشعث گریه کن که زنانِ آندوهگین با دریغ مانند شترانی که آنها را بر 
گور صاحبش می‌بندد تا از گرسنگی و تشنگی بمیرد. بر او می‌گر یند. 

آنان دارند بر گرامی‌ترین کسی می‌گریند که بر دو پای راه می‌رود. پس از اندوه با 
قطره‌های اشک و با آواز بلند بر او می‌گربند. 

بر شخصی بزرگوار و توانا می‌گریند که هیچ خواری نمی‌پذیرد و همواره کارهای بزرگ را 
می‌جوید. 

بر عمرالعلا وقتی که هنگام کشته شدنش فرا رسد» می‌گریند» کسی که طبیعتی نیکو دارد 
و مهمان‌نواز است. 

ناتوان از آندوه بر آو می‌گریند. واه که اون حزن 9 فریاد جه ديیر انجامیده ات 

وقتی که روزگار آنان را برای او جلا داده مانند شترانی که آنان را از آب باز داشته باشند. 
گونه‌هاشان آرایش شده است. 

از آن روی که زمانه مصیبت‌های سهمگین به آنان رسانده. میان خود را بسته‌اند. 

از دردی که می‌گریم. نمی‌خواهم امشب اختران آسمان را پاسبانی کنم» من می‌گریم و 
اندوه‌های ود من نیز با من می‌گر یند. 

در میان بزرگان مردم برای آنان همتا و هم پایه‌ای نیست و برای آنچه هم که بر جای 
نهاده‌اند. هیچ همانندی نیست. 


۸ / تبارشناسی تا هجرت تتای فا ا ان وغتو ل آللة 


فرزندانشان بهترین فرزندانند و خودشان نیز به هنگام سخت‌ترین دشواری‌ها بهترینند. 
چه بسیار اسبان را بخشوده‌اند که گویی به هنگام راه رفتن دارند شنا می‌کنند» اسبانی با 
نشاط که از بهترین اسبان به غنیمت گرفته‌اند. 

و از شمشیران تاب هندی و نیزه‌هابی مانند طتاب چاه‌ها 

در آنچه به هنگام درخواست خواهندگان می‌بخشند. از گذشتگان خود پیروی می‌کنند. 
اگر بخواهم بشمارم و دیگر شمارشگران هم با من همراه شوند. نمی‌توانم کارهای نیک 
نان را تا پیان برشمارم. 

اینان رهنمایانند» یا گروهی که نزد مباهات‌کنندگان به نشب‌هاء به پاکترین‌ها افتخار 
می‌کنند. 

آرایه‌ی خانه‌هایی که مساکن خود را رها کردند و جای آنان را حیوانات وحشی گرفتند. 
درحالی که اشک چشمانم قطع نمی‌شود. می‌گویم. خدا مصیبت‌دیدگان را از رحمت خود 


دور ندارد. 
آبن هشام می‌گوید: «فجر» به معنای عطا و بخشش است. چنان که 
عَجْف آضیافی جیل بنْ معمر بذی فجر تأوی اليه الارامل 


جمیل بن معمر به میهمانان من در جایگاهی که بایسته‌ی بخشش بود. خوراک نداد (و 
آنان راگرسنه نگاه داشت). 


آبن اسحاق می‌گوید: ابوالشعث الشجیات, در این شعر. همان هاشم بن 


عبدمناف است. 


ولایت عبدالمطلب 


راوی می‌گوید: آنگاه مسوّولیت سقایت و رفادت خانهة کعبه. پس از عموی 
عبدالمطلب. به او سپرده شد و او نیز به همان اموری پرداخت که پیش از او 
نیا کانش عهده‌دار مسوولیت آن بودند و حتی در میان قوم خود به چنان 
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جایگاه بلندی رسید که هیچ یک از نیا کانش به چنان مرتبتی نرسیده بودند و 
قومش» او ۳ دوست می‌داشتند 9 مقامش در میان آنان به بالاترین مردبت 


خویش رسید. 
حفر زمزم 
خواب عبدالمطلب 


عبدالمطلب در کنار (ججر) خانة کعبه خوابیده بود که در خواب کسی به 
نزدش آمد و به کندن چاه زمزم فرمان یافت. 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که یزید بن ابی حبیب مصری از مرئد بن 
عبدالله ین از عبدالله بن ژزیر غافقی برای من روایت کرده است که وی از 
علی بن ابی طالب. خدای از او خشنود باد. شنیده است که وی از حکایت 
کندن چاه زمزم و فرمان یافتن عبدالمطلب به اين کار سخن می‌گفت. این کار 
چنین آغاز شد که می‌گوید: عبدالمطلب گفت: من در کنارة خانه خدا خفته 
بودم که در خواب دیدم کسی به نزد من آمد و گفت: «احفر طیبة -طیبه را حفر 
کن». من گفتم: طیبه دیگر چیست؟ 

عبدالمطلب گفت: آنگاه از نزد من رفت. فردای آن روز من به محل خواب 
خویش باز آمدم و در آنجا خفتم. دوباره او به خوابم آمد و گفت: «احفر یره -بره 
را حفر کن گفتم «بزه» دیگر چیست؟ ۱ 

عبدالمطلبگفت: باز از نزد من رفت و من فردای آن روز دیگر بار به محل 
خواب خویش باز آمدم و در آنجا خوابیدم. باز به خوابم آمد و گفت: «احفر 
مضنونة < مضنونه را حف رکن+ می‌گوید: به اوگفتم: مضنونه دیگر چیست؟ 

عبدالمطلب گفت: باز از نزد من رفت و فردای آن روز باز به محل خواب 


خویش برگشتم و در آنجا خوابیدم. دوباره به خوابم آمد و گفت: «احفر زمزم < 
چاو زمزم را بگن». می‌گوید: گفتم: زمزم دیگر چیست؟ 

گفت: چاهی است که آبش هرگز پایان نمی‌پذیرد و کم نمی‌شود و انبوه 
حج‌گزاران را سیراب می‌کند و آن تو گویی به شیر می‌ماند و در جایی واقع 
است که از منقار زاغی سرخ پای و بال سفید. چاهکی افتاده باشد و موران آنجا 
را محلی برای زیستن خویش برگزیده‌اند و آنجا خانه کرده‌اند. 
عبدالمطلب و فرزندش حارث و حفر زمزم 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی ویزگی‌های آن چاه بر او معلوم شد و او را به 
جایگاهش رهنمون شدند و دانست که در خواب به او راست گفته‌اند کلنگ 
خود را برداشت و با فرزندش حارث بن عبدالمطلب. که در آن زمان جز او 
فرزندی نداشت. به آنجا رفت و آنجا را کند. وقتی عبدالمطلب به سنگی رسید 
که چاه را در خود گرفته بود» تکبیر گفت و قریشیان دانستند که او به حاجت 
خویش رسیده است. به نزدش رفتند و گفتند: ای عبدالمطلب» آن چاو نیای 
ماء اسماعیل است و ما نیز در آن حقی داریم. پس ما را نیز در آن با خود 
شریک گردان. 

عبدالمطلب گفت: من نمی‌توانم چنین کاری کنم. برای اينکه این چاه را 
برای من ویژه گردانده‌اند و نه به شماء بلکه از میان شما آن را به من داده‌اند. 

گفتند: به داد داوری کن. ما تا هنگامی که در این باره با تو طرح دعوا 
نکرده‌ايم. از تو دست بر نخواهیم داشت. 

گفت: هرکس رکه می‌خواهید در میان من و شما داور بگزینید» تامن در 
این باره دعوای خود را به او برم. 

گفتند: به نزد کاهنة قبیلة سعدٍ هُذیم برویم [و داد به او بریم) او زنی 
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کاهنه بود که در بلندی‌های شام می‌زیست. 

عبدالمطلب گفت: من راضی هستم. آنگاه عبدالمطلب با شماری از 
فرزندان پدرش از بنی عبدمناف و از هر قبیله آز فریش هم چند نفر بر شتر 
سوار شدند و به ره افتادند. 

راوی می‌گوید: راو (منتهی به مکان آن زن)» سراسر بیابان بی‌آب و علف 
بود. 

رآوی می‌گوید: به راه افتادند تا اينکه به یکی از اين بیابانهای خشک بین 
حجاز و شام رسیدند و در آنجا آب عبدالمطلب و همراهانش تمام شد و همگی 
تشنه شدند و دانستند که به یقین [از این مصیبت ] خواهند مّرد» از این روی از 
افراد دیگر قبایل قریش که با آنان همراه بودند. آب خواستند. امّا آنان این 
درخواستشان را نیذیرفتند و گفتند: ما حود نیز در کویر هستیم و از آن 
بیمناکیم که به سرنوشتِ خود شما دچار شویم. وقتی عبدالمطلب دید که این 
قوم چه کرده‌اند و خود و همراهانش به چه بیمی گرفتار آمده‌اند» به همراهانش 

گفتند: ما از رای و نظر تو پیروی می‌کنيم. و ما را به هر کار که می‌خواهی 
فرمان ۵ 

گفت: رأی من این است که هرکس از ما با این اندک توانی که در خود دارد. 
برای خودگوری حفرکند و آنگاه هرکس از ما که بمیرد. دیگران او را دفن کنند 
تا اورابه خاک بسپارد و او در معرض تباهی قرار می‌گیرد و به این ترتیب تباه 
شدن یک کس بر ما آسان‌تر می‌نماید که کاروانی اینچنین در معرض تباهی 
قرار گیرند. 

همگی گفتند: این بهترین تصمیمی است که گرفته‌ای... آنگاه هرکس از 


آنان برخاست تا برای خود گوری بکند» سپس همگی با لبانی تشنه در انتظار 
مرگ نشستند و عبدالمطلب به همراهانش گفت: سوگند به خداوند اینجنین 
خود را به کام مرگ سپردن, بی‌آنکه در زمین بگردیم و در صدد براًییم که برای 
خود راه نجاتی بيابیم. از ناتوانی ناشی می‌شود. آبيابید بگردیم] تا مگر خداوند 
در جایی آبی را روزی ما کند. [برخیزید و] به راه افتید. آنان هم برخاستند که 
به راه افتند. وقتی آماده شدند. افراد دیگر قبایل قریش هم به آنان 
می‌نگریستند که چه خواهند کرد» عبدالمطلب نیز به سوی شتر خویش آمد و 
بر آن سوار شد. وقتی شتری که عبدالمطلب بر آن سوار بود. از جای برخاست 
از زیر شم شترش چشمه آب گوارایی بر جوشید. 

عبدالمطلب و همراهانش, همگی» تکبیر گفتند. آنگاه از شتر پیاده شد و 
از آن آب نوشید و همراهانش هم از آن آب نوشیدند و همگی از آن آب 
برداشتند و تمامی مشک‌های خود را پر از آب کردند. آنگاه افراد دیگر قبایل 
قریش را فرا خواند و به آنان گفت: به سوی آب بیایید و [ببینید] که خداوند ما 
را سیراب گردانده است. از آن آب بنوشید و همچنین از آن بردارید. آنان هم 
آمدند و از آن نوشیدند و آب برداشتند [و مشک‌های خود را پر کردند], 

آنگاه گفتند: ای عبدالمطلب. به راستی که در این رخداد. به نفع تو و به 
زیان ما داوری شده است. سوگند به خداوند که درباره‌ی زمزم با تو منازعه 
نخواهیم کرد زیرا کسی که اين آب را در چنین بیابانی به تو داد. همو زمزم را 
به تو بخشوده است. تو به راستی و درستی به مسوولیتِ سقایتی که داری باز 
گرد. 

آنگاه عبدالمطلب و دیگران به مکّه بازگشتند و به آن زن کاهنه نرسیدند 
و به نزدش نرفتند. 

آبن اسحاق می‌گوید: این حدیث علی بن ابی طالب رضی‌الله عنه درباره‌ی 
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زمزم است که به من رسیده است و من شنیده‌ام که کسی درباره‌ی 
عبدالمطلب سخن می‌گفت و گفت: هنگامی که او فرمان یافت تا چاه زمزم را 
حفر کند. به او چنین گفته شد: 


ادع بالاء الروّی غیرالکدر یسقی حجیج اللد ق کل مر 
لیس بخاف منه شی ء ما عمَر 

آنگاه برای آبی بسیار که روشن باشد (کدر نباشد) و همه حج‌گزاران به سوی خانه‌ی خدا 
در هر مرأسم حج. دعا کن. 
هر بخشی از آن بر جای بماند. از آن بیمی بر مردم نیست. 

وقتی به عبدالمطلب چنین گفته شد. به نزد قریش رفت و گفت: «بدانید 
که من فرمان یافته‌ام تا چاه زمزم را برای شما حفر کنم. 

گفتند: آیا به تو گفته‌اند که آن کجاست؟ 

گفت: نه. 

گفتند: به همان محل خوابت برگرد که در آنجا خوابیده بودی اگر خواب 
وسوسه‌های شیطان بوده باشد. شیطان دیگر به سوی تو بر نخواهد گشت. 

آنگاه عبدالمطلب به محل خواب خویش رفت و در آنجا خوابید. کسی به 
خوابش آمد و به او گفته شد: [چاه] زمزم را بکن, اگر آنجا را بکُنی پشیمان 
نخواهی شد. که آن بر جای مانده از پدر بزرگ توست که هیچگاه خشک نشود 
و رو به کاستی ننهد و آنبوه حج گزاران را سیراب می‌کند. مانند انبوه 
شترمرغان که نمی‌توان پر کنده‌شان ساخت. نذرکننده‌ای در آنجا برای خدای 
نعمت‌دهنده نذر کند و به عنوان میرائی [گرانقدر] و پیمانی استوار بر جای 
می‌ماند و هرگز مانند دیگر اموری نیست که احیاناً تا به امروز دانسته شده 


است و آن توگویی به شیر می‌ماند. (که از میا سرگین و خون بیرون می‌آید) 


ابن هشام می‌گوید: اين عبارات و آنچه پیش از آن بیان شد. از 
حدیث علی «رضوان اللّه علیه» درباره‌ی حفر چاه زمزم است و عبارتِ 
«لا تفزف آبداً ولا تمه تا «عند قرية الفل» در نظر ما سجع است و شعر 

بن اسحاق می‌گوید: می‌گویند: وقتی به او چنین گفته شد. گفت: 
جایگاهش کجاست؟ به او گفتند: در جایی که موران خانه گزیده‌اند. همان جا 
که فردا راغ در آنجا منقار خویش را فرو می‌کند. خداوند بهتر می‌داند که چه 
اتفاقی افتاد و کدام یک از اینها را به او گفتند. 

عبدالمطلب همراه پسرش حارث. که در آن زمان جز او فرزندی 
نداشت. به آنجا رفتند و محل سکونتِ موران را دید و زاغ را هم دیدند که 
میان دو بت (اساف و نائله» که قریش قربانی‌های خود را آنجا نحر 
ون نوک خود را فرو می‌کند. کلنگ را آورد تا چنان که فرمان یافته بود 
زمزم را حفر کند. قریش وقتی دیدند که او با چه جذ و جهدی می‌خواهد چاه را 
بکند. برخاستند و به نزد او آمدند و گفتند: سوگند به خداوند که نخواهیم 
گذاشت تو در فاصله‌ی میان این دو بت ماکه آنجا قربانی می‌کنیم» چاهی حفر 
کنی. 

عبدالمطلب [وقتی چنین شنید] به پسرش حارث گفت: اینان را از من 
دور کن تا من حفر کنم. سوگند به خداوند که من آنچه را که فرمان یافته‌ام 
انجام خواهم داد. وقتی آنان دانستند که هیچ راهی برای منازعه با او وجود 
ندارد. راهش را باز گذاشتند. تا کار خود را انجام دهد و از او دست نگاه داشتند 
و هنوز آندکی بیش نکنده بود که سنگ چاه بر او نمایان شد [و وقتی آن را دید] 
تکبیر گفت و مردم دانستند که به او راست گفته‌اند و چون کندن او ادامه 
یافت. در آنجا دو آهوی ززین دید. همان آهوانی که جُرهم به هنگام بیرون 
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رفتن از مه آنها را در آنجا دفن کرده بودند و همچنین چندین شمشیر قلعی ! 
و چندین زره. 

وقتی قریش چنین دیدند به او گفتند: ای عبدالمطلب. ما در آنجه 
یافته‌ای سهم و حفی داریم. 

عبدالمطلب گفت: نه. شما در آن سهم و حفی ندارید. امّا در عین حال 
بیایید که در بین خود به داد و انصاف رفتار کنیم: در این مال قرعه اندازيم. 

گفتند: می‌خواهی چگونه عمل کنی؟ 

گفتند: من برای کعبه دو تیر, برای خود دو تیر و برای شما هم دو تیر در 
نظر می‌گیرم. اگر تیرهای هر کدام از ما به چیزی تعلّق گرفت. همان از آن او 
خواهد بود. امّا اگر کسی واپس ماند. چیزی را نخواهد داشت. 

گفتند: سخن به انصاف گفته‌ای. آنگاه دو تیر زرد را برای کعبه و دو تیر 
سیاه را برای عبدالمطلب و تیرهای سفید را برای قریش قرار داد. آنگاه تیرها 
را به قرعه‌اندازی دادند که آن را در حضور هبل (هبل: بُتی بود که آن را درون 
کعبه می‌نهادند و آن بزرگترین بَُتشان بود, همان بّتَ مورد نظر ابوسفیان بن 
حرب در جنگ أخْد که گفت: «أعل هبل -ای هبل آیین خود را آشکار کن». 

سپس عبدالمطلب برخاست و به درگاه خداوند متعال دعا کرد و 
قرعه‌انداز نیز قرعة خود را انداخت و دو تیر زرد به نام دو آهو برای کعبه و دو 
تیر سیاه به نام شمشیرها و زره‌هاء برای عبدالمطلب درآمد و دو تیر قریش 
واپس ماندند. آنگاه عبدالمطلب از شمشیرها برای کعبه دری ساخت و از 
آهوان سهم کعبه. ستاره‌های ززین ساختند و بر آن در نشاندند. چنان که 
می‌گویند این نخستین بار بود که خانة کعبه را به زر آراستند و از آن پس 
عبدالمطلب از چاه زمزم به حج گزاران آب می‌داد. 


۱. منسوب به قلعه 


چاه‌های قبایل قریش در مکه 


چاه طوی 
ابن هشام می‌گوید: چنان که زیاد بن عبدالله بکّایی از محمد بن اسحاق روایت 
کرده است که گفت: پس از حفر زمزم قریشیان جندین چاه در مکّه کنده 
بودند: از جمله عبدشمس بن عبدمناف چاه طوی را کنده بودند که در بلندای 
مکه در الییضاء سرای محمد بن یوسف (تقفی) واقع است. 


چاه بذر 
هاشم بن عبدمناف هم چاه بذّر را کنده بود که در «المستنذُ خطم الخندمه, 
«لاجعلنها بلاغماً للتاس؛ 

سق اللّه آمواهاً عرفتٌ مکانها جُراباً و ملکوماً و بذُر والعثرا 
خداوند متعال به آب‌هایی که جاهای آنها را شناخته‌ام» جراب و ملکوم و بذر و غمر را 
آبیاری کرد. 


چاه سجله 

ابن اسحاق می‌گوید: چاهی دیگر نیز به سجله نامبردار بود که همان چاه 
مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف است که تا به امروز هم مردم از آب آن 
استفاده می‌کنند» بنی نوفل می‌پندارند که مطعم این چاه را از اسد بن هاشم 


را بخشیده است و با پیدا شدن زمزم. از این گونه چاه‌ها بی‌نیاز شدند. 
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چاه خفر 


امية بن عبدشمس نیز چاه حفر را برای خود کنده بود. 

چاه سقیّه 

بنی اسد بن عبدالعزی نیز چاه سقیّه را برای خود کنده بود که همان چاه 
بنی‌اسد است. 

چاه احراد 


بنی عبدالذار هم چاه ام آحراد را حفر کرده بودند. 


چاه شنبله 


بنی جمح هم چاه سنبله را کنده بودند که همان چاه خلف بن وهب است. 


چاه غمر 


بنی سهم هم چاه غمر را کنده بودند که از آن بنی سهم بود. 


چاه‌های رم خم و حفر 
چاه‌های حفر شده در بیرون از مکه. چاه‌هایی قدیمی, از روزگار مرّة بن کعب و 
کلاب بن مَرّه و بزرگان پیشین قریش از آنها بهره‌برداری می‌کردند که عبارتند 
از: رم رم چاو مُرةَ بن کعب بن لوْیَ» خْم» چاه فرزندان کلاب بن مر و خقره 
حذيفة بن غانم. برادر بنی عدی بن کعب بن لُویَ -به گفته ابن هشام نام اوابی 
جهم بن حذیفه بود» آست -می‌گوید: 

و قذما غتینا قبل ذلک حقبة . ولا تشتق الا بحم و احفر 


از دیر زمان. پیش از این روزگاری توانگر بودیم. و آب برنمی‌گرفتیم» مگر به خَم یا کندن 


چاه آب برمی‌گرفتیم. 


ابن هشام می‌گوید: این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است و آن 
شاءاللّه به جای خود این قصیده را به صورت کامل ذ کر خواهیم کرد. 


فضل زمزم 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی چاه زمزم کشف شد. دیگر چاه‌هایی که مردم از آنها 
آب می‌نوشیدند. همگی از رونق و رواج افتادند و از آن روی که در محل 
مسجدالحرام قرار داشت و برتری و فضلی که از آن برخوردار بود. نظر همه 
مردم به آن جلب شد. چرا که چاه زمزم در واقع همان چاه اسماعیل بن 
ابرآهیم علیه‌السلام بود و فرزندان عبدمناف از این روی به تمامي قریش و دیگر 
عربها مباهات می‌ورزیدند. چنان که مسافر بن ابی عمرو بن امیّة بن 
عبدشمس بن عبدمناف در همین باره در مقام فخر و مباهات بر قریش به 
دلیل مسوّولیت سقایت و رفادت که [از میان مردم] یافته بودند وظیفه‌ای که 


در این باره برای مردم داشتند و درباره‌ی زمزم پس از آن که جایش برای آنان 
معلوم شد. ابیاتی سروده است. چرا که بنی عبدمناف. یک خانواده بودند و 


برتری و فضل هر یک از آنان در واقع ماه بررتری و فضل دیگران هم بود. 


وَرئنا یمد من ابا 
تشي افجیجخ و 
فان کیک فلم نلک 
و رَْرّم فی ارومینا 


5 و ی ۶ و 

اناد شددا زفدا 

و تن 5 خال بدا 
۲ 
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ماشکوه را از پدرآنمان به ارث برده‌ايم و در میان ما رشد کرده و به والایی رسیده است. 


آیا به حج‌گزاران آب ندهیم و شتران فربه ذبح نکنیم و نبخشیم. 
و به هنگام آشکار شدن نشانه‌های مرگ به درستی سخاوتمند نباشیم. 


اگر خطر نکنیم. چیزی به دست نمی‌آوریم و کیست که همواره جاودانه باشد! 
زمزم در اصل ماست و چشم کسی راکه با ما رشک ورزد» درمی‌آوريم. 
آبن اسحاق می‌گوید: حذيفة بن غانم. برادر بنی عدی بن کعب بن لوّی 
و ساق احجیح شم للخیرٍ هاشم وعبد مناف ذلک السیّد الفهری 
طوّی زمزّما عند القام فأصبحت . ستقایّه فخراً علی کل ذی فخر 
آب‌دهنده به حج‌گزاران و انجام دهنده‌ی کارهای نیک. هاشم و عبدمناف آن سرور فهری 
دیواره‌ی رمرم ر نزدیک مقأم با سنگ درست کرد 9 سقایت آن مابه‌ی مباهات برای 
هرکس شد که بخواهد به آن مباهات ورزد. 


ابن هشام می‌گوید: یعنی عبدالمطلب بن هاشم و این دو بیت از یکی از 
قصیده‌های حذيفة بن غانم روایت شد که ان شاءالله به جای خود از آن یاد 
خواهیم کرد. 


نذر عبدالمطلب 

ابن اسحاق می‌گوید: - چنان که می‌گویند - عبدالمطلب بن هاشم پس ازبه 
هنگام حفر زمزم. از سوی قریش با مشکلاتی روبه‌رو شد. نذر کرد که اگر 
صاحب ده فرزند [پسر] شود و همه‌ی آنان به سن بلوغ برسند [تا بتوانند در 
چنین مواقعی] از او حمایت کنند. یکی از آنان را برای خداوند در کعبه قربانی 
کند. آنگاه وقتی شمار پسرانش به ده نفر رسید و دانست که آنان خواهند 
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توانست از او حمایت کنند. همه پسران خود را جمع کرد و آنان را از نذر 
خویش آگاه ساخت و از آنان خواست تا بگذارند که به این نذر خود برای 
کنیم؟ گفت: هریک از شما باید تیری را بردارد و نام خود رابر آن بنویسد» آنگاه 
به نزد من بیایید. 

[فرزندانش] چنین کردند و پس از آن به نزدش آمدند و عبدالمطلب هم 
آنان را به درون کعبه به نزد هبل برد» هبل در دل کعبه بر چاهی قرار داشت و 
هر هدیه که برای کعبه می‌آوردند» آن را در جاه جمع می‌کردند. 


قرعه در میا عرب 

در کنار بت هبل هفت تیر (قرعه) نگاه می‌داشتند که بر هر تیری چیزی نوشته 
بود. بر یکی از تیرها «عقل عدیه» نوشته شده بود که اگر در تعیین متعهد به 
پرداخت دیه اختلاف نظری پیش می‌آمد» هفت تیر را قرعه می‌انداختند که 
اگر تیری که برای «عقل» نوشته شده بود به نام هرکس می‌افتاد» او مسوول 
پرداخت دیه شمرده می‌شد و بر تیری دیگر «نعم - آری» برای انجام کاری 
نوشته شده, بود که اگر می‌خواستند برای انجام کاری قرعه بیندازند. اگر قرعة 
«نعم < آری» بیرون می‌آمد.به آن عمل می‌کردند و بر تیری دیگر «لا - نه» 
نوشته شده بود که اگر می‌خواستند برای انجام کاری قرعه بیندازند. اگر قرعة 
«ل» بیرون می‌آمد» آن را انجام نمی‌دادند و بر تیری دیگر واه «منکم از شماه 
و بر تیری دیگر واژهٌ ملق - پیوسته» و بر تیری دیگر «من غیرکم - از غیر 
شماه و بر تیری دیگر «المیاه - آب» نوشته شده بود که در مورد اخیر اگر 
می‌خواستند جاهی بکنند. قرعه می‌انداختند که اگر قرعه به نام هر کجا که در 
نظر داشتند بیرون می‌آمد» به آن عمل می‌کردند. همچنین اگر می‌خواستند 
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پسر بچه‌ای را ختنه کنند و یاکسی را بخواهند که ازدواج کند و يا مرده‌ای را به 
خاک بسپارند و يا در نسپ کسی شک می‌کردند او را بااصد درهم و یک نفر 
شتر به نزد هبل می‌بردند و آنها را به قرعه‌انداز می‌دادند. آنگاه آن کس را که در 
حق او چیزی را می‌خواستند نزدیک می‌آوردند و می‌گفتند: 

«ای خدای ماء این فلان بن فلان است که درباره‌ی او چنین و چنان 
می‌خواهیم. پس [در این قرعه] آنچه را که حق است به نام او درآور. 

آنگاه به قرعه انداز می‌گفتند: بیانداز. اگر قرعه‌ای به نامش در می‌آمد که بر 
آن عبارتِ «منکم» نوشته بود چنین معلوم می‌شد که او در میان آنان نزاده و 
اصیل است و اگر عبارت «من غیرکم» در می‌آمد» معلوم می‌شد که او از هم 
پیمانان آذان است. اما اگر قرعه‌ای به نامش در می‌آمد که بر آن واه «ملصق» 
نوشته بود معلوم می‌شد که در میان آنان چه جایگاهی دارد و با آنان هم تبار 
نیست و پیمانی هم ندارد. اما اگر در آمور مربوط به انجام یا عدم انجام کاری 
می‌خواستند قرعه بیندازند و قرعه‌ای بیرون می آمد که بر آن واژه «نعم» نوشته 
شده بود. به آن عمل می‌کردند و اگر قرعه‌ای بیرون می‌آمد که بر آن «لا» نوشته 
شده بود» آن را تا سال دیگر به تأخیر می‌انداختند تا مگر یک بار دیگر بيایند و 
قرعه اندازند که اگر خوب بیاید آن را انجام دهند و مطابق قرعه‌ای که در 
می‌آمد کارهاشان را به انجام می‌رسانند. 


عبدالمطلب و فرزندانش در حضور قرعه‌انداز 

عبدالمطلب به قرعه‌انداز گفت: قرعة این فرزندانم را بیندازه آنگاه حکایت 
نذرش را با آنان گفت. هر یک از پسران قرعه‌ی خود را که نامش بر آن نوشته 
بود. به قرعه‌انداز داد و عبدالله بن عبدالمطلب کوچک‌ترین پسر پدرش بود و 
او زبیر و ابوطالب. فرزند فاطمه, دختر عمرو بن عائذبن عبد بن عمران بن 
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مخزوم بن یِقظة بن مَرَةَ بن کعب بن لو بن غالب بن فهر بودند. 
ابن هشام می‌گوید: عائذ بن عمران بن مخزوم درست است. 


قرعه به نام عبدالله افتاد 
ابن اسحاق می‌گوید: . چنان که می‌گویند - عبدالمطلب. عبدالله را بیشتر از 
دیگر فرزندانش دوست می‌داشت. عبدالمطلب می‌دانست که اگر تیر از او 
بگذرد (قرعه به نامش درنیاید)» تحمّل این درد چندان دشوار نخواهد بود. 
عبدالله. پدر رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم است. وقتی قرعه‌انداز 
می‌خواست که تیرها را بیندازد» عبدالمطلب برخاست و به نزد هبل رفت تا به 
درگاه خداوند دعا کند. آنگاه او قرعه را انداخت و قرعه به نام عبداللّه افتاد و 
عبدالمطلب دست او راگرفت و کارد را برداشت و او را به سوی اساف و نائله رد 
تا او را ذبح کند. قريش [وقتی این خبر را شنیدند] از محل مشورتِ خویش به 
نزد او آمدند و گفتند: ای عبدالمطلب می‌خواهی دست به چه کاری بزنی؟ 

گفت: می‌خواهم او را گردن بزنم. 

قریشیان و فرزندانش به او گفتند: سوگند به خداوند اگر او را قربانی کنی» 
مرتکب گناه شده‌ای [و در توجیهی را بر دیگران گشوده‌ای] و اگر تو چنین 
کاری کنی» آنگاه همواره افرادی فرزندانشان رامی‌آورند که قربانی کنند و آنگاه 
مغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم بن یَقّظهء که عبدالله خواهرزادة آنان 
بود. گفت: سوگند به خداوند نباید او را ذبح کنی تا با این کار [به رنج اقتی و 
مرتکب گناه شوی و حتی اگر تمام دارايي ما هم بلاگردان او باشد. ما اموالمان 
را خواهیم داد. 

قریشیان و فرزندانش به آو گفتند: این کار را نکن و او را به حجاز ببره در 
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آنجا عزافه‌ای (زن پیشگویی) است که از جن‌هاکسی همواره به نزدش می‌آید. 
بیا [و به نزد او برو و] از او بپرس, آنگاه دیگر اختیار کار به دست توست. اگر 
او به تو گفت که پسرت را قربانی کن. او را فربانی می‌کنی و اگر به تو گفت 
که کاری دیگر کن که در آن برای تو و فرزندت گشایشی باشد. همان را 
می‌پذیری. 


زن پیشگوی و رأي او 
از مه به راه افتادند تا اينکه به مدینه رسیدند و - چنان که می‌گویند - در 
خیبر او را یافتند و سوار بر شتران خود به نزدش آمدند و حکم این قضیه را از 
او پرسیدند و عبدالمطلب داستان خود و فرزندش را برایش تعریف کرد و گفت 
که چه قصدی درباره‌ی‌اش داشته و می‌خواسته است که او را قربانی کند. 

آن زن به آنان گفت: امروز از نزد من بروید تا اینکه جن‌ام به نزدم بیاید و 
در اين باره از او پرسش کنم. از نزد او بازگشتند و وقتی از نزد او باز آمدند. 
عبدالمطلّب همواره به دعا مشغول شد و از خداوند فرج و فتوحی می‌طلبید. 
آنگاه فردای آن روز به نزدش آمدند و آن زن به آنان گفت: خبر به من رسید. 
میزان دیه در میانتان چه قدر است؟ 

گفتند: ده نفر شتر آن زمان میزان دیه در میانشان همین قدر بود. 

گفت: به سرزمین خویش برگردید» این جوان را باز آورید و صد شتر هم 
حاضرکنید. آنگاه در میانشان قرعه اندازید. باز هم اگر قرعه به نام او درآمدء آن 
قدر بر شمار شتران بیفزایید تا پروردگارتان خشنود شود. امّا اگر قرعه به نام 
شتر درآید به جای او آن شتر را قربانی کنید و بدانید که پروردگارتان خشنود 
شده و این جوان نجات يافته است. 


نجات عبدالله از قربانی شدن 

آپس از آن که سخن آن زن را شنیدند] رهسپار شدند تا اینکه به مکّه 
رسیدند. وقتی همگی همداستان شدند که کار را بنا بر نظر آن زن انجام دهند. 
عبدالمطلب برخاست و رفت که به درگاه خداوند دعا کند. آنگاه عبداللّه و ده 
شتر را باز آوردند و عبدالمطلب در نزديكي هبل ایستاده بود و به درگاه خداوند 
متعال. دعا می‌کرد و قرعه انداختند و باز قرعه به نام عبدالله افتاده سپس ده 
شتر دیگر بر شمار شتران پیشین افزودند تا اینکه تعداد آنها به بیست شتر 
هرا وان برخاست که به درگاه الهی دعا کند. آنگاه قرعه 
انداختند و دوباره قرعه به نام عبداللّه افتاد. ده شتر دیگر افزودند و شمار 
شتران به سی رسید و باز عبدالمطلب برخاست که دعا کند. سپس قرعه 
انداختند. باز قرعه به نام عبدالله افتاد. ده شتر دیگر افزودند و شمارشتران به 
چهل رسید و عبدالمطلب هم برخاست و به دعا مشغول شد و دوباره قرعه 
انداختند و باز قرعه به نام عبدالله افتاد. ده شتر دیگر افزودند و شمار شتران به 
پنجاه رسید و عبدالمطلب هم برخاست که دعا کند. آنگاه قرعه انداختند و باز 
قرعه به نام عبدالله افتاد. ده شتر دیگر افزودند و شمار شتران به شصت رسید 
و عبدالمطلب برخاست که به درگاه الهی دعا کند. قرعه انداختند» باز قرعه به 
نام عبدالله افتاد. ده شتر دیگر افزودند و شمار شتران به هفتاد رسید و 
عبدالمطلب برخاست و به دعا مشغول شد. دوباره قرعه انداختند و باز قرعه به 
نام عبدالله درآمد و ده شتر دیگر افزودند و شمار شتران به هشتاد رسید و 
عبدالمطلب برخاست که به درگاه الهی دعا کند. آنگاه قرعه انداختند» باز قرعه 
به نام عبداللّه افتاد» ده شتر دیگر هم افزودند و شمار شتران به نود رسید و 
عبدالمطلب هم به دعا مشغول شد. دوباره قرعه انداختند و باز قرعه به نام 
عبدالله درآمد. ده شتر دیگر افزودند و شمار شتران به یکصد رسید و 


۳2 
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عبدالمطلب برخاست که دعا کند. آنگاه قرعه انداختند و این بار قرعه به نام 
شتران افتاد و قریش و حاضران [وقتی چنین دیدند] گفتند: ای عبدالمطلب 
به راستی که پروردگارت کاملاً خشنود شده است. چنین پنداشته‌اند که 
عبدالمطلب گفت: سوگند به خداوند که نه مگر آن که سه بار قرعه اندازیم و 
چنین کردند و سه بار در میان عبدالله و شتران قرعه انداختند و هر بار 
عبدالمطلب برمی‌خاست و به درگاه خداوند دعا می‌کرد و هر بار قرعه به نام 
شتران می‌افتاده چنان که برای دوّمین بار هم قرعه را تکرار کردند و طبق 
معمول عبدالمطلب به دعا مشغول شد و قرعه به نام شتران افتاد و برای بار 
سوم هم قرعه آنداختند و عبدالمطلب به دعا مشغول شد و باز قرعه به نام 
شتران افتاد. آنگاه شتران را پی کردند. قربانی‌ها را در میان نهادند [تا هرکس 
که بخواهد از آنها بردارد] و حتّی هیچ کس را از رسیدن به آنها باز نداشتند. 
ابن شام می‌گوید: برخی گفته‌اند که: هیچ انسان و جانوری را از آن 
باز نداشتند. ۱ 
آبن هشام می‌گوید: در میانة این حکایت اشعاری را هم نقل کرده‌اند که 
صحت چنین آشعاری در نزد ما از هیچ یک از شعرشناسان به ثبوت نرسیده 
است. 
پیشنهاد یک زن 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه عبدالمطلب دست عبدالله راگرفت و به راه افتاد [تا 
به خانه برود] -چنان که می‌گویند [از راهی رفت که] گذرش بر زنی از بنی اسد 
بن عبدالعژی بن فَصَیَ بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوْیَ بن غالب بن فهر افتاد 
که خواهر ورقة بن نوفل بن آسدین عبدالعژی بود که در نزديكي کعبه 
می‌زیست. وقتی نگاهش به چهره عبداللّه افتاد به او گفت: ای عبداللّه به کجا 


می‌روی؟ 


عبداللّه گفت: با پدرم همراه هستم. 

آن زن گفت: اگر کنون با من شوی یکصد شتر چونان شترانی که برایت 
قربانی کردند به تو خواهم داد. 

عبدالله گفت: ,من با پدرم همراه هستم و نمی‌توانم برخلاف نظر او عمل 
کنم و از او جدا شوم. 


ازدواج با آمنه بنت وهب 

عبدالمطلب او را با خود به خانة وهب بن عبدمناف بن زهرة بن کلاب بن مرة 
بن کعب بن لو بن غالب بن فهر بُرد و او در آن زمان در میان بنی زهره از 
حیث نسب و جایگاه از همگان برتر بود و دخترش آمنه بنت وهب راء که از با 
اصل و نسب‌ترین زنان قریش بوده به او داد. 

مادر آمنه بنت وهب 

مادر آمنه» برة دختر عبدالعزژی بن عثمان بن عبدالدار بن قصَیّ بن کلاب بن 
مزة بن کعب بن لوَیَ بن غالب بن فهر و بره دختر ام حبیب بنت أسد بن 
عبدالعژی بن قضَی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لو بن غالب بن فهر و ام 
حبیب دختر برَة بنتٍ عوف بن عبیدٍ بن عویج بن عدی بن کعب بن لو بن 
غالب بن فهر بود. 


عبدالّه و آن زن پيشنهاددهنده 


می‌گویند: وقتی آمنه به ازدواج عبدالله درآمد و خلوت حاصل شد. حضرت 
آمنه به رسول خدا صی الّه علیه واله وستم آبستن شد. آنگاه عبداللّه از نزد او 


پیش آن زنی آمد که [پیشتر] آن پیشنهاد را به او داده بود و به او گفت: چرا 
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پیشنهادی را که پیشتر به من کردی دیگر در میان نمی‌آوری؟ 

آن زن به عبداللّه گفت: آن نور که دیروز در خود داشتی» اکنون از تو جدا 
شده است و دیگر امروز مرا به تو حاجتی نیست. آن زن از برادرش ورقة بن 
نوفل که آیین مسیحیّت را برگزیده و از کتابهای آسمانی پیروی می‌کرد - 
شنیده بود که در میان این مردم پیامبری برانگیخته خواهد شد. 

ابن هشام می‌گوید: آبن اسحاق برای من روایت کرده است که برای او 
روایت کرده‌اند: 

عبداللّه به نزد دیگر زنش رفت که همراه با آمنه او را نیز در قبالة نکاح 
خویش داشت و آنگاه از آن روی که باگل کار کرده بود نشانه‌هایی از گل در او 
بوده آن زن را پیش خویش خواند. امّا او به دلیل آثار برجای مانده از گل در 
عبدالّه درنگ کرد و عبداللّه از نزدش بیرون رفت و وضو ساخت و آثار گل را از 
[سر و صورتِ] خود شست. آنگاه از روی قصد به نزد آمنه رفت و از کنار آن زن 
گذشت و آن زن عبدالله را به نزد خويش خواند و اما عبدالله نپذیرفت و آهنگ 
آمنه کرد و با آن بزرگوار همبستر شد و او به حضرت محمّد صلّی الّه علیه وآله 
وسلم آبستن شد. سپس به نزد دیگر زنش باز آمد و به او گفت: آیا حاجتی 
داری؟ 

گفت: نهء آنگاه که از نزد من رفتی در میان دو چشمانت نور سپیدی 
می‌درخشید. تو را به نزد خويش خواندم و نپذیرفتی و به نزد آمنه رفتی و آن 
نور را از آن خود کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: برخی چنین می‌گویند دیگر همسرش چنین گفت: 
درحالی از نزد من رفت که در میان دو چشمانش یک سپیدی چونان سپیدی 
پیشانی اسبان می‌درخشید. می‌گوید: به آن امید اورا نزٍ خویش خواندم که 
آن نور از آن من باشد. امّا او آن را برای من نخواست و به نزد آمنه رفت و با او 


۸ / تبارشناسی تا هجرت زیت ها توسنع ل الله 


همبستر شد و آمنه هم به رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم آبستن شد و رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله وسلم در میان قوم خود از هر دو جهتِ پدر و مادر از حیث 
نسب و شرف از هرکس دیگر بالاتر و والاتر بود. 


بشارت به آمنه 


می‌گویند - آن گونه که بر زبان مردم جاری است. واللّه اعلم که آمنه بنتِ 
وهب. مادر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم می‌گفت: وقتی به رسول خدا صلی 
اللّه علیه واله وسلم آبستن شد. او را آوردند وا تمس توام روز اون امّت 
آبستن شده‌ای, آنگاه که او به دنیا آید. بگوید: عیذه بالواحد. من شم کل 
حاسبٍ, مم سّیه حتداً - او را از شرّ هر رشکوری در پناه [خداوند] یگانه در 
می‌آورم و نامش را هم محمّد بگذاره. 

[همچنین گفته‌اند] وقتی که آن بزرگوار به رسول خدا صلی لّه علیه وآله 
وسلّم آبستن شد. از او نوری به آسمان برخاست که با آن کاخهای بْصری واقع 
در سرزمین شام را دید. 


مرگ عبدالله 
آنگاه دیری نپایید که عبداللّه بن عبدالمطلب. پدر رسول خدا صلی الّه علیه وآله 
وسلم در حالی که همسرش آمنه أبستَن بود. وقات یافت. 


ولادت و دوران شیرخوارگی 


رأي ابن اسحاق درباره‌ی زاد روز پیامبر اکرم صلی له علیه وآله وسلّم 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم روز دوشنبه. دوازدهم 
ماه ر بیع‌الاوّل عام‌الفیل به دنیا آمد. 


روایت قیس بن مخرمه 

این اسحاق می‌گوید: مطلب بن عبدالله بن قیس بن مخرمه از پدرش, از 
جذش قیس بن مخرمه روایت کرده است که گفت: من و رسول خدا صلی الله 
علیه وآله وسلم در عام‌الفیل به دنیا آمده‌ايم و ما همسنْ هستیم. 

روایت حسان بن ثابت 

ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف. از یحیی بن 
عبداللّه بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارةُ انصاری روایت کرده است که گفت: 
بسیاری از افرادٍ قوم من برای من از حسان بن ثابت روایت کرده‌اند که گفت: 


۰ / تبارشناسی تا هجرت سهرت محشد رسول الله 


سخن را که می‌شنیدم. می‌فهمیدم. شنیدم شخصی یهودی با بانگی بلند بر 
بلندی دژی, در یثرب می‌گفت: ای گروه بهود. همگی پیرآمون او جمع شدند و 
به آو می‌گفتند: وای به حالت تو را چه شده است؟ 

گفت: امشب ستارة احمد که چشم به جهان گشوده برآمده است. 

محمد بن أسحاق می‌گوید: از سعید بن عبدالرحمن, بن حشان بن ثابت 
پرسیدم و گفتم که وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسّم به مدینه آمد» حسان 
چند ساله بود؟ 

ارگشت میت الم هتگایی که و دا سا الله عنه رالد بسن به 
مدینه آمد از آن ماجرا پنجاه و سه سال می‌گذشت و حسان وقتی آن سخن را 
از بهود می‌شنید. هفت ساله بود. 


اعلام به عبدالمطلب 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی حضرت آمنه, پیامبر ارجمند اسلام را به دنیا آورد. 
به جذ بزرگوارش عبدالمطلب پیغام فرستاد که برايش پسربچه‌ای به دنیا 
آورده است. بیا و در او بنگر. عبدالمطلب نیز به نزدش آمد و در [چهر؛ همچو 
ماهش] نگریست و آمنه نیز هر حکایتی را که به هنگام آبستن شدن به او به 
خود دیده بود با عبدالمطلب باز گفت و به او گفت که فرمان يافته است نامش 


رأاجه بگذارد. 


شادمانی عبدالمطلب 


می‌گو بند: عبدالمطلب آن حضرت را برداشت و او را به درون کعبه برد و به 
درگاه خداوند دعا کرد و خداوند را به شکرانة این فرزند که به او داده بود» 
سپاس گزارد» آنگاه به نزد مادرش رفت و کودک را به او سپرد و خود رفت که 
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برای او هم شیری بجوید. 

ابن هشام می‌گوید: در روایت پیشین که واژهُ «رضعاء» آمده. «مراضع» 
است. چرا که در کتاب خداوند متعال نیز در قَصَهٌ موسی علیه‌السلام «و حرمنا 
علیه المراضع» آمده است. 


نسب حلیمه و پدرش 
ابن اسحاق می‌گوید: [عبدالمطلب] از قبیله بنی سعد بن بکر زنی را به نام 
حلیمه, دختر آبی ذوّیب به دایگی گرفت. 

بوذوژیب همان عبدالّه بن حارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن 
فصیّةٍ بن نصر بن سعد بن بکر بن هوازن بن منصورین عکرمة بن خصفة بن 
قیس بن عیلان است. 


نام پدر رضاعی آن حضرت. حارث بن عبدالعژی بن رفاعة بن ملان بن ناصرة 
بن فصیة بن نصر بن سعد بن یکر بن هوازن بود. 
آبن هشام می‌گوید: برحی نیز «هلال بن ناصر ه» گفته‌اند. 


برادران و خواهران رضاعی آن حضرت 

ابن اسحاق می‌گوید: برادران و خواهران رضاعی آن حضرت. عبارت از عبدالّه 
بن حارث. انيسة. دختر حارث و حذافه دختر حارث که همان «شیماء» است. 
چنان که به این صفت مشهور شد و در مین قومش به آن شناخته می‌شد و 
اینان همه فرزندان حلیمه, دختر ابی ذوّیب مادر رضاعی رسول خدا هستند. 


جنین یاد کرده‌اند که وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسم در نزد آنان 


۲ / تبارشناسی تا هجرت سرت ضقن رو ل الله 
بود. شیما همرآه با حلیمه در نگاه‌داری ان حضرت می‌کوشید. 


کراماتی که حلیمه دید 


این اسحاق می‌گوید: جهم بن آبی جهم. آزاد شدة حارث بن حاطب جٌْمحی از 
عبدالله بن جعفر پن ابی طالب (یا از کسانی که برای او روایت کردهاند)» روایت 
کرده است که گفت: حلیمه, دختر ابی ذَوّیب سعدی. مادر رضاعی پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه وآله وسلّم می‌گفت: خود پسری کوچک داشت که به او شیر می‌داد. 
همراه با همسرش در جمع زنان بنی سعد بن بکر برای پیداکردن کودکان شیر 
خواره‌ای [ که دایه می‌جستند] از سرزمین خود بیرون آمدند. این رخداد در 
سالی اتفاق افتاد که مردم دچار قحطسالی شده بودند و برای ما هم هیچ چیز 
بر جای نمانده بود. 

می‌گوید: من هم سوار بر ماده خری سپید رنگ تیره تاب بودم و شتر 
پیری را هم همراه داشتیم. سوگند به خداوند یک قطره [شیر هم از پستانش] 
نمی‌تراوید و سراسر شب از [بیداری] فرزندم نمی‌توانستیم بخوابیم. او از 
گرسنگی می‌گریست و من نیز در سینه شیری نداشتم که برای او کافی باشد و 
شتر ما هم آن قدر شیر نمیداد که برای سیر کردنش کافی باشد. 

آبن هشام می‌گوید: برای خوراکش کافی باشد ‏ امّا امید می‌داشتیم که 
بارانی ببارد و گشایش در کار آید و من که سوار بر درازگوش خود بودم از کاروان 
عقب ماندم تا اینکه ضعف و نزاری مرکب من بر آنان دشوار می‌آمد. تا اینکه 
به‌رسیدیم تا کودکان شیرخواره‌ای را بجویيم. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم 
را به هر زنی که پیشنهاد کردند. از آن روی که می‌گفتند او یتیم است. هیچ 
کس آن حضرت را نپذیرفت. چرا که ما همگی از پدر کودکی که بر می‌گرفتیم؛ 
انتظار داشتیم به مانیکی کند و مي‌گفتيم: او ینیم است! 


مادر و پدر بزرگش چه کاری می‌توانستند انجام دهندا! از این روی ما 
خوش نداشتیم آن حضرت را که پدر نداشت. برای شیردادن انتخاب کنیم و 
تمامي زنانی که با من آمده بودند. هر کدام برای خود کودک شیرخواره‌ای به 
دست آورده بودنده مگر من که سرانجام وقتی تصمیم گرفتیم که برگردیم به 
همسرم گفتم: سوگند به خدآوند که من خوش ندارم از میان این همه زنان 
همراه خویش بدون کودکی شیرخواره برگردم. به نزد آن کودک یتیم می‌روم و 
او را می‌گیرم. 

کف هک کاس راهن تام ده شه با دار تاه آو یرای سا 
برکتی قرار دهد. 

حلیمه می‌گوید: به نزدش رفتم و آو راگرفتم و تنها انگیزه‌ام برای این کار 
آن بود که جز اوکسی دیگر [از توانگران] نیافتم. 

حلیمه می‌گوید: وقتی او را گرفتم با او به جمع کاروان خود پیوستم. 
وقتی اورا در آغوش گرفتم. از پستان من. هر اندازه که می‌خواست برایش شیر 
روان شد و او نوشید تا اینکه سیر شد. چنان که برادر شیری‌اش هم نوشید و 
سیر شد. آنگاه هر دوی آنان خوابیدند» حال آن که پیش از آن هرگز 
نمی‌توانستیم از گرية او بخوابیم. 

آنگاه همسرم به نزد شترمان رفت و ناگهان دید که پستان‌های او نیز 
سرشار از شیر است و به اندازه‌ای از او شیر دوشید که خود نوشید و من نیز با او 
خوردم تا اينکه هر دوی ما سیر و سیراب شدیم و آن شب به خوشی 
خوابيديم. 

حلیمه می‌گوید: وقتی صبح شد. شوهرم گفت: ای حلیمه. سوگند به 
خداوند بدان که انسان (پسربچف) گرانقدری راگرفته‌ای. 


می‌گوید: من نی زگفتم: سوگند به خداوند که من نیز چنین امیدی را دارم. 


۴ , تبارشناسی تا هجرت شارنتا مد رسول آللهد 


می‌گوید: آنگاه رهسپار شدیم و من نیز همراه با آن حضرت بر درازگوش 
خود سوار شدم» چنان تند راه می‌رفت که هیچ یک از درازگوشانشان 
نتوانستند. همپای او حرکت کنند و حتی زنانی که با من همراه بودند» به من 
می‌گفتند: ای دختر ابی ذوّیب. وای به حال توا برای ما بمان؛ نه مگر همین 
درازگوشت بود که به هنگام رفتن بر آن سوار بودی؟ 

من هم به آنان می‌گفتم: خدا می‌داند که این هموست. 

می‌گفتند: سوگند به خداوند که این امر حکایتی دارد. 

می‌گوید: آنگاه در سرزمین بنی سعد به خانه‌هایمان رسیدیم» [در آن 
روزگار] هیچ سرزمینی را نمی‌شناختم که از آنجا سوخته‌تر باشد (هیچ آب و 
علفی در آنجا یافت نمی‌شد] وقتی او را با خود آوردیم. گوسپندانم شامگاهان 
سیر و با پستان‌هایی سرشار از شیر به خانه باز می‌آمدند و مانیز می‌دوشیدیم 
و می‌خوردیم و این در حالی بود که دیگران حتی نمی‌توانستند یک قطره شیر 
هم از گوسفندانشان بدوشند و در پستانهاشان هیچ شیری نمی‌یافتند و 
هرکس که می‌دید به چوپان‌هایشان می‌گفتند: وای به حالتان, گوسفندان را 
در همانجا بچرانید که چوپان دختر ابی ذوّیب می‌چراند. اما گوسفندهایشان 
گرسنه باز میآمدند و یک قطره هم شیر بازپس نمی‌دادند. ام گوسپندان من 
سیر و با پستان‌های پر شیر به خانه باز می‌گشتند. ما هم همواره می‌دیدیم که 
خداوند بیش از این هم ما را به نعمت‌ها و نیکویی‌هایی می‌نواخت. تا اینکه دو 
سال دوران شيرخوارگي آن حضرت به سر آمد و او را از شیر باز گرفتم» او 
داشت چنان سیمایی به خود می‌گرفت که هیچ یک از دیگر پسران به او 
نمی‌ماندند. هنوز به دوسالگی نرسیده بود که به پسربچه‌ای تندرست و قوی 
تبدیل شد. 


می‌گوید: او را به نزد مادرش آوردیم» ما از هرکس دیگر حریص‌تر بودیم 
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که او با ما بماند زیر می‌دیدیم که در حق ما نا چه مایه پربرکت بوده است. از 
این روی به مادرش گفتیم: ای کاش, فرزندم را نزد من بگذاری تا بزرگ شود. 
من از وبیی که مه را فراگرفته درباه‌ی او نگران واندیشناکم. 

حلیمه می‌گوید: وقتی آمنه این سخن مرا شنید. او را با ما بازگرداند. 


حلیمه می‌گوید: آنگاه آن حضرت را بازگردانيديم» به خدا سوگند پس از چند 
ماهی از بارگشتِ ما همراه با برادر [شیری]اش, پشتِ خانهة ما چند گوسفندی 
را می‌چراندند. که ناگهان برادر آرضاعی‌اش] شتابان به نزد ما آمد و به من و 
پدرش گفت: دو نفر که لباس سپید به تن کرده‌اند» آن برادر قریشی مراگرفتند 
و او را خواباندند و دلش را شکافتند و توگفتی چیزهایی را از آن برمی‌داشتند و 
چیزهایی را در آن می‌گذاشتند. 

حلیمه می‌گوید: من و پدرش به سوی او شتافتیم و او را دیدیم که 
ایستاده و رنگ از چهره‌اش پریده است. 

حلیمه می‌گوید: من و پدر [رضاعی‌اش] در کنار او ماندیم و به او گفتیم: 
پسرم. تو را چه شده است؟ 

گفت: دو مرد که لباس سفید پوشیده بودند به نزد من آمدند و مرا 
خوابانیدند و دل مرا شکافتند و [در آن] چیزی را می‌جستند که نمی‌دانم چه 
بود. آنگاه او را به خيمة خویش باز آوردیم. ۱ 


بازگشت به مکه 


حلیمه می‌گوید: پدر [رضاعی ]اش به من گفت: ای حلیمه. از آن بیمنا کم که به 


این پسربچه گزندی برسد. پیش از آن که چنین اتفاقی افتد او را به نزد 


۶ , تبارشناسی تا هجرت شرت فد زسول نله 


خانواده‌اش بازگردان. 

می‌گوید: او را برداشتیم و به نزد مادرش بردیم. 

مادرش [وقتی مارا دید] گفت: ای ظئر -دایه (کسی که فرزند دیگری را 
که به او شیر داده است بیش از دیگران دوست بدارد). جرا او را آورده‌ای, 
حال‌حریص بودی که او را در نزد خود نگاه‌داری؟ 

حلیمه می‌گوید: به او گفتم: خداوند فرزندم را به این سن رسانده است و 
من هم وظیفه خود را نسبت به او انجام داده‌ام از آن بیمنا کم که به او گزندی 
برسد. از این روی» چنان که تو دوست می‌داری او را به نزدت آورده‌ام. 

حضرت آمنه گفت: چه اتفاقی برایت افتاده است حکایت را با من به 
راستی بگوی. 

آمنه گفت: آیا از آن بیمناک شدی که شیطان به او گزندی برساند؟ 

حلیمه گفت: گفتم: آری. 
راهی ندارد. پسرم از جایگاهی برخوردار است [و پیش از اين اتفاقی برایش 
افتاده است] آیا آن را با تو نگفته‌ام. 

حلیمه گفت: [ گفتم بله]» بله [نگفته‌ای]. 
کوشک‌های بْصری در سرزمین شام را بر من روشن کرد آنگاه [نه ماه] او را در 
به او ندیده‌ام و وقتی او را به دنیا آوردم. دستانش را بر زمین گذاشت و سرش را 
به سوی آسمان بلند کرده بود. تو [وظیفه‌ات ۳ انجام داده‌ای 9 اکنون] او / 
بگذار و با فراغتِ بال برو [و به خانة خویش بازگرد] 
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از زبان خود حضرت رسول صلی الّه علیه وله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: ور بن یزید از یکی از عالمان. که گمان نمی‌کنم کسی جز 
خالد بن معدن کلاعی باشد. برای من روایت کرده است: 

شماری از یاران رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به حضورش عرض 
کردند: ای رسول خداء در بارةٌ خویش با ما سخن بگوی؟ 

فرمود: آری» من [مورد] دعای نیای خویش, ابراهیم و بشارتِ [برادرم] 
عیسی هستمم. مادرم وقتی به من آبستن شد. دید که از او نوری برآمد که 
کوشک‌های شام را بر او آشکار ساخت. برای من در قبیله بنی سعد بن بکر دایه 
گرفتند. در حالی که من با برادر [شیریام] آن سوی خانه‌هایمان چند 
گوسفندی را چوپانی می‌کردیم. ناگهان دو مرد که جامة سپید به تن داشتند با 
تشتی انباشته از یخ به نزدم آمدند. آنگاه مراگرفتند و دل مرا شکافتند. قلب 
مرا بیرون آوردند و آن را نیز شکافتند. و از آن خونپاره‌ای سیاه رنگ بیرون 
آوردند و به کناری افکندند. آنگاه قلب و شکم مرا با آن يخ شستند تاآن که آن 
را کاملاً پاک و پالوده ساختند. آنگاه یکی از آنان به همراهش گفت: او را با ده 
کس از امّت او برسنج. مرا با ده نفر از آنان برسنجید و من گرانتر آمدم. سپس 
گفت: او را با یکصد تن از امت اوبرسنج. مرا با آنان برسنجید و من گرانتر آمدم. 
آنگاه گفت: او را با هزار کس از امتش برسنج مرا با آنان وزن کرد و من گرانتر 
آمدم. سپس گفت: او را رها کن, سوگند به خداوند که اگر او را با تمامی اتتش 


برسنجی, گرانتر خواهد آمد. 


پیامبران همگی چوپانی کرده‌اند 
آبن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الّه علیه واله وسم می‌فرمود: «ما من نی الا 
و قد رزعی الغنم -همگی پیامبران گوسفندان ۳ چوپانی کرده‌اند.» 


۸ / تبارشناسی تا هجرت سبرت حد رسول الله 


عرض شد: ای رسول خداء آیا شما هم؟ 
فرمود: «و آنا < من هم). 


مباهات به قریشی بودن و از بنی سعد دایه دانستن 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم به صحابیان خویش 
می‌فرماید: نا عربکم. آنا قریشی و استرضعت ف بنی سعد بن بکر من در 
عربی بودن از هر حیث. ریشه‌ی استوارتری از شما دارم من از قبیله فریش ام 
و من از قبیله بنی سعد بن بکر دایه داشته‌ام [و در میان آنان پرورش یافته‌ام]. 


مفقود شدن آن حضرت به هنگام بازگشت به مکه 
می‌داند» که مادر آرضاعی] آن حضرت که از بنی سعد بود وقتی می‌خواست او 
را به نزد خانواده‌اش در مکه بیاورد. ناگهان او را در میان مردم نیافت. او را 
می‌جست امّا نمی‌یافت. به نزد عبدالمطلب آمد و به او گفت: من داشتم همین 
امشب محمّد را به مکّه می‌آوردم. که در بلندیهای مکّه او مراگم کرد» سوگند به 
خداوند | کنون نمی‌دانم او کجاست. عبدالمطلب برخاست و به کعبه رفت تا به 
بن آسد و مردی دیگر از قریش آن حضرت را یافتند و به نزد عبدالمطلب 
آوردند و به او گفتند: این فرزند توست که او ر در بلندیهای مکه پافتیم. 
عبدالمطلب آن حضرت را از آنان گرفت و او را بر دوش خود گذاشت و به دور 
کعبه می‌چرخاند و در پناه خداوند در می‌آورد و برایش دعامی‌کرد. آنگاه او را 
به نزد مادرش آمنه فرستاد. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از دانشوران با من گفته است: یکی از دلایلی که 
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مادر رضاعی آن حضرت را بر آن داشت که آن حضرت را به مادرش, آمنه. 
برگرداند. این بود که برای مادرش گفت: یه این مضمون که: وقتی می‌خواست 
آن حضرت را پس از بازگرفتن از شیر برگردانده چند کس از حبشیان مسیحی 
او رادیدند و در آونگریستند و درباره‌اش از او پرسش کردند و از هر سوی در او 
می‌نگریستند. آنگاه به حلیمه گفتند: این پسر بچه را می‌گيريم و او را به نزد 
پادشاه ما و به سرزمین خود می‌بريم و این پسربچه شان و مقأمی خواهد 
داشت که ما از آن آگاه هستیم. آنگاه کسی که برای من روایت کرده است؛ 
چنین می‌گوید: از آن پس حلیمه. آن حضرت را بیش از پیش مراقبت می‌کرد. 
وفات آمنه 
ای ریا امش هل اه زالم دا هط 
حمایت الهی با مادرش آمنه و پدربزرگش عبدالمطلب بن هاشم می‌زیست و 
از آن روی که اراده آلهی تعلّق گرفته بود که تا چه مایه او را بزرگ بدارد. به 
طریقی نیکو آن حضرت را پرورش می‌داد. وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله 
وسلم به شش سالگی رسید. مادرش, آمنه بنت وهب وفات یافت. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بکر بن محمّد بن عمرو بن حزم برأی 
من روایت کرده است: مادر رسول خدا صی اللّه علیه واله وسلم در «أبواء»» محلی 
بین مکه و مدینه. در زمانی وفات یافت که آن حضرت شش ساله بود. آن 
بزرگواره رسول خدا صلی له علیه وآله وستم را به نزد خاندان مادری‌اش, از قبیله 
بنی عدی بن نجار [به مدینه برده بوده] تا با آنان دیدار کند و در حالی که [از 


سیب خویشاوندی 


ابن هشام می‌گوید: مادر عبدالمطلب بن هاشم» سلمی دختر عمرو 
نجاری بود و این که ابن اسحاق از خاندان مادری‌اش یاد می‌کند. از آن روی 


‌ 


اسنت: 


نکوداشت عبدالمطلب 


ابن اسحاق می‌گوید: از آن پس رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسّم در کنف 
حمایت عبدالمطلب بن هاشم می‌زیست. برای عبدالمطلب در سایة کعبه 
بستری می‌گستراندند و پسرانش, پیرآمونِ این فرش می‌نشستند تا اینکه 
عبدالمطلب به نزدشان می‌آمد و هیچ یک از آنان برای نکوداشتِ پدر بر آن 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم که پسر بچه‌ای برومند 
بود» می‌آمد و بر آن فرش می‌نشست و عموهایش, آن حضرت رآمی‌گرفتند که 
او را به عقب بکشانند و چون عبدالمطلب اين کارشان را می‌دید» می‌گفت: 
پسرم را رها کنید» سوگند به خداوند که جایگاهی بلند دارد؛ آنگاه او را همرأه با 
خود بر آن فرش می‌نشاند و آن حضرت را نوازش می‌کرد و به رفتار محمّد صلی 
له علیه وآله وسلم شادمان می‌شد. 


وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسّم به هشت سالگی رسید. عبدالمطلب 
بن هاشم وفات یافت و این رخداد. هشت سال پس از عام‌الفیل اتفاق 
افتاد. 


ابن اسحاق می‌گوید: عباس بن عبدالله بن معبد بن عبّاس از یکی از 


روایت «ابن‌هشام» ولادت [ دوران سیرخوارگی / ۳۳۱ 


خانواده‌اش برای من روایت کرده است: عبدالمطلب زمانی از این جهان رفت 
که رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسلم هشت ساله بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن سعید بن مسیّب برای من روایت کرده 
است که عبدالمطلب چون در بستر مرگ بود و می‌دانست که خواهد مرد. 
دخترانش را که شش نفر بودند به نامهای صفیّه. بزه, عاتکه. امحکیم البیضاء 
آمیمه و اروی» جمع کرد و به آنان گفت: بر من گریه کنید تا پیش از آن که 
بمیرم. تا بدانم که چه می‌گویید 

ابن هشام می‌گوید: من ندیده‌ام که هیچ یک از اهل شعر از این شعر آگاه 
بوده باشند. مگر هنگامی که او آن را از محمّد بن سعید بن مسیب روایت کرد و 
ما آن را نوشتیم. 
مرثیه‌ی صفیه برای پدرش» عبدالمطلب 
صفیه. دختر عبدالمطلب. در رثای پدرش گفته است: 


رت لصوتِ نئحة بلیلٍ عی رجُل بقارعة الصْعید 
لقاضث علد تلم ثئوعی علی غتی کنثخیر القرید 

کم غيرٍ زرغل له افضل البین علی العبید 
علی الا شَیهة ذی العالی ابيک الير وایثِ کل جود 
صَدُوق ف الواطن غبر نکس ولا شخت القام ولا سنید 
طرٍیل الباع آززع شیظیین نطاع نی عشیرّنه ید 
زفیع البیت یلح ذی فضول و عِ اس فی الرّمن المرژود 
کرم امد لیس بذی وضصوم  .‏ یروق علی السَوّد والْشود 
عظیم الیلم ین تفر کرام خضارنةٍ تلاوتّة آشود 
فلز خلد اثرو لقدیم مد ولکن لا سبیلٌ الی اشلود 


۳ / تبارشناسی تا هجرت هرن ماوت( لاد 


1 


لکان تخلداً آخری اللیالی ‏ فضل امد والمسب اتید 


از آواز زن نوحه‌کننده‌ای که در شب [به سرزمینی آشکار] بر مردی» با بانگی بلند 
می‌گریست. خواب از چشمم پرید. 

آنگاه مانند فرو غلتیدن مروارید اشک‌هایم بر گونه‌ام جاری شد. 

بر مردی گرامی که ضعفی نداشت و کاستی در کارش نبود. او نسبت به بردگان بسیار 
بزرگوار بود. 

بر فیاضء آن ریش سفید برخوردار از والایی [و بزرگواری]. پدر نیکوکار تو که همه‌ی 
فضایل را به میراث برده بود. 

در ميادین راستین بود و هیچ سستی [و کاستی] در خود نداشت و نزار و سست رای نبود. 
بخشنده و نیکوروی و تنومند بود» قومش از او فرمان می‌بردند و بین آنان ستوده بود. 
خانواده دار خوبروی. بخشنده بود و در زمان خشکسالی که شتران هیچ شیر نمی‌دهند) 
او برای مردم [به مثابه‌ی] باران بود. 

نیک‌تبار بود و پالوده از هر عیب [و ننگ] و نامش با سروری رقم خورده است (برتر و 
فضیلت یافته). 

بردبار و از جرگه‌ی بزرگواران, بخشنده و نیرومند و شیر خصالان. 

اگر قرار بود کسی شکوه جاودانه بیابد. قطعا او بود. اما راهی برای جاودانه شدن وجود 
ندارد. 


از فضل شکوهمندی 9 حشب موروثی‌آش همواره در خاطره‌ها ماندگار اشتاه: 

شعر بزة در رثای پدرش عبدالمطلب 

بره» دختر عبدالمطلب, در رثای بدرش گفته است: 
عَین جودا دنم درز علی طیّب انیم و 
علی ماجد امد واری الزناد جیل ایا عظمم اطر 
علی شَیبَة امد الکمات وذی امد والعرٌ و 5 لت 
وذی الم والقضل ف التاثبات کنير اکارم جَمّ افْجَر 


روایت «این هشام» ولادت و دوران شیرخوارگی / ۲۳۳ 


.۰ 0 ۳ ۳ 9 ی 
له فضل مد علی قومه متیر یلوحخ کضوه اقمر 
َه النایا فلم تشوه بضرف اللیایی وزیب القدّر 
چشمانم می‌باید همواره اشک‌ریزان باشند بر آن مردی که پاک سرشت و بخشنده پود. 
بزرگوار و گرامی و نیکو خلق و خاستگاه بزرگی. زیباروی و با ارزش. 
ریش سپید قوم و [کامیاب و] ستوده و برخوردار از بزرگواری» ارجمند و باشکوه و مایه‌ی 
مباهات. 
بردبار [و استوار رای] و پایان دهنده‌ی مصیبت‌هاء دارای بزرگواری‌های بسیار و بخشنده. 
او بزرگواری و شکوه بر قوم خود دارد. چهره‌ی رخشانی است که مانند پرتو ماه 
می‌درخشد. 
از مرگ بیمی به دل نداشت و از گذر شب‌ها و نتیجه‌ی سرنوشت ترسی به خود راه 
نمی‌داد. 


شعر عاتکه در رثای پدر 


عاتکه. دختر عبدالمطلب. در رثای پدر گفته است: 

بدمْعکا بَعدٌ نوم النیام 
َعَییق واشحنفرا واشکبا و شوبا بکاءکا بالتدام 
ََیق واستفرطا واسجا ‏ علی رجُلٍ غیرنکٌس کهام 


أعَییق جودا ولا تَبْحْلا 


عی الحخقل الغشر ق التائبات 
عی ُیِبَةَ امد واری الرژناد 
و سیف لی احژب صَمصامة 


و ذٍی تضدق بعذ بت القام 


و مدی الفاصم عندالیصام 


و تل اقليقة طلّق این و غذتل میم هام 

قاس م ۰ ۰ ز ‏ 
ای چشمان من. ببخشید [آشک بریزید و] پس از خوابی رن در ریختن اشک زفتی 
ای دو چشمان من. فرو ریزید. اشک را و بگریید و گریه‌ی خود را با نواختن گونه‌ها 
ند 
در گریستن پای بفشارید و بر مردی که هیچ ضعفی و کاستی در خود نداشت. بسیار 


بگریید. 


روایتِ «این‌هشام» سعر عاتکه در رای پدر / ۳۳۵ 
بر بزرگواری [و بخشنده‌ای] که در مصیبت‌ها فریادرس بود و بزرگوارانه تلاش می‌کرد و 
پیمان خود را می‌گزارد (و حق و حرمت نگاه می‌داشت). 

بر شیبه‌الحمد (ریش سییش ستوده)» خاستگاه بزرگی» آو پس از استواری در جایگاه حود 
در جنگ شمشیر بران بود و به هنگام درگیری دشمن را خوار می‌کرد. 

نرمخوی و دست [و دل] باز بود. وفادار و بزرگوار و دارای خیر بسیار بود. 

خانه‌اش در شرف و بلندی ريشه داشت ت و شکوهمند و والا و دست نارس بود. 


شعر آم‌حکیم در رثای پدر 


آم‌حکیم البیضاء» دختر عبدالمطلب در رثای پدر گفته است: 


آلا یا عبنْ جودٍی واشیل 
آلا یا عیْ ویحک آشعفینی 
وبکی خیر مَنْ رکب اطایا 


ویکی ذا دی والَکُمات 
بدمُع من دوع هاطلات 
ابا ابر تیار الفرات 


طریلْ الباع شَیبة ذا العایی کر الم مود اهبّات 
وصُولاً_للقَرابة منبزیٌا . و عینا نی الشّنین الُنجلات 
لیا حين تشتجر القوالی تروق له عیونْ الناظرات 
عقیل بنی کنائه والرجی لا ما الدّه أفبل باطْنات 
و مفزعها |ذا ما هاج هَيْجْ بذاهية و حَضْم الْمضلات 


بکیه ولا تسمی من وبکی, ما بقیت الباکیات 


ای چشم من, ببخش و اشکت را آشکار کن و بگری, ای خاستگاه بخشش و بزرگواری‌ها. 
ای چشم من. وای به حالت با اشکی از اشک‌های پیوسته یاری‌ام کن. 

بر بهترین کسی که سوار مرکب‌ها می‌شد. بگری» پدر نیکت. آن خروش خوش ترین آب! 
بحشنده» ریش سییفه والاء بزرگ‌طینت» سنوله. 

کسی که حق خویشاوندی را می‌گزارد؛ نیکوروی بود و در خشکسالی به باران می‌ماند. 


۶ / تبارشناسی تا هجرت تفه رشول ( نا 
وقتی نیزه‌ها درهم می‌پیچیدند. به شیر می‌ماند و چشمان نگران [برایش اشک 
می‌ریختند.] و بینندگان از او به شگفت می‌آمدند. 

دانا و امَید بنی‌کنانه در زمانی که زشتی‌ها به مردم روی می‌آورند. 

فریادرس آنان که در لحظه‌های پر آشوب جنگ پناهگاه آنان است» خردمند و دشمن 
دشواری‌ها. 

بر او گریه کن و از اندوه خسته نشو و بگری و همواره گریان باش. 


شعر امیمه در رثای پدر 


امیمه. دختر عبدالمطلب در رثای پدر گفته است: 


آلا هلک الراعی العشبرةّ ذو لفق 
و من بُولف الضیف الغریب بیو تّه 
کسبت ولیداً خير ما یکیسب القتی 
آبو احارت الفیّاض خی مکانه 
قای با ما بقیْ وَوجَم 
سقاک ولیٌ اس فی الق تمطراً 
فقد کان زَناً للعشیرة کنها 


و ساقا حجیج‌والهامی عن لد 
اذا ما سیاء الناس یل بال‌عد 
فلم تلفکک تزدادٌ يا شَیبة امد 
فلا تبعدن فکل حی ای بُغْد 
و کان له أهلاً لا کان من وَجُدی 
فسوف ابکُیه و ٍن کان ف لخد 


۳ ۶ و 
وکان میدا حیثْ ما کان من ند 


نگاهبانان این قوم که بسی بخشنده بود وفات یافت آب دهنده به ححج‌گزاران و دفاع 
کننده از شکوه این مردم. 

چه کسی میهمان بیگانه را به خانه‌اش راه می‌دهد. وقتی که آسمان مردم تندر را دریغ 
می‌دارد. 

ای شيبة الحمد. بهترین نتیجه را که ممکن است یک شخص به دست آورد» به دست 
آورده‌ای» نه آن که کم نمی‌شود. بلکه زیاد هم می‌شود. 

ابوالحارثٍ فیّاض جایگاهش را رها کرد مرگ به سراغ هر موجود زنده‌ای می‌آید. 

من در روزگار باقی مانده گریان و رنجور خواهم بود. البته او سزاوار چنین رئایی است. [و 
حتی بیش از این که در توانم نیست.] 


روايتِ «ابن‌هشام» 


شعر عاتکه در رای پدر | ۲۳۷ 


دوست دار مردم» در قبر نیز باران بخشش را بر مردم می‌بارانده پس هر چند در گور باشد. 


برای همه‌ی این قوم مایه‌ی زینت بود و در همه جاء مورد ستایش بود. 


شعر اروی در رثای پدر 


اروی» دختر عبدالمطلب در رثای پدر گفته است: 


یکت عیْنی و خقّ فا البْکاء 
عی بل الیقة أبطحی 
علی الفیّاض شَيِیة ذی العالی 
یل الباع آثلس شیظمی 
َقبٍ الکشح آزوع ذی فضُول 
السیم لح جبرزی 
و مَعْتلٍ مالک و ربیع فهر 


و کانْ هو ی کرماً وجودا 


اذا هاب الاة الَرْت حتی 


2 ویر ۶ ۰ هر سم ۰ 
مصی قدما بذی رید خشیب 


لمعب انیا 
کر و نت العلاء 
آپیک ابر 
آغد که 


* ته 0 


۳. 


له امد ۰ والکتاء 


قدیم للجد لیس له حُنا 
و فاصلها اذا التّمس القَضاء 
اس اخ کت الدباه 
ان قلوب ککثرهم هواء 
علیه حین بصره النهاء 


چشم من گریست و می‌باید می‌گریست بر آن شخص بخشنده‌ای که شرم ویژگی او بود. 
بر کسی از قریشیان, آنان که بین دو کوه مکه (اخشبین) می‌زیستند. طبیعتش بزرگوارانه 


و همتش بلند بود. 


بر فیاضء ریش سفید و برخوردار از والایی» پدر نیکوکار بی‌همتایت. 

بخشنده و رخشان و خوش گفتار نمایان کردار که بزرگواریش هویدا بود. 

میا باریک و نیک روی و بزرگواره برخوردار از پیشینه‌ای شکوهمند و روشن. 
ستم‌ناپذیر و گشاده‌روی و زیباه دارای شکوهی دیرین که هیچ چیز نهفته نداشت 
پناه مالک و ربیع فهر و داوری‌کننده به هنگامی که مقتضي داوری است. 

او نمود بخشش و گرم بود و در روزهایی که خون ریخته می‌شد. بسیار سختگیر بود. 


آنگاه که دلاوران مرگ ر هراسان کنند» تو گفتی دل‌های بیشترین آنان تهی شده بود. 
می‌نگری رخشانش می‌بینی. 

چنین گفته است: او که زبانش بند آمده بود, به سرش اشاره کرد که: چنین 
برای من گریه کنید. 


نسب مسیّب 


‌ 


ابن هشام می‌گوید: [و نسب او] مسیّب بن حزن بن آبی وهب بن عمرو بن عائذ 
بن عمران بن مخزوم است. 


شعر حذیفه در رثای عبدالمطلب 


ابن اسحاق می‌گوید: حذيقة بن غانم. برادر بنی عدی بن کعب بن لوْیَ شعری 
در رثای عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف گفته و در آن برتری قصَی بر دیگر 
قریشیان و فضیلت فرزندان او را ذ کر می‌کند و اين از آن بود که او را برای تاوان 
چهارهزار درهم در مکّه گرفته بودند که در آنجا ماند تا اينکه 9 
عبدالعزی بن عبدالمطلب گذرش بر او افتاد و آزادش کرد: 

اعیق جودا بالشُموع علی الصدر ولا تشأما آشقیج سبّل القطر 
وجُودا تس واستحا کل شارق ‏ بکاء امریء ۸ شوه نان اهر 


(و شا وجّا واسجُا ما بقیعا 
علی رجل جِلّد القّوی ذی حفيظة 
علی الاجد ائنهلول ذی الباع والشدی 
علی خير حافی من مَعدّ و ناعلِ 


علی ذی خیاء من قريش و ذی ستر) 
جیل ایا غیر نکس ولا ذر 
تبیع لوّی فی القحوط وف العشر 
کر الساعی طیّب الخم والجر 


روایتِ «ابن‌هشام» 
و خبرّهم اضلاً و فوعاً و مَعدنا 
و بالمد لیم وی 


م ژر عندالقام فأصبحت 
علیّه کل عان ِ_ 

نو سرا مد ی 
۷ ۳ عادی ح 3 
فان تک غالةٌ انایا وصرفها 
۳ رجالاً سادة بر عرّل 
غتبه الق ك حباژه 

و مره مثل البّدر بتز لّدی 
و عبذ مناف ماجد ذو حفیظة 
کوخ خیرالکهول و تشلهم 


مق ما ثلاق منهم الدّهرّ ناشناً 


هم ملئوا البَطحاء دا و عرّه 


و فهم پناة للعلا وعمارة 


بانکاح عَوّف بنته لیٌجیّنا 
فیژنا ای ابلاد وتمدها 
وهُمْ حضمروا والّاش باد فریقهم 
ها دیاراً عْة و طوَوا با 
لکی بشرب اْمجاج منها و غیزٌهم 


چر سس 


ایام تظل رکاهم 


«بج 
ِ 


تجده باچر؛ 
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و أخظاهم بالْکُرّماتِ وبالا کر 
وبالقْضل عند المحفات من الفْبر 
یُضیء سواد الیل کالقمر البذر 
و عبذ مناف ذلک السّید الفهری 
- فر علی کل ذی فُخر 

و ال تم قَمَی من مُمّل و ذی وفر 
تفلّق عنهم بيضة الطاثر الطقر 
ورابط بیتٌ اللّه فی العشر والیسر 
فقد عاش مَیْمُونْ الميبة والامر 
شالت تال الردينيّة الشثر 
آغز هجاْ اللون من نفر غر 
نقّ الثیاب والذمام من العْدر 
وصول لذی القوبی رحیم بذی الصَپّر 
کتشْل الْلوک لاتبور ولاتحری 

ِ آوائله ری 
اذا اسثبق انهرات فی سالف العضر 
وعبدٌ مناف جدّهمْ جابهٌ الکشر 
من اغدائنا اذا أشلمتنا بنو فهر 
یه حی خاضت ال نی خر 
ولیس پا الا شیوخ بنی عمُرو 
بثاراً تشخ الاء من تج بخر 


|ذا ابتدژوها صبْح تابعة النّحْر 


خیّسة بيّ الاخاشب والیجر 


۰ / تبارشناسی تا هجرت 

و هم یغفروّن نب ینقم دوئه 
وهم تمعوا حلْف الاحابیش کلها 
قخارح. اما هلک فلا تَرّل 
ولا ها ای از لش فان 


وأنت اب لبنی من فص اذا انتموا 


رت فد رسرل لد 


ولاتشتق الا محمْ آو امفثر 
و یْفُون عن قول السّفاهة وافْچر 
وهم نکلوا عیّا غواة بی یک 
هم شاکراً حتی تیب فی القبر 
قد آسدی یدا محقوقة منک بالشکر 
بحیث انتهی قصد الفو‌اد من الصَذُر 


وانت: تافلت القلد فحیتا 
سبقت وفتّ القوم بدا ونائلا 
ومُک سرین خرَاعة جوّهر 
ی سباً الابطال نمی وتنتمی 
آبو شیر منهمْ و عمرو بنْ مالک 
وأشعد قادّ التّاس عشرین حجَهة 


ای تختدٍ للمَجدٍ ذی ئبج جشر 
وشذت ولیدا کل ذی شُودّد غمر 
اذا حطّل الانساب یوماً ذوو اضر 
فأکر بها منسوبةٌ فی درا ار 
و ذو جَدّن من قومها ویو ار 
یُوّید فق تلک الواطن بالّضر 
ای چشمان من اشک‌ها را بر سینه‌ها فرو ریزید و خسته نشوید که شما را از بارانِ بسیار 
تتیرات با ختدام 

اشک بریزید و هر سپیده دم گریان باشید. مانند گریستن شخصی که تیر مصیبتِ روزگار 
سرراست به او خورده باشد. 

اشک بریزید و اشک‌هایتان را فرا هم - آرید [و فراوان بگریید] و از جانمایه‌ی خود بهره 
گیرید و همچو سیل روان باشید و بر شخصی از قريش که صاحب شرم و پوشش بود» گریه 
کنید. 

بر مردی زیرک و نیرومند که در عین عّت خویشتندار بود و رویی خوش داشت و کاستی 
[و سستی] درخود نداشت و زاژخای نبود. 

بر آن ارجمند و سرور و بخشنده و بارانِ بخشش قریش در لحظه‌های قحطسالی و 


دشوار ی. 
بر بهترین داور از معذ و ناعل, که تلاش‌هایش بزرگوارانه بود و سرشتی پاک و تباری اصیل 


۵ مه« 


دا لدیسا. 


روایت «ابن هشام» شعر عاتکه در رثای پدر / ۳۴۹۱ 


بهترین آنان از حیبٍ اصل و فرع و خاستگاه و بزرگوار ترین و نامدار ترین. 

ارجمندترین و خردمندترین و صاحبٌ رای» و در قحطسالی اهل بخشش بود. 

بر شيبة الحمد که چهره‌اش, مانند ماه شب چهارده تاریکی شب را روشن می‌ساخت. 

به حج‌گزاران آب می‌داد و از پیروان نیک هاشم و عبد مناف» آن سرور فهری بود. 
دیواره‌ی چاه زمزم را در نزدیکی مقام با سنگ درست کرد. آنگاه سقایتِ آن مایه‌ی 
مباهات هر مباهات‌کننده‌ای شد. 

هرکسی که اسیر بلایی است و خاندانِ قصی. ندار و دار باید بر او بگریند. 

فرزندانش» همگی سرورند و تخم ۳ شاهین از جوانان آنان شکافته شده است. 
قصی که با همه‌ی کنانه درآویخت و در دشواری و آسانی انیم خدا پاسداری کرد. 
اگرچه مرگ و حوادث روزگار او را فرو گرفت. امّا او با نفسی مبارک و کارهای فرخنده 
ز نت 

و مردانی سرور از خود بر جای گذاشت که ناراست [و بی‌بهره و سلاح] نیستند. دلاورانی 
مانند نیزه‌های استوار منسوب به ردینه هستند. 

ابوعتبه که ردای‌بخشش را بر من افکنده‌اند و از نیکوکاری سپید [روی] و چهره‌اش سپید 
است. 

حمزه که مانند ماه شب چهارده می‌درخشد. شادمان است که ببخشد. پاک جامه است و 
هرگز در پیمان خود خیانت نمی‌کند. 

و عبد مناف» آن ارجمند با حمیّت که پیوند خویشاوندی را پیوسته می‌دارد و با 
خویشاوندانِ نسبی مهربان است. 

میانسالانشان بهترین‌ها و نسلشان مانند نسل پادشاهان است که نابود نمی‌شوند و 
کاستی نمی پذيرند. : 

آنگاه که روزگار با یکی از آنان در سن جوانی رو به رو می‌شوده او را می‌بینی که با نخستین 
کیت ارت کت اس کی 

آنان بطحا را از شکوه پر کرده‌اند و شکوهش در آن است که در گذشته کارهای نیکی انجام 
شده باشد. 

در میان آنان شالوده‌هایی برای والایی و عمارتی هست و جّشان عبدمناف بند زننده‌ی 
[هر چیز] شکسته بود. 

عوف از آن روی دخترش را شوهر داد تا ما راه وقتی که بنی فهر ما را تسلیم کردند. از 


دشمنانمان در آمان بدارد. 

فراز و فرودها راء در ایمنی» پیمودیم تا اين که کاروان به دریا درآمد. 

و آنان مقیم و مردم بیابان نشین بودند و در آنجا جز پیران بنی عمرو (بنی هاشم) نبودند. 
آن را سرزمینی با آبهای فراوان ساختند و در آنجا چاه‌ها کندند, به نجوی که آب از میانه‌ی 


دریا فرو می‌ریزد. 

تا حج‌گزاران از آن بنوشند و نیز دیگران وقتی بامدادان پس از قربانی کردن شتران به آنجا 
سه روز» شترانشان بین کوه‌های مکّه و ججر رام و فروتن» (محبوس برای قربانی شدن) 
آماده‌اند. 

دیرزمانی پیش از این روزگاری توانگر بودیم و جز در خم و جفر (نام دو چاه است) آب بر 
نمی‌داشتيم. 

آنان از گناهانی که می‌باید از آنها کین ستاند» می‌بخشایند. و از سخنان بی‌خردانه و زشت 


آنان هم‌پیمانان آحابیش را جمع‌آوردند و آنان سرکشان بنی‌بکر را درباره‌ی ما کیفر دادند. 
آنگاه دشمنان را نابود کردهاند و این قوم و همواره سپاسگزار آنان است تا دررگور پنهان 
شوند. 

فراموش نکن ابن لبنی چه فایده‌ای رساند. او دستی را آزاد کرد که از تو به شکر سزاوار 
بود. 

و توابن لبنی, از قصی هستیی آنگاه که به جایی منتسب باشند که خواست دل از سینه به 
پایان می‌رسد. 

تو والاترین‌ها را برگرفتی و آنها را در نسبی گرد آوردی که برای شکوه می‌زیند و در 
گذشته ریشه‌ای دارند. 

پیشی گرفتی و مردم را به بخشش و عطیه نواختی و فرزندانی زاده‌ای که همه‌ی آنان 
بایسته سروری و شرافتند. 

مادرت تباری خالص, از خزاعه دارد» آنگاه که خبرگان و آگاهان از دانش تبارشناسی گرد 
آیند. آن را گوهر خواهند یافت. 

به گروه قهرمانان منتسب است. پس او را که به بلندای خلوص منتسب است. گرامی دار. 
ابوشمر و عمرو بن مالک از آنان است و ذوجدن از قومش است و نیز ابوالجبر. 


روايتِ «ابن‌هشام» شعر عاتکه در رثای پدر | ۲۴۳ 


و اسعد. در بیست حج. حج‌گزاران را رهبری کرد و در این سرزمین خدا او را یاری کرده 


است. 

ابن هشام می‌گوید: عبارتِ «أمک سر من خزاعه» یعنی ابولهب که مادرش 
بنی, دختر هاجر خزاعی بود و عبارت «باجزیا آوائله» از ابن اسحاق نیست. 
شعر مطرود؛ در رثای عبدالمطلب و بنی عبدمناف 


ابن اسحاق می‌گوید: مطرود بن کعب خزاعی در رئای عبدالمطلب و فرزندان 


با ابا ال الخغول دعله. غلا سالت. غود آل-غبد مات 


هبعک مک لو خلت بذارهم 
(االطیت . غنیهم ‏ بفقرهم 
اللعیین اذا الْجومٌ تفیرت 
والطعمین اذا الرّیا تناوحت 
اما هکت آبا الفعال قا جَری 
الا آپیک آخی الکارم وحده 


ضمنوک من جزم و من اقراف 
حتی یمود فقیرَهمْ کالکا) 
واظٌاعنین الرخلة الایلاف 
حتی تفیبٌ الشمش ف الرّجّاف 
من فوق مثلک عَقّد ذاتِ نطاف 
والفیض مطلب آیي الاضیاف 


ای مردی که شترت را برگردانده‌ای» آیا از خاندان عبدمناف پرسیده‌ای؟ 

اگر به سرای آنان درآیی» مادرت به عزای تو نشیند» تو را از آن که دختر به آنان دهی باز 
می‌دارند. ۲ 

درحالی که توانگرانشان را با درویشان خود درآميزند» تا فقیرانشان مانند توانگران شوند. 
آنگاه که اختران دگر شوند انعام می‌کنند و برای سفر انس و الفت رهسپارند. 

از هنگامی که بادها روی بگردانند (از هر سوی بوزند)» تا وقتی که آفتاب در [آن سوی] 
دریا فرو بنشیند به مردم خوراک می‌دهند. 

با این که ابوالفعال را نابود کرده‌ای, از بالای کسی چون تو اندک آب صافی نمی‌گذرد. 


۴ / تبارشناسی تا هجرت شنت فان زینو ازلد 


مگر پدرت. تنها دارنده‌ی [کامل] مکارم (نیکویی‌های اخلاق) و بخشندگی» مطلب که پدر 
میهمانان بود. 


ولایت عباس بر سقايتِ زمزم 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی عبدالمطلب ین هاشم وفات یافت. کارگزاری و 
سقایتِ چاه زمزم. پس از او برعهدة عبّاس بن عبدالمطلب قرار گرفت و او در 
آن روزگار از همة برادرانش کوچکتر بود و این مسوّولیت همواره تا زمان ظهور 
اسلام بر عهدةه او بود. آنگاه پس از اسلام نیزه رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم 
همچون گذشته او را بر این مسوولیت بر جای گذاشت و تا به امروز (تا زمان 
موّْف) همچنان این کار بنا بر آن که [در زمان رسول خدا صلی لّهعلیه وله وسلم] 
در اختیار عباس بوده است. همجنان در دست فرزندانش بر جای مانده است. 


سر پرستی ابوطالب 
پس از وفاتٍ عبدالمطلب. سرپرستي رسول خدا صّی الّه علیه واله وسلمه با 
عمویش ابوطالب بود - چنان که برخی می‌گویند -عبدالمطلب عموی رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم» ابوطالب [. فرزند خود] را به این کار توصیه کرده بود. 
از آن روی که عبدالله. پدر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم و ابوطالب برادران 
پدر-مادری همدیگر بودند و مادرشان هم فاطمه. دختر عمرو بن عائذ بن عبد 
بن عمران بن مخزوم بود. 

ابن هشام نام آو را عائذین عمران بن مخزوم گفته است. 

ابن اسحاق می‌گوید: پس از پدربزرگش [ عبدالمطلب]سرپرستی رسول 
خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم با ابوطالب بود و او کارهایش را انجام می‌داد و همواره 


روايتِ «این‌هشام» شعر عاتکه در رای پدر / ۲۴۸۵ 


حکایتِ پیشگو 
ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبداللّه بن زبیر برای من روایت کرده 
که پدرش برای او روایت کرده است: که مردی از آبنی] لهب - آبن هشام 
می‌گوید: لهب از ازد شنوءة است - پیشگویی می‌کرد و چون به مکه می‌آمد. 
مردان قریش پسرانِ خود رآ نزد اومی‌بردند تا در آنان بنگرد و فرجام کارشان را 
پیشگویی کند. آراوی] می‌گوید: ابوطالب» رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم را 
هم که در آن زمان پسربچه‌ای بود. [به رسم معمول] همراه با دیگران به نزدش 
برد. آن مرد نگاهی به رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسلّم کرد. آنگاه به کاری 
مشغول شد و چون از آن کار فراغت یافت. گفت: آن پسر بچه را به نزد من آرید. 
وقتی ابوطالب دید که آن مرد چقدر حریص است که رسول خدا صلی اللّه علیه 
واله وسلم را به نزدش باز رده آن حضرت را از او پنهان داشت و می‌گفت: 

وای به حال شماء آن پسربچه را که پیش از این به نزد من آوردید» دیگر 
بار به نزو من باز آورید. سوگند به خداوند که او شأن و شوکتی خواهد داشت. 

راوی می‌گوید: ابوطالب [آن حضرت را برداشت و از آنجا] رفت. 


داستان بحیری 

ابن اسحاق می‌گوید: پس از آن ابوطالب» می‌خواست که برای تجارت به شام 
برود و چون خود را برای سفر آماده کرد و رفتن قطعی شد - چنان که 
می‌گویند: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم» با اصرار از ابوطالب خواست که او را 
نیز با خود ببرد» از این روی دل ابوطالب به مهر آمد و گفت: او را نیز با خود 
خواهم بُرد و [نخواهم گذاشت] که او از من و من از او جدا شوم. یا چنان که 
راوی می‌گوید: او را همراه با خود برد و چون کاروان در بْضری. از نواحی شام 
فرود آمدند. در آنجا راهبی به نام بحیری در صومعة خویش می‌زیست که از 


دانش [معمول در میان] مسیحیان آگاه بود و همواره در طول تاریخ در آن 
صومعه راهبی حضور داشت و در باورشان علم و آگاهی آنان از کتاب [آسمانی] 
به او می‌رسید و این مقام را بزرگی از بزرگی دیگر [پدر در پدر -نسل به نسل] 
به ارث می‌بردند. پس از این کاروان قریش بارها از کنار [صومعة] بحیری 
گذشته بودند امّا او تا آن سال هیچگاه با آنان سخن نمیگفت و به نزدشان 
نمی‌آمد. [امّا در آن سال] وقتی در نزديکي صومعه او فرود آمدند. برای آنان 
خوراک بسیاری آماده کرد. و - چنان که می‌گویند - دلیل این کار هم رخدادی 
بود که از [بام] صومعه خویش ملاحظه کرده بود. می‌گویند او در صومعة 
خویش بود که رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلّم را دید که دارد با کاروان می‌آید و 
از آن میان تکّه ابری» تنها بر او سایه گسترده است. راوی می‌گوید: رسیدند و 
زيرساية درختی که نزدیک به [صومعف] او بود» فرود آمدند. او آن ابر را می‌دید 
که بر آن درخت سایه انداخت و شاخه‌های آن درخت نیز بالای سر آن حضرت 
فرا هم آمدند تا اینکه در سایه‌اش جای گرفت. وقتی بحیری این واقعه را 
دید از صومعه‌اش به زیر آمد و کسی را به نزد آنان فرستاد و گفت: ای قریشیان» 
من برای شما خوراکی آماده کرده‌ام. دوست دارم که همه شماء خرد و کلان, 
برده و آزاد میهمان من باشید. 

مردی از قریشیان به آوگفت: ای بحیری» به خدا سوگند که تو امروز [با ما] 
کاری داری و تا به امروز. تو با ما چنین رفتاری نداشته‌ای» ما بارها از کنار 
صومعة تو گذشته‌ايم. پس بگو که قضیه چیست؟ 

بحیری به آو گفت: راست گفتی. در گذشته چنین بوده است. اما شما 
میهمان هستید و من دوست دارم که شما راگرامی بد ارم و برای شما خوراکی 
آماده کنم تا همه شما از آن بخورید. 


همه به نزدش رفتند» امّا از آن میان رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به 


دلیل سّ کمی که داشت او را زیر آن درخت. با اسباب و اثائیه خود گذاشتند. 
وقتی بحیری در آن قوم نگریست. آن چهره‌ای رااکه می‌شناخت و آن سیمایی 
راکه در ذهن داشت. در آنان ندید. گفت: ای قریشیان» هیچ کس از شما نباید 
از این سفره بازماند. 

به او گفتند: ای بحیری» از میان کسانی که باید می‌آمدند. هیچ کس 
نمانده مگر پسرپجه‌ای که از همه ما کم سنْ وسال‌تر است که او را با اسباب و 

بحیری گفت: چنین نکنید. او را نیز فرا خوانید که با شما بر این سفره 
حضور يابد. 

راوی می‌گوید: یکی از قریشیان با قوم خود گفت: سوگند به لات و عزی؛ 
مایهٌ نکوهش ماست که از میان خود فرزند عبدالله بن عبدالمطلب را [با 
اسباب و اثائیة خود] باز گذاشته‌ايم و مقزر داشته‌ايم که او پس از همه غذا 
بخورد. در نتيجه به نزد او رفت و آن حضرت را در آغوش گرفت و با همة 
کاروانیان بر سفره نشاند. 

وقتی بحیری او را دید» در آو خیره شده بود و با نگاهی ژرف. در اعضای 
تن آومی‌نگریست. او رابه همان وصف و شمایلی می‌یافت که در نظر داشت. تا 
اينکه وقتی همه مردم غذا خوردند و پراً کنده شدند. بحیری برخاست و به نزد 
آن حضرت رفت و به آوگفت: ای پسر, تورا به حق لات و عزی سوگند می‌دهم. 
هر آنچه را که از تومی‌پرسم به درستی به من پاسخ بگویی. بحیری از آن روی 
به او چنین سوگند داد که می‌دید قوم او به لات و عزی سوگند می‌خورند. 
گفته‌اند رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در پاسخ به او گفت: با سوگند دادن به 
لات و عزی چیزی از من نپرس. سوگند به خداوند هیچ چیز در نگاه من 
ناخوشایندتر از آنان نیست. 


۸ تبارشناسی تا هجرت یت ی شتزل از 


بحیری به او گفت: پس تو را به خدا سوگند. پاسخ هر آنچه را که از تو 
می‌پرسم با من بگوی. 

آرسول خدا صی الّه علیه وآله وسلّم] به او گفت: آنچه را که می‌خواهی از من 
بپرس. ۱ 

آنگاه چیزهایی را درباره‌ی حالابِ آن حضرت در خواب [و بیداری] و 
هیأت و کارهایش از او پرسید و رسول خدا صّی الّه علیه واله وسلم هم 
پرسش‌های او را پاسخ می‌گفت و هر آنچه که آن حضرت می‌گفت با آن 
شمایلی که بحیری در ذهن داشت. همخوان بود. آنگاه در پشت او نگریست و 
نشان نبوّت را بین دو شانة آن حضرت درست در جایی که خود در ذهن 
داشت. ملاحظه کرد. 

این هشام می‌گوید: مانند نشان حجامت بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی هرچه را که می‌خواست از آن حضرت پرسید. 
رو به سوی عمویش, ابوطالب کرد و به آوگفت: این پسربچه چه خویشاوندی با 
تو دارد؟ 

[ابوطالب] گفت: پسر من است. 

بحیری به او گفت: او پسر تو نیست. و از حالتِ این پسر بچه برنمی‌آید که 
پدرش زنده باشد. 

ابوطالب گفت: او برادرزادة من است. 

پرسید: پدرش را چه شده است؟ 

ابوطالب گفت: در حالی که مادرش آبستن بود» وفات یافت. 

بحیری گفت: [اکنون] راست گفتی. برادرزادهات را به دیارش بازگردان و 
مراقب او باش یهودگزندی به آو نرسانند. سوگند به خداوند. اگر او را ببینند و 


درباره‌ی آو همان چیزی را بدانند که من می‌دانم آنگاه در حق او بد اندیشی 
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می‌کنند. که این برادرزاده‌ات شان [و سرنوشت] بزرگی خواهد داشت. هرچه 
زودتر او را به دیارش برگردان. 

بازگشت ابوطالب همراه با رسول خدا و حکایت زریر 

وقتی عموی آن حضرت. ابوطالب از تجارتِ خویش در شام فراغت یافت. 
هرچه شتابان‌تر او را به مکّه بازگرداند و چنان که مردم روایت کرده‌اند. 
می‌گویند: زریر و تمّام و دریس که سه کس از اهل کتاب بودند. در همین سفر 
که با عمویش ابوطالب همراه بود» همان وصف و شمایلی را که بحیری در آن 
حضرت دیده بود» دیدند و خواستند [ که گزندی به او برسانند] اما بحیری آنان 
را از او بازداشت و خدا و ذکر و وصف او را که در کتاب آسمانی از او اطلاع 
داشتند» فرایادشان آورد. 9 آنان هرگاه که می‌خواستند گزندی به آن حضرت 
رسانند» توفیقی نمی‌یافتند و همواره در میانشان زیست تا آنجه را که به آنان 
گفته بود. شناختند و سخنانش را تصدیق کردند و رهایش کردند و از او دست 
برداشتند. تا اینکه رسول خدا صلی اللّه علیه وله شاج به سنْ جوانی رسید و 
خداوند متعال آن حضرت را بهر نکوداشت و کرامت و رسالتی که درباره‌ی‌اش 
آراده کرده بود» [زیر نظر خویش] پرورش میداد و او را حفظ می‌کرد و از 
هرگونه پلیدی جاهلیت مصون نگاه می‌داشت. تا اینکه به سن مردی رسید» 
مردی که در میان قوم خود. جوانمردترین. خوش اخلاق‌ترین» نزاده‌ترین» 
همسایه‌دار ترین» بردبار ترین» راستگوتر» امانت‌دارترین کس بود و از روی پاکی 
بیشترین فاصله را داشت تا سرانجام از آن روی که تمامی خصایص نیکو و 
پسندیده را چنان در خود فرا - هم - آورد که در میان قوم خود به «امین» 


حدیث رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم درباره‌ی عصمت دوران کودکی 

چنان که برای من گفته‌اند» رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم درباره‌ی اینکه 
خداوند متعال چگونه او را در دوران کودکی در پناه خویش نگاه می‌داشت و از 
امور جاهلی حفظ.می‌کرد. می‌فرماید: «لقد رأیتنی فی غلیان قریش ننقل 
حجارةّ لبمض ما یلعب به لْفلیان, نا قد تعزی, وأخذ زاره فجعله علی رَقبته 
یحمل علیه احجارة, فانی لاقبل معهم کذلک و آدیر. اذ لکنی لا کم ما آراه 
له وجيعة. مم قال: شدّ علیک |زارک؛ قال: فأخذِتهُ و شددته علن. 2 جعلت 
أحمل امحجارة علی رقبتی و |زاری علنّ من بین اصحابی < روزی با کودکان 
قریش هم بازی بودم. سنگهایی را چنان که کودکان بازی می‌کنند. جا به جا 
می‌کردم. همه ما عریان شده بودیم و هریک شلوارش را بر دوش خویش 
گذاشته بود وبر آن سنگی را حمل می‌کرد و من نیز با آنان می‌رفتم و می‌آمدم؛ 
که ناگاه شخصی مشتی به من زد آمّا جندان دردناک نبود. آنگاه گفت: بند 
شلوارت را محکم ببنند. فرمود: آن را برداشتم و [پوشیدم و] محکم بستم. 
سپس سنگها را بر دوش خود می‌گذاشتم و می‌بردم و از میا همراهانم. فقط 
من شلوارم را به پا داشتم». 


حرب الفجار 


ابن هشام می‌گوید: وقتی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به سن چهارده 
سالگی, يا بنا بر روایت ابوعبيدة نحوی از ابن عمرو بن علاءء به سن پانزده 
سالگی رسید. حرب الفجار بین قریش و آنان که از [قبیله] کنانه با آنان همراه 
بودند وبین قیس بن عیلان درگرفت و دلیل این جنگ هم آن بود که عروة بن 
رحال بن عتبة بن جعفر بن کلاب بن ربیعة بن عامر بن صعَصَه بن معاوية بن 
بکرین هوازن به کاروان نعمان بن منذر پناه داد و براض بن قیس, یکی از افراد 
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بنی ضمرة بن بکر بن عبدمناة به او گفت: آیا آن را به زیان کنانه به او پناه 
می‌دهی؟ گفت: آری, علیه [همه] مردم نیز اين کار را می‌کنم. آنگاه عروة 
الرحال برای این کار رفت و براض هم به دنبالش رفت تا به هنگام غفلتش به او 
حمله کند. تا اينکه در تِمَنِ ذی طلال» واقع در سرزمینِ حجازء عروه بی خبر 
بود که براض بر او جست و او را در ماه حرام کشت و از این روی این کارش به 
«فجار» نامبردار شد و براض در این باره گفته است: 

وداهية مْ اّاس نی شَدَدتٌ ها بنی بکُرضلوعی 

هدئت ها بیوت بنی کلاب ارضَغث الْوَلن بالضروع 

رفعثٌ له بذی طلال کی فىْر ید کالیذع میم 
مصیبتی که پیش از من مردم را اندوهگین می‌ساخت. بنی‌بکر برای آن پهلوهايم را 


0 


بستم. 
با آن خانه‌های بنی‌کلاب را ویران کردم و به بردگان از پستان شتران شیر دادم (اوج 
در ذی طلال کف دستم را برای او بالا بردم و او بر زمین افتاد و مانند تنه‌ی درخت افتاده 
کج شده بود. 

لبید بن ربیعة بن مالک بن جعفر بن کلاب نیز گفته است: 

آبل,ل: عرضت. بنی یلاب وعامر ولشوٍ ها توالی 

۲ ۹ ۱ ۳ ۶ و ۳ ۳ 

وبلغ, آن عرضت. بنی غبر واخوال القتیل بنی هلال 

بان الوافد رغال آنتی ما عند تین ذی طلال 
اگر رسیدی, به بنی‌کلاب و عامر خبر برسان, وقایع بزرگ صاحبانی دارند. 
اگر رسیدی, به بنی نمیر و دایی‌های کشته‌شدگان بنی هلال خبر برسان. 
که رهسپاران در سفر در نزدیکی تیمن ذی‌طلال اقامت گزیده‌اند. 

چنان که ابن هشام می‌گوید اين سه بیت از میان چندین بیت برگزیده 


شقه امه 


۳۲ / تبارشناسی تا هجرت بتعزات فد سول الله 
جنگ قریش و هوازن 

این هشام می‌گوید: کسی به نزد قریش آمد و گفت: بزاض عروه را کشته است. 
وقتی این خبر به آنان رسید که آنان در ماه حرام در بازار عکاظ بودند» چنان از 
آنجا رفتند که هوازن از رفتنشان آگاه‌نشوند. آنگاه خبر به آنان رسید و آنان نیز 
به دنبالشان رفتند و پیش از آن که وارد حرم شوند به آنان رسیدند و تا به 
هنگام شب با همدیگر جنگیدند و وارد حرم شدند. سپس هوازن از آنان دست 
نگاه داشتند. پس از آن روز باز در روزهایی دیگر با همدیگر هماورد شدند. هر 
دو قوم زیر پرچم فرماندهي یک کس قرار نداشتند (و گروه‌هایی پراکنده 
بودند) و هرگروه از قریشیان و کنانه ارئیس آنان و هر دسته از آینی] قیس را 
رئیس آنان فرماندهی می‌کرد. 


حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 


رسول خدا صلی الّه علیه واله وسلم در برخی وقایع همراه قریشیان بود و 
عموهایش آن حضرت را [که هنوز سن کمی داشت] با خود برده بودند و رسول 
خدا صلی الله علیه وآله وسلّم فرموده است: «کنت انبّل علی اعمامی». یعنی 
تیرهای دشمنانشان را وقتی که به سوی ایشان می‌انداختند» به آنان 
برمی‌گرداندم. 


وجه تسمیه 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی که حرب الفجار در گرفت» رسول خداصی ال 
علیه وآله وسّم بیست سال سن داشت و از آن روی این جنگ به «یوم الفجار» 
نامبردار شد که این دو قبیله. یعنی کنانه و قیس غیلان حرمتِ محارم را 


فرماندهان قریش و هوازن 
فرماندة قریش و کنانه. حرب [بن] امیّةٍ بن عبدشمس بود. و در ابتداي روزه 
پیروزی از آن قیس بود. تا اينکه در نیمروز کنانه بر قیس پیروز شدند. 

آبن مشام می‌گوید: داستانِ فجار بسی طولانی‌تر از آن بود که در میان 
آوردم و از آن روی که حدیث رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به آن پایان داد» 


من نیز تمامي رخدادهای آن را ذ کر نکردم. 


ازدواج رسول خدا صلی له علیه واله وسلم با خد بجه 


سن آن حضرت 

ابن هشام می‌گوید: به روایت چندین کس از اهل علم از ابن عمرو مدنی» 
وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به سن بیست و پنج سالگی رسید. با 
خدیجه. دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصَیَ بن کلاب بن مرَّة بن کعب 
بن وی بن غالب ازدواج کرد. 


سفر به شام 

ابن اسحاق می‌گوید: خدیجه زنی بازرگان» برخوردار از جایگاهی بلند و بسیار 
ثروتمند بود» از مردان می‌خواست که با مال او کار کنند و آنان را در بهرة آن 
شریک می‌گرداند و سهمی از آن را به آنان می‌داد و [اصولا] قریشیان تاجر 
بودند و وقتی خبر راست گفتاری و امانت‌داری و اخلاق والای رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم به او رسید» کسی را به نزد آن حضرت فرستاد و به او پیشنهاد 
کرد که با مقداری از اموال او برای تجارت به شام سف رکند و حاضر است سهمی 
بسی بهتر از آن که به دیگر تاجران می‌دهد. به او بدهد و غلام خود میسره را 
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هم با او همراه می‌کند. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم این پیشنهادش را 
پذیرفت و با مالی که او در اختیارش گذاشته بود» همراه با غلامشء میسره 
رهسپار شد تا اینکه به شام رسید. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در نزدیکی صومعة یکی از راهبان, در 
سایه درختی فرود آمد. راهب به میسره نگریست و گفت: این مرد که زير این 

میسره به او گفت: او مردی از قریش و اهل حرم است. 

راهب به آو گفت: زیر این درخت. هرگز جز پیامبر ننشسته است. 


رغبت خدیجه به ازدواج با آن حضرت 
آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم کالایی را که آورده بود» فروخت و آنجه را 
که می‌خواست. خرید. سپس همراه میسره رو به سوی مکه گذاشت و -چنان 
که می‌گویند -هرگاه که گرما شذت می‌گرفت و آن حضرت سوار برشتر خویش 
حرکت می‌کرد؛ میسره دو فرشته را می‌دید که می‌آیند و در برابر خورشید بال 
می‌گشایند و بر آن حضرت سایه می‌افکنند. وقتی به مکه برگشت و اموالی را 
که برای خدیجه خریده بود. باز آورد. خدیجه آنها را فروخت و دو برابر [سرمایه 
۷ 

میسره نیز درباره‌ی قول راهب و دو فرشته‌ای که بر آن حضرت سایه 
افکنده بودند» با خدیجه سخن گفت. خدیجه زنی هشیار شریف و خردمند 
بود. در عین حال خداوند متعال او را به کرامت خویش نواخته بود. و تا میسره 
آن سخنان راگفت [در دل او رغبتی حاصل شد]» به حضور آن حضرت پیام 
فرستاد که من به دلیل خویشاوندی که با تو دارم و نیز به خاطر جایگاه و شرف 
و آمانت و اخلاق نیکو و راست گوییات مهر تو در دل من افتاده است. آنگاه به 


۶ / تبارشناسی تا هجرت تفر رف تن رتو ال اراد 


آن حضرت پیشنهاد کرد که با او ازدواج کند. خدیجه در آن زمان در میانِ 


قریش از با اصل و نسب‌ترین, والاترین و ثروتمندترین زنان قریش, بود» و به 


او خدیجه, دختر خُوَیلد بن اسد بن عبدالعژی بن قَّی بن کلاب بن مزة بن 
کعب بن لو بن غالب بن فهر بود و مادرش هم فاطمه. دختر زائدة بن أصم بن 
رواحة بن حَجّر بن عبد بن معیص بن عامر بن لَّیَ بن غالب‌بن فهر و مادر 
فاطمه. هاله و دختر عبدمناف بن حارث بن عمرو بن مُنفذ بن عمرو بن 
معیص بن عامر بن لو بن غالب بن فهر. و مادر هاله, قلابه, دختر شعید بن 
شعد بن شهم بن عمرو بن هصّیص بن کعب بن لَوّیَ بن غالب بن فهر بود. 


ازدواج با خدیجه 


وقتی این پیشنهاد را با رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم در میان نهاد. آن 
حضرت موضوع را با عموهای خویش در میان گذاشت و عمویش حمزة بن 
عبدالمطلب رضی‌الّه عنه با آن حضرت همراه شد تا اينکه به نزد خوّیلد بن اسد 
رفتند و خدیجه را از او خواستگاری کردند و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم با 
و ازدواج کرد. 

ابن هشام می‌گوید: آن حضرت بیست نفر شتر جوان مَهر او مقزر کرد و 
خدیجه نخستین زنی بود که با او ازدواج کرد و تاهنگامی که او زنده بوده رسول 
خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلّم با کسی ازدواج نکرد. 
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فرزندان آن حضرت از خدیجه 
ابن اسحاق می‌گوید: همه فرزندان رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم از خدیجه 
بودند مگر ابراهیم» که عبارتند از: قاسم» چنان که کنیه آن حضرت صلی اللّه علیه 
وآله وسلم [یه ابوالقاسم] از وست و طاهر و طیّب و زینب و رقیّه و ام کلئوم و 
فاطمه. علیهم‌السلام. 

ابن هشام می‌گوید: قاسم بزرگترین پسر آن حضرت بود. آنگاه طیّب. 
سپس طاهر و بزرگترین دخترش هم رقیّه و پس از اوزینب و پس از او ام کلئوم 
و پس از او فاطمه بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: قاسم و طیّب و طاهر در زمان جاهلیّت در گذشتند. 
اما دخترانش» همگی دوران اسلام را درک کردند و با آن حضرت صلی الّه علیه 
وآله وسلم به مدینه هچرت کردند. 


مادر ابراهیم 


ابن هشام می‌گوید: مادر ابراهیم ماربه قبطیه بود. عبدالله بن وهب از آبن لهیه 
روایت کرده است که گفت: مادر ابراهیم ماریه. ریت (کنیز) پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه وله وسّم است که مقوقس. از حفن (از نواحی مصر) از کوره آنصنا 
(از نواحی نیل)؛ به او هدیه داده بود. 


سخن خدیجه با ورقة بن نوفل 

ابن اسحاق می‌گوید: خدیجة بنت خویلد. برای ورقة بن نوفل بن اسد بن 
عبدالعژی» پسرعمویش, که مسیحی بود و کتاب‌های آسمانی را پژوهش کرده 
بود و از علوم رایج در میان مردم نیز آگاه بود» این سخن میسره را گفته بود که 
راهب در شام به او چه گفت و آن دو فرشته در راه بر او سایه می‌گستراندند. 


آنگاه ورقه گفت: ای حدیجه. أگر این سخن راست باشد» محمد پیأمبر این 
آراوی] می‌گوید: ورقه همواره در انتظار چنان روزی بود و در این باره 

گفته است: 

التَشیجا 


مج وکنثٌ فی الذکری وجا 


س‌ِِ 
مر ما ۵ ۰ 


ووصبف من حدبه بعد وصفب 


فیالتی ادا ما کان ناكم 
ولوجا ف الذی که فرش 
۳ بالذی کرهوا جمیعا 
وملْ_لنرَاُفالة غیرّ کفر 
فان یبا وابق تک اور 


ی 


و ا آفلک فک فق میلْقَ 


هم طالا بعث 
فقد طال انتظاری یا خدیجا 
حدیتک آن ری مه خروجا 
من الرهبانِ أكرهُ أن یمُوجا 
ویخصم من یکُون له حجیجا 
قم به البرية آن توجا 
و یل من یساله فلوجا 
تپذت فکنتْ ارم ولوجا 


[ 
فِ 


ای ذی العرش ان سفلوا عرّوجا 
من بختار مَنْ مک البروجا 
یضحٌ الکافزون فا خْجیجا 
من الاقذار مثلفة حروجا 


از ياد [آن خاطره] پریشان شدم. از اندوهی که دیرزمانی گریه و فریاد برمی‌انگیخت. 
اوصاف خدیجه». پس از همدیگر ای خدیجه. انتظار من دیری انجامیده است. 

امیدوارم به سخنانت ای خدیجه که از بطن مکه (از میان مردمش) بیرون آمدن [محمّد 
را] برای پیامبری ببینم. 

خبری که از سخن کسی از راهبان به من دادی» دوست ندارم در آن کژی وجود داشته 
باشد. 
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به آن که محمّد» بین ماه سروری می‌یابد و با ستیهندگان خود مبارزه خواهد کرد. 
در سرزمین‌ها نور و روشنایی خواهد درخشید و در پرتو آن نور مردم را از پریشانی رهایی 


‌ 


می‌سوند: 

ای کاش وقتی این اتفاق می‌افتد. من زنده باشم و نخستین کسی که به دین او درخواهم 
آمد. 

در دینی که قریش آن را خوش نمی‌دارند» هر چند قریشیان در مگه از بالاگرفتن ندایش 
ناخشنود باشند. 

من هر آنجه راکه آنان نپسندند» به حضور صاحب عرش اگر آنان فرود آن رابخواهند بالا 
خواهم برد. 

نه مگر پستی | سفلگی همان انکار برگزیده‌ی کسی است که برج‌های آسمان ۳ بالا پرده 
اگر بر جای بمانند و من نیز زنده باشم» رخدادهایی اتفاق می‌افتد که کافران از آن فریادها 
برخواهند دانتت: 

و اگر بمیم: هرکسن که ژننه می‌ماند از سرنوشت و روزگار بودی‌های بسیاری خواهد 


دید. 


بنیان کعبه و حکم پیامبر اکرم ملی له له ول وسلم 


آبن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به سن سی و پنج 
سالگی رسیده قریشیان برای بنای دوبارة کعبه گردهم آمدند. از آن روی به این 
کار همّت گمارده بودند تا برایش سقفی قرار دهند و از ويراني آن بیمناک 
بودند» زیرا در بنای آن سنگ‌ها را [یدون ملاط] بر هم چیده و بالا برده بودند و 
می‌خواستند که [دیوار] آن را بالا برند و سقف آن را فرو پوشند. برای اینکه 
چند کس گنجی را که در چاهی در درون کعبه نگهداری می‌شد. دزدیده بودند 
وکسی که آن گنج را در نزدش یافتند» دوّیکاء بردة بنی ملیح بن عمرو از قبیلة 
خزاعه بود. 

ابن هشام می‌گوید: قریش دست او را به کیفر اين کار بریدند. و گمان 
می‌کردند آنان که آن را دزدیده بودند» در نزد ذویک گذاشته‌اند. دریا بازمانده 
یک کشتی را که از آن یکی از تاجران رومی بود به [ساحل] جُذّه (شهری در 
ساحل مکه -غیر از جَدَه کنونی) انداخته بود» این کشتی از امواج دریا] درهم 
شکسته بود. آنگه اهالی مکّه چوبش را برگرفتند و آن را برای مسقّف کردن 
خانة کعبه آماده کردند. و در مگه مردی قبطی [به نام یاقوم ‏ یا باقول] 
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می‌زیست که نار بود و برای آنان برخی قطعات را که لازم بوده فراهم آورد. 

از آن چاه کعبه که هدایای هر روزش را در آن می‌انداختند. اژدهایی 
بیرون می‌آمد و بر دیوار کعبه آفتاب می‌گرفت. مردم نیز از آن آژدها بیمناک 
بودند و هرگاه کسی به او نزدیک می‌شد سرش را بالا می‌گرفت و از برخورد 
پوستش به همدیگر صدایی هولناک به گوش می‌رسید و دهانش را هم 
می‌گشود و مردم هم از او می‌ترسیدند. یک بار که آن مار به شیوهٌ معمول خود 
بر دیوار کعبه برآمده بود. خداوند متعال پرنده‌ای را به سوی او فرستاد و [آن 
پرنده] او را در ربود و با خود برد و قريش گفتند: ما آمیدواریم که خداوند متعال 
به خواست ما خشنود است و اکنون استاد کاری [نجاری خبره] در اختیار 
داریم و چوب نیز [به اندازهُ کافی] در اختیار هست و خداوند [شر] آن آژدها را 


هم از ما باز داشته است. 


حکایت آبن وهب 
وقتی که قریش همداستان شدند که آنجا را ويران سازند و دوباره بسازند» ابو 
وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم - آبن هشام می‌گوید: عائذ 
بن عمران بن مخزوم - از جای برخاست و یک سنگ از کعبه برداشت. امّا آن 
سنگ از دستِ او جست و بر جای خود نشست. آنگاه او گفت: 

ای گروه قریش. شما فقط می‌باید از کسب حلال خویش در بنای این 
خانه بکوشید و نمی‌باید مهر هیچ بدکاره و يا حاصل بیع ربا و یا هر ما به 
دست آمده از طریق ستم در آن وارد شود. و [گروهی از مردم حکایت ولید بن 
مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم را نیز بر این می‌افزایند], 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالّه بن آبی نجیح مکی برای من روایت کرده که 
برای او از عبداللّه بن صفوان بن اميَة بن خلف بن وهب بن خذافة بن جمع بن 


۲ / تبارشناسی تا هجرت سبرت حمد رسول اللّه 


عمرو بن هصیص بن کعب بن لوّیَ روایت کرده‌اند که: او دو پسر جعدة بن 
هبيرة بن آبی وهب بن عمرو رادید که خانة کعبه را طواف می‌کردند. پرسیدند: 
اوکیست؟ گفتند: او پسر جعدة بن هبيرة است. آنگاه عبدالله بن صفوان گفت: 
بنای خانه را ویران کنند» او سنگی از آن برداشت. اما از دست آو جست و بر 
جای خود نشست. آنگاه او گفت: ای گروه قریش شما فقط باید آن را باکسب 
پاکیزهُ خود بنا کنید و نمی‌باید مّهر بدکاره‌ای و یا مال به دست آمده از روی 


ستم در ساختن آن هزینه شود. 


خویشاوندی ابی وهب با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم 


ابن اسحاق می‌گوید: ابو وهب. دایی پدر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم و 
فردی نژاده بود که یکی از شاعران عرب درباره‌ی اش می‌گوید: 
ولو بأیی وب اختٌ مطیّتی ‏ عَدَتْ من تداه رَخلها غرُ خائب 
بأبیض من فرع لو بن غالب اذا خصَلت آنسانها فی الذوائب 
ی لاخ الم یرتام لشّدی تومّط جداه فنوغ الاطایب 
عظم زماد القذر یلا جفائه من ابیز یغلوهن مثل السّبائب 


تقسیم کعبه 

آنگاه قریش. کعبه را [در میان خود] تقسیم کردند و ناحیه‌ی در از آن بنی 
عبدمناف و [ینی] زهره و [فاصله] مابین رکن اسود و رکن یمانی از آنِ بنی 
مخزوم. همراه با [شماری] از قبایل قریش و پُشتِ کعبه از آن بنی جُمح و بنی 
سهم. فرزندان عمروبن هصیص بن کعب بن لو و ناحیة ججر [که همان 
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حطیم باشد] برای بنی عبدالدار بن قَصَیَّ و بنی اسدبن عزی بن قصی و بنی 


عدی بن کعب بن لو مقزر شد. 


حکایت ولید بن مغیره 
آنگاه مردم از ویران کردن خانه کعبه بیمناک شدند و از این کار کنارهگرفتند, تا 
اينکه ولید بن مغیره گفت: من ویران کردن آن را آغاز می‌کنم و کلنگ را 
برداشت و کار را شروع کرد و می‌گفت: «للهم ِ ترع -خداوندا؛ در این کار بیمی 
نباشد». 

ابن هشام می‌گوید: می‌گفتند: «م نزغ - خداوندا» از دين تو بیرون 
نرفته‌ایم» - خداونداه جز خیر نظری نداریم. آنگاه. ویران کردن آن را از سمتِ 
رکنین آغاز کرد. مردم آن شب چشم انتظار ماندند و می‌گفتند: منتظر 
می‌مانیم. اگر به ولید گزندی رسید. دیگر هیچ بخشی از آن را ویران نمی‌کنیم 
و آن را به همان حالتِ پیشین در می‌آوريم. امّا اگرگزندی به او نرسید. آنگاه 
معلوم می‌شود که خداوند به اين کار ما خشنود است. سپس آن را ویران 
می‌کنيم. تا بامداد. از این کار گزندی به ولید نرسید و پس از آن خود به ویران 
کردن مشغول شد و مردم نیز با او همراه شدند تا اینکه آن را تا بنیاد یعنی تا 
پایه‌ای که حضرت ابراهیم علیه‌لسلام گذارده بود. ویران کردند و به چندین 
سنگ سبزرسیدند که مانند استخوانهای کوهان شتر درهم فرو رفته بود. 

آبن اسحاق می‌گوید: یکی از راویان حدیث برای من روایت کرده است که 
مردی از قریش, یکی از آنان که به کار ویران ساختن مشغول بود. اهرم خود را 
بین دو سنگ از آن فرو برد تایکی از آنها راز جای برکند و چون سنگ حرکت 
کرد سراسر مکه به خود لرزید. آنگاه تصمیم گرفتند که از کندن پایه دست 


بدارند. 


۴ / تبارشناسی تا هجرت فارگ فد رسول اللهد 


ابن اسحاق می‌گوید: روایت کرده‌اند که قریشیان در رکن [کعبه ] نوشته‌ای 
به زبان سریانی یافتند و نمی‌دانستند که موضوع آن چیست. تا اینکه مردی 
یهودی آن را برایشان خواند که در آن نوشته بود: «من خداونده صاحب ببکه < 
مکه» هستم. روزی که آسمان‌ها و زمین را آفریدم و آسمان‌ها و زمین را 
نقشبندی کردم. آن را آفریده‌ام و هفت فرشته پاکدین در پیرامون آن 
گمارده‌ام و تا هنگامی که این دو کوه مکّه (آخشبین) بر جای است. از میان 
نمی‌رود (کنایه از آن است که تا روز رستاخیز بر جای می‌ماند) و آب و شیر آن 
ی تا کت ارت 

ابن هشام می‌گوید: مراد از وآخشباهاء دو کوو مکّه است. 

ابن اسحاق می‌گوید: [همچنین] روایت کرده‌اند که آنان در مقام [ابراهیم] 
نوشته‌ای یافتند که بر آن ثبت بود: مه بیت الله الحرام است که روزی‌اش از 
سه طریق می‌رسد و ساکنان نخستینش حرمتش رانشکستند. 

ابن اسحاق می‌گوید: لیث بن ابی سلیم بر اين باور است که آنان. چهل 
سال پیش از برانگیخته شدن پیامبر اکرم صلی الّه علیه وآله وسلم سنگی را در 
کعبه یافتند. اگر آنجه روایت کرده‌اند درست باشد. در آن نوشته شده بود: 
هرکس که نیکویی بکارد» خزمی بدرود و هرکس بدی بکارد. پشیمانی حاصل 
آن است. شما کارهای بد می‌کنید و [چشم دارید] نیکویی پاداش بیابید! ری 
چنان که هرگ زکسی از خار انگور نتواند چید. 
اختلاف قریش 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه قریشیان برای ساختن خانه‌ی کعبه سنگ فراهم 


آوردند و هر قبیله‌ای به طور جداگانه این کار را انجام دادند. سپس آن را 
ساختند تا اینکه بنا تا جایگاه رکن ساخته شد. سپس در میان آنان درباره‌ی 
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گذاشتن حجرالأسود اختلاف افتاد و هر قبیله‌ای می‌خواست خود آن را در 
جایگاهش بگذارد. تا اینکه از هم فاصله گرفتند و هریک هم پیمان شده و 
برای جنگ آماده شدند و بنی عبدالدار کاسه‌ای پُر از خون آوردند و با بنی 
عدی بن کعب بن لو تا دم مرگ هم پیمان شدند و هریک دستانشان را در 
خون آن کاسه نهادند و از این روی به «لعقةالذّم» نامبردار شدند. قریش چهار یا 
پنج شب در این حالت درنگ کردند. آنگاه در مسجد جمع شدند و به رایزنی 


پرداختند و رأیی به داد خواستند. 


رأي این امیه 

برخی از راویان گفته‌اند: ابو امیَةٍ بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم در آن 
زمان از همه قریشیان کهنسال تر بود و گفت: ای قریشیان» نخستین کسی را 
که از در این مسجد درآید» داور مقر بدارید تا در میانتان در این باره بین شما 
داوری کندو آنان هم پذیرفتند. نخستین کسی که بر آنان وارد شد» رسول خدا 
صلّی اللّه علیه وآله قلخ بود» وقتی او را دیدند. گفتند: او [محمد] امین است. مابه 
آنان رسید و موضوع را با آن حضرت در میان گذاشتند. فرمود: برای من 
جامه‌ای بیاورید. جامه‌ای به حضورش آوردند و آن حضرت حجرالاسود را با 
دستان خود در آن نهاد. آنگاه فرمود: اینک هر قبیله‌ای گوشه‌ای از آن جامه را 
بگیرد. آنگاه همگی آن را بلند کردند و بالا آوردند تا وقتی به جایگاهش 
رسیدند» خود آن حضرت آن را با دستانش برداشت و بر جایگاهش گذاشت. 


۶ / تبارشناسی تا هجرت ارت تن رون نله 
سعر زبیر 

قریشیان» پیش از نزول وحی بر پیامبر اکرم صلی الّه علیه وآله وسلم او را «امین» 
یداه عوت ات کش نام اند نو دب تفای که 


می‌خواستند» ساختند» زبیر بن عبدالمطلب درباره‌ی اژدهایی که قریش در 
بنای کعبه از او بیمناک بودند. گفته انتتته 


عبت یا تصوّیت الاب الی امبان وهی طا اطرابٌ 
وقد کاتّث یکون ها کشیش وأحیانا یکُونْ ا وتاب 
اذا لا ال اللاسیشن شدت. یبا انامه وقد اب 
فلا آن خشینا جر جاءعت مقابٌ تب ها انضباب 


نشتها لها #۸ خلث نا این یش له ججاب 
نا حائدین ای بناء ‏ لنا من القوَاعدٌ والراب 


بر 9 ۳ 
غداة نرَفع تم منه و لیس عللی مسّوینا ثیاب 
عرٌ به اللیک نی لمیّ فلیس لاضله مغ ذّهاب 
وقذ حَشَدّت هناک بَنو دی و مره قد مدا کلاب 


فبوآنا اللیک بذاک عرّا وعندالله یْلتَمش الاب 
از فرود آمدن عقاب به سوی ماران درشگفتم. که برایش مایه‌ی پریشانی است. 
گاه برایش بانگ و دیگر زمان برجستن (جهش) خواهد بود. 
اگر برویم تا آن را بنیان گذاریم. از ساختن آن بیم ما هر چه افزونتر می‌شود. 
پس هرگاه از کیفر ترسیدیم. عقابی آمد و افتادن دیوارش را پی گرفت. 
ما هم. همگی برای ساختن ساختمانی برخاستیم که از آن پایه‌ها و خاکی داریم. 
فرمانروای بنی لوق شکوه خود را از آن یافته و از نگاه آنان بنیادش هیچگاه از بین 
نمی‌رود. 
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فرزندان عدی و مزه در آنجا گرد آمدند که پیشتر بنی‌کلاب آنجا را اشغال کرده بودند. 
او ما را در آنجا با شکوه مسکن دادیم و پاداش را تنها می‌باید از خدا جست. 


ابن شام می‌گوید: مصرع دوم بیت هفتم راگاهی «ولیس علی مساوینا 
نیات» روایت کرده‌اند. 


ارتفاع کعبه 

زار تفاع] کعبه در زمان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم هجده ذراع بود که ابتدا 
آن 1 قباطی (پارچه‌ای سفید که در مصر آن را می‌بافتند و قباطی جمعه 
قبطیه» به ضم قاف و کسر آن است» آنگاه با بُرود (نوعی پارچة یمنی) 
می‌پوشاندند و نخستین کس که آن را با دیبا فرو پوشاند» حجاج بن یوسف بود. 


حکایتِ خمس 

ابن اسحاق می‌گوید: -نمی‌دانم پیش از عام‌الفیل یا بعد از آن -قریشیان نظری 
را تحت عنوان خمس برساختند و به آن باور داشتند و در میانشان رایج بود 
(حُمس به معنای خشک اندیشی و جمع آن آحمس است و آحمس به کسی 
گویند که در آیین خود متعصب باشد و از آن روی به قریش حمس گفته‌اند که 
می‌پنداشتند آنان در ات خود سخت گیر هستند). انا می‌گفتند: ما 
فرزندان ابراهیم و سزاوار حرمت هستیم و کارگزاری خانة خدا نیز با ماست و 
در مه زندگی می‌کنیم و در آنجا ساکن هستیم و حقی که ما داریم. هیچ یک 
از قبایل عرب چنان حقی ندارد و هیچ کس از منزلتی مانند جایگاه ما برخودار 
نیست و عظمتی را که عرب برای ما می‌شناسد. برای دیگران قایل نیست. و 
عرب‌ها هیچ چیز را مانند حزم نکو نمی‌دارند و بزرگ نمی‌شمارند. از این روی 
وقوف بر عرفه و رهسپار شدن از آنجا را ترک کردند و اين در حالی بود که 


۸ | تبارشناسی تا هجرت سرت خن رسول الله 


می‌دانستند و مصر بودند که آن از مشاعر [مرسومآو از حجٌ و از دین ابراهیم 
علیه‌السلام است. امّا معتقد بودند که دیگر عرب‌ها باید در آنجا باز ایستند و از 
آنجا رهسپار شوند. ما می‌گفتند: ما اهل حرم هستیم» سزاوار نیست که از 
محدودة حرمت پای بیرون گذاریم و چنان که «خمس» را بزرگ می‌داریم» حقق 
نداریم جایگاه دیگری را بزرگ بشماریم و مرادشان از خمس. اهل حرم بود. 
آنگاه دیگر فرزندان عرب. خواه آنان که به حرم می‌آمدند و خواه آنان که اهل 
حرم بودند. همان روش را مقر داشتند که خود بر آن بودند و معتقد بودند هر 
کار که خود می‌کنند, بر آنان نیز رواست و هر کار که بر خودشان حرام است. بر 
آنان نیز حرام است. 

سرانجام [قبایل] کنانه و خزاعه نیز در این باور به آنان پیوستند. 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبيدة نحوی برای من روایت کرده است که بنی 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بکر بن هوازن هم در اين باور به آنان پیوستند و 
از عمرو ین معدیکرب این بیت را برای من خواند که: 

آعباش لو کانث شیارا جیادنا تثلیتَّ ما ناصیت بعدی الاحایسا 

عباس اگر اسیانمان در تتلیثه اسبان فربه و نیکو بودنده پس از من لازم نیون با لحامسن 
(بنی عأمربن صعصعه) درگیر شوی. 

ابن هشام می‌گوید: تثلیث در اين بیت جایگاهی در سرزمین آنان و شیار 
(سمان < اسب فربه) است. منظور از «أحامس»؛ بنی عامر بن صعصعه و از 
عباس؛ عباس بن مرداس سلمی است که در تثلیث بر بنی زبید یورش بردند. و 
این بیت از یکی از قصاید عمرو نقل شده است. 

از لقیط بن زرارة دارمی نیز درباره‌ی «یوم جبله»" بیتی برای من خواندند 


۱. یوم جبله واقعه‌ای بود که چهل سال پیش از اسلام. یعنی در سال تولّد پیامبر اکرم صلّی الله 
علیه وآله وسلّم اتفاق افتاد. (- العقد العزید. والروض). 
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به این عبارت: 

َجْذِم الیک انا بنوعیس العشم الیلّة فی القوم اخشس 
اسبان را بران» برای آن که آنها فرزندان عبس هستند گروهی در مین قوم حخمس. 


برای آن که بنبی عبس در واقعه جبله. در زمره بنی عامر بن صعصعه از 


واقعه‌ی جبله 
وأقعه‌ای بود که بین بنی حنظلة بن مالک بن زید منأة بن تمیم وبنی عامر بن 
صعصه اتفاق افتاد و در اين نبرد پیروزی از آن بنی عامر بن صعصه بود و بنی 
حنظله شکست خوردند و در آن روز لقیط بن زرارة بن غدس کشته شد و 
حاجب بن زرارة بن عدس را هم به اسارت گرفتند و عمرو بن عمرو بن عدس 
بن زید بن عبدالله بن دارم بن مالک بن حنظله هم شکست خورد و در این باره 
جریر به فرزدق می‌گوید: 
کانک ۸ تشهد لقیطا و حاجبا و عفرو بن عثرو اد دعوا یا دارم 
تو گفتی, وقتی عمروبن عمرو فریاد «یالدارم» می‌زدند در لقیط و حاجب نبودی. 


این بیت نیز از یکی از قصایدش نقل شده است. 


وآقعه‌ی ذی نجب 

آنگاه در جنگ ذی نجب با همدیگر هماورد شدند و در این نبرد» بنی حنظله 
بربنی عامر پیروز شدند و در آن روز حسان بن معاویة کندی بن کبشه پیروز 
شد. و یزید بن صعق کلابی را هم به اسارت گرفتند و طفیل بن مالک بن 
جعفربن کلاب. ابوعامربن طفیل شکست خورد و در این باره فرزدق می‌گوید: 


۰ / تبارشناسی تا هجرت ارات ند زسول آلله 


ی اه ّ ‌ِ ِ ۳ 

و منهن اذ نجی طفیل بن مالک علی قززل رَجلا رکوض اهزام 
و نحنْ ضرینا هامةٌ ان خُویْلد . نزید علی ام الفراخ الموائم 
یکی از آنان. وقتی طفیل بن مالک سوار بر اسپ «قرزل» بود. نجاتشان داد. مردی شکست 

حورده بود که اسب حود را می‌تاخت. 
ما سر پسر خویلد را زدیم و پرنده‌ی خونخواهش را به پریدن واداشتیم. 
این دو بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
جریر هم می‌گوید: 
و نحنْ خضبنا لابن كبِشة تاجه ولاق امرا نی ضََة ایل مطقعا 
ما تاج سر فرزند کبشه را رنگ کردیم و در دل سپاه با شخصی پایمال‌کننده روبه رو شد. 
این بیت از یکی از قصاید جریر نقل شده است. 
به خاطر مباحثی که درباره‌ی «یوم الفجار» ذکر شده به همین آندک بسنده 
کردیم. 


افزوده‌های عرب در حمس 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه به حمس. امور دیگری را هم افزودند و مواردی را از 
نزد خود بر ساختند که قریش در آن زمان مقزر نکرده بودند. حتی گفتند: برای 
خمس روا نیست که در حال احرام کشک بخورند و روغن بگیرند و وارد 
بخواهند در جایی سایه گیرند. نباید جز در خیمه‌هایی سایه بگیرند که از 
پوست ساخته شده است. آنگاه کار را از این هم بالاتر بر دند و گفتند: آنان که 
بیرون از حرم می‌آیند نباید آن خوراکی را که از بیرون آورده‌انده اگر به نیت حج 
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یا عمره آمده باشند در حَرّم بخورند و در آغاز طوافشان نباید جز در جامة 
خمس طواف کنند و اگر چیزی از آن را نيافتند. باید بیت الحرام را عریان 
طواف کنند و اگر مرد یا زنی از آنان از نژادگان باشد و جامة خمس را نیابد. 
می‌تواند با همان لباسی که از بیرون ز حرم آورده. طواف کند. ام پس از طواف 
باید آن را به دور افکند و دیگر از آن استفاده نکند و او و کسی دیگر حق ندارد 


ی 
عرب به این نوع جامه «لقّی - به دور افکنده» می‌گفتند و مردم را به دور 
انداختن چنین جامه‌ای وادار می‌کردند و آن را آیین خویش گزیده بودند و بر 
عرفات می‌ایستادند 9 اژ آنجا رهسپار می‌شدند 9 عریان به دور کعبه طواف 
می‌کردند؛ به گونه‌ای که مردان کاملاً لخت طواف می‌کردند و زنان تمام 
لباس‌های خود را در می‌آوردند مگر لباده‌ای را که از پیش يا پُشت چاک 
خورده بود. آنگاه در این لباده طواف می‌کرد 9 9۹ اژ زنان که به این شیوه 
طواف می‌کرد. در این باره گفته است: 


و 


الیرم یو یه آو کل . و ما بدا منه قلا اأحله 
امروز بحشی با همه‌اش آشکار می‌شود. آنجه از ان اشکان شده روایش نمی‌شمارم. 
و اگرکسی در حالت استثناء در لباسی که از بیرون حرم‌با خود آورده بود» 
کعبه را طواف می‌کرد. دیگر باید آن را به دور می‌انداخت و او و دیگران از آن 
هیچ استفاده‌ای نمی‌کرد. چنان که بکی از عرب‌ها درباره‌ی یکی از 


لباس‌هایش که ن ر دوست می‌داشت و به دور افکنده بود. می‌گوید: 


کق حَرّنا کی علیها کأنها الق بین آیدی الطائفت حرِم 


۲ تبارشناسی تا هجرت شتایت خن وتو ل 11 


اندوه را همین بس درحالی به او یورش بردم که گفتی پیش روی طواف‌کنندگان بی‌فایده 
[حرام 9 غیرقابل استفاده] افتاده است. 


ابطال عادات حمس در اسلام 


و اس رم و و رو 
آن حضرت را استوار لت وسات‌ه یس این تردن 
را فرو فرستاد که: «تم آفیضوا م مرن حَیِث أَفاض التّاش وَاشتففوا اه ان اه َو 
رحیمٌ -از همانجا رهسپار شوید که مردم رهسپار می‌شوند و از خداوند آمرزش 
بخواهید که خداوند آمرزنده مهربان است - ۱۹۹ بقره» یعنی شما ای قریش» 
چنین عمل کنید و مراد از «الناس /مردم» هم سایر عرب‌ها [و حج گزاران] 
هستند و در سنت حج به آنان حکم کرد به عرفات بروند و در آنجا وقوف داشته 
باشند و از آنجا رهسیار گردند. 

همچنین خداوند متعال آیات دیگری را نیز بر آن حضرت نازل کرد که در 
آن بیان می‌کند که آنان چگونه خوردن و پوشیدن برخی لباس‌ها را در خانه 
کعبه بر مردم حرام کرده بودند, آنگاه که عریان طواف می‌کردند و مقر داشته 
بودید ۳ خوراکی با ای وا و است: «یابنی اد 
خذوازیت ار ۳ 1 ری ِ 
في او تا اه بو ام کت سل لباب وم شون -ای 
فرزندان آدم. در هر نمازی زینت خود را برگیرند و بخورید و بیاشامید و اسراف 


بگو: چه کسی آن زینت خدا را که برای بندگانش پدید آورد و روزیهای 
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پا کیزه را حرام کرده است؟ بگو: آن پا کیزه‌ها درزندگانی دنیا برای مومنان است 
و روز قيامت هم ویژه آنان است. بدینسان آیات خود را برای گروهی که 
می‌دانند به روشنی بیان می‌کنيم ۳۱ و ۲۲ / اعراف». 
که قریش بر ساخته و برمردم تحمیل کرده بودند پس از آن که پیامبر خود را 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم از 
عثمان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم, از عمویش» نافع بن جبیر» از 
پدرش جبیر بن مطعم روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 
وسلم را پیش آزوحی بر او نازل شود. دیدم که سوار بر شترش همراه با مردم و در 
میان قوم خود در عرفات آیستاده تابه توفیق الهی. موافق با خواست خداوند و 
کاملاً تسلیم در برابر اوه همراه با مردم از آنجا رهسپار شود. 


اخبار کاهنان عرب» 
احبار بهود و راهبان مسیحی 


آبن اسحاق می‌گوید: جبرهای یهود. راهبان مسیحی و کاهنان یهودی» پیش 
از مبعث پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم درباره‌ی آن حضرت خبر داده بودند 
که زمان برانگیخته شدنش نزدیک شده است. از آن میان احبار بهود و راهبان 
مسیحی از وصف آن حضرت. از ویژگی‌های زمانش و اموری که از پیامبرانشان 
درباره‌ی پیامبر اسلام به آنان رسیده بود و آنها را از کتابهاشان دانسته بودند» 
سخن می‌گفتند. امّا پیشگویان عرب از اموری سخن می‌گفتند که شیاطین 
جنّ در استراق سمع خویش يافته و به آنان خبر داده بودند» چرا که در آن 
زمان هنوز جن‌ها با قذف به نجوم از شنیدن اخبار آسمانی ممنوع نبودند. از 
این روی مردان و زنان پیشگوء همواره به پاره‌ای از آمور مربوط به رسالت آن 
حضرت دست می‌یافتند امّا عرب‌ها به این سخنان چندان گوش نمی‌دادند تا 
اينکه خداوند متعال رسول اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم را به پیامبری برانگیخت 
و آن اموری که آنان می‌گفتند. به راستی پیوست و آنان حقیقت امر را 


دانستتت: 
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وقتی زمان رسالت پیامبر اکرم سلی له علیه وله وستم نزدیک شد و هنگام بعفت 
رورت فرا رسید. آنگاه شیاطین را از شنیدن اخبار غیبی در آسمان 
بازداشتند و بین اخبار آسمانی و جایگاهی که چن‌ها رای استراق سمع در 
آنجا می‌نشستند مانع ایجاد شد و آنان با اختران آسمان از آنجا رانده شدند و 
ها داتستته که این رتاه‌تغان آن انت که عذاونت: ماع 
بننگانفن امر خاصی را خواسته ات نان که خقاوند معا وق هرت 
محمد صلی اللّه علیه وآله وسلم را به پیامبری برانگیخت. درباره‌ی داستان جن‌ها 
با پیامبر بزرگوارش سخن می‌گوید که آنان چگونه از شنیدن اخبار آسمانی باز 
داشته شدند و به حقیقت امر نبوت شناخت حاصل کردند و وقتی ان را دیدند. 
هرگز در صدد انکارش بر نيامدند. چنان که می‌فرماید: «فُلْ آوجی لآ 
شتتع قه ین ان فلا سیف قرآنا عجبً فد يي الی ال#شد فَاَما به ون 
تذل برتثا آَخداً واه تغالی جدٌ زتتا ما اعد ضاحبةٌ ولا ولد وا کان یو 
سنیهتا علی اف فططاً وگا طٌ أز لد َقولَ الانش وان عل ‏ و 
ان جَالْ من الانس یعودُون بر جال من اج فرادوُمْ رهق -بگو: به من 
وحی شده است که گروهی از جنیان به قرآن گوش فرا دادند. آنگاه گفتند: 


۳3 هی 


بی‌گمان قرآنی شگفت شنیدیم. که به سوی راستی راه می‌نماید. سپس به آن 
ایمان آوردیم وهرگزکسی را با پروردگار خویش شریک نمی‌آوریم. و می‌دانیم 
آن که شأن و شکوه پروردگارمان بس بلند است. همسری و فرزندی برنگرفته 
است. و می‌دانیم آن که کم خردان مادر حق خداوند سخن نادرست می‌گویند. 
و ما گمان می‌کردیم که آدمی و پری هرگز بر خداوند دروغ نمی‌بندند. و آن که 
کسانی از آدمیان به کسانی از جنیان پناه‌می‌بردند و با این کار برسرکشی آنان 


آفزودند -۶-۱اجنَ». 


۶ / تبارشناسی تا هجرت زیت تاذ رسول الله 


۱ موی کن َ لها مقاید للشنع فمن ُستیغ الان 

4 شهاباً رصدا وا لا تذري مه * رید بَن في الارض أغ اراد هم رهم 

1 -و آنکه ما برای دزدیده شنیدن خبر به نشستگاه‌هایی می‌نشستیم. اما 
اگر کسیی اینک گوش فرا دهد برای خویش شهابی آماده می‌یابد. 

و اينکه ما نمي‌دانيم آیا برای زمینیان شر اراده شده يا اینکه 
پروردگارشان درباره‌ی آنان خیر و هدایت خواسته أست -٩-۱۰/جن».‏ 

وقتی جنیان قرآن را شنیدند» دانستند از آن روی» پیش از این آنان را از 
شنیدن خبرهای آسمانی بازداشتند که وحی با هیچ بخشی از اخبار آسمانی 
درنيامیزد ۳ پیامی که از سوی خداوند متعال برای زمینیان آمته است. بر آنان 
ملتبس نگردد و [دعوت الهی] از روی برهان و بدون هیچ گونه شبهه‌ای به آنان 
نع ۰ را یو . سپس: ی: وی 
ده 4 تفيي ۳۳ العن وی ششتویم - آنگاه اه نار کنان هنز ۳ 
آمدند و گفتند: ای قوم ماء ما کتابی را شنيده‌ايم که پس از موسی تصدیق 
کننده کتاب‌های پیش از خود نارل شده أست. به حق و راه راست رهنمون 
می‌شود ۲۹۰و ۰ ۲/احقاف». 

و این سخن جن‌ها که: «رانه ان رجال من الانس دون بر جال من 
الجنْ فرَادُوهم رَهقاً از آن روی بود که [در زمان جاهلیت] هرگاه که کسی از 
عرب‌ها (از قریش و غیرقریش) می‌خواست به سفر برود و در هر کجای آن 
سرزمین فرود می‌آمد تا شب را در آنجا بگذراند می‌گفت: «انی آعوذ بعزیز هذا 
الوادی من احن الليلة من ش ما فیه -من امشب از شر هر آنجه در این وادی 
هست. به عزیزترین جنی که در اینجا زندگی می‌کند. پناه می‌برم». 

ابن هشام می‌گوید: واژة رهق در آیه به معنای سرکشی و نادانی است. 


روایت «ابن‌هشام» اخبار کاهنان عرب / ۲۷۷ 


چنان که روبة بن عجاج گفته است: «اذ تستی اهیامة الُرهقا». 

این مصرع از یکی از قصایدش نقل شده است. رهق همجنین به معنای 
آن است که شخص چیزی را بجوید و به آن نزدیک شود. هیچ فرق نمی‌کند به 
آن برسد يا نرسد. چنان که روبة بن عجاج در وصف گور خران می‌گوید: 
«یصبّصن واقشعرّرن من خوف الرّهق». 

این مصرع نیز از یکی از قصایدش نقل شده است. 

رهق. همجنین مصدر برای سخن دو فرد به همدیگر است. چنان که 
عرب‌گوید: «رهقت الائم آوالعسر» ای آرهقنی رهقاً شدیدا». یعنی بسی به 
تندی و سختی گناهی را مرتکب شدم و یا دشواری را تاب آوردم و در قرآن 
کریم آمده است: «قَحْشْینا آن یههقَهُما طفْیانا و کفراً داندیشناک شدم که مبادا 
از روی سرکشی و کفر بر آنان چیره گردد - ۸۰ کهف». 

همچنین می‌فرماید: «لا تَرهقني من مُري عشراً - و در کارم بر من 
سخت مگیر - ۷۲ کهف». 
ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن عثبة بن مغيرة بن آخنس برای من روایت 
کرده است که برای او روایت کرده‌اند: نخستین گروه از عرب که از ستاره باران 
جن‌ها بیمناک شدند. همین قبیله از ثقیف بودند. که به نزد.یکی از افرادشان 
به نام عمرو بن امیّه» یکی از بنی علاج آمدند [و راز این قضیه را باز پرسیدند], 
راوی می‌گوید: او از خردمندترین آفراد قبیله بود و همواره به درستی سخن 
می‌گفت. به او گفتند: لی عمرو» آیا نمی‌بینی که دز اسهان این همه ستاره 
شده‌ای باشند که در خشکی و دریا با آنها راه می‌يابند و در تابستان و زمستان 


۸ / تبارشناسی تا هجرت بت اقا تال اند 


زمان را با نها می‌دانند و با آنها امور زندگی مردم به صلاح می‌آیند و آن 
ستارگان را می‌بارانند. آنگاه بدانید که دنیا را در هم خواهند پیچید و هر 
آفریده‌ای که آنجا باشد» مایة نابودی او خواهد بود. اما اگر ستارگانی دیگر 
باشند». آنگاه بدانید که به طریق معمول حود انجام می‌شود 9 خداوند متعال 
درباره‌ی این آفریدگان به کاری آراده فرموده است. اما ان رخداد یه راستی 


٩ خیبرزن‎ 


مه 


سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه وله وسلم با انصار 
ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مٌسلم بن شهاب زهری. از علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب. از عبدالله بن عباس از شماری از انصار روایت کرده است که 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلّم از آنان پرسید: درباره‌ی ستاره‌ای که با آن 
[جن‌ها] رانده می‌شدند. چه می‌گفتید؟ 

عرض کردند: ای پیامبر خد وقتی چنین حالتی را دیدیم» می‌گفتیم: 
پادشاهی وفات یافته و پادشاهی (دیگر) به فرمانروایی رسیده است و فرزندی 
زاده شده و شخصی دیگر وفات يافته است. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: چنین نبود, بلکه حکایت چنان 
بود که هرگاه خداوند متعال درباره‌ی آفریدگانش تدبیری می‌کرد» فرشتگانی 
که عرش را بر دوش دارند» آن رامی‌شنیدند و تسبیح می‌گفتند و آنان هم که 
در مرتبتی فروتر از آنان قرار داشتند تسبیح می‌گفتند و آنان هم که فروتر از 
ایشان قرار داشتند. با شنیدن تسبیحشان. تسبیح می‌گفتند و همواره 
بدینسان فرشتگان در مراتب پایین‌تر خداوند را به پاکی یاد می‌کردند تا اینکه 
به آسمان دنیا می‌رسید و فرشتگانی که در اين آسمان می‌زیستند آنان هم 
تسبیح می‌گفتند, آنگاه به همدیگر می‌گفتند: از چه روی تسبیح می‌گفتید؟ 
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در پاسخ میگفتند: فرشتگانی که بالاتر از ما قرار داشتند. تسبیح می‌گفتند و 
مانیز وقتی تسبیح آنان را می‌شنیدیم» تسبیح می‌گفتیم. 

از همدیگر می‌پرسیدند: آيا از فرشتگانی که بالاتر از شما بودند. 
نپرسیدید که چرا تسبیح می‌گفتند؟ همجنین از همدیگر پرسش می‌کردند تا 
اينکه به آن دسته از فرشتگان رسیدند که عرش را بر دوش خود حمل 
می‌کردند و از آنان پرسش شد: جرا تسبیح گفتید؟ می‌گفتند: خداوند در باره‌ی 
آفریدگان خود به موجب رخدادی که وقوع می‌یابد. چنین و چنان خواسته 
است. و بدینسان خبر از بالاترین فرشتگان تا فروردین مرتبت می‌رسید. تا 
اينکه به آسمان دنیارسید و آنان همچنین این خبر را با همدیگر باز می‌گفتند 
و شیاطین هم خبرها را همراه با پاره‌ای پندارها و به اختلاف, دزدانه 
می‌شنیدند و آن خبرها را در زمین به برخی از کاهنان می‌رساندند و با آنان 
می‌گفتند و هم به اشتباه چیزی را می‌گفتند و هم به درستی برخی از خبرها را 
گزارش می‌دادند و کاهنان نیز از آنچه از زبانشان شنیده بودند با مردم سخن 
می‌گفتند 9 البته برحی سخنانشان درست و برحی دیگر نادرست بود. آنگاه 
خداوند متعال آنان را با ستاره باران کردنشان از دزدانه شنیدن اخبار آسمانی 
بازداشت و از آن روز دیگر کهانت [به رسم معمول] به پایان رسید و دیگر 

آبن اسحاق می‌گوید: عمرو بن ابی جعفر نیز از محمد بن عبدالرحمن بن 
ابی لبیبه. از علی بن حسین بن علی رضی‌الّه عنه حدیثی به همین مضمون 
نقل کرده آسنت: 


ابن اسحاق می‌گوید: برخی از عالمان برای من روایت کرده‌اند که زنی از قبیلة 


۰ تبارشناسی تا هجرت ارت تن وتو لالز 


بنی سهم به نام «غیطله» در زمان جاهلیّت به پیشگویی و کهانت مشغول بود 
یک شب رفیق (جنی‌اش) به نزدش آمد و پایین دستش قرار گرفت [و با 
صدایی آهسته] گفت: «در ما آدر. یوم عقر و نحر». وقتی أین خبر به قریش 
رسید. گفتند: مراد او جیست؟ 

آنگاه شبی دیگر به نزدش آمد و باز پایین دستِ او قرار گرفت [و باصدایی 
آهسته] گفت: «شعوبْ ماشعوب. تصرع فیه کعپٌ محوب» وقتی این خبر به 
قریشیان رسید. پرسیدند: مرادش چیست؟ رخدادی بزرگی اتفاق خواهد 
افتاد و بنگرید حکایت چیست؟ 

قضیه را همچنان در نيافتند تا اينکه جنگ بدر و آحد اتفاق افتاد و 
دانستند خبری که آن جن با آن کاهنة رفیق خویش گفته بود» مرادش این 


واقعه بوده است. 
ابن هشام می‌گوید: غیطله. از قبیلة بنی مرّة بن عبدمناة کنانه, برادر مدجل بن 
مزه و مادر همان غیاطل است که ابوطالب درباره‌ی آنان گفته است: 

لقد هت آحلام قوم تبدّلوا ‏ . بنی خلف قیضاً نا والغیاطل 

و به زاد و رود او «غیاطل» می‌گفتند و آنان از بنی سهم بن عمرو بن 


هصیص هستند. و این بیت نیز از یکی از قصاید او نقل شده که اگر خدا 
بخواهد. به جای خود آن را در میان خواهیم آورد. 


آبن اسحاق می‌گو بد: علی بن ناقع جرشی برای من روایت کرده انیت که 
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(جنب): یکی از قبایل یمن در زمان جاهلیت کاهن 9 پیشگویی داشتند که 
وقتی پیامبری رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم ظهور کرد و این خبر در میان 
عرب پحش شد. به او گفتند: ببین که درباره‌ی این مرد. می‌توانی به ما جچه 
بگویی! آنگاه در دامن کوه برای او جمع شدند. و جون آفتاب برآمد» او نیز [از 
بالای کوه] به نزدشان فرود آمد و تکیه داده به کمان خویش فرا رویشان باز 
ایستاد و دیرزمانی سرش را به سوی آسمان بلند کرد. آنگاه برچست و گفت: 
برگزیده و دلش را پالوده و نور شناخت خویش را به دل او افکنده است و 
[بدانید که] زمان ماندن او در میان شماکوتاه است. 
آنگاه از کوه خویش بالا رفت و به همانجا بازگشت که از آنجا آمده بود. 


حکایت عمر ین خطاب و سواد بن قارب 
ابن اسحاق می‌گوید: شخصی مورد وثوق از عبدالله بن کعب. آزاده شدة عثمان 
بن عفاف برای من روایت کرده است که برای او روایت کرده‌اند که عمر بن 
خطاب. در حالی که در مسجد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسّم در میان مردم 
نشسته بود. ناگهان مردی عرب به درون مسجد درآمد و عمر بن خطاب را 
می‌خواست. وقتی عمر رضی‌اللّه عنه در آو نگریست گفت: این مرد هنوز بر شرکِ 
خویش استوار است و آیین پیشین خود را رها نکرده است. يا اینکه در زمان 
جاهلیت به کهانت و پیشگویی مشغول بود! 

آن مرد بر او سلام گفت. آنگاه نشست و عمر به او گفت: آیا ایمان 
آورده‌ای؟ 

گفت: آری. ای امیرالمومنین. 

به اوگفت: آیا در زمان جاهلیت کاهن بودی؟ 


آن مرد گفت: سبحان‌الله» ای امیرالمومنین! درباره‌ی من گمانی نیک 
برده‌ای و با من به شیوه‌ای سخن می‌گویی که از هنگام خلافتِ تو ندیده‌ام که با 

عمر گفت: خداونداء از تو آمرزش می‌خواهم. ما در زمان جاهلیّت به بدتر 
از این گرفتار بودیم» بتان را می‌پرستیدم و خدایان باطل را می‌پذيرفتيم. تا 
اينکه خداوند متعال مارا به لطف فرستاده‌ی خویش و با اسلام نواخت. 

آن مرد گفت: ای امیرالمومنین» آری در زمان جاهلیّت کاهن بودم. 

عمرگفت: پس با من بگوی که جن همراه تو [درباره‌ی رسالت پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه وآله وسلم] با تو جه گفت؟ 

آن مرد گفت: یک ماه و یا اندکی کمتر از آن» پیش از ظهور اسلام به نزد 
من آمد و گفت: آیا جن‌ها را نمی‌بینی که چگونه خوار داشته شده و از آیین 
خود نومید گشته‌اند؟ و مانند شترا جوان و جل و پلاسشان را بر خود فرو 
هشته‌اند (کاروان به راه انداخته‌اند)! 

آبن هشام می‌گوید: این کلام سجع است و شعر نیست. 

عبدالله بن کعب می‌گوید: انگاه عمر بن خطاب در حالی که با مردم سخن 
می‌گفت. گفت: سوگند به خداوند. من همراه با چند کس از قریش در نزد یکی 
از بُّتان جاهلیت حضور داشتیم که یکی از عرب‌ها گوساله‌ای را ذبح کرده بود و 
ما منتظر بودیم که آن را تقسیم کنند و از آن سهمی به ما برسد. ناگهان از 
درون آن گوساله آوازی شنیدم که در عمر خود هرگز آوازی موثرتر از آن 
نشنیده بودم. این رخداد. یک ماه و يا چیزی کمتر از آان پیش از ظهور اسلام 
اتفاق افتاد می‌گفت: ای ذریح (حیوان قربانی که از خون رنگش به سرخی 
گراییده». شاید هم ندا متوجه‌ی یکی از نيا کان باشد)» رخدادی درست اتفاق 


می‌افتد. مردی فریاد می‌زند و می‌گوید: هیچ خداي راستینی جز خداوند 


یگانه وجود ندارد. 
ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: مردی با زبانی رسا فریاد می‌زند. 
می‌گوید: لا اله الا له - هیچ خدای راستینی جز خداوند یگانه نیست. 
برخی از دانشوران این عبارت را به شعر برای من گفته‌اند: 
عجبتٌ للجنّ و لاسپا و شدها العیش بأخلاسها 
تهوی ای مکَة تبغی اهدی ما مومنو ال کأنجاسها 
از جِن و سرگشتگی‌اش شگفت‌زده شدم. این که بر شتران پلاس افکنده‌اند (قافله به راه 
آنداخته‌اند) 
برای راهیابی به مکّه آمده‌انده پس مومنان جِنْ. مانند پلیدانشان نیستند. 


این اسحاق می‌گوید: اينها نمونه‌هایی بود که از کاهنان و پیشگویان عرب 


به مارسیده است. 


هشدار بهود 
ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده از آفرادی از قوم خویش روایت 
کرده است که گفتند: یکی از موضوعاتی که در کنار رحمت و بخشایش و 
هدایت الهی ما را به اسلام رهنمون شد. این بود که ما وقتی مشرک بودیم و 
بت می‌پرستیدم و از رجال یهود که اهل کتاب بودند و دانشی داشتند که ما از 
آن بی‌بهره بودیم و همواره در میان مابدخواهی‌هایی هم وجود داشت و اگر از 
آنان به چیزی دست مي‌بافتيم که خوشایندشان نبود» می‌شنیدیم که به ما 
می‌گفتند. بدانید که زمان برانگیخته شدن پیامبری فرا رسیده است. زودا که 
برانگيخته شود و ما همچون پیکاری که با عاد و ارم در گرفت. با شما 
می‌جنگیم. ما این سخن را بسیار از زبان آنان می‌شنیدیم. 

وقتی خداوند متعال رسول گرانقدرش صلی الّه علیه وآله وسلم را فرستاده ما 


۴ تبارشناسی تا هجرت ما ات زو لاله 


دعوتِ آن حضرت را در زمانی که ما را به سوی خداوند یگانه فرا خوانده اجابت 
کردیم و حق آنچه را که ما را به آن بیم می‌دادند. به راستی دانستیم و از آنان 
پیشی گرفتیم و به دعوت او ایمان آوریدم. اما آنان کفر ورزیدند و اين آیه از 
سورة بقره درباره‌ی ما و آنان نازل شد که می‌فرماید: «وَلمٌا جَاءهم کناب من 
عند اه مُصَّق لا ما مهم وکائوا ین قبلْ یستفیخون علی این روا فلا 
جاءهم ما عرفوا وا به فلع ثم عَلّی الا فرٍینَ - و چون کتابی - تصدیق 
کنندء آنچه [از کتاب‌های آسمانی] با آنان است -از سوی خداوند بر ایشان آمد 
و یا اینکه پیش از این [به همین خاطر] برکافران پیروزی می‌جستند. چون 
آنجه را که می‌شناختند به آنان رسید» آن را انکار کردند» پس نفرین خدا بر 
کافران باد - )۸٩‏ بقره». 

ابن هشام می‌گوید: سیفتحون, به معنای پیروزی می‌جستند و همچنین 
به معنای «یتحاکمون / از آن داوری می‌جستند» است و در قرآن کریم آمده 
است: «ربنا افتخ یتنا و ین قَومنا بالق و ات خَیرالفا تحین - پروردگارء در 
میان ماو قوم ما به حق 0 تو بهترین دأورانی - ٩۸اعراف».‏ 
حدیث سلمه 
ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن ابرآهیم بن عبدالرحمن بن عوف. از محمود بن 
اف برادر بنی عبدالاشهل» از سلمهة بن سلامة بن وقش (سلمه از اصحاب بدر 
بود) روایت کرده است که گفت: در میان بنی عبدالاًشهل, ما همسایه‌ای 
یهودی داشتیم. 

می‌گوید: روزی از خانه خود به سوی ما بیرون آمد تا اینکه در نزد فرزندان 
عبدالاشهل باز ایستاد - سلمه می‌گوید: من در آن زمان کم سن و سال‌ترین 
آنان بودم. بُرده‌ام را بر دوش داشتم که بر آستانه خانه‌ام در آن به پهلو خفته 


بودم آن مرد آمد و از قیامت و رستاخیز و حساب و میزان و بهشت و دوزخ یاد 
کرد. - راوی می‌گوید: اینها را همه برای مردمی گفت که مشرک و بت‌پرست 
بودند و باور نداشتند که پس از مرگ برانگیخته شدنی هم در کار خواهد بودء به 
او گفتند: 
مردم پس از مرگشان در جهانی که در آن بهشت و دوزخی خواهد بود. 
می‌دهند؟ 

گفت: آری» سوگند به کسی که به او سوگند یاد می‌کنند» هر کس دوست 
دارد که از آتش این جهان بزرگترین تنور سهم او باشد که آن را بیفروزند. آنگاه 
آن که از آن دوزخ رهایی یابد. 

آنگاه به او گفتند: ای فلانی» وای به حالت. با ما بگوی که نشانه‌اش 
چیست؟ 
یمن آشاره کرد) برانگیخته مي‌شود. 

گفتند: فکر می‌کنی چه زمانی برانگیخته شود؟ 

سلمه می‌گوید: به من نگاهی کرد. من کم سن و سال‌ترین آنان بودم؛ و 

سلمه می‌گوید: سوگند به خداوند چند شب و روز نگذشته بود و آن 
یهودی هم هنوز در میان مازنده بود که خدآوند متعال حضرت محمد صلّی اللّه 
علیه وآله وسلم را به رسالت برانگیخت و ما به آو ایمان آوردیم. اما او از گمراهی 9 
رشک به او کفر ورزید. 


۶ تبارشناسی تا هجرت نت وضو لاله 


می‌گوید: به او گفتیم: ای فلانی» وای به حالت. مگر تو نبودی که به ما 
چنین و چنان می‌گفتی؟ 
میگفت: جرا اما نه درباره‌ی او 


اسلام ثعلبه و آسید, (در فرزندٍ سعیه) واسد بن عبید 
ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده. از یکی از پیران بنی قریظه برای 
من روایت کرده است که به من گفت: آیا می‌دانی که ثعلبة بن سعیه و اسید بن 
سعیه و اسد بن عبید. چند کس از بنی هلال. که در زمان جاهلیتشان با آنان 
همراه بودند آنگاه به اسلام راه یافتند؟ 

راوی می گوید: گفتم: خدا می‌داند که نها 

گفت: مردی از یهود که از مردمان شام بود و به او آبن الهیبان می‌گفتند, 
دو سال پیش از ظهور اسلام به نزدمان آمد و در میأنِ ما می‌زیست. خدا 
می‌داند. هرگز مردی به پارسايي او ندیده بودیم که نیایش روزانه را بهتر از او به 
جای آورد. او در ميان ما سکونت گزید و هرگاه خشکسالی می‌شد و باران 
نمی‌بارید» به او می‌گفتیم: ای فرزند هیّبان بیرون آی و برای ما از خداوند 
بارانی طلب کن. 

اویش ههام هانی که عتیت تراهم کردمگرس ا آن کهشدا 
صدقه‌ای در رأه خدا بدهید. 

ما هم به او می‌گفتیم: چقدر؟ 

هر کت رک اصاء شرا با که تدای 

راوی می‌گوید: ما هم آن صدقه را می‌داديم» آنگاه ما را به هنگام تشنگی و 
عطش ما می‌بُرد و از خداوند می‌خواست که بارانی بر ما بباراند و سوگند به 
خداوند هنوز از جایگاه خود بلند نشده بود که ابری می‌آمد و بارانی بر ما 
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می‌بارید. او اين کار را نه یک دو یا سه باره بلکه چندین بار انجام داد. 

راوی می‌گوید: آنگاه او در میان ما وفات یافت. و چون دانست که خواهد 
رده گفت: ای بهودیان.آیمی‌دانید چه چیزی مرابر آن داشت که از سرزمین 
[آنباشته از خرما و گندم) بیایم و در این وادي فقر و گرسنگی زندگی کنم؟ 

راوی می‌گوید: گفتم: تو از همه کس به این کار داناتری. 

گفت: من از آن روی به این سرزمین آمده‌ام تا در انتظار پیامبری بنشینم 
که زمان ظهورش فرا رسیده است و این سرزمین, محل هجرت او خواهد بود و 
من امیدوار بودم که برانگیخته شود و من از او پیروی کنم و ای بهود. او در 
زمان شما برانگيخته می‌شود. مباد از او روی برتابید که آو فرمان یافته است 
ون مخالفان خود بریزد و کودکان و زنان آنان را به اسارت بگیرد» مباد این 
امر شمارا از ایمان آوردن به او باز دارد. وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم 
برانگيخته شد و بنی قریظه را به محاصره خویش در آورد» آن جوانان که سن و 
سال کمتری داشتند و جوان بودند» گفتند: ای بنی قربظه. سوگند به خداوند. 
او همان پیامبری است که ابن هیّبان شما را به او سفارش کرده بود. 

آنان گفتند: محمد آن پیامبری نیست که او می‌گفت. 

اقا آنای که شوم اند که شوه رشق از همان این که با 
شنیده‌ايم» در نتیجه آمدند و گرویدند و خون مال و خانواده خود را ايمن 
داشتند. 


حدیثٍ سلمان فارسی رضی الّه عنه 


آبن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتادة انصاری از محمود بن لبید. از 
عبداللّه بن عباس روایت کرده است که گفت: سلمان فارسی برای من گفته 
است و من از زبان او شنیده‌ام که می‌گفت: من فردی فارسی (ایرانی) و از 
اصفهان, از روستایی به نام «جَی» بودم و پدرم هم در روستای خویش دهقان 
بود و من محبوب‌ترین فرد در نزد آو بودم و آو همواره مرا چنان دوست 
می‌داشت که مانند کنیزی مرا در خانه زندانی کرده بود» من چنان در آیین 
زرتشتی کوشیده بودم تا آنجا که همواره ملازم و در خدمتِ آتش بودم وکسی 
راودا یی هار اکن ام آفر وش 
نمی‌گذاشت لحظه‌ای خاموش بماند. پدرم کشتزاری بزرگ داشت و روزی به 
ساختن ساختمانی مشغول شد و به من گفت: پسر جان» من آمروز به ساختن 
این بنا مشغول شده‌ام و نمی‌توانم به مزرعه سرکشی کنم. برو به آنجا سری 
بزن و آنچه را که می‌خواست به من سفارش کرد و دستور داد آنگاه به من 
گفت: خویشتن را از من دریغ مدان که "گر تو را یک لحظه نبینم بدان که 
ندیدن توبرای من از کار مزرعه‌ام بسیار مهم‌تر است و آنديشه تومرا از هر کاری 
منصرف می‌کند. 
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می‌گفت: وقتی پدر به من چنین فرمان داد به قصد مزرعة پدر به رأه 
افتادم و گذرم بر یکی از عبادتگاه‌های مسیحیان افتاد و آوازشان را در آنجا 
شنیدم که نماز می‌گزاردند و نیايش می‌کردند. من در آن زمان از آن روی که 
پدرم مرا در خانه نگاه داشته بود, نمی‌دانستم آن مردم دارند چه می‌کنند. 
وقتی صدایشان را شنیدم. به نزدشان رفتم تا ببینم که چه کار می‌کنند. وقتی 
آنان را دیدم از نماز و نیایش آنان خوشم آمد و به دینشان گرایش یافتم و 
گفتم: به خداوند سوگند این آیین از دینی که ما بر آن هستیم. بهتر است و 
سوگند به خداوند» همواره با آنان بودم تا اینکه خورشید غروب کرد و مزرعةٌ 
پدر را رها کردم و به آنجا نرفتم. آنگاه به آنان گفتم: اصل این دین را در کجا 
می‌توان یافت؟ 

گفتند: در شام. 

به نزد پدرم بازگشتم و [دیدم] که او هم کسی را به دنبال من فرستاده 
است و بازنگشتن من او را از هر کاری باز داشته است. وقتی به نزدش آمدم. 
گفت: پسر جان, کجا بودی؟ 

آیابه تو چنین و چنان سفارش نکرده بودم؟ 

گفت: به پدرم گفتم: پدر جان, گذر من بر مردمی افتاد که در عبادتگاه 
خویش نماز می‌گزاردند و از امور ديني آنان. خوشم آمد. خدا می‌داند من در 
فزدآنان بودم تا آینکه خورشید غروب کرد. 


گفت: پسر جان, در آن دین خیری نیست. دین تو و پدرانت بهتر از دین 
آنان است. 

گفت: به پدرم گفتم: هرگز چنین نیست» آن دین از دین ما بهتر است. 

گفت: پدرم مرا بیم داد و در پای من زنجیری افکند» آنگاه مرا در خانه‌اش 
زندانی کرد. 


۰ / تبارشناسی تا هجرت مار مت اتید رستول الله 


توافق برای فرار 

[سلمان] گفت: من به مسیحیان پیام فرستادم و به آنان گفتم: اگرکاروانی از 
شام به نزد شما آید» از آمدنشان مرا هم باخبر سازید. 

نزدشان آمدند و آنان هم آمدنشان را به من اعلام کردند. گفت: وقتی که 
می‌خواستند به سرزمین خود با زگردند. به من گفتند که قصد بازگشت دارند و 
من نیز زنجیر آهنین را از پای خود گسستم و با آنان رهسپار شدم تا اینکه به 
شام رسیدم. وقتی به شام آمدم. [با خود] گفتم: باید بپرسم از پیشوایان این 
دین چه کسی عالم‌تر است؟ به من گفتند: اسقفی است که در کلیسا حضور 


دار ۵. 


[سلمان] گفت: به نزدش رفتم و به آوگفتم: من به این دین گرایش پیداکرده‌ام 
و دوست دارم با تو ملازم باشم و در کلیسا به تو خدمت کنم و از تو دانش 
بیاموزم و با تو نماز بگزارم. 

گفت: وارد شو. با او وارد شدم. 

[سلمان] می‌گفت: او مرد بدی بود. به مردم فرمان می‌داد که صدقه 
بپردازند و آنان را به اين کار ترغیب می‌کرد و هرگاه که صدقه‌ای را نزد او جمع 
می‌کردند. آن را برای خود گنجینه می‌کرد و آن را به مسکینان و بینوایان 
نمی‌داد. تا اینکه هفت خمره [پُر] از زر و سیم جمع کرد. [سلمان] گفت: وقتی 
دیدم که او چنین کاری را می‌کند» از او بسیار خشمگین شدم. آنگاه او مُرد و 
تستخیان گر 3 امتنة که اف رابتعا ک‌ اند آمام‌به آنان کج اوه 
بسیار بدی بود. به شما فرمان می‌داد که صدقه بدهید و شما را به این کار 
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ترعیب می‌کرد 9 آنگاه که شما برایش صدقه می‌آوردید. ان ر برای حود 
گنجینه می‌کرد و هیچ بخشی از آن را به بینوایان نمی‌داد. 

[سلمان] گفت: آنگاه انا به من گفتند: تو در این باره چه می‌دانی؟ 

[سلمان] گفت: من به آنان گفتم: من گنج او را به شما نشان می‌دهم. 

گفتند: آن را به ما نشان بده. 

[سلمان] گفت: من جایگاه آن گنج را به آنان گفتم و آنان از آنجا هفت 
خمرة پر از زر و سیم بیرون آوردند. 

گفت: وقتی آن را دیدند» گفتند: سوگند به خداوند که هرگز او را به خاک 
نمی‌سپاريم. 

گفتند: او را به دار کشیدند و سنگباران کردند و مردی دیگر را آوردند و به 
جای او نشاندند. 


سلمان و أسقف درستکار 


آراوی] می‌گوید: سلمان می‌گفت: هرچند که او [در ظاهر] نیایش‌های روزانه 
را همچون راهب پیشین به جای نمی‌آورد. اما از او بهتر و پارساتر بود و به 
آخرت راغب‌تر بود و آداب شب و روز را بهتر از او به جای می‌آورد و محبّت او 
چنان در دل من جای گرفت که پیش از آن هیچ کس را همچو او دوست 
نمی‌داشتم. 

[سلمان] می‌گفت: دیر زمانی با او زندگی کردم» آنگاه او در بستر مرگ قرار 
گرفت و من به آوگفتم: فلانی. من با توزندگی کرده‌ام و چنان تو را دوست دارم 
که پیش از این کسی را مانند تو دوست نداشته‌ام و آمروز می‌بینی که قضای 
الهی به تورسیده است. سفارش می‌کنی که به نزد چه کسی بروم؟ و مرا به چه 
کاری توصیه می‌کنی؟ 


۳ / تبارشناسی تا هجرت شرت اد زمر ل اللد 


گفت: پسرم. من امروز کسی را نمی‌شناسم که کاملا به شیوه من عمل 
کند. مردان آبزرگ] همگی وفات یافته‌اند و مردم بیشتر رسومی را که بر آن 
بودند» دیگر ساخته‌اند و رها کرده‌اند. مگر مردی در موصل که فلانی است و او 


به روش من عمل می‌کند» پس به نزد او برو. 


سلمان در موصل 


[سلمان]می‌گوید: وقتی آن شخص وفات یافت و از این جهان رفت. در موصل 
به نزد همان فرد رفتم و به آوگفتم: فلانی» فلان کس به هنگام مرگش به من 
سفارش کرده است که به تو بپیوندم و به من گفته است که تو هم به شیوه او 
عمل می‌کنی. آن مرد به من گفت: در نزد من بمان و من نیز در نزدش ماندم و 
او را بهترین کسی دیدم که به شيوة رفیقش عمل می‌کرد. اما دیری نپایید که 
او هم وفات یافت. وقتی در بستر مرگ قرارگرفت. به او گفتم: فلانی, دیدی که 
او به من سفارش کرد به نزد تو بيایم و به توبپیوندم و أکنون می‌بینی که قضای 
آلهی به مرگ تو تعلّق گرفته است. به من توصیه می‌کنی به نزد چه کسی بروم؟ 

گفت: پسرم» من کسی را نمی‌شناسم به شیوة ما عمل کند. مگر مردی در 


«نصیبین» که فلانی است» پس به نزد او برو. 


سلمان در نصیبین 

وقتی او وفات یافت و از این جهان رفت. در نصیبین به نزد همان فرد رفتم و 
حکایت خود را با او باز گفتم و گفتم که آن مرد در موصل مرا به چه کاری 
سفارش کرده است. او هم گفت: نزد من بمان. من نیز نزدش ماندم و او را نیز بر 
شیوه دو یار پیشین او استوار دیدم. و در واقع اکنون در رکاب بهترین فرد 
می‌زیستم. اما خدا می‌داند دیری نپایید و او نیز وفات یافت و چون در بستر 
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مرگ قرارگرفت. به او گفتم: فلانی» فلان کس مرا به آن مرد موصلی و آن مرد 
موصلی مرا به تو سفارش کرد. حال تو مرا به چه کسی سفارش می‌کنی؟ به من 
چه می‌فرمایی؟ 

گفت: پسرم. من هیچ کس رأنمی‌شناسم که به شیوه ما عمل کند تا به نزه 
او بروی مگر مردی در عموریه در سرزمین روم آو به شيوة ما عمل می‌کند. اگر 
دوست داری به نزد او برو که او بر همان روشی استوار است که ما بوده‌ایم. 


سلمان در عموریه 
وقتی که او هم وفات یافت و از این جهان رفت. به نزد همان کسی رفتم که در 
عموریه به من معزفی کرده بود و حکایت خود را با او باز گفتم و او گفت: نزد من 
بمان و من هم نزد آن بهترین مرد ماندم که بر هدایت و شیوه دوستان پیشین 
خود عمل می‌کرد. 

[سلمان] می‌گوید: من نیز به کسب مشغول شدم و توانستم چندین گاو و 
گوسفند را برای خود به دست آورم. گفت: آنگاه قضای الهی شامل حال او نیز 
شد و چون در بستر مرگ قرار گرفت. به آو گفتم: ای فلانی, من ابتدا با فلان 
کس بودم و او مرا به فلانی سفارش کرد و آنگاه او نیز مرا به فلان کس توصیه 
کرد و او نیز مرا به تو رهنمون شد. اما تو مرا به چه کسی توصیه می‌کنی و به 
من چه می‌فرمایی؟ 

گفت: پسرم» سوگند به خداوند که امروزکسی از مردم را نمی شناسم که به 
شیوه‌ی ما عمل کند تا به تو بگویم به نزدش بروی» ما اکنون زمان برانگیخته 
شدن پیامبری فر رسیده است که او براساس این ابراهیم علیه‌السلام مبعوث 
می‌شود و در سرزمین عرب ظهور می‌کند و به سرزمینی که میانِ دو سنگلاخ 
قرار دارد؛ مهاجرت می‌کند» در میان ن دو نخلستانی واقع است؛ نشانه‌هایی 


دارد که از میان نمی‌رود. او هدیه را می پذ یرد اما صدقه را نمی‌خورد و در میان 
دو کتف او مُهر نبقت نقش بسته است. اگر بتوانی به این سرزمین برسی, 
چنین کن. 
سلمان از وادی القری تا مدینه 

[سلمان] گفت: آنگاه او هم وفات یافت و از این جهان رفت و مدت زمانی 
را که خداوند می‌خواست. در عمور به ماندم. آنگاه گذر ننی جند از کاروان 
تاجران حجاز (احتمالاً از بنی‌کلب) بر من افتاد و من به آنان گفتم مرا به 
سرزمین عرب ببرید و من حاضرم این گاوها و گوسفندان خود را به شما بدهم. 

من آنها را به آنان دادم و آنان نیز مرا با خود بردند و چون به وادی القری 
رسیدند به من ستم روا داشتند و به عنوان برده‌ای به شخصی بهودی 
فروختند و از آن پس من نزد او بودم و خرما بُنان را دیدم شرا شوق در دلم 
آنجا رهنمون شده بود ولی دلم آرام نمی‌گرفت [ که این گمان درست] و آنجا 
باشد و وقتی که من در نزد او بودم» پسر عمویش که از بنی قریظه و از مدینه 
بود» به نزدش آمد و مرا از او خرید و او مرا با خود به مدینه بُرد» سوگند به 
خداوند تا چشم من بر آن سرزمین افتاد» آن را چنان یافتم که از زبان آن 
صلّی اللّه علیه وآله وسلم به پیامبری برانگیخته شد و در مدتی که مقزر بود در مکه 
ماند و از آن روی که هنوز در بند بردگی گرفتار بودم هیچ ذکری از او نشنیده 
بودم. آنگاه آن حضرت به مدینه هجرت کرد سوگند به خداوند من بر بالای 
یکی از خرما بُنانِ شرور خود به کار مشغول بودم و سرورم زیر آن نخل نشسته 
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را بکشاده آنان اکنون در «قباء» پیرامون مردی‌گرد آمده‌اندکه از مه به‌نزدشان 


آمده است 9 می‌پندارند او پیأمبر نت اد 


ابن هشام می‌گوید: قیله, دختر کاهل بن غذرة بن شعد بن زید بن لیث بن سود 
بن أسلم بن حاف بن قضاعه و مادر اوس و خزرج است. 
نعمان بن بشیر انصاری در ستایش اوس و خزرج می‌گوید: 
هالیل من اولاد قیله ۸ یجد علهم خلیط فی مخالطة عثبا 
مسامیح ابطال یراحون للبّدی یرون علیهم فعلْ آبائهم تخبا 
سرورانی از فرزندان قیله که در خشم و خروش هیچ کس را همتای آنان نخواهی یافت. 
بزرگواران بخشنده و قهرمانی که برای هر فراخوانی از جای می‌جنبند و عملکرد پدرانشان 
را بر خود مانند نذر واجب می‌دانند. 
این دو بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن غمر بن قتادة انصاری برای من از محمود 
بن لبید. از عبدالله عبّاس روایت کرده است که گفت: سلمان گفت: وقتی این 
خن را شنیدم, مرا لرز به تن افتاد. 
ابن هشام می‌گوید: عرواء. عبارت از لرزه‌ای است که از سرما و تکان 
خوردن [از واقعه‌ای] به انسان دست می‌دهد و اگر با عرّق همراه باشد, به آن 
رخصاء گویند. تلفظ هر دو واه به الف ممدود است - تا آنجا که احساس 
می‌کردم که دارم روي سرور خویش فرو می‌افتم. آنگاه از آن درختِ خرما به 
زیر آمدم و پرسیدم از پسرعموی سرور خویش که: چه می‌گویی. چه 


می‌گویی؟ 


۶ / تبارشناسی تا همجرت شرت حتد زسول الله 


سرور من چون این سخن را از زبان من شنید. خشمگین شد و سيلي 
محکمی بر گونه‌هایم نواخت. آنگاه گفت: تو را به این چیزها چه کار؟ بر سر کار 


خویش بازگرد. 
[سلمان] گفت: به او گفتم: چیزی نیست. می‌خواستم از او بخواهم که به 
درستی چه گفت. 


سلمان در حضور پیامبر اکرم صلی نله علیه وأله وسلم 


[سلمان گفت:] من در نزد خویش اموالی (خوراکی) داشتم که خودم آن را 
جمع کرده بودم. وقتی شب شد. آن را برگرفتم و با آن به حضور رسول خدا 
صلی الله علیه وآله وسلم رفتم که [هنوز] در قباء بود» به نزدش رفتم و عرض کردم: 
به من خبر رسیده است که شما مردی درستکار هستید و یارانی غریب با خود 
همراه داری که نیازمند هستند» این مالی است که من در اختیار دارم و 
می‌خواهم آن را صدقه بدهم. اکنون شما را به آن از دیگران سزاوارتر دیده‌ام. 

[سلمان] گفت: آن را به حضور حضرت. نزدیکتر بُردم و رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله وسلّم به یارانش فرمود: بخورید. امّا خود دست نگاه داشت و نخورد. 

سلمان گفت: در دل. با خود گفتم: این یک نشانه از آن نشانه‌هاست. 

گفت: آنگاه از نزدش رفتم و چیزی دیگر جمع کردم و رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلّم هم به مدینه آمد» آن را به نزدش بردم و عرض کردم: من دیدم که 
تو صدقه نمی‌خوری» امّا این هدیه‌ای است که می‌خواهم با آن شما را گرامی 
بدارم. 

[سلمان] گفت: رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسّم از آن خورد و به یاران 
خود هم دستور داد که از آن بخورند و آنان هم از آن خوردند. 

[سلمان] گفت: در دل خود گفتم: اینها دو نشانه از آن نشانه‌ها هستند. 


ا نک شرشان که سول ام یه از لقع عفن خضور داش 
به نزدش رفتم. آن حضرت برای تشییع جنازه یکی از یارانش به آنجا آمده بود 
و من دو شا خشن بر خود پیچٍ ا ‏ ۱ یاران 
خویش نشسته بود ؛ بر او سلام کردم؛آنگاه در نگریستم که پشتش را بنگرم تا 
ببینم که آیا آن مه رکه استادم از آن سخن گفته بود» بر پشتِ آن حضرت نقش 
بسته است يا خیر؟ 

وقتی رسول خدا صلی الّه علیه واله وسلم ملاحظه کرد که من به دنبال 
چیزی هستم. دانست که من می‌خواهم چیزی را به درستی بدانم که برای من 
باز گفته بودند. در نتیجه ردای خود را از پشتِ خویش افکند و من در آن نشان 
وت( سا ختمو شوه | رری ان عشرت انا تا رونت 
گریه می‌کردم» رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلّم به من گفت: برگرد. برگشتم و رو 
به رویش نشستم. 

ای ابن عباس, داستان خود را چنان که با توگفتم با آن حضرت نیز گفتم. 
و رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم خوش داشت که یارانش هم این را بشنوند. 
آنگاه سلمان همچنان در بند بردگی گرفتار بود و نتوانست در جنگ‌های بدر و 


فرمان به عقد مکاتبه 
سلمان می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم به من فرموده: ای 
سلمان, خود را با عقد مکاتبه از بند بردگی برهان. من نیز با سرور خویش عقد 
مکاتبه منعقد کردم به این مضمون که سیصد خرما بٌن را با کندن و نشاندن 
احیاء کنم و چهل اوقیه به او بپردازم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم هم به یارانش فرمود: به برادرتان یاری 


۸ / تبارشناسی تا هجرت وتو ل الا 


برسانید و آنان نیز در کار خرما بُنان با من یاری کردند و کسی بود که با سی 
نهال. کسی بود که بابیست نهال و مردی بود که با پانزده نهال و کسی بود که با 
ده نهال به من کمک می‌کرد و هرکس در حذ توا خویش به من یاری 
می رساند تا اينکه سَیصد نهال فراهم آمد و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم به 
من فرمود: ای سلمان» برو برای آن نهال‌ها جایگاهی بکُن و اگر کار تو پایان 
یافت به نزد من بیا تا من خود آن را با دست خویش در آنجا بنشانم. 

جایگاهشان را آماده کردم و یارانم هم به من کمک کردند و چون این کار 
را به پایان بردم. به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رفتم و گفتم که کارم 
به بایان آمده است. رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم همراه من به آنجا آمد و ما 
نهال‌ها را نزديکِ آن حضرت می‌بردیم و رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم آنها را 
با دستان خود می‌نشاند. تا اینکه کار را بهپایان بُردیم. سوگند به ذاتی که جان 
سلمان در دست قدرت اوست حتی یک نهال نیز از آن میان خشک نشد. 

سلمان می‌گفت: من کار خرما بُنان را انجام دادم امّا پرداخت آن مال 
همچنان بر ذمَه من باقی ماند. تا اينکه از یکی از معادن پاره‌ای زره تقریبا به 
فرمود: فارسی در وفای به عقد مکاتبه خویش چه کرده است؟ 

تیاه ]کبفاه سم یامن اه زد کی امه وم 
به حضورش برد و آن حضرت فرمود: «ای سلمان, این را بگیر و بدهی خود را 
که بر عهده داری» پرداخت کن». 

ریک یسیو یا دا الا سس یه 
پاره‌ی زر چگونه مي‌تواند برای آن همه بدهی که من بر عهده دارم کافی باشد؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسّم فرمود: آن را بگیرء به فضل خداوند برای 
پرداخت بدهیات کفایت خواهد کرد. 


روایتِ «ابن‌هشام» حدیث سلمان فارسی / ۲۹۹ 


[سلمان] گفت: آن را برداشتم و آن را برایشان وزن کردم. سوگند به ذاتی 
که جان سلمان به دست اوست. با چهل اوقیه برابری کرد و از آن حفشان را 
دادم. آزاد شدم و در جنگ خندق. در حالی که آزاد شده بودم با رسول خدا 
صلّی اللّه علیه وآله وسلم شرکت کردم و از آن پس در تمامي جنگ‌ها حضور 
داشتم. 

ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن ابی‌حبیب نیز برای من از مردی از قبیله 
عبدالقیس از سلمان روایت کرده است که او گفت: وقتی گفتم: ای رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم این پاره‌ی زر چگونه می‌تواند برای بدهی ای که من 
برعهده دارم» کفایت کند؟ رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آن را برداشت و آن 
را بر زبان خویش چرخاند. سپس فرمود: آن را بگیر و بدهیات را با آن 
پرداخت کن و من آن راگرفتم و تمام چهل اوقیه بدهی خود را به تمام و کمال 
به آنان پرداخت کردم. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن فتاده برای من روایت کرده و 
گفت: شخصی کاملاً مطمئن برای من از عمر بن عبدالعزیز بن مروان روایت 
کرده است که گفت: سلمان فارسی برای من روایت کرده است که او وقتی 
حکایت خویش را برای رسول خد صلی اللّه علیه وآله وسلم باز گفت» به حضورش 
عرض کرد: آن شخص که در عموریّه به نزدش رفته بود. به او گفت: چنین و 
چنان به سرزمین شام بروء در آنجا مردی در ميانة دو بيشه می‌زید. هر سال از 
آن بيشه بیرون می‌آید و به بيشه دیگر می‌رود. آنگاه بیماران بر راه او 
می‌ایستند و برای هر کس که دعاکند. بهبود می‌يابند. برو و درباره‌ی دینی که 
می‌خواهی از او پرسش کن او درباره‌ی آن دین به تو آگاهی خواهد داد. 

سلمان گفت: رفتم تا به همان کسی رسیدم که وصفش را شنیده بودم و 
مردم را دیدم که با بیماران خود در آنجاگرد آمده‌اند» تا اینکه در آن شب به 


۰ / تبارشناسی تا هجرت منرت فاد زسرل الله 


قصد رفتن از آن بيشه به بیشه‌ی دیگر» بیرون آمد و مردم بیمارانشان را به 
نزدش بردند و برای هر بیماری که دعا می‌کرد» بهبود می‌یافت» مردم بر من 
تیوه شین و خگداششنقر مه یه ویس تا آیشکه او دار آن پیشه‌ای شن که 
می‌خواست به آنجا برود. هنوز شانه‌اش بیرون بود که من آن را گرفتم. گفت: 
کیستی؟ و به من نگریست. 

گفتم: خداوند تو را بیامرزد از حنیفیت و پاکی آیین ابراهیم علیه‌السلام با 
من بگوی. 

گفت: توداری اکنون درباره‌ی چیزی از من می‌پرسی که مردم این روزگار 
از آن پرسش نمی‌کنند. بدان که هنگام برانگیخته شدن پیامبری فرا رسیده 
است که او با همین دین از میان اهالي حَرم برانگیخته می‌شود. به نزد او بروء او 
تورا از این دین آگاه می‌کند. 

[سلمان] گفت: آنگاه او وارد بیشه شد. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلّم به سلمان فرمود: ای 
سلمان, اگر راست گفته باشی, به راستی که با عیسی بن مریم علی نبیِنا و 
علیه‌السلام» دیدار کرده‌ای. 


حکایت ورقة بن نوفل و دیگران 


ابن اسحاق می‌گوید: قریشیان در یکی از روزهای عید خود. پیرامون یکی از 
بتانشان گرد آمدند و داشتند آن بت را بزرگ می‌داشتند و برای آن شتر قربانی 
می‌کردند و در نزد او به اعتکاف می‌نشستند وگردٍ آن می‌چرخیدند و هر سال 
چنین روزی برای آنان عید بود. از آن میان چهار کس به طور سزی از بت 
پرستی رهایی یافتند. آنگاه به همدیگر گفتند: می‌باید با همدیگر راست باشید 
و راز همدیگر را پنهان نگاه دارید. همگی گفتند: می‌پذيريم. و آنان ورقة بن 
نوفل بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مَرَةٍ بن کعب بن لو /و 
عبیدالله بن جحش بن رئاب بن یعمر بن صبرة بن مر بن کبیر بن غنم بن 
دودان بن اسدین خزیمه» که مادرش امیمه» دختر عبدالمطلب بودا؛ و عثمان 
بن حویرث بن اسد بن عبدالعزی بن قصی! و زید بن عمرو بن نفیل بن 
عبدالعژی بن عبدالله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوْیَ 
بودند. 

آنان به همدیگرگفتند: بدانید که قوم شما هیچ بر حق نیستند! آنان آیین 
نیایشان ابراهیم علیه‌السلام را در نیافته‌اند! سنگ چیست که به دور طواف 


۸۲ تبارشناسی تا هجرت سرت من رتسول آللد 


کنیم» سنگی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و هیچ سود و زیانی ندارد. ای مردم؛ 
بیایید و برای خود دینی بجویید. خدا می‌داند که شما هیچ بر حق نیستید. 


آنگاه در شهرها پراکنده شدند و آیین پاک حنیفیّت» یعنی دین ابراهیم را 


نتیجه‌ای که ورقه و ابن جحش به آن رسیدند 


پس از آن ورقة بن نوفل در آیین مسیحیت استوار شد و کتابهاشان را از 
مسیحیان خواست تا اینکه توانست از اهل کتاب دانشی بیاموزد. اما عبیدالله 
بن جحش. همچنان در دو دلی باقی ماند تا اينکه سرانجام مسلمان شد. آنگاه 
با مسلمانان به حبشه هجرت کرد و همسرش ام حبیبه, دختر ابوسفیان را که 
مسلمان بود با خود همراه داشت. امّا وقتی به حبشه "۳ در آنجا آیین 


آنجا وفات یافت. 


رفتار ابن جحش با مسلمانان در حبشه 


ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن جعفر بن زبیر برای من روایت کرده و گفت: 
وقتی عبیدالله بن جحش در حبشه مسیحی شد هر بار که گذرش به آن دسته 
از اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم می‌افتاد که در حبشه بودند. 
می‌گفت: ما به شناخت دست یافته‌ايم و شما آن را می‌جویید و هنوز به آن 
دست نیافته‌اید. 

(ما دیده‌ايم و شما هنوز چشم نگشوده‌اید) این را از آن حیث می‌گفت که 
تول سگ هرگاه که بخواهد بنگرد, چشمانش‌را اندک‌اندک به حالت نیم‌گشوده 
در می‌آورد تا نگاه کند و واژه «فح» به معنای آن است که چشمانش راگشود. 


روایتِ «ابن‌هشام» حکایت ورقة بن نوفل و دیگران ۳۰۳ 


اتخانتهای مه گوید آنگاه ی از این سح لحاس اه فلیه واه وتا با 
ام حبیبه» دختر ابوسفیان بن حرب ازدواج کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن علی بن حسین برای من روایت کرده 
است. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم عمرو بن أمیّ بن ضمری را به نزد 
تجخاشی فرستاد و او را از نجاشی خواستگاری کرد و او نیز ایشان را بهازدواج 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسم درآورد و چهارصد دینار را از سوی رسول خدا 
صلی اه علیه وآله وسم مهر او قرار داد. آنگاه محمّد بن علی گفت: چنین 
می‌اندیشیم که عبدالملک بن مروان, از این روی میزان مهر را تا مرز چهارصد 
ففقا میت کرفاه کشی که آن مهد اب پیات هم امه ونر واه 
خالد بن سعید بن عاص بود. 


مسیحی شدن ابن حویرث 
آبن اسحاق می‌گوید: اما عثمان بن حویرث به نزد قیصر فرمانروای روم رفت و 
و و ی و ای سل 


ی 


حکایت زید بن عمرو 

ابن اسحاق می‌وید: اما زیدبن عمرو باز ایستاد و به دو دین مسیحیّت و 
یهودیت نگروید. ولی دین قوم خود را رها کرد و از بتان و مردار و خون و آنچه 
که برای بتان قربانی می‌شد. کناره گرفت و مردم را از کشتن دختران برحذر 


۴ تبارشناسی تا هجرت سیرت محمّد رسول اللّه 


داشت و می‌گفت: منء پروردگار ابراهیم را می‌پرستم و عیب آیینی راکه قوم او 
بر آن بودند. بر ایشان گوشزد می‌کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: هشام بن عروة» از پدرش و از مادرش اسماء بنت ابی 
بکر رضی‌اللّه عنه روایت می‌کند که گفت: من عمرو بن نفیل را در سنین پیری 
دیدم که پشت خود را به کعبه تکیه داده بود و می‌گفت: ای گروه قریشء سوگند 
به ذاتی که جان زید بن عمرو به دست اوست. در میانتان جز من کسی بر آیین 
ابراهیم نبوده است. آنگاه می‌گفت: 

«خداوندا, اگر من می‌دانستم به کدامین شیوه پرستیدن در نگاه تو 
دوست داشتنی‌تر است» تورا به همان شیوه می‌پرستیدم. امّا چه کنم که آن را 
نمی‌دانم. آنگاه کف دستان خویش را بر زمین می‌گذاشت و سجده می‌کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: همچنین برای من روایت کرده‌اند که پسرش» سعید 
بن زید بن عمرو بن نفیل و عمر بن خطاب که پسر عمّه‌اش بود. به حضور 
رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم عرض کردند: آیا می‌توانیم برای زید بن عمرو 
طلب آمرزش کنیم؟ 

فرمود: آری, او همچو یک امّت برانگيخته می‌شود. 


شعر زید در رهاکردن دین قوم خویش 
زید بن عمرو بن نفیل درباره‌ی رهاکردن دین قوم خود و مشکلاتی که از سوی 
آنان برایش ایجاد شد» می‌گوید: 
ربا واحداً ۶ آلف رَبٍ أدینٌ ادا تقشمت الاموژ 
لت الات والفری جیعا لک یفعَل امد السَبور 
فلا المرّی أدینْ ولا نها ولا نمی بنی عمرو زور 
ولا هبلاً أدینْ وکان رَبّْ لاف الرّهر اذا حلمی یَیبرٌ 
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عجیثٌ و ق اللالی مُنجباث. وق الایّام یفرفها ابَصیر 


بان ال عُذ آفنی رجالا کییراً کان شام افْجُور 


وص 
1 


وبق آخرین بر وم ینبل منم الطفلٌ الصْغیرٌ 
و الا تاب بوما "کب بر اششن الط 
ولکن يد امن ربی لیفر دی ارب الفوژ 
وی اللّه ریک اخقظوها . مت ما تخفظوها لا تُوروا 
تری الابرار دارهم جنان وللکثار حایية سمبرٌ 
و خی ق احياة و ان پیوتوا . یلاقوا ما تضیق به الصُدُور 
آنگاه که کارها را تقسیم می‌کنند بهتر است یک خدا یا هزار خدا را بپرستم. 
از لات و عزی» همگی کناره گرفتم» مردانِ زیرک و بردبار چنین می‌کنند. 
نه عز را می‌پرستم و نه دو دخترش ونه دوب بنی عمرو را زیارت می‌کنم. 
هبل را نیز نمی‌پرستم. که روزگاری برای ما خدا بود. زمانی که بصیرت و خردمان ناچیز 
بود. 
در شگفت مانده‌ام و در شب‌ها مایه‌های شگفتی نهفته است و اگر کسی چشم بینا داشته 
باشد. در روزها نیز چنین خواهد دید. 
| که تعدا مدای را میرانه انس بتیا ری که زدگار بودن 
و دیگران راکه از اين قوم نیکوکار بودنده بر جای گذاشت و کودکان خرد از آنان برمی‌بالند. 
و وقتی که شخص آرام می‌گیرد» روزی برمی‌گردد» چنان که شاخه‌ی بی‌برگ روزی از جای 


می‌جنبد و سبز می‌شود. 


پس پروای پروردگارتان را داشته باشید و تا هنگامی که از او پروا بدارید» تابود نمی‌شو ید. 
نیکان سرای خود را بهشت می‌بینند و کافران دوزخ سوزان را خواهند داشت. 
در زندگانی دنیا خوار می‌شوند و چون بمیرند. هر آنجه ببینند مایه‌ی دلتنگی آنان است. 


همچنین زید بن عمرو بن نفیل اشعاری دیگر هم گفته است: 


۳ 


ابن هشام می‌گوید: این شعر از آن امية بن ابی صلت در یکی از قصایدش 
است. مگر دو بیتِ نخست و بیت پنجم و یکی از ابیات پایانی و واژگان پایانی 


ال اللّه یی مدحتی و ای 
ی الک الاعیی الذی لیس فوقه 
آلد آها الانسان یاک و الودّی 
و ایاک لا تجعل مع الّه غبره 
حنانیک ان ان کانت زجاء‌هم 
رضیثٌ بک ال را فلن ری 

(أدِین لرزب یُشتجاب ولا آری 
وانت الذی من فضل مر" و رَد 
فقلت له يا اذهب و هارون فادعوا 
و فولا له" ۱ ان غیت هه 
هر رم اه 
وقولا له: انت سوّیت وشطها 
وقولا له: من برس الشمس غدوة 
وقولا له: من یثبت الحبّ قاری 


۳9 ۳ ۳ ۳ 
و خرج منه حبه ی رءوسه 


ال مس 2 0 


و ای (و) لو سبحت بامک ربنا 
فرب العباد آلْق فا و رة 


و تلا رصیاً لالز با 
الاء ولا رب یکون مُدانیا 
فانک لا نی من الّه خافیا 
فا عبیل الشد أصبح بای 
آنت امی نا ورجائیا 
دی الاها غبرک ال ثانیا 
دين لن لم یسمع الدهر داعیا) 


ج طست.. سرد 


بت ای مومّی زسولا منادیا 


ای اللّه فوعون الذی کان طاغیا 
بلا وتد حتی اطیانّت کبا هیا 
بلا ععَلٍ آزفق |ذا بک باییا 
میرا اذا ما جِنهٌ اللیل هادیا 
فیطیح ما مت من الارض ضاحیا 
فیصبح منه البق ها رابیا 
و ی ذاک آیات لن کان واعیا 
وقد بات فی أضعاف حوتٍ لیالیا 
ار لا با ریت ای 
علن و بارک ف بَی و مالیا 


سپاس و ستایش خود را به خدا هدیه می‌کنم و سخنی استوار را تا هنگامی که روزگار بر 
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به آن فرمانروای برتر که بالاتر از اون عدا و پروردگاری تیست که سیاوار پرنخفن راشق: 
ای انسان, ازنابودی بپرهیز زیرا تو نخواهی توانست چیزی را از خدا پنهان کنی. 

مراک کسی زاب داش نک فا دی درا ماهتا یت روش فتاه ی 

خداونداء بارها مهر تو را می‌جویم. در حالی که امید آنان به معبودان باطل است. درحالی 
که تو. خدای من معبود و امیدٍ منی. 

خدایا به خداییات خشنودم و هیچ خدای دیگری, جز تو را نمی‌یابم که او را پرستش 
کنم. 

خدایی را می‌پرستم. که دعوتش را می‌پذیرند و کسی رانمی پرستم که از هستی هیچ چیز 
را نمی‌شنود. 

تو بودی که به منت و رحمت خود به سوی موسی سفیر ندادهنده‌ای فرستادی. 

و به او گفتی: با هارون برو و فرعون راکه سرکش است به خدا فراخوان. 

و به او بگویید: آیا تو این زمین را بدون پایه آفریده‌ای و چنین استوار بر جای ایستاده 


است. 
و به او بگویید: آیا تو این آسمان را بدون ستون برافراشته‌ای تا اکنون به تو مهر آورم! 

و به او بگویید: آیا تو در میانه‌ی آسمان مهتاب رخشانی را قرار داده‌ای که در دل شب 
و به او بگویید: کیست که بامدادان آفتاب را می‌فرستد و بر هر آنچه در زمین هست. 
نورافشانی می‌کند. 

به او بگویید: کیست که دانه را در دل شب می‌رو یاند و گیاه در آن می‌جنبد و رشد می‌کند؟ 
و دانه‌اش ر در شکوفه‌اش بیرون می‌کند و اگر کسی هوشیار باشد» در این نشانه‌هاست. 
تو به فضل خود یونس را نجات دادی که شب‌هایی را در دل ماهی به سر برد. 

من اگر» پروردگارا؛ نامت را به پاکی یاد کنم. افزونتر یاد خواهم کرد به امید آن که گناهان 


مرا بیامرزی. 
ای پروردگار بندگان؛ بخشش و رحمت خودرا بر من فرو فرست و به فرزندان و آموالم 


زیدبن عمرو اين ابیات را در عتاب زنش صفیه. دختر حضرمی سروده 


۸ تبارشناسی تا هجرت یی اتود 
نسب حضرمی 

ابن هشام می‌گوید: نام حضرمی, عبدالله بن عماد (بن اکبر) یکی از 
قبیله‌ی صیف. و نام صیف؛ عمرو بن مالک. یکی از افراد شکون بن آشرس بن 
کندی بود. و برخی کِندة بن ثور بن مرتع بن عضیر بن عدی بن حارث بن مَرة 
بن آدد بن زید بن مهسع بن عمروبن عریب بن زید بن کهلان بن سباگفته‌اند. 
و همچنین مرتع بن مالک بن زید بن کهلان بن سبا نیز گفته‌اند. 


شعر زید در عتاب همسرش 
ابن اسحاق می‌گوید: زیدبن عمرو تصمیم گرفت برای رسیدن به آیین 
حنیفیتِ ابراهیم علیه‌السلام» از مه بیرون رود و در عالم بگرده و در آن زمان 
صفیه. دختر حضرمی. هرگاه او را می‌دید که برای خروج آماده می‌شود. 
موضوع را به خطاب بن نفیل اطلاع می‌داد. و خطاب بن نفیل عمو و برادر 
مادری‌اش بود و از آن روی که آیین قومش را ترک کرده بود» او را مورد آزار قرار 
می‌داد و خطاب صفیه را گمارده بود که مراقبش باشد و به او گفته بود: اگر 
دیدی که او تصمیم به کاری گرفته است. مرا از این امر آگاه کن» و زید در این 
باره گفته است: 

لد نیش و .ها ن صَقّ ما دای و دلب 

ان اذا خفت افوا ان میم دلل رکابه 

دذعموص آبواب الْلو ک و جائبٍ للخرق نابه 
قطاع آسباب تذل بفير اقران صعابه 
و ایا اغْذ الوا ن العبر اذا وهی اهابه 

أذل بصک جنبیه صلابه 

ی م عقی لا واتینی ‏ خطابه 
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و |ذا یماتبی بشو حقلثٌ آعیانی جوابه 
ولو آشاء لقلت ما عندی فا و بابه 
مرا در خواری نگاه نداره در رسم و شیوه‌ی برگزیده‌ی من و او. 
من هرگاه از خواری ترسیده‌ام. دلیر اما برایش رام بوده‌ام. 
در آینده به آستان پادشاهان و ره سپارنده‌ی بیابان‌های فراخ. 
بزنده‌ی اسبایی که دشواری‌هایش را بدون طناب پشت سرمی‌گذارد. 
برای آن حقارت کاروان را پذیرفته‌ام که پوستش سخت است. 
و کاروان می‌گوید: من سختی آن را در فشاری که بر پهلوهایش می‌آورد. احساس نخواهم 
کرد. 
و برادرم» پسر مادرم. آنگاه عمویم» در گفتنش با من همداستان نیست. 
و اگر به سختی عتابم کند. می‌گویم پاسخش مرا خسته کرد. 
واگر بر من سخت گیرد» می‌گویم کلیدها و درهایش در اختیارم نیست. 


شعر زید به هنگام استقبال کعبه 
ابن اسحاق می‌گوید: از یکی از افراد خانوادة زید بن عمرو بن نفیل روایت شده 
است که زید به هنگام استقبال کعبه در درون مسجد گفت: لبیک حقّا حقاأ 
تقد رها 

عُذت با عاذ به يراه مستقبلٌ القبلة وهو قام 
به خدایی پناه می‌برم که ابراهیم» ایستاده و رو به قبله» به آن پناه بُرد. 

تااینکه گفت: 
آنی لک اللهمْ عانِ راغ مها تجشمنی فانی جاشم 
ال یی لا الخال, لیس مُهجٌر کمن قال. 


خداونداه در بند تو و در برابر تو فروتنم» به هر کار که مرا به آن بگماری تن خواهم داد. 
نیکویی را می‌جویم نه کبر و غرور را و کسی که در نیمروز راه می‌رود» مانند خفته نیست. 


۰ ر/ تبارشناسی تا هجرت نت مد وت لاله 


آبن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: 
ال ی لا النال ری کم وا 

واستلت تین اسلست: اهاا ررض تفیل عیفر تالا 

ذحاها فلا رآها اشتوت غل الاه ارس قلا اشیاله 

واسلت وهی بل لت .هن یا یا ۱ 

اذا هی سیقت اي بلدة اطاعث فصتّثت علمها سجالا 
روی دل به خدایی آورده‌ام که زمین دربردارنده‌ی سنگ‌های سنگین در برابرش فروتن 
اآنبتا: 
آن را فرو گسترد و وقتی دید که بر آب جای گرفته» کوه را بر آن استوار داشت. 


در برابر کسی گردن نهاده‌ام که ابرهای آبستن به آب زلال» در برابرش تسلیم هستند 
چون به سوی سرزمینی روند. فرمان می‌پذیرند و دلوهای پر از آب برآن فرو می‌ريزند. 


‌ 
0 


خطاب. زید را بسیار آزرد و حتّی او را به بلندی‌های مه راند و او به کوه حراء 
واقع در رو به روی مکه فرود آمد و خطاب چندین کس از جوانان و نابخردان 
مکه را بر او گمارد و به آنان گفت: نگذارید که او وارد مکّه شود و او فقط 
می‌توانست دور از جشمان آنان وارد مکه شود و اگر آنان از این آمر آگاه 
می‌شدند به خطاب خبر می‌دادند و او را از مکّه بیرون می‌کردند و از آن روی که 
دوست نداشتند دین آنان را تباه کند» و پا کسی از آنان از او پیروی کند» به او 
آزار و اذیت میرساندند. 

چنان که در مقام بزرگداشتِ حرمتِ خویش بر کسانی که اهل حرم 


نیستند. می‌گوید: 
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ا هم ای تخر لا حلَة ."و لد بیقی اوسط ال 
عندالسٌفالیس بذی مَضله 
خداونداء من در حال احرام هستم و بیرون از احرام نیستم و خانه‌ام در میانه‌ی این منزل 
است. 
نزدیک به صفا و نه در ذی مضله. 
آنگاه در طلب آیین ابراهیم علیه‌السلام از آنجا بیرون رفت و از راهبان و 

احبار خبر باز می‌پرسید. تا اينکه به موصل و سراسر جزیره رسید. و بازگشت و 
سراسر شام را زیر پا گذاشت تا اينکه سرانجام در میفعه در سرزمین بلقاء به 
راهبی رسید که آنان می‌پنداشتند دانش همه مسیحیان به او منتهی می‌شود 
و از او درباره‌ی آیین ابراهیم پرسش کرد و او گفت: تو اکنون داری آیینی را 
می‌جویی که امروز هیچ کس را نخواهی یافت که تو را به آن رهنمون شود اما 
این را بدان که اکنون زمان برانگیخته شدن پیامبری فرا رسیده است که در 
همان سرزمین که تو از آنجا بیرون آمده‌ای ظهورخواهد کرد او بر پایة آیین 
ابراهیم. یعنی حنیفیّت برانگيخته می‌شود. به او بپیوند» او اکنون برانگيخته 
می‌شود و زمانِ پیامبری او فرا رسیده است. او به راستی از یهودیت و 
شنتیعتت کاماا آگاهی تفه وی اما به آ خرسته نتوه بتاتراین وفتی آن 
راهب آنچه را که می‌باید به او گفت. هرچه شتابانتر به قصد مکه به راه افتاد تا 
اینکه وقتی به سرزمین لخم رسید با او دشمنی کردند و او راکشتند و ورقة بن 
نوفل بن اسد در رثای او گفته است: 

رشدت و آنعمت اب عمرو و اما بت تلور من الّار حایتا 

بدینک را لیس رب کیثله ."و ترکک أُوثان الطْواغی کا هیا 

و ادراکک الدین الذی قد طلبته ولم تک عن تَوّحید ربک ساهیا 

فأصبحت ف دار کرم مقائها ال فیها بالکرامة لاهیا 


۹۹ ۰ 1 ۲ سم 0 4 1 
ثلاق خلیل اللّه نها و ۵ تک من الّاس جیار ای النار هاویا 
وقد تدرک الانسان رحمة ریّه ولو کان تحت الارض سبعین وادیا 
راه نمودی و پسر عمرو را نواختی و از تنوری افروخته از آتش سوزان پرهیز کردی. 
با پذیرفتن دین خدایی که همتایی نداردو دوری از بتان که معبود بندگان سرکشتند. 


و دینی رکه می‌جستی یافته‌ای و تو از یگانگی پروردگارت غافل نبوده‌ای. 
به سرایی درآمده‌ای که باشندگانش را گرامی می‌دارند و در آنجا غافلان را به کرامت 


رهنمون می‌شوند. 
در آنجا با خلیل الله (حضرت ابراهیم) رو به رو می‌شوی, و از مردمان ستمگر نیستی که رو 
به سوی دوزخ دارند. 
انسان اگر هفتاد وادی زیرخاک باشد. بخشایش پروردگارش او را فرا می‌گیرد. 

ابن هشام می‌گوید: دو بیت نخستِ آن و آخرین بیت آن را از اميّة بن 
ابی‌صلت. در قصیده‌ای منسوب به او روایت کرده‌اند. عبارت «أوثان الطواغی» از 
ابن اسحاق نیست. 


وصف ر سول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در انجیل 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی از مواردی که عیسی بن مریم در وصف رسول خدا 
سلی اه له اه وسلم از خداوند در انجیل به او رسیده و بای اهل انجیل بیان 
کرده است آن است که یْحتّس حواری. به هنگام نگارش انجیل از عهد عیسی 
بن مریم علیه‌لسلام درباره‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم برای آنان حفظ 
کوته ات که م ی فرفانده کسی کقبا من حشمم باظتی خر وق خدا ون 
تیه داقنته انیت واگ مد تقو فان باره‌ای کا ها کرام که کنتی بیفن 
از من نکرده است. هرگز گناهی نداشته‌اند. امّا | کنون کبر ورزیدند و پنداشتند 
که بر من و نیز بر خداوند چیره خواهند شد. اما از این گریزی نیست که قضای 
مقر در قانون الهی کامل خواهد شد. آنان بیهوده با من دشمنی کردند. امّا 
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آنگاه اگر «منحمتا» یعنی همو که خداوند او را از نزد خویش و روح‌القدس به 
سوی شماأمی‌فرستد. ظهور کند و آو که از جانب خداوند ظهور کرده است. بر 
من و نیز بر شماگواه خواهد بود. چرا که شما از دیر زمان در این سخن که با 
شماگفتیم حاضر بودید تا مگر از آن پس دیگر تردید به دل راه ندهید. 
منحمتا (به زبان سریانی) به معنای محمّد است و در زبان رومی از آن به 
«برقلیطس» یاد می‌کنند که رحمت و بخشایش خداوند بر او و خاندانش باد. 


مبعث پیامیر اکوم صلی الّه علیه وآله وسلّم 


ابن أسحاق می‌گوید: وقتی حضرت محمد صلی اللّه علیه وآله وسلم به سن چهل 
سالگی رسید» خداآوند او ۱ به عنوان رجحخمت و بخشایشی برای جهانیان 9 
مزده‌آور برای تمامي مردم به رسالت برانگیخت و خداوند متعال پیش از او از 
تمامي پیامبرانی که برگزیده بود. پیمان گرفته بود که به او ایمان آورند و او را 
تصدیق کنند و ضت مخالفانش او را پاری دهند و از آنان پیمان گرفت که این 
و از این طریق حقی را که بر عهده دارند» به درستی بگزارند. چنان که خداوند 
متعال به محمّد صی اللّه علیه وآله وسلم می‌فرماید: «اذ آخذ اللهٌ میتاق النبیین کا 
اتیتکم من کتاب و حکنة. م جاءکم رسول مصدّقّ لا معکم. لتومنٌ به 
ولتنصری. قال: أ آقررم و آخذتم علی ذلکم اصری, قالوا آقررنا. قال 
فاشهدواو آنامعکم من الشاهدین و آنگاه که خداوند از پیامبران پیمان گرفت 
که چون کتاب 9 حکمت به شما دادم 9 پیامبری تصدیق کننده آنجه از 


یاری دهید. 


فرمود: آیا آقرار کردید و عهد مرا بر اين امر پذیرفتید؟ 
گفتند اقرار کردیم. فرمود: گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم - 
۰۱ عمران». 


چه و 


پیام را به هر آن کس که به آنان ایمان آورند و پیروان تورات و انجیل که آنان را 
تصدیق کنند. برسانند. 


ابن اسحاق می‌گوید: زهری از عروة بن زبیر از عایشه رضی‌الّه عنه روایت کرده 
اشت کهبه آو کفته وان آولما بدی به رسول الله سای الله غلیه زاله ولمم 
لنبوة. حین اراد الله کرامته و رحمة العباد به. ال ویا الصادقه. لایری رسول ال 
صلی الّه علیه وآله وسلم روژیا فی نومه الا جاءعت کفلق الصبح - وقتی خداوند 
متعال خواست وجود مبارک رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم را گرامی بدارد و 
آن حضرت را برای بندگان خویش مایه‌ی بخشایش قرار دهد. آغاز پيامبري 
آن بزرگوار با رویای صادقه / خواب راستین بود و رسول خدا صلی الّه علیه وآله 
وسلم هر رژیایی که در خواب خویش می‌دید. همچون سپيدة صبح به راستی 
می پیوست». 

عایشه می‌گفت: خداوند متعال خلوت را بر آن حضرت خوشایند قرار 
داده بود و هیچ چیز برای آن حضرت دوست داشتنی‌تر از آن نبود که به 


۶ , تبارشناسی تا هجرت سهرت حشد رسول اللّه 


درود سنگ و درخت 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالملک بن عبیدالله بن ابی سفیان بن علاء بن جارية 
ثقفی که از قدرت حافظه‌ی بالایی برخوردار بود. از اهل علم برای من روایت 
کرده است که وقتی خداوند متعال خواست رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم را 
[با نبقت] گرامی بدارد و پيامبري آن حضرت آغاز شد. آنگاه وقتی برای رفع 
نیازی بیرون می‌رفت و به دوردستها می‌رسید. به نحوی که خانه‌ها از دید او 
پنهان می‌شدند و به لابه لای نهفته‌ی کوه‌های مکّه و دل دزه‌ها می‌رسید. 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به هر سنگی و درختی که می‌رسید. آن سنگ 
و درخت می‌گفتند: «السلام علیک پا رسول الله». راوی می‌گوید: رسول خدا 
صلّی اللّه علیه وآله وسلم به پیرامون خود می‌نگریست و از راست و چپ و پشتٍ 
سر خویش جز درخت و سنگ نمی‌دید و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
هم بدینسان بود ۳ زمانی که خداآوند می‌خواست. درنگ می‌کرد و می‌دید و 
حضرت از سوی خداوند در میان می‌آورد» در ماه رمضان و در غار حرا به او 
رساند. 


آغاز نزول جیریل علیه‌السلام 
ابن اسحاق می‌گوید: وهب بن کیسان, غلام خانواده‌ی زبیر برای من روایت 
کرده و گفت: از عبدالله بن زبیر شنیدم که به عبید بن غمیر بن قتاده‌ی لیثی 
می‌گفت: ای عبید برای ما بگو که آغاز پيامبري رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسم» وقتی که جبریل علیه‌السلام به نزدش آمد. چگونه بوده است؟ 

گفت: عبید گفت: -من و گروهی از مردم هم حاضر بودیم که عبدالله بن 
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معتکف می‌شد و چنین خلوتگزیدنی در زمان جاهلیّت در میان قریش رایج 
بود. 

و ور و من ارسی ثبیرا مکانه وراق لیرّق فی حراء و نازل 
ببحث زبانی ابن هشام درباره‌ی تحثث 


ابن هشام می‌گوید: عرب تحنث و تحنف می‌گویند و مرادشان از این 
افطلاحات خییفیت اس با کذامتی انس محر این ام قاتا جیگ ار 
می‌گردانند» چنان که جَدّث و جَدّف‌گویند و مرادشان از آن قبر است. چنان که 
رّبة بن عجاج می‌گوید: «لو کان أحجاری مع الأجداف» 

که مرادش از اجداف. اجداث است. و این مصرع از یکی از قصادیش نقل 
شده است و پیت ابوطالب هم از یکی از قصایدش نقل شده است که اگر خدا 
بخواهد آن را در جای خود ذکر خواهیم کرد. 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده برای من روایت کرده است که عرب در 
جایگاه ثم فم را به کار می‌برند و فاء را جایگزین ثاء می‌کنند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وهب بن کیسان برای من روایت کرده. می‌گوید: 
عبید گفت: رسول خدا صّی اللّه علیه وآله وسلّم در آن ماه از سال خلوت می‌گزید و 
هر بینوایی که به نزدش می‌رفت به او خوراک می‌داد و وقتی رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم این مذت خلوت‌گزینی و تحنث را می‌گذراند. نخستین کاری 
که پس از آن می‌کرد» این بود که پیش از آن که به خانة خویش برود. به خانه 
کعبه می‌رفت و هفت بار و يا هرچند بار که می‌خواست دور آن طواف می‌کرد. 
انگاه به خانٌ خویش بر می‌گشت تا اينکه آن ماه از سالی فرا رسید که اراد 
الهی بر این امر تعلق گرفت که آن حضرت را با برگزیدن به پیامبری مورد اکرام 


قرار دهد و آن ماه, ماه مبارک رمضان بود و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
همچون گذشته برای خلوت گزیدن به جراء رفت و خانواده‌اش را نیز با خود 
اه آ ماش فا رید که ها وتنستا ام اگرا داش وبا نات 
آن حضرت بندگانش را مورد رحمت قرار داد و جبریل امین علیه‌لسلام به 
نزدش آمد. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: من خفته بودم که جبریل 
علیه‌السلام به نزد من آمد و پارچه‌ای از جنس دیبا آورد که در آن نوشته‌ای قرار 
داشت و گفت: «اقراً- بخوان» فرمود: من گفتم: «ما أقراً - نمی‌توانم بخوانم» 
فرمود: و آن جنان مرا بفشرد که گمان کردم هنگام مرگ است. آنگاه مرا رها 
کرد و گفت: «اقرآ. فرمود: گفتم: «ما آقرا -نمی‌توانم بخوانم». فرمود: دوباره مرا 
چنان فشرد که گمان کردم هنگام مرگ است. آنگاه باز مرا رها کرد و گفت: 
اقر. فرمود: گفتم: «ماذا آقراً - چه چیزی را بخوانم». فرمود: باز مرا چنان 
فشرد که گمان کردم هنگامه‌ی مرگ است. آنگاه باز مرا رها کرد و گفت: «اقرا» 
فرمود: گفتم: «ماذا آقرأ -چه چیزی را بخوانم؟» این سخن را بهر آن می‌گفتم تا 
مگر به موجب آن دیگ باربامن چنان نکنده سپس گفت: اف بشم یل لو 
لق ‏ الانسان من عَلي فا وت ارم اي عَلم بقلم عم الزنتان 
ما م عم - بخوان به نام پروردگارت که آفرید» انسان را از خونهاره‌های بسته 
آفرید. بخوان و پروردگارت بس گرامی است. کسی که نوشتن با قلم آموزاند. به 
انسان آنجه را که نمی‌دانست. آموزاند - ۵.۱علق». 

فرمود: من نیز آن را خواندم. آنگاه کار به انجام رسید و او از نزد من رفت و 
من از خواب خویش در حالی برخاستم که توگفتی در دل من کتابی نوشته‌اند. 

فرمود: آنگاه بیرون آمدم و وقتی در ميانة کوه قرار داشتم از آسمان آوازی 
را شنیدم که می‌گفت: ای محمّد. تو رسول خدا و من جبریل هستم. 

فرمود: سرم را به سوی آسمان بلندکردم که بنگرم. ناگهان جبریل را در 
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صورت مردی ایستاده دیدم که دو پایش در کرانه‌های آسمان قرار داشت و 
می‌گفت: «ای محمّد. تو رسول خدا و من جبریل هستم». 

فرمود: من باز ایستادم که در او بنگرم و هیچ گامی به پیش پا به پس 
نمی‌گذاشتم و همچنان در کرانه‌های آسمان چشم می‌گرداندم [و به او 
می‌نگریستم]. 

فرمود: در هر گوشه‌ای از آسمان که می‌نگریستم او را در همین صورت 
می‌دیدم و همچنان ایستاده بودم و گامی به پیش و یا به پس بر نمی‌داشتم تا 
اینکه خدیجه کسانی را در طلب من فرستاد و آنان به بلندی‌های مکه رسیدند 
و به نزدش برگشتند و من همچنان در جای خود ایستاده بودم. آنگاه جبریل 
از نگاه من دورتر رفت. 


حکایت با خدیجه 
[رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم می‌فرماید:] رهسیار شدم تا به نزد خانواده‌ام 
برگردم. تا اینکه به نزد خدیجه آمدم و فرارویش چسبیده به او نشستم. 

او گفت: ای ابوالقاسم. کجا بودی؟ خدا می‌داند کسانی را فرستادم تا تو را 
بجویند و حتّی تا مکه هم رسیدند و سرانجام به نزد من بازگشتند. آنگاه آنچه 
را که دیده بودم برایش باز گفتم. خدیجه گفت: ای پسر عمو تو را مژده باد و 
استوار باش» سوگند به ذاتی که جانِ خدیجه به دست قدرت آوست من 


امیدوارم که تو پیامبر اين اقت باشی. 


خدیجه در حضور ورقة 
آنگاه خد يجه برخاست و لباسش را پوشید و به نزد ورقة بن نوفل بن اسد 


بن عبدالعزی بن قصی» پسر عموی خویش رفت. 


ورقة آیین مسیحیّت را برگرفته و کتاب‌های آسمانی را خوانده و از اهل 
تورات و انجیل [چیزهای بسیاری] شنیده بود. خدیجه حکایت را چنان که 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم را به او فرموده بود. برای ورقه باز گفت و به او 
خبر داد که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم جه چیزی را دیده و شنیده است. 

ورقة بن نوفل آدر پاسخ] گفت: «قدوس. قدوس» سوگند به ذاتی که جان 
ورقه در دست قدرت اوست. ای خدیجه. اگر به من راست گفته باشیء بدان که 
همان ناموس اکبری که به نزد موسی می‌آمد به نزد او نیز آمده است و او 
تايه ات سره مایت اک 

خدیجه به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم بازگشت و سخن ورقة بن 
نوفل را با آن حضرت گفت. 

آنگاه وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم خلوتِ خود را به پایان برد و 
بازگشت. به شیوةٌ پیشین خود عمل کرد و کارش را از کعبه آغاز کرد و به طواف 
پرداخت و در آنجا ورقة بن نوفل او را دید که دارد کعبه را طواف می‌کند و گفت: 
ای برادرزاده» آنجه را که دیده و شنیده‌ای با من بگوی. رسول خدا صلّی الّه علیه 
وآله وسم هم آنجه را که دیده و شنیده بود با او گفت: ورقه به آن حضرت گفت: 
سوگند به ذاتی که جان من در دست قدرت اوست تو پیامبر این امّت هستی. 
همان ناموس اکبر که به نزد موسی آمده بود» به نزد تو نیز آمده است. تو را 
تکذیب می‌کنند. به تو آزار می‌رسانند» تو را آواره می‌کنند و با تو خواهند 
جنگید. اگر من آن روز را دریابم, چنان به ياري آیین خداوند بر خواهم خاست 
که خود می‌داند. آنگاه سرش را به او نزدیک آورد و فرق سر آن حضرت را 
بوسید و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم هم به خانة خود رفت. 
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آزمودن خدیجه درستي وحی را 


ابن اسحاق می‌گوید: اسماعیل بن ابی حکیم. آزادشدة آل زبیر برای من روایت 
کرده است که برای او از خدیجه رضی‌الّه عنه روایت کرده‌اند که به حضور رسول 
خدا صلی له علیه وآله وسلم عرض کرد: ای پسر عمو آیا آن کس که تو می‌گویی» 
اگر به نزد تو آید می‌توانی مرا آگاه سازی؟ 

فرمود: بله. 

عرض کرد: اگر به نزدت آمد به من خبر بده. 

آنگاه جبریل علیه‌السلام به رسم معمول خود به نزد رسول خدا صلی له علیه 
واله وسلم آمد و رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلّم نیز به خدیجه فرمود: ای 
خدیجه. این جبریل است که به نزد من آمده است. خدیجه گفت: ای پسرعمو 
برخیز و بر پای چپ من بنشین. راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اه علیه وآله 
وسلم برخاست و بر آن نشت. خدیجه پرسید: آیا او را می‌بینی؟ 

فر مود: بله. 

خدیجه گفت: برگرد و بر پای راست من بنشین. آنگاه گفت: آیا او را 
می‌بینی؟ 

فرمود: بله. 

خدیجه گفت: برخیز و در کنارم بنشین. می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله وسلم‌برگشت و در کنارش نشست. پرسید: آیا او را می‌بینی؟ 

فرمود: آری. 

خدیجه چهره گشود و روسری‌اش را برداشت و رسول خدا صلی الّه علیه 
وآله وسلم هم در کنارش نشسته بود. آنگاه به حضورش عرض کرد: آیا او را 
می‌بینی؟ 
فر مود: نه. 


خدیجه گفت: ای بسرعمو استوار باش و تو را مژده باد. 

خدا می‌داند که او فرشته است و شیطان نیست. 

ابن اسحاق می‌گوید: این حدیث را با عبدالله بن حسن گفتم و او گفت: 
من از مادرم. فاطمه. دختر حسین شنیدم که این حدیث را از خدیجه روایت 
می‌کرد. اما او می‌گفت: خدیجه رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم را در پیرآهن 
خود گرفت. آنگاه جبریل رفت و خدیجه عرض کرد: او فرشته است و شیطان 


لنست: 


3 


آغاز نزول قرآن 


ابن اسحاق می‌گوید: نزول وحی بر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم» 7 ماه 

رمضان آغاز شد. چنان که خداوند متعال می‌فر ماید: «ث شهر رمضان الذي انز 
فیه رآ هُدی لاس وبیَِات من دی وَاْفوقانِ -ماه رمضان [ماهی است] 
که قرآن در آن ماه. زهتبای مردم و [در بردارندة] آیه‌هایی روشن از هدایت و 
[معیار ] تش تشخیص حق از پاطل فرو فرستاده شده است - ۱۸۵ بقرها. 

ی و متعال می‌فرماید: «بّ رنه فیلَِلَة در وم أَذرال 
در در ۶ یرنف تالک رح فیها بان رهم 
ین کل أنر لام هي خی مطم الفجْر - ما آن را در شب قدر نازل کردیم. تو از 
کجادانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است. فرشتگان و روح 
(جبرئیل) در آن شب به حکم پروردگارشان برای سرانجام دادن هر کاری فرود 
می‌آیند. آن شب تا هنگام طلوع فجر امن است - ۵.۱/قدر». 

و می‌فرماید: «حم والکتاب ای رنه في له ماک اکن 
مُنذرین فیها فرق کل مر عکیم آفراً ین عنیت ا کا مزیلین < حا, میم. 
سوگند به کتاب مبین. که ما آن را در شبی خجسته نازل کردیم. بی‌گمان ما 


۴ / تبارشناسی تا هجرت سارت اضر رشو لالز 


هشدار دهنده بوده‌ايم. هر کار استواری در آن شب فیصله می‌یابد. [آن را] با 
وحی ای از نزد خویش آ[نازل کردیم)]. بی‌گمان ما فرستنده بوده‌ایم - ۵-۱/دخان». 

و می‌فرماید: «ان کنثم آمَثم باه وا آنزلئا علی عَبینا یوم الْفُوقان یوم 
الَقّی الجَْعَانِ -اگر به خداوند و آنچه در روز فرقان» روزی که دو گروه به هم 
رسیدند» بر بنده خود نازل کردیم» ایمان دارید... - ۴۱ انفال». آن روزی که دو 
گروه به همدیگر برخورد کردند» روز بدر بود که رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم 
و مشرکان روز بدر با همدیگر جنگ کردند. 

آبن اسحاق می‌گوید: ابوجعفر محمدبن علی بن حسین برای من روایت 
کرده است که رسول خد! صلّی الله علیه وآله وسلّم و در جنگ بدر و روز جمعه. 
صبحگاه هفدهم ماه مبارک رمضان با همدیگر روبه رو شدند. 

آبن اسحاق می‌گوید: از آن پس نزول وحی بر رسول خدا صلّی الّه علیه وآله 
داشت و آنچه را که از سوی خداوند بر او نازل می‌شد. از جان و دل تصدیق 
می‌کرد و آن را به پذیرش پیامبرانة خود پذیرفت و هر آن امری که اتفاق 
می‌افتاد مور د حشم یا حشنودی خداوند بود ی ر تاب می‌آورد. جرا که 
پیامبری مسوولیتی بسیار دشوار و همراه با دشواری‌ها و رنج و زحمت است و 
تنهاکسانی از میان پیامبران به یاری خداوند متعال می‌توانند آن را تاب آورند 
و به مسوولیت‌های آن عمل کنند که نیرومند و صاحب عزم و رایی استوار 
باشند. 

می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به رغم هر اختلافی که در میان 
مردم در می‌گرفت و هر آزاری که به خود می‌دید. بنا بر امر [و ارشاد] الهی به راه 
خود ادامه می‌داد. 


روايتِ «ابن‌هشام» آغاز نزول قرآن / ۳۲۵ 


اسللام خدیجه بنت خویلد 

آدر همان آغازین روزها] خدیجه. دختر خویلد به آن حضرت ایمان آورد و 
وحی نازل شده بر آن حضرت از سوی خداوند را تصدیق کرد و در کارهایش از 
او پشتیبانی کرد و اونخستین کسی بود که به خداوند و به رسول او ایمان آورد 
و وحی نازل شده بر آو را تصدیق کرد و با ایمان او خداوند از سنگینی فشاری 
که بر پیامبر | کرم صلی الّه علیه وآله وسلّم آمد» کاست و هر پاسخی و تکذیبی را که 
از زبان دیگران می‌شنید و از آن آندوهگین می‌شد. وقتی به نزد خدیجه باز 
مبی‌گشت. خداوند متعال با او در کارش کگشایش حاصل می‌کرد و حدیجه او را 
استوار می‌داشت و از بار گرانش می‌کاست و او را تصدیق می‌کرد و واکنش 
مردم را در نگاهش سست جلوه می‌داد. خداوند آن بزرگوار را ببخشاید. 


نوید رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به خدیجه 


ابن اسحاق می‌گوید: هشام بن عروه. از پدرش عروة بن زبیر» از عبدالله بن 
جعفر بن ابی طالب رضی‌اللّه عنه برای من روایت کرده است که گفت: رسول خدا 
هی له یه بواله ونم فرموو:: آمزت آن آبشر خديمة ببیتِ من قصب. 
نوید دهم که از جنس مروارید میان تهی است و در آن هیچ بیماری و رنجی 
نباشد». ۱ 

ابن هشام می‌گوید: قصب در این حدیث به معنای لوّلوی میان تهی 


تس 


است. 


درود جبریل بر خدیجه 


ابن هشام می‌گوید: کسی که به او اطمینان کامل دارم برای من روایت کرده 


۶ تبارشناسی تا هجرت ارت فد ربج ال ال 


است که جبریل علیه‌السلام به نزد رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم آمد و 
گفت: 

«آقریء خديجة السلاع من رتها / از پروردگار خدیجه به او سلام 
می‌رسانم». و رسول خدا صلی الّهعلیه وله وستم فرمود: «یا خدیجه, هذا جبریل 
یقرئک السلام من ریک -ای خدیجه. این جبریل است که از سوی پرودگارت 
به تو سلام می‌رساند». و خدیجه گفت: خداوند خود سلام است و سلام از 
آوست و بر جبریل نیز سلام باد. 


فترتِ وحی و نزول سور ضحی 

آبن اسحاق می‌گوید: پس از این مذت زمانی» نزول وحی بر رسول خدا صلی له 
علیه وآله وسلم قطع شد. تا اينکه این امر بر او دشوار آمد و آن حضرت را 
اندوهگین ساخت. تا اینکه جبریل سورهةٌ ضحی را برای آن حضرت آورد که در 
آن سوره خداوند برای آن حضرت سوگند یاد می‌کند و اوست که به این مقام 
پیامبرش را نواخته است و [می‌فرماید:] او هرگز او را رها نکرده و دشمن 
نداشته است. چنان که می‌فرماید: «والضُحی الیل ادا سَجّی ما وَدْعَ رب 
وا قلی - سوگند به هنگام چاشت. و سوگند به شب چون فرو پوشد. که 
پروردگارت تو را رها نکرده و دشمن نداشته است». می‌فرماید خداوند 
رابطه‌اش را با تو نگسسته و تو را رها نکرده و از آن هنگام که تو را دوست 
داشته, هرگز از تو خشمگین نشده و «واكَخره یه لك مر ای که انجام 
کار برای تو بهتر از آغاز آن خواهد بود». یعنی در پیروزی و رستگاری در دنیا و 
تواب و پاداش در آخرت. «لم یَجذل یتیماً وی وَوَجَد الا هی 
وج عَااً قأعتی -آیا تور یتیم نیافت و پناه داده آیا تور بیراه نيافت و 


راه خود را به تو نمایاند. آیا تو را بینوا نیافت و بی‌نیازی بخشید - ۸۱اضحی». 


روايیتِ «ابن‌هشام» آغاز نزول قرآن / ۳۲۷ 


خداوند متعال به یا آن حضرت می‌آورد که در ابتدای کارش چگونه او را مورد 
نوازش و گرامی داشتِ خود قرار داد و به هنگام یتیمی و بینوایی و بی‌راهی بر 


نابی صلت نقفی می‌وید 
اذ آق موهناً و قد نام صَحبی ‏ و سَجا الیل بالظلام البهم 
وقتی ساعتی از شب فرا رسد و همراهانم در خواب باشند و شب تاریکی و ظلمتش را 
بگستراند. 
این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است و به چشم اگر نگاهش آرام 
گیرد. ساجیه» گویند و سجا کناره آن است. چنان که جریربن خطفی گفته 
است: 
ولقد رمک حين رحن باعین قتلن من خلل الستور سواجی 
وقتی بازآمدند. با چشمان خود به تو تير پرتاب می‌کردند و از روزن پرده‌های فروهشته 
تو را می‌کشتند 
این بیت نیز از یکی از قصایدش نقل شده و عائل به معنای فقیر است. 
ال بیته یأوی الضْمریک اذاشتا . مستنبخْ بالی الّریسین عائل 
بینوا در زمستان به خانه‌ی او پناه می‌برد و راه گم کرده‌ی ژنده‌پوش فقیر [نیز چنین 


و جمع آن عاله و عیل است. این بیت نیز از یکی از قصاید هذلی نقل شده 
که اگر خدا بخواهد آن را در جای خود ذکر خواهیم کرد. و عائل همچنین به 
معنای عیال‌وار (و بینوا) نیز هست و عائل همچنین به معنای بیمناک نیز 
هست. چنان که ذر قرآن کریم آمده است: «ذلْكَ ای اه تعولوا -و این از آن 
که به بیم [ستم] در نیفتید» نزدیکتر است - ۲/نساء». و ابوطالب نیز گفته است: 

یزان قسط لا بخس شعيرهٌ . له شاهدٌ من نفسه غیرعائل 
با ترازوی داد که به‌اندازه‌ی جویی [از وزن ] نمی‌کاهد. او از خود گواهی داردکه بینوا نیست. 

این بیت نیز از یکی از قصایدش نقل شده که اگر خدا بخواهد به جای 
خود آن را ذ کر خواهیم کرد. 

همچنین عائل به معنای گرانبار و خسته کننده نیز هست. و می‌گویند: 
«قد عالنی هذا الأمر» یعنی مرا خسته کرد و با گرانی بر دوش من بود. چنان که 
فرزدق می‌گوید: 

تری الغرٌ ایمحاجح من قريش الذا ما الامر فی احدئان عالا 
سرورانِ مشهور قریش را می‌بینی که در حوادث روزگار بینوا شده‌اند. 

این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

«قأماالیتیم فلا تفر وا الیل فلا هو -۱۰۹اضحی» 

یعنی جبار و متکتّر مباش و با بندگان ضعیف خداوند بدزبان و درشتناک 
نباش. 

«راا بِنممّة رَبْك فِحَداث - ۱۱اضحی». یعنی نعمت و کرامتی که خداوند با 
نبوّت تورا به آن نواخته است و «فحتث» یعنی از آن یاد کن و به آن فرا خوان. و 
از آن پس رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسم نعمتی را که خداوند با نزول قرآن 
کریم به او و با آن حضرت به پیامبری به مردم داده بود. به طور پنهانی در نزد 
افرادی از خانواده‌اش که به آنان اطمینان داشت. یاد می‌کرد. 


آغاز فرض نماز 


گزاردن نماز بر پیامبر اکرم صلّی الّه علیه وآله وسلم واجب شد و ایشان و خانواده 
[بزرگوارشان]. که درود 9 بخشایش 9 برکات خداوند بر او 9 خاندانش باد نماز 


گزاردند. 


شیوه‌ی وجوب 


ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن گیسان از عروة بن زبیر. و ایشان از ام 
الموّمنین] عايشه روایت می‌کند که گفت: در آغاز وجوب نماز» [اين فريضة 
الهی]» تمامی نماژها دو رکمت» دو رکعت بر آن حضرت فرض شد. آنگاه 
خداوند متعال [شمار رکعاتِ نماز در خضر را [در ظهر و عصر و عشا] در چهار 
رکعت کامل کرد [و البته نماز مغرب سه رکعت و نماز صبح نیز دو رکعت مقر 
گردیدا» امّا در حال سفر آن را به همان حالت نخستین خود که دو رکعت بود. 
بر جای گذاشت. 


۰ / تبارشناسی تا هجرت نت مات رسو آن ال 


آموزش وضو و نماز به پیامبر اکرم توشط جبریل 
آبن اسحاق می‌گوید: یکی از دانشوران برای من روایت کرده است؛ وقتی نماز 
بر رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم فرض شد جبریل,» در بلندی [های] مکّه به 
نزدش آمد و پاشنة پای خود را به جانب [فرو رفته]کوه زد و از آن چشمه‌ای بر 
جوشید و جبریل علیه‌السلام» در حالی که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم به او 
می‌نگریست. وضوگرفت تا به آن حضرت بنمایاند که برای گزاردن نماز چگونه 
باید پا کیزه شد. 

آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم هم چنان که از جبریل علیه‌السلام 
دیده بود وضو گرفت» سپس جبریل علیه‌السلام به نماز ایستاد و نماز را به جای 
آورد و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم هم به شیوه و نماز گزارد. آنگاه جبریل 
علیه‌السلام رفت. 


آموزش وضو و نماز به خدیجه 

آنگاه رسول خداصلی اللّه علیه وله وسّم به نزد خدیجه آمد و برای آو وضو گرفت تا 
به همان شحو که عیایا مره ]فا تانق ودب رشن بایان که 
چگونه باید برای گزاردن نماز خویشتن را پا کیزه داشت. و خدیجه نیز چنان که 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم وضو گرفته بوده وضو گرفت. سپس چنان که 
جبریل برای آن حضرت نماز گزارده بود. او نیز برای حضرت خدیجه نماز به 
جای آورد و حضرت خدیجه رضی‌اللّه عنه به همان شیوه که رسول خدا صلّی اه 
علیه وآله وسلم نماز گزارده بود» نماز گزارد. 


تعیین اوقات نماز 


آبن اسحاق می‌گوید: عتبة بن مسلمم. مولی بنی تمیم. از نافع بن جبیر بن مطم 


روايتِ «ابن‌هشام» آغاز فرض نماز / ۳۳۱ 


(از نافع روایات زیادی روایت شده است) از ابن عباس روایت کرده که گفت: 
وقتی نماز بر رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرض شد. جبریل علیه‌السلام به 
نزدش آمد و در هنگامی که آفتاب از نیمه‌ی آسمان به سوی غروب گرایش 
یافته بود (به هنگام نیمروز)» نماز ظهر را با آن حضرت گزارد و به هنگامی که 
سایة هرچیز به اندازة خود آن چیز شد. نماز عصر را با آن حضرت به جای آورد 
ووقتی آفتاب غروب کرد» نماز مغرب را گزارد و وقتی شفق از آسمان محو شد. 
نماز عشارا به جای آورد و به هنگام دمیدن سپیده نماز صبح را به همین شیوه 
به جای آورد. آنگاه فردای آن روز نیز آمد و نماز ظهر را هنگامی به جای آورد 
که سای هرچیز به اندازه آن شده بود و پس از آن نماز عصر را هنگامی به جای 
آورد که سایة هر چیز دو برابر اندازه حقیقی آن شده بود و آنگاه نماز مغرب را 
مانند روز گذشته هنگامی که آفتاب غروب کرده بود به جای آورد و امّا نماز 
عشاء را هنگامی به جای آورد که ثلث نخست شب گذشته بود» سپس نماز 
صبح را هنگامی به جای آورد که صبح روشن شده بود. امّا هنوز آفتاب 
برنیامده بود. آنگاه فرمود: ای محمد. تو می‌توانی در فواصل دو وقتی که دیروز 
و امروز نماز را با تو به جای آوردم. هر نماز را به جای آوری. (وقتِ نماز میان 


این دو وقت ازنت 6 


ایمان علی بن ابی طالب 


ایمان آورد و با آن حضرت نماز گزارد و وحی نازل شده از سوی خداوند را 
تصدیق کرد. علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بود که خشنودی و 
درود خداوند بر او باد. ایشان در ان زمان ده ساله بود. 


پرورش علی بن آبی طالب در کنار پیامبر 
یکی از نعمتهای الهی در حق علی بن ابی طالب رضی‌اله عنه آن بود که او پیش 
از اسلام تحت حمایت و زیر نظر پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلّم پرورش 
یافت. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح, از مجاهد بن جبر, ابی 
لحجَاج روایت کرده است که گفت: یکی از نعمت‌های آلهی در حتّ علی بن ابی 
طالب که خداوند زمینه‌اش را برای ایشان فراهم کرد و این نیکی را در حقّ او 
خواست آن بود که قریش از قحطسالی به بحرانی عظیم گرفتار آمدند و 
ابوطالب نیز بسیار عیال‌وار بود و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به عمویش: 
عبّاس. که کوچکترین پسر هاشم بود» گفت: ای عباس. برادرت ابوطالب بسیار 


روایتِ «ابن‌هشام» ایمان علی بن ابی‌طالب / ۳۳۳ 


عیال‌وار است و می‌بینی که مردم به چه بحرانی گرفتار آمده‌اند. بیا به نزدش 
برویم» ما می‌باید از مسوولیتِ سنگین او چیزی بکاهیم و من باید یکی از 
پسرانش را به نزد خویش آورم و تو نیز باید چنین کنی, تا به این وسیله 
مسوولیت دو نفر از آنان را از دوش او برداریم. 

عباس گفت: من می‌پذیرم. 

به راه افتادند تا اینکه به نزد ابوطالب رفتند و به آو گفتند: ما می‌خواهیم تا 
وقتی که مردم از این بحران رهایی یابند» با برعهده گرفتن سرپرستی برخی از 
فرزندانت مقداری از مسولیتات را در حقّ خانوادهات بکاهیم. 

ابوطالب گفت: فقط عقیل را برای من بر جای گذارید. آنگاه هر کاری که 
می‌خواهید انجام دهید. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند که ایشان گفت عقیل و طالب را برای 
من بگذارید. 

آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسم علی را برداشت و به نزد خود برد. و 
عباس هم جعفر را برداشت و سرپرستی او را برعهده گرفت. 

علی رضی‌الّه عنه همچنان نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بود تا اینکه 
خداوند متعال آن حضرت را به پیامبری برانگیخت و حضرت علی رضی‌الّه عنه 
نیز از ایشان پیروی کرد و به او ایمان آورد و [پیامبری‌اش] را تصدیق کرد. 
جعفر نیز همچنان در نزد عباس بود تا اينکه مسلمان شد و از کمک او بی‌نیاز 
کشت. 


همراهی علن با پيامبر خداملی له علیه ال وستم 
برای نماز و آگاهی ابوطالب 


ابن اسحاق می‌گوید: برخی از دانشوران ذکر کرده‌اند وقتی که هنگام نماز فرا 


۴ / تبارشناسی تا هجرت نت نرتسو ان از 


می‌رسید. رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به دژه‌های مکه می‌رفت و علی بن 
ابی طالب هم. پنهان از پدر خویش, ابوطالب. و دیگر عموها و قوم خویش با 
آن حضرت همراه می‌شد و آنان با همدیگر نماز را در آنجا به جای می‌آوردند و 
بر این شیوه عمل می‌کردند. تا اينکه روزی در حال نماز به آنان برخورد و به 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: ای برادرزاده» این چه آیینی است که تو 
رابه آن پایبند می‌بینم؟ 

فر مود: عموجان. این دین خداوند 9 فرشتگان 9 آیین رسولان او همان 
مرا برای رساندنش به بندگان خویش به پیامبری برگزیده است. اما تو. 
عموجان, از هرکس دیگری سزاوارتری که دعوت مرا به این دین بپذیری و در 
راه آن به من یاری رسانی. 

ابوطالب در پاسخ گفت: ای برادرزاده» من نمی‌توانم دین پدران خویش و 
آیینی را که بر آن بوده‌اند رها کنم. امَا سوگند به خداوند» تا زمانی که من زنده 
باشم هرگز نمیگذارم گزندی به تو رسد (اتفاقی بیفتد که ناخوشایند تو باشد). 

همچنین روایت کرده‌اند که ابوطالب به علی گفت: پسرم این چه دینی 
است که تو می‌ورزی؟ 

علی گفت: پدر جان؛ من به خداوند و رسول او ایمان آورده‌ام و پیامی را 
که او آورده آتیتت: تصدیق کرده‌ام 9 با آو برای خداوند نماز گزارده‌ام 9 از آو 
پیروی کرده‌ام. 

برخی گفته‌اند که ابوطالب در پاسخ به او گفت: او تو را جز به خیر و نیکی 
ری خوانه یب از همه وطشراین 


اسلام آوردن زید بن حار ثه 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه زید بن حارثة بن شزحبیل بن کعب بن عبدالعزی 
بن امری ءالفیس کلبی. آزاد شده رسول خدا صلی اللّه علبه وله وسلّم ایمان آورد 9 
او پس از علی بن ابی طالب نخستین مردی بود که ایمان آورد و نماز گزارد. 


ابن هشام می‌گوید: [و] زید بن حارئة بن شراحبیل بن کعب بن 
عبدالعزی بن آمریءالقیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن 
کنانة بن بکر بن عوف بن غذرة بن زیداللات بن رفيدة بن ثور بن کلب بن وبره 
است. که حکیم بن حزام بن خویلد بردگانی را از شام [خرید و به مکّه] آورد که 
زید نیز از زمره آنان بود, آنگاه خدیجه بنت خویلد رضی‌اللّه عنه, عمّه‌اش که در 
آن زمان همسر رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم بود» به نزدش آمد و حکیم به او 
گفت: عمّه جان, هر کدام از این غلامان راکه بخواهی برگزین تا برای تو باشد. 

حضرت خدیجه نیز زید را برگزید و او را از برادرزاده‌اش گرفت. رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم دید که خدیجه چنین غلامی دارد و تقاضا کرد که زید را 


۶ / تبارشناسی تا هجرت هشال رل 


به او ببخشد و خدیجه نیز زید را به او بخشید و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم 
او را آزاد کرد و او را به پسرخواندگی پذیرفت. این واقعه زمانی روی داد که هنوز 


به آن حضرت وحی نشده بود. 


شعر حارثه در فقدان زید 
حارثه در فقدان فرزندش بسیار زاری کرد و گریست و گفت: 


بِکَیْتُ علی زید و لم در ما فعل أَحیْ فبرجی آم أق دوئه الاجَل 
فواللّه ما آذری و انی سای غالک بعدی ال آم غالک ابل 
و یالیت شغُری هل لک الدهر أوبَةْ . فحشی من الدنیا رجوعک ی یل 
دنه امس عند طلوعها . و تعرض زکُراه |ٍذا غزنها أقّل 
و ان هبّت الارواخ هیجْن ذِکْرّه . فیا طول ما خژنی علیه و ما وج 
ساعمل نم المیس ق الارض جاهداً . ولا سم التطواف آو تسام الابل 
حیات آو تأی علّ میّی فک امریء فان و ان غرّه الامل 
بر زید گریستم و ندانستم چه شد. یا زنده است و امیدی به زنده بودنش می‌رود و یا این 
که اجل به سراغش آمده است. 

سوگند به خداء نمی‌دانم و می‌پرسم: آیا پس از من در دشت یا کوه مرده‌ای؟ 

ای کاش می‌دانستم روزگار به تو برمی‌گردد. همین مرا بس که تو بازگردی. 

آفتاب به هنگام برآمدنش همین را فرا یادم می‌آورد و به هنگام فرو رفت (غروب) نیز 
[حکایت چنین است]. 

اگر بادها بوزند. یاد او را برمی‌انگيزند. آه که اندوه و بیم من چه دیرپای است. 

در زمین (راه) بلند ترین گام‌ها را برمی‌دارم و تلاش می‌کنم و از چرخیدن خسته نمی‌شوم 
و شتر نیز خسته نمی‌شود. 

زنده می‌مانم و یا این که می‌میرم. زیرا می‌دانم همگان, هرچند آرزوها آنان را بفریبند» فنا 


خواهند سق 
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تا اینکه سرانجام. وقتی که نزد رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم بود. [او را 
یافت و] به نزدش آمد و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به او فرمود: اگر 
می‌خواهی در نزد من بمان و اگر هم می‌خواهی با پدرت برو. 

ما زید گفت: من در نزد تو می‌مانم. از آن پس همچنان در نزد رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم بود تا اینکه خداوند آن حضرت را به پیامبری برانگیخت و 
زید او را تصدیق کرد و مسلمان شد و با آن حضرت نمازگزارد و وقتی خداوند 
متعال این آیه را نازل کرد که: «ذعُوهُمْ لابائهم - آنان را به نام پدرانشان 
بخوأنید - ۵/ احزاب»» گفت: من زید بن حارثه هستم. 


مسلمان شدن ابوبکر 


نسپ ابوبکر 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه ابوبکر بن ابی قحافه مسلمان شد و نام او «عتیق)» و 
نام ابی قحافه, عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مزة بن 
کعب بن لو بن غالب بن فهر است. 

ابن هشام می‌گوید: نام ابی بکر, عبداللّه و به دلیل زيبايي چهره و عتق اوه 
«عتیق» است. 


مسلمان سدن ابوبکر 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی ابوبکر مسلمان شد. اسلام خود را آشکار کرد و [از 


آن پس مردم را] به خداوند و رسول او دعوت می‌کرد. 


جایکاهش در قریش 
اپوبکر مردی بود که مردم با او انس و الفت داشتند» به او مهر می‌ورزیدند و 
فردی نرمخو بود. از میان آنان» در تبارشناسی قریش کسی از او داناتر نبود و او 


بیش از هر کسی از وقایع نیک و بد اين قوم آگاهی داشت. شخصی بازرگان» 
اخلاقی و شناخته شده بود و به خاطر علم و تجارت و خسن همنشینیاش؛ 
افراد قومش در کارهای بسیاری به نزد او می‌آمدند و با او انس و الفت گرفته 
بودند و [پس از آن که مسلمان شد] آن گروه از قوم خود را که به آنان اطمینان 


می‌کرد. 
اسللام عنمان. زبیر. عبدالرحمن سعد و طلحه 


[آبن اسحاق] می‌گوید: طبق روایاتی که به من رسیده است. عثمان بن عفان 
بن ابی‌العاص بن امیّة بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصیّ بن کلاب بن مرة 
بن کعب بن لو بن غالب و زبیر بن عوام بن خویلد بن اسدین عبدالعزی بن 
قصی بن کلاب بن مَرَةّبن کعب بن لوْیَ. و عبدالرحمن ین عوف بن عبد عوف 
بن عبدبن حارث بن زهرة بن کلاب بن مر بن لوْیَ» وسعدبن ابی وقاص ( که 
نام ابی وقاص. مالک است) بن آهیب بن عبدمناف بن زهرة بن مر بن کلاب 
بن مَرَةَ بن کعب بن لوّیَ و طلحة بن عبیدالله. عثمان بن عمروبن کعب بن 
سعدبن تیم بن مُرّة بن کعب بن لوْیَ به دعوتِ ابوبکر ایمان آوردند و وقتی 
اینان دعوت اسلام را پذیرفتند و مسلمان شدند و نماز گزاردند» آنان را به نزد 
رسول خدا صّی الّه علیه وآله وسلم می‌فرمود: «ما دعوثٌ احداً ای الاسلام ال 
کانت فیه عنده کبوة و نظر و تردّد. الا ما کان من اپی بکر بن ابی قحافه. ماعکم 
عنه حین ذکر ته له. و ما تردد فیه -هرکس را که به اسلام دعوت کردم در او 
درنگ و نظر و تردیدی در پذیرش دعوتِ من بود» مگر ابوبکر بن آبی قحافه که 
وقتی از اسلام نزد او یاد کردم در او هیچ درنگ و تردیدی وجود نداشت». 


این هشام می‌گوید: عبارتِ «بدعائه» ازکسی غیر از ابن اسحاق روایت شده 
است. 

ابن هشام می‌گوید: وا «عکم» به معنای تلبّث و درنگ است چنان که 
روبة بن عجاج گفته است: «وانصاع وثاث ما و ما عکم». 

ابن اسحاق می‌گوید: اینان هشت نفری بودند که پیش از هر کس 
مسلمان شدند و نماز گزاردند و وحي نازل شده از سوی خداوند بر پیامبر اکر 
صلی اللّه علیه وآله وسلم را تصدیق کردند. 

اسلام ابی عبیده» ابی سلمه. أرقم. پسران مظعون, عبيدة بن حارث 
سعید بن زید. همسر او اسماء عايشه و خناب آنگاه ابوعبيدة بن جزاح. که 
نامش عامر بن عبداللّه بن جزاح بن هلال بن آهیب بن ضبَة بن حارث بن فهر 
است. و ابوسلمة» که نامش عبداللّه بن عبدالاسد بن هلال بن عبداللّه بن عمر 
بن مخزوم بن یَِظة بن مر بن کعب بن لوْیَ است. 

و آرقم بن ای الارقم» که نامش عبدمناف بن اسد (کنية اسد ابوجندب 
بود) بن عبدالّه بن عمر بن مخزوم بن یَقْظةَ بن مُرَة بن کعب بن لو است. و 
عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جَمَح بن عمرو بن 
هصیص بن کعب بن لوْیَ» و دو برادرش قدامه و عبدالله, دو پسر مظعون بن 
حبیب و عبيدة بن حارث بن مطلب بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرة 
بن کعب بن لوٍّی و سعیدین زیدبن عمروبن نفیل بن عبدالعرّی بن عبداللّه بن 
قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوْیَ» و همسرش فاطمه. دختر 
خطاب بن نفیل بن عبدالعرّی بن عبداللّه بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی 
بن کعب بن لوّی, خواهر عمر بن خطاب. و اسماء و عايشه. دختران ابوبکر ( که 
عايشه در آن زمان خردسال بود)» و خباب بن ارت هم پیمان بنی زهره ایمان 


روايیتِ «ابن‌هشام» مسلمان شدن ابوبکر / ۳۴۱ 


ابن هشام می‌گوید: خباب بن ارت از بنی تمیم است و برخی هم او را از 
قبیله خزاعه دانسته‌اند. 


اسلام آوردن عمیر و ابن مسعود و ابن القاری 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه عمیر بن ابی وقاص. برادر سعد بن ابی وقاص و 
عبدالله بن مسعود بن حارث بن شمخ بن مخروم بن صاهلة بن کاهل بن 
حارث بن تمیم بن سعد بن هذیل و مسعود بن قاری که نامش مسعود بن 
ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبدالعرژی بن حمالة بن غالب بن محلّم بن عائذة 
بن شبّیع بن هون بن خزیمه از قبيلة قاره مسلمان شدند. 

ابن هشام می‌گوید: قاره لقب آنان است. چنان که در وصف آنان گفته‌اند: 


«قد انصف القارة من راماها» آنان مردمانی تیرانداز بودند. 


مسلمان شدن سلیط و برادرش, عیاش و همسرشس, خنیس و عامر 


ابن اسحاق‌می‌گوید: آنگاه سلیط بن عمرو بن عبدشمس بن عبدودٌ بن نصر بن 
مالک بن [حسل بن] عامر بن لوّی بن غالب بن فهز [و برادرش حاطب بن 
عمرو] و عیاش بن ابی ربيعة بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن یَّة 
بن مَرَةٍ بن کعب بن لوَیَ و همسرش آسماء بنتِ سلامة بن مخژّبه‌ی تمیمی و 
خنیس بن حذافة بن عدیّ بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب 
لوی, و عامر بن ربيعة از قبیله عنز بن وائل» هم پیمان خاندان خطاب بن نفیل 
بن عبدالعزی مسلمان شدند. 

ابن هشام می‌گوید: عنز بن وائل» برادر بکر بن وائل از [خاندان] ربيعة بن 
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مسلمان شدن دو پسر جحش, جعفر و همسرش» 

فرزندان حارث و زنانشان. صائب» مطلب و همسرش 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه عبداللّه بن جحش بن راب بن یغمر بن ضبرة بن 
مرّة بن کبیر بن عم بن دودان بن اسد بن خزیمه و برادرش ابو احمد بن 
جحش, هم‌پیمان امیَةْ بن عبدالشمس, و جعفرین ابی طالب و همسرش 
اسماء. دختر عمیس بن نعمان بن کعب بن مالک بن قحافه, از خثعم. و 
حاطب بن حارث بن معمر بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جَمَح بن عمروبن 
هصیص بن کعب بن لویّ» و همسرش. فاطمه بنت مجْلل بن عبدالله بن ابی 
قیس بن عبدوذ بن نضر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوّیَ بن غالب بن فهر و 
برادرش خطاب بن حارث و همسرش فكَيهة» دختر یسار» و معمّر بن حارث بن 
معمّر بن حبیب بن وهب بن حذاأفة بن جمح بن عمروبن هصیص بن کعب بن 
لوی. و سائب بن عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب. و مطلب بن آزهر بن 
عبدعوف بن عبد بن حارث بن زهرة بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی,» و 
همسرش, رمله, دختر ابی عوف بن صبيرة بن سعید [بن سعد] بن سهم بن 
عمرو بن هصیص بن کعب بن لوّْیَ, و نخام که نامش نعیم بن عبداللّه بن 
اسید. برادر بنی عدی بن کعب بن لوی» مسلمان شدند. 


اسلام و نسب نعیم 


ابن هشام می‌گوید: [یکی دیگر از کسانی که مسلمان شد] نعیم بن عبداللّه بن 
اسید بن عبدعوف بن عبید بن غویج بن عدی بن کعب بن لوّی بود که او را از 


فرمود: «لقد سعت مه ق ان < من صدای او را در بهشت 


سنیدم)». 


روايتِ «ابن‌هشام» مسلمان شدن ابویکر / ۳۴۳ 


ابن هشام می‌گوید: نحم به معنای صوت و آواز است. معنای نحم راحس 
نیز گفته‌اند. 


عامر بن فهیره 
ابن اسحاق می‌گوید: عامربن فهیره. آزاد شده ابوبکر صدیق است. 

آبن هشام می‌گوید: عامربن فهیره. از آفراد غیراصیل (بنی) اسد و سیاه 
بود که ابوبکر او را از آنان خرید. 


ابن اسحاق می‌گوید: خالد بن سعید بن عاص بن امیّةُ بن عبدشمس بن 
عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرَة بن کعب بن لوی, و همسرش آمَینه, دختر 
خلف بن اسعد بن عامر بن بياضة بن سبیع بن جُعْثْمة بن سعد بن مَلَیح بن 
عمروء از خزاعه نیز پس از آنان مسلمان شدند. 

ابن شام می‌گوید: و برخی نیز همینه. دختر خلف گفته‌اند. 


حاطب. ابی حذیفه و واقد 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه حاطب بن عمروبن عبدشمس بن عبدوذ بن نصر 
بن مالک بن حسل بن عامر بن لَوْیَ بن غالب بن فهر, و ابوحذیفه - نامش 
چنان که ابن هشام می‌گوید مهشم بود -بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن 
عبدمناف بن قَصَیَ بن کلاب بن مرَة بن کعب بن لویّ و واقد بن عبداللّه بن 
عبدمناف بن عمر بن ثعلبه بن یربوع بن حنظلة بن مالک بن زید مناة بن 
تمیم» هم‌پیمان بنی عدی بن کعب ایمان آوردند. 

ابن هشام می‌گوید: بنا بر گفته‌ی ابوعمرو مدنی قبیله‌ی باهله آمدند و او 


۴ / تبارشناسی تا هجرت ما تم ان از 


را از خطاب بن نفیل خریدند و به فرزندخواندگی پذیرفتند و وقتی خداوند 
متعال آیه‌ی «وَاذعّوهم لابائهم آنان را به نام پدرانشان بخوانید - ۵/احزاب» را 


نازل کرد گفت: من واقد بن عبدالله هستم. 


بنی بکیر و عفار بن پاسر 

اين اسحاق می‌گوید: آنگاه خالد. عامر. عاقل و ایانس: فرزندان بگیر بن 
عبدیالیل بن ناشب بن غيّرة بن سعد بن لیث بن بکر بن عبد مناة بن کنانه. 
هم‌پیمان عدی بن کعب و عمّار بن یاس هم پیمان بنی مخزوم بن یعّظه 


این هشام مش کون عفاربن باس تست وا مرح است: 


صیهیب 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه صهیب بن سنان» یکی از افراد [قبیلة] نمر بن 
قاسط. هم پیمان بنی تیم بن مره مسلمان شد. 

ابن شام می‌گوید: نسب او عبارت از نمر بن قاسط بن هنب بن آفصی بن 
جَديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار است و برخی هم آفصی بن ذُعمی بن جَديلة 
بن اسد گفته‌اند و همجنین گفته‌اند که صهیب. غلام عبدالله بن جدعان بن 
عمرو بن کعب بن سعدبن تیم بوده است. 

[برخی] گفته‌اند: او رومی بود. برخی هم گفته‌اند او از [فرزندان] نمر بن 
قاسط و در روم اسیر بود که او را از آنان خریدند. 

و در حدیثی از پیامبر اکرم صّی الّه علیه وآله وسلم آمده است: «صهیب سایق 


الروم - صهیب از رومیان پیشرو در اسلام است». 


روايتِ «ابن‌هشام» مسلمان شدن ابوبکر | ۳۴۵ 


ابن اسحاق می‌گوید: پس از آن مردان و زنان یکی پس از دیگری مسلمان 
می‌شدند» تا اینکه قضیة اسلام در مکه پخش شد و مردم درباره‌ی آن با 
همدیگر سخن می‌گفتند. آنگاه خداوند متعال به رسول خویش فرمان داد تا 
پیامی را که از پروردگار خویش دریافت داشته» آشکار کند و پیامبری خود را با 
مردم در میان گذارد و آنان را به دین خداوند دعوت کند. طبق روایاتی که به 
فا شیاه ار پا تمس | اسان وی ان 
طور پنهانی و خفا انجام داد. تا اینکه خداوند سرانجام به ایشان فرمان داد که 
دین خود را آشکار کند. از زمان مبعث آن حضرت. سه سال بوده است. آنگاه 
خداوند متعال فرمود: «فاصْدّغ پما تم واغرض عَن المُشرکین - پس آشکار 
کن آنچه را که فرمان می‌یابی و از مشرکان روی بگردان». همچنین خداوند 
متعال می‌فرماید: «وأندژ شیر تك الاقربین اف جتَاحك لمَّن اب من 
موی - و به خاندان خويشاوندٍ خود هشدار ده و برای موّمنانی که از تو 
پیروی می‌کنند» مهربان و فروتن باش - ۱۵-۲۱۴ ۲/شعراء». 

و می‌فرماید: «وَفل ابّي نا لد امین - و بگو که من هشدار دهنده‌ای 
آشکار هستم - ۸۹/حجره. 

ابن هشام می‌گوید: واه «اصدع» در این یه کریمه به معنای آن است که 
حقّ و باطل را از همدیگر معلوم بدار و بین آنها جدایی بینداز. 

چنان که ابوذویب هذلی که نامش خویلد بن خالد است در وصف وحوش 
ماده و نر می‌گوید: 

لو سِ اس مار و ۰ 
و کامن ربابة و کانه یسم یفیض علی القداح و یصدع 


یعنی: قداح (تیرها) را از همدیگر جدا کند و سهم‌ها را معلوم بدارد. 


۶ / تبارشناسی تا هجرت شا تا تا رضو لالز 


انیت ایک از فضانة انشان تفا شاه اسست: 
همچنین روّبه بن العجاج می‌گوید: 
آنت . امحلیم والامیر الْنتَقم تصدغ بالق و تنق من ظلم 
تو بردبار و امیر کین‌ستانی, به حق داوری می‌کنی و ستم را از دیگران باز می‌داری 


اف که تتیت ۰۱ از قصاید ایشا نقا شده‌اند. 
ی نا 


نماز در دزه‌های مکه 


ابن اسحاق می‌گوید: هرگاه که اصحاب رسول خدا مّی الّه علیه وآله وسلم 
می‌خواستند نماز بگزارند. به ده‌ها می‌رفتند و نماز خود را از فوم خویش 
پنهان می‌کردند تا اينکه روزی سعد بن ابی وقاص همراه با چند نفر از اصحاب 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در یکی از دزه‌های مکه نماز می‌گزاردند که 
ناگهان شماری از مشرکان آنان را در حال نماز دیدند و اين کارشان را 
ناخوشایند داشتند و بر آنان عیب گرفتند تا اينکه با همدیگر درگیر شدند و 
سعدین آبی وقاص با استخوان شتر که در آنجا به دست آورده بود به یکی از 
مشرکان ضربه‌ای زد و او را زخمی کرد و این نخستین خونی بود که پس از 
ظهور اسلام ريخته شد. 


وقتی که رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلّم دعوت به اسلام را در میان قوم خود 
آشکار ساخت و جنان که خداوند متعال به ایشان فرمان داده بود آن را بدون 
پرده‌پوشی با آنان در میان گذاشت. مطابق روایاتی که به من رسیده آنتتته تا 
زمانی که نامی از خدایانشان در میان نیاورده بود و به آنها عیب نگرفته بود. از 


روایت «آپن هشام» مسلمان شدن ابوبکر ۳۴۷ 


آن حضرت فاصله نگرفتند و درصدد مقابله با ایشان برنيامدند. امّا وقتی که 
چنین کاری کرد. کارش را مهم تلقی کردند و دعوتش را نپسندیدند و همه 
همداستان شدند که با آن حضرت مخالفت و دشمنی کنند» مگر شماری از 
آنان که خقاوته متفال با اسلام آنان ۱۱ کیفر خویش مصون داشت او لته 
تعداد آنان هم بسیار اندک بود که ایمان خود را پنهان می‌کردند» تا اينکه [به 
دنبال دشمني آن] دل عموی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم» ابوطالب نسبت 
به آن حضرت به مهر آمد و مردم را از ایشان بازداشت و به حمایت و دفاع از او 
پرداخت. 

ارو هت ی ی 
الهی را اجرا کند و رسالتِ خود را آشکار سازد و هیچ چیز نمی‌توانست او را از 
این تصمیمی که گرفته بود. باز دارد. آمّا وقتی قریشیان دیدند به رغم آن که 
عملکرد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم را ناخوش می‌دارند اما باز ایشان به 
هیچ وجه حاضر نیست که رضایت آنان را جلب کند و به جدایی از آنان هیچ 
وقعی نمی‌نهد و از نکوهش خدایانشان دست بر نمی‌دارد و در عين حال 
می‌دیدند که عمویش, ابوطالب, نیز نسبت به ایشان مهربان است و به حمایت 
از ایشان برخاسته است و حاضر نیست که او را به آنان واگذارد. انگاه تصمیم 
گرفتند که کسانی از اشراف قریش, عتبه و شیبه» دو پسر ربیعة بن عبدشمس 
بن عبدمناف بن قَصَی بن کلاب بن مُرَة بن کعب بن لوّیَ بن غالب و ابوسفیان 
بن حرب بن امية بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصَي بن کلاب بن مُرَة بن 
کعب بن وی بن غالب بن فهر به نزد ابوطالب بروند. 

ابن هشام می‌گوید: نام ابوسفیان» صخر بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابوالبختری هم با آنان همراه بود که نامش عاص بن 
هشام بن حارث بن اسد بن عبدالعژی بن قصَی بن کلاب بن مرّة بن کعب بن 


لوّیَ بود. 

ابن هشام می‌گوید: ابوالبختری همان عاص بن هاشم است. 

ابن اسحاق می‌گوید: اسودبن مطلب بن اسد بن عبدالعژی بن قصی بن 
کلاب بن مد بن کعب بن لوّیَ» و ابوجهل که نامش عمرو و کنیه‌اش با الحگم 
است -بن هشام بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخذوم بن یِقّظةّ بن مرَة بن 
کعب بن لَوّیَ» و ولید بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن یقظة مرة بن 
کعب بن لوی, و نبیه و منبّه» دو پسر حجَاج بن عامربن حذيفة بن سعد بن 
عمرو بن هصیص بن کعب بن لو و عاص بن وائل نیز با ایشان همراه بودند. 

ابن هشام می‌گوید: نسب عاص عبارت از عاص بن وائل بن هاشم بن 
شعّید بن سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لو است. 


پیام هیأتِ اعزامی 

ایوطالب. برادرزاده‌ات خدایان مار دشنام داده و بر ات ما خرده گرفته 9 مارا 
به نابخردی متهم کرده و نيا کان ما راگمراه دانسته است. اکنون یا خود باید او 
را از این کار بازداری که به خدایان ما چیزی نگوید و یا اينکه ایشان رابا ما تنها 
بگذاری» چرا که تو خود نیز در این باره مانند ما با او اختلاف داری 9 ما 
می‌توانیم به جای تو نیز با ایشان مبارزه کنیم [و نیازی به دخالت تو نیست] 
ابوطالب با آنان مهربانه سخن گفت و پاسخشان را به نیکویی داد و از نزدش 


رفتند. 
بازگشت هیأت اعزامی 


اها رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم به همان شیوه‌ای , فتار می‌کرد که فرمان 
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يافته بود. و دین خدا را آشکار می‌ساخت و مردم را به آن دعوت می‌کرد تا 
اینکه کارش با مردم بالاگرفت و مردم از ایشان فاصله می‌گرفتند و دشمنی 
می‌ورزیدند و قریشیان هر لحظه در میان خود بسیار از دعوت رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم سخن می‌گفتند و دیگران را ضذ ایشان می‌شوراندند و برای 
دشمنی با ایشان ترغیب می‌کردند. تا اینکه وقتی قریشیان حکایت را چنین 
دیدند» دوباره به نزد ابوطالب آمدند و به او گفتند: آی ابوطالب. از تو سنی 
گذشته است و در میان ما جایگاه و منزلتی داری. ما از تو خواستیم که 
برادرزاده‌ات را از ما بازداری. اما تو این کار را نکردی. خدا می‌داند ما نمی توانیم 
صبر کنیم او به نیا کانمان دشنام بگوید و ما را به نابخردی متهم کند و بر 
خدایانمان عیب بگیرد» مگر آن که تو نگذاری که به خدایانمان چیزی بگوید و 
يا در این کار ما خود با او و تو مبارزه خواهیم کرد تا اینکه یکی از این دو گروه 
نابود شود. آنگاه از نزد او رفتند و این جدایی و دشمنی با قریش بر ابوطالب 
بسیار دشوار آمد و هرگز راضی نبود که رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلّم را به 
آنان بسپارد و آنان با ایشان رفتاری ناروا داشته باشند. 


درخواست ابوطالب از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 

ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن غتبة بن مغيرة بن آخنس برای من روایت 
کرده است که برای او روایت کرده‌اند: وقتی قریش این سخن را با ابوطالب 
گفتند» به رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسم پیام فرستاد و به آن حضرت گفت: 
ای برادرزاده. قوم تو به نزد من آمده‌اند و به من چنین و چنان گفته‌اند و 
آنجه را که آنان گفته بودند باز گفت. [آنگاه افزود:] پس اینک بر من و نیز بر 
خویشتن آسان گیر و بار سنگینی را بر دوش من نگذار که نتوانم آن را تاب 


آورم. 


۰ / تبارشناسی تا هجرت سهرت حتد رسول اللّه 


راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم چنین گمان کرد که 
او رانشناسد و او را با قومش تنها وآگذارد و از یاری و پشتيباني او ناتوان مانده 


است. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: «يا عم واللّه لو 
وضعوا الشمش فی بینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذاالامر حتّی یظهره 
الله, او اهلک فیه, ما ترکته - عموجان؛ سوگند به خداوند اگر آفتاب را در 
دستِ راستِ من و مهتاب را در دست چپ من بگذارند تا من آزرسالت خویش 
دست بدارم من چنین کاری را نخواهم کرد تا وقتی که يا خداوند کار این دین 
رابه جای روشنی برساند و یا اینکه من در این راه جان خود را فدا کنم». آنگه 
رسول خدا اندوهگین شد وگریست و از جای برخاست. وقتی پشت کرد که 
برود» اپوطالب آن حضرت را فرا خواند و گفت: برادرزادة من. برگرد. رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلّم هم وقتی صدای او را شنید برگشت و ابوطالب گفت: 
برادرزادة من, برو هر آنچه را که دوست داری بگو. سوگند به خداوند. هرگز تو را 
به هیچ بهایی با آنانتنهانمیگذارم 


سومین رایزنی 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی قریش دانستند که ابوطالب رسول خدا صلی اللّه علیه 
وله وسلّم را خوار نخواهد داشت و کار او را با قریش تنها نخواهد گذاشت و 
تصمیم گرفته است که از اين کار از آنان فاصله بگیرد و با آنان دشمنی خواهد 
ورزید. همراه با عمارة بن ولید بن مغیره به نزدش رفتند و طبق روایتی که به 
من رسیده است به او گفتند: ای ابوطالب. اين عمارة بن ولید بارزترین و 


زیباترین جوان قریش است. پس او را بگیر و از خردمندی و نصرت او بهره‌مند 
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شو و او را به عنوانِ فرزند خود برگیر و در برابر او این برادرزاده‌ات را که برخلاف 
دین تو و نیا کانات عمل کرده و در مان قوم تو جدایی انداخته و آنان را به 
بی‌خردی متهم کرده است. در اختیار ما بگذار تا او را بکشیم [و بدان] که در 
این کار فردی را در مقابل فردی دیگر داده‌ایم. 
بدتکلیفی است که مرا می‌خواهید به آن وادار کنید» شما فرزندتان را به من 
می‌دهید که به او خوراک بدهم [و پرورش دهم] و من فرزند خود را به شما 
بدهم که شما او ربکشید! خدا می‌داند چنین کاری هرگز شدنی نیست. 

راوی می‌گوید: آنگاه مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف بن قصی 
گفت: ای اپوطالب. سوگند به خداوند قوم تو به داد داوری کرده‌اند 9 تلاش 
کر ده‌اند تا تو از امری که آن را ناخوش می‌داری: رهایی بیابی؛ امّا ما تو را در 
جایگاهی نمی‌بینیم که بخواهی از آنان چیزی را بپذیری. 

ابوطالب به مطعم گفت: سوگند به خداوند. در حق به انصاف رفتار 
نکرده‌اید آمّا معلوم می‌شود که تو تصمیم گرفته‌ای که مرا خوار بداری و ضذ 
من از اين قوم پشتیبانی کنی» پس به رای و نظر خود عمل کن. آنگاه کار بالا 
گرفت و نشانه‌هایی از شرار جنگ معلوم شد و مردم در صدد مقابله با همدیگر 
برآمدند و دوگروه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. 


شعر ابی‌ طالب 


آنگاه ابوطالب در مقام تعریض مّطعم بن عدی و بیان خوار داشت و دشمنی 
بنی عبدمناف و قبایل قریش و درخواست‌هایی که آنان از او داشتند و فاصله 
گرفتن خویش از نان می‌کوید: 

۳ ۰ ۳ 3 ۶ ۶ ۵ 
الا قل لعمُرو والولید و مطعم الا لیت حظی من حیاطتکم بکر 


تخلف خْلّف الوژد لیس بلاحق 
آزی اخوَینا من آیینا و اما 
یی با مر ولکن تما 
اخص خضوضا عبد شس و توفلا 
ها أغمرا موم نی آخوتها 
هما آشرکا فی الحد من لا باه 
و تم ومخزوم و ژهرة مهم 
فواللّه لا تتفکت متا عداوة 


فمَد 3 سَفهت احلامهم وعقوطم 


رش علی الساقین من بوله قطر 
اذا ما علا الفیْفاء قیل له ویر 
اذا شثلا قالا ای غبرنا الامر 
کما جُرجمت من رس ذی عَلْق الصخر 
هیا مایا ,بقل نها یز ات 
فقد آطبحا منهم آکنهبا صفر 
من اثاس الا آن بزس له زر 
و کانوا لنا مولی اذا بُفی اضر 
ولا منم ما کان من تشلنا شفر 
و کانوا کجفر بلس ما صنعت جفر 


به عمرو و ولید و مطعم. بگو: ای کاش می‌دانستم شتران جوان از شما برای من 
سودمندترند. (کاش به جای شما از شترا جوان برای نگاهبانی بهره می‌گرفتم). 
از شترا ضعیف کوتاه قامت که بانگ بسیار برمی‌آورند و از ادرار آنها قطراتی بر 


ساق‌هایشان می‌پاشد. 


+ 
ت 


چنان عقب افتاده است که به کاروان نمیرسد و چون به بیابان پرآید. به او وبر (ونگ < 


شبیه به گربه‌ی کبود) می‌گویند. (یعنی آن قدر خوار است) 
برادران پدر -مادري خود را می‌بینم» که اگر از آنان پرسش شود. می‌گویند کار به دست 


دیگران ۳ 


آری» کار به دست آنان است. اما شما سقوط کرده‌اید. چنان که از قله‌ی ذی‌علق (کوهی 


است در دیار بنی‌اسد) سنگی فرو افتد. 


به ویژه عبدشمس 9 نوفل ] مراد دارم. آنان ما ۳[ مانند سنگی به دور انداختند. 


آنان به این قوم درباره‌ی برادرانشان به گوشه‌ی چشم اشارت کردند» پربارترین آنان» 


اکنون هیچ شده‌اند. 


آنان در شرف خود با بی پدران یکی شده‌اند. مگر آن که یادی از آنان در میان آید. 
و بنی تیم و بنی مخزوم و بنی زهره. از آنان, اگر امید پیروزی می‌رفت یاور ما بودند. 
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خدا می‌داند. حتی اگر یکی از ما بر جای بماند» دشمنی ما و آنان پایان نمی‌پذيرد. 
آنان خرد خود را از دست داده‌اند و مانند کودکان خرد رای می‌مانند که بد حالتی است. 


ابن هشام می‌گوید: دو بیت از این شعر را که دشنام بیشتری در آن بود» در 
اینجا ذ کر نگردیم. 
فتنه و سکنجه قریش 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه قریشیان همدیگر را ضة افرادی از یاران رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم که از میان قبایلشان مسلمان شده بودند برای مبارزه و 
شکنجه برمی‌انگیختند و هر قبیله بی‌درنگ در تکاپو افتادند تا هکس از آنان 
رکه مسلمان شده بود» شکنجه کنند و رنج دهند تا در دین خود به فتنه افتند 
و بازگردند و خداوند متعال پیامبر خود را توسط عمویش, ابوطالب از نیرنگ 
آنان بازداشت و ابوطالب وقتی دید که قریشیان دست به چه کاری زده‌اند» در 
میان بنی هاشم و بنی مطلب برخاست و از آنان خواست به شیوة او عمل کنند 
و نگذارند کسی به رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلم گزندی برساند و در میان او و 
قریشیان بایستند و از او حمایت کنند و همگی به رأی اوگردن نهادند و با او در 
خداوند که به راهی دیگر رفت. 


شعر ابوطالب در ستایش قوم خویش 
وقتی ابوطالب دید که قوم او نظرش را پذ یرفته‌اند. از تلاشی که حاضر بودند در 
این راه انجام دهند و پیرامونش گرد آمده‌اند. شادمان شد و شروع به ستایش 
اناد کی که اه و یا کرد که سول ناما ات وال 
وسلّم در میان آنان از چه فضل و برتری و جایگاهی برخوردار بوده است. تا رأی 


۴ / تبارشناسی تا همجرت 


آنان و در تصمیمی که گرفته بودند». استوار تر بگرداند و در این کار با او همراه 


باشند. ایشان در ابیاتی جنین سرودند: 


1 زر ۵ 7 ام ‌ 94 
و ان خصّلت آشراث عَبّدٍ منافها 
۳1 و 3 ۳ 2 زو اس سس 1 
و آن فخرت یوّما فان محتدا 
رم و ده وف س و 
تداعت قریش غتها و سیینها 
و اف 4 7 
و کنّا قدیا لا نقث طلامَة 
امن مود الدوای با 


فعبذ مناف سرها و صمیمها 
فنی هام اشرافها و قَدیها 
هو الضطق مَن سرّ‌ها و کریُها 
اذا ما توا صفر اشدود تقیمها 
و ضُْرِبٍ عن آجحارها من یروّمها 
باکافنا تنذی و تعمی رها 


اتمتا 


واگر اشراف عبد مناف [را در میان آورند]؛ و در بنی‌هاشم نژادگان و دیرین‌ترین آنان قرار 


دارند. 


قریش غث و سمین خود را در برابر ما فرا خواند و پیروز نشد و آرزوهایش برباد رفت. 
ما از دیرزمان تاریکی را بر جای نمی‌گذاشتیم و اگر چیزهای کژی پذیر را کج تر می‌کردند. 


آن را راست می‌گردانيديم (متکبران را به خاک می‌نشاندیم) 


ما هر روز از دژ و خانه و سرزمین خود حمایت می‌کنیم و هرکس آهنگ‌سرای ما کند. او را 


خواهیم راند. 


چوب خشکیده از ما بلند شدن و برپای ایستادن آموخته و اصل آن با حمايتِ ما سبز 


می‌شود و می‌بالد. 
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حکابت سرگشتگی ولید بن مغیره در وصف قرآن 


شماری از قریشیان در موسم حج به نزد ولید بن مغیره رفتند که در آن زمان از 
پیرانشان بود و او به آنان گفت: ای گروه قریش, اکنون می‌بینید که موسم حج 
فا رتیه نت هیات‌های خلت غرت هر ام موم به هر شما می ادتد 
و آنان حکایت محمّد را شنیده‌انده پس شما درباره‌ی او یک نظر داشته باشید 
و سخنان پراکنده نگویید و مباد سخن همدیگر را تکذیب کنید و سخنانتان 
آنان گفتند: ای عبدالشمس. تو برای ما سخنی بگو و نظری بده که 
همگی همان را بگوییم. 
ولید گفت: شما رای و نظر خود را بگویید و من می‌شنوم. گفتند: 
می‌گوييم او کاهن و پیشگو است. 
دیده‌ايم. قرآن او زمزمة کاهنان نیست و از سجع آن هم برخوردار نیست. 
گفتند: می‌گوییم او دیوانه افستت: 
ولید گفت: آو دیوانه نیست. ما دیوانه را دیده‌ایم 9 او ر به خوبی 
می‌شناسیم. هیچ گونه گرفتگی و شگرد و حرکت و وسواس دیوانگان در او 
ولید گفت: او شاعر نیست. ما همه گونه شعر از قبیل رجز (قصیده)» هزج 
(سرود طرب‌انگیز - از بحور عروضی»» قریضه (نوعی دیگر از شعر). مقبوضه و 
گفتند: پس می‌گوييم: جادوگر است. 
ولید گفت: او ساحر 9 جادوگر ندیست. ما جادوگران 9 جادوی آنان ۳[ 


۶ / تبارشناسی تا هجرت ارت ماد رسول نله 


دیده‌ایم و آن با دمیدن وگره بستن آنان همانندی ندارد. 

گفتند: ای عبدشمس پس باید چه بگوییم؟ 

ولید گفت: سوگند به خداوند که سخن او شیرینی و حلاوتی دارد و اصل 
او استوار و فرعش خوش نماست. 

شما اگر بخواهید هریک از این سخنان را که بگویید. مردم خواهند 
دانست که بیهوده و باطل است. امانزدیک‌ترین سخن به حالات او آن است که 
بگویید «جادوگر» است و سخنی جادویی در میان آورده که میان شخص و 
پدرش, برادرش» همسرش و قبیله‌اش جدایی می‌اندازد. پس برای آن که به 
چنین دردی گرفتار نیایید» از پیرآمون او پراکنده شوید. آنگاه در ایام موسم 
می‌رفتند و بر راه‌ها می‌نشستند یک حج می‌آمدند» از نزدیک 
شدن به رسول خدا صلّی اللّه علیه وله وسلم برحذر می‌داشتند و حکایت آن 
ق اد که کرو با هرز وی ناش مرا کتا فا آننگه 
خداوند متعال درباره‌ی ولید بن مغیره و اين حکایت آیاتی را بر رسول خدا 


مر ۵ و 


صلّی اللّه علیه وآله وسلم نازل کرده و فرموده است: «ذژني ون ِِِ وب 
لت مان تاودا مت عهیدا تمه مرن له تثهیدا نع : مه ان آزيد کل 
ان ان لیات عنیداً مرا باکسی بگذار که او را تنها آفریده‌ام و برایش مالی 
فراوان قرار داده‌ام و فرزندان حاضر. و بسیار به او میدان [و امکان] داده‌ام. باز 
طمع می‌ورزد که افزون سازم. چنین نیست بی‌گمان او در حق آیاتِ ماستیزه 
جو بود - ۱۶-۱۱مذثر». 

ابن هشام می‌گوید: عنید به معنای معاند و مخالف است. چنان که روبة 
بن عجَاج می‌گوید: «ونحن ضرابون رس الْنٍ». 

این مصرع از یکی از قصایدش نقل شده است. 


۱ 


و می‌فر ماید: «سارهقه صعو دا کر ور فقتل کی قَدر 
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در نع لظر نع عم مت عبّش وبِسَرٌ <او را به کار سختی خواهم گمارد. چرا که او انديشه 
وی را ی 0 
سنجید؟ سپس نگریست. آنگاه رو ترش کرد 9 پیشانی درهم کشید ت 
۲۲-۷ امد ثرا. 

ابن هشام می‌گوید: عبس در اینجا به معنای «کزه وجهه / سیمایی 
ناپسند به خود گرفت» است. چنان که عخاج مي‌گوید: «مضبر اللحیین بسا 
منهساً - در این مصرع کراهتِ چهره‌اش را بیان می‌کند. و آن را از یکی از 
قصایدش نقل کرده‌ایم. 

آنگاه می‌فرماید: «ثم ۳ واستکبر فقال ان هَذا لا سخه یز وت ان هذا 1 
ول ابش سپس پشت کرد و کبر ورزید و گفت: این جز جادویی پیشینه‌دار 
نیشت. آن جر گفته بشر نیست. ۲۲:۱۷لندثر): 


آیات نازل شده درباره‌ی همراهان ولید 


ابن اسحاق می‌گوید: خداوند متعال آیات زیر را در درباره‌ی کسانی نازل کرده 
است که در مجلس ولید حضور داشتند و این سخنان را با ایشان می‌گفتند: 
وی ی الْفْتسمینَ ان جَعَلوا اقآ عضین فَوَریَكَ تالم 
خی عا کانو! 1 - [عذاب در میان خواهیم آورد] چنان که بر بخش 

کنندگان فرود آوردیم. کسانی که قرآن را بخش -بخش کردند. پس سوگند به 
پروردگارت از همگی آنان بازخواست خواهیم کرد - ۹۲-۹۰/حجره. 

ابن شام می‌گوید: مفرد عضین. «عضه» است و عرب می‌گوید: «عضوه؛ 

یعنی «فرقوه» آن را بخش بخش کردند» چنان که روّبة بن عجاج گفته است: 
یش دی انلذ بالعضی». 

این مصرع از یکی از قصایدش نقل شده است. 


۸ / تبارشناسی تا هجرت تفت عم زشهل الند 


ابن اسحاق می‌گوید: آن چند نفری که در مجلس ولید حضور داشتند. 
پر کنده شدند و هرکسی از مردم رأکه می‌دیدند این سخنان را درباره‌ی رسول 
خدا صی اللّه علیه وآله وسّم با او می‌گفتند و به این وسیله همه عرب در آن موسم 
از کار رسول خدا صَلّی الّه علیه وآله وسلّم آگاه شدند و واه آن حضرت در سراسر 


سرزمین عرب پیجیده شد. 


شعر ابی طالب در دلجویی قریش 

وقتی ابوطالب انبوه عرب‌ها درو ار ان پم که کفهاد یشان هم در 
دشمني قومش با آنان همراه شوند. قصیده‌ای گفت و در آن به حرمت و 
جایگاه مکه پناه برد و در آن از اشراف قوم خویش خواست که مهربانانه‌تر عمل 
کنند و در عین حال در این شعر خود به آنان و دیگران اعلام کرد که او هرگز 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم را به ایشان نخواهد سپرد و هرگز او را تنها 
نخواهد گذاشت. حتی اگر در راه حمایت از او کشته شود. 

ول رای لفق .لا برد فنیم وف فلمرا کل القری: والوسانل 
وا ییا رای وا دی وقد طاقضیا اش فقو از ایا 
و قد حالفوا قوماً علینا أٌ عظون عیظاً خلفنا بالانامل 
صبرت هم نفسی بسَئراء سمُحة وبیض عَضب من ترات القاول 
وأحضرث عندالبیت رهطی واخوتی وأمسکت من ایوّایه بالوصائل 
قیاما معا مُتقبلیت رتاجه لدی حیث یقضی حَلْه کل نافل 
و حیث ینیخ الاشعرون رکانهم مفْضی الشیول من !سا ونائل 
موس الاأعضاد او قصراما. یّسة بي المّدیس و بازل 
تری الوذع فیها و ال#خام و زين بأغناقها اوه کالْعتاکل 


ِ‌ 


اعودٌ برَبٍ اي من کل طاعن حلینا بشومٍ او نیح بباطل 


رت 
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و مين کاشح یِشعی لنا بُعيبة 
و تور وَمن أزتی نبیر مکائه 
و پالبیت. حْ البیت. من بطن مکة 
ق نا ی اتقو او منتدر نز 
و مَرّطیء ابراهیم فی الصّخر رطبة 
وأشواط بين الزوتین ای الصفا 
مخ حع پیث الله ین کل راکب 
و بالشعر الأقمّی اذا عمدوا له 
و توقافهم فّق الحبال عَشیّة 
وليلة جنم والنازل من منی 
و نم ادا ما الْقَربات آجذئه 
و بالمفرة الکَبرّی اذا صَمدوا ها 
و کندة |ذا هُم باحصاب عشية 
خلیفان شَدّا عقّد ما اختَلفا له 
و حطیهم نفر الصفاح و مرخ 
فهّل بفد هذا من معاذ لعائذ 
بُطاع بنا المْدّی و ودوا لو نا 
کذبتم و بیت اللّه نقرک مكة 
لبم و بیتِ الله تزی حمدا 
و تسلمه حی نصزع حول 
و یثپض قومٌ فی احدید کم 
و حتی‌تری ذا الضغن یرکب رَذعه 
و لا لعمر اللّه ان جدّ ما آری 


مسلمان سدن ابوبکر ۱ ۳۵۹ 


و من مُلْحقٍ ف الدین ما لم تحاول 
وراق رّقَ فی حراء و نازل 
اذا اکتنفوه بالضُحی والاصائل 
علی قَدمیه حافیاً غیرناعل 
و ما فیپپا من صورة و عاثل 
و من کل ذی تذر و من کل راجل 
الا ای مُمْضی الشراج القوابل 
یقیمون بالایدی صدور الزواحل 
و هل فوقها من حومة و منازل 
یراع کبا یرجُن من وفع وابل 
یومُون قَذفا رآمپا بامنادل 
تجيزهم مجٌاج بر بن وائل 
وردّا علیه عاطفات الرسائل 
و شبرقة وَخْد العام امحوافل 
وهل من معیذ یی اللّهْ عاذل 
تسد تا رات ترک.بور کال 
و نظعن الا امرکم نی بلابل 
ول نطاعن دوئّه و نناضل 
و تذهل عن نائنا واحلائل 
نهوض الءوایا تحت ذات الصٌّلاصل 
من الطّن فغل نکب الْتحامل 
لیس اآشیافنا ‏ بالامائل 


۰ 
سس 


۳۶۰/ تبارسناسی تا هجرت 


و ها اف بع تا 


و ابیض یشتق ام بو جهه 
یلوذ با الاک من آل هاشمم 
لقنری لقد آیری سید و یکره 
و عغان ۵ بریع: علمتا او قنقذ 
اطاعا ایا و اي عید یخوئهم 
کا قد لقینا من سبیْم و توّفل 
فان یلقیا آو کن اللّه منهیا 
وذاک آبو عمرو آبی غمر بُعضنا 
یناجی بنا فی کل نخس و مطیح 
و یی لنا بالله ما ان یَعْشنا 
آضاق علیه بُفْضا کل تَلْعة 
قاتا ۶ نا الولید ماذا جود 
هک اثراً عُن ماش ان 
فعتبه لا تشمع نا قول دف 


م2 ور 


و یخبرنا فعل الناصح آنه 
آمطعم ۸ آخذلک ف یوم نُجده 
ولا بوم خشم اذا أتوک ألة 
مه از الوم ساموک خْطة 


آخی نقة حامی القيقة باسل 
علینا و تأّقی حمٌةّ بعد قابل 


تخوط الذمار غیر درب مواکل 
ال الیتامی عصمهّ للارامل 


فهُم عنده نی رَمة و فواضل 
ای بغضنا و جرآنا لاکل 
و لکن آطاعا أشر تلک القبائل 
و یرقب فینا مقال قائل 
و کل تولی مفرضاً ام بجایل 


تک ها صاعأً بصاع الْکایل 


لیظعننا فی آأهُل شاء و جامل 
قناح با عترو بنا م خاتل 
بلی قد نراهٌ جَهرة غیرحائل 
من الاأرض بین آخشب فجادل 
ورهته فینا و لست بجاهل 
خسود گذوب مبْغض ذی دّغاول 
کا مر قیْلْ من عظام الْقاول 
ویزعم آنی لش عنکم بغافل 
شفیق و یخق عارمات الدّوّاخل 
و قظیر عتتال تور ال 


اولی جَدّل من الصوم الساجل 


و ای متی آوکلْ فُلْشثٌ بوائل 
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جَرّی ال عنا عبد مس و توفل 


یزان قشط لا بخش شعبرة 


قد هت اعلام قزم تبلوا 


و نح الصَممٌ من ذوابة هاشم 


و سپم و تحخزوم تالوا و الیوا 
فعَیّد مناف نتم خر قومکم 
لعمُری مد وهنم و عجرم 
و کنتم حدیناً عطب قذر و أنم 
لهنی: بنی عَبّد مناف حقوقنا 
فان نک قوماً تما صنعتم 
وسائط کانت فی لوَّیٌ بن غالب 
ورهط تفیل شم من وطیء الحسّی 
فأئلغه فصيا آن سینشر مرن 
ولو طرقت لیلاً قصیّا عظيمةً 
ولو صَدَقوا طرباً خلال یوتمم 
1 صد ی وابن أخت 
سوی أٌَ رهطاً من کلاب بن مرّة 
وَّا هم حی ددجم 
و کان لا حوض السقاية فهم 


باب من این و هایّم 


فاد در کی دا ۶ لا ترا زما 


بضرب تری الفئیان فیه کأمم 


ی 


مسلمان شدن ابوبکر ۳۶۱ 


عُقوبة شرّ عاجلاً غير آچل 
له شاهذ من نفشه غیرعائل 
بنی خْلف قَیضاٌ بنا والعّیاطل 
و ال قصیّ ف النطوب الاوائل 
علینا العدّا من کل طفل وخامل 
فلا تشرکوا فی آثرکم کل واغل 
و جثتم بأمر مخطیء للتفاصل 
الآن حطابٌ اقدّر و مراجل 
مرعللاتا و ها نی العاقل 
و تختلبوها لفحة غیرّ باهل 
تفاهم الینا کل حفر خلاجل 
والام حاف من مَعَدَّ و ناعل 
کی فا دا ال قاذل 
ااً ۳ مأنا دونمم ف الُداخل 
لکتا سین عند اللساء الطافل 
لمثری وجدنا غبّه غیرٌ طائل 
براءٌ لیا من معة خازٍل 
یشم عنا کل بج و جاهل 
و حْ الکّدی من غالب و الکواهل 
کبیض السُیوف بین آیدی الصّیاقل 
ولا حالفوا الا شرار القبائل 
رارق اجو فری. قم راو 
بنی جمح عبید قیس بن عاقل 


۳ ر/ تبارشناسی تا هجرت 


ولکتّنا نسل کرام لسادة 
و نعم ان أَختِ القوم غیر مکذب 
مْ من الثم اللهالیل ینتمی 
فلا زال فی الدُنیا جالاً لاهلها 


یم رشید عادل غيرٌ طائش 
فوالله لا ای اخو مه 
لکتّا اتبغناه علی کل حالة 
لقد علموا أ یننا لا مدب 
فاصبح فینا امد ق آرومة 
حَدبّت بنفضی دونه و حیْته 


فده رب العباد بتضم ره 
رجال کرام یر بیلٍ نام 
فان تک کعبٌ من لوی صتَيبة 


هریت فد رسو آززد 


بهم نعی الاقوام عند البّواطل 
زمیرٌ ساماً مفرداً من تمائل 
ال حسب ق حَوْمة امد فاضل 
واخوته اب الب الُواصل 
و زین لن والاه رب الشاکل 
|ذا قاسه اکام عند الَماضل 
وال الاهاً لیس عنه بغافیل 
تجی علی آشیاخنا فی الحافل 
من اهر چذاً غیرقول اتازل 
لدینا ولا یخی بقل الاباطل 
مر عنه سور الْتَطاول 
ودافعث .عنه" بالترا والکلاکل 
وأظهر دیناً حقّه یر باطل 
ای ابر آباءٌ کرام الحاصل 


فلا بدٌ یوماً موة من ترایل 


وقتی دیدم در این قوم هیچ عشقی نیست و همه‌ی دستاویزها و اسباب خویشاوندی را 
گسسته‌اند. 

و آشکارا دشمنی و آزار خود را در میان آورده‌اند و کار دشمن جدا شده را در پیش 
گرفته‌اند. ۱ 

با گروهی دیگر ضذ ما هم پیمان شده‌اند. به ناحق پشتِ سر ما از خشم انگشتانشان را 
می‌گزند. 

به شیوه‌ی جوانمردانه‌ای که آن را از پدران پادشاه خویش به ارث برده‌ایم» در برابرشان 
خویشتنداری کردم. 

گروه و برادرانم را به خانه‌ی خدا فرا خواندم و آن جامه‌ی شرخ راز مين جامه‌هایش 
گرفتم. 
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همراه با رو به قبله ایستادگان بر درش ايستادیم. آنجا که هر بیگناهی سوگندش را یاد 
می‌کند. 

آنجا که اشعریان شترانشان را می‌خوابانند. در محل رهسپار شدن جمعیت اساف و نائله. 
شتران نشانمند شده در بازوان و گردن. از سدیس (شتران وارد شده به سن هشت 
سالگی) گرفته تا بازل (ه ساله) ۱ 

آنجا مُهره‌ها و سنگ مرمر و زینت می‌بینی که مانند خوشه‌های خرما به گردنش آويخته 
شده‌اند. 

از هر کسی که به ما طعن بد می‌زند و بر باطل پای می‌فشارد. به خدا پناه می‌برم. 

و از هر دشمن پنهانی که می‌خواهد از ما عیبی بگیرد و در دین ما طعنی‌کندکه نداشته‌ايم. 
و ثور و ذاتی که کوه شبیر را به جایش نشانده و کسی که می‌خواهد در حرا و نازل بالا رود. 
و به خانه‌ی خداء آن خانه‌ی راستین. از بطن مکه و به خدا که خدا از کسی بی‌خبر نیست. 
شز ح لس که وه آن خست میا و ده که گام سا و شا 
پیرامونش جمع می‌شوند. 

و قدمگاه ابراهیم در سنگ. که بدون کفش در آن نقش بسته است. 

و آمد و شد بین دو مروه تا صفا و نقش‌ها و تمائیلی که در آنجاست. 

و هر کاروانی که آهنگ حجّ خانه‌ی خدا کند و هرنذر کننده و هر پیاده‌ای. 

و به معشرالاقصی (عرفه) وقتی که کوه الال را به سوی محل روان شدن آب که رو به روی 
همدیگر هستند» رهسپار می‌شوند. 

آنگاه که شبانگاه بالای کوه می‌ایستند و با دست سینه‌های رواحل (شترهای قوی و 
تندرو) را نگاه می‌دارند. 

و شب مزدلفه و منزلگاه‌هایی از منیء آیا جایی هست که خرمت و منزلتی بالاتر از آنها 
داشته باشد. ۱ 

و فرا هم آمدنی مانند آن که اسبان نکو داشته‌ی نزدیک به بستنگاه خود می‌شتابند. 
وقتی برانی تن باریدن بگيرد. 

و به رمي جمراتِ بزرگ. وقتی آهنگ آن کنند و می‌خواهند سر شیطان را با سنگ بزنند. 
وکنده وقتی که شبانگاهان در حصاب (محل رمی جمارات) هستند و حجَاج بکر بن وال 
به آنان اجازه می‌دهند. ۱ 

هم‌پیمانانی که استوارترین پیمان‌ها را بسته‌اند و بر آن محکمترین سوگندها را خورده‌اند. 


۴ / تبارشناسی تا هجرت ول شتآ رل 


و درهم شکستن درختِ شمر در پهنای کوه و درخت بزرگ و شبرق و حرکت تند شتر 


مرغان تندرو. 

آیا پس از این کسی پناهگاهی دارد و آیا هیچ پناه دهنده‌ای هست که بی‌بهره از خدا به او 
پناه ببرد. 

درباره‌ی ما از دشمنان پیروی می‌کنند و دوست دارند که حتّی دروازه‌های ترک و کابل را 
هم بر ما ببندند. 

سوگند به خانه‌ی خداء دروغ می‌گویید که مکه را رها خواهیم کرد و کوچ می‌کنيم و بدانید 
که کار تان به سختي آندوه خواهد انجامید. 


سوگند به خانه‌ی خداء دروغ پنداشته‌اید که محمد را به شما تسلیم خواهیم کرد. تا در 
کنارش بانیزه و تبر نبرد نکرده‌ايم. 

تا در دفاع او کشته نشده‌ایم و فرزندان و9 همسرانمان ۳ فراموش نکرده‌ایم. او ر به شما 
گروهی با شمشیر به سوی شما خواهند شتافت. مانند خیزش شترانی [آبکش] که زیر 
بانگ لگام به آب بر جای مانده در حوض روی می‌آورند. 

تا این که دشمنان کینه‌توز را بینی که. در اثر نیزه‌ای که به آو خورده. بر چهره به زمین 
افتاده است. مانند کسانی که شل هستند و متمایل به یک سوی رأه می‌روند. 

سوگند به خداء قطعا خواهید دید شما فرومایگان نصیب شمشیرهای ما شده‌اید. 
هرکس در کف دستانِ خود شمشیری چون شهاب دارد. سروری مورد اطمینان که از 


حقیقت. شجاعانه دفاع می‌کنند. 
ماه‌ها و روزهایی و سالیانی کامل بر ما می‌گذرد و موسم حجَی دیگر در سال آینده فرا 
هی‌رنست» 

ای بی‌پدر» چگونه این قوم خواهند توانست سروری را رها کنند. تنها بدزبانان نامطمئن 
به خود. پیمانشان را نمی‌گزارند. 

آن سپید چهری (آبرومندی) که ابراز چهره‌ی او طلب می‌کند. فریادرس یتیمان است و 
پناهی برای بیوه‌زنان. 

راه گم کردگان خاندان هاشم به او پناه می‌برند و آنان نزد او از بخشایش و فضل 
برخوردارند. 


به جانم سوگند. رت و فرزند جوانش به دشمنی با ما روی آورده‌اند و ما را 
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قطعه قطعه کر ده‌اند. 

عثمان به ما مهر نمی‌ورزد و نیز قنفذ» بلکه از کار آن قبیله‌ها پیروی کرده‌اند. 

از ابی و ابن عبد یغوث پیروی کردند و چشم به راه سخن هیچ کس از ما نماندند. 

چنان که از شبیع و نوفل نیز چنین رفتاری دیدیم و همه‌ی آنان که روی گرداندند» رفتار 
پس اگر فروتن شوند و ی خدا کسی از آنان را به ماگرایش دهد. در بربر هر صاع آنان یک 
و این ابی‌عمرو است که تنها دشمنی با ما را پذیرفته است تاما را مانند جمع گوسپندان و 
شتران بکوچانند 

هر صبح و شام با ما پنهانی سخن می‌گوید. پس این پنهانی سخن گفتن ابی عمرو نیرنگی 
برای ما به خدا سوگند می‌خورد که به ما خیانت نمی‌کند. آری این را داریم به روشنی 
دشمنی و کینه‌ی او با ما هر بلندی و بین کوه‌های مکّه را بر او تنگ کرده است و از این 
روی مجادله می‌کند. 

از ابوولید بپرس, با تلاش خود. بین ماء با رویگردانی مانند هر خیانتکاری می‌گردی» پس 
بخشش ما چه شد. 

توکسی بودی که زندگیات بر خرد و رای خودت استوار بود و بین ما مهربان بودی و تو از 
اینها ناآگاه نیستی. 

عتبه درباره‌ی ما سخن هیچ دشمن نهانکار و حسود و دروغگو و کینه‌توز و تباهکاری را 
ابوسفیان؛ رویگردان از کنار من گذشت. مانند گذشتن دشمنی بزرگ. 

به نجد می‌گریزد که آب‌هایش سرد است و می‌پندارد من از شما غافل نیستم. 

با ما مانند خیرخواهان سخن می‌گوید و گویی مهربان است. امّا نهفته‌های درون خود را از 
ما پنهان نگاه می‌دارد. 

ای مطعم. نه مگر در واقعه‌ی نجد تو را خوار کردم و به هنگام وقوع رخدادهای سترگ. 
بزرگ دارنده‌ای وجود ندارد. 

روز دشَمت ای دیست مگر ان که منتتیهندکانیی از دشمنان معارض به سویت می‌آیند. 


۶ تبارشناسی تا هجرت مرت ما وس وال لد 


ای‌مطعم. اگر این‌مردم‌تو را به زحمت‌اندازند. آنگاه‌من هرگز نمی‌توانم‌تو را رهایی بخشیم. 
خداء بهر ماء به عبد شمس و نوفل کیفر دهد. کیفری بس سخت و زود و نه دیر. 

با ترازوی دادگری. که به اندازه‌ی جویی نمی‌کاهد. (عذابی بایسته‌ی عدالت و جویی کمتر 
نه) آو گواهی از خویشتن دارد و ستم نمی‌کند. 

گروهی که بنی خلف را به جای ما جایگزین کردند و بنی سهم به نابخردی دچار آمدند. 
ما مردمانی نژاده ازنسل هاشم هستیم و آل قصی در نسل‌های نخستین. 

و [بنی] سهم و مخزوم که گرد آمدند و جمع شدند و دشمنی با ما را از سوی هر بدزبان و 
گمنامی پذیرفتند. 

پس ای عبد مناف بدانید شما بهترین افراد قوم خود هستید. پس هر نو درآمده‌ای را در 
کارتان شرکت ندهید. 

سوگند به جان من شست و ناتوان شده‌اید و کاری کرده‌اید که هرگز درست نیست. 

شما به تازگی هیزم دیگ بودید و اکنون هیزم پیاله و کاسه هم نیستید (پیوستگی خود را 
از دست داده‌اید). 

تا فرزندان عبدمناف نافرمانی و خوار داشت و در بند نگاه داشتن مارا خوش بدارد. 

اگر ما مردمانی استواز رای می‌باشیم. از کارتان انتقام می‌گیریم و شما آن را از شتری 
شیرده خواهید دوشید و نه شتری که پستان بند ندارد. 

اسبابی در لوْیّبن غالب بود که هر شاهین دلیری آن را از ما نفی می‌کرد. 

سختي روبه‌رو شدن با گروه نفیل بدتر از گام گذاشتن بر شنریزه‌هاست و از معذ و ناعل 
در دنا کتر است. 

به قصی بگو که کار ما فراگیر می‌شود و به او مرده بده پس از ما ناتوانی خواهد بود. 

اگر بزرگی شباهنگام در قصی را می‌زد. آنگاه ما در برابر آنان درها را نمی‌بستیم. 

اگر به راستی در میان خانه‌هاشان گام می‌زدند [آنگاه در دفع آنان]» ما نزد زنانی که فرزند 
دارند. سرمشق هستیم. 

پس هر دوست و خواهرزاده‌ای راء به جانم سوگند. سرانجامش را بی‌خیر می‌يابیم. 

جز این که گروهی از بنی‌کلاب بن مرّة از نافرمانبرداری فرو گذارندگان برکنارند. 

بر آنان می‌بایدگریست تا جمعشان پراکنده‌شود و هر سرکش و نادانی برای‌ما دریغ‌بخورد. 
ما بین آنان حوض سقایت داشتیم و ما برگزیدگان بزرگوار و مورد اعتماد از نسل غالب 


بود بم. 
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جوانانی از مطیّبین و بنی هاشم در دستٍ جلادهندگان به سپیدی شمشیر همانند بودند. 
با ضربه‌ای می‌بینی‌که جوانان‌گویی سگان شکاری بالای تکّه‌های بزرگگوشت در می‌رسند. 
فرزندان کنیزکان محبوب هندی, بنی جمح. عبید بن قیس بن عاقل. 

اما مازاد و رود سرورانی بزرگوار هستیم که اقوام به هنگام کشته شدن قهرمانان به آنان 
خبر می‌بردند. 

آری خواهرزاده‌ی یک‌قوم دروغ انگاشته‌نمی‌شود. زهیر شمشیر بان جدا از حمایل‌است. 
پرغرور و آزموده تر[و نژاده‌تر] از مهتران» منتسب به‌نّبی که در میانه‌ی شکوه جای دارد. 
سوگند به جانم درباره‌ی احمد و برادرانش همچو عاشقی پاینده مکلف شده‌ام. 

همواره در دنیا نیکویی‌هایی و پیرایه‌هایی برای کسانی از مردمان که آن را دوست بدارند» 
وجود ندارد. 

کدامین کس که امیدی به او هست. اگر داوران به هنگام سنجش آنها را با همدیگر 
بسنجند. همانند آوست! 

بردبار و راه يافته و دادگر است و بیهوده کار نبوده و خدایی را می‌پرستد که از او بی خبر 
سوگند به خدا اگر به ستّت دیرین پایبند نبودم. قطعاً او در مجالس, به جمع پیران راه 
می‌یافت. 

ولی ما در همه حال و در همه‌ی زمان‌ها او را آزموده‌ايم (و به دنبالش بوده‌ایم) و هرگز 
سخنی جز به جدیت نگفته است. 

آنان نیک می‌دانند» فرزندمان هرگز نزد ما دروغزن انگاشته نشده و هرگز سخن باطل بر 
زبان نیاورده است. 

در اصل احمد بین ما نژاده زیسته است و هیچ منزلت بلندی هرگز به قامت او نمی‌رسد. 
من. خودم. همواره‌از او حمایت و پشتیبانی‌کرده‌امو حوادث وگروه‌های مردم‌را از او بازداشته‌ام. 

خدای ادمیان نیز او را به یاری خود نواخته و دینی را اشکار کرده که حقیقتش بطلان 
نمی‌پد یرد. 

مردان بزرگواری که هرگز ترسو نبوده‌اند. پدرانی بزرگوار, که در بزرگیشان تردید نیست؛ 
آنان را پرورده‌اند. 

پس اگر کعب به لوّی نزدیک است با او خویشاوندی دارد)» روزی از جدایی گریز وگزیری 
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ابن هشام می‌گوید: این بخشی از قصیده است که درستی آن برای من 
ثابت شده است. اما برخی از شعرشناسان بخش بیشتر آن را انکار می‌کنند. 
دعای پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسّم به هنگام خشکسالی 
ابن هشام می‌گوید: یکی از کسانی که من به او اطمینان دارم برای من روایت 
کرده و گفت: مردم شهر دچار خشکسالی شدند و به نزد رسول خداصلی اللّه علیه 
وآله وسلم رسیدند و از خشکسالی شکوه کردند. 

آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسّم از سکویی بالا رفت و برای آمدن 
باران به درگاه خداوند متعال دعا کرد. آنگاه دیری نپایید چنان بارانی باریدن 
گرفت که در صحراها می‌بارد. تا آنجا که این بار از آن شکوه می‌کردند که مباد 
غرق شوند. و رسول خدا صلی لّه علیه وله وسلم فرمود: «اللهِم حوالینا ولا علینا - 
خداونداء این نعمت را این بار به جای ما به پیرامونیان ما ارزانی دار»". 

آنگاه ابر از بالای آن شهر کناره گرفت و پیرامونش مانند تاجی 
می‌درخشید. رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: اگر ابوطالب این روز را 
می‌دید شادمان می‌شد. یکی از یارانش عرض کردند: یا رسول اللّه توگویی این 
بیت از اشعارش را منظور داری که گفته بود: 
وابیض یستسق الغیام بوجه ال الیتامی عصمة الارامل 

فرمود: بله. 

ابن هشام می‌گوید: عبارتِ «وشبرقه» در قصیده ازکسی غیر از ابن اسحاق 


روایت تام ات 


۱. عبارات این دعا از ادب نیکوی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در مقام دعا به درگاه 
پروردگارش دارد. 
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ابن اسحاق می‌گوید: و غیاطل, از بنی سهم بن عمرو بن هصیص. و ابوسفیان 
بن حرب بن آمیه. و مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف و زهیر بن ابی امیّه 
بن مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم» و مادرش عاتکه, دختر عبدالمطلب. 
و سید و دخترش؛ عتاب بن اسید بن ابی العیص بن امية بن عبدشمس بن 
عبدمناف بن قصی. و عثمان بن عبیداللّه. برادر طلحة بن عبیدالله تیمی» و 
قنفذ بن عمیر بن جُدعان بن غمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره. و ابوولید 
عتبة بن ربیعه» و ابّی الأخنس بن شریق ثقفی, هم‌پیمان بنی زهرة بن کلاب 
در این قصیده یاد شده است. 

ابن مشام می‌گوید: از آن روی ایشان را اخنس نام نهاده‌اند که او در جنگ 
بدر از مردم عقب ماند و نام او ابی و آز بنی علاج است. و نسب علاج علاج بن 
ابی سلمة بن عوف بن غقبه است. 

از دیگر کسانی که از آن در این قصیده یاد شده اسود بن عبدیغوث بن 
وهب بن عبدمناف بن زهرة بن کلاب» شبیع بن خالد. برادر بلحارث بن فهر و 
نوفل بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قضَی (ابن العذویه) که از شیاطین 
قرش بود و او کسی است که ابوبکر و طلحة بن عبیداللّه را وقتی که مسلمان 
شدند. به طنابی بست و از این روی آنان را قرینین می‌گفتند و علی بن ابی 
طالب او را در جنگ بدر به قتل رساند. و همچنین ابوعمروء قرظة بن عبد بن 
عمرو بن نوفل بن عبدمناف, و پسران بکر بن مناة بن کنانه که اینان و گروهی 
که در عبارت «وقوم علینا آظنه» مراد بود. تمام عرب‌هایی هستند که ابوطالب 


در شعر حود آورده ات 
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یادکره قبایل از رسول اکرم صی له عله وله وسلم 


وقتی حکایتِ دعوت رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در میان عرب شایع شد و 
به شهرهای آطرأف نیز رسید در یثرب نیز از رسالت ایشان سخن می‌گفتند و 
هیچ قبیله‌ای از قبایل عرب هم پیش از آن که امر آن حضرت شایع شود و هم 
پس از آن» بیشتر از دو قبیلة اوس و خزرج از کار و با ایشان آگاه نبودند و اين از 
آن بود که آنان از احبار بهود که هم پیمانشان بودند و با آنان در یک سرزمین 
می‌زیستند. اخبار رسالتِ پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم را می‌شنیدند و 
آنگاه هم که در مدینه قضية رسالت ایشان بر زبان‌ها افتاد. و از اختلافات میان 
آن حضرت و قریش سخن می‌گفتند. ابوقیس بن أسلت. از افراد بنی واقف در 
این باره شعری سرود. 

ابن هشام می‌گوید: ابن اسحاق در اینجا ابوقیس را به بنی واقف منتسب 
کرد. امّا در حدیث فیل به خطمه منتسب است و برای آن که عرب‌هاگاهی 
کسی را به برادر جذش که مشهورتر است. نسبت می‌دهند. 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده برای من چنین روایت کرده است: که حکم 
بن عمرو غفاری از فرزندان نعیله, از افراد غفار. و او غفار بن مُلیل است و نعیله 
پسر ملیل بن ضمرة بن بکر بن عبدمناة است و گاهی هم عتبة بن غزوان 
شلمی گفته‌اند که از فرزندان مازن بن منصور و سلیم بن منصور است. 

ابن شام می‌گوید: ابوقیس بن أسلت. از بنی وائل است و وائل و واقف و 
خطمه سه برادر از قبیلة آوس هستند. 


شعر ابی‌اسلت در دفاع از پیامبراکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم 


بود و ارنب دختر اسدبن عبد العزی بن قصی را در نکاح خویش داشت و سالها 


روایتِ «ابن‌هشام» 
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در نزد آنان می‌مانده شعری سرود که در آن حرمت را نگاه می‌دارد و قریش 
را از جنگ باز می‌دارد و از آنان می‌خواهد که با همدیگر جنگ نکنند و از 
برتری و فضیلت و خرد آنان یاد می‌کند و به آنان می‌گوید که از رسول خدا صلی 
الله علیه وآله وسلّم دست بدارند و به یادشان می‌آورد که خداوند چه بلای 
عظیمی را از آنان برداشت و شر اصحاب فیل و نیرنگ ابرهه را از آنان دفع کرد 


و گفت: 

یا راکباً اتا عرضت فبلفْن 
رسول امریء قد راعه ذات بَیْنْکم 
وقد کان عندی للهموم مَعرّش 
اعیذکم بالّه ین شر لمکم 
واظهار آخلاي و نججوی سَقيمة 
فذكوهُمُ باللّه ول ولد 
وقل هم والله یحکم خچه 
مقی تبْعئوها تبعئوها دميمة 
نقطم اتاها بر لک ی 
و تشتبدلوا بالاحمية بعدها 
و بالشک والکافور عُبراً شوابفا 
فیک واحرب لا تفلقتکم 
رین للافوام ام یرونها 
تحرق لا تشوی ضعیفاً و تنتحی 
لم تعلموا ما کان فی حرب داحس 


وکم قد اصابت من شریف مُسوّد 


له عی لو بنّ غالب 
علی ای جزون بذلک ناصب 
فلم َفض منپا حاجتی و مارپی 
ها آژمل من بین مُذک و حاطب 
و شم تباغیکم و دش العقارب 
کوخز الاشاق وَقغها حقّ صائب 
فلا آخزام. ایا الشوازنب 
ذُروا ارب تذهب عنکم فی الراحب 
هی الفول لافس آو للاقارب 
و تمری السّدیف من سَنام و غارب 
یاه بق. اذای یات مارب 
ان یربا عیونْ المحنادب 
و حوضاً و خم الاء مر الشارب 
عاقبة اٍذ بت ام صاحب 
ذوی العرٌ منکم باحتوف الصّوائب 
فتغتبروا آو کان فی حَرّب حاطب 
وطیل لعیاد ضیفه یر خائب 


عظبم ماد اند امزه 
و ماء هریق اف الصّلال کأغا 


بخترکم عنها امرژٌ ح عال 


فبیوا ایراب ملْمُحارب واذکُروا 
ولن امری, فاختار دیناً فلا یکُن 
اقیفوا. لا دیا غعتا نتم 
وأنتم هذا لاس نوژ و عطمة 
و انم اذا ما حصّل الناش. جوهر 
تصونون اجساداً کراما عَتيقة 
تری طالبٍ الحاجات نحو بُیو تکم 


لقد علم افو که 
#فکله, رانا ی سَة 


فقوموا فصلوا ربکم و 

فعنذکم منه بلا و مصدق 
کتیبته باشپل ف و رجله 
فلا آتاکم نضمٌ ذی العزش رده 
فولوا سراعاً هاربيَ ول يوب 
فان تهلکوا هلک و ملک مَواسم 


وذی شیمة حض کر.م الْضارب 
آذاعت به رخ الصّبا و المنائب 
بأیّامها والعلم لم لتّجارب 
حسابکم وال خی تحاسب 
علیکم رقیباً غير رب التُواقب 
لت تغایة فد مبتزی: بالذواثب 
تومُونَ. والاحلام غیرعّوازب 

او الا 
2 الانساب غبرّ أشائب 

لب هلکی متّدی بعصائب 
علی کل حال خر آهل امباجب 
وأقوله للحق وسط الواکب 
بأرکان هذا البیت بین الاخاشب 
غُدَاة ی یَکُسوم هادی الکتائب 
عی القاذفات فق رءوس الْناقب 
جنود اللیلک بین ساف و حاصب 
ای آهله یلغش غیرٌ عصائب 
ماش بهاء قول امری, غیر کاذب 


ای سواره» می‌باید برگردی نامه‌ای از من به وی بن غالب برسانی. 
فرستاده‌ی شخصی که بین شما او را به‌غربتی جانکاه کشانده که مایه‌ی رنج (هراس)است. 


نزد من آندوه‌هاء جایگاهی داشتند و از آن نیاز و خواسته‌ی خود ر برآورده نکردم. 
شما را به شب آنجا می‌برم که دو نوع از هر قبیله هست که آوازی درهم آمیخته از 


افروزندگان آتش و آورندگان هیزم دارد. 


شما را از شز کاری که می‌کنید و از شر ستم وگزیدن عقرب‌ها (یا تاب آوردن سختی‌ها) در 
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پناه خدا درمی‌آورم. 

و آشکار کردن اخلاق و رازگویی‌های بیمارگونه. مانند خلیدن درفش که دردناکي آن حق 
هر درستکاری است. 

نخستین بار خدا را به یادشان بیاور و حلال گردانیدن آهوانی که شکار آنان در حَرّم حرام 
است. 

به آنان بگو خدا حکم خود را اجرا می‌کند. جنگ را رها کنید. جنگ در فراخ جای‌ها شما را 
از بین می‌برد. 

هرگاه جنگ را آغاز کنید. با نکوهش چنین می‌کنید و آن برای دورترین‌ها و نزدیکان 
مایه‌ی هلاکت است. 

پیوندهای خویشاوندی گسسته می‌شوند و مَتی نابود می‌گردند و گوشت از کوهان و پشت 
جدا می‌شود. 

آنگاه پس از آن جامه‌ی نازک یمنی را و نیز جامه‌ی آهنین را زره جنگجویان می‌کنید. 

و مشک و کافور را گرد زره [چیز دیگری می‌گیرد]؛ تو گفتی دو حلقه‌اش چشم‌های ملخ 
هستند. 

شمااز جنگ بپرهيزید. شما را به آنجا نکشانند و حوض و آبگیرهایی که محل آمد و شد 
برای آشامیدن آب است. 

برای مردم آراسته شده, آنگاه سرانجام وقتی روشن شود آن را پیرزنی می‌بینيد. 
می‌سوزاند و ضعیف را اشتباه نمی‌گیرد و آهنگ شکوهمندانتان می‌کند تا آنان را بمیراند. 
آیا ندانسنته‌این در جنگ داعنس جه اتفافی افتاده پس بند بگیرید: یا این که در جنک 
حاطب چه اتفاقی افتاد؟ 

چه بسیار نزادگان سرور و دارای خانه‌های بلند کشته شدند و اما میهمانش هرگز ناامید 
نمی شالف : : 

بزرگ بخشندگانی که چاره‌ای جز ستودن آنان نیست و نیک خو مردمانی که ناگزیر می‌باید 
آنان را نیکو شمرد. 

آب‌هایی که آنها را بی‌هدف ریخته‌اند. توگفتی باد صبا و باد جنوب آن را پراکنده است. 
مردی راستین و داناء از ایام آن به شما خبر می‌دهد و دانش همان دانش آزموده‌هاست. 
برای جنگجو افزار جنگی بخرید و حساب خود را به یاد آورید و بدانید که خدا بهترین 
حسایرس است. 


۴ تبارشناسی تا هجرت | 


ولی من شحصی است که دینی برگزیده آتنتتا: پس نباید شما نگاهبانی جز پروردگار 
ستارگان داشته باشید. 

برای ما دینی پاک برپا دارید» که شما برای ما غایتی هستید که به بلندی‌ها راه می یابد. 
شما برای این مردم نور و پناه هستید که پیشوای آنان قرار می‌گیرید و خرد غیر از امور 
دیریاب (دور دست‌ها) است. 

وقتی مردم را فرا هم -آورند. شما گوهرید. شما بهترین‌های بطحا و والاترین هستید. 
شما از پیکرهای گرامی و دیرین نگاهبانی می‌کنید. تبارتان پاک است و شایبه‌ای در آن 


‌ 


تسب و 


نیازمندان روی به خانه‌ی شما دارند. نابود شوندگان چشم به شما دوخته‌اند. 

اقوام دیگر دانسته‌انده خانواده‌های شما در هر حال از بین منازل بهترین هستند. 

نیک رای‌تر و نیک روش‌تر راستگوتر در میا همگان. 

پس برخیزید و برای پروردگارتان نماز بگزارید و بین کوه‌های مکه در کنار ارکان این خانه 
تبزک بجویید. 

صبح ابی یکسوم (ابرهه» رهنمای لشکریان» شما او را آزموده‌اید و شکستِ او را دیده‌اید. 
سپاهش در همواری حرکت می‌کرد و پایش بر راه‌های بلند قله‌ها بود. 

وقتی یاری صاحب عرش به شما رسید. سپاهیان خدا آنان را در حالی که گرفتار غبار و 
شنریزه بودند برگرداند. : 

شتابان؛ گریزان روی بر تافتند و جز عصائب کسی از حبشی‌ها به خانواده‌اش برنگشت. 
پس اگر شما نابود شوید. ما نیز نابود می‌شویم و موسم‌هایی هم نخواهد بود که مردم با آن 
زندگی کنند. این سخن شخصی است که دروغ نمی‌گوید. 


آبن هشام می‌گوید: ابیات و عباراتِ «ماء هریق» و «فبیعوا الحراب» و «ولی 
امریء فاختار» 9 «علی القاذفات فی رءوس المناقب» ر ابوز ید انصاری 9 


دیگران برای من روایت کرده‌اند. 


جنگ داحس 


ابن هشام می‌گوید: اما این مصرع که «الم تعلموا ما کان فی حرب داحس» 
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و تداع انس ارویه نوی با مت وانت دنه ات که 
«داحس؛ اسب قیس بن زهیر بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن حارث بن 
مازن بن قطیعة بن غبس بن بَغیض بن ریث بن غطفان بود که با اسب حذیفة 
بن بدر بن غمرو بن زید بن جوَیةٍ بن لوذان بن ثعلبة بن عدی بن فزارة بن 
ذبیان بن یَغیض بن ریث بن غطفان که به آن غبراء می‌گفتند. مسابقه می‌داد 
و حذیفه گروهی را پنهان کرد که در کمین بنشینند و به آنان فرمان داد که اگر 
ببینند که داحس دارد پیشاپیش می‌آید» به چهره‌اش ضربه بزنند و این اتفاق 
افتاد و به صور تش ضربه زدند [و آن اسب از حرکت بازماند] و غبراء آمد. وقتی 
سوار داحس آمد قضیه را به قیس گفت و برادر قیس از جای جست و ضربه‌ای 
بر چهرهُ غبراء زد و به دنبال آن خَمّل بن بدر نیز از جای برخاست و یک سیلی 
برگوش مالک نواخت و پس از آن ابوچُنید بن عبسی» عوف بن حذیفه را دید و 
او را کشت و میان مردی از بنی فزاره و مالک درگیری ایجاد شد و او نیز مالک 
راکشت و حمل بن بدر برأدر حذيفة بن بدر گفت: 


مه 


۲ ۱ ِ 1 هَ .هی 
قتلنا بعوّف مالکا وهو ثازنا فان تطلبوا منا سوی احق تندموا 
در برابر عوف. مالک را کشتیم و آن حق وانتقام ما بو اگر جز حق از ما بخواهید. پشیمان 
می‌شوید. 

این بیت از مجموعه ابیاتی از او نقل شده است. 

همچنین ربیع بن زیاد عبسی نیز گفته است: 

اعد مقتل مالکي بن هیر ترجو الُساء عواقبِ الاطهار 

آیا پس از کشته شدن مالک بن زهیر, زنان چشم به راه پ ی آیند دوران پاکی‌اند. 
این بیت از یکی از قصاید او نقل شده است. 
آنگاه در میان عغبس و فزاره جنگ در گرفت و حذيفة بن بدر و برادرش 


۶ تبارشناسی تا هجرت شارنت ععت ۶تون ال 


است: 
کم فارس یدعی ولیس بفارس و علی افباءة فارش ذو مَصدق 
۰ ۲ ّ 2 ۳ ۳ فا 

فابکوا خذيفة لن ترئوا مثله حتی ید قبائل م تحخلق 
چه بسیار سوارکارانی که سوارکار نیستند فرا خوانده می‌شوند و بر هباءة (نام جایی در 
سرزمین بنی‌غطفان است) سوارکاران دلاور وجود دارد. 
بر حذیفه بگریید» در رثای هرکس که بگریید مانند او نیست. حتی اگر قبایلی هم از میان 
بروند که هنوز آفریده نشده‌اند. 

این دو بیت از یکی از اشعار چند بیتی‌اش نقل شده است. 

1 ۳ ۳ مر ره ِ 0 

علی ان الفتی ل ین یذ بغْی والظلم مرْتعة وخم 
به حمّل. پسر بدر ستم کرده‌اند. بدانید که سرانجام ستم بسیار نکوهیده است. 

این بیت ۲ مجموعه‌ای از ابیات او نقل شده است. 

حارث بن زهیر برادر قیس بن زهیر هم گفته است: 
ترکتٌ عی اباءة غی فخر حذيفة عنده قصَدٌ القوالی 
در هباءة جیزی را ترک کرده‌ام که مایه‌ی مباهات نیست. حذیفه که نزد خود تگه‌های 
شکسته‌ی نیزه را دارد. 


این بیت نیز از مجموعه‌ای از ابیات زهیر نقل شده است. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: قیس داحس و غبراء و حذیفه خطار و 
حنفاء را فرستاد [و این واقعه اتفاق افتاد] اما روایت نخست درست‌تر است. 
این داستان سر دراز دارد و از آن روی که بیان سیر رسول خدا صلی الّه علیه وله 
وسلم قطع نشود؛ از ذکر آن صرف نظر می‌شود. 
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جنگ حاطب 


ابن هشام می‌گوید: و امّا اينکه در این شعر از «جنگ حاطب» یاد شده است. 
مراد از حاطب. حاطب بن حارث بن قیس بن هيشة بن حارث بن اميَّةَ بن 
معاوية بن مالک بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس است که یکی از یهودیان 
هم پیمان با خزرج را کشت و حارث بن قیس بن مالک بن احمر بن حارثة بن 
ثعلبة بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج ( که به او ابن فسخُم گفته می‌شد. 
فسحم مادرش بود) شبی همراه با چند نفر از بنی حارث بن خزرج رفتند و او را 
کشتند و به این وسیله بین اوس و خزرج جنگی سخت در گرفت و در این 
جنگ خزرج بر اوس پیروز شد و در آن روز شوّید بن صامت بن خالد بن عطیّة 
بن حوط بن حبیب بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس کشته شد و او را مجذر 
بن ذیّاد بلوی به نام عبدالله, هم‌پیمان بنی عوف بن خزرج کشته بود و در روز 
احد مجثر بن ذیاد با رسول خدا صلی الّه علیه وله وسلّم در نبرد حاضر شد و 
حارث بن سوید بن صامت هم حضور داشت و حارث بن سوید در حال غفلت 
به مجذر دست يافت و او را به قصاص پدرش کشت که اگر خداوند متعال 
بخواهد به جای خود حکایتش را ذکر خواهیم کرد. آنگاه در میان آنان 
جنگ‌هایی در گرفت که به همان دلیلی که در ذکر داحس در میان آمد از ذکر 
تفصیل این قضیه صرف نظر کردیم. 


شعر حکیم بن امیّه در بازداستن قوم خویش 

ابن اسحاق می‌گوید: حکیم بن امیّهْ بن حارئة بن اوقص سلمی. هم 
پیمان بنی امیه. که ایمان آورده شعری سرود که در آن قوم خود را از دشمنی 
با پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم باز می‌دارد. او در میان قوم خود فردی 
بزرگوار بود و از او فرمان می‌بردند. نض شعر او چنین است: 


هل قائل قولاً هو الحق قاعدٌ علیه وهل بان للوشد سامغ 
فا ان مرلو وی لاقمَی الوایی والاقارب جامغ 
تبرأتْ الا وجة من هلک الصّبا أهُجرکم ما دام مُدل و نازع 
وأشلم وجهی لاله و ملطق ولو راعنی من الصّدیق روائع 
[آیا کسی که بر چیزی دست داشته باشد»] سخنی می‌گوید که حق باشد. آیا خشمگین به 
هدایت گوش فرا می‌دهد؟ 

آیا همه‌ی یک عشیره. اعم از دور ترین موالی و خویشاوندان می‌توانند به سود سرور خود 
جچشم داشته باشند؟ 

بیزاری می‌جویم. مگر از کسی که اختیار شوقش را داشته باشد. و تا زمانی که اندازنده‌ی 
دلو به چاه و برآورنده‌اش وجود داشته باشد. با شما قهر هستم. 

روی دل به خدا می‌آورم و همچنین زبان خود راء حتّی اگر از دوست شگفتی‌ها ببینیم. 


دشسمنی‌های قریش با پیامبرا گرم صلی الّه علیه واله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: قریش به دلیل نگونبختی که در دشمنی با پیامبراکرم 
صی اللّه علیه وآله وسلّم به آن دچار آمده بودند. هر روز بر ایشان و یاران 
وسم اعلام جنگ دادند و به ایشان آزار رساندند و او را متهم به شعر جادو 
کهانت و دیوانگی کردند وبا این حال رسول خداصلی اللّه علیه وآله وسلم به فرمان 
الهی رسالت خود را آشکار می‌ساخت و آن را پنهان نمی‌کرد و به رغم 
ناخشنودی آنان برایشان معلوم می‌داشت که چه عیبی در دینشان وجود دارد 
و می‌باید از بتانشان کناره‌گیرند و اگر بر کفر خویش پای بفشارند. ناگزیر است 
از آنان جدا شود [و با آداب جاهلیّت به مبارزه برخیزد]. 


حدیث ابن عاص 


ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عروة بن زبیر از پدرش عروة بن زبیر از عبدالله 
بن عمرو بن عاص روایت کرده است که گفت: به او گفتم: تو باید بسیار دیده 
باشی که قریش در دشمنی خود با رسول خدا صّی اللّه علیه وآله وسلّم چه آزارها 
که به آن حضرت نرساندند؟ 


گفت: من حضور داشتم که روزی اشراف قریش در ججر -کنار [خانه 
کعبه] گرد آمدند و از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم یأد کردند و گفتند: رنجی 
که از این مرد به خود دیده‌ايم» هرگز بیش از این از کسی به ما نرسیده است. او 
ما را بی‌خرد تلفی می‌کند» به نیا کانمان دشنام می‌دهد. بر آیین ما عیب 
می‌گیرد» پیوند اجتماعی مارا از هم گسسته و به خدایان ما دشنام داده است و 
ما از او رنج بسیار به خود دیده‌ايم و سخنانی از این قبیل می‌گفتند که در 
همین حال رسول خدا صلی الّه علیهوآله وسم آمد و رفت و حجرالأسود را بوسید 
و داشت خانة خدا را طواف می‌کرد. آنان را دید و آنان سخنانی طعن‌آمیز به آن 
حضرت گفتند و از چهره‌ی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم پیدا بود که ناراحت 
است. آنگاه دوباره به هنگام طواف از کنار آنان گذشت و آنان دوباره سخنی 
طعن‌آمیز گفتند و آن حضرت باز ایستاد و فرمود: «تسمعون یا مشعر قریش, 
ما والدّی نفسی بیده لقد جثتکم بالذْیح ‏ ای گروه قریش بشنوید [و بدانید» 
نسوگتذبه دای که خان امن فر دنت قدرت آست: من آمتمام کهسما انم 
(نابود) کنم). 

این سخن آن حضرت آنان را فرو گرفت و تو گویی بر سر هریک از آنان 
پرده‌ای فرو افتاده است (تن لرزشان گرفته بود) تا آنجا که حتی آنان هم که 
پیش از این بیشتر از هرکس دیگری با آن حضرت دشمنی می‌کردند. با 
نیکوترین وازگانی که می‌یافتند با آن حضرت به نرمی سخن می‌گفتند و 
ای او اسان و ادن بیودهای پیت ادای ک وهای 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم از آنجا رفت و فردای آن 
روز باز در حالی که من نیز با آنان همراه بودم» در کنارة خانة کعبه گرد آمدند و 
به همدیگر گفتند: به یاد دارید که شما به محمّد چه گفتید و او به شما چه 
گفت! تا اینکه همان بلایی که نمی پسندیدید بر سر شما آمد و از نزدش رفتید 
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[و هیچ پاسخش نگفتید] در حالی که آنان داشتند همین سخن را می‌گفتند 
که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم باز به کعبه آمد و آنان یکباره از جای 
برجستند و پیرامون آن حضرت راگرفتند و از آن روی که رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم پرستش بتان را نکوهش می‌کرد گفتند: آیا تو بودی که چنین و 
چنان می‌گفتی؟ 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسم هم می‌فرمود: آری. من بودم که این 
سخنان رآمی‌گفتم. 

راوی می‌گوید: من دیدم که یکی از آنان یقه ردای آن حضرت را گرفت. 
آنگاه ابوبکر در برابرش ایستاد و می‌گریست و می‌گفت: «أتقتلون رجلا آن یقول 
ری الله -آیا مردی رامی‌کشید که می‌گوید: خداوند پروردگار من است» آنگاه 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم را رها کردند و از او دست برداشتند و این 
سخت‌ترین برخوردی بود که قریش با رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلّم کردند و 
پس از آن دیگر هرگز دستِ آنان به آن حضرت نرسید. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد خانوادة ام کلئوم. دختر ابویکرروایت 
کرده است که گفت: ابوبکر در آن روز وقتی به خانه بازگشت, آن قدر ریش او را 
کشیده بودند [و آو رازده بودند] که فرق سرش شکافته بود و محاسن و ریش او 
انبوه بود [آنان می‌توانستند راحت آن را در دست بگیرند]. 

اب هشام می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده است: 
سخت‌ترین رنجشی که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم از قریش به خود دید 
آن بود که آن حضرت روزی از خانه بیرون آمد و هر آزاد و برده‌ای که با او 
پرخوردکرد. زبان به تکذیبش گشود و خاطر مبارکش را آزرد. آنگاه رسول خدا 
صی اللّه علیه وآله وسلم به خانه‌اش بازگشت و از شت آزار و اذیّتی که به خود 
دیده بود. جامه‌ای به خود پیچید [و در گوشه‌ای آرمید] و خداوند متعال این 


وه مه مد مه 


۳ / تبارشناسی تا هجرت سارت ان رشوال لد 


آیات را نازل کرد که می‌فرماید: «یا أَبا مدمه فأْنذِژ - ای جامه به خود 


پیچیده. برخیز و هشدار ده - ۱۲ مدثر». 


مسلمان سدن حمزه رحمة الله علیه 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد قبیلة اسلم که از قوَة حفظ نیکویی برخوردار 
بود» برای من روایت کرده است که در صفاء گذر ابوجهل بر رسول خدا صلی الله 
علیه وآله وسلم افتاد و آن حضرت را رنجاند و به او دشنام داد و آیین اسلام را 
مورد نکوهش قرار داد و در این باره چیزهایی گفت که خوشایند رسول خدا 
صلی له علیه وآله وسّم نبود و می‌خواست از این طریق کار دعوتِ آن حضرت را 
یی کته اما تون داهن نله نی رازم انم یکی و که 
عبدالله بن جُدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره در خانه خود 
می‌شنید که ابوجهل به پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم چه می‌گوید. ابو جهل 
قریش رفت که در کعبه برگزار می‌شد و با آنان نشست. دیری نیایید که حمزة 
بن عبدالمطلب رضی‌اللّه عنه که کمانش را حمایل کرده بود و از شکار باز 
می‌گشت. به آنجا رسید. 

او شکار را دوست داشت و بسیار به این کار می پرداخت و پس از بازگشت 
تا کعبه را طواف نکرده بود. به خانة خود نمی‌رفت و به هنگام طواف هم اگر به 
گروهی از قریشیان برمی‌خورد که دور هم نشسته بودند. به آنان سلام می‌کرد و 

گرامی‌ترین وپُرغرورترین جوان قریش بود. وقتی گذرش بر آن زن افتاد و 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم هم به خانه‌ اش بازگشته بود» آن زن به او گفت: 
ای ابوعماره. ای کاش می‌دانستی که هم اکنون ابی الحکم بن هشام با 
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برادرزاده‌ات» محمد. چه رفتاری کرد. در آنجا نشسته بود که او را دید و 
خاطرش ر رنجاند و به او دشنام داد و با او چنان رفتاری کرد که خوشایندش 
ت یی نی اتف تا سس فا اون کر 

الطاف خداوندی شامل حال حمزه شد و از شنیدن این سخن شرار 
خشمش برافروخت و شتابان به راه افتاد و باکسی سخن نگفت و می‌خواست 
یکراست به سوی ابوجهل برود و او را ببیند و با آو درگیر شود. وقتی وارد 
مسجد شد. دید که او باگروهی از مردم نشسته است. به سوی او رفت و وقتی 
بالای سرش ایستاد. کمانش را بلند کرد و ضربه‌ای بر سرش زد و سرش زخمی 
عمیق برداشت. سپس گفت: آیا تو او را دشنام می‌دهی؟ حالا بدان که من بر 
آیین او هستم و همان سخن را می‌گویم که او می‌گوید و اگر می‌توانی پاسخ 
رفتار مرا بده. 

آنگاه گروهی از افراد بنی مخزوم به سوی حمزه آمدند و می‌خواستند از 
بوجهل دفاع کنند. ما ابوجهل گفت: ابوعماره را به حال خود بگذارید» من به 
برادرزاده‌اش دشنام زشتی داده‌ام. 

از آن لحظه حضرت حمزه رضی‌الّه عنه مسلمان شد و پس از وقوع اين 
حادثه به نزد رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم رفت و اعلام کرد که از آیین او 
پیروی می‌کند و وقتی حمزه مسلمان شد, قریشیان دانستند اکنون رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم قدرت گرفته و مورد حمایت آوست و حمزه نیز از او 
حمایت خواهد کرد. در نتیجه از برخی ادخ و آزارها که به آن حضرت 


می‌رساندند. دست پرداشتند. 


موضع عتبه بن ربیعه 


ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن زیاد از محمّد بن کعب قرظی برای من روایت 


۴ تبارشناسی تا هجرت بت یا وتیل ا لد 


کرده است که گفت: برای من روایت کرده‌اند که عتبة بن ربیعه که از سروران 
قریش بود. روزی با گروهی از قریشیان در مجلسی نشسته بود و رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسّم هم تنها در کعبه نشسته بود. گفت: آی گروه قریش آیا 
می‌خواهید به نزد محمّد بروم و با او سخن بگویم و پيشنهادهایی را با او در 
میان بگذارم. شاید بخشی از اين پیشنهاد را بپسندد و آنها را بپذیرد و از ما 
دست بدارد؟ 

او زمانی این سخن را گفت که حمزه مسلمان شده بود و ميی‌دیدند که 
یاران پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم دارد هر روز افزونتر می‌شود. 

قریشیان در پاسخ به او گفتند: ای ابو ولید همین کار را بکن. 

به نزد او برو و با او سخن بگو. عتبه به نزد آن حضرت رفت و در حضورش 
نشست و گفت: ای برادرزاده. تو خود می‌دانی هر جایگاهی که در میان اين 
قوم ما از آن برخوردار باشیم» تو نیز در آن شریک هستی و تو نیز از ماهستی و 
اگر مانسبی والا داریم. تو نیز از همین نسب برخوردار هستی و اکنون تو قوم 
خود را با مشکل بزرگی روبه‌رو ساخته‌ای و با دعوت خود. جماعت آنان را از هم 
گسسته‌ای و آنان را به نابخردی متهم کرده‌ای و بر خدایان و دینشان عیب 
گرفته‌ای و آیینی را که پدرانشان در گذشته به آن پایبند بوده‌اند, انکار کرده‌ای. 
پس بیا و حرف مرا بشنو و من به تو پیشنهاداتی می‌کنم. درباره‌ی آنها انديشه 
کن. شاید یکی از این پیشنهادات را بپذیری. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به او فرمود: ای ابوالولید. 
پیشنهادات خود را بگوی که من می‌شنوم. 

عتبه گفت: ای برادرزاده. اگر به اين اذعایی که در میان آورده‌ای 
می‌غواهی به مالی دست یم از اموالمان هرچه که بخواهی بای و 
جمع می‌کنيم. تا تو ثروتمندترین فرد ما باشی! اگر می‌خواهی به مقام برسی, 
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تو را به سروری خود برمی‌گزينيم» به نحوی که هرگز بدون نظر تو دست به 
کاری نمی‌زنيم. 
اگر می‌خواهی به فرمانروایی برسی, ما تو را به فرمانروایی خود بر 
می‌گزينيم و اگر این حالت که به تو دست می‌دهد, افسون زدگی است و تو 
می‌بینی که نمی‌توانی آن را از خود دور کنی. ما حاضریم پزشکانی را بر بالین 
تو آوریم و اموالمان را هزینه می‌کنیم تا تو بهبود یابی و چه بسا افراد که جن 
زده شده‌اند و بهبود یافته‌اند. 
سخن عتبه به پایان آمد و رسول خدا صلی الّه علیه واله وسلم هم با دقت 
سخنان اور می‌شنيد و در پاسخ به او فرمود: ای ابوولید آیا سخن تو تمام شد؟ 
گفت: آری. 
فرمود: پس آکنون سخن مرا بشنو 
عتبه گفت: آماده‌ام که سخن تو رابشنوم. 
آن حضرت این آیات را تلاوت کرد: «بشم له اُرخمن ال حیم. حم. تنزٍیل 
هه تن الرزجیم کاب فلت یا ه قرآناً عریتالقوم شون بشیراً ویر 
فأغرض أكهم هم ۷ بشتفون وقالوا وتا في اک یا تذعونا له -به نام 
خداوند بخشايندة مهربان. حا. میم. [این وحی] فرو فرستادنی از سوی خداوند 
بخشایند؛ مهربان است. این کتابی است. در هیأت قرآنی عربی که آیاتش برای 
گروهی که می‌دانند روشن گردیده شد. در حالی که مزدهآور و بیم دهنده است. 
پس بیشترشان روی‌گرداندند و آنان حق را نمی‌شنوند و گفتند: دلهای ما از 
آنچه مارا به آن می‌خوانی در پرده‌هایی است... - ۵-۱/فصلّت». سپس رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم دیگر آیات این سوره را هم برای او می‌خواند. وقتی عتبه 
این آیات را از زبان آن حضرت شنید. همچنان خاموش شده بود و دستان 


خود را پشت سر خویش بر زمین گذاشته و ب بر آنها تکیه کرده بود و آیات را 


۶ تبارشناسی تا همجرت سرت حشد رشول اللّه 


می‌شنید. آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسم به آیه سجده رسید و به سجده 
رفت» سپس فرمود: 

ای ابو ولید آنچه را که می‌باید می‌شنیدی, شنیدی و اکنون خود 
می‌دانی! 

عتبة پس از آن برخاست و به نزد رفیقان خود بازگشت و آنان به همدیگر 
می‌گفتند: به خدا سوگند می‌خوریم که ابو ولید با آن حالتی که به نزد محمّد 
رفته بودء با همان حالت باز نگشته است. وقتی در نزدشان نشست. گفتند: ای 
ابو ولید» چه اتفاقی افتاد؟ 

عتبه گفت: اتفاق این است که من سخنی رآ شنیدم که خدا می‌داند هرگز 
همچنین سخنی را نشنیده‌ام. سوگند به خداوند که آن شعر و جادو و کهانت 
نیست. ای گروه قریش» از من فرمان بپذیرد و اگز زیانی به شما رسید. من 
مسوول خواهم بود و اين مرد را در کارش آزاد بگذارید و خود از او کناره گیرید. 
شوگته بهخدا ریم آن خی گام از از شتیتمام از شدای نک کارت 
دارد. آنگاه اگر دیگر عرب‌هاگزندی به او برسانند» خواسته‌ی شما نیز به دست 
دیگران برآورده شده است و اگر او بر عرب‌ها پیروز گردد. فرمانروایی اوه 
فرمانروایی شما هم هست و بزرگی او بزرگی شما نیز هست و شما به موجب 
کاری که او کرده است نیکبخت‌ترین مردمان خواهید بود. 

آنان گفتند: ای ابو ولید: خدا می‌داند که او تو را با زبان خود جادو کرده 
است. 

او گفت: نظر من درباره‌ی اه همین است. امّا شما هرکاری را که صلاح 
می‌دانید. انجام بدهید. 


پیامبر اکرم صلی له عله له وسلم و سرن قریش 


ابن اسحاق می‌گوید: پس از آن مردان و زنان بیشتری از قبایل قریش آشکارا 
به اسلام گرویدند [و اسلام توسعه‌ی بیشتری پیدا کرد] و قریشیان هرکس را 
که می توانستند. به زندان می‌افکندند و هرکس از مسلمانان را که می‌توانستند 
مورد آزار و شکنجه قرار می‌دادند. آنگاه. چنان که برخی از عالمان از قبیل 
سعیدبن جبیر و عکرمه و آزاد شده‌ی ابن عباس, از عبدالله بن عبّاس برای من 
روایت کرده‌اند. اشراف قرایش از قبیل عتبة بن ربیعة» شيبة بن ربیعه. 
ابوسفیان بن حرب. نضربن حارث [بن کلده]؛ هم پیمان بنی عبدالذار, 
ابوالبختری بن هشام» اسودبن مطلب بن اسد. زمعة بن اسود. ولید بن مغیره. 
ابوجهل بن هشام عبدالّه بن ابی بن امیه, عاص بن وائل.نبیه و منبه, دو پسر 
حجاج سهمی. امیّةٌ بن خلف و... گرد آمدند. 

راوی می‌گوید: پس از غروب آفتاب» پشت کعبه جمع شدند و به همدیگر 
گفتند: کسی را به دنبال محمّد بفرستید [تابیاید و] با او سخن بگویید و جدال 
و مناقشه کنید. تا درباره‌ی آو هیچ بهانه‌ای برای شما بر جای نماند [و او را به 
این وسیله در تنگنا قرار دهید]. آنگاه برای آن حضرت پیام فرستادند که: 


۸ تبارشناسی تا هجرت از ها ر سول ازله 


اشراف قوم به خاطر تو جمع شده‌اند تا با تو سخن بگویند. به نزد آنان بیا 
هم 0 رت یبای ای تحت ان 6 
به دنبال سخنی که با آنان گفته است به خود آمده‌اند [و چه بسا حقیقت امر را 
دانسته باشند]. زیرا آن بزرگوار [برای ایمان آوردن آنان] بسیار حریص بود و 
دوست داشت آنان هدایت شوند و در تباهی وگمراهی زیستن آنان بر او بسیار 
دشوار میامد. 

آدر نتیجه رفت و]نزد آنان نشست و آنان به آن حضرت گفتند: ای محمّد 
ما به دنبال تو فرستاده‌ايم تا با تو سخن بگوییم. سوگند به خداء هیچ کس از 
عرب‌ها با قوم خود چنان نکرده‌اند که تو کرده‌ای» پدرانشان را دشنام می‌دهی 
و بر دین آنان عیب می‌گیری و خدایانشان را دشنام می‌دهی و بزرگانشان را 
بی‌خرد می‌دانی [و به عقلمندي آنان خرده می‌گیری] و در میان جماعت آنان 
جدایی انداخته‌ای و هیچ کار ناشایستی نمانده است که در مبارزه با ما در میان 
اورده‌ای! اگر این سخنان رابرای آن می‌گویی که مالی به دست آوری از دارایی 
خویش چنان اموالی برای تو جمع می‌کنیم که از همه‌ی ما ثروتمندتر باشی و 
واه این کااهارت یه هام ام نس ها آ بادآ کت اه 
سروری خود برگزينيم و اگر می‌خواهی به فرمانروایی برسی, ما تو را به 
فرمانروایی خود برمی‌گزينيم و اگر فکر می‌کنی کسی که به نزد تو می‌آید. از 
پریان است و بر تو چیره شده است - عرب‌ها به جن‌هایی که بر کسی چیره 
می‌شدند و او را در هیچ حال رها نمی‌کردند «رئی» می‌گفتند - و چه بسا چنین 
هم باشد. ما حاضریم هر مالی را که داریم هزینه کنیم و برایت طبیب بیاوریم 
[و امکانات طبّی فراهم ببینیم] تا تو را از این بیماری که دچارش شده‌ای, 
دای کننم وا ایکا و یماهس بای ها ای فان 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به آنان فرمود: «هیچ یک از اين سخنان 
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که می‌گویید درباره‌ی من صدق نمی‌کند» من این دعوت را در میان نیاورده‌ام 
تا اموال شما را از آن خود کنم و یا در میان شما به جایگاهی دنیایی برسم و یا 
مژده‌آور و هشداردهنده باشم. من نیز پیام‌های پروردگارم را به شما رساندم و 
البته مایه‌ی نیکبختی شما در دنیا و آخرت خواهد بود امّا اگر دعوت مرا 
نپذیرید» من با بردباری چشم به راه حکم الهی می‌مانم تا او در میا من و شما 
داوری کند. يا آن حضرت سخنی به همین مضمون گفت. 

گفتند: ای محمّد. اگر هیچ یک از این پیشنهادات مارانمی‌پذیری این را 
که می‌دانی ما از همه‌ی مردم دنیا زمین‌های کمتری در اختیار داریم و از آبی 
بسیار اندک برخورداريم و زندگي ما به دشواری می‌گذرد. پس به حکم رسالتی 
که پروردگارت به تو داده است. از او بخواه تا این کوه‌ها را که عرصه را بر ما تنگ 
آورده‌اند. از جای بجنباند و سرزمین ما را فراخ بگرداند و مانند رودهای شام و 
عراق. در این سرزمین رودهایی برای ما بجوشاند و نياکان در گذشته‌ی مارا 
برانگیزد و البته که باید قصی بن کلاب نیز در میان برانگيخته شدگان باشد که 
او پیرمردی راستگو بود و ما درباره‌ی حقیقتِ سخنی که تو می‌گویی از آنان 
پرسش خواهیم کرد که آیا سخن تو حق است يا باطل؟ آنگاه اگر آنان تو را 
تصدیق کردند و این کارها را که ما درخواست کرده‌ايم انجام بدهی. ما نیز تو را 
تصدیق خواهیم کرد و با این کارها خواهیم دانست که تو در نزد خداوند جه 
جایگاهی داری و چنان که می‌گویی او تو را به پیامبری فرستاده است. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسم در پاسخ آنان فرمود: من برای چنین 
کاری به سوی شما برانگیخته نشده‌ام. بلکه از جانب خداوند پیامی برای شما 


۰ / تبارشناسی تا هجرت سیرت تحمّد رسول الله 


آورده‌ام و پیام خداوند و رسالت الهی‌ام را به شما رساندم. اگر آن را بپذیرید» 
مایه نیکبختی شما در دنیا و آخرت است و اگر آن را به من باز گردانید [و 
نپذیرید] با بردباری چشم به راه حکم الهی می‌مانم تا اینکه خداوند در میانِ 
من و شما داوری کند. 

گفتند: اگر این کار را هم برای ما انجام نمی‌دهی. برای خود کاری بکن و از 
پروردگارت بخواه که فرشته‌ای بفرستد تا گفته‌هایت را تصدیق کند و ما را از 
این انکار که در حق تو در پیش گرفته‌ايم. بگرداند و از خداوند بخواه که برای تو 
بوستان‌ها و کوشک‌ها و گنجینه‌هایی از زر و سیم قرار دهد تا با آن تو را از 
اموری که ما فکر می‌کنيم در طلب آن هستی, بی‌نیاز بگرداند و تو نیز چنان 
بازارهایی را برپا داری که ما ایجاد کرده‌ايم و چنان روزی بطلبی که ما 
طلبیده‌ايم. تا اگر چنان که می‌پنداری پیامبر هستی, مانیز فضل و جایگاهت 
را نزد پروردگارت بدانیم [و به آن اقرار کنیم]! 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به آنان فرمود: من چنین کاری را نخواهم 
کرد و من کسی نیستم که چنین درخواستی را از خدای خویش کنم و من به 
پیامبری برانگيخته نشده‌ام که چنین کاری را برای شما آنجام دهم. بلکه 
خداوند مرا به عنوان مژده‌آور و بیم دهنده به سوی شما فرستاده است و اگر 
رسالتی را که من برای شما در میان آورده‌ام بپذیرید» مایه‌ی نیکبختی شما در 
دنیا و آخرت خواهد بود. اما اگر دعوت مرا نپذیرید. [و دعوت مرا به خود من 
بازگردانید] آنگاه من با بردباری چشم به راه می‌مانم تا خداوند بین من و شما 
داوری کند. 

گفتند: [حالا که حاضر نیستی خواسته‌های ما را برآورده کنی] و گمان 
می‌کنی که خدایت هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد. پس آسمان را پاره - 
پاره برما فروفکن و تا وقتی که چنین نکرده‌ای ما به تو ایمان نمی‌آوریم. 
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رسول خدا! صلی اللّه علیه وله وسلّم فرمود: جنین کاری با خداست. اگر 
بخواهد شما را به چنین بلایی گرفتار خواهد کرد. 

گفتند: ای محمّد, آیا خدای تو نمی‌داند ما با تو خواهیم نشست و چنین 
پرسش‌ها و درخواست‌هایی را از تو خواهیم داشت. پس اکنون باید پا پیش 
گذارد و چیزی را به تو بیاموزاند تا بتوانی با آن پاسخ ما را بدهی و به تو خبر 
بدهد که اگر رسالتی را که تو آورده‌ای نپذيريم. با ما چه خواهد کرد! چرا که به 
ما خبر رسیده است شخصی در یمامه به نام «رحمن؛ به تو می‌آموزاند و سوگند 
به خداوند که ما هیچگاه به رحمن ایمان نخواهیم آورد و از تو می‌خواهیم 
درباره‌ی گرویدن به خود پوزش مارا بپذیری و ما هرگز تو را در این حال رها 
نمي‌کنيم. تا هر کار که بخواهی انجام دهی. [بلکه با تو مبارزه می‌کنیم] که 
آنگاه یا ما تو را نابود کنیم و یا تو مارا نابود کنی. 

بکین از آنان گفت: ما فرشتگان را می‌پرستيم و فرشتگان دختران خدا 
هسننتد. 

دیگری گفت: تا خدا و فرشتگان را با ما روبه‌رو نساخته‌ای» به تو ایمان 


نخواهیم آورد. 
حکایت عبدالّه بن ابی أمیّه 


شد از نزد آنان برود تا این که عبداللّه بن ابی امیّة بن مغيرة بن عبداللّه بن غمر 
بن مخزوم (پسرعمّه‌ی آن حضرت. یعنی پسر عاتکه بنتِ عبدالمطلب) نیز 
برخاست و گفت: ای محمد. قوم تو پیشنهاداتی به تو کردند و تو هیچ کدام از 
بدانند که در نزد خدای خود. آن گونه که می‌گویی چه جایگاهی داری [تا اگر 


۲ تبارشناسی تا هجرت یرت سول النه 


حقیقت بر آنان روشن شود] تو را تصدیقکنند و از تو پیروی کنند. اما تو این 
کار را هم نکردی. آنگاه از تو درخواست کردند برای خودت جیزی از خداوند 
بخواه تا با آن بذافتد که بر آنان برتری داری و در نود عداوند هم صاحب شان و 
جایگاهی هستی. امَ این کار را هم نکردی. آنگاه از تو خواستند آن عذابی را که 
آنان را از آن بیم می‌دهی زودتر در میان آوری. اما اين کار را هم نکردی. حالاه 
سوگند به خداوند به تو ایمان نخواهم آورد مگر در صورتی که نردبامی در 
آسمان افراشته داری و از آن بالا روی و من نیز همچنان به تو بنگرم تا 
هنگامی که از آنجا بازآیی و چهارکس از فرشتگان را با خود بیاوری تا همراه با 
تو به رسالتت گواهی دهند. اگر آن کار را هم انجام دهی؛ باز گمان نمی‌کنم که 
به تو ایمان بیاورم. آنگاه از نزد رسول خدا صلی له علیه واله وسلم رفت و رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم هم اندوهگین و ناراحت از آن که قومش با 
درخواست‌هایی که در میان آوردند و فاصله‌ای که از او گرفتند. هرگز ان وتان 
رأکه هماناگرویدن به خدای بگانه بود» برآورده نساختند. 

وقتی رسول خدا صلی اللْه علیه وآله وسلّم برخاست که از نزدشان برود» 
نها کفتهاع گروه قرب و یی که محیی, فقظ ی خو هد بر ذاب ما 
عیب گیرد و پدران ی ما را دشنام دهد و ما را به نابخردی متهم کند و به 
خدایانمان ناس بگوید و اکنون من با خداوند پیمان می‌بندم؛ فردا بزرگترین 
سنگی را که می‌توانم حمل کنم. بر می‌دارم و چشم به راهش می‌مانم و چون 
بخواهد در نماز خود به سجده رود آن را به سرش می‌زنم و سرش را 
می‌شکافم. آنگاه با مر به خویشاوندانش تسلیم می‌کنید 9 یا از من حمایت 
می‌کنید و پس از آن فرزندان عبدمناف آن گونه که صلاح بدانند» عمل خواهند 
گرد 

اما آنان گفتند: ما هرگز تو را به کسی تسلیم نخواهیم کرد و تو هر کاری را 
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که می‌خواهی انجام بده. 

وقتی صبح شد. ابوجهل به وصف پیش گفته سنگی برداشت و چشم به 
راو رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم در گوشه‌ای نشست و رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم نیز مانند هر صبح از خانه بیرون آمد و در آن هنگام رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسّم در مکه رو به سوی شام (بیت المقدس) نماز می‌گزارد و به 
هنگام نماز بین رکن یمانی و حجرالاسود می‌ایستاد تاکعبه بین او و سرزمین 
شام قرار گیرد و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم هم رفت که نماز بگزارد و 
قریشیان هم گردهم آمده بودند تا ببینند که ابوجهل چه خواهد کرد. وقتی 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم به سجده رفت. ابوجهل سنگ را برداشت و به 
سوی آن حضرت صلی الّه علیه وآله وسلّم رفت و وقتی به او نزدیک شده [نتوانست 
تصمیم خود را اجراکند] و شکست خورده بازگشت و رنگ از چهره‌اش پریده و 
ترسیده بود و دستانش بر آن سنگ خشک شده بود» سنگ را از دست خود 
انداخت و سران قریش برخاستند و به نزدش رفتند و گفتند: ای ابوالحکم تو را 
چه شده است؟ 

گفت: برخاستم که بروم و تصمیمی را که دیشب با شماگفتم اجرا کنم. اما 
وقتی به آو نزدیک شدم دیدم که نرینه شتری [تنومند] در میان من و او حایل 
شد. سوگند به خداوند. چنان سر و گردن و دندان‌هایی داشت که هیچ شتری 
رابه آن هیبت ندیده بودم. می خواست مرا بخورد. 

ابن اسحاق می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند که رسول خدا صلّی الّه علیه 
وآله وسلم فرموده است: او جبریل علیه‌السلام بود [ که در هیأت آن شتر تمثل کرد 
و] اگر نزدیک می‌شد. او را می‌گرفت. 


۴ , تبارشناسی تا هجرت تقت مه رات ن اللد 
نصیحت نضر بن حارث 


وقتی ابوجهل این حکایت را به آنان گفت. نضربن حارث بن کلاة بن علقمة بن 
عبدمناف بن عبدالذار بن قصی از جای برخاست [ابن هشام می‌گوید: برخی 
تفای تسیا یه کاب اف فان | ما ی 
قریش. سوگند به خداوند که شما با قضیه‌ای روبه‌رو شده‌اید که هنوز 
نتوانسته‌اید راه چاره‌ای برای آن پیداکنید. آن هنگام که محمّد در میان شما 
نوجوانی بیش نبود. بیش از هرکس از او خشنود بودید و او را راستگوترین و 
امانت‌دارترین فرد می‌دانستید. تا هنگامی که بر بنااگوش او تارهایی از موی 
ریش او سپید شد و این پیام را برای شما آورد [که من فرستاده‌ی خداوند 
هستم] و شما گفتید: او جادوگر است. نه! سوگند به خداوند که او جادوگر 
نیست. ما جادوگران زیادی را دیده‌ايم و از دمیدن و در گره بستن آنان آگاهی 
داریم. همچنین گفته‌اید که او کاهن و پیشگو است. نه. سوگند به خداوند که 
چنین نیست. ما خود کاهنان و پیشگویان را دیده‌ايم و از وسوسه‌های آنان 
آگاهیم و سخن مسخع آنان را شنیده‌ایم. همجنین گفته‌اید که او شاعر است. 
سوگند به خداوند او شاعر نیست. ما شعر را دیده‌ايم و همه‌ی انواع مختلف آن. 
از قبیل هزج و زجزش را شنیده‌ايم. همچنین گفته‌اید که او دیوانه است. نه, 
سوگند به خداوند که او دیوانه هم نیست. ما دیوانگی را دیده‌ايم و حالت او 
مانند هیجان و وسوسه و تباهی [و هذیان‌گویی] دیوانگان نیست. ای گروه 
قریش آکنون در کار خود نیک بنگرید و بدانید که با امری بس بزرگ روبه‌رو 
شدهاید. 

نضر بن حارث از شیاطین قریش بود و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم را 
بسیار می‌آزرد و با آن حضرت دشمنی می‌کرد و به حیره رفته و داستان‌های 
پادشاهان فارس و قصّه‌های رستم و اسفندیار را در آنجا آموخته بود و هرگاه 
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که رسول خدا صّی اللّه علیه وآله وسلم در جایی می‌نشست و در آنجا از خداوند یاد 
می‌کرد و مردم را از کیفری که امّت‌های پیشین يافته بودند. برحذر می‌داشت. 
وقتی از جای که بر می‌خاست. او می‌رفت و در همانجا می‌نشست و این 
داستان‌ها را می‌گفت [ تا مگر مردم از آن حضرت روی بگردانند] و می‌افزود: 
ای گروه قریش, من نیکوتر از او سخن می‌گویم. پس به نزد من بیایید تا من 
سخنی زیباتر از آنچه او می‌گوید. با شما بگویم. آنگاه داستان‌های پادشاهان 
فارس و قضه‌ی رستم و اسفندیار را برای آنان تعریف می‌کرد و سرانجام 
می‌گفت: بنا بر روایاتی که به من رسیده او بود که گفت: من هم [قرآنی] مانند 
آنجه که خدا نازل کرده است. نازل خواهم کرد. 

ابن هشام می‌گوید: بنابر روایتی که به من رسیده است. ابن اسحاق 
رضی‌اللّه عنه می‌گفت: هشت آیه از قرآن کریم که در آن از اساطیر سخن در میان 
آمده است از جمله آیه‌ی «اذا نی عَلَْه آیانتا قال أساطیر اون - وقتی 
آیات ما بر او خوانده می‌شود. می‌گوید که این‌ها اسطوره‌های پیشینیان است - 
۵ قلم». درباره‌ی او نازل شده است. 


پرسش از بههود 

وقتی نضر بن حارث این سخنان را به آنان گفت. او را همراه با عقبة بن ابی 
معیط در مدینه به نزد احبار بهود فرستادند و به آنان گفتند: بروید و درباره‌ی 
محمّد از آنان پرسش کنید و وصف و سخنش را به آنان بگویید. زیر آنان پیش 
از این اهل کتاب بوده‌اند و آنان از دانش پیامبران آگاهی‌هایی دارند که ما از آن 
بی‌بهره هستیم. رفتند. تا اينکه به مدینه رسیدند و از احبار بهود درباره‌ی 
رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم پرسش کردند و وصف آن حضرت را به آنان 
گفتند و برخی از سخنانش را با آنان در میان گذاشتند و به آنان گفتند: شما 


۶ تبارشناسی تا هجرت نار بت مرول الله 


اهل تورات هستید و ما به نزد شما آمده‌ايم تا نظر خود را درباره‌ی او به ما 
بگویید. 

احبار یهود به آنان گفتند: درباره‌ی سه چیز که به شما می‌گوييم. از او 
پرسش کنید. اگز او در این باره به شما پاسخ گفت بدانید که پیامبر مرشل 
(فرستاده شده از سوی خداوند) است. امّا اگر پاسخ شمارا به درستی نداد. 
بدانید که او بر خداوند دروغ بسته است و آنگاه خود به هر شیوه که صلاح 
می‌دانید با او رفتار کنید. 

از او درباره‌ی آن جوانانی بپرسید که در عصری بس پیش از این 
می‌زیستند و از سرزمین خود رفتند و از او بخواهید درباره‌ی سرنوشت آنان با 
شما بگوید. چرا که آنان داستانی شگرف دارند. همچنین از خبر مرد 
جهانگردی بپرسید که خاور تا باختر زمین را در نوردید و از حقیقت روح نیز از 
او پرسش کنید. اگر پاسخ این پرسش‌هارا به درستی به شماگفت. از او پیروی 
بگوید. بدانید که او بر خداوند دروغ بربسته است و هر گونه که صلاح می‌دانید با 
او رفتار کنید. 

نضر بن حارث و عقبة بن آبی معیط بن آبی عمرو بن آمية بن عبدشمس 
بن عبدمناف بن قصی از مدینه به مکّه بازگشتند و به نزد قریش رفتند و 
گفتند: ای گروه قریش» ما خبری برای سم آورده‌ایم. می‌تواند کارتان را با 
محمّد بکسره کند. احبار بهود به ماگفته‌اند جند چیز را از او ببرسیم اگر پاسخ 
مارا به درستی داد پیامبر است و اگر نتوانست پاسخ مارا به درستی بگوید. بر 


آنگاه به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای محمّد. 
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درباره‌ی گروهی از جوانان با ما سخن بگوی که در عصری بس پیش از این 
می‌زیستند و داستانی شگرف دارند و نیز درباره‌ی آن مرد جهانگرد که خاور و 
باختر این سرزمین را در نوردید و از حقیقت روح نیز با ما سخن بگوی! 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به آنان فرمود: فردا پاسخ 
یرسش‌های شمارا خواهم گفت و ان شاءالله نگفت. 

آنان نیز از نزدش رفتند و رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم پانزده شبانه 
روز چشم به رأه ماند و خداوند به آو هیچ وحی نکرد و جبریل علیه‌السلام نیز به 
نزد او نیامد تا اينکه مردم مکّه درباره‌ی‌اش زبان به هر سخن ناروا گشودند و 
گفتند: محمّد به ما وعده داده بود که فردا پاسخ ما را بگوید. اما اکنون پانزده 
شبانه رو زگذشته است و او هیچ پاسخی به پرسش‌های ما نگفته است. پیامبر 
اکرم صلّی له علیه وآله وسلّم نیز در این درنگی که در نزول وحی پیش آمده بود. 
نگران و اندوهگین شد و سخنان ناروایی که مردم مکه درباره‌ی‌اش می‌گفتند. 
بر او دشوار آمد» آنگاه جبریل علیه‌السلام سوره‌ی اصحاب کهف را از سوی 
خداوند بر آو نازل کرد و در آن هم عتاب اندوهی آمده است که از سخن آنان به 
دل پیامبر اکرم صلی الّه علیه له وسلم راه يافت [زیرا تأخیر در نزول وحی به 
دلیل آن شاءالّه نگفتن آن حضرت بود] و هم پاسخ پرسش‌هایی که درباره‌ی 
آن جوانان و شخص جهانگرد و حقیقت روح از آن حضرت پرسیده بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند؛ وقتی جبریل به نزد رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله وسّم آمد. آن حضرت از او پرسید: ای جبریل آن قدر به 
نزد من نیامدی که نزدیک بود گمانی ناروا در ذهن آورم! 
خَلفتا وما بیِن لك ومَا کان رب تسیا ما فرشتگان جز به فرمان پروردگارت 


فرود نمی‌آییم. آگاهی از وقایع آینده و گذشته 9 حال ما ویژه‌ی اوست 9 


پروردگارت فراموشکار نیست - ۶۴/مریم». 

سوره‌ی کهف نیز با حمد و ستایش خداوند متعال و ذکر پیامبری رسول 
اکرم صلّی لّهعلیهوآله وسلم و انکار قریش آغاز شد [و پاسخ پرسش‌های آنان نیز 
وان آمته آننیت) و می‌فرماید: «لْحَند وه الذٍي نزل عَلی عَبده الکتاب ول 
ی[ عوجا یار باس تیدا من له و بیش الغژمنیر یت یفعلون 
الصَالحات لمآ جرا سنا ماکین نهآ بدا ون نو اد اف ود 
ام بو ین علم ولا لآبانهم کرت 5 کلمة زج یناما ون ار 
کذبا َلعل با جع فسات علی آثارجم ان تن اج 
ما عیاض زیت ها وم هم خسن خسن عملاً وا جَاعُونْ ما علنها 
۳ هر < ستایش خداوندی 0 آسمانی فرو 
فرستاد و در آن کجی ننهاد. آن را راست گرداند تا از کیفری سخت از نزد 
خویش بیم دهد و موّمنانی را که کارهای شایسته می‌کنند» بشارت دهد به آن 
که پاداشی نیکو دارند. که هميشه در آنجا ماندگارند و تا کسانی را که گفتند: 
خداوند فرزند برگرفته است. بیم دهد. آنان هیچ علمی به آن ندارند» پدرانشان 
هم نداشتند. سخنی که از زبانشان بر می‌آید بس گران است. جز دروغ 
نمی‌گویند. پس اگر به این سخن ایمان نیاوردند. چه بسا تو جان خویش را 
پس از رویگردانی آنان, تباه کنی. ما آنچه را بر زمین است مایه‌ی آرامش برای 
آنان قرار دادانع تا آنان راببااماينم که کذام یک از آنان فیک کردارتر است و یه 
راستی ما هر آنچه را که بر آن است میدان مسطح بی‌گیاهی خواهیم ساخت - 
۸۱کهف. ث" 

ابن هشام می‌گوید: عبارتِ «باخع نفسک» چنان که ابوعبیده برای من 
روایت کرده یعنی «مهلک نفسک - داری خود را نابود می‌کنی» است. چنان که 
ذوالزمه گفته است: 
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آلا آهذا الباخم الوَجدٌ نفسه لثیء تخته عن یدیه القادر 
ای آن کسی که وجه. جانش را از بین برده است. برای چیزی که سرنوشت از دستش 
زدوده است. 

و جمع آن «باخعون» و «بخعه» است و این بیت از یکی از قصایدش روایت 
شده و عرب می‌گوید: «قد بخعتٌ له نصحی و نفسی» یعنی برایش به غایت 

ابن هشام می‌گوید: صعید در این آیه به معنای سرزمین و جمع آن ضعّد 
کاّه بالضحی ترمی الصعید به دیاب فی عظام الرأس خرطوم 
تو گفتی به هنگام چاشت. چنان آن سرزمین را فرو می‌کوبند. جنبده‌ای که انگار بزرگي 
سرش به اندازه‌ی خرطوم فیل است. 

این بیت نیز از یکی از قصایدش نقل شده است. صعید به معنای طریق < 
راه نیز آمده آتتیتا: چنان که در حدیتث آمده است: «ایا کم والقعود علی 
الطعودات شمارا از نشستن بر راه‌ها برحذر می‌دارم». 

در این حدیث مراد از صعد. جرز به معنای سرزمینی است که چیزی در 
آن نمی‌روید و جمع آن اجراز است و به سال‌های بی‌باران «سنة جرز» و «سنون 
اجراز» گویند و عبارت از قحطسالی و خشکسالی و سال‌های شذت و سختی 
طوی النحرٌ والاجراز مافق بطونبا فا بقیت الا الضلوع اجراشع 
زمین‌های پژمرده و بی‌گیاه» آنجه را که در دل خود داشتند» درهم پیجیدند و جز راه‌های 


کج و سنگلاخ چیزی بر جای نماند. 


این بیت نیز از یکی از قصایدش نقل شده است. 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه داستان خبر آن جوانان را پی می‌گیرد و 
می‌فرماید:«َم بت أَْ ضحاب هب والوقيمگاوا ین آیَایئا عجباً -آیا 
می‌پنداری که حکایت اصحاب کهف و رقیم. از نشانه‌های شگرف ماهستند؟». 
یعنی دیگر نشانه‌هایی که من به عنوان دلیل و حجّت برای بندگانم قرار 
داده‌ام. بارها از این شگرف‌تر هستند. 

آبن هشام می‌گوید: رقیم. عبارت از کتابی است که خبرشان در آن نوشته 
شده بود و جمع آن «زقم» است. چنان که عجَاج می‌گوید: «و مستقر الصحف 
الرقم» 

ابن اسحاق 9 ید: آنگاه خداوند متعال می‌فر ماید: «اذ ای اي ای 
الکَف الوا رَیتا آتنا من لد رَخْمه هي لا تا فضَربتا علی 
نیز نیلف مین دا تاه هم للم ی الْحزبین آخصی لما لوا 
مدا 0[ یط 
عَلی فلوم اذ قاموا الوا ربا رب السَمَواتِ والاض تن َو من ذونه له 
لد فلا ادا مَططاً - هنگامی که آن جوانان در غار جای گرفتند و گفتند: 


ِ‌ 


پروردگاراء از نزد خود رحمتی به ما ببخش و در کارمان راهیابی را برای ما 
فراهم ببین. پس چندین سال در آن غار بر گوش‌هایشان پرده افکندیم 
سپس آنان را برانگيختیم تا معلوم بداریم کدام یک از دو گروه مذت زمانی رکه 
درنگ کرده‌اند. بهتر به خاطر داشته است. ما خبر آنان را به حق بر تو 
می‌خوانیم» آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و بر هدایت 
آنان افزودیم. و چون برخاستند دلهایشان را محکم و استوار ساختیم که 
گفتند: پروردگارمان» پروردگار آسمان‌ها و زمین است. هرگز جز او معبودی را 
نخواهیم پرستید. حقّا که در آن صورت سخن باطل گفته باشیم». 
تفه ماتتف تا از رم با کاهی اش اش یک قازان تعوند: 
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که آعشی, بنی قیس بن ثعلبه گفته است: 
لاینهون ولا یی ذوی شطط کالطعن یذهب فیه الزیت والفتل 


بازنمیآیند و زیاده‌خواهان را بازنمی‌دارند. مانند نیزه‌ای که روغن‌اندود شده و استوار 


باشد. 

آنگاه می‌فرمای: «هَوْلاءقَْتا انوا ین ذونه له ولا بو ی 
بشلطان یفتنم یشنافتری علی اکن وا شوم وم یبد 
ها له وا [لی اف 0 مخ خن ول نرق 
ری الشف ادا طلعتْ تتراوژ عَن کهفهم ذات البمین واذا غربث رهم 
ات الا وم في فجوع وله لت من ایا ال من ید له هو هت و من 
یل فلّن تجد له ولا مدا - این قوم ما جز او معبودانی برگرفتند. چر بر 

قانّت آنها دلیلی روشن نمی‌آورند؟ پس چه کسی ستمکارتر از کسی است 

که بر خداوند دروغ بندد و چون از آنان و از آنچه جز خداوند می‌پرستند. کناره 
گرفتید. در آن غار جای گیرید تا پروردگارتان از بخشایش خود [خیر و نعمت] 
برایتان فراخ‌گرداند و در کارتان برای شما منفعتی فراهم بیند. و خورشید را 
می‌دیدی که چون بر می آمد از غارشان به جانب راست گرایش می‌یابد و چون 
غروب می‌کرد. از آنان به جانب چپ در می‌گذشت و آنان در جایی فراخ از آن 
بوفت این از آیات خداونک اسر هرک که عداونت اور هدایت کنقه او رآ 
يافته است و کسی که خداوند او را بیراه گذارد برای او دوست راهنمایی 
نمی‌یابی - ۱۷-۱۵/ اعراف». 

ابن مشام می‌گوید: «تزاوره به معنای تمیل < گرایش می‌یابد. أست. 
امروالقیس در این معنا گفته است: 


و ای زعم ان رجعت ملکا بسیر تری منه الفرانق أزوزا 
اگر توانگر و مالک از اینجا برگردم [آنگاه] عهده‌دار چنان سفری [طاقت‌فرسا] خواهم بود 
که فراتق (جانوری است) از سختی آن سفر راهش را از آن کج می‌کند. 

این بیت کم از قصایدش نقل شده است. 

همچنین ابوالزحف کلیبی در وصف شهری گفته است: 
جابٌ الندّی عن هوانا آزوژ ینضی الطایا خشه العشنزر 
چراگاه‌های خشک برکنار از خواست ماست. آنجا که حیوانات ما را لاغر می‌کند» آنگاه که 
پنج روز یک بار به آب رسند و خشن شوند. 

و عبارت «تقرضهم ذات الشیال» هم به معنای آن است که از آنان در 
می‌گذرد و آذان را در سمت شمال بر جای می‌گذارد» چنان که ذوالرمه گفته 


افتشتا: 


ٍلی ظعن یقرضن اقواز مشرف شولا و عن ایانهن الفوارس 
به‌زنانی‌که درکجاوه نشسته‌اند و بلندیهای‌کوه‌ها را از سمت چپ [می‌بینند و] می‌پیمایند 
و سمت راستشان هم فوارس (سواران برای حمایت يا نام جایی است) قرار گرفته‌اند. 


این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

آنگاه می‌فرماید: «وتَحسه قاط وم وود وق ذات لین وَذَات 
الشْمَال و كلم اسط ذراعیه بالوصید لز نت علنهم لوئیت یلهم فرارً 
سود راو ویو موص وم قال قئل ‏ ۸ مهم که بش قالوا 
تا یوما ایض ؛ بفض یوم قالوا یکلم با فش نع دک پو رگم وی 
الم الط ی مد کي نف و بشهرن کم 
أحد هن بظهروا یک بر جُموکم َز دوک في ملتهم رن تفلخوا اذاً 
ند وک آختتا عنه نموه وخد افو عق وا و السَاعة لا ریب فیها اذ 
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و ید رود ید او ی نو 
لیر لقن مد تلا رف کم ی 
مه سادشهع کلم رجمً ایب وتفولون سب ام کم ات 
ی 2 یل لا ره هرا ولا تنقفت نع 
مهم اعدا وا تن لیم اني قاعل دل عداً له أَن بشاء له واذکو ركذ 
نسیت ول ی آَنتهدتبيوّي فرب من هذا دا ویو فيکهفهم تلات 
ملّة سین واژداوا تشعاً قُل اه أَغلم بعا لوا لغب السَوَاتِ والاٍض 
صب به وا" شمغ ما هم من ذونه ین ول ولا بشرک في که دا و آنان را 
بیدار می‌پنداشتی حال آن که خفته بودند و آنان را به جانب راست و به جانب 
چپ می‌گرداندیم و سگشان دو دستش را بر آستانه‌ی در گشاده بود. اگر بر آنان 
آگاهی می‌یافتی. قطعا گریزان از آنان روی می‌گرداندی و به راستی بسیار از 
آتاش ماک ی ی وشات نارای گت با مسا وی از 
همدیگر پرسش کنند. یکی از آنان گفت: چه منت درنگ کردید؟ گفتند: یک 
روز یا بخشی از روزه درنگ کردیم. 

گفتند: پروردگارتان به میزان درنگ کردنتان داناتر است. 

پس کسی از خودتان را با این سکه‌ی خویش به شهر بفرستید. و باید 
بنگرد که کدام خوراک پاکیزه‌تر است. و رزقی از آن برایتان بیاورد. و باید به 
جابکی برود [و بیاید] و کسی رابه حال شماا گاه‌ نسازد. بی‌گمان اگر آنان بر شما 
دست یابند شمارا سنگسار می‌کنند پا آن که شما را به دین خود شان در 
می‌آورند و آنگاه هرگز رستگار نخواهید شد. و بدینسان مردم را به حال آنان 
آگاه ساختيم تا بذانتد که وغده‌ی خداوند حق است و آن که هیخ‌شکی در 
قیامت نیست. هنگامی که مردم درباره‌ی کارشان منازعه می‌کردند و گفتند: بر 
غار آنان بنایی بسازید. پروردگارشان به حال آنان داناتر است.کسانی که بر کار و 
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بارشان دست یافتند» گفتند: بر غارشان سجده گاهی می‌سازیم. گروهی 
خواهند گفت: اصحاب کهف سه کس‌آند. چهارمشان سگشان است و گروهی 
دیگر خواهند گفت: پنج کس‌اند. ششمینشان سگشان است. همه‌ی اینها از 
روی حدس وگمان است و نیز می‌گویند: 

هفت کس‌آند و هشتمینشان سگشان است. بگو: پروردگار من به نفرات 
آنان داناتر است. جز گروهی اندک. تعداد آنان را نمی‌داند. پس جز به گفتگویی 
روشن درباره‌ی آنان احتجاج مورز و درباره‌ی آنان از کسی از آنان چیزی 
مپرس. و درباره‌ی هیچ چیزی مگو که من فردا آن را انجام خواهم داد مگر 
[قرین به ذکر] خواست خدا. و پروردگارت را هنگامی که [آن شاءاللّه گفتن را] 
فراموش کنی, یاد کن و بگو امید می‌رود که پروردگارم مرا به راهی درست‌تر از 
این رهنمون گردد. و سیصد سال در غارشان ماندند و نه سال بر ان افزودند. 
بگو: خداوند به ميزانی که درنگ کرده‌اید» داناتر است. 

آگاهی از علم غیب آسمان‌ها و زمین ویژه‌ی اوست. چه قدر بینا و چه قدر 
شنواست. آنان جز او هیچ کارسازی ندارند و در حکمش کسی را شریک 
نمی‌سازد - ۲۶-۱۸/کهف» 

تا درباره‌ی آن مرد جهانگرد می‌فرماید: «وَیَشاو عَنْ ذي لین قل 
سأئلو یک منه زرا نا مَکنا له في الازض وآئیناء من کل شیم سیبا قاْع 
یبا - و درباره‌ی ذی القرنین از تومی‌پرسند. بگو: یادی از او را بر شما خواهم 
خواند. به راستی که ما در زمین به او تمکن بخشیدیم و از هر چیزی به او 
سامانی دادیم. آنگاه [برای رسیدن به مقصد خویش] راهی را دنبال کرد - 
۵۳ کیف». آنگاه قصّه‌ی او تا پایان در آیات بعدی آمده است. 

یکی از خبرهای ذی القرنین آن بودکه خداوند به او امکاناتی داده بود که 
دیگر بندگان چنین آمکانی نیافته بودند و به او رهنمود و سامان داده بود تا 
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اينکه توانست از خاور به باختر رود و چون گام به سرزمینی می‌گذاشت. بر 
مردم آن سرزمین چیره می‌شد و از شرق تا غرب هیچ سرزمینی نماند مگر آن 
که زیر فرمان آو قرارگرفتند. 

اين اسحاق می‌گوید: یکی [از دانشمندان] که حکایات غیرعرب‌ها را 
دنبال می‌کرد. درباره‌ی او برای من روایت کرده است که: ذی القرنین از مردان 
مصر به نام مرزبان بن مَرذبه‌ی یونانی. از فرزندان یونان بن یافث بن نوح بود. 

ابن هشام می‌گوید: نام او اسکندر بود و او اسکندریه را ساخت و این شهر 
به او منتسب است. 

ابن اسحاق می‌گوید: ثور بن يزید. از خالد بن معدان کلاعی - فردی بود 
که حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم را [به هنگام پرسش از ذی‌القرنین] 
درک کرده بود - برای من روایت کرده است که از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم درباره‌ی ذی القرنین پرسش کردند و آن حضرت فرمود: «مَلک مَسَح 
الارض من تحتپا بالأسباب < پادشاهی است که از راه‌ها و اسبابی که به او 
بخشیده شده‌بود توانست به‌شرق و غرب عالم دست یابد (زمین را درنوردید)». 

خالد روایت می‌کند که عمر بن خطاب شنید مردی می‌گوید: 

«ای ذی القرنین». و گفت: خداونداه ببخشای, آیا نمی‌خواهید که به 
پیامبران منتسب باشید و به دنبال آن به فرشتگان منتسب شوید. 

ابن اسحاق می‌گوید: خداوند بهتر می‌داند کدام یک از این روایات 
درباره‌ی ذی القرنین درست است و ایا رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم چنین 
فرموده‌اند يا خیر؟ اگر چنین سخنی را فرموده باشند. البته سخن آن حضرت 
حق است. 

دهع ری 39 رارف تراد بو ورم و13 0[ 
اوح لاو من مر ربّي تا تشم الم ال قللاً -از تو درباره‌ی روح 
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می‌پرسند. بگو: آگاهی از حقیقت روح از امور خاص پروردگار من است و از علم 
و اگاهی. جز اندکی. به شما نداده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: از ابن عباس برای من روایت کرده‌اند که آن بزرگوار 
گفت: :وقتی رسول خدا صلی له علیه وله وسلم به مدینه آمد» احبار یهود گفتند: 

ای محمّد. در این سخن تو که «أتَیُمْ ین الم الا قلیلاً؛ مرادت ما 
هستیم یا منظورت قوم خود توست؟ 

فرمود: مراد من همه است (اعم از بهود و مسلمانان). 

گفتند: درکتابی که به تو داده‌اند. می‌خوانی که: به ما تورات داده شده و در 
تورات همه جیز بیان شده است. 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: هر آن چیزی که در تورات آمده در 
علم الهی اندک است و اگر همان را هم که در کتاب آسمانی شما آمده است. 
انجام دهید. برایتان کفایت مي‌کند. ۱ 

راوی می‌گوید: قار ان هه پرسش آنان درباره‌ی دانش اندک انسان 
این آیه نازل شد که می‌فرماید: «وَلو تما في الْض من شُجَرة لام لخد 
ده من بغده سَبعة بر ما تفدت کات ال انا له زیر حَکيمْ -واگر همه‌ی 
درختان زمین قلم شوند و دریا [جوهر] آنگاه هفت دریای دیگر یاریگر آن 
دربا شوند. سخنان خداوند پایان نیذیرند. بی‌گمان خداوند پیروزمند فرزانه 
است - ۲۷ لقمان». یعنی آنچه در تورات آمده و البته بخشی اندک از علم الهی 
است و در سنجش با علم الهی بسیار اندک است. 

راوی می‌گوید: خداوند متعال در پاسخ به درخواست‌های آنان درباره‌ی 
جابه‌جا کردن کوه‌ها و پاره ۰ رعین و برانگیختن پدرانِ در کته 5 
آنان فرمود: > َ وود شوت ب4 العتال از قلعت اب ه الَْض و کلم به 
الم ی بل له ی ها 9 
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زمین به آن پاره پاره می‌شد و یا مردگان به سخن آورده می‌شدند [ایمان 
نمیآوردند] حق این است که سر رشته‌ی کار همگی به دست خداوند است... - 
۱ رعدا. 

همجنین در پاسخ آنان که گفته بودند حالا که برای ما اين کارها را 
نمی‌کنی, برای خود کن و این همه را برای خود بخواه تا خداوند برایت باغ‌ها و 
کوشک‌ها و گنج‌هایی مقزر بدارد و با تو فرشته‌ای 0 سخنانت را 
9 می‌فرماید: «وقالگا عاي دا ارشول أکلَ السَام في 

شواق ول هلف فیکون مه َع تدیرا و لقّیالیه کر آز تک نْ له جَد 
ال اون ان عون زجلا نطو رنه کیت ضربوا ق 
ال فضلوا فلا شتطیفون سبیلاً اوق اي ان شا جعل لك خر بن دك 
جات تچري ین تختها الا وَیَجْعَلْ لت فضوراً ما سنا قبِلك من 
سین یواسم وبخشون في الوا وجعل بفضک یشض 
تبون وان رب بتصیراً < و گفتند: این پیامبر را چه شده است که 
وا کم وه ۵ هو بازار ها امه ند 9 جرا اه فکتهای فتاه ده 
ست تا با او هشدار دهنده باشد؟ یا چراگنجی از آسمان بر اه افکنده نشده 
است و یا چرا باغی ندارد که از میوه‌های آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند: جز از 
مردی جادو زده پیروی نمی‌کنید. بنگر چگونه درباره‌ات مثلها زدند و گمراه 
شدنده در نتیجه هیچ راهی نمی‌بابند. خجسته است کسی که اگر بخواهد 
برایت بهتر از این مقزر کند. باغ‌هایی که از فرو دستش جویباران روان است و 
در دنیا برایت قصرها قرار دهد... و پیش از تو رسولانی نفرستادیم مگر آن که 
[آنها هم مانند همه] خوراک می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند و برخی از 
شمارا برای برخی دیگر مایه‌ی آزمونی ساخته‌ايم. آیا شکیبایی می‌ورزید؟ و 
پروردگارت بیناست ۱۰-۷ و ۲۰ /فرقان». 
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در پاسخ به اين امه نیز فرمود: «وقالوان وین خی تفجر نا ین 
لْْضٍ وعا تون لت جَلّ ین تخل وتپ فلج انار جلاا جرا 
از تشقط التماء کُما زعَشت علیتا کسفا و تاتی باه والعلانکة قبیلا وب 
بت من خرف توقی في السّماء ولن نومن فيك یلع 
رهق شعاد رَّي هل کُنث الا بَشراً زشولاً - و گفتند: به تو ایمان 
نمی‌آوریم تا آن که از زمین چشمه‌ای را برای ما رون کنی. یا آن که باغی از 
خرما و انگور داشته باشی» آنگاه در میان آن جویباران را به خوبی روان کنی یا 
آن که آسمان را چنان که گمان می‌بری پاره پاره بر ما فرود آری یا خداوند و 


رو 


فرشتگان را رویاروی ما آوری. یا خانه‌ای از زر و زیور داشته باشی یا در آسمان 
بالا روی و فرا رفتنت را هم باور نکنیم مگر آن که کتابی از آسمان برما فرود 
آری که آن را بخوانیم. بگو: پروردگارم پاک است. آیا من چیزی فراتر از بشری 
پیام آورم؟ - ٩۳-۹۰‏ اسراءا. 

آبن هشام می‌گوید: ینبوع عبارت از آن است که از زمین و يا غیر زمین بر 
جوشد و جمع آن ینابیع است. چنان که ابن هرمه. ابراهیم بن علی فهری 
گفته است: 

و |ذا هرقت بکلْ دار عبرة ارف الشئون و دمعک الینبوغ 
اگر در هر سرایی قطره‌ای اشک بریزی» مجاری اشک و سرشک چشمه‌وارت خشک 
ان 

این بیت از یکی از قصایدش روایت شده است. 

کسف نیز به معنای پاره‌های عذاب و مفرد آن «کسفه» مانند سدره و سدر 
و آن مفرد کسف نیز هست. 

قبیل نیز به معنای رویاروی است. چنان که ین «و یه 
لاب فلا - ۵۵کهن» که در این عبارت نیز به روایتی قبلا به معنای آشکار 
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است و ابوعبیده بیتی از اعشی بنی قیس بن ثعلبه برای من به این عبارت 
خواند که: 
اتالتگ. .بر #زیوا: متا مر ین معا فا 
با شما صلح می‌کنم تا به مانند آن برگردید» مثل بانگ زائو که قابله زاییدنش را آسان 
گردانده باشد. 
قرار می‌گیرد و کودکش را می‌بوسد. 

این بیت نیز از یکی از قصادیش نقل شده است. 

برخی هم گفته‌اند: جمع قبیل. قَبّل به معنای جماعت‌ها و گروه‌ها است؛ 
چنان که در قرآن کریم آمده است: «وَحشونا عَلَهمْ کل ی ء فلا - و همه 
چیز راگروه‌گروه فرا رویشان جمع می‌کردیم - ۱۱۱/انعام». 

که قَبّل. جمع قبیل. مانند سْبّل. جمع سبیل و سرور جمع سریر و 
قمّص. جمع قمیص است و همچنین قبیل در یکی از امثال عربی به عبارتِ 
«ما یعرف قبیلاً من ذّبیره یعنی کسی را که به پیش آید یا باز گردد. از همدیگر 
تشخیص نمی‌دهد. چنان که کمیت بن زید می‌گوید: 


تفرقت للامور بوجهتهم فا عرفوا الذبیر من القبیل 
جنان سررشته‌ی کارها ر از داست دادند که نمی‌دانستند چه کسی واپس می‌رود و کی 
پیش می‌آید. 

این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
برآمدگی آرنج آشتر] قبیل و به برآمدگی کناره‌های انگشتان دبیر می‌گویند و 
آن از اقبال و ادباری است که پیشتر یادآور شدیم. «فتل المغزل/ دوک» نیز 


گوید. اگر به زانو بگردانند» قبیل و اگر به رآن بجرخانند. «دبیر» گویند. قبیل 
همچنین به معنای خویشان یک کسی نیز هست. زخرف. در اینجا به معنای 
زر و مزخرف به معنای آراسته به زر است ت» عجاج گفته است: 


من طلل آمسی تخال الصحفا. رسومه والذهب الزخرفا 
از سرایی برآمد که گفتی نقشهایش را نگاشته‌اند و زراندود و آراسته شده است. 


این دو مصرع را از قصیده‌ای نقل کرده‌اند. به مزین - آراسته هم مزخرف 
گفته می‌شود. 
این اسحاق می‌گوید: خداوند متعال در پاسخ به آنان که گفته بودند به ما 
خبررسیده است که شخصی در یمامه به نام رحمن هست که اين قران را به تو 
و ند «کدَلك أ الاك في 
ی خلث من قبلها آء عم تلو علنهم اي آرحیتا لك وم یرون 
با خمن قل هو رز بي لاله الا هو عَلیّه و کت اه ماب -وبدینسان تور در 
ی پیش از آن امت‌هایی آمدند و رفتند تا آنچه را به تو 
وحی یس که به خدای رحمان کفر می‌ورزند - بخوانی. 
بگو: او پروردگار من است. معبود راستینی جز او نیست. بر او توکل کرده‌ام و 
بازگشتم به سوی اوست - ۳۰/ رعد». 
درباره‌ی ی ۳ تصمیم ابوجهل نیز اين آیات نازل شد: ریت اي 
هی عبدً دا ی تاذ ان عّی دی أَو مر بالّفوی أَرأیْتَ ان ی 
وتولی اله بقل با اه یی کل ینم یه لسع بالاصية َاصية كاذبة خَاطَة 
ید تایه سدع الَبَاِية کلاً لا تُطعه واشجُذ ح واقترب ‏ آیا به کسی که باز 
می‌دارد نگریسته‌ای؟ بنده را چون نماز می‌گزارد. به من بگو: اگر بر راه هدایت 
می‌بود [جه اتفاقی می‌افتاد؟] يا به پرهیزگاری فرمان می‌داد؟ آیا اندیشیده‌ای 
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که اگر حقّ را دروغ انگارد و رویگردان شود [چه اتفاقی می‌افتد؟] آیا ندانست 
کهتخدام,بیتد؟ تفا اگربار تیایت وی سقانی این ) خوآهیم کشت (سخیت 
عذابش می‌کنیم). آن صاحب موی پیشانی دروغزن گناهکار. پس باید 
اهل مجلسش را فرا خواند. ما نیز فرشتگان سخت کیفر را فرا خواهیم خواند. 
نه! از او فرمان نپذیر و سجده [و نیایش] کن و به خداوند تقزب بجوی - 
۵ علق». 

ابن هشام می‌گوید: «لنسفعاء به معنای کشیدن و گرفتن است. چنان که 
شاعر می‌گوید: 
قومٌ |ذا سعوا المّراخ رأیتهم من بین مُلجم مهره او سافع 
گروهی که وقتی فریادخواهی را شنیدند. آنان را بین گروهی که اسبان خود را لگام کرده و 
گروهی دیگر می‌دیدی که موی پيشاني اسبانشان را گرفته بودند. 

واژه‌ی «نادی» به معنای مجلسی است که مردم در آنجا گرد می‌آیند و 
کارهاشان را سامان می‌دهند و در قرآن کریم آمده است: «وتَ تون في تاد کم 
منک < و در مجالستان کارهای ناشایست انجام می‌دهید - ٩۲عنکبوت»‏ که 
نادی در این آیه نیز به معنای مجلس است و عبیدبن آبرص می‌گوید: 
اذهت: الیک فان مین دیق اند اهل الندی و اهل المحود والنادی 


به خود بپرداز و بدان که من از بنی‌اسد هستم که سخاوتمند و بخشنده و اهل مجلس 


1 
و در قرآن کریم نیز آمده ات راخ ریا - و نیک جایگاه‌تر انیت 


۷۳ مربم]. و جمع آندیه ات 
در عبارت «فلید ع نادیه» مراد فلیدع اهل نادیه است. جنان که خداوند 


متعال می‌فرماید: وا مه - از مردم این شهر بیرس - ۸۲ یوسف», که 


۲ /تبارشناسی تا هجرت سارت فا زستج لاله 


مراد از قریه اهل قریه است. چنان که سلامة بن جندل. یکی از افراد بنی 
سعدبن زید مناة بن تمیم می‌گوید: 
یومان یوم مقامات و اندية ‏ و یوم سیر الی الاعداء تأویب 
دو روز روزی برأی این محفل و مجلس و روزی برای پیوسته رفتن به سوی دشمن. 

این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

کمیت بن زید نیز می‌گوید: 

لامهاذیر فی النّدی مکائب ر ولا مصمتین بالافحام 

نه در مجلس سخنان بیهوده و فراوان می‌گویند و نه خاموش و لال می‌نشینند. 

این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

برخی گفته‌اند که نادی به معنای همنشینان و زبانیه عذاب کنندگان 
سخت کیفر دهنده و در این مقام به معنای نگهبانان دوزخ است. 

اقا در فتیاه تباتی:عیار کار باران .یک انستان هستند که به او خدمت 
می‌کنند و به او مدد می‌رسانند و مفرد آن «زبنیه» است» چنان که آين زبعری 
گفته است: 
مطاعیم ف القری مطاعیٌ ف الوزشی زبانية غلبٌ عظامٌ خلومها 
در میهمانی‌ها خوراک می‌دهند و در جنگ نیزه می‌زنند و نگاهبانان لحظه‌های دشواری 
هستند و آرزوهای بزرگ دارند. 

ابیت مخمعهای اه باتش نف یه اسگد 

صخر بن عبداللّه هذلی, معروف به صخرالغی می‌گوید: 

«و من کبیر نفرّ زبانیه -و از قبیله کبیر چندکس نگاهبان». 

آبن اسحاق می‌گوید: خداوند متعال درباره‌ی پیشنهاد دریافت مال که 
قریش به آن حضرت کرده بودند» می‌فرماید: «قلْ ما ساتکم من أجر فلکم 
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ان َجري ال علی اه َو عَلی کل شی ء شهید - هر پاداشی که من از شما 
یی فا رای اش فتوا یف شون است و او بر 
هر چیزی گواه است ۴۷/سبا. 
آنگاه وقتی رسول خدا سلی له عبه وله وستم آن حقیقتی را که قریش 
نسبت به آن شناخت و یقین داشتند. آورد و راستی سخنان آن حضرت را 
دانستند و اخبار غیبی را از آن حضرت پرسیدند. به راستی به آنان پاسخ گفت 
و از ز این روی پی بردند که او پیامبر الهی است. آنگاه رشکی که در دل‌هاشان 
ريشه دوانده بود. نگذاشت ت که به او ایمان بیاورند و از او پیروی کنند وثبوت او 
ی عویش رای او کی آنان ی تسمعوا لهذا 
مرن ولا فی للم تفلُون - به اين قرآن گوش فرا ندهید و در [آثنای 
خواندن آن] سخن بیهوده بگویید باشد که جیره شوید -۲۶/فصلت». یعنی آن را 
لغو و باطل تلقی کنید و آن را به ریشخند بگیرید تا مگر به این شیوه پیروز 
شوید. امّا اگر هرگاه بخواهید با آن به مناظره برخیزید و از در مخاصمه در آیید. 
ابوجهل روزی در حالی که پیامبر اکرم صلی الّه علیه وآله وسلم و دعوت حق 
او [ ریشجند می‌کرد. گفت: اج گروه قریش» محمد می‌پندارد سیاهیان 
خداوند که در دوزخ شما را عذاب و زندانی می‌کنند. نوزده نفر هستند و اما 
آنگاه خداوند متعال در این باره این آیه رال کرف:دوما ععلنا اصحات 
ار ال مَلایْکَة وما جعَلنا دتم الا له لین روا - و جز فرشتگان را 
موکلان آتش [دوزخ] نساخته‌ايم و شمار آنان را برای کافران جز مایه‌ی آزمون 


۴ / تبارشناسی تا هجرت شت ضع وشول الله 


فا فادها نی تا بایان اب قضه کی نی موره‌ بیان شته ابیت 
وقتی آنان حکایت نزول این آیه را با همدیگر گفتند» پس از آن وقتی رسول 
خدا صی الّه علیه وآله وسلم قرآن را در نماز خویش با صدای بلند می‌خواند. از نزد 
او پراکنده می‌شدند و به آیات گوش فرا نمی‌دادند و هرکس از آنان هم که 
می‌خواست برخی از آیاتی را که رسول خدا صّی الّه علیه وآله وسلم در نماز 
می‌خواند بشنود. به طور پنهانی و سی این کار را می‌کرد و اگر می‌دید که آنان 
دانسته‌اند که او دارد آیات قرآن را از زبان پیامبر اکرم صی الّه علیه واله وسلم 
می‌شنود. از بیم آزار آنان از آنجا می‌رفت و به قرآن گوش فرا نمی‌داد و اگر 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آیات را آهسته‌تر می‌خواند. و کسی که داشت 
پنهانی می‌شنید. گمان می‌کرد که قریشیان قرائت او رانمی‌شنوند و او باآگوش 
دادن خویش به بخشی از آیات گوش فرا داده که پیامبر اکرم تلاوت می‌کرد. 

این اسحاق می‌گوید: داود بن خصین. غلام عمرو بن عثمان برای من 
روایت کرده است که عکرمه. آزاد شده‌ی اپن عباس برای آنان روایت کرده که 
عبدالله بن عبّاس رضی‌الّه عنه برای آنان روایت کرده است: 

آیه‌ی ۱۱۰ سوره‌ی اسراء درباره‌ی همین افراد نازل شده که می‌فرماید: 
«ولا تجهر بصلایك ولا تحافث بها وابتغ ین لت سبیلاً و نمازت را چنین 
بلند مخوان و آن را آهسته نیز مخوان و میان اين و آن راهی میانه بجوی». 
می‌فرماید: چنان بلند بخوان که از نزد تو پراکنده شوند و بروند و آن را چنان 
فم آهشته مضوان تا آناه که وت هازتدتهای از انامه ان را تقتبتلر اب 
اما ان نک خی یه کسای با ششتفن ایس آبات ا عفازی 
خویش باز آیند و از آیات بهره‌مند شوند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عروة بن زبیر از پدرش روایت می‌کند که 
گفت: نخستین کسی که پس از رسول خدا صّی الّه علیه وآله وسلم قرآن کریم را 
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آشکارا خواند. عبدالله بن مسعود رضی‌الّه عنه بود. راوی می‌گوید: روزی یاران 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم جمع شدند و گفتند: سوگند به خداوند 
نشنیده‌ایم که هیچگاه کسی ا زا ها استکارانو فرین خوانده ناستته کتست 
که بتواند قرآن را به آنان بشنواند. 

گفتند: ما از آن بیمنا کیم که آسیبی به تو برسانند. ما کسی را می‌خواهیم 
که از اين قوم خویشاوندانی را داشته باشد که اگر خواستند به او گزندی 

گفت: بگذارید من این کار را بکنم که خداوند از من دفاع و حمایت 

راوی می‌گوید: در فردای آن روز به هنگام چاشت. ابن مسعود به مقام 
ابراهیم علیه‌السلام آمد و قریشیان هم در محفل خود نشسته بودند. رفت و در 
کنار مقام ابراهیم علیه‌السلام ایستاد و با بانگی بلند چنین خواند: (پشم ۳1 
وحن الرحیم. الخمان. عَلم لقن - به نام خداوند بخشاینده مهربان. 
[خداوند] رحمان. همو که قراخ ر [به بندگانش] آموزاند - ۲۱ رحمن). آنگاه 
همچنان به دنبال آن دیگر آیات این سوره را می‌خواند. 

راوی می‌گوید: قریشیان لحظه‌ای درنگ کردند و با همدیگر می‌گفتند: 
این ام عبد (ابن مسعود) چه گفت؟ آنگاه گفتند: او بخشی از پیامی را که محمّد 
آورده است. بر زبان اوه تین از جای برخاستند و به سوی او ستاف تین و به 
[سر و صورت او می‌زدند 9 او نیز دنباله‌ی آیات ر می‌خواند تا آنجا که خداوند 
می‌خواست [و در توانش بود]. آنگاه در حالی که نشان ضربه‌های کافران از 
جهره‌اش پیدا بود. برخاست و به نزد یارانش رفت و به آو گفتند: ما هم از همین 
بیمناک بودیم. 


ابن مسعود گفت: این دشمنان خداء هیچگاه مانند این لحظه در نظر من 
خرد و خوار نبوده‌اند و اگر بخواهید فردا نیز خواهم رفت و دوباره همین کار را 
می‌کنم! 

گفتند: نه. بس است. تو توانستی آیاتی را که شنیدنش را ناخوش 


می‌داشتند به آنان بشنوانی. 


قضه‌ی استماع قرائت پیامبر! کرم صلی له علیه واله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم بن شهاب زهری برای من روایت کرده 
که برای او روایت کرده‌اند که ابوسفیان بن حرب و ابوجهل بن هشام و آخنس 
بن شریق بن عمرو بن رهب ثقفی (هم پیمان بنی زهره) شبی رفتند تأقرائت 
پیامبراکرم صلّی الله علیه وآله وسلم را که هرشب در خانه‌ی خویش نماز می‌گزارد. 
بشنوند. رفتند و هرکس در جایی نشست تا بتواند به قرائت آن حضرت گوش 
فرا دهد و هیچ کس نمی‌دانست رفیقش در کجانشسته است و به این ترتیب 
به قرآن خواندن آن حضرت گوش فرا دادند تا اینکه صبح شد و همگان 
پراکنده شدند و در راه به هم رسیدند و همدیگر را نکوهش کردند که ما 
نمی‌باید به قرائت او گوش فرآ می‌دادیم و دیگر بار چنین کاری نکنید. زیرا اگر 
کسی از پی‌خردانتان شما را ببیند» آنگاه ممکن است از این کارتان آنان را 
تردیدی به دل افتد [ که مبادا سخن محمّد درست باشد]ء آنگاه هرکس به راه 
خود رفت تا اینکه شب بّعد باز هریک از آنان به جایگاه خود بازگشت و باز به 
قرائت آن حضرت گوش فرا دادند و باز سپیده دمید و پرا کنده شدند و در راه 
دیگر بار به همدیگر رسیدند و این بار نیز همان سخنان شب پیشین راگفتند و 


۸ ,/ تبارشناسی تا هحرت 1 


هرکس به راه خویش رفت. شب سوّم نیز هرکس از آنان آمد و در جایگاهی 
قبلي خود نشست و به این طریق دیگر بار به قرائت رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم گوش فرا مي‌دادند تا اینکه صبح شد و پرا کنده شدند و در راه به همدیگر 
رسیدند و گفتند: این بار باید عهد ببندیم که دیگر بار باز نگردیم. بر همین آمر 
پیمان بستند و هرکس به راه خویش رفت. 

وقتی صبح شد. اخنس بن شریق عصایش را برداشت و از خانه بیرون 
آهت ریق خایهی ایوسشیان رفت و گفته ای ابوختطله رآ ونظر و 
درباره‌ی سخنانی که از زبان محمد شنیده‌ام با من بگوی. 
شنیده‌ای که من هم از آن‌ها آگاه هستم و می‌دانم منظور از آن چیست. اما در 
عین حال سخنانی را هم از او شنیده‌ام که آن‌ها رانمی‌فهمم و نمی‌دانم منظور 

می‌گوید: آنگاه اخنس بلند شد و از نزد او به خانه‌ی ابو جهل رفت و به آو 
گفت: ای ابوالخگّم: رأی و نظر تو درباره‌ی سخنانی که از محمّد شنیده‌ای, 

ابوجهل گفت: چیزی که من شنیده‌ام [این است که] ما (بنی‌امیه) و 
فرزندان عبدمناف درباره‌ی جایگاه 9 اصل و تسب حود با همدیگر مخاصمه 
آنان مردم را [به پشتیبانی و حمایت از دیگران] برانگیختند. ما هم‌چنین 
کردیم. به کسی مرکبی دادند. ما هم دادیم اگر آنان چیزی به کسی بخشیدند 
ما هم بخشیدیم و در هر کار [و جایی نتوانستند از ما پیشی گیرند] و همچون 
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نیز کین اي شهب اه نان که یکی اما پیامب آنست وی 
او از آسمان وحی می‌آید و ماکی می‌توانیم به چنین جایگاهی دست یابیم و 
سوگند به خداوند که هرگز به او نخواهیم‌گروید و او را تصدیق نخواهیم کرد. 
راوی می‌گوید: اخنس بلند شد و از نزدش رفت و تنها رهایش کرد. 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم قرآن را بر 
آنان می‌خواند و آنان را به سوی خداوند تعوت می‌کرد» آن حضرت را به 


سر و 


ریشخند می‌گرفتند و می‌گفتند: «ْلوبتا في أکَة نا تذعونا له ه وفي اذانا 


‌ تام 


فو ومن بنیتا تین ججَات قَاغمل نا عون -دل‌های ما از آنچه ما را به 
آن می‌خوانی در پرده‌هایی است و در گوش‌هایمان سنگینی است و میان ما و 
تو حجابی است. پس [به روش خود] رفتار کن که ما [نیز به شیوه‌ی خود] کار 
می‌کنیم - ۵/فصلت). 

همچنین در شٌ شان آنان اف فرماند: دار بت الق ان ء جعلنا بتک وبین 
لت لا اون بال خ فا ا معیورا وجعلتا عّی یه آن َو 
وفي نز وف ذگزت وت في رن وخده ولا ی ان تشر 
خن عم بعا بنتمشو نبا مین بوذ مغ تخوی لول شون 
رجا مسر طر کیت ظریوا لَالْسال فضلواقلا بَشتطیفون 


مر مر 


سَبیلاًوقلوا أذاکنّا عظاماً ۱۳۳ ن لا یل نا چجاز 
از خیدز با بي دور تج میدنافل اي 
رک ول مرو فسَینُفضون لك وت 1 
ریب - و چون قرآن بخوانی. در میان تو و کسانی که به آخرت ایمان 
نمی‌آورند. پرده‌ای پوشیده قرار می‌دهیم. و بر دل‌های آنان پوشش‌ها 
می‌نهیم تا آن را در نيابند و در گوش‌های آنان سنگینی می‌نهیم. و چون 
پروردگارت را در قرآن تنها یاد کنی» با نفرت به پشتِ خویش برگردند. ما 


داناتریم به شیوه‌ای که با آن به توگوش فرا می‌دهند و هنگامی که آنان به راز 
می‌نشینند» وقتی که این ستمکاران می‌گویند: جز از مردی جادو زده پیروی 
نمی‌کنید. بنگر چگونه برایت مثل‌ها زدند». پس گمراه شدند. در نتیجه 
نمی‌توانند راهی را به سوی حق بجویند. و گفتند: آیا چون استخوان‌هایی 
[چند] و پوسیده شویم. آیا به آفرینشی نوین برانگیخته خواهیم شد؟ بگو: 
سنگ یا آهن شوید. یا آفریده‌ای از آنچه در نظرتان بزرگ می‌نماید. 

پس خواهند گفت: چه کسی ما را دوباره باز می‌گرداند؟ بگو: کسی که 
نخستین بار شما را آفرید. پس سرهایشان را به سوی تو خواهند جنبانید و 
می‌گویند: آن [آمر] کی خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد - ۱-۴۵ ۵/اسراء». 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح از مجاهد [و او] از ابن عبّاس 
رضی‌اللّه عنه روایت کرده است که گفت: درباره‌ی مفهوم آیه‌ی را خلها بکا 
یر في صُدُورِکَمْ» پرسیدم که مراد خداوند از این عبارت چه بوده است و 
ایشان گفت: مراد از آن مرگ است. 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه آنان با مسلمانان و یاران رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 
وسلم که از او پیروی می‌کردند. دشمنی کردند و هر قبیله‌ای به سراغ آن دسته 
از مسلمانان رفتند که از افراد آنان بودند و مستضعفان را زندانی می‌کردند و با 
زدن و گرسنه و تشنه نگاه داشتن شکنجه می‌دادند و آنان را بر سنگریزه‌های 
داغ مه آن هم در گرم‌ترین زمان» می‌خواباندند. تا آنان را در دینشان به فتنه 
اندازند و آز دین برگردانند و کسانی هم بودند که از سختی بلایی که بر سرشان 
می‌آمد. ناگزیر می‌شدند اعلام دارند که از دین برگشته‌اند وگروهی دیگر از آنان 
هم در مسلمانی خویش استوار می‌ماندند و خداوند آنان را از فتنه‌ی مشرکان 
مصون نگاه می‌داشت. ۱ 

بلال (آزاد شده‌ی ابوبکر» در آن زمان برده‌ی یکی از افراد بنی جُمح و نام 
او بلال بن رباح و نام مادرش حمامه و در اسلام خویش راستین بود و دلی 
پالوده داشت و اميِة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمَح در گرمای آتشین 
نیمروز او را بیرون می‌برد و در دشت مکه بر پشت بر زمین می‌انداخت. آنگاه 
فرمان می‌داد سنگی بزرگ را بر سینه‌اش بگذارند. سپس به او می‌گفت: 


۲ تبارشناسی تا هجرت سرت تن شون ال 


«سوگند به خداوند که نه! تا نمرده‌ای و با محمّد را انکار نکرده‌ای و لات و عزی 
را نیرستیده‌ای. حکایت چنین خواهد بود. 

امّا بلال در اوج رنجی که از این بلاکه به خود می‌دید. می‌گفت: زاف ات 
- خداوند یگانه است. خداوند یگانه است». 

ابن اسحاق می‌گوید: هشام بن عروه از پدرش برای من روایت کرده است: 
وقتی بلال را با چنین شیوه‌ای شکنجه می‌کردند و او احد. احد می‌گفت. ورقة 
پم توف بر اور کشت ونم کفتتای بلال مرگ یه خدازنن که ذانت آقزش 
الهی یکی است و جز او خدایی نیست. سپس به امیة بن خلف و دیگر آفراد بنی 
جمح که او را شکنجه می‌کردند. می‌گفت: به خداوند سوگند یاد می‌کنم که اگر 
او را در چنین حالتی بکشید ایدانید که] مهر او [زنده] در دل من بر جای 
خواهد ماند آو قبرش را دوست خواهم داشت و به یاد او خجسته‌اش 
می‌دارم]. تا این که روزی گذر ابوبکر [بن ابی قحافه] بر آو افتاد که داشتند 
شکنجه‌اش می‌کردند و خانه‌ی ابوبکر در محل زندگي بنی جمح قرار داشت [و 
در راه خویش او را چنین دید وابه آمیة بن خلف گفت: در رفتاری که با این 
بینوا داری. آیا از خداوند پروا نمی‌داری؟ تاکی؟ 

امیّه گفت: تو خود او را تباه کرده‌ای و اگر دلت می‌سوزد او را از چنین 
وضعی نجات بده. 

ابوبکر گفت: البته همین کار را خواهم کردو من خود غلامی سیاه دارم که 
از او زیرک‌تر و نیرومندتر و نیز با تو هم آیین است. او را به تو می‌دهم [و آزادش 
کن] 

امیّه گفت: می‌پذیرم. 

ابوپکر گفت: او را به تو دادم و ابویکر آن غلامش را به امیّه داد و بلال را از او 
گرفت و آزادش کرد. 


روايتِ «ابن‌هشام» آزار مومنان مسلمان / ۴۲۳ 


ابوبکر افزون بر بلال شش برده‌ی دیگر را هم آزاد کرد که بلال هفتمین 
آنان بود. آنان عبارتند از: عامربن فهیره که در جنگ بدر و آَحد شرکت داشت و 
سرانجام در واقعه‌ی بئرمعونه شهید شد. همچنین ام عبیس و زنیزه نیز به 
دست او آزاد شدند که چشم زنیزه به هنگام آزادی‌اش آسیب دید و قریشیان 
گفتند: لات و عزی نور از دیدگانش زدودند و او گفت: آنان دروغ می‌گویند. 
سوگند به خداوند که لات و عرّی هیچ سود و زیانی به انسان نمی سانند. آنگاه 
خداوند [به پاس ایمان راستینش] بینایی را به چشمانش با زگرداند. 

ابوبکر, هندیه و دو دخترش را نیز آزاد کرد و آنان مال زنی از قبیله‌ی بنی 
عبدالذار بودند» روزی سرورشان آنان را برای [تهیّه‌ی] آردی فرستاد و به آنان 
گفت: سوگند به خداوند که هرگز شما را آزاد نخواهم کرد. 

ابویکر گفت: ای ام فلان, سوگند خود را بشکن. 

آن زن گفت: من سوگند خود را می‌شکنم. امّا تو خود آنان را به تباهی 
کشانده‌ای و اینک خودت آنان را آزاد کن. 

ابوبکر گفت: قیمتِ هر دوی آنان چند است؟ 

آن زن گفت: به فلان و بهمان قیمت. 

ابوبکر گفت: من آنان را خریدم و اکنون آزاد هستند و به آنان گفت: 
گندمش را به او برگردانید. 

امّا آنان گفتند: ای ابوبکر, اگر اجازه بدهی, ما حاضریم گندمش را به 
آسیاب بریم و آردش را به او باز گردانیم! 

ابوبکر گفت: اگر شما بخواهید می‌توانید اين کار را برایش انجام دهید. 

همچنین روزی گذرش بر یکی از کنیزکان بنی مومّل, از قبایل بنی عدی 
بن کعب افتاد که مسلمان شده بود و عمر بن خطاب که هنوز مشرک بود. او را 
آزار می‌داد و می‌زد تا اين که از اين کار خسته شد و گفت: من باید به تو بگویم 


آن کنیزک هم می‌گفت: خداوند هم با تو چنین رفتار کند. 

آنگاه ابوبکر و را خرید و آزادش کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن عبدالله بن ابی عتیق. از عامر بن عبدالله 
بن زبیر» از یکی از افراد خانواده‌اش برای من روایت کرده است که گفت: 
ابوقحافه» پدر ابوبکر به او گفت: من دارم می‌بینم که تو داری بردگانی ناتوان را 
آزاد میی 7 و اگر می‌خواهی کاری کنی: دست کم مردانی نیرومند را آزاد کن 
تا از تو حمایت و پشتیبانی کنند؟ 

راوی می‌گوید: از اين روی می‌گویند که اين آیات فقط درباره‌ی او نازل 
شنته‌اند که‌می فرمایده «فا ما مه اعطی وائفی وضدق بالختتی > ین اما کنسی 
که بخشید و پرواپیشه کرد و [آیین] نیک را تصدیق کرده تا «وَمّا لخد عنده 
ین نغمة تَجْرّی الا اتفاء وجه رَیّه الاغلی ولسَوّف یَرضی < وکسی در نزد او 
خود می‌بخشد و به راستی خشنود خواهد شد - ۱ ۲الیل». 


حکایت عمار بن یاسر 

ابن اسحاق می‌گوید: بنی مخزوم. عمّاربن یاسر را همراه با پدر و مادرش که 
مسلمان شده بودند در ات لحظه‌های نیمروز می‌آوردند 9 بر شن‌ریزه‌های 
داغ مکّه می خواباندند 9 شکنجه می‌کردند و جنان که برای من روایت کرده‌اند» 


رشول تفا سلی الله غلیه واله وسلم از کتار آنان می گذشت وم فرموده وضتا ال 
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باس موعد کم امنة ای خانواده‌ی یاسر» پردبار باشید که وعدگاه شتا 
بهشت خواهد بود». تا اين که مادر عمار را که حاضر نشد آحتی در ظاهر هم ] 
جز اسلام آیینی را بپذیرد» به شهادت رساندند. 


حکایت ابوجهل 


ابوجهل هم که در رأس افرادی از قریش, بیش از دیگران در آزار و شکنجه‌ی 
مومنان می‌کوشید. اگر می‌شنید که شخص نامدار و صاحب جایگاهی 
مسلمان شده است. می‌رفت و او را سرزنش و تحقیر می‌کرد و می‌گفت: تو 
اکنون دین پدرت را که از تو بهتر بود. وانهاده‌ای [و به محمّد گرویده‌ای]» 
پس باید بدانی که ما خواهیم گفت که تو از هیچ عقل و خردی برخوردار 
نیستی و هیچ هوش و درایتی نداری و [به این ترتیب] از منزلت تو خواهیم 
کاست [و تو را از شأن و شوکت می‌اندازيم.] و اگر [آن تازه مسلمان] تاجر 
می‌بود. به او می‌گفت: سوگند به خداوند که از رونق تجارتِ تو خواهیم کاست و 
اموال تو را از بین می‌بريم. اما اگر شخص ناتوانی بود» او را می‌زد و به فتنه 
می‌افکند. 

ابن اسحاق می‌گوید: حکیم بن جبیر آز سعید بن جبیر روایت کرده است 
که گفت: از عبداللّه بن عبّاس پرسیدم: آیا مشرکان یاران رسول خدا صّی ال 
علیه وآله وستّم را به اندازه‌ای شکنجه می‌کردند که عذر آنان برای ترک دینشان 
موجه باشند؟ ایشان در پاسخگفتنده: سوگند به خداوند که آری: مشرکان هریک 
از آنان را چنان می‌زدند و گرسنه و تشنه نگاه می‌داشتند که از سختي آسیبی 
که به خود دیده بودند» نمی‌توانستند راست بر زمین بنشینند. تأ این که ناگزیر 
می‌شدند درخواست ناروای آنان را بپذیرند و مشرکان از مومنانِ راستین 
می‌پرسیدند: آیا می‌پذیری که به جای خداوند. لات و عزی خدای تو باشد؟ و 


۶ تبارشناسی تا هجرت شرت ند رون الل: 


آنان نیز در پاسخ می‌گفتند: آری. حتی جْعَل (گشتکی) را از کنار آنان بخور 
می‌دادند و می‌گفتند: آیا می‌پذیری که این جعل به جای خداوند. خدای تو 
باشد؟ و آنان نیز از شدّت رنجی که متحمّل شده بودند» می‌گفتند: آری. تا به 
این وسیله بتواننة خود را از شکنجه‌ای که گرفتارش بودند. برهانند. 

آبن اسحاق می‌گوید: زبیر بن عکاشة بن عبداللّه بن ابی احمد برای من 
روایت کرده است که برای او روایت کرده‌اند. وقتی برادر هشام بن ولید. ولید 
بن ولید بن مغیره مسلمان شد. گروهی از آفراد قبیله‌ی بنی مخزوم به نزد او 
رفتند و تصمیم داشتند گروهی از جوانانشان را که مسلمان شده بودند» از 
جمله سلمة بن هشام و عیاش بن ابی ربیعه را از آنان بگیرند. راوی می‌گوید: 
آنان که در پندار خویش از شرّ مسلمانان بیمناک بودند. به او گفتند: ما 
می‌خواهیم این جوانان را به کیفر آیین جدیدی که در میان آورده‌انده مجازات 
کنیم [و اگر چنین اقدامی را انجام دهیم] از شز دیگران ايمن خواهیم ماند. 

هام اه نادس دمم )سا خمایت وف ایآ 
مجازات کنید. اما مباد که بلایی بر سرش بیاید. آنگاه این بیت را خواند: 


ال ی بقتلی ای من فی . .تاه ایدا "کلاتی 


زنهارء برادرم عییس نباید کشته شود و همواره بین ما جنگ و دشمنی برجای می‌ماند. 


مباد که بلایی بر سرش بیاید. به خداوند سوگند می‌خورم» اگر بلایی بر 
سرش بیاید. آنگاه یکی از نژاده‌ترین مردان شما را خواهم گشت. 

راوی می‌گوید: خداوندء نفرینش کن» با این سخن او چه کسی خود در 
معرض خطر قرار خواهد داد. اگر در نزد ما بلایی بر سر او بیاید. هشام یکی از 
نزاده‌ترین مردان مارا خواهد کشت. 

راوی می‌گوید: آنگاه او را به حال خودگذاشتند و از نزدش رفتند. 
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دفع کرد. 


سفر به سرزمین حبشه 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم دید چه بلا و 
شکنجه‌هایی را به یارانش روا می‌دارند و خود به لطف خداوند و حمایت 
عمویش, ابوطالب از آزار قريش در امّان است. اما نمی‌تواند شکنجه‌ی کفار را 
از آنان بازدارد. به آنان فرمود: اگر بتوانید به سرزمین حبشه بروید» در آنجا 
پادشاهی حکم می‌راند که در کشور او به کسی ستم نمی‌کنند و [مردم] آن 
سرزمین به راستی و نیکویی پایبند هستند. تا هنگامی که خداوند متعال در 
این بلایی که در آن گرفتار هستید برایتان راه گشایشی باز کند. 

وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم چنین فرمود. مسلمانان به امتثال 
امر ایشان, از بیم فتنه [ی کافران] و برای حفظ دین خود با هجرت به سوی 
خداوند. به سوی سرزمین حبشه حرکت کردند و این نخستین هجرت در 
اسلام بود. 

نخستین کسانی از مسلمانان که به حبشه هجرت کردند» عبارت از افراد 
زیر بودند: 

از بنی امية بن شمس بن عبدمنأف بن قصی بن کلاب بن مَرّة بن کعب بن 
َو بن غالب بن فهر, عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه. همراه با 
همسرش, رقیّه» دختر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم» از بنی عبدشمس بن 
عبدمناف. ابوحذيفة بن غتبة بن ربیعة بن عبدشمس همراه با همسرش؛ 
سهله, دختر سهیل بن عمرو یکی از افراد بنی عامر بن لوّی که در سرزمین 


حبشه از او صاحب فرزندی به نام محمد بن آبی حذیفه شد. 


۸ ,تبارشناسی تا هجرت شرفت مه مت له 


از بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی, زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد. از بنی 
عبدالداربن قصی, مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار از بنی 
زهرة بن کلاب. عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن حارث بن زهره؛ 
از بنی مخزوم بن یَقظة بن مزه. ابوسلمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالّه بن 
عمر بن مخزوم. همراه با همسرش ام سلمه. دختر ابی أميَّةٍ بن مغيرة بن 
عبدالله بن عُمر بن مخزوم. از بنی جُمخ بن عمرو بن هصیص بن کعب. عثمان 
بن مظعون بن حبیب بن وهب بن خذافة بن جح. از بنی عدیّ بن کعب. عامر 
بن ربیعه» هم‌پیمان آل خطاب. از [قبیله‌ی] عنذز بن وائل (ابن هشام می‌گوید: 
به گفته‌ی برخی از عنزة بن اسد بن ربیعه) همراه با همسرش لیلی, دختر ابی 
حثمة [ين حذاقة]بن غائم [بن عامر] بن عبدالله بن عوف بن عبید بن عویج بن 
عدی بن کعب. از بنی عامر بن لو ابوسبرة بن ابی رهم بن عبدالعژی بن 
قیس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن جسل بن عامر (و برخی گفته‌اند: 
ابوحاطب بن عمروبن عبدشمس بن عبدوّذبن نصربن مالک بن حسل بن عامر 
ابنلَْیَ. برخی گفته‌اند: نخستین کسی بود که وارد حبشه شد) و از بنی حارث 
بن فهر. سهیل بن بیضاء (سهیل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن آهیب بن ضَبّة 
بن حارث که طبق اخبار رسیده به من این ده نفر نخستین مسلمانانی بودند 
که به سرزمین حبشه هجرت کردند. 

ابن هشام می‌گوید: چنان که برخی از آگاهان برای من روایت کرده‌اند. 
عثمان بن مظعون آمیر آنان بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: پس از آنان جعفر بن ابی طالب رضی‌للّه عنه هم به 
دنبال سایر مسلمانان به سوی حبشه حرکت کرد تا اينکه در حبشه به 
همدیگررسیدند و برخی از آنان خانواده‌های خود را نیز همراه خود برده بودند 
و برخی دیگر به تنهایی هجرت کرده بودند. 
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و از بنی هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرّة بن کعب بن لَوّیَ 
بن غالب بن فهر. جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم. همراه با 
همسرش اسماء دختر عمیس بن نعمان بن کعب بن مالک بن فحافة بن 
خثعم به حبشه هجرت کرد که در آن سرزمین از او دارای فرزندی به نام 

و از بنی آمیّه بن عبدشمس بن عبدمناف» عثمان بن عفان بن ابی العاص 
بن أمیّةٍ بن عبدشمس» همراه با همسرش, رقیّه» دختر رسول خدا صلی اه علیه 
وآله وسّم و عمرو بن سعید بن عاص بن امیه, همراه با همسرش فاطمه. دختر 
صفوان بن اميَةٍ بن محرّث بن خمل بن شقّ بن رقبة بن مخرج الکنانی و 
برادرش خالد بن سعیدبن عاص بن امیّه, همراه با همسرش آمینه, دختر خلف 
بن اسعد بن عامر بن بياضة بن سبیع بن جُعثمة بن سعد بن مُلیح بن عمرو از 
بنی خزاعه به حبشه هجرت کرده بودند. 

ابن شام می‌گوید: برخی نام همسر خالد بن سعید را همینه, دختر خلف 
ذکر کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: همینه برای خالد در حبشه. سعید بن خالد امد 
بنت خالد را به دنیا آورد که پس از آن زبیر بن عوام با أمّه ازدواج کرد و 
فرزندانش عمرو بن زبیر و خالد بن زبیر از او هستند. 

و از هم پیمانشان از بنی اسد بن خزیمه نیز عبدالله ين جحش بن رثاب 
بن یعمر بن صبرة بن مر بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد و برادرش 
عبیدالله بن جحش همراه با همسرش. ام حبیبه. دختر ابوسفیان بن حرب 
بن امیّه و قیس بن عبدالله. یکی از افراد بنی اسد بن خزیمه. همراه با 
همسرش بركة. دختر یسار, کنیز ابی سفیان بن حرب بن امیه و معیقیب بن 
ابی فاطمه. همگی از خانواده‌ی سعیدبن عاص که هفت نفر بودند به حبشه 


۰ تبارشناسی تا هجرت بسن نکاعد وسوال ملد 


هجرت کردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: از بنی عبدشمس بن عبدمناف هم ابوحذیفة بن 
هم پیمان خاندان عتبة بن ربیعه بود» به حبشه هجرت کردند. 

از بنی نوفل بن عبدمنأف نیز عتبة بن غزوان بن جابر ین وهب بن نسیب 
بن مالک بن حارث بن مازن بن منصور بن عکرمة بن خضفة بن قیس بن 
عیلان. از هم پیمانان آنان و از بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی. زبیر بن عوام 
بن خویلد بن اسد و اسود بن نوفل بن خویلد بن اسد و یزید بن زمعة بن اسود 
بن مطلب بن اسد و عمروبن امیّةْ بن حارث بن اسد به حبشه رفتند. 

از بنی عبد بن قصی» یک نفر به نام طلیب بن عمیر بن وهب بن آبی کبیر 
بن عبدین قصی. از بنی عبدالذار بن قصی پنج نفر به نام‌های مصعب بن عمیر 
بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالذار و سویط بن سعدین حرملة بن مالک بن 
عمیلة بن سباق بن عبدالدار و جهّم بن قیس بن عبدشرحبیل بن هاشم بن 
عبدمناف پن عبدالدّار همراه با همسرش. ام حرمله. دختر عبدالأسود بن 
جذیمه بن آقیش بن عامر بن بیاضة بن شبیع بن جعثمه بن سعد بن مَلیح بن 
عمرو از خزاعه». و دو پسرش عمروبن جهم و خزیمه بن جهم و ابوالروم بن 
عمیر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالذار و فراس بن نضر بن حارث بن کلدة 
بن علقمه بن عبدمناف بن عبدالدار. 

از بنی زهره, عبدالرحمن بن عوف بن عبد بن حارث بن زهره و عامر بن 
ابی وقاص و ابووقاص. مالک بن آهیب بن عبدمناف بن زهره و مطلب بن ازهر 
عوف بن ضبيرة بن شعید بن سعد بن سهم که در سرزمین حبشه. از او صاحب 
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فرزندی به نام عبداللّه بن مطلب شد. 

از همپیمانان هذیلی آنان. عبداللّه بن مسعود بن حارث بن شمخ بن 
مخزوم بن صاهلة بن کاهل بن حارث بن تمیم بن سعد بن هذیل و برادرش 
عتبه بن مسعود. 

از بهراء مقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالک بن ربيعة بن تمامة بن مطرود 
بن عمرو بن سعد بن زهیر بن لوی بن ثعلبة بن مالک بن شرّید بن ابی اهوز بن 
ابی فائش بن دُریم بن قین بن آهود بن بهراء بن عمرو بن حاف بن قضاعه. 

آبن هشام می‌گوید: برخی هزل بن فاس بن ذر و ذهیر بن ثور را نیز ذکر 
کر ده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: به او مقداد بن اسود بن عبد یفوث [بن وهب] بن 
عبدمناف بن زهره نیز می‌گفتند: برای اینکه در زمان جاهلیّت پسرخوانده‌ی او 
بود و با او پیمان بسته بود. 

از بنی تمیم بن مره نیز حارث بن خالدین صخربن عامر این عمرو] بن 
کعب بن سعد بن تیم همراه با همسرش ریطه. دختر حارث بن جبلة بن عامر 
بن کعب بن سعد بن تیم. که در حبشه از او صاحب فرزندانی به نام‌های موسی 
و عایشه و زینب و فاطمه شد. 

و عمروبن عثمان بن عمرو بن کقب بن سعد بن تیم. 

از بنی مخزوم بن يقظة بن مزه. ابوسلمة بن عبدالاسد بن هلال بن 
عبداللّه بن عمر بن مخزوم. همراه با همسرش ام سلمه. دختر ابی اميَةّ بن 
مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم که در حبشه زینب را برایش به دنیا آورد و 
نام ابی سلمه. عبداللّه و نام امسلمه» هند بود. و همچنین شماس بن عثمان 
بن شرید بن سوید بن هرمی بن عامر بن مخزوم. 

ابن هشام می‌گوید: نام شماس عثمان است و از آن روی به او شماس 


گفتند که شماسی از شمامسه «راهبانی که برای تهذیب نفس خود را در 
معرض نور خورشید قرار می‌دادند». در زمان جاهلیّت به مکه آمد و چنان زیبا 
بود که مردم از زیبایی او در شگفت ماندند و در این حال عتبة بن ربیعه که 
دایی شماس بود» گفت: من شماسی زیباتر از او را برای شما می‌آورم و 
خواهرزادهاشء عثمان بن عثمان را آورد و از آن پس شماس نامیده شد. ابن 
شهاب و دیگران چنین آورده‌اند. ابن اسحاق می‌گوید: و هبار بن سفیان بن 
عبدالاسد بن هلال بن عبداللّه بن عمربن مخزوم و برادرش عبدالله بن سفیان 
و هشام بن ابی حذيفة بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم و سلمة بن 
هشام بن مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم و عتّاش بن ابی ربيعة بن مغيرة 
بن عبداللّه بن عمربن مخزوم و از همپیمانانشان معتب بن عوف بن عامربن 
فضل بن عفیف بن کلیب بن حبشهة بن سلول بن کعب بن عمرو از قبیله‌ی 
خزاعه, که به او «عیهامه» می‌گفتند که در مجموع هشت نفر بودند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی حبشية بن سلول را نیز ذ کر کرده‌اند که همان 
معتب بن حمراء است. 

از بنی جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب. عثمان بن مظعون بن حبیب 
بن وهب بن خذافة بن جُمح و پسرش سائب بن عثمان و برادرانش قدامة بن 
مظعون و عبداللّه بن مظعون و حاطب بن حارث بن معمر بن حبیب بن وهب 
بن حذافة بن جُمع همراه با همسرش, فاطمه و دختر مجلل بن عبدالله بن 
آبی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن جسل بن عامر و دو پسرش, محمد 
بن حاطب و حارث بن حاطب که مادر آنان فاطمه. دختر مجلل بود. و برادرش 
حطاب بن حارث همراه با همسرش فکیهه, دختر یسار و سفیان بن معمر بن 
حبیب بن وهب بن حذافة بن جَمح. همراه با دو پسرش جابر بن سفیان و 
جنادة بن سفیان و همسرش, حسنه که مادر جابر و جناده بود و برادر مادری 
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آنان شرحبیل بن حسنه, یکی از افراد قبیله‌ی غوث. 

ابن هشام می‌گوید: نام او شرحبیل بن عبدالله» یکی از افراد غوث بن مر 
برادر تمیم بن مر 

ابن اسحاق می‌گوید: و عثمان بن ربيعة بن آهبان بن وهب بن خذافة بن 
جُمَم که کلا یازده نفر بودند. 

از بنی سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب. خنیس بن حذافة بن قیس 
بن عدی بن سعد بن سهم و عبدالله بن حارث بن قیس بن عدی بن سعد بن 
سهل و هشام بن عاص بن وائل بن سعد بن سهم. 

ابن هشام می‌گوید: نسب درست او عاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن 
سهم است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و قیس بن حذافة بن قیس بن عدی بن سعد بن 
سهم و ابوقیس بن حارث بن قیس بن عدی بن سعدبن سهم. و عبدالله بن 
حذافة بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم و حارث بن قیس بن عدی بن سعد 
بن سهم و معمر بن حارث بن قیس بن عدی بن سعدبن سهم وبشر بن حارث 
بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم و برادر مادریاش از بنی تمیم به نام سعید 
بن عمرو و سعید بن حارث بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم و سائب بن 
حارث بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم و عمیر بن رثاب بن حذيفة بن 
مهشم بن سعد بن سهم و مَحْمية بن جزاء, هم پیمان آنان از بنی زید که روی 
هم چهارده نفر بودند. 

از بنی عدی بن کعب» محمّد بن عبدالله بن نضلة بن عبدالعژی بن حرثان 
بن عوف بن عبید بن عویج بن عدی و عروة بن عبدالعزی بن حرثان بن عوف 
بن عبید بن عویج بن عدی و عدی بن نضلة بن عبدالعزی بن حرثان بن عوف 
بن عبید بن عویج بن عدی و پسرش, نعمان بن عدی و عأمربن ربیعه و یکی از 


۴ تبارشناسی تا هجرت هریت یازیو لالز 


هم پیمانان آل خطاب از [قبیله‌ی] عنز بن وائل همراه با همسرش, لیلی. 
دختر آبی حشمه بن غانم که پنج نفر بودند. 

از بنی عامر بن لو ابوسبرة بن ابی رهم بن عبدالعُی بن ابی قیس بن 
عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر همراه باهمسرش. ام کلئوم. دختر 
سهیل بن عمرو بن عبدشمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر و 
عبدالله بن مخرمة بن عبدالعژی بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن 
جسل بن عامر و عبداللّه بن سهیل بن عمرو بن عبدشمس بن عبدوذ بن نصر 
بن مالک بن حسل بن عامر و سلیط بن عمروبن عبدشمس بن عبدود بن نصر 
بن مالک بن حسل بن عامر و دو برآدرش» سکران بن عمر [با همسرش سوده؛ 
دختر زمعة بن قیس بن عبدشمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن جسل بن 
عامر] و مالک بن زمعة بن قیس بن عبدشمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن 
حسل بن عامن همراه با همسرش. عمره, دختر سعدی بن وقدان بن 
عبدشمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن جسل بن عامر و حاطب بن عمروین 
عبدشمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر و سعد بن خوله که 
هشت نفر بودند. 

آبن هشام می‌گوید: سعید بن خوله از مردم یمن بود. 

از بنی حارث بن فهر نیز هشت نفر به نام‌های ابوعبيدة بن جزاح. یعنی 
عامر بن عبداللّه بن جاح بن هلال بن آهیب بن ضبّةَ بن حارث بن فهر و 
سهیل بن بیضاء بعنی سهیل بن وهب بن ربيعة بن هللال بن آهیب بن ضبّةبن 
حارث که به مادر خود. دعد. دختر جحدم بن امیّة بن ظرب بن حارث بن فهر 
منتسب است که به مادرش بیضاء هم می‌گفتند. و عمرو بن آبی سرح بن ربیعه 
بن هلال بن آهیب بن ضبّد بن حارث و عیاض بن زهیر بن ابی شذاد بن ربيعة 
بن هلال بن آهیب بن ضبَّة بن حارث [برخی هم ربيعة بن هلال بن مالک بن 
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ضبَهُ بن حارث گفته‌اند]. و عمرو بن حارث بن زهیر بن ابی شداد بن ربيعة بن 
هلال بن مالک بن ضبّةَ بن حارث و عثمان بن عبدغنم بن زهیر بن ابی شتاد 
بن ربيعة بن هلال بن مالک بن ضَبّة بن حارث وسعدبن عبدقیس بن لقیط بن 
عامر بن أمیّ بن ظرب بن حارث [بن فهر] و حارث بن عبدقیس بن لقیط بن 
عامربن امیّة بن ظرب بن حارث بن فهر. 

شمار همه‌ی مسلمانانی که به سرزمین حبشه مهاجرت کردند. منهای 
فرزندانشان که خردسال بودند و با آنان رفتند و يا در آنجا به دنیا آمدند اگر 


عماربن یاسر رانیز جزو آنان بدانیم که مورد تردید است» هشتاد و سه کس بود. 


شعر عبدالله بن حارث 

یکی از کسانی که درباره‌ی هجرت به حبشه اشعاری سروده‌اند. عبدالله بن 
حارث بن قیس بن سعد بن سهم است که پس از هجرت وقتی دید در 
سرزمین حبشه از امنیّت برخوردارند و نجاشی به آنان امانی نیکو داد و 
توانستند خداوند راب ی آنکه از کسی بیمی در دل داشته باشند». پرستش کنند و 
وقتی به آن سرزمین رفتند. پادشاه حبشه با آنان به نیکویی رفتار کرد. 
اشعاری به شرح زیر سرود: 


یا راکبا بلعن نی مغلفلة 
کل امریء من عباداللّه مضطهد 
وِجَذنا بلا اللّه واسعة 
وال ده 
تبعنا وتو الم و اطورا 
فاجْعل عذابک بالقوّم الذین با 


جک ست. 


من کان یرجو بلاغ اللّه و الدین 
بّطن مک مَقهور و تون 
تثجی من الذلّ وللْفزاة واهون 
ی ف الّات وعیب غير مأمون 
قول اي وعالوا فی الوازین 
وعائذا بک آأنْ یلوا فیطغونی 


ای کاروانیان. نامه‌ای را از من به کسی ببرید که به رسیدن به خدا و دین امید دارد. 


هرکس از بندگان خدا که در بطن مکّه شکنجه می‌شود. آنان که شکست خوردند و به بلا 

گرفتار آمده‌اند. 

در خواری زندگی و خفتِ مرگ و عیبی که از آن ايمن نتوانید بوده نمانید. 

ما از رسول خدا پیروی کردیم و آنان سخن پیامبر را نپذیرفتند و در سنجش‌های خود 

خیانت کردند. 

عذابت را برای قومی قرار ده که ستم کردند و به تو پناهمی‌برم که چیره شوند و سرکشی 
همچنین او درباره‌ی اینکه فریش آنان را از سرزمینشان تبعید کردند و 

در مقام عتاب برخی از افراد قوم خویش می‌گوید: 

و رم گرا و ۳ 1 ۳ ۰ 

ایت کندع: اکذینک. قتاهم عل و تاباه علل انامل 
۳۲ ۱ ی 8 ٍ 

و کف قتای معشر | ادبوکم علی احق ای تاشبوه پباطل 

فتهم عباد امن من خر آرضهم اضخوا عی آمر شدید البلابل 

فان تک کانت فق عَدیّ امانه عدی بن سغدعن تق و تواصل 

فقد کنث آرجو آن ذلک فیکمٌ ید الذی لایطی بامعائل 

ی ِ ۳ ِ 7 ۲ 7 ع ۳ ۶ 

وبدلت شبلا شبل کل خبيثة بذی فجر ماوّی الضعاف الارامل 

دلم نپذیرفت. تو را در جنگ آنان با من تکذیب نمی‌کنم و انگشتانم آن را بر من 

نمی پذ رند. 

چگونه با گروهی جنگ کنم که شما را بر حق ادب کرده‌اند آو گفته‌اند:] آن را به باطل 

نياميزید. 

بندگانِ جن آنان را از سرزمین گرامی‌شان تبعید کردند. در کاری شدند که وسوسه‌هایش 

اگر در میان بنی عدی امانتی بود. عدی بن سعد در پرهیز و پیوستگی [سرآمد هستند/]. 

امید می‌داشتم این در میان شما بود. به ستایشی که مستدعی رشوه نیست. 

به بچه شیر شکار کننده دگر می‌شدید. شکارکننده‌ی هر چه پلید. برخوردار از صفت 


روایتِ «ابن‌هشام» آزار مژمنان مسلمان / ۴۳۷ 
بخشندگی و پناهگاه بیوه‌زنان ضعیف. 


و همو می‌گوید: 
و تلک ریش ت‌حذ الله حقّه کا جَحَدت عاذ و مَدین وامحجر 
فان آنا ۸ أیرق فلا یسعتنی من الارض بوْدو فضاء ولا بجر 
باقض با عبدلاله تحمد ‏ یبن ما فی انس اذ بل ال 
این قريش است که حتّ خدا را انکار می‌کند. چنان که عاد و مّدین و حجر انکار کردند. 


اگر من تهدید نمی‌کردم. هیچ بخشی از خشکی دارای فضا مرا در خود جای نمی‌داد. 
در سرزمینی که بنده‌ی خداء محمّد در آن می‌زید. آنگاه که جستجو به نتیجه برسد. آنجه 
را که در دل دارم آشکار خواهم ساخت. 


و پس از سرودن بیت دوّم همین شعر او را «مبرق» نامیدند. 


شعر عثمان بن مظعون 

عثمان بن مظعون هم در مقام عتاب امیِةٌ بن خلف بن وهب بن حذافة بن 
جَمَح که پسرعمویش بود و به خاطر اينکه مسلمان شده بود و او را مورد 
شکنجه قرار می‌داد البته در آن زمان در میان قوم خود جایگاهی داشت. 


می‌گوید: 


تم بن عَمُرو للذی جاء بفضَة و من دونه الشرمان والرک أکتغ 
تریش نبالاً لا بواتیک ریشها و ری نبالاً ریشها لک اج 
و حاربت آقوامّا کزاما أَعرْةٌ و آهلکت آقواما هم کنت تفْزع 
ستغلم اِنْ نابلک یوم ملع وأسلمک الاژباش ما کنت تضنع 


تیم بن عمرو که با ناخوشایندی آمده بود و شرمان و برک اکتع را در برابر داشت! 


مر این بقع ایدن بیرون کرد وضرا درعاعی نپیو سکوت داد که حوش تناشت: 
تیرهایی را پر می‌نهی که پرهایش با تو نمی‌آید و تیرهایی را می‌تراشی که پرهایش با تو 
همخوان است. 

با اقوام بزرگوار و بزرگی جنگیدی و کسانی را نابود کرده‌ای که با آنان یاری می‌شدی. 
خواهی دانست اگر حوادث روزگار به تو رسد و ضعیفان تو را تسلیم خواهند کرد چنین 
نمی‌کردی. 


سفیران قریش در حبشه 


بن اسحاق می‌کوید:وقتی قربشیان دیدند که باان رسول خدا ملی ال عبه 
وآله وسلم در حبشه دارند در امنیت و آسایش زندگی می‌کنند و در آنجا برای 
خود مأمن و قراری یافته‌اند. با همدیگر مشورت کردند که بهتر است دو نفر از 
زیرک‌ترین افراد خود را به نزد نجاشی بفرستند و از آو بخواهند که مسلمانان را 
به آنان بازگرداند تا به این وسیله بتوانند آنان را از دینشان برگردانند و از 
سرزمینی که در آنجا امنیت و آرامش بافته‌اند» بیرون کنند. در نتیجه عبداللّه 
بن ابی ربیعه و عمرو بن عاص بن وائل را به حبشه فرستادند و هدیه‌های 
بسیاری برای نجاشی و سرداران [واسقفان] او فراهم آوردند و آنان را با هدایا 


به حبشه فر ستادند. 


شعر ابوطالب 

وقتی ابوطالب دید که آنان چنین تصمیمی گرفته‌اند و سفیرانشان را با 
هدایایی به حبشه فرستاده‌اند ابیاتی را سرود و نجاشی را ترغیب کرد که به 
مسلمانان امان دهد و قریشیان را از آنان باز دارد: 

آلا لت شعری کیف ق النای جمفه وعمرو واغداء العدة الاقارث 
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وهل نالت آفعال النجاشی جعفراً. ‏ وأصحایه و عاق ذلک شاغب 
فلز ابیت للم انک:بانید. . صقر فلا منور لفیک. مانب 
سل بان ال زادک بط وأسباب خی کلها یک لازب 
وانک فیضی ذو مجال غزير: تال الاعادی نفقها والأقارب 
ای کاش می‌دانستم جعفر و عمرو در غربت چگونه می‌زیند. دشمنان دشمن. تو گویی 
آیا کارهای نجاشی به جعفر و یارانش رسیده است. یا این که مانعی [و فتنه‌ای] نواختٍ 
نجاشی را از آنان بازداشته است. 

ای کسی که نمی‌پذیری کاری کنی موجب نکوهش باشده, بدان تو ارجمند و بزرگواری و 
بیگانه‌ی تحت حمایت نزد تو نگونبخت نمی‌شود. 

بدان که خداوند بر فراخیات افزوده است و همه‌ی اسباب خیر را با خود همراه داری. 

تو بخشنده‌ای دارای عطایای بسیار و سرشار هستی که سودش به بیگانگان و خویشان 


می‌رسد. 


حدیث ام سلمه 


ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم زهری از ابی بکر بن عبدالرحمن بن 
حارث بن هشام مخزومی. از ام سلمه. دختر ابی امیّة بن مغیرة همسر رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله وسلم روایت کرده است که گفت: وقتی به سرزمین حبشه 
رسیدیم. در آنجا نجاشی به نیکویی هرچه تمام‌تر به ما امان داد و ما از لحاظ 
دینی, از امنیّت کامل برخوردار بودیم و خداوند متعال رامی‌پرستیدیم و کسی 
آزاری به ما نمی‌رساند و هیچ سخن ناخوشایندی نمی‌شنیدیم و چون این 
خبر به قرش رسید. با همدیگر به مشورت نشستند و تصمیم گرفتند که دو 
نفر از زیرک‌ترین افراد خود را درباره‌ی موضوع هجرتِ ما به نزد نجاشی 
بفرستند و [ازگزیده‌ترین] و تازه‌ترین هدایای مکه برای او ارسال دارند. یکی از 
چیزهایی که مورد پسند نجاشی بود. چرم بود. در نتیجه چرم بسیاری را برای 
او جمع کردند و هیچ یک از [اسقفان و] سرداران او را از نظر نیانداختند و برای 
آنان هدیه‌ای در نظرگرفتند. آنگاه عبداللّه بن ابی ربیعه و عمرو بن عاص را با 
این هدایا به حبشه فرستادند و دستورات لازم را به آنان دادند و به آنان گفتند: 
پیش از آن که درباره‌ی مسلمانان با نجاشی سخنی بگویید» هدایای [اسقفان 
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و] سرداران را به آنان بدهید. آنگاه هدیه‌های نجاشی را به او تقدیم کنید. 
تحویل دهد. 

ام سلمه رضی‌اللّه عنها می‌گوید: آنان به راه افتادند و [به حبشه رسیدند و] 
به نزد نجاشی رفتند و ما هم داشتیم به بهترین وجهی در آن دیار در ایمنی 
کامل زندگی می‌کردیم. هدیه‌های همه‌ی [اسقفان و ]سرداران نجاشی را پیش 
از آن که با او سخن بگویند به آنان دادند و به هریک از آنان گفتند: جوانانی 
نادان از میان مردمان ما گریخته‌اند و به سرزمین پادشاه شما پناه آورده‌اند. 
آنان دین قوم خود را رها کرده‌اند و به آیین شما نیز نگرویده‌اند و دینی تازه 
برساخته‌اند که ما و شما از آن هیچ آگاهی و اطلاعی نداریم و اکنون اشراف 
قومشان ما را به همین خاطر به نزد پادشاه فرستاده‌اند تا آنان را به قومشان 
برگردند و چون ما در این بره با پادشاه سخن بگویيم از شما می‌خواهیم که به 
پادشاه بگویید پیش از آن که با آنان سخن بگوید آنان را به ما تحویل دهد 
آنان به چه گمراهی آشکاری گرفتار آمده‌اند] و بهتر از هرکس دیگری می‌دانند 
که آنان چه عیبی را به آیین قوم خود گرفته‌اند. 

هریک از آنان نیز می‌گفتند: آری. چنین خواهیم کرد. 

آنگاهآنان هدایای خود را به نجاشی تقدییم کردند و نجاشی هم از آنان 
پذیرقت» سپس به او گفتند: ای پادشاه. گروهی از جوانان کم خرد ما به 
سرزمین تو پناه آورده‌اند و دین قوم خود را رها کرده‌اند و آیین تو را هم 
نیذ بر فته‌اند و دینی تازه بر ساخته‌اند. دینی که ما 9 شم از آن اطلاع 9 آگاهی 
نداریم و اشراف قوم آنان که پدران و عموها و خویشاوندانشان هم هستند. ما 
را به نزد تو فرستاده‌اند تا ایشان را به آنان بازگردانی. آنان به عیب و ایرادشان 


آگاهی بیشتری دارند و می‌دانند چگونه کیفرشان دهند. زیرا عبداللّه بن ابی 
ربیعه و عمروبن عاص اصلاً خوش نداشتند نجاشی سخن مسلمانان را بشنود 
[و از حقیقت حال آنان آ گاه شود). 

ام سلمه رضی‌الله عنها می‌گوید: [اسقفان و] سردارانی هم که پیرآمون 
نجاشی حلقه زده بودند» گفتند: ای پادشاه» آری راست می‌گویند» قوم 
خودشان از هرکسی به حالشان آگاهترند و از عیب و ایراد آنان اطلاع بیشتری 
دارند. آنان را به ایشان تحویل ده تا آنان را به سرزمین خود و نزد قومشان باز 
برند. 

سلمه رضی‌لّه نها می‌گویدد [ینجا بود که] نجاشی خشمگین شد و 
گفت: نه! سوگند به خداوند آنان را به اینان تحویل نخواهم داد اینک که 
هو ی 
دیگران ترجیح داده‌اند [آنان را تحویل نخواهم داد مگر] آن که آنان را فرا 
خوانم و درباره‌ی سخنی که این دو نفر درباره‌ی آنان می‌گویند» از خودشان 
پرسش کنم. اگر چنان بودند که اینان می‌گویند, تحویلشان خواهم داد و آنان 
را به نزد قومشان می‌فرستم و اگر حکایت آنان جز این بود. از آنان حمایت 
خواهم کرد و تا هنگامی که بخواهند در پناه ما زندگی کنند. به نیکویی به آنان 
امان خواهم داد. 


احضار مهاجرین 
ام سلمه رضی‌الّه عنها می‌گوید: سپس کسی را به نزد اصحاب رسول خدا صلی اه 
علیه وآله وسلم فرستاد و آنان را فرا خواند. وقتی فرستاده‌ی نجاشی به نزد آنان 
آمد. همگی جمع شدند و به همدیگر گفتند: اگر به نزدش رفتید به او چه 
خواهید گفت؟ 


روایتِ «این‌هشام» حدیث ام سلمه / ۴۴۳ 


گفتند: می‌گوییم: آنچه را که می‌دانیم و آنچه را که پیامبرمان ما را به آن 
توصیه کرده است. به او خواهیم گفت و پس از آن هر اتفاق که می‌خواهد 
بیفتد. از آن باکی نیست. 

وقتی به نزد نجاشی آمدند. نجاشی اسقفانش را فرا خواند و آنان تورات و 
انجیل را باز گشوده بودند. نجاشی به مسلمانان گفت: 

این چه آیینی است [که شما دارید] و به خاطر آن از قوم خود جدا 
شده‌اید و در عین حال به دین من نیز در نیأمده‌اید و دین هیچ یک از 
مّت‌های دیگر را هم نپذیرفته‌اید؟ 

ام سلمه رضی‌اللّه عنها می‌گوید: کسی که با نجاشی سخن گفت. جعفر بن 
ابی طالب رضی‌اللّه عنه بود که به او گفت: ای پادشاه. ما مردمانی بودیم که در 
[نادانی و] جاهلیت می‌زیستیم بتان را می‌پرستيديم و گوشت مردار 
می‌خوردیم و کارهای ناشایست انجام می‌دادیم و رابطه‌ی خویشاوندی را 
می‌گسستیم و حق همسایگی را به جا نمی‌آوردیم [و به عهد و پیمان خود 
پایبند نبودیم]» افراد توانمندمان» حق افراد ناتوان را می‌خوردند. چنین 
روزگاری داشتیم تا این که خداوند متعال از میان خود ما برای ما پیامبری 
فرستاد که از تسب وراستی و امانت و پاکدامنی‌اش آگاهیم و او ما رافرا خواند 
خداوند را به یکتایی بشناسیم و او را پرستش کنیم و سنگ‌ها و دیگر بتانی را 
که ما و پدرآنمان به جای خداوند می‌پرستیدیم. رها کنیم و به ما فرمان داد به 
راستی سخن بگوییم و امانت را به صاحبش برگردانيم و رابطه‌ی خویشاوندی 
را پیوسته بداریم و حق همسایگی را به نیکی به جای آوریم و از محارم و 
خونریزی دست بداریم. همچنین ما را از کارهای ناشایست و سخن دروغ و 
خوردن مال یتیم و تهمت زدن به زنان پا کدامن منع کرده است و به ما فرمان 
داده که خداوند یکتا را پرستش کنیم و هیچ چیز را با او شریک نیاوریم و ما را 


به نماز و زکات و روزه فرمان داده است - راوی می‌گوید: تعدادی از (احکام 
اسلام را برایش برشمرد) و افزود: - آنگاه ما نیز او را تصدیق کردیم و به او 
گرویدیم و از پیامی که از جانب خداوند آورده بود. پیروی کردیم و خداوند را به 
یکتایی پرستش کردیم و هیچ چیز را برای او شریک نیاوردیم و هر آن امری را 
که او برای ما حرام مقزّر کرد. حرام دانستیم و هر کاری را که او برای ما حلال 
مقر کرد آن را حلال دانستیم. امّا قوم ما با ما دشمنی کردند و مارا شکنجه 
دادند و می‌خواستند ما را از دینمان بارگردانند و به جای پرستش خداوند 
متعال به پرستش بتان بازگردانند و پلیدی‌هایی را که در آن زمان روا 
می‌داشتیم» دیگربار روا بداریم و چون بر ما خشمگین شدند و ستم کردند. بر 
ما تنگ گرفتند و نگذاشتند ما به آیین خود عمل کنیم. ما چاره‌ای جز این 
نيافتیم که به سرزمین تو آمدیم و تو را بر دیگر [قرمانروایان زمین]برگزیدیم و 
ترجیح دادیم در پناه تو زندگی کنیم و ای پادشاه امیدوار بودیم در پناه تو 
کسی به ما ستم نکند. 

ام سلمه رضی‌للّه عنها می‌گوید: نجاشی به او گفت: [آیاتی از قرآن را] برای 
من بخوان. 

جعفر رضی‌الّه عنه نیز آیات آغازین سوره‌ی مریم که با «کهیعص» آغاز 
می‌شود برای او خواند. 

ام سلمه رضی‌اللّه عنها می‌گوید: سوگند به خداوند نجاشی چنان گریست که 
ریش آو خیس شد و اسقفانش هم پس از شنیدن آیات بینات الهی از زبان 
خفقز رین این ال رف اه مه ان گر پسته که مصاخهان از اک 
چشمانشان تر شد. آنگاه نجاشی به آنان گفت: این آیات و پیامی که عیسی 
علیه‌السلام در میان آورد. از بک جراغدان درخشیده‌اند. بروید و سوگند به 


خداوند که شما را هرگز به آنان تحویل نخواهم داد. 
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ام سلمه رضی‌اللّه عنها می‌گوید: وقتی از حضور پادشاه بیرون آمدند. عمرو 
سخنی درباره‌ی ایشان خواهم گفت که ريشه آنان را از بنیاد برکند. 

راوی می‌گوید: عبدالله بن ربیعه که درباره‌ی ما بیش از او از خداوند پروا 
می‌کرد» گفت: ما نباید چنین کاری کنیم. زیر هرجند که آنان با ما مخالفت 
ورزیده‌اند. امّا با ما پيوند خویشاوندی دارند. 

راوی می‌گوید: فردای آن روز به نزدش رفت و گفت: ای پادشاه. آنان 
درباره‌ی عیسی بن مریم سخنی هولناک می‌گویند. به آنان پیام بفرست تا 
بیایند و خود بگویند که چه عقیده‌ای دارند. 

راوی می‌گوید: نجاشی کسی را به دنبال آنان فرستاد و از آنان خواست که 
بيایند و باور خود را در این باره اظهار دارند و واقعاً فیجگاه به مخمصه‌ای 
بزرگ‌تر از این دجار نیامده بودیم. مسلمانان جمع شدند و به همدیگر گفتند: 
اگر از شما درباره‌ی عیسی بن مریم بپرسند. شما در این باره چه می‌گویید؟ 
فرموده و پیامبر ما آورده است. حالا هر اتفاقی که می‌خواهد بیفتد» باکی از آن 
مریم چه می‌گویید؟ 
گفت: ما درباره‌ی عیسی بن مریم همان باوری را داریم که پیامبرمان [از جانب 
خداوند] آورده است. أو می‌گوید: آعیسی بن مریم ] بنده 9 فرستاده‌ی خداست 


وروح و کلمه‌ی او که به آرحم پاک] مریم پاک و پاکدامن افکند. 

ام سلمه رضی‌اللّه عنها می‌گوید: در این لحظه نجاشی با دست خود به زمین 
زد و تکه‌ی چوبی برداشت و گفت: سوگند به خداوند. عیسی بن مریم با آنچه 
که تو می‌گویی به اندازه‌ی این تگه‌ی چوب نیز تفاوت ندارد. 

ام سلمه رضی‌الّه عنها می‌گوید: وقتی نجاشی این سخن را گفت. نفس 
کشیشان پیرامونش بند آمد و نجاشی گفت: هرچند که این سخن بر شما 
دشوار آید [نگاه و نظر من همین است] و شما ای مسلمانان. بروید و در 
سرزمین من در آمن و آمان خواهید بود. 

هرکس به شما آسیب برساند. زیان خواهد کرد. هرکس به شما آسیب 
برساند. زیان می‌بیند. هرکس به شما آسیب برساند» زیان می‌بیند. من هرگز 
چرم‌های ززین را نیز به بهای آزردن یکی از شما خوش نخواهم داشت. 

آبن شام می‌گوید: برخی این عبارت را «دبرا من ذهب -به زبان عربی» و 
برخی «سیوم والدیر - امحبل - به زبان حبشی ذکر کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: [نجاشی افزود:] هدیه‌های آنان را به خودشان 
بازگردانید. من به آنها نیازی ندارم. سوگند به خداوند که وقتی مولایم 
فرمانروایی را به من بازگرداند» هرگز از من رشوه نگرفت تا اکنون من بخواهم 
در این مقام رشوه‌ای بگیرم و در اين کار از مردم فرمان نبرد تا من بخواهم در 
آن از مردم فرمان پذیرم! 

راوی می‌گوید: آنگاه بود که فرستادگان قریش [نومید و] ناکام از آن 
مجلس بیرون آمدند و همه‌ی تحفه‌های آنان را هم به خودشان بازگرداندندو 
ما در سرزمین حبشه در بهترین جای و به بهترین وصفی در آمن و آمان‌زندگی 


کرد یم. 
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شادمانی مهاجران 
ام سلمه رضی‌اللّه عنها می‌گوید: ما همچنان در آسایش مي‌زيستيم. تا اینکه 
باز ستاند و من هیچگاه مهاجران را چنان اندوهگین ندیده بودم که در این 
هنگام دستخوش آندوه شدند. تا مبادا این مرد بر نجاشی پیروز شود و با ما 
چنان به نیکی رفتر نکند که نجاشی می‌کرد. تا اینکه لشکر به سوی او گسیل 
داشت و دو لشکر در پهنای نیل با همدیگر هماورد شدند و یاران رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم گفتند: کیست که بتواند به آوردگاه این دو لشگر برود و 
برای ما خبر باز آورد که جچه اتفاق افتاده است؟ 

زبیر بن عوآم گفت: من می‌روم. 

گفتند: برو. 

او در آن زمان از همه‌ی مهاجران جوان‌تر بود. 

ام سلمه رضی‌اللّه عنها می‌گوید: آنگاه برایش در مّشکی دمیدند و سینه‌ی 
خود را بر آن نهاد وروی آن شنا کنان به آن سوی نیل رفت که آوردگاه دو لشکر 
بود. نزدیک تر رفت تا اينکه در محل نبرد حضور یافت. ما هم به درگاه خداوند 
متعال دعا می‌کردیم که نجاشی بر دشمن خود پیروز شود و همه‌ی مردم 
کشورش برای او گردن نهند. خدا می‌داند در چنین حالتی چشم به انتظار 
بودیم. تا چه اتفاق افتد که ناگهان دیدیم زبیر دارد شتابان می‌آید و جامه‌اش 
را بالا برده و می‌گوید: مزده باد که نجاشی پیروز شده است و خداوند دشمن او 
را نابود کرده و همه‌ی مردم به حکم او گردن نهاده‌اند. خدا مي‌داند که از 
شنیدن این خبر جنان شادمان شدیم که هرگز سابقه نداشت. آنگاه نجاشی 
بازگشت و خداوند دشمن او را نابود کرد و به او در سرزمین خود تمکن بخشید 
و فرمانروایی او دیگر بار بر حبشه استقرار یافت و ما نیز در بهترین حالتی در 


۸ تبارشناسی تا هجرت تخت و رش ل لا 


جوار او می‌زيستيم. تا اين که سرانجام در مکه به حضور رسول خدا صلّی اللّه 
علیه وآله وسلم باز آمدیم. 


حکایت فرمانروایی نجاشی 
ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: عروة بن زبیر حدیثٍ ابی‌بکر بن 
عبدالرحمن را از ام سلمه رضی‌الله عنه» همسر رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 
برای من روایت کرد و گفت: آیا می‌داني منظور نجاشی از این سخن که 
«خداوند وقتی که فرمانروایی را به من بازگرداند. از من رشوه نگرفت که من 
اکنون در این مقام رشوه بگیرم و خداوند در این کار از مردم فرمان نپذیرفت که 
من آکنون در این مقام از مردم فرمان پذیرم» چیست؟ 
من گفتم: نه. 
گفت: ام المومنین عايشه رضی‌الله عنه برای من روایت کرده است که پدر 
نجاشی پادشاه حبشیان بود و جز او هیچ فرزندی نداشت. امّا عموی نجاشی 
دوازده پسر داشت که در میان مردم حبشه نفوذ زیادی داشتند. حبشیان با 
خودگفتند: اگر ما پدر نجاشی را بکشیم و برادرش را پادشاه خود کنیم. پدرش 
جز او فرزندی ندارد» ما بردرش دوازده پسر دارد و می‌توانند پس از او 
پادشاهی‌اش را از همدیگر به ارث برند [و بدون پادشاه نمی‌مانیم و] پس از آن 
حبشه برای هميشه پایدار خواهد ماند. در نتیجه به پدر نجاشی حمله کردند و 
او را کشتند و برادرش را به پادشاهی رساندند و مذتی تحت فرمانروایی او 
ذشت. نجاشی هم که مردی دوراندیش [و مصمّم] بود. مذتی با عموی خود 
در سازش زیست تا اینکه توانست بر او تسلط پیدا کند و در واقع بسیاری از 
کارهایش در اختیار او قرارگرفت و وقتی مردم حبشه دیدند که او چه جایگاه و 
مقامی [نزد عمویش و در اداره‌ی آمور کشور] دارد. با خودگفتند: بی‌گمان این 


جوان بر تمام شوّون عمویش تسط پیداکرده و از آن بیمناک هستیم که او را 
به پادشاهی ما بگمارد و اگر او را پادشاه ما کند. همه‌ی مارا خواهد کشت. زیرا 
او فان که ابقر نی ترجه یه داد عویش رفس توا 
یاباید این جوان رابکشی و یا او را از میان ما بیرون کنی» چرا که ما از پیشرفت 
او بیمناکیم و می‌ترسیم بلایی بر سر ما بیاورد. 

عمویش گفت: وای به حال شماء من در گذشته پدر او راکشتم و حالا او را 
نیز بکشم! نه. من آو را از سرزمین شما بیرون می‌کنم. 

راوی می‌گوید: او را به بازار بردند و به ششصد درهم به یکی از تاجران 
فروختند و آن تاجر نیز او را سوار بر کشتی کرد و با خود برد» تا اينکه در 
شبانگاه همان روز به رسم روزهای پاییزی ابری پدیدار شد [و اندک بارانی 
باریدن گرفت] و عمویش بیرون آمد تا از هوای بارانی بهره‌مند شود و در همین 
حال صاعقه‌ای بر او زد و کشته شد و مردم حبشه نگران شدند و رو به سوی 
فرزندان پادشاه خود آوردند. امّا آنان همگی افرادی نادان بودند و خیری در 
آنان نبود و کار حبشیان آشفته شد و وقتی از این اوضاع به تنگ آمدند. به 
همدیگر گفتند: خدا می‌داند پادشاهی که می‌تواند امورتان را به سامان آورد 
تنها هموست که صبح آمروز او را فروختید و اگر شما به سرنوشت حبشه 
علاقه‌ای دارید. هم اکنون باید بروید و او را بیابید. 

رآوی می‌گوید: در طلب او و تاجری که او را خریده بود به هر سوی رهسپار 
شدند تا اينکه به آنان رسیدند و نجاشی راز آن تاجررگرفتند و به حبشه آوردند 
و تاج پادشاهی را بر سرش گذاشتند و او را بر تخت پادشاهی نشاندند و پادشاه 
خود کردند. 

آن تاجری که نجاشی را از آنان خریده بود باز آمد و گفت: يا ما مرا به من 
بازگردانید و يا اينکه با خود او در این باره سخن خواهم گفت. 


امّا آنان گفتند: ما چیزی را به تو نخواهیم داد. 

گفت: پس اکنون می‌روم و با خود او سخن می‌گویم. 

گفتند: این تو و این پادشاه. 

راوی می‌گوید: آن تاجر آمد و روبه‌روی پادشاه نشست و گفت: ای پادشاه. 
من جوانی را به قیمت ششصد درهم از بازار خریدم و آنان نیز او را به من دادند 
و پول خود راگرفتند و من داشتم اورا با خود می‌بردم که به من رسیدند و آن 
جوان را از من گرفتند و اکنون حاضر نیستند پول مرا باز گردانند. 

راوی می‌گوید: نجاشی به آنان گفت: باید پول او را به او باز پس دهید و یا 
دست آن جوان را در دستش بگذارید تااو آن جوان را به هر کجا که می‌خواهد 
با خود ببرد. 

گفتند: پس ما پولش را به او برمی‌گردانيم. 

راوی می‌گوید: به همین خاطر می‌گفت: وقتی خداوند پادشاهی را به من 
برگرداند. از من رشوه نخواست تا من در این مقام رشوه بگیرم و خداوند 
درباره‌ی من از مردم اطاعت نکرد تا من بخواهم در این کار از مردم فرمان برم. 

راوی می‌گوید: این حکایت نخستین نشانه از استواری او در دین و 
دادگری‌اش در پادشاهی بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن رومان از عروة بن زبیر و او از عايشه برای 
من روایت کرده است که وقتی نجاشی وفات کرد مردم می‌گفتند همواره از قبر 
او نوری دیده می‌شد. 

آبن اسحاق می‌گوید: جعفر بن محمد از پدرش برای من روایت کرده 
است که گفت: مردم حبشه گردهم آمدند و به نجاشی گفتند: تو دین ما را رها 
کرده‌ای و ضذ او سر به شورش برداشتند و او نیز به جعفر و همراهانش پیام 
فرستاد و چند کشتی را برایشان آماده کرد و گفت: سوارش شوید و آماده 
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باشید. آنگاه اگر من شکست خوردم» حرکت کنید و به هر کجا که می خواهید 
بروید و امّا اگر پیروز شدم در همینجا بمانید. سپس در نامه‌ای برای او نوشت: 
او گواهی می‌دهد که هیچ معبود راستینی جز خداوند نیست و محمّد بنده و 
فرستاده‌ی آوست و گواهی می‌دهد که عیسی بن مریم نیز بنده و فرستاده‌ی 
خداوند و روح و کلمه‌ای است که او را به رحم پاک حضرت مریم افکند». آنگاه 
آن نوشته را در بازوی راستِ قبای خویش جای داد و به نزد مردم حبشه رفت 
و مردم [گردهم آمدند و] برای او صف بستند و به آنان گفت: ای مردم حبشه. 
ایا من از هرکس دیگری برای فرمانروایی شما سزاوارتر نیستم [و حق 
بیشتری نسبت به این مقام ندارم؟] 

گفتند: چرا 

گفت: سیره و رفتار من با شما چگونه بوده است؟ 

گفتند: تو به بهترین شیوه با ما رفتار کرده‌ای. 

گفت: پس اکنون» شمارا چه شده است؟ 

گفتند: تو دین ما را رها کرده‌ای [و به آیین دیگری گرویده‌ای] و 
می‌پنداری که عیسی بنده‌ی خداست. 

گفت: پس شما درباره‌ی عیسی چه می‌گویید؟ 

گفتند: او پسر خداست. 

نجاشی از روی قبای خویش دست خود را بر سینه‌اش و بر آن شهادت 
نوشته شده‌گذاشت وگفت:گواهی می‌دهم که عیسی بن مریم جز این [وکمتر 
و بیشتر از این] نبوده است. البته مرادش همان گواهي نوشته شده بود. آنگاه 
مردم خشنود و پراکنده شدند و این خبر به پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم 
رسید و پس از آن که نجاشی وفات یافت. بر او نماز گزارد و برایش آمرزش 


‌‌ 


آرویت: 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی عمرو بن عاص و عبدالله بن ابی ربیعه [از حبشه] به 
نزد قریش بازگشتند و نتوانستند به اصحاب [مهاجر ] رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله وسلم [در حبشه] دست پابند و نجاشی هم پاسخی به آنان داد که 
خوشایندشان نبود. عمربن خطاب نیز مسلمان شد. او مردی پرغرور بود و 
هرگز پشت به دشمن نمی‌کرد و به این ترتیب مسلمانان با مسلمان شدن او و 
حمزه بسیار توانمند شدند تا اينکه توانستند بر قریش چیره شوند. و عبدالله 
بن مسعود می‌گفت: تا زمانی که عمربن خطاب مسلمان نشده بود. ما 
نمی‌توانستیم در کعبه نماز بگزاريم. ما وقتی او مسلمان شد با قریش به پیکار 
برخاست و رفت و در کعبه نمازگزارد و ما نیز با او در کعبه نماز می‌خواندیم و 
عمر وقتی مسلمان شد که اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه واله وسلم به حبشه 
هجرت کرده بودند. 

بکایی می‌گوید: مسعر بن کذام» از سعد بن ابراهیم برای من روایت کرده 
است که گفت: عبداللّه بن مسعود می‌گفت: مسلمان شدن عمر فتح, هجرت او 
پیروزی» و آمارت آو مایه‌ی رحمت بود. و تا زمانی که او مسلمان نشده بود ما 
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نمی‌توانستیم در کعبه نماز بگزاریم. وقتی او مسلمان شد با قریش به پیکار 
برخاست و رفت و در کعبه نماز گزارد و ما نیز با او در آنجا نماز گزاردیم. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن حارث بن عبدالله بن عیاش بن ابی 
ربیعه, از عبدالعزیز بن عبدالله بن عامر بن ربیعه و او از مادرش. ام عبدالله, 
دختر آبی حشمه روایت کرده است که گفت: ما داشتیم خود را برای هجرت به 
حبشه آماده می‌کرديم و عامر رفته بود تا برخی چیزهایی را که نیاز داشتیم. 
تهیّه کند که در همین هنگام عمر بن خطاب که هنوز مشرک بود, آمد و در 
کنار من ایستاد -در آن زمان ما از او اد مت و آزار بسیاری می‌دیدیم -و گفت: 
ای ام عبدالله». آیا خود را برای رفتن آماده می‌کنید؟ 

من گفتم: خدا می‌داند که بله! از اینجا می‌رویم تا در سرزمین دیگری از 
ملک خداوند زندگی کنیم و شما ما را آزردید و با ما به درشتی رفتار کردید و 
[امید به خداوند می‌بندیم] تا راهی برای ما بگشاید. 

من آو را مهربان‌تر از هر زمانی دیدم [و او را هرگز چنین مهربان ندیده 
بودم] آنگاه به راه خویش رفت و - من فکر می‌کنم - از رفتن ما بسیار 
ای ابوعبدالله, ای کاش می‌بودی و می‌دیدی که هما کنون عمر تا جه اندازه 
مهربان شده بود و از رفتن ما تا جه مایه اندوهگین بود. 

گفت: امیدواری که ایمان بیاورد؟ 

گفتم: اری. 

گفت: کسی را که تو دیدی حتی اگر حمار خطاب هم ایمان بیاورد. 

این سخن را از آن روی می‌گفت که او در کفر خود بسیار خشن و نسبت به 


۴ / تبارشناسی تا هجرت ری وه وت از 


اسلام بسیار سختگیر بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: طبق روایتی که به من رسیده است. حکایت اسلام 
آوردن عمر بن خطاب چنان بود که خواهرش, فاطمه, دختر خطاب. همسر 
سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بود و او و همسرش مسلمان شده بودند و 
اسلام خود را از عمر پنهان می‌کردند. 

نعیم بن عبداللّه النحام. یکی از افراد قوم عمر. از قبیله‌ی بنی عدی بن 
کعب نیز مسلمان شده بود و از بیم قوم خود اسلام خود را آشکار نمی‌کرد و 
خباب بن ارت به نزد فاطمه, دختر خطاب می‌رفت و به او قرآن می‌آموزاند. 
یک روز عمر با شمشیری آخته. آهنگ رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم و 
گروهی از یارانش کرد زیرا اْلاع حاصل کرده بود که در کنار صفا در خانه‌ای 
گرد آمده بودند و شمار آنان در حدود چهل نفر از مردان و زنان مسلمان بود و 
در این نشست. عموی رسول خدا صلی له علیه وآله وسم» حمزة بن عبدالمطلب 
و ابوبکر پن ابی قحافه. مشهور به صدّیق, علخ بن ابی‌طالب در رأس شماری از 
مسلمانان که با رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در شهر مانده بودند و به حبشه 
مهاجرت نکرده بودند. حضور داشتند. در همین اثئنا نعیم بن عبدالله با او 
روبه‌رو شد و به آوگفت: ای عمر. می‌خواهی به کجا بروی؟ 

عم رگفت: می‌خواهم به نزد محمّد بروم که از دین برگشته و در کار فریش 
تفرقه افکنده و آنان را نابخرد می‌داند و بر دین آنان عیب می‌گیرد و به خدایا 
نشان دشنام می‌دهد. می‌خواهم بروم و او رابکشم. 

نعیم به آو گفت: ای عمر من فکر می‌کنم زیاده از حذ به خود مغرور و 
فریفته شده‌ای» آیا فکر می‌کنی اگر محمّد را بکشی, آنگاه فرزندان عبدمناف 
خواهند گذاشت که زنده بمانی و در این سرزمین راه بروی! آیا سزاوار نیست 
سری به خانواده‌ی خود بزنی و کار آنان را به سامان آوری؟ 
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عمر گفت: کدام یک از افراد خانواده‌ی من؟ 

نعیم گفت: داماد و پسرعموی توء سعید بن زید بن عمرو و خواهرت 
فاطمه بنت خطاب مسلمان شده‌اند و از آیین محمّد پیروی می‌کنند. تو باید 
بروی و کار آنان را یکسره کنی. 

راوی می‌گوید: عمر بازگشت و می‌خواست برود و داماد و خواهرش را 
بکشد. خباب بن ارت نیز در آنجا بود و صحیفه‌ای با خود همراه داشت که 
سوره‌ی مبارکه‌ی «طه» بر آن نوشته بود و آن را به آنان آموزش می‌داد. وقتی 
صدای پای عمر را شنیدند. خباب در یکی از اتاق‌های کوچک آن خانه و يا در 
گوشه‌ای از آن پنهان شد و فاطمه بنت خطاب آن صحیفه را برداشت و در 
کنارش پنهان کرد. وقتی عمر به خانه نزدیک می‌شد. قرائت خباب را شنید که 
داشت به آنان آموزش می‌داد. وقتی وارد شد. گفت: این سخن بیهوده چیست 
که من دارم می‌شنوم؟ 

به آو گفتند: تو سخنی رانشنیده‌ای. 

عمر گفت: سوگند به خداوند. من شنیده‌ام که شما از دين محمّد پیروی 
کرده‌اید. آنگاه دامادش» سعید بن زید را سخت در [دستان خود] گرفت و در 
همین اثناء خواهرش فاطمه بنت خطاب به سوی او رفت. تا او را از آرساندن 
هرگونه آسیبی] به همسرش باز دارد. امّا ضربه‌ای به او زد و سرش را شکافت. 
وقتی با آنان چنین رفتار کرد. خواهر و دامادش به او گفتند: آری, ما مسلمان 
شده‌ایم و به خداوند و رسول او گرويده‌ايم. حالا هر کاری که می‌خواهی انجام 
بده. وقتی که عمر دید خون از سر خواهرش جاری شده است. از کرده‌ی 
خویش پشیمان شد و بازگشت و به خواهرش گفت: آن صحیفه را که هم کنون 
داشتید می‌خواندید به من بدهید تا ببینم چیست آنچه که محمّد برایتان 


۶ تبارشناسی تا هجرت نت یعاس زیر 


عمر باسواد بود و می‌توانست بنویسد. وقتی این سخن را گفت خواهرش 
به او گفت: ما بیمناکیم که مبادا شرط ادب را درباره‌اش به جای نیاوری [و آن را 
به ما بازنگردانی]. 

گفت: نترسید. و برای او به خداوند سوگند یادکرد که پس از خواندنش آن 
را به او بازگرداند. 

وقتی چنین پاسخی را از او شنید. امیدوار شد تا مگر مسلمان شود و به او 
گفت: برادر جان, تو از آن روی که مشرکی» پاک نیستی و فقط افراد پاک 
می‌توانند آن را لمس کنند. 

عمر برخاست و رفت و تن خود را شست و خواهرش آن صحیفه را به او 
داد که سوره‌ی «طه» بر آن نوشته شده بود. عمر آن را خواند و وقتی آغازین 
گفت: ای عمر من امیدوارم خداوند تو را برای مدلول دعای پیامبرش ویژه 
گردانده باشد که من همین دیشب شنیدم که آن حضرت دعا می‌کرد: «اللَهم 
ید الاسلام بأپی اگم بن هشام, او بعمر بن الخطاب < خداونداء اسلام را با 
مسلمان شدن یکی از دو نفر. ابوالحکم بن هشام و با عمر بن خطاب یاری 
رسان» ای عمر. خدا راء خدا را دریاپ. 

عمر وقتی این سخن را از زبان خبّاب شنید, به او گفت: ای خباب, مرا به 
نزد محمّد ببر تا به حضورش برسم و مسلمان شوم. 

خباب به او گفت: آن حضرت در نزدیکی صفا در خانه‌ای سکونت دارد. 
حمایل کرد و به سوی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم و یارانش به راه افتاد و 
رفت و در خانه‌ی آنان را زد. وقتی صدایش را شنیدند. یکی از پاران رسول خدا 
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صلی اللّه علیه وآله وسلم از جای برخاست و از در به بیرون نگاه کرد و دید که او 
شمشیر خود را حمایل کرده است و بیمناک به نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله 
خود را نیز حمایل کرده است. حمزة بن عبدالمطلب گفت: اگر به قصد 
نیکی آمده باشد. او را گرامی خواهیم داشت. به او اجازه بدهید که وارد 
شود. امّا اگر نیت بدی در سر داشته باشد. با شمشیر خودش او را خواهیم 
کشت. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: به او آجازه بدهید تا وارد شود. 
آنگاه بود که به او اجازه‌ی ورود داد 9 رسول خدا صلی الله علیه وله وسلغ هم از 
جای برخاست و در اتاق با او روبه‌رو شد و کمرگاه و یا مجمع ردای او راگرفت و 
او را سخت از جای جنباند و گفت: ای فرزند خطاب. با چه نیّتی به اینجا 
آمده‌ای؟ سوگند به خداوند برای تو سرانجام و مقصدی جز این نمی‌بینم [و 
نمی‌توانی دست به اقدامی علیه ما بزنی] مگر آن که خداوند تو را درهم خواهد 
کوبید [به مصیبتی بس گران دچار خواهی شد/. 

عمر گفت: ای رسول خداء به نزد تو آمده‌ام تا به خدا و رسولش و کتابی که 
از برد او آورده استء ایمان بیاورم. 

آنگاه رسول خدا صلی اه علیه وآله وسلّم تکبیری گفت و همه‌ی اصحاب 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم که در آن خانه حضور داشتند. دانستند که 
عمر مسلمان ده ات انگاه اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وآله اساع از 
مخفیگاه خود بیرون آمدند و با مسلمان شدن عمر در کنار اسلام حمزه 
احساس غرورکردند و دانستند که آنان در برابر کفار قریش از رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم حمایت خواهند کرد و با وجود آنان خواهند توانست حق خود 


را از دشمن بگيرند. 


۸ , تبارشناسی تا هجرت بت تن رس لاله 


آنجه در میان آمد. حکایت مسلمان شدن عمر بن خطاب بود که اهل 


مدینه روایت کرده‌اند. 


روایت عطا و مجاهد 


آبن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح مکی از اصحاب خود. از قبیل عطاء 
مجاهد و دیگران روایت می‌کند: بنابر روایتی که از خود عمربن خطاب منقول 
است. می‌گوید: من با اسلام بسیار فاصله داشتم و در زمان جاهلیّت اهل 
باده گساری بودم و باده را خوش می‌داشتم و به آن مسرور بودم و در «خزروه؛ 
مجلسی داشتیم که برخی از قریشیان به آنجامیآمدند. این محل در نزدیکی 
سرای خانواده‌ی عمر بن عبد بن عمران مخزومی قرار داشت. یک شب از خانه 
بیرون آمدم و می‌خواستم به دوستان همنشین خود در آن مجلس بپیوندم. 
به آنجا آمدم. امّا هیچ کس از آنان را در آنجا نیافتم. با خود گفتم: ای کاش 
می‌توانستم فلان باده فروش را که در مکه باده می‌فروخت. بیابم و از او 
مقداری شراب بخرم و بنوشم. به سراغش رفتم امّا او را نیافتم. با خود گفتم: 
حالا بهتر است به کعبه بروم و در انجا هفت یا هفتاد بار طواف کنم. در نتیجه 
به آنجا آمدم و می‌خواستم طواف کنم که دیدم رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم 
ایستاده است و دارد نماز می‌گزارد» و هرگاه نماز می‌گزارد رو به سوی شام 
می‌ایستاد و کعبه بین او و شام قرار می‌گرفت و نمازگاهش در میان دو رکن 
کعبه. یعنی رکن اسود و رکن یمانی بود. وقتی آن حضرت را دیدم. با خود 
گفتم: من باید امشب به راز و نیاز محمّد گوش فرا دهم تا ببينیم چه می‌گوید! 
با خود گفتم: اگر به او نزدیک شوم از من بیمناک خواهد شد و به حجرالاسود 
نزدیک شدم و زیر پرده‌ی آن جای گرفتم و پاورچین, پاورچین راه می‌رفتم و 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم ایستاده بود و در نماز قران می‌خواند و من 
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همچنان می‌رفتم تا اینکه پیش روی او جای گرفتم و تنها پرده‌ی کعبه میان 
من و او فاصله می‌انداخت. وقتی قرآن را از زبانش شنیدم. بر دل من موثر افتاد 
و گریستم و مسلمان شدم. همچنان در جایگاه خود ایستاده بودم تا اينکه 
رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم نمازش را به جای آورد و از آنجا رفت. وقتی از 
آنجا بیرون می‌آمد از سرای ابن ابی الحسین که سر راه او قرار داشت. 
می‌گذشت و تند از آنجا می‌گذشت و پس از آن مسیر بین خانه‌ی عباس بن 
مطلب و خانه‌ی ابن ازهربن عبدعوف زهری را طی می‌کرد و از سرای اخنس 
بن شریق هم عبور می‌کرد تا اينکه وارد خانه‌ی خود می‌شد. خانه‌ی آن 
حضرت در دار الرقطاء قرار داشت که در دست معاویه بن ابی سفیان بود. من 
هم به دنبال آن حضرت رفتم و در فاصله‌ی بین خانه‌ی عبباس و ابن ازهر به او 
رسیدم. وقتی آن حضرت صدای پای مرا شنید. مرا شناخت. ابتدا فکر کرد که 
مبادا برای آزار رساندن به آن حضرت صلی الّه علیه وآله وسلم به دنبالش راه 
افتاده‌ام. آنگاه فرمود: ای پسر خطاب. در چنین وقتی چرا به اینجا آمده‌ای؟ 
عرض کردم: آمده‌ام تا به خدا و رسول او ایمان بیاورم و پیامی را که خداوند 
فرستاده و او آورده است. باور بدارم. 

عمر می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلّم خداوند را سپاس 
گزارد و فرمود: ای عمر, خداوند تو را هدایت کرده است. آنگاه دستی بر سینه‌ی 
من کشید و برای من دعا کرد خداوند در کار دین استوارم بدارد. سپس من از 
نزد رسول خداصلی الّه علیه وآله وسّم رفتم و آن حضرت‌نیز به خانه‌ی خویش‌رفت. 

ابن اسحاق می‌گوید: نافع» آزاد شده‌ی عبداللّه بن عمر. از ابن عمر برای 
من روایت کرده است که گفت: وقتی پدرم عمر مسلمان شد. گفت: چه کسی از 
قریشیان بیش از دیگران سخن را در میان مردم شایع می‌کند آو به گوش 
همگان می‌رساند؟] به آو گفتند: جمیل بن معمر جمحی. 


فردا به نزد او رفت - عبداللّه بن عمر می‌گوید من نیز به دنبالش رفتم تا 
ببینم چه می‌کند. آن زمان من پسربچه‌ای بودم و رخدادهایی را که می‌دیدیم 
می‌فهمیدم - به نزدش رفت و به او گفت: ای جمیل, آیا می‌دانی که من 
مسلمان شده‌ام و آیین محمد را پذیرفته‌ام؟ 

ابن عمر می‌گوید: سوگند به خداوند. جمیل هنوز پاسخش رآ نگفته بود 
که برخاست و ردای خویش رآ برزمین می‌کشید و پدر نیز به دنبالش می‌رفت 
و من نیز پشت سر پدر حرکت می‌کردم که بر آستانه‌ی مسجد ایستاد و با بانگی 
بلند فریاد زد: ای گروه قريش که پیرامون کعبه جمع آمده بودند -بدانید که 
عمر بن خطاب از کف رفته است [و بجه شده است]. 

ابن عمر می‌گوید: عمر به دنبال او گفت: دروغ می‌گوید. من مسلمان 
شده‌ام و گواهی داده‌ام که معبود راستینی جز او نیست و محمد بنده و 
فرستاده‌ی اوست. قریشیان به او یورش آوردند و همواره تا نیمروز با آنان 
پیکار می‌کرد و درگیر بود. 

ابن عمر می‌گوید: تا این که پدر خسته شد و از پای نشست و قریشیان 
همچنان بالای سر او ایستاده بودند و او می‌گفت: هر کاری که دلتان 
ماش اهر اناد ده اما بش پگ ری آکر شا ما یازا یه 
سیصد کس برسد» آنگاه یا ما شما را در این سرزمین باز گذاريم و يا شما ما را 

راوی می‌گوید: در همین حال یکی از پیران قریش که برده‌ای یمنی [از 
جنس جبره] و پیراهنی پر پیرایه به تن داشت. بالای سرشان باز ایستاد و 
گفت: شمارا چه شده است؟ 

گفتند: عمر بجه شده است [و عقل خود را از دست داده است]. 

گفت: شده که شده است. هر کس حقّ دارد برای خود آیینی برگزیند اما 
شما از او چه می‌خواهید؟ آیا می‌خواهید با این کارتان همه‌ی افراد قبیله‌ی 
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بنی عدی بن کعب مانند او مسلمان شوند. از او دست بدارید. 

ین عمر مر گویده خدا می‌داند تا آو-چنین گفت» همة بخین:و پراکنته 
۳ 

ابن عمر می‌گوید: وقتی پدرم به مدینه هجرت کرد در آنجا از او پرسیدم 
آن پیرمرد که مردم را در آن روز که تازه مسلمان شده بودی. از تو باز داشت و 
خدا به او خیر دهد. چه کسی بود؟ گفت: 

پسرجان, او عاص بن وائل سهمی بود. 

ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده است که ابن عمر 
به پدرش گفت: پدرجان آن پیرمردی که روز نخستِ مسلمان شدنت. کافران 
را از آزار دادنت بازداشت. چه کسی بود. که خدا خیرش دهد؟ او در پاسخ گفت: 
پسر جان, او عاص بن وائل بود که خدا خیرش ندهد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن حارث از یکی از افراد خانواده‌ی 
عمر برای من روایت کرده است که گفت: عمر گفت: وقتی آن شب مسلمان 
شدم با خود گفتم: باید ببینم چه کسی بیش از همه با رسول خدا صلّی اللّه علیه 
وآله وسلم دشمنی دارد. باید به نزدش بروم و به آو بگویم که من مسلمان شده‌ام. 
با خود گفتم؟ ابو جهل دشمنی بیشتری با پیامبر دارد. 

-مادر عمر حنتمه, دختر هشام بن مغیره و ابوجهل دايي او بود -فردای 
آن شب به نزدش رفتم و درش را زدم و ابوجهل بیرون آمد و گفت: خواهرزاده, 
خوش آمدی, چه کار داری؟ 

گفتم: آمده‌ام تا به تو بگویم که من به خدای یکتا و فرستاده‌اش. محمد. 
ایمان آورده‌ام و پیامی راکه او آورده است تصدیق می‌کنم. 

عمر می‌گوید: او در را چنان بر من بست که به چهره‌ام خورد و گفت: 
خداوند روی تو را با این خبری که آورده‌ای زشت بدارد. 


خبر صحیفه (پیمان‌نامه) 


پیمان کافران ضذ رسول خدا صی له عله وله وسلم 


آبن اسحاق می‌گوید: وقتی قریشیان دیدند یاران رسول خدا صلّی الله علیه وآله 
وسلم در سرزمینی جای گرفته‌اند که در آن از امنیت و آرامش برخوردار هستند 
و نجاشی از کسانی که به او پناهنده شده است. حمایت می‌کند و عمر هم 
مسلمان شده و او و حمزة بن عبدالمطلب با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسّم و 
یارانش همراه شده‌اند و اسلام دارد در قبایل آشکارا دعوت می‌شود. دورهم 
گرد آمدند و بین خود رایزنی کردند تا پیمانی بنویسند و به موجب آن ضذ 
بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطلب هم پیمان شوند که به آنان زن ندهند و از آنان زن 
نگیرند و با آنان خرید و فروش هم نکنند. وقتی در این باره همداستان شدند. 
آن را در صحیفه‌ای نوشتند. آنگاه بر آن هم سوگند و هم پیمان شدند و آن 
صحیفه را درون کعبه آویختند تا به این وسیله عهد بر آن استوار دارند. 
نویسنده‌ی آن صحیفه منصور بن عکرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبدالدار بن قصی بود -ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: نضر بن حارث که 
رسول خدا صلی لّهعلیه وآله وسلم به او نفرین کرد و انگشتانش از کار افتادند. 
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ابن اسحاق می‌گوید: وقتی قریش چنین کاری کردند. بنی‌هاشم و بنی 
مطلب به نزد ابوطالب بن عبدالمطلب رفتند و با او به شعب او رفتند و در آنجا 
نزد او گرد آمدند و از بنی‌هاشم. ابولهب عبدالعرّی بن عبدالمطلب به نزد 
قریش رفت و از آنان پشتیبانی کرد. 


تهکم ابی لهب 


ابن اسحاق می‌گوید: حسین بن عبدالله برای من روایت کرد که ابولهب وقتی 
از قوم خود جدا شد و ضد آنان از قريش پشتیبانی کرد» با هند. دختر عتبة بن 
ربیعه رو به رو شد و گفت: ای دختر عتبه» آیا لات و عزی را یاری می‌کنی و از 
هر کس که از آنان جدا شود. جدا می‌شوی و از آنها پشتیبانی می‌کنی؟ هند 
گفت: آری. خدا به تو پاداش نیک بدهد ای ابوعتبه. 

ابن اسحاق می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند او در سخنان حود می‌گفت: 
محمد چیزهایی را به من وعده می‌دهد که آنها را نمی‌بینم» می‌گوید آن 
رخدادها پس از مرگ اتفاق می‌افتد. پس از مرگ چه چیزی را در دستان من 
خواهند نهاد. آنگاه در دستان خود می‌دمید و می‌گفت: شکسته باشید. هیچ 
چیز از آنهایی را که محمد وعده می‌دهد. در شما نمی‌بینم. 

آنگاه بود که آیه‌ی «تَیّتْ یا آبي لب تب - شکسته باد دو دستان 
ابی‌لهب 9 [ابولهب ] هلاک باد ‏ ۱ امسد» نازل فتناك؛ 
خسران و زیان است. حبیب بن خدره خارجی, از افراد بنی‌هلال بن عامر بن 


صعصعه می‌گوید: 


یا طیبٌ انا فی معشر ذهبت مسعاتهم فی الثبار والتبب 


تفه وسو لن الند 


خوشا آن‌که» ما در میان گروهی هستیم که تلاش‌هایشان در نابودی و زیان برباد رفته 


انیت 


این بیت در یکی از قصایدش آمده است. 


سعر ابی‌طالب 


آبن اسحاق می‌گوید: وقتی قربش در این باره همداستان شدند و تصمیمی را 
که گرفته بودند. به انجام رساندند. ابوطالب گفت: 


علی داتِ ین 


ت0۳ 


ً 


1 بو 
1 


اف ار 
افتا نا وتا عفد 


مر 


و ن علیه ی العباد حب 
و ن الْذی صَفع من کتابکم 
یا ای بل آن بر الرّی 
ولا نیوا مر المْشَاة و تَفطغوا 


و تستجلبوا خرباً عوائا و را 


م2 ۳ ۶و 9 
فلستا و رب ابیت نشلم ادا 


۳ 


1-3 تین تا رمک سوالف 
عُعرَ رک ضیق ری کش القتا 
ار ال الیل فی حجراته 
آلیش وتا هام شَدّ ره 
ولکتتا آهل اشقانظ والمی 


2 + 11 
لیا و خصَا من لوّی بنی کعب 


نیا کئوتی خطّ ق ول الب 
ولا خی ین خْصّه اللّه بامبٌ 
لکم این تسا کراغية المَفب 
و یضیح من لین دنا کٍی انب 


۳4 


اواضرنا عد. الردة والقت 
ام علی من ذاقه جَلبْ مزب 


لرَاء من عَضْ الرَمَانْ ولا کب 
و آید از ت#ث بالقساستة الشبب 
وانفوو الط یعکفن کالشزب 
ومَعمَعَة الابطال معر کة احرب 
و وخ تنبه یاطعا و بالسّرب 
ولا نشتکی ما قد یوب من الب 
ادا طارَ آُزوامٌ العَاة من الرعب 


روایتِ «ابن‌هشاع» خبر صحیفه (پیمان‌نامه) ۱ ۴۶۵ 


زنهار» از من. به خویشاوندانمان, از بنی لوْیَ» و به ویژه از بنی لوّی به بنی کعب خبر دهید. 
و بندگان می‌باید به او محبّت داشته باشند و آیا در کسی که خدا او را برای عشق ویذه 
گردانیده» خیری نیست؟ 

بخشی از نوشته‌تان را که پیوست داشتید. مانند بانگ بچه شتر برای شمانحس خواهد 
بود. (در آثر همین کار ماجرای بجه شتر. صلح بر سر شما خواهد آمد) 

پیش از آن که خاک را بکنند و کسی که گناه نکرده مانند گناهکار شود به هوش آییده به 


هوش آیید. 

از کار سخن‌چینان پیروی نکنید تا از این طریق پیوندهای ما را پس از دوستی و 
خویشاوندی بگسلید. 

و جنگی را نجویید که کشتار بسیار دارد و چه بسا طعم آن بر کسی که آن را بچشد. تلخ‌تر 
از جنگ‌طلبی باشد. 

سوگند به خدای این خانه که احمد را به سختي روزگار نخواهیم سپرد تا زمانه و رنج او را 
بیازارد. 


وقتی صفحه‌ی گردن من و شما آشکار شود و دست‌ها را با شمشیرهای قساسي (ساخته 
در آوردگاهی تنگ که در آن شکستن استخوان‌ها را می‌بینی و کرکسان مانند نوشندگان 
آب آنجا ایستاده‌اند. 

تو گویی جولانگاه اسبان در نواحی آن است و بانگ پهلوانان معرکه‌ی جنگ است. 

نه مگر پدرمان هاشم میا خود را سخت بست و به فرزندانش سفارش کرد که با نیزه و 
ما شرار جنگ را فرو نمی‌نشانيم» مگر آن که جنگ ما را خسته کند و از پی آیند مصیبت‌ها 
نمی‌نالیم. 

آنگاه که جان‌های جنگجویان [دلاور] از درد جنگ از تن به در رود. ما اهل خویشتنداری 
و خردمندی هستیم [باز می‌ایستیم و چاره می‌انديشیم.] 


شده از معدن کوه قساس) سپید ببرند. 


۶ / تبارشناسی تا هجرت سیرت حمد رسول اللّه 


دو سال يا سه سال در این حالت ماندند تا این که به رنج افتادند و چیزی 
به آنان نمی‌رسید مگر به صورت نهفته و پنهانی از سوی کسانی از قریش که با 


آنان پیوندی داشتند. 


تعرّض ابی‌جهل به حکیم بن حزام 


چنان که یاد کرده‌اند ابی‌جهل بن هشام دید که حکیم بن حزام بن خویلد بن 
اسد. همراه با غلام خود گندمی را برداشته و می‌خواهند به عمه‌اش, خدیجه 
بنت خویلد برساند که همسر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسّم و با او در شعب 
ابی طالب می‌زیست. یقه‌اش را گرفت و گفت: آیا برای بنی‌هاشم خوراک 
می‌بری؟ خدامی‌داند تا تورا در مکه رسوا نساخته‌ام نباید تو و این خوراکت از 
اینجا تکان بخورید. ابوالبختری بن هاشم بن حارث بن اسد آمد و گفت: برای 
شما جه اتفاقی افتاده است؟ 

ابوجهل گفت: دارد برای بنی‌هاشم خورا ک می‌برد. 

ابوالبختری به او گفت: عمّه‌اش. خوراکی نزد او داشت و به او پیغام 
فرستاده است آن را برایش ببرد. آیا نمی‌گذاری خورا کِ خودش را برایش ببرد! 
راهش را باز بگذار. ما ابوجهل نپذیرفت تا این که با همدیگر درگیر شدند و 
ابوالبختری استخوان شتری را برگرفت و با آن سرش را شکست و به سختی او 
را زد. حمزة بن عبدالمطلب آن نزدیکی‌ها بود و این حادثه را می‌دید. آنان 
خوش نداشتند این خبر به رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّم و یارانش برسد و 
آنان را شماتت کنند. درحالی که آن حضرت» شب و روز آشکارا و پنهان آنان را 
نفرین می‌کرد و می‌خواست دعوت الهی را آشکار سازد و در اين کار از هیچ 
کس پروایی نداشت. 


روایت «ابن‌هشام» خبر صحیفه (پیمان‌نامه) ۴۶۷ 


آزارهایی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از قوم خود دید 
وقتی خدا از پیامبرش حمایت کرد و عموي آن حضرت و قومش از بنی‌هاشم 
و بنی‌مطلب به دفاع از او برخاستند و نگذاشتند قریش به او آسیبی برسانند» 
شروع به ریشخند و استهزا کردن آن حضرت و دشمنی ورزیدن با او کردند. 
آنگاه بود که خخداوند متعال آداتی را خرباره‌ی رفتار آنان تلزل کرده دربارهی 
کسانی که به دشمنی با او برخاسته بودند. از برخی از آنان [به طور ویژه] نام برد 
و درباره‌ی برخی دیگر از کافران هم به طور عمومی [آیاتی] نازل شد. یکی از 
کسانی از فریش که خداوند متعال به طور ویژه از او یاد می‌کند. ابولهب بن 
عبدالمطلب و همسرش جمیل بنتِ حرب بن امیّه بود که به حمالة الحطب 
مشهور شد و از آن روی خداوند متعال او را حمالةالحطب خواند -طبق خبری 
که به من رسیده است او خاشاک برمی‌داشت و بر راه رسول خدا صلّی اللّه علیه 
وآله وسلم می‌ریخت» راهی که آن حضرت از آن می‌گذشت. ِ_ س ۵ 
ترفن نار سوره‌ی مسد را نازل کرد: «تَبّتَ دا آيي لب ون عَنه 
عاله ما کشت شتا بارا ات لب وا ما الحطب في 3 ۹۳۹ 
من مَسَدٍ -شکسته باد دو دستان ابولهب. و [ابولهب] نابود باد. مالش و آنچه به 
دست آورد هیچ [کیفری را] از [سر] او دفع نکرد. به آتش شعله‌ور درخواهد 
آمد. وزنش نیز به دوزخ درمی‌آید. نکوهش می‌کنم] آن هیزمکش ر ؛ درگردنِ 
سک مارب یه 

ابن هشام می‌گوید: «جید» به معنای گردن است. چنان که اعشی بن 
قیس بن ثعلبه گفته است: 

یوم تبدی لنا قتیله عن جید آسیل تزینه الأطواق 


روزی که کشته شده‌ای از [جنس آنان] برای ما آشکار می‌کند که گردنی افراشته 
دارد که گردنبندها آن را آراسته باشند. 


۶۸ / تبارشناسی تا هجرت وی مت وتو [ نز 


این بیت در قصیده‌ای از او آمده اتتتا جمع «جید» اجیاد است. «مسد؟ 
درختی است که مانند کتان نازک می‌شود و از آن طناب می‌بافند. چنانکه 
نابغه‌ی ذبیانی -نامش زیاد بن عمرو بن معاویه است -می‌گوید: 
مقذوفة بدخیس النحض بازضا له صریف ص‌یف القعو بالسد 
بدکاره‌ای انباشته از گوشت. که دندان‌های نیش برآمده‌اش, بانگی دارد مانند بانگ چرخ 


جاه. 


‌ِ 


این بیت در قصیده‌ای از او آمده است. مفردش «مسده» است. 


رذ نیرنگ ام جمیل 


ابن اسحاق می‌گوید: برای من چنین یاد کرده‌اند که ام جمیل,. هیزم‌کش, آنگاه 
که شنید چه آیاتی درباره‌ی او و همسرش نازل شده است. وقتی که رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم در مسجد. کنار کعبه با ابوبکر نشسته بود, به نزدش آمد و 
یک مشت سنگ در دست داشت. وقتی بالای سر آنان ایستاد. خداوند متعال 
نور چشمانش را باز ستانده چنان که آن حضرت را نبیند و تنها ابوبکر را دید و 
کقت ای ریک دزسکی قها نک ؟ شتیدهام ب هتوت کته گنه رتخد 
اگر او را ببینم این مشتِ سنگ را - پناه بر خدا - بر دهانش می‌ریزم. خدا 

می‌داند من هم شاعر هستم. آنگاه گفت: 
فا غیت ور اش انا 

و دینه قلینا 

[خدا این قلم را ببخشاید. توان برگرداندن کلام آن پلید را ندار.] آنگاه رفت. 


ابوبکر عرض کرد: ای رسول خدا؛ فکر می‌کنی تو را دید؟ فرمود: «ما 


روايتِ «ابن‌هشام» خبر صحیفه (پیمان‌نامه) / ۴۶۹ 


رأتی. لقد آخذ اللّه بیصی‌ها عنی -مرا ندید, خداوند متعال بینایی‌اش را سترد 

ابن هشام می‌گوید: عبارت «ودینه قلینا» از ابن اسحاق نیست. 

این اسحاق می‌گوید: قریش -پناه بر خدا -رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلّم 
ر «مذمم» می‌نامیدند و به 1 حضرت دشنام می‌دادند 9 رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم می‌فرمود: «الا تعجبون ما یصرف الله نی من آذی قریش: 
رن رد یا و آناحمد -آیا در شگفت نمی‌مانید که خداوند متعال 
آزارقریش را از من برمی‌گرداند و نان به مذشم دشنام می‌دهند و او را هجو 
می‌کنند. درحالی که من محمّد هستم.» 


اذیت و آزار اقية بن خلف 
اکتفیی عاف نی وفبه حافه یه عم وق ول عها مان الم عله له وتا 
را می‌دید. از آن حضرت عیب‌جویی و غیبت می‌کرد. خداوند متعال این سوره 
را نازل کرد: 

یل کل همع لمرة لذي جمع مالاً وعدّده بخسب أَن ماخ کل 
ید في الط ۱ ّي تلع ی له 
ها عنم مُوصَدةٌ في مد مد -وای به حال هر عیب گیرنده‌ی عیب گوی. 
کسی که مال گرد آورد و آن را [شادمانه] شمارش کرد. می پندارد که مالش او را 
جاودانه می‌سازد. نه. به یقین در «حطمهه» انداخته خواهد شد. تو از کجا دانی 
که «حطمه» چیست؟ آتش افروخته‌ی الهی است. آتشی که بر دلها چیره شود. 
بی‌گمان آن آتش بر آنان گمارده شده. در ستون‌هایی آدراز] درآورده شده 
است - ٩-۱‏ /همزه). 

ابن هشام می‌گوید: همَزه به کسی گویند که دیگری را آشکارا دشنام 


می‌دهد و از گوشه‌ی چشم به او می‌نگرد و به او اشارت می‌کند. چنان که 
حسان بن ثابت گفته است: 

همزتک فاختضعثٌ لذل نفس مقافية تب کالشواظ 
بر تو عیب گرفتم و از خواری نفس. با به کارگیری قافیه‌ای درماندم که مانند زبانه‌ی آتش 
افروخته می‌شد. 

این بیت در یکی از قصایدش آمده است. جمع آن «همزات» است. امّا 
«لمزه» به کسی گفته می‌شود که در نهان بر دیگری عیب می‌گیرد و او را 
می‌آزارد. چنان که روّبة بن عجاج گفته است: «فی ظلّ عصری باطلی و لزی» 

این مصرع در قصیده‌ای آمده است. جمع آن «لمزات» است. 


اذیت و آزار عاص بن وائل 
ات اتتضاق هي کونفه زک ق گر از کسانی که ان تحضرش را دیاس کرد عاض: 
بن وائل سهمی بود. خباب بن ارت. از یارآ رسول خدا صلی اه علیه وله وسلم در 
ساخته بود. فروخت و مقداری از او طلبکار بود» آمد مال خود را بگیرد» به او 
گفت: ای حتاب. ۳ مگر مجمد» پیامبرتان که اژ دین او بیروی می‌کنی: 
می‌گوید. بهشتیان هر زر و سیم و جامه و خدمتکاری را که بخواهند. خواهند 
داشت؟ ختاب گفت: چنین است. گفت: ای ختاب. تا روز قيامت به من فرصت 
بده» بگذار یه ا سرای درأیم آنجا حق تو ر خواهم گزارد. ای خباب» سوگند 
به خداء تو و آن دوستت. در آن سرای نزد خدا برگزیده‌تر و بهره‌مندتر از من 
نیستید. 
, هر از ط ‏ اه یه ی ی هتم 
خداوند متعال آیه‌ی «أفرأیْتَ الٍي کم ب یتنا وقال اوئینٌ مالاً ولد 
الم لیب - آیا در کار کسی نگریسته‌ای که به آیات ما کفر ورزید و گفت: 


روایت «آبن هشام» خبر صحیفه (پیمان‌نامه) /۳۷۳۱ 


قطعاً به من مال و فرزند داده خواهد شد. آیا بر غیب آگاهی یافته است..» تا 
۳ ۲ ۳۳ ۵ [ بش ِ 
انجا که می‌فرماید: «ونر ثه ما ول وَیاتینا فزدا - و آنچه را می‌گوید. از او 


می‌گیریم و تنها به سوی ما باز آید - ۸۰-۷۷ مریم). 


اذیت ابوجهل 


طبق خبری که به من رسیده است. ابو جهل بن هشام رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله وسلم را دید و از او پرسید: ای محمد. سوگند به خداء تو می‌باید دشنام دادن 
به خدایانمان را رها کنی, در غیر این صورت به خدایی که تو می‌برستی. 


۶ ش 


دشنام خواهیم داد. خداوند متعال این آیه رافرستاد: «ولا نیوا لین یعون 
من دون اه فیسبُوا له عَذوا بعیر علم - و کسانی را که به جای خدا 
می‌پرستند» دشنام ندهید [زیرا که آنان نیز ] از روی ستم. نا گاهانه خداوند را 
دشنام می‌دهند... - ۱۰۸ انعام». 

برای من جنین گفته‌اند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به بتانشان 
دشنام نداد و تنها آنان را به خدا فرا می‌خواند. 


اذیّتِ نضر 

نضر بن حارث بن علقمة بن کلدة بن عبد مناف بن عبدالذار بن قصی چنان بود 
که وقتی رسول خداصلی الّه علیه وآله وسلم در مجلسی می‌نشست و در آن مردم 
را به خدا دعوت می‌کرد و در آن قرآن می‌خواند و قریش را از سرنوشت 
امت‌های گذشته برحذر می‌داشت. هرگاه از آن مجلس برمی‌خاست و 
می‌رفت. او می‌آمد از داستان رستم [سندید] و اسفندیار و پادشاهان فارس را 
سخن می‌گفت. آنگاه می‌گفت: سوگند به خداء محمد از من خوشگفتارتر 
نیست و سخن او فقط اسطوره‌ی پیشینیان است. آن را همچو من 


۲ / تبارشناسی تا هجرت تشن سول الله 


نسخه‌برداری کرده است. خداوند متعال آیات زیر را در ان باره فرو فرستاد: 
موقالوا أساطیم الَلینَ اکْتتبها فهی تُملی عَلیه یکره وأصیلاً قن نله اي 
یلم السَ في السَموَاتِ والارض ای کان غفوراً رحیماً - و گفتند: افسانه‌های 
پیشینیان است که آن را باز نوشته است و آن صبح و شام بر او املا می‌شود. 
بگو آن را کسی نازل کرده که هر راز نهانی را که در آسمان‌ها و زمین است. 
می‌داند. بی‌گمان او آمرزنده‌ی مهربان است - ۶۵/ فرقان». همچنین درباره‌ی او 
می‌فرماید: «اذا تثلی عَلیّه آیاننا قال أساطیر الاوّلیَ - هرگاه آیاتِ ما بر او 
خوانده می‌شود. می‌گوید: اسطوره‌های پیشینیان است - ۱۵/ قلم». 

«َیل کل اي آتیم یَسمغ عايات هغیص مشتکیراً نله 
بشتنها فش بعّاب آليم- رات تا اه ۱ آیات خدا را که 
بر او خوانده می‌شود. می‌شنوده آنگاه با استکبار [یر کفر چنان] پای می‌فشارد 
گویی که آن رانشنیده است. پس او را به عذابی دردنا ک خبر ده - ۸۷/ جائیه». 

ابن هشام می‌گوید: «افاک» به معنای دروغگو است و در کتاب خدا آمده 
است: الم من افکهم یقن ول اهوم کون <بدان آنان از روی 
دروغ می‌گویند: خدا فرزندی زاده است. و آنان دروغگویند - ۱۵۲-۱۵۱/ صافات». 
روژبة بن عجاج هم گفته است. «ما لامریء أفک قولاً افکاه یعنی به دروغ 
سخنی گفته است. این مصرع در یکی از قصایدش آمده است. 

ابن اسحاق می‌گوبد: طبق خبری که به من رسیده است روزی رسول 
خدا با ولید بن مغیره در مسحجد نشسته بود» نضر بن حارث امد و با انان در 
مجلس نشست و چندین کس از قریش هم در مجلس حضور داشتند 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم سخن گفت و نضر بن حارث متعزض آن 
حضرت شد. رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسّم با او سخن گفت و او را شکست 
داد. آنگاه این آیات را برای او و حاضران در مجلس خواند: نکم وَمَا تبون 
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من دون اه عَصب ۳-4 نتم تم لها وّاردون او کان هو لا ء لهة ما وَرذوها وکل 
فیها خالدُون هم فیها رفیر وَهمْ فیها لا بَسْمَعُون -به یقین شما و آنچه به جای 
خداوند می‌پرستید آتش افروز جهنم [خواهید بود.] شما بر آن وارد خواهید 
شد. اگر آنها معبودان راستین بودند» به آن درنمیآمدند و هریک از آنها در 
آنجا جاودانه‌اند. آنان در آن ناله دارند و آنان در آنجا چیزی نشنوند ۱۰۰-۹۸ 
انبیای. 

ابن هشام می‌گوید: حصب جهنم. هر آن جیزی است که مایه‌ی آفروزش 
فاطقء و لا توقد ولا تک حضاً لنار العداة آن تطیر شکاا 
خاموش کن و نیفروز و چوپ آتش کاو دشمنی نباش تا شذتش افزوده شود. 

یی در مضفوعه آنبايی ای امه تس هم ولا تک متا 
روایت کرده‌اند. شاعر گفته است: 
انم له نی قارع رها و ما کان لولا حَضاة التّار چتدی 


آتشم را برای او افروختم و پرتوش را دید و اگر زبانه‌ی آتش نبود راه نمی یافت. 


سخن ابن الزبعری 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسّم برخاست و عبدالله 
بن زبعری سهمی آمد و نشست و ولید بن مغیره به عبدالله بن زبعری گفت: 
سوگند به خداء هم اکنون نضر بن حارث برای پسر عبدالمطلب. برنخاست و 
ننشست. [نتوانست پاسخی به او بدهد] و محمّد می‌پندارد ما و خدایانی که 
می‌پرستیم. آتش‌افروز دوزخ خواهیم بود. عبداللّه بن زبعری گفت: خدا 
می‌داند. اگر من او را بيابم. با او مناظره می‌کنم. از محمّد بپرسید: آیا همه‌ی 


۴ تبارشناسی تا هجرت اتسیو ل اراد 


کسانی که پرستیده می‌شوند. با پرستندگانشان در دوزخ خواهند بود؟ ما 
فرشتگان را می‌پرستیم و یهود عزیز را می‌پرستند و نصاری عیسی بن مریم 
علیهما السلام» رأمی پرستند. ولید و کسانی که در مجلس حضور داشتند. از این 
سخن عبداللّه بن زبعری. خوششان آمد. و رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم 
فرمود: ان کل من أحب آن یعبد من دون له فهو مع من عبده. چم فا یعبدون 
الشیاطین و من ازج بعبادته - همه‌ی کسانی که دوست داشته باشند به 
جای خدا پرستیده شوند. با پرستندگان خود در دوزخ خواهند بود. آنان 
شیاطین رامی‌پرستند و کسانی را که فرمان می‌دهند آنان را بپرستند.» 

آنگاه خداوند متعال در این باره فرمود: « لین بت له من لْعْشتی 
لك عنها دون لا یَسمَعون حسیسها هم في ما اشتهث آنفشهم خْالدون 

-به راستی آنان که پیشتر از آسوی] مانیکویی برایشان مقزر شده است, 
آنان از ان دور داشته می‌شوند. آوازش (آواز دوزخ) را نشنوند و آنان در 
نعمت‌های دلخواهشان جاودانه‌اند - ۱۰۲-۱۰۱ انبیا». یعنی: عیسی بن مریم و 
عزیز و احبار و راهبانی که عمر خود را در فرمانپذیری از خدا گذراندند. آنگاه 
گمراهان آنان را به جای خدا ارباب خویش گرفتند. 

جنین یاد کرده‌اند آیات زیر درباره‌ی آنان نازل شده است که فرشتگان را 
اه اناد ای دام داتشه «وفالر ابقر الم ولد 
ُبحَانه بل عباد مَکُرمُون لا یَشبقونه بالقول وَُمْ مره یعون - و گفتند 
آخداوند] رحمان فرزندی برگرفته است. او پاک و منژه است. بلکه [آن 
فرشتگان] بندگانی گرامی‌اند. در هیچ سخنی بر او پیشی نمی‌گیرند و آنان به 
فرمان او کار می‌کنند - ۲۷-۲۶ انبیاه. 

تا آنجا که می‌فرماید:«وَمن یل نم نيال ن ذونه فذلاك تجزیه جَهت 
دك تجْزي الظلمینَ - و هرکس از آنان که بگوید: من به جای او خدا هستم. 
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جهنم را سزای او می‌گردانيم. بدینسان به ستمکاران سزا می‌دهیم - ۱۲۲ انبیا. 

درباره‌ی این که در خصوص عیسی بن مریم گفت که به جای خدا 
پرستش می‌شود و ولید و حاضران در مجلس از دلیل و احتجاج او خشنود 
شدند. این آیه نازل شد: «لّا رب ابنْ میم مثلاً ادا قَملتَ من یَصدّون - و 
چون [آفرینش] فرزند مریم مثل زده شد. آنگاه قومت از آن بانگ [به 
ربشخند] برداشتند - ۸۵۷ زخرف». یعنی با این سخنشان از کارت جلوگیری 
می‌کنند. 

آنگاه از عیسی بن مریم یاد می‌کند و می‌فرماید: «ٍنْ وه عَب من 
له وجَعَلناء مثلا ييي (شرائیل ولو نام لجَعلا مک ماب في الأٍْض 
یلو واه للم للشاعة فلا تفر بها وائيمُوني هد صراط مشیم - او 
(عیسی علیه‌السلام) جز بنده‌ای نیست که بر او انعام کرده‌ايم و او را برای 
بنی‌اسرائیل مایه‌ی عبرتی گرداندیم. و اگر می‌خواستیم به جای شما 
فرشتگانی قرار می‌دادیم که در زمین جانشین شوند. و به یقین او (حضرت 
عیسی) نشانه‌ای برای قیامت است. پس هرگز درباره‌ی آن (قیامت) شک 
نکنید و از من پیروی کنید. راه راست این است - ۵٩‏ - ۶۱ زخرف». یعنی: 
معجزاتی که به دستش داد. از قبیل زنده‌گردانیدن مردگان و بهبود بخشیدن 
بیماران و به همین بسنده کرد که او را دلیلی برای قیامت قرار داد. می‌فرماید: 
«فلا مترن مها واتبعون هدا ام مستقمم.» 


اخنس بن شریق 
ابن اسحاق می‌گوید: و اخنس بن شریق بن عمروین وهب. هم پیمان بنی‌زهره 


که از اشراف قوم بود و مردم از او سخن می‌شنیدند و به رسول خدا صلی الّه علیه 


وآله وستم آزار می‌رساند و پاسخ آن حضرت را می‌داد و خداوند متعال درباره‌اش 


۶ تبارشناسی تا هجرت شرت تاه رستوال آللد 


این آیه را نازل کرد: «ولا تطغ کل حلافب مهین از مَشّاء بلمیم - و از هیچ 
سوگندخوار بی‌مقداری اطاعت نکن. و از هیچ عیب جوی رهسپار 
سخن‌چینی...» تا آنجا که می‌فرماید: «الزنيم -بی اصل و نسب - ۱۳.۱۰/قلم» به 
دلیل عیب در نسبش نفرمود: «الزنیم» زیرا خداوند متعال به نشب کسی عیب 
نمی‌گیرد» بلکه وصفش را به راستی بیان کرد تا شناخته شود. «الزنیم» به 
معنای در زمره‌ی قومی بودن است. چنان که خطیم تمیمی در جاهلیّت گفته 


اتبتتاه 


زنیم تداعاه الرجال زيادةً کا زید فی عرض الادیم الا کارغ 


ولید بن مغیره 

همچنین ولید بن مغیره هم از آنان بود. می‌گفت: آیا ممکن است بر محمد 
وحی فرستاده شود و مرا رها کنند» درحالی که من بزرگ و سرور قریش هستم! 
یا ابومسعود. عمرو بن عمیر ثقفی» سرور ثقیف را واگذارند [و به آو وحی 
بفرستند] درحالی که ما سرور دو قبیله‌ی بزرگ هستیم. طبق خبری که به من 
رسیده است, خداوند متعال این آیه را فرو فرستاد. «وَقالوا لول رل هذا لقن 
علی رَجُلٍ من اي عظیم - و گفتند: چرا اين قرآن بر مردی بزرگ از 
[مردم] این دو شهر فرو فرستاده نشد - ۳۱/رخرف» تا آنجا که می‌فرماید: «ممّا 
یجْمَعُون از آنچه فراهم می‌کنند - ۱۳۲ زخرف». 

ابی بن خلف و عقبة بن ابی‌معیط 

اب بن خلف بن وهب بن خذافة بن جمح و عقبة بن ابی مُعیطء دوست 
همدیگر بودند و رابطه‌ی خوبی با هم داشتند. عقبه با رسول خدا صلی الّه علیه 
وآله وسلم نشست و قرآن را از زبانش شنید و این خبر را به ابق گفتند. به نزد 
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عقبه آمد و به او گفت: آیا درست است که با محمد نشسته‌ای و سخن او را 
شنیده‌ای! بر من حرام است رو به روی با تو سخن بگویم - سوگند استوار 
خورد -اگر تو با آونشسته باشی و سخنش رآ شنیده باشی, باید به نزدش بروی 
اهر اب ۵رستیرهاش نق کی تشم وان یه یی اي میط: 
خدایش لعنت کناد - چنین کرد و خداوند متعال در باره آنان این آیه را فرو 
فرستاد:«وَیَوْم بَعَض للم علی یه یقول یا يتني ات مَع سول سَبیلا 
-وروزی که ستمکار [از روی حسرت] دستانش را می‌گزد. می‌گوید: ای کاش 
من [هم] همراه رسول [خدا] راهی [راست در پیش] می‌گرفتم - ۲۷/ زخرف» تا 
آنجا که می‌فرماید: «للانسان َذولاً - و شیطان انسان را تنها می‌گذارد - ۲۹ 
زخرف». 

اب بن خلف استخوان پاره‌ای پوسیده و پلاسیده در دست گرفت و گفت: 
ای محمّد تو می‌پنداری خداء پس از آن که اين بپوسد. آن را برمی‌انگیزد. 
آنگاه آن را در دستش پوکاند و سپس آن را در باد. به سوی رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله وسلم پرا کند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسلم فرمود: «نعم آنا آقول ذلک یبعثه اللْ و 
ااک بعد ما تکونان هکذاء ثم بُدخلک التار ‏ آری» من چنین می‌گویم» خدا 
آن و تو را پس از آن که چنان باشید. برمی‌انگیزد. سپس تو را به دوزخ د 

می‌آورد.» خداوند متعال این آیه را فرو فرستاد: «وَضرّبَ 1 تا متا ونتوخ شام 
قال من ی یخی الیظام ومی زبیم فل خی اي آنأها رل َو کل 
ی لیم لب جعل ین الشجر امش ار ات ین تَوقدُون - و 
برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت: چه کسی استخوان‌ها 
را در حالی که پوسیده‌اند. زنده می‌کند؟ بگو: کسی آنها را زنده می‌کند که 
نخستین بار آنها را یدید آورده است و او به هر آفرینشی داناست. کسی که از 


درخت سبز برایتان آتشی قرار داد که آنگاه شما از آن آتش می‌افروزید ۸۰۷۸۰ 


یس ).۰ 


سبب نزول سوره‌ی «قل يا ایّها الکافرون» 


طبق خبری که به من رسیده است. وقتی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
داشت کعبه را طواف می‌کرد» اسود بن مطلّب بن آسد بن عبدالعژی و ولید بن 
مغیره و اميَةَ بن خلف و عاص بن وائل سهمی متعرّض آن حضرت شدند آنان 
در میان قوم خود از کهنسالان بودند. گفتند: ای محمّد. بیا هم ما خدای تو را 
بپرستیم و هم تو بتان ما را بپرستی و در این کار باهمدیگر شریک شویم. آنگاه 
اگر خدایی که تو می‌پرستی. بهتر از خدایان ما باشد. ما بهره‌ی خود را از آن 
یافته‌ایم و اگر خدایان مااز خدای تو بهتر باشند. تو نیز بهره‌ی خود ر ار ز آنها 
یافته‌ای: خداوند فل سوره‌ی کافرون را نازل کرد: «قل ها لافژون 1 
امد تغل ما تبون ولا ثم عابدُون ما أغبد یذ ولا آنا عابد ما عبدئم ول انش 
عابذون م۱ ید کم نکم ول دين - بگو: ای کافران» آنجه را شما 
می‌پرستید» نمی‌پرستم. و نه شما آنچه را که من می‌پرستم» می‌پرستید. و نه 
من آنچه را شما می‌پرستید. می‌پرستم. و نه شما آنچه را من می‌پرستم 
می‌پرستید. شما را دین خود و مرا دین من [باشد.]- ۶-۱/کافرون» یعنی: اگر خدا 
رانمی‌پرستید» مگر پس از آن که من بتان شما را بپرستم» من چنین نیازی به 
شما ندارم. همه‌ی دینتان از آن خودتان باشد و دین من نیز برای من است. 
آنان یاد کرد. گفت: ای گروه قریش, آیا می‌دانید درخت زقوم که محمد شما را 
از نَ می‌ترساند. چیست؟ گفتند: نه. گفت: خرمای یثرب که ان را با کره 
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بلعید. خداوند متعال در این باره چنین نازل کرد: «ن َجرء روم طعَامٌ الثم 
ال لي يکي لبم یکمن درخت زوم کف 
گناهکار است. مانند مس گداخته شده در شگم‌ها می‌جوشد. چون جوشیدن 
آب گرم - ۴۶-۴۳/دخان» یعنی: چنان نیست که او می‌گوید. 

ابن هشام می‌گوید: «المهل» چنان که ابوعبیده به من خبر داده هر آن 
چیزی است از قبیل مس و روی و... که گداخت‌پذیر باشد. 


از حسن [یصری] برای ما روایت کرده‌اند که او گفت: عبدالّه بن مسعود. کارگزار 
عمر بن خطاب بر بیت‌المال کوفه بود. روزی فرمان داد نقره‌ای را ذوب کنند. 
به هنگام ذوب شدن رنگ‌های گوناگونی یافت. پرسید: ایا کسی بر در است؟ 
گفتند: آری. گفت: آنان را به درون آورید. آنان را آوردند» گفت: چیزی که 
مي‌بینید کمترین شباهت را به هل دارده‌همین اس شاغر گفته است؛ 

یسقیه ری جم الهل یجرعه یشوی الوجوة فهو فی بطنه صهر 


پروردگارم به او آب جوش می‌نوشاند و آن را فرو می‌نوشد. آب جوشی که چهره‌ها را کباب 
می‌کند و در شکمش می‌گدازد. 


برخی گفته‌اند: مَهل, زردابه‌ی تن است. 

به ما چنین خبر رسیده است که ابوبکر وقتی در بستر مرگ قرار گرفت» 
دستور داد دو جامه‌ی کهنه برایش بیاورند و آن را بشوید و با آن او را کفن 
کنند. عايشه به او گفت: پدرجان» خدایت از آن بی‌نیاز ساخته است. کفنی 
برای خود بخر. گفت: اکنون لحظه‌ای است که به «مهل» منتهی می‌شود. 

شاعر گفته است: 


شاب بالاء منه مهلاً کرهاً . 2 عل التون بعد الثبال 
ابن اسحاق می‌گوید: خداوند متعال در این باره آیه‌ی زیر را فرو فرستاد: 
«والشجرة للع في الْرآن وَْحَوفهمْ فما یدهم الا طعیان کبیرا - و [نیز) 
درخت نفرین شده در قرآن را آجز برای این منظور قرار ندادیم] و آنان را 
می‌ترسانیم» پس این ترساندن جز سرکشی شدید [را در حق] آنان نمی‌افزاید ‏ 


۰ آسرا). 


ابن ام مکتوم و نزول سوره‌ی «عبس» 
داشت سخن می‌گفت 9 امید داشت مسلمان شود در این حال. گذر ین ام 
مکتوم که نابینا بود, بر آن حضرت افتاد و از آن حضرت می خواست به او قرآن 
بیاموزد» در آن لحظه این درخواستش بر آن حضرت گران آمد و او را از خود 
پای فشرد. روی ترش کرد و رهایش کرد. آنگاه بود که خداوند متعال «عَبش 
وَتوّلی آن جَاءه الَاعْمّی -۱۴.۱۳/عبس» را فرو فرستاد. یعنی من تو را مژده آور و 
بیم دهنده فرستاده‌ام و ویژه‌ی هیچ کس نگردانیده‌ام. پس نباید کسی را که 
خواهان آن است» محروم بداری و به کسی بپردازی که آن را نمی‌خواهد. 

ان هشام می‌گوید: ابن ام مکتوم. از افراد بنی عامر بن لوّی و نامش 
عبدالله و به گفته‌ای عمرو بود. 


بازگشتگان از حبشه 


آبن اسحاق می‌گوید: به یاران رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم که به حبشه رفته 


بودند» خبر دادند مردم مکه مسلمان شده‌اند» از این روی از حبشه باز گشتند» 
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تا این که وقتی به نزدیکی مکه رسیدند. دانستند آنجه را که به آنان گفته 
بودند. دروغ است. از این روی هیچ کس از آنان جز باگرفتن امان و یا پنهانی 
وارد مکه نشد. 

برخی از آنان به مکّه باز آمدند و در آنجا ماندند تا آن که رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم به مدینه هجرت کرد و آنان نیز با او هجرت کردند و در بدر [و 
احُد] شرکت کردند و برخی دیگر هم نتوانستند هجرت کنند و بدر و دیگر 
وقایع را از دست دادند و برخی از آنان هم در مکه مُردند. 

کسانی که از حبشه برگشتند. عبارت بودند از: 

بنی عبد شمس بن عبدمناف بن قصی؛ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن 
ام بن عبدشمس که همسرش رقیّه. دختر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم 
هم با او همراه بود. و ابو حذيفة بن عتبة بن ربیعة بن عبدشمس و همسرش 
سهله بنت شهیل [بن عمرو.] 

و از هم پیمانانشان, عبدالله بن جحش بن رثاب. از بنی نوفل بن 
عبدمناف؛ عتبة بن غزوانء هم‌پیمان آنان» از قیس بن عیلان. 

از بنی اسد بن عبدالعژی بن قصی؛ زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد. 

از بنی عبدالدار بن فُصَیَ؛ مصعب بن عُمیر بن هاشم بن عبد مناف [ین 
عبدالدار]» و شویبط بن سعد بن حرمله. 

از بنی عبد بن قصیَ؛ طلّیب بن عُمیر بن وهب بن عبد. 

از بنی زهرة بن کلاب. عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد [ین] 
حارث بن ژهره. و مقداد بن عمرو. هم پیمان آنان. و عبدالله بن مسعود 


۳۹ 


ک 


از بنی مخزوم بن یقظه. ابوسلمة بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن 
عمرو بن مخزوم. که همسرش ام سلمه بنت ابی امیّه بن مغیره هم با او همراه 


۳۲ تبارشناسی تا هجرت ترت تا زز رس اه 


بود. و شماس بن عثمان بن شرید بن شوید بن هرمی بن عامر بن مخزوم. و 
سلمة بن هشام بن مُغیره که عمویش او را در مکه نگاه داشت و پس از بدر و 
اخُد و خندق به مدینه آمد. و عیاش بن ابی ربيعة بن مغیره با او به مدینه 
هجرت کرد و برادران مادری‌اش» ابوجهل بن هشام و حارث بن هشام به او 
رسیدند و او را به مکّه بازگرداند و تا پس از بدر و آَخد و خندق. او را زندانی 
کردند. 

از هم‌پیمانانشان» عمار بن یاسر که مورد تردید است به حبشه رفت یا 
خیر -و معتّب بن عوف بن عامر از خزاعه. 

از بنی جُمح بن عمرو بن هصیص بن کعب؛ عثمان بن مظعون بن حبیب 
بن وهب بن حُذافة بن جُمح. و پسرش سائب بن عثمان و قدامة بن مظعون و 
عبدالله بن مظعون. 

از بنی سهم بن عمرو بن هُصیص بن کعب؛ خنیس بن ذافة بن قیس 
بن عدی» و هشام بن عاص بن وائل که پس از هجرت رسول خدا به مدینه 
درزندانی شد و پس از بدر و آحد و خندق به مدینه آمد. 

از بنی عدی بن کعب؛ عامر بن ربیعه» هم پیمان آنان که همسرش, لیلی 
بنت ابی حثمة [بن حذافة] بن غانم با او همراه بود. 

از بنی عامر بن لوّی, عبدالله بن مخرمة بن عبدالعی بن ابی قیس. و 
عبدالله بن سهیل بن عمرو که او را از رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم به 
هنگام هجرت به مدینه بازداشتند, تا این که در جنگ بدر, از جمع مشرکان به 
نزد رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم گریخت و با آن حضرت در جنگ بدر 
شرکت کرد. و ابوسبرة بن ابی رهم بن عبدالعزی که همسرش, ام کلثوم. دختر 
سهیل بن عمرو هم با او همراه بود. و سکران بن عمرو بن عبدشمس. که 
همسرش, سوده. دختر زمعة بن قیس با او همراه بود. پیش از هجرت رسول 
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خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم به مدینه درگذشت و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم 
با همسرش سوده بنت زمعه ازدواج کرد. 

از هم پیمانانشان؛ سعد بن خوله. 

از بنی حارث بن فهر؛ ابوعبيدة بن جرَاح. عامر بن عبداللّه بن جراح» و 
عمرو بن حارث بن زهیر بن ابی‌شذاد. و سهیل بن بیضاء» همان سهیل بن 
وهب بن ربيعة بن هلال و عمرو بن آبی شرح بن ربيعة بن هلال. 

شمار کسانی که از حبشه به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
بازگشتند. سی و سه مرد بودند. 

کسانی که با گرفتن امان وارد مکه شدند. آنان که برای ما معلوم شده 
است؛ عثمان بن مظعون بن حبیب جمحی بود که با امان ولید بن مغیره وارد 
شد. و ابو سَلْمهّ بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. که با 
امان ابی‌طالب بن عبدالمطلب که دایی‌اش بود به مک درآمد. و ام ابی‌سلمه؛ 
دختر عبدالمطلّب. 


عثمان بن مظعون و رذ امان مغیره 

ابن اسحاق می‌گوید: اما درباره‌ی عثمان بن مظعون باید گفت که صالح بن 
ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف از کسی که برایش از او روایت کرده» برای من 
روایت کرده است که گفت: وقتی عثمان بن مظعون دید که اصحاب رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم به چه بلایی گرفتار هستند و خود. صبح و شام در اما 
ولید بن مغیره می‌زید. گفت: سوگند به خداوند این که من صبح و شام خود را 
در پناه مشرکی آغاز کنم و انجام رسانم و یاران و هم‌کیشان من در راه خدا از 
شمار می‌رود. در نتیجه به نزد ولید بن مغیره رفت و به آو گفت: ای 


۴ / تبارشناسی تا هجرت تا ناد سول نله 


ابوعبدشمس. ذمّهات به پایان رسید و من آمانت را به تو برمی‌گردانم. 

از او پرسید: چرا ای برادرزاده؟ نکند کسی از قوم من تو را آزرده است. 
گفت: نه, آمّا من در پناه خدا بودن را خوشتر می‌دارم و نمی‌خواهم جز او از 
کسی امانی بگيرم. گفت: به مسجد برو و همان‌طور که آشکارا از من امان 
خواسته‌ای. همان‌طور آن را به من برگردان. 

راوی می‌گوید: رفتند. تا این که به مسجد رسیدند. ولید گفت: این عثمان 
است که آمده امان مرا به من برگرداند. گفت: درست می‌گوید: او را به عهدی که 
سیرده بود. ۳ یافتم و در امانی که به من داده بود. بزرگوارانه رفتار کرد امّا 
من خوش دارم در پناه هیچ کس جز خدا نباشم و از این روی آمانش را به او 
برگردانده‌ام. آنگاه عثمان رفت و [دید] لبید بن ربيعة بن مالک بن جعفر بن 
کلاب در مجلسی از مجالس قریش شعر می‌خوانده با آنان نشست و لبید گفت: 
لا کل شیء ما خلا اللّه باطل -بدانید هر چیز غیر از خدا تباه می‌شود.؛ 

عثمان گفت: راست می‌گویی. 

لبید] گفت: «و کل نعیم لامحالة زائل - و هر نعمتی؛ قطعاً از بین می‌رود.» 

عثمان گفت: دروغ گفتی. نعمتِ بهشت زوال نمی‌پذیرد. لبید بن ربیعه 
گفت: ای گروه قریش. سوگند به خداءهرگز همنشین شماگزندی نمی‌دید. چه 
زمانی چنین شیوه‌ای بین شما پدید آمده است؟ یکی از حاضرین گفت: او از 
جمله‌ی شماری بی‌خرد است که از دین ما جدا شده‌اند. تو تباید از سخن او 
دلگیر شوی. امّا عثمان همجنان پاسخش را داد تا این که کارشان بالا گرفت. 
آن مرد برخاست و کشیده‌ای به چشمش زد و آن را کبود کرد. 

ولید بن مغیره نزدیک بود و می‌دید چه اتفاقی برای عثمان دارد می‌افتد. 
گفت: ای برادرزاده. سوگند به خداء وقتی از سوی شخصی والا حمایت 
می‌شدی» چشمت چنین گزندی نمی‌دید. 
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آراوی] می‌گوید: عثمان می‌گفت: سوگند به خداوند حق این است که 
چشم سالم من هم نیازمند آن است. در راه خدا همان گزندی را ببیند که 
چشم دیگرم دیده است. و من در پناه کسی قرار دارم که ای عبد شمس از تو 
گرامی‌تر و تواناتر است. ولید به او گفت: ای برادرزاده, بیا؛ اگر بخواهی می‌توانی 
آمان خود را بازپس‌گیری. اما او نپذ یرفت. 


حکایتِ امان ابی‌سلمه 
ابن اسحاق می‌گوید: امّا درباره‌ی ابی‌سلمة بن عبدالأسد باید گفت: ابی اسحاق 
بن یسار از سلمة بن عبداللّه بن عمر بن ابی سلمه برای من روایت کرد که او 
برایش گفت: ابوسلمه وقتی از ابوطالب امان خواست. مردانی از بنی‌مخزوم به 
نزدش رفتند و به او گفتند: 

ای ابوطالب. برادرزاده‌ات» محمّد را از ما بازداشتی. حالا تو را چه شده 
است. فردی از مارا نیز از ما باز می‌داری؟ 

گفت: او از من پناه خواست و او خواهرزاده‌ی من است. اگر من از 
خواهرزاده‌ام حمایت نکنم» از برادرزاده‌ام هم نمی توانم حمایت کنم. 

ابولهب برخاست و گفت: ای گروه قریش, به راستی که این پیرمرد را 
بسیار می‌آزارید و هر بار اگر به کسی از قوم خود پناه دهد برمی‌خیزید و به 
اش هی ابیت هکت به دا اک او با تبایيه: هر کار که کتذبا اوه اد 
می‌شویم تا به خواسته‌اش برسد. 

راوی می‌گوید: گفتند: ای ابوعتبه. بلکه از کاری که تو خوش نمی‌داری» 
منصرف می‌شویم. زیرا او ض رسول خدا دوست و یاور آنان بود و می‌خواستند 
این حالت را حفظ کنند. 

وق ایطالت شعین که آواین نات ای کوب به آوامیتوا شور 


یاری‌اش کند و به مدد رسول خدا صی اه عله وله وسلم برخیزد: 

و ان اما بوعتيية عم نی رَوضَة ما ان یام الظاما 
ول له. و آين ینه تصیحتی با شیب تبث سوادک اما 
ولا تقبلن الاهر ما عشت خطةه . لب با .انا هنطت الواتا 
ول سپیل العجز غبرک مهم اک ۸ تحلق علل العجز لازما 
و خارب فان اب لضف وآن ری انا موب بعطی تست حتی بسالا 
و کیت وم وا یک عَظيتة ول تخذلوک اما آو مقارنا 
جَرّی اللّه عَتّا عَبد تفس وئوقلا وتبا و روما عُفوقاً و ماما 
کَذْیْ وبّیتِ الله ثبّی تحتّداً . ولا تروا یوما لدّی العب اما 
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کسی که ابوعتیبه عمویش بود. در باغی حضور داشت تا به ستمدیدگی‌ها رسیدگی کند. 
به آو می‌گویم. او کجا می‌تواند به خیرخواهی من گوش فرا دهد. ابومعتب شخص خود را 
استوار بدار. 

تا زمانی که زنده هستی. هیچ یک از نقشه‌های روزگار را نپذیر که با آن وقتی در یکی از 
موسم‌ها باشی به تو اهانت می‌شود. 

از راه ناتوانی روی بگردان, تا مگر دیگران به آن دچار شوند. چرا که تو چنان آفریده 
نشده‌ای همواره ناتوان باشی. 

بجنگ. زیرا جنگ دادگرانه است و هرگز جنگجویی را ندیده‌ای او را خوار دارند تا صلح 
کند. 

چگونه باشد. درحالی که هرگز جنایت بزرگی را در حق تو مرتکب نشده‌اند و با گرفتن 
غنیمت و غرامت خوارت نداشته‌اند. 

خداوند متعال بهر ما به عید شمس و نوفل و تیم و مخزوم کیفر و عذاب بدهد. 

به کیفر آن که پس از دوستی و الفت. جماعت ما را از همدیگر گسستند تااين که به اموری 
برسند که روا نیست. 


سوگند به خانه‌ی خداء دروغ پنداشته است که حمایت خود را از محمّد برخواهیم داشت. 


روایتِ «ابن هشام» خبر صحیفه (پیمان‌نامه) | ۴۸۷ 
آنگاه واقعه‌ی شعب ر انجام شده ببینیل. 


آبن هشام می‌گوید: «نبزی» به معنای «نسلبٍ < می‌ستانیم» است. 
ابن هشام می‌گوید: یک بیت از آن را نیاورده‌ايم. 


ورود ابوبکر در پناه ابن ذعْنه و رذ امان او 


آبن اسحاق می‌گوید چنان که محمّد بن مسلم [ين شهاپ] زهری از عروه. از 
عايشه برای من روایت کرده است, وقتی در مکه بر ابوبکر تنگ گرفتند و او را 
اذیّت کردند و دید که قریشیان چگونه آشکارا به رسول خدا و یارانش رنج 
می‌دهند. از آن حضرت اجازه خواست هجرت کند و آن حضرت به او اجازه 
داد. ابوبکر برای هجرت حرکت کرد و حتی به اندازه‌ی یک یا دو روز نیز از مکّه 
دور شد. آنجا ابن الدغنه از افراد بنی‌حارث بن عبد مناة بن کنانه که آن روز 
سرور «احابیش» بود. او را دید. 

ابن اسحاق می‌گوید: «احابیش» بنی حارث بن عبد مناة بن کنانه» و هون 
ن شیم بن قدرکه و بنیالمصطلق از خزاعه بودند 

ابن هشام می‌گوید: همگی هم پیمان شده بودند و از این روی «احابیش» 
نامیده شدند. [زیرا در وادی‌ای که «احبش» نامیده می‌شد. واقع در پاید 
دست مکه هم سوگند شدند.] 

برخی «ابن الذغینه» گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری» از عروة [بن زبیر ]» از عایشه برای من روایت 
کرده است که گفت: ابن الدغنه گفت: ای ابویکر به کجا می‌روی؟ 

گفت: قوم من مرا بیرون کرده و آزرده‌اند و بر من تنگ گرفته‌اند. 

پرسید: چرا؟ سوگند به خدا تو در هر عشیره‌ای باشی, مایه‌ی افتخار 
آنانی و در مصیبت‌ها به آنان کمک می‌کنی. کارهای شایسته انجام می‌دهی و 


۸ تبارشناسی تا هجرت مت تا سول اناد 


چیزهای گرانبها به دست می‌آوری. برگرد که در امان من هستی. 

اتویکز ما اش کشت تا از کهتوارد مکه هد و آیدالدغته بات و کشت 
ای گروه قریش, من به پسر ابی قحافه پناه داده‌ام هیچ کس نباید جز نیکی به 
او روا دارد. 


عایشه می‌گوید: آنگاه از او دست برداشتند. 


سبب خروج ابوبکر از امان ابن الذغنه 


عايشه می‌گوید: ابوبکر در آستان خانه‌ی خود در میان بنی جُمَح مسجدی 
داشت که در آنجا نماز می‌گزارد و مردی نازکدل بود» هرگاه قرآن می‌خواند. 
گریه‌اش می‌گرفت. 

می‌گوید: کودکان و بردگان و زنان بر او باز می‌ایستادند و از آنچه در 
هیأتش می‌دیدند» در شگفت می‌ماندند. 

می‌گوید: مردانی از قریش به نزد ابن الدغنه رفتند و گفتند: ای آبن 
آلدغنه, تو به این مرد آمان نداده‌ای تا ما را بیازارد. او مردی است که وقتی نماز 
می‌گزارد و سخنانی را که محمّد آورده است. می‌خواند. دلش رقت می‌یابد و 
می‌گرید و او حالت و هیأت ویژه‌ای دارد و ما بر کودکان و زنان و ضعیفانمان 
بیمتاکیم که مبادا آنان را به فتنه افکند. به نزدش برو و به او بگو به خانه‌اش 
برود و هر کاری را که می‌خواهد آنجا انجام دهد. 

می‌گوید: ابن آلدغنه به نزدش رفت و به آوگفت: ای ابوبکر. من به تو آمان 
نداده‌ام تا قومت را بیازاری. آنان این روشی را که تو داری, نمی‌پسندند و از اين 
کارت اذیت می‌شوند. به خانه‌ات برو و در آنجا هر کاری که دوست داری, انجام 
ده. 


گفت: آیا می‌خواهی امانت را به تو برگردانم و در پناه خدا باشم؟ 


روایت «ابن هشام» خبر صحیفه (پیمان‌نامه) ۱ ۴۸۹ 


گفت: امانم را به من برگردان. 

عايشه می‌گوید: ابن الدغنه برخاست و رفت و گفت: ای گروه قریش: 
بدانید که پسر آبی قحافه امان مر به من برگردانده است» شما می‌دانید 9 آو. 

اين اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن قاسم. از پدرش. قاسم بن محمد 
کعبه می‌رفت و بر سرش خاک ریخت. 

راوی می‌گوید: ولید بن مغیره يا عاص بن وائل بر ابوبکر گذشت و ابوبکر به 
او گفت: آیا نمی‌بینی این بی‌خرد جه می‌کند؟ 

او در پاسخ گفت: تو با خود چنین کرده‌ای! 

ابویکر می‌گفت: خداونداء چه بردباری! خداونداء جچه بردباری! خداونداء» 
چه بردباری! 
حکایت نقض پیمان‌نامه 
قریش در پیمان‌نامه‌ای که در صحیفه‌ای ضد آنان نوشته بودند. مقر داشتند. 
آنگاه کسانی از قریش به صرافت افتادند تا پیمان صحیفه‌ای را که قریش ضد 
بنی‌هاشم و بنی مطلب نوشته بودند بشکنند و هیچ کس در این میانه بیشتر 
از هشام بن عمرو بن ربيعة بن حارث بن خبیب بن نصر بن [جذيمة بن مالک 
بن جسل بن عامر بن لوی] بلا و رنج به خود ندید. برای آن که او برادرزاده‌ی 
مادری نضلة بن هاشم بن عبدمناف بود. و هشام با بنی‌هاشم پیوند داشت. او 


در میان قوم خود از جایگاهی برخوردار بود. طبق خبری که به من رسیده 
است. وقتی که بنی‌هاشم 9 بنی‌مطلب در شعب بودند» شبانه. درحالی که 


۶۰ / تبارشناسی تا هجرت شرت مد زیتو ل اللة 


خوراک با شتر کرده بود. به آنجا می‌آمد. و وقتی به دهانه‌ی شعب می‌رسید. 
افسارش را از سرش برمی‌داشت و بر پهلویش می‌نهاد.انگاه در شعب به 
نزدشان می‌رفت و باری سنگین از لباس برایشان می‌برد و همواره این کار را 
می‌کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه او به نزد ژهیر بن ابی امَية بن مغيرة بن عبداللّه 
بن مر بن مخزوم رفت که عاتکه, دختر عبدالمطلب مادرش بود. به او گفت: 
ای زهیر آیا می‌پسندی ما خوراک بخوریم و لباس بپوشیم و زن بگیریم و 
خانواده‌ی مادری‌ات از چنین وضعی برخوردار باشند که می‌دانی؟ نمی توانند 
چیزی را بفروشند یا بخرند وکسی از آنان زن می‌گیرد و به آنان زن نمی‌دهند! 
ما من, به خدا سوگند می‌خورم اگر دایی‌های ابی‌الحکم بن هشام بودند. اگر. 
آنگاه تو او را به چنین کاری فرا می‌خواندی, هرگز دعوت تو را نمی‌پذیرفت. 

گفت: وای به حالت» ای هشام. من چه می‌توانم بکنم» من یک نفر بیش 
نیستم. خدا می‌داند اگرکسی دیگر با من همراه بود برای شکستن آن پیمان 
تلاش می‌کردم. 

هشام گفت: آن یک مرد را یافته‌ای. 

پرسید: او کیست؟ 

گفت: من. 

زهیر به او گفت: می‌باید فرد سوّمی را هم بجوییم. 

به نزد مطعم بن عدی [بن نوفل بن عبد منأف] رفت و به او گفت: ای 
مٌطعم آیا می‌پسندی دو قبیله از بنی عبدمناف» پیش چشمانت نابود شوند و 
تو هم با قریش همداستان باشی. خدا می‌داند اگر چنین امکانی به آنان 
بدهید. هر چه زودتر به سوی شما خواهند شتافت. 

گفت: وای به حالت. از من به تنهایی چه کاری ساخته است؟ 


روايتِ «ابن‌هشام» خبر صحیفه (پیمان‌نامه) / ۴٩۹۱‏ 


هشام گفت: شخص دومی را هم می‌یابی. 

پرسید: او کیست؟ 

هشام گفت: من. 

گفت: شخص سومی را هم می‌باید بجوییم. 

هشام گفت: جسته‌ام. 

پرسید: او کیست؟ 

هشام گفت: زهیر بن ابی امیه. 

او گفت: شخص چهارمی را هم می‌باید پیدا کنیم. 

هشام به نزد ابی‌البختری بن هشام رفت و همان سخنی را به او گفت که 
به مٌطعم بن عدیّ گفته بود. 

او پرسید: آیاکسی هم هست در این کار ما را یاری کند؟ 

گفت: آری. 

پرسید: او کیست؟ 

گفت: زهیر بن امیّه و مطعم بن عدی. من هم با شما هستم. 

گفت: شخص پنجمی باید جست. 

هشام به نزد زمعة بن اسود بن مطلب بن اسد رفت و با او سخن گفت و 
خویشافزدی وق آنات را راوشد وبه ار غفته آیا در این کار کم ابة آرن فا 
می‌خوانی. پشتیبان دیگری هم داری؟ 

گفت: آری. 


۲۳ تبارشناسی تا هجرت تبرت فد وسول الله 


درگیری با ابوجهل 
در بالای مکه. نزد «الخجون)» وعده گذاشتند و شباهنگام در آنجا گرد آمدند وبا 
همدیگر همداستان و هم پیمان شدند. آن پیمان نامه را بشکنند. زهیر گفت: 
من آغاز می‌کنم و نخستین کس خواهم بود که سخن می‌گوید. وقتی صبح شد 
به جمع قریش رفتند و زهیر بن ابی امیّه بُرده‌ای پوشید و هفت بار کعبه را 
طواف کرد. آنگاه رو به مردم. گفت: ای مردم مگه. آیا رواست ما خوراک 
بخوریم و لباس بپوشیم و بنی‌هاشم در معرض نابودی باشند و کسی به آنان 
چیزی نمی‌فروشد و از آنان جیزی نمی‌خرد. خدا می‌داند تا این پیمان نامه‌ی 
پیوند گسل و ستمکارانه نقض نشده, از پای نخواهم نشست. 

ابوجهل که در گوشه‌ی مسجد نشسته بود» گفت: دروغ می‌گویی» هرگز آن 
دروغگوتری» وقتی که نوشته شد. ما به قّ راضی نبودیم. ابوالبختری گفت: 
زمعه راست می‌گوید ما به مضمون آن خرسند نبودیم و آن را نمی‌پذيريم. 
مطعم بن عدی گفت: شما راست می‌گویید و هرکس جز این بگوید. دروغ 
می‌گوید. از شما و آنچه در آن نوشته شده. بیزاری می‌جوییم و به خدا پناه 
می‌بریم. هشام بن عمرو نیز چنین گفت. 

ابوجهل گفت: در این باره در شب تصمیم گرفته شده و در جایی دیگر 
رایزنی شده است. 

آراوی می‌گوید:] ابوطالب در گوشه‌ی مسجد نشسته بود و مطعم رفت تا 
آن صحیفه ر پاره کند 9 دید که چوبخواره ن ر حورده بود» مگر عبارت 
«باسمک اللَهم» که باقی مانده بود. 


روایتِ «ابن‌هشام» خبر صحیفه (پیمان‌نامه) / ۴۹۳ 
نویسنده‌ی صحیفه و از کار افتادن دستش 


نویسنده‌ی آن صحیفه. منصور بن عکرمه بود و چنان که گفته‌اند دستش از 
کار افتاد. 


پیشکویی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم درباره‌ی حادثه‌ی صحیفه 
ابن هشام می‌گوید: برخی از اهل علم گفته‌اند رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّم 
به ابی‌طالب گفت: عموجان, پروردگارم. خداوند متعال چوبخواره را بر 
صحیفه‌ی قریش چیره گردانید و تنها نام مقس «الله» را در آن بر جای 
گذاشته و هر ستم و قطع پیوند و بهتانی را که در آن بوده خورده است. 

پرسید: آیا پروردگارت به تو چنین خبر داد. گفت: آری. 

گفت: سوگند به خداء کسی نباید به نزدت بياید. آنگاه به نزد قریش رفت و 
گفت: ای گروه قریش. برادرزاده‌ام به من چنین و چنان خبر را داده است. 
بروید و صحیفه (پیمان‌نامه)ی خود را بیاورید. اگر چنان باشد که برادر زاده‌ام 
می‌گوید. ازگسستن رابطه‌ی خود با ما بازآیید و ازاين کاری که می‌کنید دست 
بکشید. اما اگر دروخ گفته باشد. برادرزاده‌ام را به شما تحویل می‌دهم. 

آنان گفتند: می‌پذيريم و با همدیگر عهد بستند. آنگاه رفتند در پیمان 
نامه نگربستند و دیدند جنان است که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم 
می‌گوید و این واقعه بر بددلي آنان افزود. امّاگروهی از قریش دیگر به مفاد آن 
پیمان‌نامه عمل نکردند. 


شعر ابی‌ طالب 
رفت. ابوطالب در ستایش آن چند نفر که آن را شکسته بودند» گفت: 


الا هل آنی بخریّتا صنم زبنا 


9 2 9 


فیخر‌هم آأن الصَحیفة مرّقَتْ 
تراو افک و سخر ی 
تداعی ها من لیس فها بقرقر 
و کانت کفاء رَفعة بأئيمة 


۰ 4 
مر 


اق سس 


نقائا ها وائّاش فیها لاب 
و طمم حی یرک الّاش فضلهم 

ی ال رهطاً باحجون تبایعوا 

دا دی خر احجون ام 
أَعَان علها کل صقر ان 
جَرٍی علی جُل اْطُوب اه 
من الاكُرَینَ من لرّی بن الب 


۳ و سر رز و 9 ب 9 
عظمم الاماد سید و این سید 


۶ ِ 
و یبنی لابتاء اعشْیرَة حاا 


عذا السْلح کل ۳ 
قضَوا ما وا فی لیلهم شم َصْبَخوا 

هم رجفوا تبل ین بیضاء راب 
ی شوک الافوام فی جُل آمرئا 


و آن کل ما ۸ یوضه اللّه مس 
ول یل سخه آخرالدهر ید 


فعرّنتّا فی بطن مکه 
فلم ننک : 
ادا جُعلّث آیدی ایض توعد 
عل ملا هی لزم و پُرشد 
مقَاولهة بل هم آع و امد 
اذا ما مه عقی ف وفرف لزع آخر؟ 
شپاب یکق قابس _ یِتَوقد 
یم ُشفاً وبجهه یر 
ای 
مْضْ علن مفری الضیُوف و تشز 
ادا خن طفّا ف ابلاد و هد 


ظ ید ما 


نداد عراز مد 


ِ 


چگ 4 
۳ مرح 2 و9 
و 1 دس ی فد 

ش م۰ و هب ی 
و کنا 7 ۳ نتودد 


روایتِ «ابن‌هشام» خبر صحیفه (بیمان‌نامه) ۱ ۴۹۵ 


ما 


سَ هس ۳ .1 م9 مه 2 
کنا قدیا لا نقك ظلامة و نذرک ما شثتا ولا تشدد 


یم هل لکم ق تفوسیکَمٌ و هل لکم فیا یجیء یه عَد 
ا و یاک کا قال قَایْل لدیک ایام و کلمت آشود 


ایا خبر کار خدا به مهاجرانی رسیده است که از طریق دریا مهاجرت کردند؟ خدا با مردم 
پس می‌باید به آنان خبر دهد که صحیفه پاره شد و هر کاری که خدا از آن خشنود نباشد» 
تباه است. 

گاه در آن باره دروغ می‌گویند و گاه جادوی پس استوار می‌کنند» اما جادوی آخرالزمان 
چگونه فرصت بالا گرفتن می‌یابد. 

کسی را برايش فرا خوانده‌اند که خوار نیست. پس بدشگونی‌اش در سرش آمد و شد 
نامه‌ای آمیخته به گناه بود تا از آن بازوان و گردن‌هایی را بیزند. 

مردم مکه بکوچند و بگریزند و رگ گردنشان از بیم بلرزد. 

دست‌آورد خود را رها کنند و کارشان باژگونه شود و به تهامه و نجد گرایش پابند. 

و بین دو کوه مکه سپاهی برخیزند که بار و تير و کمان و نیزه دارند. 

هرکس از باشندگان مکّه که در آنجا پرورش يافته باشند» به او عرّت می‌دهد و شکوه ما در 


تا 


بطنِ مکّه موروثی است. 
در آنجا پرورش يافته‌ايم در حالی که مردمانش اندک بودند و از آن جدا نمی‌شویم و بر 
نیکی می‌افزاييم و ستايش می‌شویم. 


و به مردم خوراک می‌دهيم. [تا آن که مردم تا ی این مت 
دست بخشندگان بلرزد و از بخشش دست بدارند. 

خدا پاداش بدهد به آن کسانی که در حجون بیعت کردند» درباره‌ی گروهی که به استواری 
رآه می‌نمایند. 

نزدیکِ دماغه‌ی حجون نشستند و تو گفتی پادشاهند. بلکه آنان گرامی‌تر و 
شکوهمند ترنك. 

هر شاهینی در آن به آنان کمک کرد. تو گفتی وقتی راه می‌رود. سنگيني زره راه رفتنش 
را کند کرده است. 


۶ تبارشناسی تا هجرت ساوسو ل الم 


دل انجام بزرگترین کارها را یافته است تو گویی شهابی است که در دست کسی که آن را 
برگرفته می‌افروزد. 

از بزرگواران نسل لوی بن غالب. وقتی خوارش بدارند. چهره‌اش به سیاهی می‌گراید. 
بلند قامت» چنان که یک نیمه‌ی ساقش از چهره‌اش فراز می‌آید. به ابرها آب می‌دهد و 
بهره‌مند می‌سازد. : 

بخشنده و سرور و فرزند سرور که به پذیرایی از میهمان ترغیب و مردم را جمع می‌کند. 
آنگاه که ما در شهرها می‌گردیم. او برای فرزندان این قوم زمینه‌های نیک (صلح) را فراهم 
هر نیکخواهی بر این صلح پای می‌فشارد بلندآوازه است و کارش را آنجا می‌ستایند. 
کاری را که در شب می‌باید می‌کردند. کردند, آنگاه وقتی مردم خوابیده بودند صبحگاهان 
آرام آمدند. 

آنان خشنود به نزد سهل بن بیضاء برگشتند و محمّد و ابوبکر به آن شادمان شدند. 
هرگاه اقوام گونا گون در کارهای بزرگ ما شرکت داده شدند. ما را از دیر زمان» پیش از این 
دوست می‌داشتند. 

مااز دیر زمان ستمی را نمی پذیرفتیم و چیزی رکه می‌خواستیم درک می‌کردیم و سخت 
نمی‌گرفتیم. 

پس ای [فرزندان] قصی. آیا چیزی در دل دارید. و آیا می‌دانید فردا چه اتفاقی می‌افتد؟ 
من و توچنان خواهیم بود که کسی گفته است. اگر کوه آسود لب به سخن بگشایده تو نیز 
زبان به سخن گفتن خواهی گشود. 


شعر حشان 

حسّان بن ثابت در رثای مٌطعم بن عدی. به هنگام مرگش. درحالی که از 
شکسن ان بتمان نامه توسط و ناذا کند: کشت 

یا عَْ قابکی سَیْد ید القوم واشقجی .. یدمع و ان آنژفیه قاشکی الما 
و یکی عظم الفعرین کل اثاس عمزوفاً له ما کل 
فلو کان ند یلد اهر واجداً . من الّاس آبتی تخده الوم مُطما 


روأيتِ «ابن‌هشام» خبر صحیفه (پیمان‌نامه) ۱ ۴٩۷‏ 


وش له منهم فَابکو هوا عبیدک مالتی مُهل وأخرما 
فَلو نت مر أشرها و قَحْطانٌ ۳1 باق یه جزهما 
فا هی و هد ار اد مت وس ۳ ما نذا 


قا تلْ انش لیر فوقیز . عل بثله فیم أعر و أعظا 
۳ ۱ #۶ رز ۳ ع ۶ ۵ م 

و ای اذا یابی. و الین شیمة و انوم عن چار اذا الیل اطم 

ای چشمان من» بر سرور این قوم گریه کن و اشک بریز, اگر خشک شدی خون گریه کن. 

بر هر دو مشعر بزرگ گریه کن که هر دوی آنها برای مردم. وقتی که سخن بگویند. آشنا 

هسنند. 

خواهد کرد. 

از میان آنان تو رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم را پناه دادی و والاترین و کمترین» 

بنده‌ی تو هستند. تا زمانی که کسی احرام ببندد و لبیک بگوید. 

اگر از همه‌ی معذ و قحطان و بقیه‌ی بنی جرهم درباره‌ی او بپرسند؛ 

خواهند گفت: او به پیمان و عهد خود در باره‌ی همسایه‌اش. در لحظه‌هایی که پیمان و 

عهد خواهند. وفادار است. 

آفتاب درخشان بالای سر آنان بر هیچ کس عزیزتر و بزرگتر از او نتابیده است. 

اگر نیذ‌یرد» بیش از هر کسی با می‌فشارد و البته نرمخوتر از هر کسی است و چون شب 

دامن بگستراند. از همسایه خفته‌تر است. 


ابن هشام می‌گوید: عبارت «کلیهما» از ابن اسحاق نیست. 


امان دادن مطعم به رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم 

ابن هشام می‌گوید: عبارت «جرت رسول اللّه منهم» حکایتی دارد و آن این که 
وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم از دعوتِ اهل طائف [نتیجه‌ای نگرفت و] 
برگشت و آنان دعوتش را نپذیرفتند و اورا تصدیق و یاری نکردند. به حرا رفت. 
آنگاه به اخنس بن شریق پیام فرستاد به او امان دهد. امّا او گفت هم پیمان 


۸ تبارشناسی تا هجرت سرت ترا رتسول ال 


[فریش] هستم و هم‌پیمان نمی‌تواند آمان بدهد. به سهیل بن عمرو پیام 
فرستاد و او نیز گفت: بنی عامر به بنی‌کعب آمان نمی‌دهند. به مطعم بن عدی 
پیام فرستاد و او پذیرفت. آنگاه مطعم و خانواده‌اش سلاح برداشتند و به 
مسجد آمدند و بهٌ رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم پیام فرستادند که وارد مکّه 
شود و آن حضرت کعبه را طواف کرد و آنجا نماز گزارد. آنگاه به خانه‌اش رفت. 
مراد حسان بن ثابت همین است. 


ستایش هشام بن عمرو توشط حشان 


ابن اسحاق می‌گوید: حشان بن ابت [انصاری] همچنین در ستایش 
هشام بن عمرو در باره‌ی تلاشی که برای شکستن پیمان‌نامه کرده بود. گفته 


است: 
هل یوفین بنو امیّة مد عقدا کبا اوق جوا هشام 
ین معشر لایغدرون بجارهم للحارث بن حبیب بن سشخام 


آیا بنی انّیه عهدی را می‌گزارنده چنان که پیمان هشام گزارده می‌شود. 

از گروهی که به عهد خود برای حارث بن حبیب بن سخام خیانت نمی‌کنند. 

وقتی بنی حسل پیمانی بدهند. وفا می‌کنند و حق پیمان خود را به درستی می‌گزارند. 
هشام از افراد شحام بود. 
آبن هشام می‌گوید: برحی «سخام» گفته‌اند. 


داستان مسلمان سدن طفیل بن عمرو دوسی 


هشدار قریش به او 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به رغم آزارهایی که از 
قومش می‌دید. همواره آنان را نصیحت می‌کرد و آنان را به نجات آز سرنوشتی 
که به آن گرفتار بودند» دعوت می‌کرد. وقتی قریش دیدند خداوند در برابر آنان 
طفیل بن عمرو دوسی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم در مگه 
بود که به آنجا آمد و مردانی از قریش به نزدش رفتند. 
طفیل مردی شریف و شاعری خردمند بود. به او گفتند: ای طفیل, تو به 
سرزمین ما آمده‌ای و این مرد که در میان ماست. کارش به سختی گراییده و 
جماعت مارا پرا کنده ساخته است و رشته‌ی کارمان را از هم گسسته است. 
سخنش به جادو می‌ماند و بین فرزند و پدرش و یاکسی و برادرش و بین فرد و 
همسرش جدایی می‌اندازد. ما از آن بیمنا کیم همان بلایی که بر سر ما آمده. تو 
و قومت هم به آن دچار شوید. با او سخن مگوی و از او چیزی نشنو. 


می‌گفت: سوگند به خداء چنان در گوشم خواندند که تصمیم گرفتم از او 
چیزی نشنوم و با و سخن نگویم تا این که از بیم آن که هیچ سخنی از او به 
گوشم نرسد» صبح وقتی که می‌خواستم به مسجد بروم در گوش‌هایم پنبه 
نهادم. من نمی‌خواستم سخنان آن حضرت را بشنوم. می‌گوید: صبح به 
مسجد رفتم و ناگهان دیدم رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم ایستاده و نزديکي 
کعبه نماز می‌گزارد. 

می‌گوید: به آن حضرت نزدیک شدم. خدا می‌خواست بخشی از 
سخنانش را بشنوم. به راستی سخنی نیکو شنیدم. 

می‌گوید: با خود گفتم: مادرم به عزا بنشیند. خدا می‌داند که من مردی 
خردمند هستم» شاعرم و هیچ سخن نیک و بدی بر من پنهان نمی‌ماند. پس 
چرا نباید سخنان این مرد را بشنوم. اگر سخنی که می‌گوید. نیکو باشد. آن را 
می‌پذیرم و اگر زشت باشد رهایش می‌کنم. 

می‌گوید: منتظر ماندم تا این که رسول خدا صلّی اللّه علیه وله وسلم 
می‌خواست به خانه‌اش برود. به دنبالش رفتم. تا این که وارد خانه‌اش شد و من 
نیز به نزدش رفتم و گفتم: ای محمّد. قومت به من چنین و چنان گفته‌اند خدا 
می‌داند. به دلیل سخن آنان. که همواره به من بیم می‌دادند برای آن که 
سخن تو رآ نشنوم. دررگوش خود پنبه فرو کرده بودم. اما خدا چنین خواست 
سخن تو را بشنوم. من آن را شنیدم و سخنی نیکو یافتم. کارو بارت را با من در 
میان بگذار. 

می‌گوید: رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم اسلام را بر من عرضه داشت و 
قرآن را برای من خواند. سوگند به خدا هرگز سخنی نیکوتر از آن نشنیده بودم 
و چیزی دادگرانه‌تر [و استوارتر] از آن به گوشم نرسیده بود. در نتیجه مسلمان 
شدم و شهادتِ حق را بر زبان آوردم و عرض کردم: ای پیامبر خداء من مردی 
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هستم که قوم من از من فرمان می‌پذيرند. به نزد آنان برمی‌گرم و آنان را به 
اسلام فرا می‌خوانم. از خدا بخواه برای من نشانه‌ای قرار دهد که در دعوت من 
از آنان یاریگرم باشد. 

آن حضرت دعاکرد: «اللَهمٌ اجعل له يد - خداونداه برایش نشانه‌ای قرار 
ده». 

گفت: به سوی قومم رفتم تا اين که وقتی به راه بین دو کوه رسیدم که از 
آنجا به سرای قوم خود مشرف می‌شدم. نوری همچو چراغ بین دو چشمانم 
درخشیدن گرفت. دعا کردم: خدایا ان در جایی غیر از چهره‌ی من قرار ده 
من از آن بیمناک بودم. بپندارند. به کیفر جدا شدن از آیین آنان خللی در 
چهره‌ام پدید آمده است. 

می‌گوید: آن نور جابه جا شد و در رأس تازیانه‌ام قرارگرفت. می‌گوید: قوم 
من آن نور را همچو قندیلی آويخته در تازیانه‌ام می‌دیدند و من نیز از آن تیّه به 
سویشان سرازیر می‌شدم. تا این که آمدم و در میانشان جای گرفتم. 

می‌گوید: وقتی‌از آنجا فرود آمدم؛ پدرم که پیرمردی کهنسال بود. به‌ نزدم 
آمد. به او گفتم: ای پدر به نزد من نیا. چرا که نه من از تو هستم و نه تو از منی. 

گفتم: من مسلمان شده‌ام و از دین محمّد صلی اللّه علیه وله وسلم پیروی 
کرده‌ام. 

گفت: پسرم» دین من همان دین توست. 

به او گفتم: پس برو و تن بشوی و جامه‌ات را پااک بگردان. آنگاه بیا تا آنجه 
راکه من آموخته‌ام به تو نیز بیاموزانم. 

می‌گوید: رفت و سل کرد و لباسش را پاک گردانید. آنگاه آمد و اسلام را 


۳ تبارشناسی تا هجرت 7 


دعوتِ همسرش 
می‌گوید: آنگاه همسرم به نزدم آمد و به آو گفتم: به من نزدیک نشو. من از آن 
تونیستم و تونیز از آن من نیستی. 

گفت: پدر و مادرم فدایت, چرا؟ 

گفتم: اسلام بین من و تو جدایی انداخته است و من از دین محمد صلی 
له علیه وآله وسلّم پیروی کرده‌ام. 

گفت: دین من همان دین توست. 

گفتم: پس به چشمه‌ی ذی الشری برو و از آن [خود را بشوی و] پاک کن. 

ابن هشام می‌گوید: برخی به جای «جنا ذی الشری» «حمی» گفته‌اند. 

می‌گوید: ذوالشری بت دوس بود و آنجا را برای او ساخته بودند و با آن 
اندک آبی از کوه فرو می‌ریخت. 

می‌گوید: آنگاه گفت: پدر و مادرم فدایت» آیا بر دختری از «ذی‌الشری» 
هیچ بیمناک هستی؟ من گفتم: نه من ضمانت می‌کنم [که او آسیبی به تو 
ان اف هیک وا ناه ام هلاه اب ره کرهش فا مان 


2 


دعوت قومش به اسلام 
آنگاه دوسیان را به اسلام دعوت کردم. امّا آنان از پذیرش اسلام کاهلی کردند. 
در مکه به حضور رسول خدا صّی اللّه علیه وآله وسلّم رسیدم و عرض کردم: ای 
پیامبر خداء لهو بر دوسیان چیره شده» آنان را نفرین کن. 

آن حضرت چنین دعاکرد: 

للم اهد دوساء ارجع الی قومک فادعهم وارفق بهم -خداونداء دوسیان 
را هدایت کن. تو نیز [ای طفیل] به نزد قومت بازگرد و آنان را دعوت کن و با 
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آنان مهربان باش» 

می‌گوید: از آن پس همواره در سرزمین دوس بودم و آنان را به اسلام 
دعوت می‌کردم. تا این که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به مدینه همجرت 
کرد و رخدادهای بدر و احد و خندق اتفاق افتاد و پس از آن باگروهی از قوم 
خود که مسلمان شده بودند» به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وستم آمدم و آن 
حضرت در خیبر بود» من با حدود هفتاد يا هشتاد خانواده از دوسیان به مدینه 
آن حضرت همراه با مسلمانان سهمی را نیز به ما داد. 


رفتن به ذٍی الکفین 
هو دنا سول شا اه وب ونی انت کعتا شمان 
مکّه را بر آن حضرت گشود. من گفتم: ای رسول خداء مرا به سوی ذی‌الکفین» 
عمرو بن حُمَمَّه بفرست تا آن را بسوزانم. 

ابن اسحاق می‌گوید: به سوی آن بّت رفت و بر آن آتش می‌افروخت و 
ی 

یاذا الکفین لستٌ من عیّادکا میلادنا آقدم من میلادکا 
ای حشوت نار فی فوّاد کا 

ی دافم آد سسکا نم تست میلات ما دز نهر ارساه تسد دارم 


شک تور بزا رکنم 


جهاد و شهادتِ او پس از وفاتِ رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم 
می‌گوید: آنگاه به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم بازگشت و در مدینه با آن 


حضرت می‌زیست تا این که خداوند متعال پیامبرش را به جهان باقی بُرد. 


۴ تبارشناسی تا هجرت ار ار ترمیو ال الا 


آنگاه وقتی برخی از عرب‌ها از دین برگشتند. در جهاد با مسلمانان همراه شد و 
با آنان بود تا این که از فتنه‌ی طلیحه و از سراسر سرزمین نجد فراغت يافتند. 
آنگاه با مسلمانان به یمامه رفت و پسرش عمرو بن طفیل نیز با او همراه 
بود. در خواب دید رو به یمامه گذاشته است. به دوستانش گفت: من خوابی 
دیده‌ام آن را برای من تعبیر کنید. خواب دیده‌ام موی سرم تراشیده است و 
پرنده‌ای از دهانم بیرون رفت و با زنی روبه‌رو شدم که مرا در خود فرو برد و 
پسرم را می‌دیدم شتابان به دنبالم می‌گشت. آنگاه دیدم که او را از من 
بازداشته‌اند. 

گفتند: ان شاءاللّه خیر است. او گفت: امّا من آن را برای خود تعبیر 
کرده‌ام. پرسیدند: چه تعبیری؟ گفت: تراشیدن موی من به منزله‌ی از دست 
دادن سر من است. امَا پرنده‌ای که از دهانم بیرون آمد» روح من است وزنی که 
مرا در خود فرو برده زمین است که در آن قبری برای من می‌کنند و در آن 
پنهانم می‌کنند. اما این که پسرم مرا شتابان می‌طلبد و سپس او را باز 
می‌دارند. او تلاش خواهد کرد به سرنوشت من دجار آید [امّا چنین نمی‌شود.). 

آنگاه او خدایش ببخشاید. در یمامه شهید شد و پسرش جراحتِ 
سختی برداشت و پس از آن بهبود یافت. آنگاه در زمان خلافتِ عمر بن 
خطاب در پرموک شهید شد. 


حکایت آعشی بن قیس بن تعلبه 

ابن هشام می‌گوید: خلاد بن قَرّة بن خالد سدوسی و دیگران» از مشایخ بکر بن 
وائل, از اهل علم روایت کرده‌اند که اعشی بنی قیس بن ثعلبة بن عطابة بن 
صعب بن علی بن بکر بن وائل به قصد مسلمان شدن به نزد رسول خدا صلی اللّه 


علیه وآله وسلم آمد و آن حضرت را چنین ستایش می‌کرد: 


روایتِ «ابن‌هشام» 


سیسسن 


ام تغتمض عیناک لیلة ازمدا 


و ما دّاک من عشق الْسَاء و لا 
کهولا و شفانا قذتٍ ۲ ی 
و ما زلث آبغی اال مد آنا یافه 
و أبتذِل العیش ریز تغتلی 
۱ امتالتاین.. ایه ‏ عص 
فان تشألي عَنی فیا رب سا 
0 برجلهها التَجاء 39 
و فها اذا ما هُجَرَث عَجرَفية 
و يت لا آوی ها من کال 


۳ 99 و 7 


2 9 و ء# 
نبا بری ما لا تزون و ذکرّه 


له فا و 
اجدکَ م تشم وا ند 
دا آنت لم توحل بزّادٍ ين الق 
دنت علی آن لا تکُون کمثله 
ایک والیتات لا تقربها 
ودا اللضت النصوت لا کشکنه 
ولا فرب حُرّةّ کان سرّها 
ودّا الحم القوبی فلاً فطع 
و سیخ علن جین لیات والشخی 


۳ بر و ۳ 
ولا تشخرا من باس ذی ضرارة 


داستان مسلمان شدن طفیل بن عمرو دوسی ۱ ۵۰۵ 


وت کا بات اس 

ادا اطلعث ما غاد فأَفْستا 
قلله هذا الدّهُر کیف تردّدا 
ولیدا وکهلاً عین شبث و آشدا 
مشاه ما بسن جر فص خَدَا 
ان ها فی آهل يب موعدا 
حَوْ عن الاعشی به حَیثٌ أضْعَدا 
یداها ختافاً لیا عم آخردا 
اذا خلت حوباء الظهیرة أَصَیَدا 
ولا من خی حلی ثلاق تا 
تراحی و تلق من فواضله ندّی 
اغاز لعثری ف البلاد و آنجدا 
ولیش عَطاء الیوم مانعه غذا 
مخ الله عیث آوعی و أدا 
| 
فرص للاثر الذی کان آَرضدا 
خر وا ویر تسیر 
وله تعیْذ الدوئانٌ و له اعدا 
غلیک عدافا فانکعن او. تیدا 


۶ تبارشناسی تا هجرت تتعرت فد رییوال الل 


آیا شبی که چشمانت درد می‌کرد. نخوابیدی» تو گفتی همجو مارگزیده خوابش نمی‌برد. 
این از عشق زنان نبود. بلکه تو پیش از این صحبتِ مهدد (نام زنی است) را فراموش کرده 
بودي. 

قا من روزگار خاتن را چنان می‌بينم که اگر کارهایم به راست آید. می‌آید و تباهش 
پیر و پرنا 9 تروت ر از دست داده‌ام. خدا ره این روزگار چگونه می‌گذرد. 

از زمانی که به بلوغ می‌رسیدم» در کودکی و میانسالی و جوانی و نوجوانی. همواره مال 
همواره شتران تندرو را می‌راندم که فاصله‌ی بین نجیر و صرخد را شتابان می‌پیمودند. 
تو ای پرسش‌کننده آهنگ کجا کرده است. درحالی که با مردم یثرب وعده‌ای دارد. 

اگر درباره‌ی خودم. از من می‌برسیء چه بسا پرسنده‌ای که از اعشی, به هر کجا رود با 
پافشاری پرسش می‌کند. 

شدن درهم می‌پیچید. 

در او وقتی به هنگام نیمروز رهسپار می‌شود. پیداست که به شتاب اهمیّتی نمی‌دهد. 
همچو جربای نیمروز که باگردنی خم کرده راه می‌رود. 

و سوگند حوردم. به سبب کلاله. از او ارث ببرم و نه از خویشاوندی, مگر آن که با محمد 
رویاروی شود. 

وقتی شترش را در استان خانه‌ی ابن هاشم خواباند. از جود و بخشش او برخوردار شد. 
پیامبری که می‌بیند آنچه را شما نمی‌بینید و آوازه‌اش, به جان من به هر فراز و فرودی 
رسیده است (به همه جارسیده اش از 

او بخشش‌ها و عطایایی دارد که پایان نمی‌پذیرد و بخشش امروز مانع از بخشش فردا 
آیا به راستی اندرز محمد. پیامبر خداء را وقتی که زبان به پند و اندرز گشوده است. 
نشنیده‌ای؟ 

این که: اگر تو جز با ره‌توشه‌ای از تقوا نمیری» پس از مرگ آن کسی را که زادی اندوخته. 
اگر چنان نباشی پشیمان می‌شوی و چشم‌به‌راه سرنوشتی می‌مانی‌که وعده‌اش‌راً داده‌اند. 


روايتِ «ابن‌هشام» داستان مسلمان شدن طفیل بن عمرو دوسی ۲ ۵۰۷ 


بپرهیز از مردارها و به آنها نزدیک نشو و تیری آهنین برنگیر تا آن را بترکانی. (یعنی: به 
خوردن مردار و شراب نزدیک نشو) 

این نشانه‌ها راکه افراشته‌اند و بتان را نپرست و خدا را پرسش کن. 

زنانی آزاده را که ازدواج با آنان بر تو حرام است به زنی نگیر» یا درست ازدواج کن و یا 
مجزد بمان. 

حق پیوند خویشاوندی راء برای فرجام کار نگسل و اسیر در بند را از یاد نبر. 

در لحظه‌های شب و روز خدا را به پاکی یادکن و شیطان را ستایش نکن بلکه حمد خدا را 
به جای آور. 


بینوای بی‌چاره را به ریشخند نگیر و نپندار که مال شخص او را جاودانه می‌کند. 

در مکه و یا نزدیک به آن بود که یکی از مشرکین قریش متعض او شدند 
از کار و بارش پرسید او در پاسخ گفت: می‌خواهد به نزد رسول خدا! صلی اللّه علیه 
وآله وسلم برود و مسلمان شود. آن مشرک به او گفت: ای ابوبصیر او زنا را حرام 
می‌داند. اعشی گفت: خدا می‌داند رغبتی در من برای چنین کاری نمانده 
است. 

آن مشرک گفت: ای ابوبصیر او شراب را هم حرام گردانده است. 

اعشی گفت: سوگند به خدا که برای آن اندک هوسی در دلم بر جای مانده 
است. به همین دلیل می‌روم و امسال از آن سیر می‌شوم» سپس می‌آیم و 
مسلمان می‌شوم. رفت و در همان سال مُرد و به نزد رسول خدا صلی الّه علیه وآله 
وسلم بازنگشت. 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوجهل بن هشام. دشمن خداء با همه‌ی دشمنی و کینه 
و سخت‌گیری که با رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم داشت. خداوند متعال او را 


در برابر نْ حصرت خوار و ذلیل گردانده بود. 


۸ تبارشناسی تا هجرت سیرات حقد رسول اللّه 


حکایتِ مرد اراسی و ابوجهل 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالملک بن عبدالله بن ابی‌سفیان ثقفی, که حافظ بود. 
برای من روایت کرد: مردی از اراش -ابن هشام می‌گوید: برخی راشه؛ گفته‌اند 
با شترش به مکه آمد و ابوجهل آن را از او خرید امّا در پرداخت بهای آن 
درنگ کرد. آن مرد اراشی آمد تا این که بر یکی از مجالس قریش باز ایستاد و 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم هم در گوشه‌ای از مسجد نشسته بود. 

او گفت: ای گروه قریش. کیست مردی که در گرفتن حق من از ابی الحکم 
بن هشام پاری‌ام کند. من مردی غریب و در راه مانده هستم. او حقّ مرا 
نمی‌دهد؟ 

راوی می‌گوید: حاضران در آن مجلس به او گفتند: آن مرد را که آنجا 
نشنسته است می‌بینی -از روی ریشخنة و جون از دشمتی بین آن حضرت: و 
ابوجهل آگاه بودند. به او اشارت کردند -به نزدش برو او تو را درگرفتن حقت 
یاری خواهد کرد. 

آن مرد اراشی رفت و بالای سر رسول خدا صلی الّه علیه واله وسلم باز ایستاد 
و گفت: ای بنده‌ی خداء ابوالحکم بن هشام حقی را که بر عهده‌ی او دارم. 
نمی‌پردازد و من مردی غریب و در راه مانده هستم. از این مردم پرسیدم: 
خدایت ببخشاید. حق مرا از او بگیر. 

فرمود: به نزدش می‌روم [و حق تو را از او می‌گیرم]. رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله وسلم برخاست و با او رفت. وقتی چنین دیدند به یکی از همرآهان خود 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رفت و در زد. 

ابوجهل پرسید: کیست؟ 


روایتِ «این‌هشام» داستان مسلمان شسدن طفیل بن عمرو دوسی / 2۰۹ 


گفت: محمّد هستم. بیرون بیا. 

ابوجهل بیرون آمد و روح در بدنش نمانده و رنگ چهره‌اش دگر شده بود. 

قر مود: «حق این مرد را به او بده» 

گفت: می‌دهم. از جایت تکان نخور تا بروم و حق او را بیاورم و به او بدهم. 
رفت و حق آن مرد ر آورد و به او داد. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم 
رفت وبه مرد آراش ی گفت: برو به کارت برس. آن مرد اراشی رفت و بالای سر آن 


سیب ترس ابوجهل از رسول خدا صلی انله علیه وآله وسلم 
راوی می‌گوید: مردی را که با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرستاده بودند. 
باز آمد و از او پرسیدند: وای به حالت. چه دیدی؟ گفت: شگفت اندر شگفت. 
سوگند به خداء فقط در زد و ابوجهل در صورتی بیرون آمد که روح در بدن 
نداشت. 

به اوگفت: حقش را بده. او هم گفت: بله, از جایت تکان نخور» حقش را به 
او خواهم داد. به درون خانه رفت و حق او را آورد و به او داد. 

راوی می‌گوید: دیری نپایید که ابوجهل آمد و از او پرسیدند: وای به 
حالت. تو را چه شده است؟ سوگند به خدا هرگز چنین رفتاری را از تو ندیده 
بودیم. ۱ 
گفت: وای به حالتان» خدا می‌داند در خانه‌ی مرا زدند و صدایش را 
شنیدم و سرشار از ترس شدم. آنگاه به نزدش رفتم و بالای سرش نرینه شتری 
رادیدم که هرگز مانند سر وگردن آن را ندیده بودم و هیچ [آژدهایی] نیش آن 
را نداشت. خدا می‌داند اگر حقش را نمی‌دادم. مرا می‌خورد. 


۰ / تبارشناسی تا هجرت سهرت ند رسول الله 


ژکانه و کشتی گرفتنش با پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: ابن اسحاق بن بسار برای من روایت کرد و گفت: ر کانة بن 
عبد یزید بن عبدالمطلب بن عبد مناف قوی‌ترین مرد قریش بود روزی در 
یکی از دژه‌های مکّه با رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلّم تنها شد و آن حضرت 
به او گفت: ای رکانه, آیا از خدا پروا نمی‌کنی و دعوت مرانمی‌پذیری؟ 

گفت: اگر می‌دانستم آنچه را که می‌گویی راست است. از تو پیروی 


می‌کردم. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم از او پرسید: «اگر با تو کشتی بگیرم. 
خواهی دانست که من بر حق هستم؟ 

گفت: آری. 


پیامبر اکرم صّی اللّه علیه وآله وسلم گفت: برخیز تا با تو کشتی بگیرم. 

آراوی] می‌گوید: رژ کانه برخاست تا با آن حضرت صلی الّه علیه وآله وسلّم 
کشتی بگیرد. وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم او راگرفت» فشارش داد و 
او نتوانست هیچ کاری انجام دهد. آنگاه گفت: ای محمد. یک بار دیگر. آن 
حضرت دیگر بار اورابرزمین زد 

گفت: ای محمّد. بسی جای شگفتی است که تو مرا بر زمین می‌زنی؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود: «و اعجبٌ من ذلک ان شئت آن 
آریکه. ان اتّقیت اللّه واتبعت امری - شگفت‌انگیزتر از آن چیز دیگری است. 
اگر از خدا پروا بداری و از من پیروی کنی آن را به تو خواهم نمایاند.» 

گفت: آن چیست؟ فرمود: «آدعو لک هذه الشجرة ال تری فتأتینی -اين 
درخت را برایت فرا می‌خوانم و تو خواهی دید که می‌آید.» 

گفت: آن را فرا خوان. 

آن حضرت آن درخت را فرا خواند و پیش آمد تا این که پیش روی رسول 


روایتِ «ابن‌هشام» داستان مسلمان شدن طفیل بن عمرو دوسی / ۵۱۱ 


ها ای ای را تاد 
راوی می‌گوید: به او فرمود: «ارجعی ی مکانک -به جای خود باز گرد.؛ 
راوی می‌گوید: به جای خود بازگشت. آنگاه ر کانه [ایمان نیاورد و] به نزد 
قومش رفت و گفت: ای فرزندان بنی عبد منأف» همه‌ی جادوگران روی زمین 
راگرد آورید» خدا می‌داند هیچ‌کس را افسونگرتر از او ندیده‌ام. آنگاه آنجه را که 
دیذده و کاری را که رسول خدا صلی له علبه وله وسلم انجام داده بود» برای آنان 
بازگفت. 


حکایت هیأت نصاری 


آبن اسحاق می‌گوید: آنگاه که رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم در مکه بود» 
حضرت ر شنیدند» از حبشه به نزدش آمدند و او را در مسجد یافتند و نزدش 
خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم پرسیدند» رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم آنان را به 
خداوند متعال دعوت کرد و برایشان قرآن خواند. وقتی قراینا شنیدندء 
ایمان آوردند و او را تصدیق کردند و به موجب آنجه در کتاب خود از وصفش 
دیده بودند» او ر شناختند. وقتی از برد 1 حضرت برخاستند. ابو جهل پن 
هشام در رأس گروهی از قریش جلوی آنان راگرفتند و گفتند. خدا جمع شما 
را ناامید کند. گروهی از هم کیشانتان که آنان را پشت سر خود گذاشته‌اید و 
می‌خواهید نزدشان برگردید و از اين مرد با آنان سخن بگویید اما نزد او 
نتوانستید بر جای خود استوار بمانید. تا این که از دین خود جدا شدید و 


روایت «آبن هشام» حکایت هیأت نصاری ۵۱۲ 


سخن او را تصدیق کردید. هیچ هیاأًتی را احمق‌تر از شما ندیده‌ام. 

آنان به قریشیان گفتند: درود بر شماء ما با شما ستیزی نداریم. ما بر آنجه 
يافته‌ايم استواریم و شما نیز بر آیین خود باشید. ما خود را از نیکی بی‌بهره 
نخواهیم گذاشت 
آیات نازل شده درباره‌ی آنان 
برخی گفته‌اند: آن چند نفر از نصاری» از مردم نجران بودند. اما خدا بهتر 
می‌داند آنان ن اهل کجا بودند. . برخی 1 -البته خدا بهتر می‌داند آیات 
زیر درباره‌ی آنان نازل شده است: لین ِ» الکتاب من قَبْله د هم ب به 
ییون و ینیعم الوا هن به الک ود یتاکن من قبله مُشلمینَ 
رت َو أَجرهم مر تِن پمّا صَبروا وَیَدُرَءْون بالحَسة السَنة ومع 
رَرْفَاهع بُنفشون سیف ال له وقالوا نا آغمالنا کم أخمالکم 
سَلام که لا ّفي الجَاهلین کسانی که نیش از این قران» نه آنان کتاب 
داده‌ایم به آن ان می‌آورند. و چون بر آنان خوانده می‌شود» گویند: به آن 
ایمان آوردیم» بی‌گمان آن از سوی پروردگار ما حق است. ما پیش از نزول آن 
فرمانبردار بودیم. اینانند که پاداششان به [جبرآن] آن که بردباری ورزیدند. 
دوبار به آنان داده شود و به خصلتِ نیک, بدی را دفع می‌کنند و از آنچه به آنان 
روزی داده‌ایم» انفاق می‌کنند و چون سخن بیهوده را بشوند. از آن روی 
گردانند و گویند: عملکردمان از آن ما و عملکردتان از آن شماست. سلام بر 
شماء مارا با نادانان چه کار!- ۵۵-۵۲ /قصص». 

ابن اسحاق می‌گوید: از ابن شهاب زهری درباره‌ی کسانی که اين آیات 
درباره‌ی آنان نازل شده است. پرسش کردم: به من گفت: «آنچه را که از 
عالمانمان شنیده‌ام این است که درباره‌ی نجاشی و بارانش نازل شده است. 


همچنین آیه‌ی سوره‌ی مائده: «ذْلْكَ بان مهم قسَیسین وان اه 1 

تک دون - این از آن است که از میان آنان دانشمندان و راهبان هستند و 
آنیز از آن روی] که آنان کبر نمی‌ورزند.» تا آنجا که می‌فرماید: «قاکتبتا مَم 
المَاهدین -پس مارا در زمره‌ی گواهان بنویس - ۸۲ ۱۸۳ مائده». 


تهکم مشرکان و نزول آیات 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌لله علیه وآله وسلم وقتی در مسجد 
می‌نشست ياراي مستضعفش هم نزد او می‌نشستند. از قبیل خباب» عمّاره 
ابوفکیهه. یسار غلام صفوان بن امّية بن محرّث. صهیب و مسلمانانی امثال 
آنان. اما قريش آنان را به ریشخند می‌گرفتند و به همدیگر می‌گفتند: چنان که 
می‌بینید. اینان یاران او هستند. آیا خداء بین ماء اینان را به هدایت و حق 
نواخته نیترام کته [ توافت 
و خداوند به جای ما آنان را به آن ویژه نمی‌گرداند. خداوند متعال این آیات را 
درباره‌ی آنان نازل کرد: 
مولا تطرذ لین یعون رهم بدا والعشی بر یدُون وه ما ی ین 
جتایه من شیر وق ین جتابت لوزن ش دهم کون بن 
طلیین. وت تلهم یفض یو ول من اه نع ین تیا یش 
۲ پالشاکرین و ال لین و انا قفل سلامخلیکم کب 
علی تفالخ این غفل مک مورا وال تن ره 
ده فنهُ عفر رجیم - آنان را که به بامداد و شامگاه پروردگارشان را -د 
طلب خشنودی‌اش - می‌خوانند [از خود] مران. چیزی از حساب آنان بر 
[عهده‌ی] تو نیست و از حساب تو هم چیزی برعهده‌ی آنان نیست. تا آنان را 
برانی. که آنگاه از ستمکاران خواهی بود. آنان را با یکدیگر اینچنین آزمودیم. 
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تا بگویند: آیااینانند کسانی که خداوند از میان مابر آنان مت نهاده است؟ آیا 
خداوند به سپاسگزاران داناتر نیست؟ و چون کسانی که به آیات ما ایمان 

آورند» به نزد تو آیند. [به آنان] بگو: سلام بر شما باد. پروردگارتان بخشایش 
را بر خود مقزر کرده است. که هرکس از شما از روی نادانی کاری بد مرتکب 
شود آنگاه پس از آن توبه و درستکاری کند. [یداند] که او آمرزنده‌ی مهربان 


است - ۵۴-۵۲ انعام». 


اذعای مشرکان درباره‌ی آموزش جبر 


طبق خبری که به من رسیده است. رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم بسیار در 
نزدیکی مروه با غلامی نصرانی به نام «جبره برده‌ی بنی حضرمی در محل خرید 
و فروشش می‌نشست. منکران می‌گفتند: خدا می‌داند جبر نصرانی با غلام 
بنی‌حضرمی بسیاری از این سخنان را که محمّد می‌گوید. به او می‌آموزاند. 
آنگاه بود که خداوند متعال این آیه را فرستاد؛ «مَد تلم هم ولو اب 
بَِعه بََه سا لد دون اه أعجَمیْ وهدا بلسان عَربیْ مین - و به 
راستی می‌دانیم که آنان (کافران) می‌گویند: جز این نیست که بشری به او 
می‌آموزاند. زبان کسی که [اين آموزش اذعایی] را به او نسبت می‌دهند. 
عجمی است و این [قرآن به] زبان عربی روشن است -۱۰۳انحل». 

ابن هشام می‌گوید: «یلحدون الیه» یعنی: به آن گرایش می‌یابند. و «الحاد» 
به معنای انحراف از حق است. 

ربة بن عجَاج می‌گوید: «اذا تبع الضحاک کل مُلحد آنگاه که ضخاک از 
هر منحرفی پیروی کرد» ابن هشام می‌گوید: یعنی: ضحاک خارجی. این بیت 
در یکی أز قصایدش امده است. 


۶ / تبارشناسی تا هجرت تدای تن سیر ان الا 


نزول سوره‌ی کوثر 


این اسحاق می‌گوید: -بنابر روایتی که به من رسیده است وقتی یادی از رسول 
خ اه درا نت فا ی انا شش هی کت یا گاید 
او فردی ابتر /ناتمام است [و فرزند پسری ندارد] که دعوتش را دنبال کند [و 
جانشین او شود] اگر بمیرد. هیچ کس از او یادی نخواهد کرد و شما از او در 
آسایش خواهید بود. تا این که خداوند متعال آیه‌ی « أَعْطیتال الکو - [ای 
محمّد] به راستی که ما به تو «کوثره داده‌ایم - ۱کوثر». را نازل کرد یعنی چیزی 
که برای تو از دنیا و هر آنچه در اوست. بهتر است. 

آبن اسحاق می‌گوید: لبید بن ربیعة کلابی گفته است: 
و صاحب ملحوب فجعنا بیومه و عندالرداع بیت آخر کوثر 
و صاحب چاه ملحوب, که ناگهان در روز خودش با او روبه‌رو شدم و در «رداع» خانه‌ی 
دیگری به نام «کوثر» است. 

می‌گوید: در این بیت کوثر به معنای سترگ و عظیم است. 

ابن هشام می‌گوید: این بیت از یکی از قصایدش نقل شده و صاحب 
«ملحوب / چاهی از آن بنی اسد بن خزیمه» عوف بن احوص بن جعفر بن 
کلاب است که در ملحوب مد و منظور «و عند الرّداع بیت آخر کوثر» شریح بن 
آحوص بن جعفر بن کلاب است که در «رداع» مُرد و مراد از «کوثر» در این بیت 
کثیر است.برای این که لفظ کوثر از کثیر مشتق شده است, چنان که کمیت بن 
زید در ستایش هشام بن عبدالملک بن مروان گفته است: 
و نت کثیرٌ یابن مروان طیّب و کان ابوک اب العقائل کوئرا 
تو ای فرزند مروان «کثیر» هستی و خوب. اما پدرت ابن العقائل «کوثره بود. 

این بیت نیز از یکی از قصاید او نقل شده است. 


امیِة بن ابی عائذ هذلی نیز در وصف گورخری وحشی می‌گوید: 
حامی احقیق اذا ما احتدمن و من ی کوثر کاللال 
استرش را وقتی که به شتاب حرکت می‌کند» نیک تیمار می‌کند و آن گاه که در غبار که 
همچو «زجل» بر آن می‌نشیند و بانگ برمی‌آورد. 

مراد از کوثر در این بیت غبار بسیار است که به دلیل بسیاری غباری که پر 
استر می‌نشیند. آن را به «جل» تشبیه کرده است. این بیت نیز از یکی از قصاید 

ابن اسحاق می‌گوید: جعفر بن عمرو -به روایت ابن‌هشام: جعفر بن عمرو 
بن امية ضمری -از عبدالله بن مسلم. برادر محمّد بن مسلم بن شهاب زهری از 
انس بن مالک برای من روایت کرده‌اند که گفت: از رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله 
شنیدم که آن حضرت فرمود: رودی است به فاصله‌ی صنعا تا آیله (عقبه‌ی 
آن گذر کنند که گردن‌هایشان به گردن شتر می‌ماند. 

ابن‌اسحاق می‌گوید: در همین حدیث و يا در حدیثی دیگر شنیده‌ام که 
آن خضرت صل الله غلبه وآله وسلم فرمود: من شرب مثه لا بظما آیدا گر کشین 
[حرعه‌ای ] از اث بنوشد. هرگز تشنه نمی شود.» 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم قوم خود را به اسلام 
و نضر بن حارث و آسود بن عبد یغوت. و اب بن خلف. و عاص بن وائل گفتند: 
ای محمّد. اگر با تو فرشته‌ای قرار داده می‌شد تا در باره‌ات بامردم سخن بگوید 
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و با تودیده شود. آنگاه خداوند متعال ر این باره آیه‌ی زیر را نازل کرد: «وَقالو 
ول له نا ملک ی النوع لا یتطرون ون جَعلتاه ملک 
لجفلتَاهُ رجلاً شتا لیم میسن - و گفتند: پس چرا بر او فرشته‌ای 
فرستاده نمی‌شود» و اگر فرشته‌ای می‌فرستادیم. کار یکسره می‌شد و فرصت 
نمی‌یافتند. و اگر آن را فرشته‌ای قرار دهیم. آن را مردمی گردانديم و کار بر 
آنان مشتبه می‌شد ٩-۸‏ /انعام» 


سخن ولید و همراهانش 

ابن اسحاق می‌گوید:گذر رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم بر ولید بن مغیره و 
امیَّةَ بن خلف و ابی‌جهل بن هشام افتاد و آن حضرت را به عیب و ریشخند 
گرفتند و آن بزرگوار از این کارشان به خشم آمد و خداوند متعال درباره‌ی این 
کارشان این آیه را فرو فرستاد که می‌فرماید: «وَلَد ات ء سل من لك 
حاق بالّذین سخزوا مغ ما وا به بَشتهزون - و به راستی فرستادگانی 
پیش از تو مورد ریشخند قرار گرفته‌انده پس [بدان که سزای] آنچه 
ریشخندش می‌کردند بر سر ریشخند کنندگانشان فرود آمد - ۱۰/ انعام». 


اسراء و معراج 

ابن‌هشام می‌گوید: زیاد بن عبدالله بکایی» از محمّد بن اسحاق مطلبی روایت 

کرده است که گفت: رسول خداصلی‌اله علیه وآله وسلم را شباهنگام از 

مسجدالحرام به مسجدالأقصی بردند که همان بیت‌المقدس [واقع در] ایلیا 

است. این اتفاق زمانی افتاد که دعوت اسلام در مکّه و در میان همه‌ی قبایل 
آشکار شده بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: حدیثی که از اسرای رسول خدا صلی‌الله علیه واله وسلم 
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به من رسیده از عبداللّه بن مسعود. ابی‌سعید خدری. عايشه. همسر پیامبر 
آکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم» معاوية بن آبی‌سفیان و حسن بن آبی الحسن بصری» 
ابن‌شهاب زهری, قتاده و دیگر عالمان و همچنین از ام هانیء دختر ابی‌طالب 
نقل شده که مجموع روایات آنان در این حدیث جمع شده است و هریک 
بخشی از حکایت اسرای پیامبر اکرم‌صلی‌الّه علیه وآله وسلم و جریان این واقعه را 
ذکر کرده‌اند. همچنین وقایعی را که مایه‌ی آزمون مردم و مشخص شدن 
افرادی شد که دلی پالوده از هر شایبه‌ای در میان آوردند و نمونه‌هایی از قدرت 
واقتتار له لیکش که الیته هر این واقنهبرای ت حمفا مایمن عیرت 
و پندآموزی و راهیابی و بخشایش و برای موّمنان راستین که آن را تصدیق 
کردند» موجب استواری است. این رخداد به راستی به فرمان الهی صورت 
پذیرفت و خداوند متعال آن‌گونه که خود می‌خواست پیامبرش را شباهنگام 
برد تا آیات و نشانه‌های خود را که می‌خواست. به او بنمایاند و آن حضرت از 
کار و قدرت بی‌نهایت الهی آنچه را که می‌باید. دید. و نیز قدرتِ او که با آن هر 
کار کف نهر اه نتم ماه 


روایت عبداللّه بن مسعود 


بنابر روایاتی که به من رسیده است. عبدالله بن مسعود می‌گوید: پُراق (حیوانی 
که پیش از آن حضرت دیگر پیامبران را بر آن می‌نشاندند و هرگام که 
برمی‌داشت فراسوی گستره‌ی دید خود می‌نهاد) را آوردند و رسول خداصلی‌اله 
خلیل. موسی بن عمران و عیسی‌بن مریم را در جمع پیامبرانی دیگر یافت که 
برای او جمع شده بودند و با آنان نماز گزارد. آنگاه سه ظرف آوردند 9 در یکی از 


۰ / تبارشناسی تا هجرت ارت ال وتو ل ال 


آن‌ها شیر و در دیگری شراب و در سه دیگر آب بود. 

عبدالله بن مسعود می‌گوید: رسول خداصلیالّه علیه وآله وسلم می‌فرمود: 
وقتی آن ظرف‌ها را بر من عرضه کردند» شنیدم یکی می‌گفت: اگر آب را برگیرد 
غرق می‌شود و مت آو نیز غرق می‌شوند. اگر شراب را برگیرد. گمراه می‌شود و 
امّت آو نیز گمراه می‌شوند و اگر شیر را برگیرد. هدایت می‌شود و امّت او نیز 
هدایت می‌شوند. 

فرمود: آنگاه من ظرف شیر را برداشتم و از آن نوشیدم و جبریل علیه‌السلام 
به من گفت: ای محمّد تو خود راه یافتی و امّت تو نیز هدایت شد. 


حدیت حسن بصری 


ابن اسحاق می‌گوید: از حسن بصری برای من روایت کرده‌اند که گفت: رسول 
خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمود: من در حجر خانه‌ی کعبه خوابیده بودم., که 
ناگهان جبریل به نزد من آمد و با پای خویش بر من زد و من بلند شدم و 
نشستم و کسی را ندیدم و دوباره به خوابگاه خود بازگشتم و دوباره او آمد و پای 
خود را بر من زد و من بلند شدم و نشستم وکسی رآ ندیدم و دوباره به خوابگاه 
خود بازگشتم و او برای سوّمین بار باز آمد و با پای خود به من زد و من بلند 
شدم و نشستم و او بازوی مرا گرفت و با او از جای برخاستم و مرا به آستانه‌ی 
مسجد برد و در آنجا ناگاه حیوان سپیدی را دیدم که قامتی میانه داشت بین 
استر و درازگوش و دو بال داشت که به پاهای خود می‌زد و هرگام که 
برمی‌داشت دستان خود را فراسوی گستره‌ی دید خود می‌گذاشت. مرا بر او 
سوار کرد و سپس با من همراه شد. سپس هیچگاه از همدیگر بازپس 
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حدیث قتاده 


این اسحاق می‌گوید: از قتاده برای من روایت کرده‌اند که گفت: برای من روایت 
کرده‌اند که رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم فرمود: وقتی به آو نزدیک شدم تا بر 
او سوار شوم. زم کرد و جبریل ژستنگاه یالش را گرفت و گفت: ای بُراق» آیا از 
کرده‌ی خویش شرم نمی‌کنی؟ سوگند به خداوند پیش از محمّد صلی‌الله علیه 
وآله‌وسلم هیچ بنده‌ای گرامی‌تر از او بر تو ننشسته است. می‌فرماید: چنان 
شرمگین شد که عرق شرم از چهره‌اش فرو چکید. آنگاه در جای خود آرام 
گرفت. تااینکه من سوارش شده. 


ادامه‌ی حدیث حسن بصری 


حسن بصری در حدیث خود می‌گوید: رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم حرکت 
کرد و جبریل علیه‌لسلام هم با او حرکت کرد تا اینکه آن حضرت را به 
بیت‌المقدس رساند و آن حضرت. در آنجا ابراهیم و موسی و عیسی را یافت که 
در رآس گروهی از پیامبران [برای استقبال از ایشان] حضور یافته بودند که 
رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم امام آنان شد و آنان پشت سر ایشان نماز 
گزاردند آنگاه دو ظرف آوردند که در یکی شراب و در دیگری شیر بود. رسول 
خداصلی‌اله علیه وآله وسلم ظرف شیر را برداشت و از آن نوشید و ظرف شراب را 
رها کرد و جبریل علی‌لسلام به آن حضرت عرض کرد: ای محمّد. تو به اقتضاي 
فطرت. رآه خود را باز یافتی و امّت تو نیز راه یافتند و شراب بر شما حرام 
گردید. پس از آن رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم به مکّه بازگشت و صبح فردا 
به نزد قریش رسید و این خبر را با آنان در میان گذاشت. بیشتر مردم گفتند: 
خدا می‌داند که این سخن از آن سخن‌هاست (بس شگرف است). همه 
می‌دانند که فاصله‌ی مکّه تا شام ر؛ یک کاروان. یک ماه می‌رود و یک ماه باز 


۲ / تبارشناسی تا هجرت سیرت محمد رسول الله 


می‌گردد. اما محمّد می‌گوید در یک شب این راه را رفته و بازگشته است! 

راوی می‌گوید: از آن پس بسیاری از کسانی که مسلمان شده بودند» از 
دین برگشتند و مردم به نزد ابوبکر رفتند و گفتند: ای آبوبکر می‌بینی که 
رفیقت چه می‌گوید! او می‌پندارد دیشب به بیت‌المقدس رفته و در آنجا نماز 
گزارده و دوباره به مکه بازگشته است. 

راوی می‌گوید: ابوبکر به آنان گفت: آیا شما سخن او را دروغ می‌پندارید. 

گفتند: آری او هم| کنون در مسجد است و دارد در این باره با مردم سخن 
می‌گوید. 

ابوبکر گفت: «ولله لّن قاله لقد حدق, فا یعجبکم من ذلک. فوالله اه 
لیخبرنی آن اخبر لیا تیه من اللّه من السماء ای الاارض فی ساعة, من لیل آونهار 
قأْصدّقه. فهذا ابعد ما تعجبون منه - سوگند به خدا اگر چنین گفته باشد. 
راست گفته است. از چه روی از این سخن در شگفت مانده‌اید؟ خدا می‌داند او 
زمین می‌رسد و من او را تصدیق می‌کنم و قطعا این فضیه در ظاهر 
باورنگردنی تر از آن است که اکنون شما از وقوع در شگفت مانده‌اید.» 

سپس حرکت کرد و به حضور رسول خداصلی‌الّه علیه وآله وسلم رسید و 
عرض کرد: ای پیامبر خداء آیا تو به این مردم گفته‌ای که دیشب به 
بیت‌المقدس رفته‌ای؟ فرمود: آری. 

عرض کرد: ای پیامبر خداء از آن شهر با من بگوی که من به آنجا رفته‌ام [و 
می‌دانم چگونه شهری است]. 

حسن بصری می‌گوید: رسول خداصلی‌اله علیه وآله وسلم فرمود: «فرفع لی 
حتی نظرت الیه <- حجاب برگشودند و بیت‌المقدس را چنان دیدم که بود.» 
آنگاه رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم آن شهر را چنان که بود برای ابوبکر 


روایتٍ «ابن‌هشام» حکایت هیأت نصاری / ۵۲۳ 


توصیف کرد و هر وصفی که از آنجا می‌فرمود: ابوبکر می‌گفت: راست می‌گویی؛ 
گواهی می‌دهم که تو رسول خدایی. راست می‌گویی. گواهی می‌دهم که تو 
وسلم هم به ابوبکر فرمود: «و آنت یا ابابکر الصدیق ‏ ای ابوبکر تو صیق 
هستی». و از آن پس به او صذیق گفتند. 
حسن بصری می‌گوید: خداوند متعال در شا کروهی ۳ مسلمانان که 
از با ِ 1 


ِ‌ 


۳9 
و۳ 


ی ۳ سس و 
آزمونی برای مردم قرار ندادیم و نیز درخت نفرین شده در قرآن را [جز برای 
این منظور قرار ندادیم) و آنان را می‌ترسانیم پس این ترساندن در حق آنان 
جز سرکشی شدید رأنمی‌افراید - ۶۰/ اسراء». 

این بود حدیث حسن بصری درباره‌ی اسرای رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم که حدیث قتاده نیز ضمن آن بیان شد. 


حدیث عايشه 


این اسحاق می‌گوید: یکی از افراد خانواده‌ی ایوبکر برای من روایت کرده است 
که عایشه أم‌المومنین می‌گفت: [در این واقعه] جسم رسول خدا صلی‌الله علیه 


حضرت این سیر روحانی را انجام داد. 
حدیث معاویه 


ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن عتبة بن مغيرة بن آخنس می‌گوید هرگاه از 


معاویه درباره‌ی اسرای رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم پرسش می‌کردند. در 
پاسخ می‌گفت: از رژیاهای صادقه (خواب‌های راستین) بود که خداوند پیامبر 
اکرم صلی‌الّه علیه وآله وسلم را به آن نواخت. 

البته سخن امالمومنین» عایشه و حدیث معاویه به دلیل سخن حسن 
بصری قابل انکار نیست. چرا که در قرآن کریم می‌فرماید: «وَمَا جَفلنا ارو 
اي ایا لا لاس آن رژیایی راکه بهتونماياندیم جز برای آزمودن 
مردم قرار ندادیم - ۶۰/ اسرا» و باز خداوند متعال در مقام بیان حکایت ابراهیم 
علیه‌التلام با فرزندش می‌فرماید که او به فرزندش گفت: «يا یی اني ری في 
الما اي دی < فرزندم» من در خوآب دیده‌ام که دارم تو را ذبح می‌کنم - 
۲ صافات» 

آنگاه این واقعه در عمل نیز اتفاق افتاد. همچنین پیداست که وحی الهی 
به پیامبران در خواب و بیداری انجام می‌شود. 

ابن اسحاق می‌گوید: طبق روایاتی که به من رسیده رسول خد! صلی‌اله 
علیه وآله وسلم می‌فرمود: «تنامُ عینای و قلبی یقظان -چشمان من می‌خوابند و 
دل من بیدار است». و خدا بهتر می‌داند که کدام یک از اين دو واقعه اتفاق 
افتاده است و رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم‌اموری را که خدا می‌خواست. در 
چه حالتی, خفته يا بیداره ملاحظه کرد و کدام یک از این دو روایت درست 


‌‌ 


و 


وصف رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
از ابراهیم و موسی و عیسی علیه‌السلام 
ابن اسحاق می‌گوید: زهری از سعید بن مسیّب روایت کرده که رسول خدا 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم در وصف حضرت ابراهیم و موسی و عیسی علیه‌السلام 


روایت «آبن‌هشام» حکابت هیاأت نصاری / ۸۵۳۵ 


چنان که در آن شب دید می‌فرماید: «امّا ابراهیم. فلم آر رجلا آشبه (قطّ) 
بصاحبکم و لا صاحبکم آشبه به منه, و آما موسی فرجل اد طویل ضربٌ 
جعد أقنی که من رجال شنوء», و امّا عیسی بن مریم, فرجل آجمر, بین القصير 
والطویل. سبط الشعر, کثبر خیلان الوجه, کانّه خرج من دیاس تخال ره 
یقطرماء, ولیس به ماء, آشبه رجالکم به عروة بن مسعود الثقنی - درباره‌ی 
ابراهیم باید بگویم هرگز کسی را از من به آو شبیه‌تر و از او به من شبیه‌تر 
اما تون دی گت تال ال یبا وهای تشگ و 
بيني درشت که گویی به مردان قبیله‌ی شنوءة می‌ماند. و امّاعیسی بن مریم. 
مردی سرخ وش بود و قدی میانه و مویی تیز داشت و خال‌های بسیار بر چهره 
داشت. تو گفتی تازه از گرمابه بیرون آمده است و چنان می‌نمود که گویی از 
موهای سرش آب فرو می‌چکد. حال آن که تر نبود. از میان شما بیش از هر 
کسی به عروة بن مسعود ثقفی همانند بود. 


وصف رسول خدا صلیالّه علیه وآله وسلم در کلام علّی بن ابی‌طالب 

ابن هشام می‌گوید: بنابر روایت عمر آزاد شده‌ی غُفره از ابراهیم بن محمّد بن 
علی بن ابی‌طالب. علی بن ابی‌طالب. علیه‌السلام. وقتی رسول خدا را وصف 
می‌کرد. می‌گفت: آن بزرگوار نه بلند و کشیده قامت -نه کوتاه قامت و خرد اندام 
-بلکه قامتی میانه داشت. موهای سرش نه چنان پرشکن و نه تیز و فروهشته. 
تالک کف اه اف بت فا ار کل نا سوه یه 
چندان گرد بلکه چهره‌ای میانه داشت و سپید سرخ‌وش بود. چشمانی سیاه 
داشت و مزگانی بلند. استخوان‌های سر مفاصلش بسیار استوار و مابین دو 
شانه‌اش پهن. خط نافش باریک. موهای بدنش اندک. کفین [و انگشتان 


دست و پای] مبارکش ستبر بود. وقتی راه می‌رفت پاهایش بر زمین استوار 


۶ / تبارشناسی تا هجرت ات خن رش [ ال 


نمی‌شد. تو گفتی دارد در سراشیبی راه می‌رود. هرگاه می‌خواست به [کسی یا 
جیزی] بنگرد. یکباره می‌نگریست. میأنِ دو شانه‌اش مهر نبقت نقش بسته 
بوده به عبارت: «هو خام النبیّین - او آخرین پیامبر است». از همه کس 
سخاوتمندتر و پردل‌تر و در سخن گفتن, راستین‌تر و در عهد و پیمان وفادارتر 
و خوش‌قول‌تر و در معاشرت با مردم نیکوتر بوده هرکس آن حضرت را تازه 
می‌دید» از هیبت او بیم به دلش می‌افتاد و هرکس با آن حضرت همنشین 
می‌شد, دوستش می‌داشت. اگر کسی می‌خواست او را وصف کند. همی گفت: 
پیش از این همانندی برایش ندیده‌ايم و پس از این نیز نخواهم دید. 

حدیث ام هانی 

عنهاء که نام او هند است. به من رسیده. آو می‌گفت: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم در خانه‌ی من بود که در آن شب واآقعه‌ی اسرا برایش اتفاق افتاد. آن شب 
در خانه‌ی من نماز عشارا به جای آورد. آنگاه آن حضرت خوابید و ما هم 
خوابيديم. کمی به دمیدن سبیده مانده بود که رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم 
ما را بیدار کرد و نماز صبح را به جای آورد و ما نیز با آن حضرت نماز گزاردیم» 
فرمود: ای ام هانی. چنان که دیدی نماز عشا را در همین سرزمین به جای 
آوردم. آنگاه به بیت‌المقدس رفتم و در آنجا نماز گزاردم و چنان که می‌بینی 
اکنون نماز صبح را باز در همین جا به جای آوردم. آنگاه برخاست تا برود؛ من 
گوشه‌ی ردای او راگرفتم و بخشی از شکم آن حضرت نمایان شد. توگفتی به 
جامه‌ی کتان سپید قبطی می‌ماند که آن را درهم پیجیده باشند. به حضورش 


عرض کردم: ای پیامبر خد؛ در این باره با این مردم هیچ سخن مگوی که تو را 
[نعوذبالله] دروغزن خواهند پنداشت و آزارت می‌دهند. فرمود: سوگند به 
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خداوند که در این باره با آنان سخن خواهم گفت. من به کنيزک حبشی خود 
گفتم: وای به حالت. به دنبال رسول خدا صلیاللّه علیه وآله وسلم برو و ببین که با 
مردم چه می‌گوید و از مردم چه پاسخی باز می‌شنود. وقتی رسول خدا صلی‌الّه 
علیه وآله وسلم از خانه بیرون رفت واقعه‌ی اسرا را با آنان در میان گذاشت و آنان 
در شگفت ماندند و گفتند: ای محمّد. برای این سخن خود چه دلیلی در دست 
داری؟ ما هرگز چنین سخنی نشنیده‌ایم. 

فرمود: دلیلش آن است که من کاروان بنی فلان را در فلان سرزمین 
دیده‌ام که از حس حرکت براق زم کردند و یکی از شترانشان گم شد و من به 
آنان گفتم که کجاست. در آن هنگام من داشتم به سوی شام می‌رفتم. اما 
وقتی باز می‌گشتم» در ضجنان (کوهی در تهامه) بودم که گذر من بر کاروان 
بنی فلان افتاد که دیدم خفته‌اند و ظرفی داشتند پر از آب که سر آن را با 
چیزی پوشانده بودند. من سرپوش آن را برداشتم و از آبش نوشیدم. آنگاه باز 
سرپوشش را چنان که بود بر جای گذاشتم. دلیلش دیگرش آن که کاروانشان 
هم اکنون دارند از گردنه‌ی بیضاء» واقع در تیه‌ی «تنعیم» فرود می‌آیند. 
پیشاپیش آنان شتری خاکسترگون در حرکت است و دو جوال بر اوست که 
یکی سیاه و دیگری چند رنگ است. به سوی آن تبّه شتافتند و دیدند که 
شتری به وصف پیش گفته پیشاپیش آنان در حرکت است. آنگاه از کاروانیان 
حکایت ظرف را پرسیدند و آنان در پاسخ گفتند: ظرفی را پر از آب گذاشته و 
سرش را پوشانده بودند. وقتی بیدار شدند آن را همچنان سرپوشیده يافتند. 
اما آبی در آن نيافتند. از کاروان دیگر هم که وارد مکّه شده بودند حکایت را 
پرسیدند و آنان گفتند: خدا می‌داند که محمّد راست می‌گوید. ما در همان 
سرزمین که می‌گوید از جای پریدیم و یکی از شترانمان گم شد و آواز مردی را 
شنیدیم که جای شتر را به ما می‌گفت و ما رفتیم و آن را یافتیم و آوردیم. 


حکایت معراج 


حدیث ابی‌سعید خدری 
ابن اسحاق می‌گوید: شخص مورد اعتمادی برای من از ابی‌سعید خدری 
رضی‌اللّه عنه روایت کرده است که گفت: شنیدم رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم 
می‌فرمود: وقتی کارم در بیت‌المقدس به پایان آمد» قضیه‌ی معراج آغاز شد و 
من هیچ رخدادی را نیکوتر [و زیباتر] از آن ندیده‌ام. رخدادی که حتی اگر 
مردگانتان راهم به چنان جایگاهی برند. چشم به سوی آن می‌گشایند و در آن 
خیره می‌شوند. حضرت جبریل مرا به بالا برد تا این که مرا به یکی از درهای 
آسمان به نام «باب الحَفظه» رساند. یکی از فرشتگان به نام اسماعیل بر 
آستانش ایستاده بود که دوازده هزار فرشته زیر فرمان او بودند و هریک از آنان 
نیز دوازده هزار فرشته‌ی دیگر را تحت فرمان داشتند. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم وقتی این حکایت را 
می‌فرمود» آیه‌ی مبارکه‌ی «وَمَّا یعلم جنود ریک (آ هو -لشکر پروردگارت را 
[کسی] جز او نمی‌داند - ۲۱/مدثر». 
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وقتی مرا سا در واردکردند. [یکی ] گفت: ای جیریل. او کیست؟ گفت: آو 
محمد است. 
پرسید: آیا او به پیامبری برانگیخته شده است؟ 


کت ار 


رسول خدا صلی‌اله علیه وآله وسلم فرمود: برای من دعای خیر کرد و آن 


نگاهبان دوزخ 


بن اسحاق می‌گوید: یکی از عالمان از کسی دیگر و اواز رسول خدا صی‌لهعبه 
وآله وسلم روایت کرده است که فرمود: وقتی وارد آسمان فرودین شدم. همه‌ی 
فرشتگان به پیشواز من آمدند و همگی خندان و گشاده‌روی بودند و در حق 
من سخنی نیکو می‌گفتند و دعامی‌کردند تا اینکه یکی از فرشتگان به پیشواز 
من آمد و سخنی مانند سخن آنان گفت و دعایی مانند آنان بر زبان آورد. اما 
اصلا نخندید. آن گشاده‌رویی و شادمانی که از دیگران دیده بودم در آو ندیدم. 
آنگاه به جبریل گفتم: ای جبریل» این فرشته که همچون دیگر فرشتگان بامن 
سخن گفت و دعاکرد. امّا آن گشاده‌رویی و خندانی که از دیگران دیدم و در او 
ندیدم. چه کسی است؟ 

فرمود: جبریل به من گفت: اگر او پیش از تو به کسی خندیده باشد و یا 
پس از تو هم بخواهد برکسی بخندد. بر تو هم می‌خندید. ما آو نمی‌خندد. او 
مالک نگاهبان دوزخ است. 

رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم فرمود: به جبریل که از جانب خداوند 
چنان جایگاهی دارد که می‌فرماید: «مطاع تم یین - فرمانبرداری شده در 
آنجا؛ امین - کی ای ی او ری تا ان 


۰ / تبارشناسی تا هجرت شرت تا دنو زد 


گفت: بله. ای مالک دوزخ را به محمد بنمایان. 

آنگاه پرده از دوزخ برگرفت و دوزخ فوران زد و بالا آمد» تا آنجا که من 
گمان کردم تمام گستره‌ی فضایی را که می‌بینم فرو خواهد گرفت. آنگاه به 
جبریل گفتم: ای جبریل, به او بفرما آن را به جایگاه خودش بازگرداند. 

جبریل گفت: چنین خواهم کرد. 

به آو گفت: فرو بنشین. 

آنگاه دوزخ از همانجا که آشکار شده بود» پنهان شد [و فرو نشست] و فرو 
نشستن آن را [نمی‌توانم] جز به سایه افتادن تشبیه کنم. تا اين که از همانجا 
که بیرون آمده بود» فرو رفت و دوباره آن پرده را بر آن افکندند. 


ادامه‌ی حدیث ابوسعید خدری 


ابوسعید خدری در حدیث خود می‌گوید: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
قر مود: وقتی وارد آسمان فرودین شدم دیدم که در آنحا مردی دشتنننته: که 
جان‌های فرزندان آدم را بر او عرضه می‌کنند و او به برخی از آنان که بر او عرضه 
می‌کنند. سخن نیکو می‌گوید و از او خشنود می‌شود و می‌گوید: جانی پاک که 
از بدنی پاک بیرون آمده ۳ برحی دیگر ر هم که یه او عرضه می‌دارند 
می‌گوید: آف بر تو و با ترشرویی با او برخورد می‌کند و می‌گوید: جانی پلید که از 
بدنی پلید بیرون أمنة است. 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم می‌فرماید: گفتم: ای جبریل, او 
کیست؟ 

گفت: او پدرت آدم است که جان‌های زاد و رودش رابر او عرضه می‌دار ند. 
وقتی جان مومنان را بر او عرضه می‌دارند. شادمان می‌شود و می‌گوید: جانی 
پاک که از بدنی پاک بیرون آمده است. و وقتی جان افراد کافر بر و می‌گذرند. أز 
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او اظهار انزجار می‌کند و او را ناخوش می‌دارد و می‌گوید: جانی پلید که از بدنی 
پلید بیرون آمده انتمت: 


خورندگان مال یتیم 
می‌فرماید: آنگاه افرادی را دیدم که لبانی همچو لبان شتر دارند و قطعه‌هایی 
از آتش» همچو سنگ پاره‌ها در دست دارند که آن را در دهانهاشان فرو 
می‌کنند و از پشت آنان بیرون میآورند. 

گفتم: ای جبریل. اینان کیستند؟ 

گفت: اینان کسانی‌اند که مال یتیمان را از روی ستم می‌خورند. 


رباخواران 
می‌فرماید: آنگاه افرادی را در مسیر گذر آل فرعون دیدم که شکم‌هایی برآمده 
دارند که هرگز همانند آن را ندیده بودم و هرگاه آنان را با آتش دوزخ عذاب 
می‌کردند. قوم فرعون بر آنان می‌گذشتند و پامالشان می‌کردند و آنان 
نمی‌توانستند از جای خود جابه جا شوند. 
رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم فرمود: گفتم: ای جبریل. اینان کیستند؟ 
گفت: اینان رباخوارانند. 


زناکاران 


فرمود: آنگاه افرادی را دیدم که پیش روی آنان مقداری گوشت فربه‌ی پاک در 
کنار مقداری گوشتِ لاغر گندیده گذاشته‌اند. امّا آنان از گوشتِ لاغر گندیده 
می‌خورند و آن گوشت فربه‌ی پاک را رها می‌کنند. 

فرمود: گفتم: ای جبریل, اینان کیستند؟ 


گفت: اینان کسانی هستند. زنانی را که خداوند برای آنان حلال کرده 
است. رها می‌کنند و به سوی زنانی می‌روند که خداوند آنان را برایشان حرام 
کرده است. 

فرمود: آنگاه زنانی را دیدم که سینه‌هاشان آویزان بود. گفتم: ای جبریل 
اینان کیستند؟ 

گفت: اینان زنانی هستند فرزندانی را به شوهرانشان نسبت داده‌اند که به 
راستی فرزندشان نیستند. 

ابن اسحاق می‌گوید: جعفر بن عمر. از قاسم بن محمّد روایت کرده است 
که رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرموده است: «اشتذ غضب الله علی امراة 
آدخلت علی قوم من لیس منهم. فا کل حرائبهم. و اطلْم علی عوراتهم - خشم 
خداوند. هر چه بیشتر متوجه‌ی زنانی است که فردی را [به زنا] بر قومی وارد 
می‌کنند که از آنان نیست. آنگاه او اموال آنان را می‌خورد و بر عورت آنان 


می‌نگرد.» 
ادامه‌ی حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه 


ابوسعید گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: آنگاه مرا به آسمان دوم 
برد و در آنجا دو پسر خاله. عیسی بن مریم و یحیی بن زکریا را دیدم. 

آنگاه مرا به آسمان سوم بالا برد در آنجا مردی را دیدم که رخسارش به 
مردی را دیدم و از جبریل پرسیدم او کیست؟ 

گفت: او آدریس است. آنگاه رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم این آیه ر 
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تلاوت کرد: «ورَفعَْاء مَکانا علیَاً -و او را به جایگاهی بلند بالابردیم - ۵۷ مریم». 
و ریش سپید دیدم که ریش او بسیار پرپشت بود و من هیچ مرد میانسالی را 
آنگاه مرا به آسمان ششم بالا برد و در آنجا مردی گندمگون را دیدم که 
گفت: او برادرت موسی بن عمران است. 
آنگاه مرا به آسمان هفتم بالا برد در آنجا مرد میانسالی را دیدم که در 
آستانه‌ی بیت‌المعمور بر سکویی نشسته بود. هر روز هفتاد هزار فرشته بر آو 
می‌گذشتند و حتی تا روز قیامت نیز نوبت به کسی نمی‌رسید. من هرگز کسی 
رأندیده‌ام از من به او و از آو به من همانندتر باشد. گفتم: ای جبریل, او کیست؟ 
آنگاه مرا به بهشت برد و در آنجا دخترکی شرخ سیه‌تاب دیدم و از او 
پرسیدم: تو از آن کیستی؟ وقتی او را دیدم از او خوشم آمد و او گفت: من از آن 
زید بن حارثه هستم. آنگاه رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم زید بن حارثه را به آو 
نوید داد. 
ر به یکی از آسمان‌ها مي‌بر د: به هنگام درخواست اجازه‌ی ور ود می پر سید‌ند: 
ای جبریل, آو کیست؟ 
می‌گفت: محمّد صلّی‌اللّه علیه وآله وسلم. 


می‌ پر سیدند: آیا به پیامبری برانگیخته شده است؟ 

می‌گفت: آری. 
به حضور خداوند متعال بار یافت و خداوند بر او فرض کرد که هر شبانه روز 
پنجاه بار نماز بگزارد. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم می‌فرمود: آنگاه» داشتم 
باز می‌گشتم و وقتی گذرم بر موسی بن عمران افتاد و او بهترین یاور شما بود و 
از من پرسید: چقدر نماز بر تو فرض شده است؟ 

گفتم: پنجاه بار در هر [شبانه] روز. 

کقت: نما گتاز دون عکلشی مین اتست و ات توس خمای اقعیت اند یه 
نزد پروردگارت بازگرد و از او بخواه که از تکلیف تو و امت تو بکاهد. 
فتعال ده بار تساو با کامسته 

آنگاه بازگشتم 9 باز هنگامی که از نزد موسیی می‌گذشتم. دوباره همان 
سخن را با من تکرار کرد. باز برگشتم و از پروردگارم خواستم که از تکلیف من و 
امّت من بکاهد. ده بار از آن پنجاه بار کاست. باز وقتی به هنگام بازگشت گذرم 
بر موسی افتاد. دوباره همان سخن را تکرار کرد و بازگشتم و از پروردگارم 
همواره به هنگام بازگشتم همین سخن را به من می‌گفت و من هم به نزد 
خداوند باز می‌گشتم و تقاضای کاستن از تکلیف خود و مت خویش می‌کردم. 
خداوند نیز از آن می‌کاست تا اينکه تکلیف به نماز از پنجاه بار به پنج بار در 
شبانه روز رسید. آنگاه به نزد موسی بازگشتم و او باز هم همان سخن را تکرار 
کرد و من گفتم: آنقدر به نزد خداوند بازگشته و از او درخواست کرده‌ام تا اینکه 
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از او شرمگین شده‌ام و دیگر این کار را نمی‌کنم. 
هرکس که نمازهای پنجگانه‌ی روزانه را با ایمان به وجوب آن‌ها و برای 
کسب خشنودی خداوند به جای آورد. پاداش پنجاه بار نماز واجب را خواهد 


داشت. 


فرجام ریشخندکنندگان 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به رغم تکذیب قریش و 
آزاری که از آنان می‌دید [و مورد ریشخند آنان قرار می‌گرفت] امّا با بردباری 
هرچه تمام‌تر و برای کسب خشنودی خداوند. تلاش می‌کرد رسالتی که از 
سوی پروردگارش برای خیرخواهی و نصیحت قوم خود مأمور به ابلاغ آن بوده 
به انجام رساند. و بنابر روایت یزید بن رومان» از عروة بن زبیر برای من روایت 
کرده کسانی که بیشتر از هر کس آن حضرت را مورد ریشخند قرار می‌دادند» 
پنج نفر بودند که در میان قوم خود از جایگاه و مقامی برخوردار بودند. 

از بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب. اسود بن مطلب بن اسد. ابو 
زمعه بود که طبق روایاتی که به من رسیده است رسول خدا! صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم به دنبال آزار و ریشخندی که از او به خود می‌دید. او را چنین نفرین کرد: 
هم اعم بصره, وائلکه ولده - خداوندا» روشنایی از چشمانش بازستان و 
فرزندانش را به داغش بنشان». 

از بنی‌زهرة بن کلاب اسود بن عبدیغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهره 
و ازبنی مخزوم بن یقظة بن مُرّه. ولید بن مغيرة بن عبداللّه بن عمربن مخزوم 
و از بنی سهم بن عمروب هصضیص بن کعب عاص بن وائل بن بن‌هشام (به 
گفته‌ی آبن هشام» عاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم) و از بنی خزاعه. 
حارث بن كلالة بن عمرو بن حارث بن عمرو بن [لوْیَ بن] ملکان بودند [که آن 


۶ / تبارشناسی تا هجرت عرش حتد رسول الله 


حضرت را مورد ریشخند قرار می‌دادند]. 

وقتی بدی را به غایت رساندند و در ریشخند کردن آن حضرت بسیار 
کوشیدند آنگاه بود که خداوند متعال آیه‌ای نازل کر د و فرمود: «فاصَدَغ پما 
مه وأغرض لش کی نا کیال لته ئین لین علون مع اه له 
احْرّ فسَوّف یَعلمُونْ - پس آشکار کن آنچه را که فرمان می‌یابی و از مشرکان 
روی گردان. بی‌گمان ما تو را از شر ریشخندکنندگان کفایت می‌کنیم. کسانی 
که با خداوند معبود دیگری را قائلند» به زودی درمی پابند - ۹۶-۹۴ /حجره. 

ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن ژومان برای من از عروة بن زبیر یا عالمی 
دیگرروایت کرده است. وقتی که آنان در حال طواف بودند. جبریل علیه‌السلام به 
نزد رسول خدا! صلی‌الله علیه وله وسلم آمد و ایستاد و رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم در کنارش ایستاد و اسود بن مطلب از آنجا گذر کرد و برگ سبزی را به 
چهره‌اش زد و او کور شد. آنگاه اسود بن عبدیغوث آمد و جبریل اشاره‌ای به 
شکمش کرد و به بیماری استسقا دچار شد و شکمش پر آماسید و از آن مُرد. 
آنگاه ولید بن مغیره آمد و به جای زخم بر جای مانده بر پایین مچ پایش 
اشارت کرد. ولید سال‌ها پیش این زخم را برداشته بود وا و دامن لباسش را بر 
آن فرو می‌هشت. 

داستان این بود که روزی به نزد یکی از آفراد بنی‌خزاعه رفت تابر تیرش 
پر بگذارد. تیری به شلوارش گیر کرد و پایش را زخمی کرد. اما چندان زخمی 
نبود که از آن به رنج افتد» امّا پس از اشاره‌ی حضرت جبریل علیه‌السلام بر 
آماسید و دهان باز کرد و صاحبش را کشت. 

آنگاه عاص بن وائل آمد و بر درازگوش خویش سوار بود و می‌خواست به 
طاثف برود. جبریل علیه‌السلام به گودی پایش اشاره‌ای کرد و درازگوشش او را بر 
توده‌ای خار افکند و خاری بر گودی پایش فرو نشست و او راکشت. سپس 
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حارث بن کلاله آمد و جبریل علیه‌السلام به سرش آشاره کرد و سرش از چ رکابه 


برآماسید و در اثر آن مُرد. 


ابی آزیهردوسی 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی مرگ ولید فرا رسید. پسرانش (هشام. ولید و خالد) 
را فرا خواند و به آنان گفت: فرزندان من. شما را به سه چیز سفارش می‌کنم. 
مباد از انجام وصایای من دریغ کنید. خون من بر عهده‌ی بنی‌خزاعه است. 
مباد که خونم را هدر دهید. با این که خدا می‌داند و من نیز می‌دانم که آنان 
بل کتاه هستته اما من زان بیهتا کم یس ریت اه ارت روش مانهی نگ یا 
باشد. [اگر کاری نکنید] برعهده‌ی بنی‌ثقیف ربایی دارم تا آن را از آنان 
نگرفته‌اید. از پای ننشینید. مهری نیز برعهده‌ی ابی‌آزیهر دارم از آن نیز 
درنگذرید. ابو آزیهر دخترش را به او داده امّا نگذاشته بود که او را به خانه‌ی 
خویش ببرد و از او کام نایافته. مرد. 

وقتی ولید بن مغیره مره بنی مخزوم به بنی‌خزاعه یورش آوردند و از 
آنان دیه خواستند و گفتند: تیر یکی از افراد قبیله‌ی شما او راکشته است - 
بنی‌کعب با بنی عبدالمطلب بن هاشم پیمانی داشتند - مّا بنی‌خزاعه اين 
اذعای آنان را نپذیرفتند تا این که شاعرانشان به پاسخگویی همدیگر 
پرداختند و کارشان گره خورد -مردی که تیرش به ولید اصابت کرده بود. یکی 
از افراد بنی کعب بن عمر واز قبیله‌ی خزاعه بود چنان که عبدالّه بن ابی اميَة 
بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم گفته است: 
ی زعیم آأن تسیروا فتهربوا و آن تترکوا الظهران تعوی ثعالبه 
و آن تقرکوا ماءٌ بجزعة آطرقا ‏ آن تسألوا: ی الاراک آطایبه 
فا آناش لا تطلّ دماژنا ولا یتعایی صاعداً من تحاربه 


۸ / تبارشناسی تا هجرت تیه ویس ل لاه 


من ضامن هستم که بروید و بگريزید. اگر ظهران را ترک کنید» شغالانش زوزه می‌کشند. 
و آن که چاهی را که وادی «أطزقاء است. بگذارید [و بگذرید] و بپرسید: کدامین اراک 


ما مردمانی هستیم که خونمان هذر نمی‌رود. بازوی کسی که ما با او می‌جنگیم. بالا 
نمی آید. 

دو منطقه‌ی «ظهران» و «رااک» محل سکونت بنی‌کعب از قبیله‌ی خزاعه 
بود. انگاه جون بن ابی الجون. هم‌پیمان بنی کعب بن عمر و خزاعی در 


مت ۰ 


پا چس گ؟ ن. 
وله لا نوق الولید ظلامةً ولا تروا یوماً تزول کواکبه 
(ذا ما آکلتم خبرّ کم و خزیرکم فکلکم باکی الولید و نادبه 
خدا می‌داند. داد ولید را به او نخواهیم داد. آنگاه روزی را ببینید که اخترانش قرو 
از شماء فربگان» پشتِ سر هم بر زمین افتند و پس از مرگ ناگزیر در غرفه‌ها را بگشایند. 
وقتی که نان و خورشتِ خود را بخورید و همه‌ی شما برای ولید گریه و ندبه کنید. 
آنگاه مردم باز نگریستند و دانستند آنجه بنی مخزوم از آن بیمناک 
هستند. پرهیز از ننگ است. در نتیجه قبیله‌ی خراعه مقداری دیه به آنان 
پرداخت کردند و آنان نیز از بخشی از آن درگذشتند. وقتی دو گروه سازش 
کردند. جون بن آبی‌الجون گفت: 
و فالفد لاد اضطاضا. - تما لا قد لنا للولید و قائثل 
فنحنْ خلطنا ارب بالشلم فاستوت ام هوا. آمنا کل راحل 
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وقتی صلح کردیم همگان (هر زن و مرد) از روی شگفتی از آنچه بر سر ولید آوردیم. 
[گفتند:] 

نه مگر سوگند خوردید. داد ولید را بستانید و وقتی که روزی را ببینید که بسی حزن‌انگیز 
باشد. 

ما جنگ را با صلح درآمیختیم و راست آمد که به موجب آن هر سفر کرده‌ای ایمن خواهد 
بود. 


پس از آن نیز جون بن ابی الجون از ذکر این حکایت باز نیامد و همواره به 
کشتن ولید مباهات می‌کرد و می‌گفت آنان او را کشته‌اند. امّا به استی این 
ادعای او پایه‌ای نداشت و از اين واقعه ولید و فرزندان او و قومش به سرنوشتی 
دچار آمدند که از آن بیمناک بودند و جون بن ابی‌الجون گفت: 
الا زغم الغیر:ة آن کعبا. يکة مهم قدر کثر 
فلا تفخر مفبرٌ أن تراها . با یثی الَْلهج والهیر 
ها اباژنا و ما ولدنا کا آرسی ‏ تبته ‏ نبیر 
ال لیعلم شاأننا اویستثر 
انا فطل ما اه ,اد یر 
تاه لفات یه ییا فا و ی ان 
فخه ببطن مکة مشلحه کایه عند وجبته ‏ بعیر 
سیکفینی مطال ی هشام صغارٌ جعدةّ الاقبار خور 
مغیره نینداشت که کعب در مکّه بیشتر از آنان جایگاه دارد. 
مباهات نورز, ای مغیره ببینی که در آنجا بی‌اصل و نسب و نزادگان راه روند. 
پدرانمان آنجا بوده‌اند و در آنجا زاده شده‌ایم. چنان که کوو ثبیر در استواژ جایش لنگر 
انداخته است. 


مغیره این را نگفت مگر برای آن که جایگاه ما را بداند و یا فتنه‌ای برانگیزد. 


۰ / تبارشناسی تا هجرت انش ی سول لاه 


بدانید خون ولید پایمال می‌شود. ما هم خون‌هایی را پایمال کرده‌ايم که تو از آنها آگاه 
طت ی 

آن دلیر مبارک تیری به او زد که زهرآًگین بود و او سرشار [از خشم] و نفس‌زنان است. 
در دل مکه دراز کش بر زمین افتاد. تو گفتی, به هنگام افتادنش شتر است. 

دک کوف نی شام انس شب کرک با پشی زشگن شیردنه 


ابن هشام می‌گوید: یک بیت از آن را که واژگانی زشت در آن بود 
نیاورده‌ام. 


کشته شدن ابی آزیهر 


ابن اسحاق می‌گوید: همچنین هشام بن ولید [به سفارش پدر] در بازار 
ذی‌المجاز به ابی آزیهر حمله کرد -ابی‌سفیان بن حرب. دختر آبی آزیهر به نام 
عاتکه را در نکاح خود داشت و ابی آزیهر مردی شریف بود -و او را بابت مهری 
که پدرش در آن باره وصیّت کرده بود» کشت. این رخداد پس از آن اتفاق افتاد 
اتفاق افتاده بود 9 شماری از مشرکان در ی جنگ کشته شده بودند. پسن از 
ابوسفیان هنوز در ذی‌اعجاز بود و مردم گفتند: ابی‌سفیان در خویشاوندی 
خیانت کرده است و از این روی می‌خواستند شرار خشم او را برافروزند. وقتی 
ابوسفیان از کار پسرش, يزید. باخبر شد -او مردی بردبار و زیرک بود و قومش 
مباد کشته شدن ابی‌آزیهر قریش را به درگیری بکشاند و به نزد پسرش آمد و 
دید که زره پوشیده و نیزه برداشته و در میان قوم خود از بنی عبدمناف و 
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زد» در اثر آن سرش شکست. سپس به او گفت: خدا تو را بکشد آیا می‌خواهی 
درباره‌ی یکی از افراد دوس که کشته شده است. قریش همدیگر را بکشند. اگر 
بیذیرند به آنان دبه پرداخت مي‌کنيم. به اين ترتیب قائله تمام شد. 

آنگاه بود که حشّان بن ثابت فرصت را غنیمت شمرد و مردم را برای 
خونخواهی ابی ازیهر تحریض کرد و ابوسفیان را به هجو گرفت که پیمان 
خویشاوندی را شکسته و تُزدلی به خرج داده است: 


غدا هل ضَوجَی ذی الیماز کلیها وجار ان حرب بالْغمّس مایغدو 
ولم ینم الم الروط ذماره . وما منعت زاة والدها هند 
کساک هشام بن الولید ثيابه فابل و آخلف مثلها جددا بعد 
فضی 


فلو أَنْ آشیاخاً ببدر تشاهدوا یل تعال القوم معتبط ورد 


مردم هر دو سوی «ذی المجاز» صبحگاهان آمدند و ابن حرب در «مغمّس /جایگاهی در 
راه طائف» به آنان پناه داد. 

درارگوش سر باز نزد و التزامش پوچ است و هند مایه‌ی ننگ پدرش را باز نداشت. 

هشام بن ولید جامه‌ی خود را به تو پوشانده پس آن راکهنه کن و پس از آن. جامه‌های نو 
مانند آن بپوش. 

یک نیازش را برطرف کرد و بخشنده شد و تو در آمد و شد خود نرم شدی. 


پس ای کاش پیرانی در بدر می‌دیدند کفش‌های این مردم از خون تر می‌شد. 


که ما قریش به خاطر یکی از افراد قبیله‌ی دوس همدیگر را بکشیم و بدگمانی 


بر ده انستتت: 


درباره‌ی ربای ولید که برعهده‌ی تقیف بود و پدرش به آن وصیّت کرده بود. با 


خالد سخن گفت. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از عالمان به من گفته است که آیاتِ دال بر 
حرمت ربای بر جای مانده در دست مردم. درباره‌ی طلب خالد نازل شده است 
که می‌فرماید: «یاأبه این وا توا اه وَدروا ما بقی من ابا از کم 
مُوَمیینَ - ای موّمنان, از خداوند پروا بدارید و اگر [به راستی] مومن هستید. 
آنجه را که از ربا برجای مانده است. واگذارید ۰ ۲۷۸ /بقره». 


خونخواهی قبیله‌ی دوس 


تا آنجا که ما می‌دانیم دوسیان هرگز برای خونخواهی ابی آزیهر اقدام 
نکردند. تا این که اسلام خونخواهی گذشته را مردود شمرد. مگر آن که ضرار 
بن خطاب بن مرداس فهری با شماری از قریشیان به سرزمین دوسیان رفت و 
در خانه‌ی زنی به نام ام غیلان فرود آمدند که دوسیان را خدمت می‌کرد و موی 
زنان را شانه می‌زد و عروسان را می‌آراست. دوسیان می‌خواستند آنان را به 
خونخواهی ابی آزیهر بکشند. تا اين که ام غیلان و زنانی که با او همراه بودند. 
آنان را از این کار باز داشتند و ضرار بن خطاب در این باره گفته است: 
جزی اللّه عتا أم غیلان صالحا و نسوتبا اٍذ هن شعتٌ عواطل 
فهنْ دفعن الوت بعد اقترابه وقد برزت للثائرین القاتل 
دعت دعور دوساً فسالت شعایها  .‏ مر و آأدتها الشراج القوابل 
وضضا تاه له را قافن ها رفت: هلو التایا 
فجردث سیق مم قت بنصله . و عن أیّ نفس بعد نفسی آقاتل 
خداء بهر ماء به امغیلان پاداش نیک بدهد و نیز به زنان همراهش, آنگاه که ژولیده موی و 


بدون زیور بودند. 
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آنان پس از نزدیک شدن به مرگ آن را دفع کردند» درحالی که کشتارگاه‌ها برای 
شوریدگان آشکار شده بود. 

او دوس را فرا خواند و آبرامه‌هایش, با شکوه روان شد و آبراهه‌هاء رویاروی» تو گفتی آنها را 
ی بر 

خدا به عمرو هم پاداش نیک بدهد که مفاصل من از او سست و سرد نشد. 


شمشیرم را از نیام درآوردم. آنگاه تیزش کردم. پس از چه کسیء پس از خودم دفاع کنم. 


ابن هشام می‌گوید: ابو عبیده برای من روایت کرده است زنی که از ضرار 
حمایت کرد. ام جمیل نام داشت و برخی نیز از او به ام غیلان باد کرده‌اند. 
همچنین می‌گوید: ممکن است هر دوی آنان در میان آن زنان حضور 
داشته‌اند. 

در دوران خلافت عمر بن خطاب ام جمیل به نزدش آمد و گمان می‌کرد 
ضرار برادرش بوده است. وقتی حکایبت ر باز گفت. عمر قفیمید که داستان 
چیست و به او گفت: او فقط برادر مسلمان من است [و برادر پدر -مادری من 
نیست] و او در جهاد است و من می‌دانم تو چه منتی بر او گذاشته‌ای و از آن 
حیث که مسافر بود و در راه مانده کمکی به آو کرد. 

راوی می‌گوید: ابن هشام گفته است: در جنگ أَحد ضرار با عمر بن خطاب 
رویاروی شد و با کناره‌ی نیزه به او می‌زد و می‌گفت: ای پسر خطاب. خود را 
برهان که من تورانمی‌کشم و عمر پس از مسلمان شدن ضرار این کارش را قدر 
می‌دانست. 


وفات ابی‌طالب و خدیجه 


ابن اسحاق می‌گوید: کسانی که رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم را در خانه اش 


۴ / تبارشناسی تا هجرت سول ال 


حمراء الثقفی ابن اصداء هذلی. همسایگانش بودند که از میان آنان جز حکم 
بن ابی العاص مسلمان نشد. چنان که برای من روایت کرده‌اند -وقتی که آن 
حضرت به نماز می‌ایستاد بر او شکمبه‌ی گوسفند می‌ريختند. و یکی از آنان؛ 
آن را در دیگ سنگي آن حضرت. وقتی که [بر آتش] می‌نهادنده می‌ریخت. تا 
این که رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم پوششی برگرفت. تا به هنگام نماز 
گزاردن با آن خود را از آنان پنهان کند. 

وقتی رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم را چنین می‌آزردند. چنان که عمر 
بن عبدالله بن عروة بن زبیر» از عروة بن زبیر, برای من حدیث کرده است. 
رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم دامن برمی‌گرفت [و می‌رفت] و بر آستان 
خانه‌اش می‌ایستاد و می‌گفت: ای فرزندان عبد مناف. این چه 
است که شما می‌گزارید! آنگاه آن را کنار وگ 


جسارتِ مشرکان پس از وفاتِ ابی‌طالب و خدیجه 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه در یک سال خدیجه بنت خویلد و ابوطالب» وفات 
یافتند. با وفات خدیجه» رسول خدا مصیبت‌های پیاپی به خود دید چرا که او 
در [کار] اسلام وزیری راستین برای آن حضرت ملی‌الّه علیه وآله وسلم بود. [از 
کافران] به او شکوه می‌کرد. همچنین با وفات عمویش, ابوطالب. که در کارش 
برای او یاور و [پشت و] پناه بود و در برابر قومش. او را حمایت می‌کرد و به او 
یاری می‌رساند. اين اتفاق. سه سال پیش از مهاجرتِ آن حضرت به مدینه 
اتفاق افتاد. وقتی ابوطالب وفات یافت. قریش آزارهایی را به رسول خدا 
صلی‌الله علیه وآله وسلم می‌رساندند که نمی‌توانستند در زمان حیات او چنین 
۱۳| 
خاک پاشاند. 
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ابن اسحاق می‌گوید: هشام بن عروه» از پدرش» عروة بن زبیر برای من 
روایت کرده است که گفت: وقتی آن بی‌خرد. آن خاک را بر سر مبارک رسول 
خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم پاشاند. آن حضرت صلی‌اللّه علیه وآله وسلم در حالی به 
خانه آمد که آن خاک همچنان بر سرش نشسته بود و یکی از دخترانش 
برخاست وگربان شروع به شستن خاک کرد و رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم 
به او می‌فرمود: «لا تبکی یا بنیةء ناه مانع اباک دخترم» گریه نکن» چرا 
که خداوند از پدرت حمایت خواهد کرد» [راوی می‌گوید:] در آن میان 
می‌فرمود: ما قالت منی فریش شیبا اگرهه: حش مات ابو طالب -ثا هنگامی 
که ابوطالب نمرده بود. قریش چنین رفتار ناخوشایندی را با من نداشتند.» 


حضور مشرکان بر بستر ابی‌طالب و طلب پیمانی که 
بین آنان و رسول خداصلی‌الّه علیه وآله وسلم بود 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی ابوطالب بیمار شد [و بر بستر خفت] و قریشیان 
شنیدند بیماری‌اش رو به وخامت گذاشته است. به همدیگر گفتند: حمزه و 
عمر مسلمان شده‌اند و کار و بار محمّد در همه‌ی قبایل قریش آشکار شده 
است. بیایید با همدیگر به نزد ابی‌طالب برویم [و از او بخواهیم] بین ما و 
برادرزاده‌اش پیمانی استوار دارد. خدا می‌داند که ما ایمن از آن نتوانیم بود که 
او بر ما چیره گردد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عباس بن عبداللّه بن معبد [بن عباس] از یکی از 
افراد خانواده‌اش, از ابن عباس برای من حدیث کرده است که گفت: اشراف قوم 
ابی‌طالب. غتبة بن ربیعه» شيبة بن ربیعه» ابوجهل بن هشام. اميّة بن خلف. 
ابوسفیان بن حرب. در رس گروهی از بزرگانشان به نزدش رفتند و گفتند: ای 
ابوطالب. تو بین ما چنان جایگاهی داری که می‌دانی و به بیماری‌ای دچار 


۶ / تبارشناسی تا هجرت هریت من رو ل الله 


ها کش یی زو تیا ات ها را سکس رده نیما باه 
برادر زادهات چه اتفاقی افتاده است. او را فرا خوان و برای او از ما و برای ما از او 
پیمان بگیر تا از ما دست بدارد و مانیز از او دست بداریم. او را بادین ما کاری 
نباشد و ما نیز به دین او کاری نداشته باشیم. ابوطالب دنبال آن حضرت 
فرستاد و به نزدش آمد و به او گفت: ای برادر زاده. اینان بزرگان قوم تو هستند 
و اکنون درباره‌ی توگرد آمده‌اند تا به تو پیمان دهند و از تو پیمان بگیرند. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمودند: «نعم کلمة 
واحدة تعطونبها قلکون ما العرب و تدین لکم ها العجم ‏ باری» [من از شما 
می‌خواهم] یک کلمه را بپذیرد و با آن بر عرب فرمانروایی می‌یابید و عجم نیز 
با آن در برابر شماگردن می‌نهند.» 

راوی می‌گوید: ابوجهل گفت: آری» نیکوست. ده کلمه خواهیم گفت. 

فرمود: «تقولون: لا اله الا له و تخلعون ما تعبدون من دونه -می‌گویید: 
هیچ معبود راستینی جز خدا نیست و از هر آنچه جز او می‌پرستید. کناره 
می‌گیرید.» 

راوی می‌گوید: دست‌ها را به هم زدند و گفتند: ای محمّد. آیا می خواهی 
همع تیان یک یا زگزدانش کار وبایت بس شف آمیطا 

راوی می‌گوید: آنگاه به همدیگر گفتند: سوگند به خدا که این مرد هیچ 
کدام از خواسته‌های شما را برآورده نمی‌سازد. بروید و به آیین نیاکان خود 
پایبند باشید. تا خدا بین شما و او داوری کند. 

می‌گوید: آنگاه پراکنده شدند. 

سپس ابوطالب به رسول خدا صلّی‌اللّه علیه وآله وسلم گفت: ای برادر زاده» از 
نگاه من. چیز بیراهی از آنان نخواستی. راوی می‌گوید: وقتی ابوطالب چنین 
گفت. رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم امید داشت» مسلمان شود و به او فرمود: 
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«أی عمّ. فأنت فقلها أستحلّ لک مها الشفاعة یوم القيامة - عموجان,» تو آن را 
بگوء تابه پاس آن» روز قیامت. برایت شفاعت کنم.» 

راوی می‌گوید: وقتی حرص رسول خداصلیالله علیه وآله وسلم را در این باره 
دید» گفت: ای برادرزاده. خدا می‌داند اگر بیم آن نبود که پس از من تو و 
فرزندان عبدالمطلب را مورد نکوهش قرار دهند و قریش گمان کنند» من آن را 
از بیم مرگ گفته‌ام» قطعاً آن را می‌گفتم؛ بهر آن که تو را شادمان کنم. 

راوی می‌گوید: وقتی هنگام مرگ ابوطالب نزدیک شد. عباس به او 
نگریست [و دید] که لبانش را می‌جنباند. 

راوی می‌گوید: به اجازتش به آن گوش فرا داد و به رسول خدا صلی‌اللّه علیه 
وآله وسلم فرمود: ای برادرزاده؛ ابوطالب آن کلمه‌ای را که به او فرموده بودی» بر 


زبان آورد. رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمود: «ل اسیع < من نشنیدم.» 


آیات نازل شده درباره‌ی آنان که 
از رسول خداصلیل علیه اه وسلم پیمان می‌خواستند 


راوی می‌گوید: خداوند متعال درباره‌ی گروهی که نزد ابی‌طالب گرد آمده بودند 
و آن گفتگو بین آنان درگرفت. آیات زیر را فرو فرستاد که می‌فرماید: «ص 
ورن ذي الزٍ کر بل لین روا في عرّةٍ وشقاق - صاد. سوگند به قرآن 
پندآموز. آری کافران در سرکشی و ستیزند - ۲-۱/ص» تا آنجا که می‌فرماید: 
أجعل لد لها واحداً او َذا لشیء ُجاب وانطلّق الما مهم أن افشوا 
وابروا ی هکم ان هَذا لشی ء باه ما سمغتا بدا في له الاخرة ان ها 
لا الا - و اشرافشان [با این دعوت] رهسپار شدند که: بروید و بر 
[پرستش] معبودانتان شکیبا باشید. بی‌گمان اين [دعوتِ جدید فتنه‌ای] 


مورد [عزم و] اراد [آمحمّد صلی‌اللّه علیه وآله وسلم] است. این را در آیین اخیر 


۸ / تبارشناسی تا هجرت تفت ند ژسول الله 


مسیحیّت] نشنیده‌ایم. این جز افترایی [بیش] نیست ۷-۵ ص. 
مرادشان از «ملة الاأخرة» نصاری بود, چرا که آنان می‌گفتند: «اٍنْ ال تال 
لام -خدا یکی از سه اقنوم است - ۷۳/مانده». آنگاه ابوطالب وفات یافت. 


سفر به طایف برای جلب یاری آنان 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی ابوطالب وفات یافت. قریشیان [رنج و] آزاری 
به رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم می‌رساندند که در زمان زنده بودن عمویش 
چنان نمی‌کردند. آنگاه بود که آن حضرت به طایف رفت تا از ثقیفیان یاری 
بجوید و از آنان بخواهد در برابر قومش از او حمایت کنند و امید می‌داشت آنان 
دعوتی را که از جانب خدا برایشان آورده بود. بپذیرند» از این روی تنها به 
نزدشان رفت. 

ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن زیاد. از محمّد بن کعب قرظی برای من 
ژوایت کاوه است که کفت :ویر ول اس نله قانه رازه ریم به مات 
رسید. به نزد سه کس از ثقیفیان رفت که در آن روزگار سران و اشراف ثقیف 
بودند. سه برادر به نام‌های عبد یالیل بن عمرو بن عمیر. مسعود بن عمرو بن 
عمیر و حبیب بن عمرو بن عمیر بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقیف 
که همسر یکی از آنان زنی قریشی از [قبیله‌ی] بنی جُمح بود. رسول 
خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم با آنان نشست و آنان را به اسلام فرا خواند و به آنان 
گفت: آمده است تا برای پیشرفت اسلام از آنان یاری بجوید و همراهش در 
برابر مخالفان قومش بایستند. یکی از آنان به آن حضرت گفت: «اگر خدا تو را 
فرستاده باشد. جامه‌ی کعبه را برمی‌کنند.» دیگری گفت: آیا خدا جز توکسی 
رآنیافت تابفرستد!ا» سوّمی گفت: «خدا می‌داند. هرگز با تو سخن نخواهم گفت. 
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اگر چنان که می‌گویی فرستاده‌ی خدا باشی» والاتر از آن هستی که من سخن 
تو را پاسخ بگویم. ما اگر بر خدا دروغ بربافته باشی باز مرا نسزد با تو سخن 
بگویم.» 

رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم نومید از خیر [قبیله‌ی] ثقیف از نزدشان 
برخاست و چنان که برای من یاد کرده‌اند» به آنان فرمود: «ذافعلم ما فعلم 
فاکتموا عنی < اگر می‌خواهید چنین کنید [باکی نیست] اما راز مرا نهفته 
بدارید.» 

رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم خوش نمی‌داشت این خبر به گوش قریش 
برسد و در اثر آن جسارت بیشتری پیدا کنند. 

ابن هشام می‌گوید: عبید بن ابرص گفته است: 


و ۳ ۳۹ 3 ان 
و لقد اتانی عن تج اهم ذنژوا لقتلی عامر و تعصیوا 
از تمیم به من خبر رسیده است که آنان برای کشته شدگان [بنی] عامر برانگیخته شدند و 
تعصب ورزیدند. 
اما آنان چنین نکردند و فرومایگان و بردگانشان را ضذ آن حضرت 
برانگیختند و آنان به او دشنام می‌دادند و بر او بانگ می‌زدند تا این که مردم 
شيبة بن ربیعه بود و خودشان هم در آنجا بودند. پناه ببرد و سفیهان قبیله‌ی 
ثقیف که ایشان را دنبال می‌کردند از آنجا بازگشتند و آن حضرت به سایه‌ی 
شاخه‌های درخحت انگوری پناه آورد 9 آنحا تشست 9 دو پسر ربیعه یه آو 
می‌نگریستند و می‌دیدند از فرومایگان مردم طایف چه به خود می‌بیند. چنان 
که برای من یاد کرده‌انده آن حضرت با آن زن [قریشی] از قبیله‌ی بنی جُمَح 
دیدا کرد و به او گفت که از خویشان شویت چه آزاری به خود دیده است! 


شنکوه به خدا 
چنان که برای من یاد کرده‌انده وقتی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آنجا آرام 
گرفت گفت: 
هم الیک آشکو ضع قّتی وق جلتی و هوانی علی لس یا آرحم 
رای نت رب الستضعفین نت ون فن کل الی تمد ییآ 
اک مق نت ی دی من را رن اعوذ 
بنور وجهک الذی آشرقث له لظلیاث تْ وصلح له انیا لاخرة من آن 


۳ 


رل ی عُضبک آو یل علل سخطک, این مت ولا ول ولا 


«خداونداء داد ناتوانی و بی‌کسی و بی‌ارج و قرب شدنم در میان مردم را از 
تو می‌خواهم. ای بخشاینده‌ترین بخشایندگان» پروردگار ناتوانان تویی و تویی 
پروردگار من. مرا به که می‌سپاری, به بیگانه‌ای که روی ترش کرده به پیشبازم 
آید. یا به دشمنی که خود. او را بر کار من قدرت و توان داده‌ای؟ 

اگر تورا بر من خشمی نباشد. چه باک. بلکه عافیت تو برای من [از همه 
چیز] فراگیرتر است. 

از آن‌که خشم تو بر من فرود یا ناخشنودیات بر من لازم آید. به نور روی 
تو که تاریکی‌ها به آن روشن گردند و کار دنیا و آخرت به آن راست آید» پناه 
می‌برم. عذرخواهی از تو تا آنگاه که خشنود گردی» ضروری است. و جز از سوی 
تو طاقت و توانی نیست.» 


قضه‌ی عذاس نصرانی با آن حضرت‌صلی‌اللّه علیه وله وسلم 


راوی می‌گوید: وقتی دو پسر ربیعه. عتبه و شیبه» آن حضرت و آزاری را که به 
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خود دیده بود. دیدند. حش خویشاوندی آنان بجنبید و برده‌ی نصرانی خود 
که فذانی نام کاشتار فا خوند وب مت وهای ای انگیر 
را برگیر و آن را در اين سینی بگذار و برای آن مرد ببر و به او بگو از آن 
بحورد. 

عذاس چنین کرد و آن انگور را رده پیش روی رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله 
وسلمگذاشت و به آن حضرت گفت: از آن بخور. وقتی رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم دست بر آن نهاد. گفت: «باسم للّه»آنگاه عداس در چهره‌اش نگریست و 
گفت: خدا می‌داند که مردم این سرزمین چنین سخنی نمی‌گویند. رسول خدا 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم از او پرسید: ای عذاس. تو از مردمان کدام سرزمین 
هستی؟ و چه دینی داری؟ او گفت: من نصرانی و از مردم نینوا هستم. 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمود: «من قرية الرجل الصا یونس بن 
متی از شهر آن بنده‌ی شایسته, یونس بن متی.» 

عذاس گفت: تو از کجا می‌دانی یونس بن متی کیست؟ 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمود: «ذاک آخی. کان تیاو انا نی داو 
برادرم است. او پیامبر بود و من نیز پیامبر هستم.؛ 

عذاس بر رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم افتاد و سر و دست و پاهایش را 
می‌بوسید. 

راوی می‌گوید: یکی از دو پسر ربیعه به دیگری می‌گفت:[باید بدانی] 
غلامت را گمراه کرده است. وقتی عذاس به نزدشان بازگشت. از او پرسیدند: 
وای به حالت عذاس. تو را چه شده است که سر و دست و پای این مرد را 
می‌بوسی؟ 

گفت: سرورم» در زمین. کسی بهتر از آو نیست. درباره‌ی چیزی با من 
سخن گفته است که جز پیامبران از آن آگاه نیستند. 


به او گفتند: وای به حالت ای عذاس. مباد تو را از دینت بگرداند. جرا که 


دین تو از دین او بهتر است. 


جن‌هایی که قرآن را شنيدند و به او گرویدند 
راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم از نقیف ناامید شد 9 از 
طایف به مکه بازگشت. در نخله - نخلة الشامیه یا نخلة الیمانیه) بود که در دل 
کرده است -بر آن حضرت افتاد. 

جنان که برای من یاد کرده‌اند. آنان هفت کس از جن‌های ال نصیبین 
بودند. قرآن خواندن آن حضرت را شنیدند و وقتی نمازش را گزارد. 
هشداردهنده به برد قوم خود باز کشتند و به او گرویده بودید 9 آنجه را که 
شنیدند» پذیرفتند. خداوند متعال داستان هر 
وآله وسلم بیان کرده و می‌فرماید: بوذ صر فا ایک تفر من اْجنْ یَستَمعُو 
ان - آنگاه که شماری از جنیان را به سوی تو گرداندیم که فان ر 
می‌شنیدند...» تا آنجا که می‌فرماید: «وَیْجر کم من عَدّاب لیم - و شما را از 
عذاب دردنا ک ایمن می‌دارد-۳۱۰-۲۹/احقاف». همچنین می‌فرماید: «قل آوحی 
ال آنهُ اشتمع تفه من الجِنْ - بگو: به من وحی شده است شماری از جن‌ها 
قرائت قرآن را شنیدند... - ۱/جن» تا پایان داستان آنان که در این سوره آمده 


تس 


ی 


عرضه‌ی دعوت خود بر قبایل 
آبن ۰ شم خدا دِ 1 ِ 
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داشتند. مگر اندکشماری از ناتوان داشته شدگان که به او گرویده بودند. رسول 
خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم در موسم‌هایی که وجود داشت. دعوت خود را بر 
قبایل عرب عرضه می‌داشت و آنان را به خدا دعوت می‌کرد و به آنان می‌گفت 
که آو پیامبر فرستاده شده از سوی خداست 9 7 ان می‌خواست به راستی‌اش 
آنان فرستاده‌بود:بزایشان بیان کند: 

ابن اسحاق می‌گوید: کسی از دوستانمان که به هیچ وجه مورد اتهام 
نیست برای من از زید بن اسلم. از ربیعة بن عباد الذیلی یا کسی که ابو زناد از او 
روایت کرده برای من حدیث کرده است. ابن هشام ربیعة بن عباد گفته است: 

ابن اسحاق می‌گوید: حسین بن عبدالله بن عبیدالله بن عباس برای من 
روایت کرده است که گفت: از ربیعة بن عبّاد شنیدم به نقل از پدرش گفت: من 
پسرکی جوان بودم و همراه با پدرم در منی [می‌دیدم] رسول خدا صلی‌اللّه علیه 
وآله وسلم بر منازل قبایل عرب می‌ایستاد و می‌فرمود: «یا بنی فلان نی رسول 
لد الیکم. یأمرکم آن تعبدوا ال ولا تشرکوا به شیثاء و أن تخلعواما تعبدون 
من دونه من هذه الانداد. و آن تومنوا بی» و تصذقوا پی. و قنعونی. حبٌی آببن 
عن اللّه ما بعئنی به - ای فرزندان فلانی» من فرستاده‌ی خدا به سوی شما 
نیاورید و از هریک از این بتان که به جای او می‌پرستید. کناره گیرید و به من 
بگروید و دعوت مرا راست انگارید و از من حمایت کنید. تا پیامی را که خدا مرا 
با آن فرستاده است. برای شما به روشنی بیان کنم.» 

راوی می‌گوید: پشت سر آن حضرت. مردی کژچشم و با چهره‌ای روشن. 
با دو گیسوی بافته که حله‌ای عذنی پوشیده بود. می‌آمد و وقتی سخن و 


فلانی. این مرد شما ر با بدعت و گمراهی‌ای که در مین آورده؛ فر می‌خواند 
که کمند لات و عزی را از گردنتان بردارید و از هم‌پیمانان جنی خود از 
بنی‌مالک بن آقیش کناره گیرید. از او پیروی نکنید و سخنانش را نشنوید. 
راوی می‌گوید: به پدرم گفتم: پدرجان. کسی که به دنبالش می‌آمد و 
سخنانش را مردود می‌دانست. چه کسی بود؟ گفت: عمویش. عبدالعزی بن 
کانک من جال بنی آقیش قعقع خلف رجلیه بشَنٌ 
گویی تو از شتران بنی‌آقیش هستیء که پشتِ دو پاهایش خیکی کهنه را به حرکت 
درمی‌آورد. (مراد آن است که آن پوست خشک را تکان می‌دهد تا مگر شتر بهراسد.) 
بن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری برای ما روایت کرده است که 
رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم» به محل سکونت قبیله‌ی کنده رفت که 


دعوت خود را بر آنان عرضه داشت. اما نیذ پرفتند. 


دعوت بنی کلب 


آبن اسحاق می‌گوید: محمّد بن عبدالرحمن بن عبداللّه بن حصین برای من 
حدیث کرد که رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم در منزلگاه بنی‌کلب, به نزد 
تیره‌ای از آنان رفت که «بنی عبدالله» نامیده می‌شدند و آنان را به خدا فرا 
خواند و دعوت خود را بر آنان عرضه داشت حتی به آنان فرمود: «یا بی 
عبدالله. ن ال عروجل, قد احسن اسم آبیکم -ای فرزندان عبدالله, خداوند 
متعال تام ید زیان نیک گرذانیده است» اما دغوت او راند ی فتتة: 


روایتِ «ابن‌هشام» حکایت معراج ۱ ۵۵۵ 
دعوت بنی حنیفه 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از دوستان ماء از عبدالله بن کعب بن مالک روایت 
نزدشان آمد و آنان را به خدا فراخواند. و دعوت خود را به آنان عرضه داشت 
[امّا نیذیرفتند.] از میان عرب‌ها زشت‌ترین پاسخی را که به آن حضرت دادند. 


پاسخ آنان بود. 


دعوتٍ بنی‌عامر 
ابن اسحاق می‌گوید: زهری برای من روایت کرده است که آن حضرت صلی‌اله 
علیه وآله وسلم به نزد بنی عامر بن صعصعه آمد و آنان را به خداوند متعال فرا 
خواند و دعوت خود را بر آنان عرضه داشت. یکی از افرادشان به نام بَیْحَرةَ بن 
فراس -ابن هشام می‌گوید: فراس بن عبدالله بن مسلمة [الخیر] بن قشیر بن 
کعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه -به ایشان گفت: سوگند به خداء اگر بتوانم 
این جوان قریشی را در اختیار بگیرم. با او می‌توانم همه‌ی عرب را از آن خود 
کنم (سرمایه‌هایشان را بخورم.) آنگاه گفت: آیا می‌پذیری اگر با تو در اين کار 
بیعت کنیم. آنگاه خدا تو را بر مخالفانت پیروز بگردند» پس از تو اختیار کار به 
دست ما باشد؟ فرمود: اختیار کار به دست خداست. آن را به هرکس بخواهد 
مي‌دهد. 

راوی می‌گوید: او گفت: ما سینه‌هایمان را برای حمایت از تو آماج تیر 
عرب کنیم. آنگاه فرمانروایی با دیگران باشد. ما را به کار تو نیازی نیست. 
دعوتش رأنپذیرفتند. 

وقتی موسم پایان پذیرفت. [و مردم برگشتند] بنی عامر به نزد شیخ 
قبیله‌ی خود بازگشتند که پیر شده بود و نمی‌توانست با آنان در موسم شرکت 


کند و رسم آنان چنین بود که وقتی به نزدش بر می‌گشتند. رخدادهای آن 
موسم را با او باز می‌گفتند. وقتی به نزدش رفتند» از آنان پرسید در موسمشان 
جه اتفاقی افتاده است. گفتند: جوانی قریشی» یکی از فرزندان عبدالمطلب به 
نزد ما آمد و می‌پنداشت پیامبر است و ما را فرا خواند تا از او حمایت کنیم و در 
کنارش بایستیم و او را به سرزمین خود بیاوریم. 

راوی می‌گوید: آن پیرمرد دستانش را بر سرش گذاشت و گفت: ای بنی 
عامر. [بسی خسران دیده‌ايم] فرصت بزرگی را از دست داده‌ایم. سوگند به ذاتی 
که جان فلانی به دستِ آوست. هرگز هیچ کس از فرزندان اسماعیل به دروغ 
ادعای پیامبری نکرده است. او راست می‌گوید. خردتان کجا رفته بودا 


دعوت عرب در موسم 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم به این شیوه‌ی خود عمل 
می‌کرد و هرگاه در موسمی مردم فرا - هم -می‌آمدند. به نزدشان می‌آمد و 
قبایل را به خدا و اسلام فرا می‌خواند و هدایت و بخشایشی را که از سوی خدا 
برایشان آورده بود. به آنان عرضه می‌داشت و هرکس از عرب‌ها که اسم و 
جایگاهی داشتند و به مه می‌آمدند» به نزدشان می‌رفت و آنان را به خدا فرا 


می‌خواند 9 دعوتنش داز نان عرضه می‌داشت. 


سوید بن صامت و رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 

این اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده‌ی انصاري ظفری از پیران قوم 
خود برای من حدیث کرد که گفته‌اند: سوید بن صامت. از افراد بنی عمرو بن 
عوف برای حج یاعمره به مکه آمد. قومش او رآ در میان خود به دلیل کاردانی و 
شعر 9 شرف 9 تبارش «کامل» می‌نامیدند. از اشعار آوست: 
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آلا رب من تدعو صدیقاً ولو تری 
مقالته کالشپد ما کان شاهدا 
یسرک بادیه و تحت ده 
تبِینْ لک العینان ما هو کام 
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تاه تاش سا ها تفر 
و بالغیب مأْئورٌ علی ثقرة النحر 
فیمة خش تبتری عقب الظهر 


من الغلٌ والبغضاء بالنظر الشزر 


فخمر الوالی من یریش ولا یبری 


چه بسیار کسانی هستند که آنها را دوست می‌انگاری و اگر در سخنان پنهانی آنان بنگری 
می‌بینی که دروغ‌هایشان تو را ناراحت می‌کند. 


فرشنی بخیر طالا قد بریتنی 


وقتی در حضور باشد. سخنانش به شهد می‌ماند. اما پشتِ سر به شمشیری نگارین 
می‌ماند که بر مفاکچه‌ی سینه‌ی شتری برای نحر کردنش جای گرفته باشد. 
پیدایش تو را شادمان می‌کند و زیر پوستش بانگ خیانتی برمی‌اید که تیفش عضب 
پشت را قطع می‌کند. 
با نگاهی خشمگنانه [و متکبرانه] چشمانی برایت آشکار می‌سازد که انبانی از کینه و 
دشمنی را نهفته داشته است. 
چنان مرا دیر زمانی به نیکی نواختی که گویی [ضعیف و] زارم کردی. بهترین غمخوار 
کسی است که انسان را نیرومند می‌سازد و سست نمی‌گرداند. 

او بود که شکایت خود را از یکی از افراد بنی لیم همچنین از افراد بنی 
زعب بن مالک, درباره‌ی یکصد شتر به زنی پیشگو از کاهنانِ عرب برد و آن زن 
به سود او داوری کرد. آنگاه او و آن مرد سلمی, به تنهایی از نزدش رفتند و 
وقتی راهشان از همدیگر جدا شد. گفت: ای برادر بنی سلیم مالم چه 
می‌شود؟ گفت: آن را برایت می‌فرستم. او گفت: اگر مرا بفریبی. چه کسی 
ضامن من خواهد بود؟ گفت: من. 

او گفت: هرگزء سوگند به ذاتی که جان سوید به دست اوست تا مالم را به 
من نداده‌ای» از تو جدا نمی‌شوم. با همدیگر درگیر شدند و او را به زمین 


انداخت. آنگاه دست و پایش را بست و او را به سرای بنی عمرو بن عوف برد و 


همواره نزد خود نگاه داشت تااین که قبیله‌ی سلیم حق او را برایش فرستادند. 
در این باره می‌گوید: 
لا تحسبنی یاین زعب بن مالک کمن کنت تردی بالغیوب و تختل 
تحولت قراً اذ صرعت بعزه کذلک ای الازم التحول 
ضربتٌ به ایط الثمال فلم يزل علی کل حال خده هو اسفل 
ای فرزند زعب بن مالک مرا مانند کسی ندان که در خلوت می‌کشتی و می‌فریفتی. 
وقتی با غرور هماورد شدی. همتای من گشتیء هوشیاران دگر شونده چنین‌اند. 
به کش (زیر بغل) چپش می‌زدم و همواره و در همه حال گونه‌اش بر زمین بود. 

در اشعار بسیاری از آن یاد می‌کرد. 

رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم وقتی شنید [به مکّه آمده است] به نزد او 
رفت و او را به خدا و اسلام دعوت کرد. سوید به آن حضرت گفت: چه بسا آنجه 
را که تو با خودداری. همان باشد که من هم از آن بهره‌مند هستم. رسول 
خداصلی الّه علیه وآله وسلم از او پرسید: تو از چه چیزی برخوردار هستی؟ گفت: 
حکمت لقمان! رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم به او فرمود: آن را بر من عرضه 
تون کی کم او ای نیا کف بیول غذا 
ملی‌الّه علیهوآله وسلم فرمود: «ٍنٌ هذا لکلامْ حسن والذی معی افضل من هذاء 
قآ آنزله الّه تعالی علن؛ هو هدیْ و نوژ -آن سخنی نیکو است. اما آنچه را 
که من دارم نیکوتر از آن است. قرآنی که خداوند متعال بر من فرو فرستاده و 
مایه‌ی راهیابی و نور است.» 

سپس آن حضرت [آیاتی از] قرآن را برایش برخواند و او را به اسلام فرا 
خواند. نزدیک بود مسلمان شود و گفت: اینها سخنانی نیکوست. آنگاه از 
حضور آن حضرت صلی‌الّه علیه وآله وسلم رفت و در مدینه به نزد قومش بازگشت 
و دیری نپایید که خزرج او راکشتند. چنان که گروهی از قومش می‌گفتند: او 
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مسلمان بود که کشته شد و کشته شدن او پیش از واقعه‌ی بعاث (ناحیه‌ای که 
در آنجا بین اوس و خزرج جنگ درگرفت) اتفاق افتاد. 


مسلمان سدن ایاس بن معاذ و داستان آبی‌الحیُسر 


ابن اسحاق می‌گوید: خصین بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» از 
محمود بن لبید برای من روایت کرده است که گفت: وقتی ابوالحیسر انس بن 
رافع» همراه با جوانانی از بنی عبدالاشهل, از جمله ایاس بن معاذ به مکّه آمدند 
و می‌خواستند. برای قومشان. خزرج از فربش پیمان بگیرند. رسول خدا 
صلی‌الله علیه وآله وسلم خبر آنان را شنید و به نزد آنان آمد و با آنان نشست و به 
آنان گفت: آیا می‌خواهید به بهتر از آنجه برایش [به این سرزمین] آمده‌اید. 
دست یابید؟ گفتند: آن چیست؟ فرمود: من رسول خدا هستم و او مرابه سوی 
و خر اه اس ها انا ایس یاه ای وا یاه که ها ایس ور 
هیچ چیز را برای او شریک نیاورند و بر من کتاب نازل کرده است. 

راوی می‌گوید: آنگاه اسلام را برایشان تشریح کرد و قرآن را برایشان 
خواند. می‌گوید: آنگاه ایاس بن معاذ که نوجوانی بود» گفت: ای مردم. بدانید 
این برایتان بهتر از آن چیزی است که برایش به اینجا آمده‌اید. 

رآوی می‌گوید: ابولحیسر انس بن رافع» مشتی از خاک بطحا برداشت و 
آن را به چهره‌ی ایاس بن معاذ پاشاند و گفت: تو دست از سر مابردار سوگند 
به جان من که برای چیزی جز این به اینجا آمده‌ایم. 

راوی می‌گوید: ایاس خاموش شد و رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم 
برخاست و از نزد آنان رفت و آنان هم به مدینه برگشتند و جنگ بعاث بین 
آوس و خزرج درگرفت. 

راوی می‌گوید: دیری نپایید که ایاس بن معاذ وفات یافت. 


محمود بن لبید می‌گوید: یکی از خویشان او که به هنگام مرگش حاضر 
بود. برای من گفت: همواره از او می‌شنیدند لا اله الا الله» الله اکبر می‌گفت و 
خدارا ستایش و به پاکی یاد می‌کرد. تا این که وفات یافت. تردید نمی‌کر دند او 
مسلمان شده بود. او در آن مجلس» وقتی سخنان رسول خداصلی‌الله علیه وله 
وسلم را شنید» مسلمان شد. : 


آغاز مسلمان شدن انصار 


رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم و گروهی از خزرج در عقبه 


خود را یاری کند و وعده‌اش به او را محقق سازد. رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم در موسمی که شماری از انصار با او دیدار کردند» رهسپار شد و مانند رسم 
هر ساله‌ی خویش دعوتش را بر قبایل عرضه داشت. در عقبه بود که باگروهی 
از خزرج دیدار کرد که خداوند متعال در حق آنان نیکی خواسته بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده. از پیران قوم خود برای من 
روایت کرده است که گفتند: وقتی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم با آنان دیدار 
کرد از آنان پرسید: شما چه کسانی هستید؟ گفتند: افرادی از قبیله‌ی خزرج. 
پرسید: آیا با یهودیان پیوندی دارید؟ گفتند: آری. پرسید: آیا حاضرید 
بنشینید تا من با شما سخن بگویم؟ گفتند: آری. در حضور آن حضرت 
نشستند و آنان را به خدا فرا خواند و آیین اسلام را به آنان عرضه داشت و 
برایشان قرآن خواند. یکی از عنایات الهی در حق آنان درباره‌ی اسلام آن بود 
که یهود با آنان در سرزمینشان می‌زیستند و آنان اهل کتاب و علم بودند و 


۳ ,/ تبارشناسی تا هجرت شتعرت قعا وسوال رل 


ایشان مشرک و بت‌پرست بودند و در سرزمینشان گاه با آنان جنگیده بودند و 
هرگاه اختلافی بین آنان درمی‌گرفت. به مشرکان می‌گفتند: اکنون پیامبرمان 
برانگيخته می‌شود. زمانش فرا رسیده است. ما از او پیروی مي‌کنيم و مانند 
جنگ عاد و ارم با شما به پیکار برمی‌خيزيم [و شما را شکست خواهیم داد.] 

وقتی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم با آن چند نفر سخن گفت و آنان را 
به خدا فرا خواند. به همدیگر گفتند: ای مردم. بدانید او همان پیامبری است 
که بهود شمارا از برانگیخته شدن او هشدار داده‌اند» آنان نباید پیش از شما به 
او بگروند. در نتیجه دعوت او را پذیرفتند. و او را تصدیق کردند و آیین اسلام را 
که به آنان پیشنهاد کرده بود. پذیرفتند و گفتند: ما قوم خود را در حالی ترک 
گفته‌ایم» که بین هیچ قومی مانند آنان کینه و دشمنی وجود ندارد» امیدواریم 
خداوند متعال به لطف تو آنان را فرا .هم -آورد. به نزد آنان می‌رویم و آنان را به 
دعوتِ تو فرا می‌خوانیم و این دین را که ما پذیرفته‌ايم. به آنان هم عرضه 
می‌داری» آنگاه اگر خداوند متعال آنان را بر این آیین فرا -هم -آورد» هیچ کس 
عزیزتر و توانمندتر از تو نخواهد بود. 

آنگاه از نزد رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم رفتند و به سرزمین خود 
بازگشتند و همگی ایمان آوردند و دعوت حق را تصدیق کردند. 
نام اهل عقبه 
ابن اسحاق می‌گوید: چنان که برای من یاد کرده‌انده آنان شش کس از خزرج 
بودند. از بنی نجار - همان تیم اللّه - آنگاه از بتی‌مالک بن نجّار بن ثعلبة بن 
عمرو بن خزرج بن حارثة بن عمرو بن عامر؛ اسعد بن زرارة بن عذس بن عبید 
بن ثعلبة بن غثم بن مالک بن نجار, ابوامامه و عوف بن حارث بن رفاعة بن 
سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار» ابن عفرا از آن جمله بودند. 


روایتِ «ابن‌هشام» آغاز مسلمان شدن انصار / ۵۶۳ 


ابن هشام می‌گوید: و عفرا؛ دختر عبید بن ثعلبة بن عبید بن ثعلبة بن 
غنم بن مالک بن نجار. 

ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی ریق بن عامر بن زریق بن عبد حارثة بن 
مالک بن غضب بن جُشم بن خزرج؛ رافع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن 
عامر بن زریق. 

بن هشام می‌گوید:عامربنآزرق هم گفته‌ند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی سلمة بن سعد بن علی بن ساردة بن تزید 
بن جُشم بن خزرج. آنگاه از بني سواد بن غنم بن کعب بن سلمة: قطبة بن 
عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن شواد. 

ابن هشام می‌گوید: عمرو بن سواد» همان سواد پسری به نام «غنم» 
نداشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمة 
عقبة بن عامر بن نابی بن زید بن حرام. 

از بنی عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمةء جابر بن عبدالّه بن رثاب 
بن نعمان بن سنان بن عبید. 

وقتی به مدینه و به نزد قوم خود رسیدند. از رسول خداصلیالله علیه وآله 
وسلم با آنان سخن گفتند و آنان را به اسلام دعوت کردند تا این که اين امر بین 
آنان پخش شد و هیچ خانه‌ای از انصار نبود که در آن» از رسول خداصلی‌الّه علیه 
وآله وسلم یاد نمی‌کر دند. 


عقبه‌ی نخست و مصعب بن عمیر 


سال آینده, دوازده کس از انصار در موسم شرکت کردند 9 با رسول خداصلی‌الله 
علیه وآله وسلم نیز در عقبه دیدار داشتند. [ابن هشام] می‌گوید: این عقبه‌ی 


نخست است و با رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم بر بیعت زنان ( که جهاد را 


شامل نمی‌شود) بیعت کردند. این پیش از آن بود که جهاد واجب شود. 


حاضران در عقبه‌ی نخست از بنی‌نجار 

از بنی نجّار, آنگاه از بنی‌مالک بن نجارء اسعد بن زرارة بن دس بن عبید بن 
ثعلبة بن غنم بن مالک بن نجار, ابو آمامه. و عوف و معاذء هر دو پسر حارث بن 
رفاعة بن سواد بن مالک بن عم بن مالک بن نجاره هر دو پسر عفر 


از زریق 
از بنی زریق بن عأمر» رافع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق؛ و 
ذکوان بن عبد قیس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زریق. 

ابن هشام می‌گوید: ذ کوان» هم مهاجر و هم از انصار است. 


از بنی عوف 
از بنی عوف بن خزرج, آنگاه از بنی غثم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج» 
مشهور به قواقل, عبادة بن صامت بن قیس بن آصرم بن فهر بن ثعلبة بن عنم 
و ابوعبدالرحمن, همان یزید بن ثعلبة بن خزمة بن أَضرّم بن عمرو بن عمّارق 
از بنی غصَنیه. از بلی» هم‌پیمان آنان. 

این هشام می‌گوید: از آن روی به آنانقواقل گفته می‌شد. که اگر کسی 
آنان را اجیر می‌کرد» سهمی به او می‌دادند و به او می‌گفتند: «قوقل به بیثب 


حیث شنت با آن به هر کجای یثرب که می‌خواهی برو» 
ین هشام می‌گوید: «قوقله» گونه‌ای راه رفتن افتنمت: 


روایت «ابن‌هشام» آغاز مسلمان شدن انصار ۵۶۵ 


از بنی سالم 

ابن اسحاق می‌گوید: از بنی سالم بن عوف بن عمرو بن خزرج. آنگاه از بنی 
عجلان بن زید بن غنم بن سالم. عباس بن عبادة بن نضلة بن مالک بن 
عجلان. 

از بنی سلمهة 

از بنی سلمة بن سعد بن علی بن اسد بن ساردة بن تزید بن جُشم بن خزرج» 
انگاه از بنی حرام بن کعب بن غنم بن سلمةء عقبة بن عامر بن نابی بن زید بن 
حرام. 

از بنی سواد 


از بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمة, قطبة بن عأمر بن حديدة بن عمرو بن 


از اوس 


از [قبیله‌ی] اوس بن حارئه بن ثعلبة بن عمرو بن عامر آنگاه از بنی 
عبدالأشهل بن جُشْم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس. 
ابوالهیثم بن تبّهان, که نامش مالک بود. حضور داشتند. . 

ابن هشام می‌گوید: تیّهان را مانند «میت» و «میّت» به تخفیف و تشدید 


«یا» می‌خوانند. 
از بنی عمرو 


از بنی‌عمرو بن عوف بن مالک بن اوس, عویم بن ساعدة [حضور داشت.] 


۶۶ / تبارشناسی تا هجرت تقد رسوال رل 
پیمان رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم با بیعت‌کنندگان عقبه 


ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن ابی حبیب. از ابی مرئد بن عبدالله یی از 
عبدالرحمن بن عسیله‌ی صنابحی. از غبادة بن صامت. برای من حدیث کرد 
که گفت: من از جمله‌ی کسانی بودم که در عقبه‌ی نخست حضور داشتم و ما 
دوازده کس بودیم و به بیعت زنان با رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم بیعت 
کردیم - پیش از آن بود که جهاد واجب شود تا چیزی را با خدا شریک 
نیاوریم. دزدی نکنیم. زنا نکنیم» فرزندانمان را نکشیم و درباره‌ی آنچه 
زنانمان می‌زایند» بهتانی را برنبندیم و در کارهای نیک از فرمانش سرنپیچیم. 
و فرمود:] فان وفیتم فلکم ,وان غشیتم من ذلک شیناًقآمرکم ال له 
عرّ ول ان ا سا باه اهشا بخ غفر -اگر پیمان خود را به درستی بگزارید. 
بهشت پاداش شماست و اگر در یکی از اين امور خیانت کنید. اختیارتان با 
خداست. اگر بخواهد به شما کیفر می‌دهد و اگر بخواهد» شما را می آمرزد.» 

ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری. از عائذالله بن عبدالله خولانی. 
ابی ادربس اد کرده است که غبادة بن صامت برایش روایت کرده است که 
گفت: شب عقبه‌ی نخست با رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم بیعت کردیم که 
چیزی را برای خدا شریک نیاوريم. دزدی نکنیم. زنا نکنیم» فرزندانمان را 
نکشیم و درباره‌ی فرزندانمان بهتانی را برنبندیم و در کارهای نیک از او 
نافرمانی نکنیم [و فرمود:] اگر پیمانتان را به درستی بگزارید» بهشت پاداش 
شماست و اگر در یکی از این امور خیانت کنید. در دنیا کیفر آن را خواهید دید 
و آن کفاره‌ی گناه شماست و اگر بخشی از آن را برایتان تا روز رستاخیز نهفته 
دارند. اختیارتان با خداوند متعال است؛ اگر بخواهد به شما کیفر می‌ دهد و اگر 
بخواهد شمارا می آمرزد. 


روایتٍ «اپن هشام» آغار مسلمان شدن انصار / ۸5۶2۷ 
فرستادن مصعب با هیأت عقبه 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی آنان خواستند بروند. رسول خداصلی‌الله علیه وآله 
وسلم مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی را با آنان 
فرستاد و به او فرمان داد قرآن را به آنان بیاموزاند و آیین اسلام را به آنان 
آموزش دهد و آنان را به امور دین آگاه کند. از این روی در مدینه «مقریء / 
آموزش دهنده‌ی قرآن» نامیده می‌شد. مصعب را در مدینه. در سرای آسعد بن 
ی ی اش ارات اش 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که او برای آنان نماز می‌گزارد. دلیلش هم آن بود که اوس و خزرج» هر یک 
دوست نمی‌داشتند فردی از دیگری امام جماعتِ آنان شود. 


نخستین نماز جمعه‌ی مدینه 
ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن ابی امامة بن سهل بن حنیف از پدرش ابی 
امامت از وال خمن به کب یم مالکن غرم ززایت ک ده لنزت که وت 
و*تر, بدرم کور شد. من رهنمای او بودم» وقتی او را به نماز جمعه می‌بُردم و 
اذان را می‌شنید. بر ابی آمامه. آسعد بن زراره درود می‌فرستاد. چند مذتی 
چنین گذشت. هر آذانی که برای جمعه می‌شنید. بر او درود می‌فرستاد و 
برايش آمرزش می‌خواست. می‌گوید: با خودم گفتم: خدا می‌داند که این 
[پرسش] مرا ناتوان ساخته است. آیا نباید از او بپرسم چرا وقتی آذان جمعه را 
می‌شنود. بر او درود می‌فرستد و برایش آمرزش می‌خواهد. می‌گوید: از او 
پرسیدم: پدرجان, تو را چه می‌شود وفتی اذان جمعه را می‌شنوی بر آمامه 
درود می فرستی؟ 

می‌گوید: گفت: پسر جان. نخستین کسی که ما در مدینه و در هزم 


النبیت. در سنگستان بنی بیاضه به نام «نقیع الخضمات» گرد آورد» او بود. 


پرسیدم: آن زمان جند نفر بودید؟ گفت: چهل مرد. 


اسعد بن زراره؛ مصعب بن عمیر و مسلمان شدن 
سعد بن معاذ و اسید بن حضیر 
ابن اسحاق می‌گوید: عبیدالله بن مغيرة بن معیقب و عبداللّه بن ابی‌بکر بن 
محمّد بن عمرو بن حزم برای من حدیث کرد که اسعد بن زراره. مصعب بن 
عمیر را به سرای بنی عبد اشهل و بنی‌ظفر بُرد و سعد بن معاذبن نعمان بن 
امریء القیس بن زید بن عبدالاشهل, پسر خاله‌ی اسعد بن زراره بود و او را به 
یکی از باغ‌های بنی‌ظفر درآورد. 

این هشام می‌گوید: نام ظفرء کعب بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک 
بن آوس بود. 

راویان می‌گویند: بر چاهی به نام «مَرّق» باز ایستادند و در سایه‌ی دیوار 
نشستند و مردانی که مسلمان شده بودند. بر آنان جمع شدند. سعد بن مُعاذ و 
آسید بن حخضیر آن روز سرور, قوم خویش. از بنی عبدالاشهل و هر دو مشرک 
و پیرو آیین قوم خود بودند. وقتی این خبر را شنیدند» سعد بن مُعاذ به اسید 
بن حضیر گفت: بی‌پدر به نزد این دو مرد برو که به سرای ما آمده‌اند تا افراد 
ناتوان ما را از راه به در کنند و آنان را برحذر دار و نگذار به سرای ما درآیند. جرا 
که اگر اسعد بن زراره با من خویشاوندی نمی‌داشت, من خودم. به جای تو این 
کار را انجام می‌دادم. او پسر خاله‌ی من است. نمی‌توانم با او درگیر شوم. 

راوی می‌گوید: اسید بن حضیر نیزه‌اش را برداشت و به سوی آنان رفت. 
وقتی اسعد بن زراره او را دید به مصعب بن عمیر گفت: او سرور قوم خویش 
است که دارد به نزد تو می‌آید» امید بدار خدا درباره‌ی او نیکی [و راستی] 


روایتِ «این هشام» آغاز مسلمان شدن انصار ۱ ۵۶٩‏ 


خواسته باشد. مصعب گفت: اگر بنشیند با او سخن خواهم گفت. 

راوی می‌گوید: خشمگینانه بالای سر آنان ایستاد. گفت: از چه روی به نزد 
ما آمده‌اید تا افراد ناتوان مارا از راه به در کنید؟ اگر به وجودتان نیاز دارید» از ما 
کناره گیرید. ۱ 

مصعب به او گفت: آیا نمی‌خواهی بنشینی و سخنان ما را بشنوی؟ اگر 
چیزی را پسندیدی آن را می‌پذیری» امّا اگر آن را نپسندیدی, آنچه را که 
خوش نمی‌داری, از خود باز خواهی داشت؟ گفت: به داد سخن گفتی. آنگاه 
نیزه‌اش را بر زمین زد و نزد آنان نشست و مصعب درباره‌ی اسلام با او سخن 
گفت و برایش قرآن خواند. چنان که از آنان روایت شده گفتند: سوگند به خداء 
پیش از آن که سخن بگوید. از نور چهره و نرمش او مسلمانی را دیدیم. آنگاه 
گفت: این سخن چه نیکو و زیباست. اگر بخواهید به این دین درآیید چه باید 
بکنید؟ به آو گفتند: بدنت را می‌شویی و پاک می‌شوی و لباست را هم پاک 
می‌گردانی» آنگاه شهادت حقٍ (لا اله الا اللّه و محمّد رسول اللّه) را بر زبان 
می‌آوری. برخاست و تن شست و جامه‌اش را پاک گرداند و گواهی حق را بر 
زبان آورد و به نماز ایستاد و دو رکعت نما زگزارد و به آنان گفت: پشت سر من 
مردی قرار گرفته است. اگر از شما پیروی کند» هیچ کس از قومش از فرمانش 
سرپیچی نمی‌کنند. اکنون او را به نزد شما می‌فرستم. او سعد بن مُعاذ است. 
سپس نیزه‌اش را برگرفت و به نزد سعد و قومش رفت و آنان در مجلس خود 
نشسته بودند» وقتی سعد دید که او دارد می‌آید. گفت: به خدا سوگند یاد 
می‌کنم. اسید با چهره‌ای دگر شده از حالتی که از نزد شما رفته بود» بازگشته 
است. وقتی بالای سر جمع ایستاد سعد از او پرسید: چه کردی؟ گفت: با آن 
دو مرد سخن گفتم» به خدا سوگند در کارشان اشکالی ندیدم و آنان را از این 
کار بازداشتم و گفتند: چنان می‌کنیم که تو دوست داشته باشی. به من گفته‌اند 


۰ / تبارشناسی تا هجرت شارت حعد رشول لاد 


بنی حارثه آمده‌اند تا اسعد بن زراره را بکشند. زیرا دانسته‌اند او پسرخاله‌ی 
توست و این کار را برای خیانت به تو می‌کنند. 

راوی می‌گوید: سعد. خشمگین و شتابان, از بیم سخنی که درباره‌ی بنی 
حارثه با او گفته بودند» از جای برخاست و نیزه را از دستش گرفت و گفت: 
سوگند به خداء نمی‌بینم کاری کرده باشی. آنگاه به نزد آنان رفت. وقتی سعد 
آنای | اراف تافت داست قه اه رده اوه تا | اتود 
خشمگنانه بالای سر آنان ایستاد. آنگاه به اسعد بن زراره گفت: ای ابوامامه. 
[خدا می‌داند] اگر بین من و تو رابطه‌ی خویشاوندی نمی‌بود, می‌دیدی با تو 
چه می‌کردم. آیا در سرای ماء با ما کاری می‌کنی که خوش نمی‌داریم؟ -اسعد 
بن زراره به مصعب بن عمیر گفت: ای مُصعب» سروری به سراغت آمده که 
همه‌ی قومش از او پیروی می‌کنند. اگر او از تو فرمان پذیرد» هیچ کس از آنان 
با تو مخالفت نخواهد کرد. 

راوی می‌گوید: مصعب گفت: آیا می‌نشینی و سخن مارا می‌شنوی؟ اگر 
آن را پسندیدی و به آن گرایش یافتی» می‌پذیری. امّا اگر آن را ناخوش 
داشتی, قطعاً چیزی را که خوش نمی‌داری» رها خواهیم کرد! سعد گفت: به داد 
سخن گفتی. آنگاه نیزه را انداخت و نزد آنان نشست و اسلام را بر او عرضه 
داشت و برایش قرآن خواند. 

آنان گفتند: خدا می‌داند. پیش از آن که سخن بگوید, از روشنایی چهره و 
نرمخویی اش دانستم که می‌خواهد مسلمان شود. آنگاه به آنان گفت: وقتی 
بخواهید مسلمان شوید و به این دین درآیید باید چه می‌کنید؟ گفتند: غسل 
می‌کنی و تن خود را پاک می‌شویی و جامه‌ات را پاکیزه می‌گردانی. آنگاه 
شهادت ح (آشهد آن لا اله الا اللّه و آشهد آن محمّد رسول اللّه» را بر زبان 

آوری آنگاه دو رکعت نماز می‌گزاری. 


روایت «ابن هشام» آغاز مسلمان شدن انصار / ۵۷۱ 


راوی می‌گوید: برخاست و تن شست و جامه‌اش را پاکیزه داشت و 
شهادت حق را بر زبان آورد و دو رکعت نمازگزارد و نیزه‌اش را برداشت و همراه 
با اسید بن حضیر به مجلس قومش رفت. 

راوی می‌گوید: وقتی قومش دیدند دارد می‌آید» گفتند: به خدا سوگند. 
سعد با چهره‌ای دیگر از آنچه. از نزدتان رفت. بازگشته است. وقتی نزد آنان باز 
ایستاد. گفت: ای فرزندان عبدالأشهل. درباره‌ی من جه می‌دانید؟ گفتند: تو 
سرور ما و استوارترین کس ما هستی, نیک رای‌تر و خردمندتر از همه. گفت: 
پس سخن گفتن با مردان و زنانتان. تا هنگامی که به خدا و رسولش 
نگرویده‌اید» بر من حرام است. ۱ 

می‌گویند: سوگند به خداء همه‌ی مردان و زنان قبیله‌ی بنی عبدالأشهل 
موی سم ان ید اش مه 
آنجا ماند و مردم را به اسلام دعوت می‌کرد تا آنجا که هیچ خانه‌ای از خانه‌های 
انصار نماند مگر آن که مردان و زنانی از آنان مسلمان شده بودند. مگر خانه‌ی 
بنی امَية بن زید. خطمه. وائل و واقف که اوس اللّه نامیده می‌شدند و آنان از 
اوس بن حارثه بودند. از آن روی که ابوقیس بن اسلت» مشهور به صیفی» بین 
آنان می‌زیست و شاعر و رهبر آنان بود. از او سخن می‌شنیدند و فرمان 
می‌پذیرفتند. او آنان را از مسلمان شدن باز داشته بود. چنین بود تا هنگامی 
که رسول خدا صلیالّهعلیه آله وسلم به مدینه هجرت کرد و بدر و خُد و خندق 
اتفاق افتاد و ابوقیس درباره‌ی اموری که از اسلام دید و اختلافی که بین مردم 
در آن باره در گرفت. می‌گوید: 
ارت الاسی. "اشیاز. ات تلف لته دیا انار 
آرب الّاس اما لٍذ ضللنا فیشرنا ‏ لمروفی ‏ السبیل 
فلولا ‏ رینا کنا بهوداً . و ما دین الیپود بذی شکول 


۲ / تبارشناسی تا هجرت ۲ 


ولولا ‏ ریْنا کنّا تصاری مع الرهبان فی جیل الحلیل 
نرق آفدی: جشف ملغتات. تکشفة الناکت. 8 افلرل 
آیا خدای مردم چیزهایی هستند که خود یافته‌اند. چیزهایی که سخت و نرمش را با 
همدیگر فرو پیجیده‌اند. 
بلکه خدای مردم کسی است که چون بیراه شویم. نیکوترین راه را برای ما آسان یاب 
می‌گرداند. 
اگر پروردگارمان نمی‌بود بهودی بودیم و آیین بهود بی‌نظیر نیست. 
اگر پروردگارمان نبود. نصرانی بودیم و با راهبانی می‌زیستیم که در کوو «الجلیل» میز یند. 
اما انگاه که اف که شهب نیت ( با کدی آق ده هارمه آنشی قعهی سل هاش را 
چنین بوده است. 
ما [شترهای] قربانی‌ها را چنان پیش می‌رانیم که منقاد و فرمانپذیر گام برمی‌دارند و 
دوشهاشان زیر جل‌ها باز است. 


آبن هشام می‌گوید: مصرع‌های «فلو لا ربنا» 9 «لو لا ربنا» و9 «مكشفة 
الناکب فق امحلول» را مردی از انصار یا از [قبیله‌ی] خزاعه برای من خواند. 


عقبه‌ی دوم 


مصعب بن عمیر و عقبه‌ی دوّم 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه مصعب بن عمیر به مکّه بازگشت وگروهی از انصار را 
که مسلمان شده بودند با حج‌گزاران مشرک قوم خود به موسم رفتند تا این که 
به مه رسیدند و در روز مياني ایام التشریق, در عقبه یا رسول خدا صلیاله عم 
وه عتافی میعت 6 وف انا هیا تا بدر یاس ]زا 
چنین خواست که پیامبرش راگرامی بدارند و یاری کنند و اسلام و مسلمانان 


رابزرگ و شرک و مشرکان را خوار بدارد. 


براء بن معرور و نمازگزاردنش به سوی کعبه 

ابن اسحاق می‌گوید: معبد بن کعب بن مالک بن ابی کعب بن قین» هم پیمان 
بنی سلمه برای من حدیث کرد که برادرش عبدالله بن کعب. که از داناترین 
افراد انصار بود» برایش روایت کرده است که برادرش کعب برای او روایت کرده 
است -کعب از آنان بود که در عقبه حضور داشت و در آنجا با رسول خدا! صلی‌الله 
علیه وآله وسلم بیعت کرد که همراه با حح‌گزاران مشرک قوم خود به مه رفتیم و 


۴ / تبارشناسی تا هجرت سرت مر شوال الله 


نماز می‌گزاردیم و به آیین اسلام عمل می‌کرديم. براء بن معروره سرور و بزرگ 
ماء نیز با ما همراه بود. وقتی روی به سفر نهادیم و از مدینه بیرون آمدیم. براء 
به ما گفت: ای مردم. من نظری دارم» سوگند به خداء نمی‌دانم در این باره باامن 
همداستان خواهید بود يا خیر؟ پرسیدیم: چه نظری داری؟ گفت: رأی من 
این است که به این بنا (کعبه) پشت نکنم و به سوی آن نماز بگزارم. می‌گوید: 
به او گفتیم: خدا می‌داند که از پیامبرمن صلی‌اللّه علیه وآله وسلم تنها این خبر به 
سیف ات یه یی شاه بت اتف ناکت کار کوسانی خرامت 
با وتات کدی 

راوی می‌گوید: او گفت: من به سوی کعبه نماز می‌گزارم. 

می‌گوید: به او گفتیم: ما چنین نمی‌کنيم. آنگاه وقتی زمان نماز فرا 
می‌رسید ما به سوی شام نماز می‌گزاردیم و او به سوی کعبه نماز می‌خواند. تا 
این که به مکه رسیدیم. ما به دلیل این کارش بر او خرده می‌گرفتيم. اما او هم 
نپذیرفت جز این عمل کند. وقتی به مکّه رسیدیم. به من گفت: ای برادرزاده. 
مارا به نزد رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم ببر تأ درباره‌ی کاری که در این سفر 
کردم از او پرسش کنم» سوگند به خداوند. وقتی مخالفتِ شما را با خود دیدم. 
در این باره به تردید افتاده‌ام. 

راوی می‌گوید: رفتیم در اين باره از رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم 
پرسش کنیم و آن حضرت را نمی‌شناختیم و پیش از آن او را ندیده بودیم. 
مردی از اهالي مکّه را دیدیم و از او درباره‌ی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم 
پرسیدیم. پرسید: آیا او را می‌شناسید؟ گفتیم: خیر. پرسید: آیا عمویش. 
عین‌بن لطاب رام شبنیزد کت گفتتم: آری اش 1 پیش 
می‌شناختیم» برای تجارت نزد ما می‌آمد. گفت: وقتی وارد مسجد شدید. او را 


می‌بینید که با عباس نشسته است. 


روایت «ابن هشاع» عقبه‌ی دوم / ۸2۷۵ 


می‌گوید: وقتی وارد مسجد شدیم. عباس را دیدیم که نشسته است و 
رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم هم با آو نشسته بود. سلام کردیم و مانیز نزدش 
نشستیم. رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به عباس گفت: ای ابوالفضل» اين دو 
مردرامی‌شناسی؟ گفت: اری. او براء بن معروره سرور قوم خود و دیگری» کعب 
بن مالک است. 

می‌گوید: هرگز این پرسش رسول خداصلی‌اله علیه وآله وسلم را فراموش 
نمی‌کنم که گفت: شاعر؟ 

عیاس گفت: آری. 

راوی می‌گوید: براء بن معرور عرض کرد: ای پیامبر خداء من به این سفر 
آمدم و خداوند متعال مرا به اسلام هدایت کرد و به دلم افتاد که این بنارا پشت 
سر خود قرار ندهم و به سوی آن نماز گزاردم. امّا دوستانم در این باره با من 
مخالفت کردند و من هم دچار تردید شدم» ای رسول خداء می‌خواهم بدانم 

فرمود: «قد کنتَ علی قبلة. لو صهرت علهپا -اگر بر آن استوار بوده باشی. 
به سوی قبله نماز گزارده‌ای» [یعنی نیازی به ادعاده‌ی نمازهایی نیست که 
گزارده‌ای]. 

راوی می‌گوید: آنگاه براء به قبله‌ی رسول خدا صلی‌الّه علیه وله وسلم 
بازگشت و به سوی بیت‌المقدس نماز گزارد. 

می‌گوید: خانوادهاش گمان می‌کردند او تازمان مرگش به سوی کعبه نماز 
گزارد. اما چنین نیست و من در این باره از آنان آگاهترم. 

ابن هشام می‌گوید: عون بن ایوب انصاری می‌گوید: 

و ما الصلی آوّل الّاس مقبلاً ‏ علی الکعبة الرمن بین الشاعر 


نخستین کسی که از بین مشاعر. به سوی کعبه نماز گزارد» از ما بود. 


۷۶ / تبارشناسی تا هجرت رت خن زر ل الند 

مرادش پراء بن معرور بود و این بیت در یکی از قصایدش آهده انیت 
مسلمان سدن عبداللّه بن عمرو 

آبن اسحاق می‌گوید: معبد بن کعب برای من حدیث کرد که برادرش» 
عبداللّه بن کعب برایش از کعب بن مالک روایت کرده است که گفت: آنگاه برای 
حج رفتیم و در روز مياني ایام التشریق با آن حضرت در عقبه وعده گذاشتیم. 

می‌گوید: وقتی از حج فراغت یافتیم و شبی که با رسول خدا صلی‌الله علیه 
وآله وسلم وعده گذشته بودیم» قرا رسید» عبدالله بن عمرو بن حرأم. ابو جابن 
یکی از بزرگان و نژادگانمان با ما همراه بود» او را نیز برداشتیم و کار و بارمان را 
از مشرکان قوم خود که با ما همراه بودند. پنهان می‌کردیم. به آو گفتیم: ای ابا 
جابر تو یکی از بزرگان 9 نزادگان ما هستی» ما دوست نمی‌داریم تو فردا 
افرویزینه‌ی تشن باشی. آنگاه او را به اسلام دعوت کردیم 9 او را از وعده‌ای که 
رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم با ما در عقبه گذاشته بود آگاه ساختيم. 

راوی می‌گوید: مسلمان شد و با ما در عقبه شرکت کرد و «نقیب انماینده» 
بود. 

می‌گوید: آن شب. با قوم خود در کاروانمان خوابیدیم و وقتی یک سوم 
شب گذشت. از کاروان خود برای وعده‌ی رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم 
رفتیم و پنهانی همچون مرغ سنگخوار پاورچین پاورچین, گام برمی‌داشتیم 
و بیرون می‌آمدیم. تا این که همگی. در عقبه» به دزه درآمدیم و ما هفتاد و سه 
مرد و دو کس از زنانمان به نام‌های نسیبه» دختر کعب. ام عماره. یکی از زنان 
بنی مازن بن نجار و اسماءء دختر عمرو بن عدی بن نابی. یکی از زنان بنی 
سلمه. ام منیع. نیز با ما همراه بودند. 
پیمان گرفتن عباس برای پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 


روایتِ «ابن‌هشام» عقبه‌ی دوم / ۵۷۷ 


گفت: در وادی جمع شدیم و چشم به راه رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم 
ماندیم. تا این که همراه عمویش عباس بن عبدالمطلب به نزدمان آمد. او تا 
أنْ روز بر آیین قومش بود؛ ولی دوست داشت در جلسه‌ی برادر زاده‌اش شرکت 
سخن گفت و سخن خود را چنین آغاز کرد: ای گروه خزرج» - می‌گوید: عرب 
این قبیله از انصار را به این نام می‌نامیدند» زیرا گسترده‌ترین قبیله بودند - 
می‌دانید محمّد بین ما چه جایگاهی دارد و ما در برابر قوم خود. از میان 
کسانی که درباره‌ی آو چنین می‌آندیشند. حمایت کرده‌ايم و او بین قوم خود از 
شکوه برخوردار و در سرزمین خود پس ارجمند است. اما آو پذیرفته أست. به 
نزد شما بیاید و به شما بپیوندد. اگر می‌دانید در دعوتی که از او کرده‌اید. به 
راستی وفادار خواهید بود و در برابر مخالفانش از او حمایت خواهید کرد. پس 
به نزد شما بياید» رها خواهید کرد و خوار می‌دارید. هم اکنون او را واگذارید و 
بدانید که او بین قوم خود از عزت برخوردار است و در سرزمینش بس ارجمند 


۲۳ 
می‌گوید: به او گفتیم: سخنان تو را شنیدیم [و پذیرفتيیم] پس ای رسول 
خداء سخن بگوی و برای خود و پروردگارت هر پیمانی را که می‌خواهی أز ما 


پیمان رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم با انصار 


راوی می‌گوید: رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم سخن گفت و قرآن خواند و [ما 
را] به خدا فرا خواند و به اسلام ترغیب کرد. آنگاه فرمود: «أبایعکم علی آن 


۸ / تبارشناسی تا هجرت مهافت خی ویو لالز 


عنعونی ما منعون منه نساءکم و ابناء‌کم - بر این موضوع با شما بیعت 
می‌کنم» چنان که از زنان و فرزندانتان حمایت می‌کنید. از من هم حمایت 
کنید.» 

راوی می‌گوید: براء بن معروره دستِ مبارکش راگرفت و عرض کرد: آری. 
صلی‌الله علیه وآله وسلم با ما بیعت کن. ما فرزندان جنگ هستیم (بسی 
جنگاوریم) و با سلاح زندگی می‌کنيم و این ویژگی را نسل به نسل به میراث 
برده‌ایم. 

راوی می‌گوید: درحالی که براء آين معرور] داشت با رسول خدا صلی‌اله 
علیه وآله وسلم سخن می‌گفت. در میانه‌ی سخنش ابوهیثم بن تیّهان گفت: ای 
رسول خداء بین ما و مردانی [از قبایل] پیوندهایی هست (مرادش یهود بود) و 
ما داریم آن پیوندها رامی‌گسلیم. آیا وقتی ما چنین کنیم و خداوند تو را پیروز 
بگرداند و به نزد قوم خود باز گردی ما را رها خواهی کرد؟ 
«بل الدم, الدم. واطدم. اهدم, آنا منکم و نتم منی, آحارب من حاربتم و سالم 
من سالتم - چنین نیست که می‌گوبید, بلکه خون من خون شماست و حَرم 
من حرّم شماست. من از شما هستم و شما نیز از من هستید. با هرکس که در 
جنگ باشید. در جنگ خواهم بود و با هرکس که صلح کنید. در صلح خواهم 
زیست.» 

آبن هشام می‌گوید: برخی «الهذم» می‌گویند. و «لهذم» یعنی: حرمت. 
یعنی: ذمّهی من. ذمّه‌ی شما و حرمت من حرمت شمااست. 


کفپایخ مالک گفته آنشت: رسوای دا من له ید واله وسلی فومود: 
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«خرجوا ال منکم ائنی عشر نقیباء لیکونوا علی قومهم با فیهم - از بین خود 
دوازده نماینده برگزینید. تا ضامن من در قوم خود باشند.» آنان دوازده 
نماینده برگزیدند» نه نماینده از حزرج و سه نماأینده از اوس. 


نمایندگان خزرج 
ابن هشام می‌گوید: چنان که زیاد بن عبداللّه بکایی, از محمّد بن اسحاق 
مطلبی برای ما روایت کرده است. از خزرج. ابو امامه» اسعد بن زرارة بن غذس 
بن عبید بن ثعلبة بن غنم بن مالک بن نجار» همان تیم اللّه بن ثعلبة بن عمرو 
بن خزرج و سعد بن ربیع بن عمرو بن آبی ژهیر بن مالک بن امریء القیس بن 
مالک بن ثعلبة بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج و عبدالّه بن رواحة بن 
تعلبة بن امروژالقیس بن عمرو بن امریء القیس [الاکبر] بن مالک [الاغر] بن 
ثعلبة بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج و رافع بن مالک بن عجلان بن 
عمرو بن عامر بن زریقء بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم بن خزرجء 
و براء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن غبید بن عدی بن غنم بن 
کعب بن سلمة بن سعد بن علی بن اسد بن ساردة بن تزید بن جُشم بن خزرج 
و عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن 
سلمة بن سعد بن علی بن آسد بن ساردة بن تزید بن جُشم بن خزرج» و عُبادة 
بن صامت بن قیس بن اصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن خزرج... 

آبن هشام می‌گوید: او غنم بن عوف. برادر سالم بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن خزرج است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و سعد بن غبادة بن دلیم بن حارثة بن ابی حزيمة 
بن ثعلبه بن طریف بن خزرج بن ساعدة بن کعب بن خزرج. و منذر بن عمرو بن 


خیس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زید بن ثعلبة بن خزرج بن ساعدة آبن 
هشام می‌گوید: برخی آبن خنیس می‌گویند. 

نمایندگان اوس . 

از آوسء اسید بن حضیر بن سما ک بن عتیک بن رافع بن امریء القیس بن زید 
بن عبدالاشهل و سعد بن خیثمة بن حارث بن مالک بن کعب بن نخاط بن 
کعب بن حارثه بن غثم بن سلم بن آمریء القیس بن مالک بن اوس» و رفاعة 
بن عبدالمنذر بن زبیر بن زید بن أمیة بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالک بن اوس. 


شعر کعب در حخضر نقیبان (نمایندگان) 


ابن هشام می‌گوید: اه علم اباهیثم بن تیهان را هم جزو آنان 
می‌شمارند و رفاعه را جزو آنان نمی‌دانند. کعب بن مالک در یادکرذ از آنان؛ در 
شعری که ابوزید انصاری برای من برخوانده است» می‌گوید: 
آبلغ ایا أئّه فال رأیه وحان غداة الشعب وامينْ واقع 
ی اللّه ما منتک نفسک انه جرصاد آمر الّاس راء و سامع 
و آبلغ آباسفیان آن قد بدا لنا يامد نوژ من هدی الله ساطع 
فلا ترغین فی حشد آمر تریده والب و جع کل ما نت جامم 
و دونک فاعلم أَْ نقض عهودنا باه علیک الرهط حین تتابعوا 
اباه البراء و اين عمرو کلاهبا و آسعد یاپاه علیک و رافع 
۵ ناو ای لاْنفک آن حاولت ذلک جادع 
و ما ابن ربیع ان تناولت عهده بسلمة لا یطمعن م طامع 
و ایضاً فلا یعطیکه اين رواحة و اخفاره من دونه السمْ نافع 


۱ 
1 
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وفاء به والقوقل بن صامت 
ابو هیم أیضاً وق ثلها 
و ما اين حضير ان آردت بطمع 
و بتعا آخه موب عون فانه 
اولاک جوم لا بغبّک منهم 
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ندوحة عا شحاول یافع 
وفاء با آعطی من العهد خانع 
فهل 2 عمن وود الغی نازع 
ضروح لا حاولت ملامر مانع 
علیک بنحس ف دجَی اللیل طالع 


به ابی خبر برسانید که نظرش به نیکی نپیوست و بامداد دزه و مرگ و محنتش فراً رسید. 
خدا آنچه را که نفس تو می‌خواست. نیذ برفت. او به کمینگاه کار مردم نشسته و می‌بیند و 


می‌شنود. 

به ابوسفیان هم خبر دهید که نوری رخشان از هدایت الهی با احمد بر ما درخشیدن 
گرفت. 

پس از اندیشه‌ی بسیج کردن برای کاری که می‌خواهی برنگرد و فراهم آور و جمع کن 
آنچه را که می‌خواهی جمع کنی. 

و افزون بر آن بدان که اين گروه. وقتی به دنبالي هم درآیند. شکستَن پیمان‌های ما را 
نمی پذ يرند. 


براء و آبن عمروء هر دو آن را نپذیرفتند و اسعد و رافع هم فرمان تو را نپذیرفتند. 

و سعد ساعدی و منذر هم نپذیرفتند» هر چند بکوشی. آنان دیگر از تو گسسته و جدا 
شده‌اند. 

ابن ربیع نیز, اگر بخواهی به پیمانش چنگ زنی, دیگر فرمانپذیر تو نخواهد بود و دیگر 
هیچ کس نمی‌تواند به او امیدی داشته باشد. 

همچنین ابن رواحه هم به تو پیمانی نمی‌دهد و پیمان‌شکنی‌اش در برابر او زهر کشنده 
استنت: ۱ 

هم که بکنی او دور از دسترس توست. 

ابوهیثم هم مانند او وفادار است. آو به پیمانی که بسته است. گردن نهاده اتفته 

اگر به ابن حضیر امید داشته باشیء آنگاه توء به راستیء به نادانی گمراهان چنگ زده‌ای. 
سعد. برادر عمرو بن عوف نیز از تلاشی که تو برای [به دست آوردن دل او می‌کنی] سر 
باز می‌زند. 


۳۲ / تبارشناسی تا هجرت اب یه رس لاله 


اینان اخترانی هستتد» ستاره‌ی نحسی که در دل ظلمت شب برای تو برآمده آنان ر 
نهفته نمی‌دارد. 

چنان که ملاحظه می‌شود کعب «ابا هیثم بن تیّهان» را از جمله‌ی آنان 
شمرده و «رفاعه» را جزو آنان ندانسته است. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر برای من روایت کرده است که 
رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به نقیبان فرمود: «انتم عی قومکم ِا فیهم 
ضمانت حواریان برای عیسی بن مریم. و من هم بر همه‌ی مسلمانان ضامن 
هستم.) آنان هم پذیرفتند. 


سخن عباس بن عباده در میان خزرج پیش از بیعت 


ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرد که وقتی 
مردم برای بیعت با رسول خداصلی‌الّه علیه وآله وسلم جمع شدند. عباس بن 
ُبادة بن نضلة الانصاری, هم پیمان بنی سالم بن عوف گفت: ای گروه خزرج» 
آیا می‌دانید درباره‌ی چه چیزی با این مرد بیعت می‌کنید؟ گفتند: آری. گفت: 
شما دارید بیعت می‌کنید با هر سرخ و سیاهی از مردم بجنگید. اگر شما 
می‌دانید در گرفتاری‌ها» اموالتان رو به کاستی نهاد و نزادگانتان بمیرند» او را 
تنها خواهید گذاشت. همین اکنون تصمیم خود را بگیرید. سوگند به خداوند 
اگر چنین کنید خواری دنیا و آخرت در آن است. امّا اگر می‌بینید در دعوتی که 
از او برای فدا کردن اموال و کشته شدن اشرافتان وفادار خواهید ماند. با او 
بیعت کنید و بدانید که خیر دنیا و آخرت در آن است. 

گفتند: ما بر فدا کردن اموال و کشته شدن اشرافمان با او بیعت می‌کنيم. 
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ای رسول خداء اگر چنین کنیم. چه پاداشی خواهیم داشت. فرمود: «بهشت 
پاداش شما خواهد بود.» 

گفتند: دستت را دراز کن. دست مبارکش را دراز کرد و با او بیعت کردند. 

عاصم بن عمر بن قتاده می‌گوید: غیاسن ان تسخن را یراق ان گفت قا از 
آنان پیمانی استوارتر برای رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم بگیرد. 

ولی عبداللّه بن ابی‌بکر می‌گوید: عباس این سخن راگفت تا پیمان را در 
آن شب به تأخیر اندازد» به امید آن که عبداللّه بن آب بن سلول نیز در آن 
حضور یابد و ِ تا خدا بهتر می‌داند کدام یک از اين دو 
نظر درست‌تر با 


نسب سلول 


ابن هشام می‌گوید: لول زنی از قبیله‌ی خزاعه, به نام ام اب بن مالک بن 
حارث بود. 


نخستین کسی که در بیعت دوم عقبه دست 
بر دست رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم نهاد 
ابن اسحاق می‌گوید: بنی نجار می‌پندارند» ابوامامه» اسعد بن زراره نخستین 
کسی بود که دستش را بر دست رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم زد. اما بنی 
عبدالاشهل می‌گویند. ابوالهیثم بن تیّهان بود که چنین کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: معبد بن کعب بن مالک در حدیث خود از برادرش 
عبداللّه بن کعب. از پدرش کعب بن مالک برای من روایت کرد. نخستین کسی 
که دست بر دست رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم نهاد. براء بن معرور بود و پس 
از او دیگر مردم با آن حضرت بیعت کردند. 


۴ تبارشناسی تا هجرت بف قفن زیت ل اد 
بانگ شیطان 
آراوی می‌گوید:] وقتی با رسول خداصلیاللّه علیه وله وسلم بیعت کردیم» شیطان 
از بالای عقبه, با بلندترین آوازی که هرگز مانند آن را نشنیده بودم» بانگ 
برآورد: اي ساکنان این خانه‌هاء چه نشسته‌اید که نوکیشان با او برای جنگ با 
شمافرا- هم ی 

راوی می‌گوید: رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم فرمود: «هذا زب العقبة. 
هذا این أرْیّب. آتسمع ی عدو اللّه, اما واللّه لافرغنّ لک - این بانگ (أزب] 
شیطان عقبه است. فرزند آژیب (باز نام شیطان) است. 

ابن هشام می‌گوید: برخی «أریب» می‌گویند. ای دشمن خدا آیا 
می‌شنوی؟ سوگند به خداء به تو نیز خواهم پرداخت. 


شتاب برای آذن جهاد 


راوی می‌گوید: آنگاه رسول خداصلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمود: «پرا کنده شوید و به 
کاروان خویش روید.» 

راوی می‌گوید: عباس بن عبادة بن نضله به ن حضرت صللی‌اللّه علیه وآله 
وسلم گفت: «سوگند به خدایی که تو را به راستی برانگیخته است. اگر بخواهی 
فردا با شمشیرهایمان به سوی کسانی می‌رویم که در منی حضور دارندا» 

می‌گوید: رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم در پاسخ فرمود: 1 نومر بذلک» 
ولکن ارجعوا ای رحالکم - چنین فرمانی نيافته‌ايم. به سوی کاروان خود 
بازگردید.» 

راوی می‌گوید: به استراحتگاه خود برگشتیم و تاصبح آنجا خوابیدیم. 


روايتِ «ابن‌هشام» عقبه‌ی دوم ۱ ۵۸۵ 


واکنش قریش به بیعت انصار و آمدن به نزد آنان 
آراوی می‌گوید:] وقتی صبح شد. بزرگان قریش, بامدادان به نزد ما آمدند و به 
منزلگاه‌های ما درآمدند و گفتند: ای گروه خزرجء به ما چنین خبر رسانده‌اند» 
شما به نزد محمّد آمده‌اید تا او را از بین ما بیرون کنید و برای جنگ با ما با او 
بیعت کنید. باید بدانید» هیچ قبیله‌ای از قبایل عرب که بین ما و آنان جنگ 
درگرفته. در این صورت» دشمن تر از شما نخواهد بود. 

راوی می‌گوید: هرکس از مشرکان قوم ما که در جمع حضور داشتند. از 
جای برجستند و به خدا سوگند می‌خوردند که چنین چیزی نیست و ما از آن 
بی‌خبریم. 

راوی می‌گوید: راست می‌گفتند» آنان نمی‌دانستند. 

می‌گوید: ما به همدیگر می‌نگريستيم. آنگاه آنان, که حارث بن هشام بن 
مغیره‌ی مخزومی هم جزوشان بود و کفش‌هایی نو پوشیده بود. برخاستند. 

می‌گوید: سخنی به او گفتم - تو گفتی می‌خواستم با آن» مردم را در 
سخنی که گفته بودند. منحرف کنم -: ای ابا جابر. تو که از سروران قوم ما 
هستی, نمی‌توانی کفشی مانند کفش‌های این جوان قریشی بپوشی؟ 

می‌گوید: حارث سخن مرا شنید و کفش‌هایش را از پایٌ درآورد و به سوی 
من پرتاب کرد و گفت: «سوگند به خدا که آنها را خواهید پوشید.» 

می‌گوید: ابوجابر گفت: چه خوب. سوگند به خدا که آن جوان را به خشم 
آوردی: پس کفشش ر به او برگردان. 

می‌گوید: به او گفتم: سوگند به خدا به او برنمی‌گردانم» خدا می‌داند که 
شگونی نیک است. اگر اين فال به راستی بپیوندد. دارایی‌اش را به چنگ 
خواهم آورد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر برای من حدیث کرد که آنان به 


۶ / تبارشناسی تا هجرت شرت ند زسول الله 


نزد عبدالله بن ابی بن سلول رفتند و به او نیز همین سخنان راگفتند که کعب 

روایت کرده است. او به آنان گفت: خدا می‌داند» چنین کاری بس خطرناک 

است. قوم من بدون آگاهی من دست به چنین کاری نمی‌زنند و من از آن آگاه 
راوی می‌گوید: [وقتی چنین پاسخی شنیدند] از نزد او رفتند. 


خروج قریش در طلب انصار 

می‌گوید: مردم از منی پرکنده شدند و مردم از این خبر پرس و جو می‌کردند و 
منذر بن عمروء هم پیمان بنی ساعدة بن کعب بن خزرج را؛ که هر دو نقیب 
بودند» در «آذاخر» یافتند. منذر از دست آنان گریخت. امّا سعد را گرفتند و 
دستانش را با باربندش بستند. آنگاه او را به مکه آوردند و او را می‌زدند و چون 


مویی آنبوه داشت. موی بناگوشش ر می‌گر فتند [و می کشیدند.] 


رهایی ابن عباده 


سعد می‌گوید: من در دستانشان اسیر بودم که یکی از قریشیان که مردی 
پاکیزه روی و سپید و بلند قد بود. به نزد من آمد. با خود گفتم: اگر از یکی از 
تک هت شمیت انستا 

می‌گوید: وقتی به من نزدیک شد. دستش را بلند کرد و کشیده‌ای محکم 
بر چهره‌ام زد. با خود گفتم: خدا می‌داند پس از این دیگر از اینان نمی‌توان 
صلاحی جشم داشت. من در دستانشان اسیر هستم. اگ رکسی از آنان هم برای 
من دل بسوزاند» به هر کجا که بخواهند مرا می‌برند. آنگاه گفت: وای به حالت» 
آیا بین تو و هیچ کس از قریش امان و پیمانی نیست؟ گفتم: چرا! من؛ مطعم 


روایتِ «آبن‌هشام» عقبه‌ی دوم / 2۸۷ 


بن عدی بن نوفل بن عبد مناف و حارث بن حرب بن امّیة بن عبدشمس بن 
عبد مناف را در تجارت حمایت می‌کردم و نمی‌گذاشتم کسی. در شهرم. به 


آنان ستمی کند. 
گفت: وای به حالت. نام این دو کس را فریاد بزن و پیمان خود و آنان را 


می‌گوید: چنین کردم و آن مرد به نزدشان رفت و آنان را در نزدیکی کعبه 
در مسجدالحرام دید و به آنان گفت: مردی را» اکنون در «أبطح» می‌زنند و نام 

گفت: سعد بن عغباده. 

گفتند: خدا می‌داند که راست می‌گوید. او به بازرگانان ما پناه می‌داد و 

راوی می‌گوید: | مدند و سعد را از دستشان رهایی بخشیدند و یکی از آنان 
که به سعد سیلی زد. سهیل بن عمرو هم پیمان بنی‌عامر بن وی بود. 

ابن هشام می‌گوید: مردی که به او پناه داد. ابا آلبختری بن هشام بود. 

آبن اسحاق می‌گوید: نخستین شعری که درباره‌ی بیعت گفته شد. دو 
قذاز کیت تقد ابقر و فاد بت ۰ و کاخ اه لو دار کت قتذرا 
هت ها و ی ار ی هت 
تو سعد را به زور رها کردی و او را برگرفتی و اگر به منذر می‌رسیدی. مایه‌ی تسلای خاطر 
ما بود. 
اگر به او برسم. زخم‌هایش همانجا پایمال می‌شد و سزاوار بود خوار داشته و پایمال شود. 

ابن هشام می‌گوید: برخی «و کن حقیقا ان مهان و هدرا» روایت کرده‌اند. 


شرت اضق زا سر لاله 


آبن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت در پاسخ به آو گفته است: 


لست الی سعدٍ ولا الرء منذر 
فلولا ابو وهپ لرّت قصائد 
آتفخر ‏ بالکتان "لا لبسته 
فلا تک کالوسنان محلم آنه 
ولا تک کالتکلی و کانت بعزل 
ولا تک کالشاة التی کان حتفها 
ولا تک کالعاوی فأقبل نحره 
فانا و من هدی القصائده نحونا 


[ذا ما مطایا القوم أصبحن ضَراً 
علی شرف البرقاء هوین خشرا 
وقد تلبس النباط ریطا مقمرا 
بقرية کسری آو بقرية قیصرا 
عن التکل لو کان الواد تفکرا 
بحفر ذراعیها فلم ترض تحفرا 
ولم خشه, سپیاً من بل مُضمرا 
کستبضع ترا ی آرض خیبراً 


به سعد نمی‌رسی و منذر هم آهمیِتی ندارد. وقتی که مرکب‌های این مردم لاغر شوند. 
پس اگر ابو وهب نمی‌بود. قصیده‌ها درباره‌ی جایگاه زمین برخوردار از سنگریزه می‌گفتند 
و افسوس‌ها می‌خوردند [و از رنج زار می‌شدند] 

آیا وقتی که کتان پوشیدی به آن مباهات ورزیدی» حال آن که انباط (قومی از عجم) 
ملحفه‌های سپید کو تاه شده می پوشند. 

همچو خواب آلوده‌ای نباش که به خواب می‌بیند در کشور کسری يا قیصر است. 

همجو مصیبت دیده‌ای نیز نباش که از فرزند از کف داده دور افتاده و دل مشغول داشته 
است. 
همچو گوسپندی نیز نباش که با دست خود گورش را می‌کند. به این خرسند نباش. (به 
ضرب‌المثلی عربی اشارت دارد) 

همچو گرگ نباش که سینه‌اش را جلو می‌آورد و از آن نمی ترسد که تیر نهفته ممکن است 
فد ان تشیتت: 

ما و کسانی که چنین قصایدی می‌سرایند. به کسی می‌مانيم که خرما به خیبر برد (که 
موطنِ خرماست) 


داستان بت عمرو بن جموح 


دشمنی قوم او با بتش 

وقتی به مدینه آمدند. در آنجا اسلام خود را آشکار ساختند و این درحالی بود 
که در قوم آنان پیرمردانی برجای مانده بودند که بر آیین شرک خود بودند. 
عمرو بن جموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمة. که 
پسرش معاذ بن عمرو در عقبه حضور داشت و با رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله 
وسلم بیعت کرد. از آن جمله بود. عمرو بن جموح از سروران قبیله‌ی بنی‌سلمه 
و از نژادگان و اشراف آنان بود و در خانه‌ی خود بُتی چوبین, به نام «مناة؛ 
داشت, چنان که اصولاً اشراف چنین می‌کردند و آن را معبود خود می‌گرفتند و 
آن رابزرگ و پاک می‌داشتند. وقتی جوانان بنی سلمه. معاذ بن جبل, پسرش. 
معاذبن عمرو بن جموح در زمره‌ی کسانی که اسلام آوردند و در عقبه حضور 
داشتند» مسلمان شدند. در شب به ی عمرو یورش بردند و آن را برگرفتند و 
آن را سرنگون به گودالی که در سرزمین بنی‌سلمه بود و آنان پلیدی‌های خود 
را به آنجا می‌ريختند. انداختند. وقتی عمرو صبح بیدار شد. گفت: وای به 
حالتان. جه کسی امشب با خدایانمان دشمنی کرده است؟ 


۰ / تبارشناسی تا هجرت رت نو ل ]نله 


راوی می‌گوید: آنگاه در جستجویش برآمد» تا اين که آن را بافت و شست 
و پاک گرداند و بوی خوش به آن زد» آنگاه گفت: سوگند به خداء اگر بدانم چه 
کسی با تو چنین کرده است. خوارش می‌دارم. چون شب شد و عمرو خوابید. 
باز رفتند و با آن چنین کردند و چون صبح شد بازدید همان بلا را به سرش 
آورده‌اند. باز آن را شست و پا کگرداند و بوی خوش به آن زد. دوباره وقتی شب 
می‌شد با آن چنین می‌کردند. وقتی این کار چندین بار تکرار شد. یک روز آن را 
از جایی که انداخته بودند. بیرون آورد و شست و پاک گرداند و بوی خوش به 
آن زد و شمشیرش را هم آورد و برگردنش آویخت و گفت: سوگند به خداء من 
نمی‌دانم چه کسی با تو چنین می‌کند. اگر در تو خیری هست. از خود دفاع کن 
و این شمشیر با تو همراه است. وقتی شب شد و عمرو خوابید» آمدند و 
شمشیر را از گردنش درآوردند و سگی مرده را آوردند و با طنابی به او بستند. 
آنگاه آن را به یکی از چاه‌های بنی‌سلمه که مردم پلیدی‌های خود را در آن 
می‌ریختند. آنداختند. وقتی صبح شد و عمرو بیدار گشت. او را در جایگاهی که 
در آنجا بود» نیافت. 


مسلمان شدن عمرو و شعرش در این باره 

رفت و به دنبالش گشت تا این که آن را در همان چاه. بسته به سگی مرده 
سرنگون یافت. وقتی او رادید و ملاحظه کرد به چه سرنوشتی دچار شده است 
و افرادی از قومش نیز با او سخن گفتند. به بخشایش الهی» مسلمان شد و در 
کرد از آن بّتش و آگاهی‌اش از سرنوشت او و در مقام سپاسگزاری از خدا که او را 
از کوردلی و گمراهی نجات داده بود, گفت: 

واللّه لو کنت فا ۶ تکّن ات و کلب وسط بثر ف فَرَن 


روايتِ «این‌هشام» داستان بت عمرئو بن جموح / ۵٩۱‏ 


أَفْ لقای اما مستتن ان فتشناک عن سوء الق 
افمدلله العلل ذی لین الواهب الرزای دیان الدّین 
و الذی آنقذنی من قبل آن . اکون ی ظلمة قب مرتجن 
بأمد الهدی النبی الرتهن 
سوگند به خداء اگر خدا می‌بودی, تو و سگ. در بند یک طناب. در میانه‌ی جاه نبودید. 
آف بر جایگاه خدا[ی باطلی] است که هیچ دلیل دور از ذهنی هم برایش وجود ندارد. 
اکنون است که دريافتهايم درباره‌ی تو چه مایه با شسث خردی برخورد می‌کردیم. 
حمد و ستایش آن خدای بلندمرتبه راست که منتهای بسیار بر ما دارد و به ما روزی 
می‌بخشد و بس چیره و قهار است. 
پیش از آن که در گرو گور تاریک باشم, او بود که مرا نجات داد. 
و ها تاو ای یه مهدی (راه به خدا یافته) است. 


سروط بیعت در عقبه‌ی دوم 
متعال به رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم اجازه‌ی جهاد داد. آن نیز افزون پر 
شروط عقبه‌ی نخست از شروط بیعت قرارگرفت. زیرا بیعت عقبه‌ی نخست بر 
شروط بیعتِ زنان بود. از آن روی که خداوند تا آن زمان به رسول خداصلیاله 
علیه وآله وسلم اجازه‌ی جنگ نداده بود. وقتی به آن حضرت اجازه‌ی جهاد داد 
در عقبه‌ی دوم با آنان بر جنگ با همگان بیعت کرد و برای خود پیمان گرفت و 
بر مردم شرط کرد. به آن برای خدای خویش پایبند باشند و مقزّر داشت. اگر 
به پیمان خود وفا کنند» بهشت را پاداش خواهند داشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبادة بن ولید بن عبادة بن صامت از پدرش» ولید» 
از پدر بزرگش» عبادة بن صامت. که یکی از نقیبان [دوازده گانه] بود. برای من 
روایت کرده است که گفت: «یا رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم بر جنگ بیعت 


۳ / تبارشناسی تا هجرت تفت یل ال 


کردیم ‏ عباده از کسانی بود که در عقبه‌ی نخست بر بیعتِ زنان با آن حضرت 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم بیعت کرده بود -[و پذ یرفتیم] در لحظه‌های دشوار و آسان 
خود. در خوشی و ناخوشی بشنویم و فرمان بپذیریم و آن حضرت را بر خود 
ترجیح دهیم و با صاحبان امر منازعه نکنیم و در هر کجا که باشیم. جز حق 
نگوییم و در راه خدا به نکوهش هیچ نکوهشگری آهمیّتی ندهیم. 


نام حاضران در عقبه‌ی دوم 
ابن اسحاق می‌گوید: نام کسانی از اوس و خزرج که در عقبه‌ی دوّم حضور 
داشتند و با رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم بیعت کردند و شمارشان هفتاد و 


سه مرد و دو زن بود از قرار زیر است: 


از اوس 
از اوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. آنگاه از بنی عبدالأشهل بن جُشم 
بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن آوس, اسید ابن حضیر بن سماک بن 
عتیک بن رافع بن امریء القیس بن زید بن عبدالاشهل, نقیبی که در بدر 
حضور نداشت. و ابو هیثم بن تیّهان که نامش مالک بود و در بدر حضور داشت؛ 
ابن هشام می‌گوید: به فتح عین آبن زعو «را» [نیز] می‌گویند. 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی حارثه بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک 
بن اوسء ظهیر بن رافع بن عدی بن زید بن جُشم بن حارثه. و ابو بُردة بن نیاره 
که نامش هانیء بن نیار بن عمرو بن عبید بن کلاب بن همان بن غنم بن 
ذبیان بن هُمیم بن کامل بن ذهل بن هن بن بل بن عمرو بن حاف بن 
قضاعه, همپیمان آنان است و در جنگ بدر حضور داشت. 


مه 


روایتِ «ابن‌هشام» داستان بت عمرئو بن جموح / ۵٩۳‏ 


و نهیر بن هیثم. از بنی نابی بن مَجدعة بن حارثة آبن حارث بن خزرج بن 
عمرو بن مالک بن اوس.] 

[آنگاه از آل سواف بن قیس بن عامر بن نابی بن مجدعة بن حارثه.] سه 
نفر. 

از بنی عمرو بن عوف. مالک بن اوس سعد بن بن خيثمة بن حارث بن 
مالک بن کعب بن نحاط بن کعب بن حارثة بن غنم بن سلم بن امریء القیس 
بن مالک بن اوس. از نقیبان بود و در جنگ بدر حضور داشت و در آنجا در 
رکاب رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم به شهادت رسید. 

ابن هشام می‌گوید: ابن اسحاق او را در زمره‌ي بنی عمرو بن عوف یاد 
کرده» درحالی که او از بنی غنم بن سلم است. چه بسا در میانِ آنان می‌زیست 
و با آنان همراه بود و به آنان نسبت داده شده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و رفاعة بن عبدالمنذر بن زنبر بن زید بن أمية بن 
زید بن مالک بن عوف بن عمروء از نقیبان بود و در بدر به شهادت رسید. و 
عبدالله بن جٌبیر بن نعمان بن امّية بن بُرک -نام بر ک امرژالقیس بن ثعلبة [ين 
عمرو بن عوف بن مالک بن اوس] است - رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم در 
جنگ آحد او را به فرماندهی تیراندازان برگزیده بود و در آنجا به شهادت 
رسید. 

به گفته‌ی آبن هشام. برخی أمَیة بن بُرک گفته‌اند. . 

آبن اسحاق می‌گوید: و معین بن عدی بن جد بن عجلان بن [حارثة] بن 
ضبيعة» هم پیمان آنان از قبیله‌ی بلی. که در بدر و خُد و خندق و همه‌ی دیگر 
وقایع روزگار رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم حضور داشت و در زمان خلافتِ 
ابوبکر صدیق, در جنگ یمامه شهید شد. و عُوَّیم بن ساعدة. که در بدر و خُد و 


خندق حضور داشت. پنج نفر. 


۴ / تبارشناسی تا هجرت سارت حخد سول الله 


همه‌ی کسانی از [قبیله‌ی] اوس که در عقبه [ی دوم] حضور داشتند. 
یازده کس بودند. 


از خزرج 
از خزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء آنگاه از بنی نجاره تیم له بن 
ثعلبة بن عمرو بن خزرج ابوایوب خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبة بن عبد بن 
عوف بن غنم بن مالک بن نجارء که در بدر و أَحُد و خندق و همه‌ی دیگر 
رخدادهای [روزگار رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم] حضور داشت و در زمان 
معاوية بن آبی‌سفیان در جنگی, در سرزمین روم وفات یافت. و معا بن حارث 
بن رفاعة بن شواد بن مالک بن عنم بن مالک بن نجار, که در بدر و خُد و 
خندق و دیگر رخدادها حضور داشت و به «ابن عفراء» مشهور است و برادرش 
عوف بن حارث در بدر حضور داشت و به شهادت رسید. و او [عفرا است که 
برادرش معوّذ بن حارث در بدر شرکت داشت و در آنجا شهید شد.] و او بود که 
ابوجهل بن هشام بن مغیره راکشت. 

ابن هشام می‌گوید: او عفراء است که رفاعة بن حارث بن سوادهم 
می‌گویند. و تغمارة بن حزم بن زید بن ُوذان بن عمرو بن عبدعوف بن غنم بن 
مالک بن نجار که در بدر و احد و خندق و همه‌ی دیگر رخدادها حضور داشت 
و در زمان خلافت آبوبکر در جنگ یمامه به شهادت رسید. و اسعد بن زرارة بن 
عَدّس بن عبید بن ثعلبة بن غنم بن مالک بن نجاره از نقیبان بود. پیش از 
جنگ بدر و در حالی که داشتند مسجد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم را 
می‌ساختند وفات یافت. به او ابوآمامه مي‌گفتند. شش نفر. 

از بنی عمرو بن مبذول. یک نفر» مبذول همان عامر بن مالک بن نجار 
است؛ سهل بن عتیک بن نعمان بن عمرو بن عتیک بن عمرو که در بدر حضور 
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داشت. از بنی عمرو بن مالک بن نجار دونفر. به آنان بنی خدیله هم می‌گویند. 
ابن هشام می‌گوید: حديلة بن مالک بن زید مناة بن حبیب بن عبد حارثة بن 
مالک بن عضب بن جٌشم بن خزرج -اوس بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو 
بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک [ین نجار]» که در بدر حضور داشت. و 
ابوطلحه. زید بن سهل بن آسود بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن 
عمرو بن مالک [بن نجار] که در جنگ بدر حضور داشت 

از بنی مازن بن نجاره دو نفره قیس بن ابی صعصعة - نام ابی صعصعه. 
عمرو بن زید بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن» که در بدر حضور 
داشت. رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم آن روز او را بر بازپسینان لشکر گمارده 
بود. و عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم 
بن مازن. همه‌ی کسانی از بنی نجار که در عقبه حضور داشتند. یازده کس 
بودند. 

ابن هشام می‌گوید: ابن اسحاق. عمرو بن غزیة بن عمرو بن ثعلبة بن 
خنساء آورده است. اما او غزيّة بن عمرو بن عطیّة بن خنساء است. 

ابن اسحاق می‌گوید: از بلحارث بن خزرج. هفت نفر؛ سعد بن ربیع بن 
عمرو بن ابی هیر بن مالک بن امرژالقیس بن مالک [الاغز] بن ثعلبة بن کمب 
بن خزرج بن حارث. از نقیبان بود و در جنگ بدر شرکت داشت و در جنگ آحد 
شهید شد. و خارجة بن زید بن آبی زهیر بن مالک بن آمریء القیس بن مالک 
لاغْ] بن ثعلبة بن کعب بن خزرج بن حارث. که در بدر حضور داشت و در 
جنگ احد‌به شهادترسید. 

و عبدالله بن رَواحة [آبن ثعلبة] بن امریء القیس بن عمرو بن امرژالقیس 
[لاکبر] بن مالک [لاغز] بن ثعلبة بن کعب بن خزرج بن حارث. از نقیبان بود و 
در جنگ بدر ود و خندق و دیگر رخدادهای زمان رسول خداملی‌الّه علیه . 


۶ / تبارشناسی تا هجرت سبرت محمّد رسول ال 


وآله وسلم حضور داشت. مگر در فتح مکه و وقایع پس از آن و در جنگ موته. از 
امیران رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم بود که در آنجا شهید شد. و بشیر بن 
سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زید بن مالک بن ثعلبة بن کعب بن خزرج بن 
حارث. ابونعمان بن بشیرء که در بدر حضور داشت. 

و عبداللّه بن زید بن ثعلبة بن عبدالله بن زید [مناة] بن حارث بن خزرج» 
که در جنگ بدر حضور داشت. همو بود که آذان را به خواب دید و به حضور 
رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم عرض کرد و آن حضرت به آن فرمان داد. و 
خلاد بن شوید بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امریء القیس بن مالک [الاغز] 
بن ثعلبة بن کعب بن خزرج» که در جنگ بدر و آحد و خندق حضور داشت و در 
جهاد با بنی قریظه به شهادت رسید. آسیابی از دژهایی آنان را بر او افکندند و 
زخمی بس سخت برداشت و چنان که روایت کرده‌اند رسول خدا صلّی‌اللّه علیه 
وله وسلم فر مود: «انْ له لاجر شپیدین - باداش دو شهید را خواهد داشت.» 

و غقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن جدارة بن عوف بن 
حارث [ین خزرج]» که به ابومسعود مشهور بود و جوانترین کسی بود که در 
عقبه حضور داشت. [در روزگار معاویه مَرد] و در بدر حضور نداشت. 

از بنی بياضة بن عامر بن زریق بن عبد حارثة آين مالک بن غضب بن 
جُشم بن خزرج]» سه نفر؛ زیاد بن لبید بن علبة بن سنان بن عامر بن عدی بن 
امَية بن بیاضه, که در جنگ بدر حضور داشت. و فروة بن عمرو بن وذفة بن 
عبید بن عامر بن بیاضه. که در جنگ پدر حضور داشت. 

ابن هشام می‌گوید: برخی «وذفه» گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و خالد بن قیس بن مالک بن عجلان بن عامر بن 
بیاضه. که در بدر حضور داشت. 


از بنبی زریق بن عامر بن ززیق بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم 
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بن خزرج. چهار نفر» رافع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق. از 
نقیبان بود. و ذ کوان بن عبد قیس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن ژریق. که به 
نزد رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم رفت و در مکه با آن حضرت بود و از مدینه 
برای پیوستن به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم هجرت کرد و به او می‌گفتند: 
«مهاجر انصار». دز نکر خضور داشت و در نخنگ آخد‌شنهید شده وا غباد پم قیسن 
بن عامر بن خلدة بن مخلدبن عامر بن ژریق. که در جنگ بدر حضور داشت. و 
حارث بن قیس بن خالد بن مخلّد بن عامر بن زریق. ابوخالد. که در جنگ بدر 
حضور داشت. 

از بنی سلمة بن سعد بن علی بن اسد بن ساردة بن تزید بن جشم بن 
خزرج. آنگاه از بنی عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه؛ یازده نفر؛ براء بن 
معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم» که از نقیبان 
بود. کسی که بنی سلمه گمان می‌کنند نخستین کسی بود که دستش را به 
دست رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم زد و بیعت کرد (شروط رسول خدا 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم را پذیرفت) و از آن حضرت وعده‌ی اسلام و بهشت را به 
عنوان پاداش دریافت داشت. آنگاه پیش از آن که رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم به مدینه بیاید. وفات یافت و پسرش بشر بن برأء بن معروره در جنگ‌های 
بدر و آحد و خندق حضور داشت و در خیبر پس از آن که از گوشت گوسفندی 
که زهرآگین شده بود. خورد و درگذشت. او بود. وقتی که رسول خدا صلی‌الله 
علیه وآله وسلم أز بنی‌سلمه پرسید: ای بنی سلمه. سرور شما کیست؟ او را مورد 
خطاب قرار داد. و گفتند: جد بن قیس, به دلیل بُخل و زفتی که می‌ورزد. 
رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم فرمود: چه دردی بالاتر از بخل! سرور بنی 
سلمه, آن مرد سخی و بخشنده» بشر بن براء بن معرور است. و سنان بن 
صیفی بن ضحربن خنساء بن سنان بن عبید. که در بدر حضور داشت [و در 


۸ / تبارشناسی تا هجرت تتویت مت وس نله 


جنگ خندق شهید شد.] و طفیل بن نعمان بن خنسا بن سنان بن عبید» در 
جنگ بدر حضور داشت و در جنگ خندق شهید شد. و معقل بن مَنذر بن 
سَرح بن خناس بن سنان بن عبید» که در جنگ بدر حضور داشت و برادرش 
یزید بن منذر هم در بدر حضور داشت. و مسعودبن یزید بن سبیع بن خنساء 
بن سنأن بن عبید. و ضحاک بن حارثة بن زید بن ثعلبة بن عبید. در بدر حضور 
داشت ویزید بن حرام بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید. و جبار بن صخر 
بن أمَية بن خنساء بن سنان بن عبید. که در بدر حضور داشت. 

ابن هشام می‌گوید: برخی جبار بن صخر بن امّية بن خناس گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: طفیل بن مالک بن ختساء بن سنان بن عبید که در 
پدر حضور داشت 

از بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمه. آنگاه از بنی کعب بن سواد. کعب 
ین مالک بن ابی کعب بن قین بن کعب. 

از بنی غنم بن شواد بن غنم بن کعب بن سلمه؛ پنج نفر؛ سلیم بن عمرو 
بن حديدة بن عمرو بن غنم که در بدر حضور داشت. و قطبة بن عامر بن 
حديدة بن عمرو بن غنم» که در بدر حضور داشت. و [برادرش] یزید بن عامر بن 
حديدة بن عمرو بن غنم. ابو منذره که در بدر حضور داشت. و ابوالیّسر که 
نامش. کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم است و در بدر حضور داشت. و 
صیفی بن سواد بن عبّاد بن عمرو بن غنم. 

ابن هشام می‌گوید: صیفی بن اسود بن عباد بن عمرو بن غنم بن سواد. 
. سواد پسری به نام «غنم» نداشت 

ابن اسحاق می‌گوید: از بنی نابی بن عمرو بن شواد بن غنم بن کعب بن 
سلمه. هفت نفر؛ عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام» از نقیبان بود و 
در جنگ بدر حضور داشت و در نبرد آحد به شهادت رسید و پسرش جابر بن 
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عبدالله. و مُعاذ بن عمرو بن جموح بن یزید بن حرام که در بدر شرکت داشت. و 
ثابت بن جذع. جذع همان ثعلبة بن زید بن حارث بن حرام است و در بدر 
شرکت داشت و در طایف شهید شد. و عمیرین حارث بن ثعلبهة بن حارث بن 
حرأم که در جنگ بدر حضور داشت. 

ابن هشام می‌گوید: عمیر بن حارث بن لبدة بن ثعلبة. 

ابن اسحاق می‌گوید: و خدیج بن سلامة بن اوس بن عمرو بن فرافر, 
هم‌پیمان آنان از قبیله‌ی بلی. و مُماذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن 
کعب ین عمرو بن دی بن سعد بن علی بن اسد. برخی گفته‌اند: أسد بن ساردة 
بن تزیدین جشم بن خزرج. در ميأنِ بنی سلمه می‌زیست و در بدر و همه‌ی 
وقایع دیگر حضور یافت و به دوران خلافت عمر بن خطاب. وقتی طاعون در 
شام فراگیر شد. در «غمواس» وقات یافت. بنی سلمه مذعی بودند که او برادر 
مادری سهل بن محمّد بن حذ قیس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبید بن 
عدی بن غنم بن کعب بن سلمه بود. ۱ 

این هشام می‌گوید: اوس ابن عباد بن عدی بن کعب بن عمرو ین آذن بن 
سعد درست است. 

ابن اسحاق می‌گوید: از بنی عوف بن خزرج آنگاه از بنی سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن خزرج» چهار نفر که قوافل‌اند؛ عبادة بن صامت بن قیس بن 
آصرم بن فهربین ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف که از نقیبان بود و در بدر و 
همه‌ی وقایع حضور داشت. 

ابن هشام می‌گوید: او غنم بن عوف. برادر سالم بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن خزرج است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عباس بن عباده بن نضلة بن مالک بن عجلان بن 
زید بن غنم بن سالم بن عوف. از جمله‌ی کسانی بود که وقتی رسول خدا 


صلی‌الّه علیه وآله وسلم در مکّه بود» به نزدش رفت و با او در آنجا ماند و به او 
«مهاجر انصار» می‌گفتند و در جنگ آخد شهید شد. و ابوعبدالرحمن» یزید بن 
ثعلبة بن خَرَمةٍ بن آصرم بن عمرو بن عمّاره. هم‌پیمان آنان از بنی غصینه. از 
قبیله‌ی «بلی». و عمرو بن حارث بن لبدة بن عمرو بن ثعلبة. 

از بنی سالم بن غنم بن عوف بن خزرج بنی خبلی -آبن هشام می‌گوید: 
«الحَبْلیَ» سالم بن غنم بن عوف است که به دلیل بزرگی شکمش «الحبلی؛ 
نامیده می‌شد -؛ رفاعة بن عمرو بن زید بن عمرو بن ثعلبة بن مالک بن سالم 
بن غنم. که در جنگ بدر حضور داشت و او همان ابوالولید است. 

ابن هشام می‌گوید: به رفاعه ابن مالک می‌گویند و مالک. مالک بن ولید 
بن عبداللّه بن مالک بن ثعلبة بن جُشم بن مالک بن سالم است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عقبة بن وهب بن کْدة بن جَعد بن هلال بن حارث 
بن عمرو بن عدی بن جشم بن عوف بن بُهة بن عبدالله بن غطفان بن سعد 
بن قیس بن عیلان. هم‌پیمان آنان, که در بدر حضور یافت و برای پیوستن به 
رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم از مدینه به مه هجرت کرد و به او مهاجر انصار 
می‌گفتند. 

ابن هشام می‌گوید: دو کس از آنان بودند. 

آبن اسحاق می‌گوید: از بنی ساعدة بن کعب بن خزرج» سعد بن عبادة بن 
لیم بن حارثة بن ابی خزيمة بن ثعلبة بن طریف بن خزرج بن ساعدة که از 
نقیبان بود. و مّنذرین عمرو بن ختیس بن حارثة بن آوذان بن عبد ود بن زید 
بن ثعلبة بن جشم بن خزرج بن ساعده که از نقیبان بود و در جنگ‌های بدر و 
آحد حضور داشت و در واقعه‌ی بثر معونه» که رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم او 
را به آمیری سپاه اسلام گمارده بود. شهید شد و او بود که درباره‌اش می‌گویند: 


روايتِ «ابن‌هشام» داستان بت عمرئو بن جموح / ۶۰۱ 


[ابن هشام می‌گوید: برخی می‌گویند: منذر بن عمرو بن خنش.] 

ابن اسحاق می‌گوید: شمار همه‌ی کسانی از آوس و خزرج که در بیعت 
عقبه حضور داشتند» هفتاد و سه مرد و دو زن بودند. می‌پنداشتند آن دو زن 
هم بیعت کرده‌اند. درحالی که رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم با زنان دست 
نمی‌داد. بلکه از آنان پیمان می‌گرفت و وقتی اقرار می‌کردند. می‌فرمود: بروید. 
با شماییعت کرده‌ام. 

از بنی مازن بن نجار, نسيبة, دختر کعب بن عمرو بن عوف از [قبیله‌ی] 
مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن؛ که همان ام عماره است و همراه با خواهرش 
با رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم در جنگ شرکت کرد و همسرش زید بن 
عاصم بن کعب و پسرانش, حبیب بن زید و عبداللّه بن زید هستند. پسرشء 
حبیب همان است که مسیلمه‌ی کذاب حنفی اهل یمامه را دستگیر کرد و به 
او می‌گفت: آیا گواهی می‌دهی محمّد رسول خداست؟ می‌گفت: آری. 
می‌پرسید: آیاگواهی می‌دهی من هم فرستاده‌ی خدا هستم؟ حبیب می‌گفت: 
نمی‌شنوم و او را با شمشیر می‌زد تا اين که به دست او کشته شد و جز این 
چیزی نمی‌گفت. هرگاه برایش از رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم یاد می‌شد. 
ایمانش را تجدید می‌کرد و به آن حضرت درود می‌فرستاد. وقتی از مسیلمه 
یاد می‌کردند» می‌گفت: نمی‌شنوم - با مسلمانان به یمامه رفت و شخصاً 
می‌جنگید تا این که خداوند متعال مسیلمه را [به دستِ مسلمانان] کشت و در 
حالی از جهاد بارگشت که دوازده زخم نیزه و شمشیر به خود دیده بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: این حدیث راء محمّد بن یحیی بن حتّان. از عبدالله 
بن عبدالرحمن بن ایی صعصعه برای من روایت کرده است. 

از بنی سلمه. ام منیع» که نامش, اسماءء دختر عمرو بن عدی بن نابی بن 
عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمه بود. 


۴ تبارشناسی تا هجرت شازت تص وسو لاله 


بسم اللّه الرحمن الرحیم. راوی می‌گوید: ابومحمّد. عبدالملک بن هشام برای 
من حدیث کرد که گفت: زیاد بن عبدالله بکایی از محمّد بن اسحاق مطلبی 
برای من روایت کرده است: پیش از بیعت عقبه. خداوند متعال به رسول 
خداصلی‌الله علیه وآله وسلم اجازه‌ی جنگ نداده بود و ریختن خون دشمنان 
برايش روا نبود و تنها فرمان يافته بود مردم را به خدا دعوت کند و در برابر 
اذیّت و آزار آنان بردبار باشد و از افراد نادان درگذرد. آنگاه قریشیان پیروانش را 
شکنجه می‌کردند تا آنان را از دینشان برگردانند و يا آنان را از سرزمیتشان 

بیرون کنند و آنان يا می‌باید از آیین خودبرمی‌گشتند و یا در دستانش گرفتار 
آنان به سرزمین حبشه و گروهی به مدینه مهاجرت کرده و هرکس در جایی 
متواری بودند. ما وقتی قریش با خدای خویش به ستیز برخاستند و کرامت [و 
دروغزن انکاشتند و کسانی را که او رامی پرستیدند و به یگانگی می‌شناختند و 
پیامبرش را تصدیق می‌کردند و به دینش چنگ می‌زدند. از سرزمینش راندند» 
خداوند متعال به رسولش صلی‌الله علیه وآله وسلم اجازه‌ی جنگ داد و فرمان داد 
از کسانی که به آنان ستم و تعّی می‌کنند» انتقام بگیرند و چنان که از غروة بن 
زبیر و دیگر عالمان به من خبر رسیده است. نخستین آیه‌ای که ریختن خون و 
بت هي ن آیت کریمه است که می‌فرماید: ون 

نی تما نون انم توا ان اه علی تطر هم ی این جوا من 

مر و * للع اف لاش یه پتقض ببَعْض 
هت صوایغ وَییع وصَوَات وَمسَاچد دک فیها اشم ام کتیرً ولینَصر ن له 
من ینطره ان له وی عزیرٌ لین ان مک هم فی ال ض أقامُواالصَلاة وت 


روایت «ابن‌هشام» داستان بت عمر نو بن جموح ۶۰۳ 


ال کاة روا بالعفروف وا عَن نکر ور اقب اور - به کسانی که با 
آنان جنگ می‌شود. از آن روی که ستم دیده‌اند. اجازه‌ی جهاد داده شد و 
خداوند بر یاری کردن آنان تواناست. همان کسانی که از سرزمینشان, به ناحق. 
بلکه از آن روی که می‌گفتند: خداوند پروردگار ماست. بیرون رانده شدند و اگر 
خدا برخی از مردم را به دست برخی دیگر دفع نمی‌کرد. صومعه‌ها و کلیساها و 
کنیسه‌ها و مساجدی که نام خداء بسیار در آنجا یاد می‌شود» ویران می‌شدند و 
به راستی خداوند کسی را که دین او را پاری کند. مدد خواهد رساند. که 
خداوند توانای پیروزمند است. کسانی که اگر در زمین به آنان تمکن دهیم. 
نماز برپای دارند و زکات پردازند و به کار پسندیده فرمان دهند و از کار ناپسند 
باز دارند. و سرانحام کارها خدا راست - ۴۱۳۹/حج». یعنی: من از آن روی جهاد 
را برای آنان روا شمردم که مورد ستم قرار گرفتند و در رابطه‌شان با مردم 
گناهی جز این نداشتند که خدا رامی‌پرستیدند و آنان اگر پیروز شوند. نماز بر 
پای دارند و زکات بپردازند و به کارهای شایسته فرمان دهند و از کارهای 
ناشایست باز می‌دارند. یعنی پیامبر اکرم صلّی‌اللّه علیه وله وسلم و یارانش که خدا 
از همه‌ی آنان خشنود باد. آنگاه خداوند متعال این آیه را بر آن حضرت نازل 
کرد که می‌فرماید: «َقَاتلُوهمْ عتّی لا کون لت - با آنان پیکار کنید تا 
هنگامی که دیگر فتنه‌ای بر جای نماند - ۳۹ / انفال». یعنی: دیگر بیمی از آن 
نباشد که مومنی از آیین خود برگردد [و به فتنه افتد.] «َیَکونْ رین نو < و 
دین خدا را باشد ۱۹۳ ابقره». یعنی: خدا رابپرستند و هیچ چیز را با او پرستش 


اجازه‌ی هجرت به مومنان 


۴ تبارشناسی تا هجرت شهریوت قمف رایس ل الا 


گروه از مسلمانان باب آن حضرت. بر اسلام و یاری کردن او و پیروانش بیعت 
۳ 
مهاجرین قوم خود و مسلمانانی که با او در مکه بودند» فرمان داد به مدینه 
هجرت کنند و به برادران انصاری خود بپیوندند و فرمود: «ِنْاللّه, عرّ و جل, قد 
جعل لکم اخواناً و داراً تأمنون با - خداوند متعال برای شما برادران و 
سرزمینی قرار داده که به آنجا یناه ببرید.» 

مسلمانان گروه گروه به آنجا هجرت کردند و رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم در مگه چشم به راه فرمان خدا ماند. تا به او اجازه‌ی بیرون رفتن از مکّه و 


هجرت به مدینه دهد. 


۵ احزاب. ۳۳۷ 
۵/احزاب. ۳۴۴ 
۳۱-۹ / احقاف. ۵۵۲ 
۰ سرا ۵۲۴ 

۰ سرا: ۴۸۰ 

۰ اسراه. ۵۲۳ 

۴۰۸ /اسرای‎ ٩۳-۰ 
۴۲۰ /اسراء,‎ ۵۱-۵ 
۴۰۱ اعراف,‎ / ۱۷-۵ 
۴۷۳ انبیا,‎ /۱۰۰-۸ 
۴۷۴ انبیا,‎ / ۱۰۲-۱ 
۴۷۴ انبیاء‎ ۲۷-۶ 
۴۷۵ انبیا؛‎ ۲ 
۵۱۵ انعام.‎ / ۵۴-۲ 
۵۱۸ انعام.‎ / ٩-۸ 
۵۱۸ انعام.‎ ۰ 

۶ /انعام, ۱۲۰ 

۹ /انعام. ۱۳۴ 

۴ انعام. ۱۳۵ 

۱ انعام, ۴۰۹ 

۸ انعام ۴۷۱ 

۹ ,/اتفال. ۶۰۳ 

۸۴ روج. ۵۴ 

۷۸ / بقره. ۵۴۲ 


فهمارس 


فهرست آیات 


۳ ,/ بقره, ۶۰۳ 
۹ /بقره. ۲۷۲ 

۲۸۴ بقره‎ ٩ 
۳۲۳ /بقره,‎ ۵ 

۱ تکویر. ۵۲۹ 
۷ /توبه. ۶۵ 

۷ جائیه, ۴۷۲ 
۱ / جن. ۵۵۲ 

۱ ۶/ جن. ۲۷۵ 
۱۰-٩‏ /جن, ۲۷۶ 
۹ حم, ۶۰۳ 
٩۴۴‏ /ححجر, ۵۳۶ 
٩‏ /حجر ۳۴۵ 
٩۲-۰‏ /حجر. ۳۵۷ 
۵۱ /دخان, ۳۲۴ 
۶-۳ دخان. ۴۷۹ 
۱ ۸رعد, ۴۰۷ 

۰ رعد. ۴۱۰ 

۷ زخرف. ۴۷۵ 
۶۱-۵۹/ زخرف, ۴۷۵ 
۱ /زخرف. ۴۷۶ 

۲ زخرف, ۴۷۶ 
۷ /زخرف. ۴۷۷ 
۶۹٩‏ زخرف. ۴۷۷ 


۷سا ۴۱۳ 

۴ ۲ /شعراء. ۳۴۵ 
۲-۱ / ص. ۵۲۷ 
۷۵ص ۵۲۸ 

۵ ص,. ۱۲۳ 

۲ صافات. ۵۲۴ 
۱۵۲-۱ / صافات. ۴۷۲ 
#۱ضحی. ۳۲۶ 
۱۰-۹ ضحی, ۳۲۸ 
۱ /ضحی, ۳۲۸ 

۲۳ + عبس, ۴۸۰ 
۵۱ /علق. ۳۱۸ 

۰۵۹ علق. ۴۱۱ 

۹ /عنکبوت, ۴۱۱ 
۶۵/ فرقان, ۴۷۲ 

۵.۱ /فصلت. ۳۸۵ 

۴ فصلت., ۴۱۳ 
۵/فصلت., ۴۱۹ 

۱ فیل. ۸۱ 

۵۱ /قدر. ۳۲۳ 

۴-۱ / قریش. ۸۱ 
۵۵-۲ / قصص. ۵۱۳ 
۵ قلم. ۳۹۵ ۳۷۲ 
۱۳-۰ / قلم, ۴۷۶ 
۶-۱/ کافرون, ۴۷۸ 

۱ کوثر. ۵۱۶ 

۰ کهف. ۲۷۷ 

۳ کهف. ۲۷۷ 
/کهف. ۳۹۸ 
۲۶-۸ کهف. ۴۰۴ 


۲۳ کهف. ۴۰۴ 
۵ /کهف. ۴۰۸ 

۷ لقمان ۴۰۶۴ 
۲۱۵ /لیل. ۴۲۴ 

۲ ۸/۸۳۲ مانده. ۵۱۴ 
۷۳ مانده ۵۴۸ 

۳ ممانده. ۱۳۴ 

۱ مد ۵۲۸ 
۱۶-۱ /مد ثر. ۳۵۶ 
۲۲-۷ /مدثر. ۳۵۷ 
۱-۲ مد ۳۸۲ 

۱ مدثر. ۴۱۴ 

۷ مریم. ۵۳۳ 

۴ مریم ۳۹۸ 
۷۳ مریم ۴۱۱ 
۸۰-۷ مریم. ۲۷۱ 
۱/مسد ۴۶۳ 

۵-۱ / مسد. ۴۶۷ 
۳نساء ۳۲۸ 

۹ ۳۰/احقاف, ۲۷۶ 
۷۱ ۳۲ /اعراف. ۲۷۳ 
او ۲ /رحمن, ۴۱۵ 
۱۶۵ سباأ؛ ۱۸ 
۳ ۲۴/نوح, ۱۱۶ 
٩-۱‏ /همزه, ۴۶۹ 
۸۰-۷۸ یس ۴۷۸ 
۶ یوسف. ۱۱۵ 
۲ بوسف, ۴۱۱ 

۹ بونس, ۱۳۴ 


فهرست احادیث 


أتسمعون یا مشعز قریش, اما وی نفسی بیده لقد جنتکم بابح ۳۸۰ 

اذا افتتحتم مصراً استوصوا بأهلها خیرأٌ فان لهم ذقه و رحماأ ٩‏ 

|ذافعلتم ما فعلتم فا کتموا عنی, ۵۴۹ 

ارجعی الی مکانک. ۵۱۱ 

اشتد غضب اه علی امرأة آدخلت علی قوم من لیس منهم» ۵۲۲ 

لدم.الدم. والذم. الهدم آنا منکم و آنتم منی» ۵۷۸ 

له ال فی اهل الدْمة. اهل اعد السوداء الشحم الجهعاد. فان لهم نسباً و صهراء ۸ 
له اجعل له ی ۱ ۵۰ 

هم اعم بصره. واتلکه ولده, ۵۳۵ 

الم یک آشکو ضعف و نی وق حییتی و هوانی علی النّاس». ۵۵۰ 

له اهد دوس ارجع الی قومک فادعهم وارفق بهم. ۵۰۲ 

له ید الاسلام بأبی الخکٌم بن هشام. او بعمر بن الخطاب, ۴۵۶ 

الم حوالینا ولا علینا. ۳۶۸ 

اما ابراهیم. فلم أز رجلا آشبه (قطْ) بصاحبکم و لا صاحبکم آشبه به منه, و. ۵۲۵ 
مرت آن آیشر خدیجة یت من تصبه لا صطب فیه ول نْضبه ۳۲۵ 

نا آعریکم, آنا قریشیٌ و استرضعت فی بنی سعد بن یکر, ۲۲۸ 

ان اللّه. عرُوجل, قد جعل لکم اخواناً و دار تأمنون بهاه ۶۰۴ 

اللّه قد وعدنی آن یقتل کسری فی یوم کذا من شهر کذأء ۱۰۱ 

أن اول ما بُدی به رسول اللّه صلّی اللّه علیه واله وسلّم من النبوة. حین اراد للّه کرامته و... ۳۱۵ 
انتم علی قومکم بما فنهم کفلاء. ۵۸۲ 

انتم متا والینا هل البیت» ۱۰۲ 

ان کل من أحبِ آن یعبد من دون اللّه فهو مع من عبده» آنهم اما یعبدون الشیاطین و من آمرتهم بعبادته, 
۳۷۴ 


۸ تبارشناسی تا هجرت سهرت حتد رسول اللّه 


ٍن لم یکن یک علی غضت فلا آبالی ولیکن عافیتک هی أوتَمْ لی.» ۵۵۰ 

له لاأجر شهیدین, ۵۹۶ 

هذا لکلا حسن والذی معی افضل من هذا. ۵۵۸ 

آبایعکم علی آن تمنعونی ما تمنعون منه نساء‌کم و ابناء‌کم. ۵۷۸ 

اخرجواالی منکم اثنی عشر نقیباء. ۵۷۹ 

آدعو لک هذه الشجرة آلتی تری فتأتینی, ۵۱۰ 

لا تعجبون ما بصرف اللّه ععی من أذی قریش, یسیون و بهجعون مذتّماء و نا محمد. ۴۶۹ 
ی عم فأنت فقلها أستحلْ لک بها الشفاعة یوم القيامةء ۵۴۷ 

تقولون: لا اله الا لله. و تخلعون ما تعبدون من دونه. ۵۴۶ 

تتامٌ عینای و قلبی بقظان, ۵۲۴ 

ذاک آخی, کان نیا و آنا نبیگ, ۵۵۱ 

ریت عمرو بن لح بن قمع بن خندفٍ یَجه قَطبه فی الّاره فما رأیت رجلاًآأشبه برجلي منک به, ولا بک 
من ۱۱۲ 

رأّیت عمرو بن لخین یجد قطبه فی الثار. فسألنه عمّن بینی و بینه من الاس, فقال: هلکواء ۱۱۲ 
سلمان ما هل البیت, ۱۰۲ 

صبراً آل یاسر. موعد کم الجَة, ۴۲۵ 

صهیب سابق الروم. ۳۴۴ 

فان وفیتم فلکم الجنة, و ٍن غشیتم من ذلک شین فأمرکم لی ال ۵۶۶ 

فرفع لی حتی نظرت الیه, ۵۲۲ 

قد کنتَ علی قبلة. لو صبرت علیهاء ۵۷۵ 

کانک من جمال بنی آقیش, ۵۵۴ 

لا تیکی یا بنية, فان الله ماع اباک, ۵۴۵ 

لقد سمعت نحمه فی الجّة. ۳۴۲ 

آقد شهدت فی دار عبدالّه بن بدعان حلفاً ما َحت آن لی به مغمرالعم. ولو آدعی به فی الاسلام لجبت. 
۱۸۸ 

لم آسمم. ۵۴۷ 

لم نومر بذلک, ولکن ارجعوا الی رحالکم. ۵۸۴ 

ما دعوثٌ احدا الی الاسلام لا کانت فیه عنده کبوة و نظر و ترّد الا" ما کان من ابی بکر بن ابی قحافه, ۳۳۹ 
ما قالت ملّی قریش شیناً اکرهه. حتّی مات ابو طالب» ۵۳۴۵ 

ما کان من جلف فی الجاهلیه فان الاسلام لم یزده الا شدةء ۱۸۷ 

ما من نبیٌ الا و قد رَعی الفنم, ۲۲۷ 

ملک مَسَح الأرض من تحتها بالأسباب, ۴۰۵ 

من شرب منه لا یظماً آبدا ۵۱۷ 

من قرية الرجل الصالح یونس بن متی. ۵۵۱ 


روایتِ «ابن‌هشام» فهرست احادیث / ۶۰۹ 


نعم آنا آقول ذلک یبعثه ال و یاک بعد ما تکونان هکذاء نم بدخلک الا ۴۷۷ 

نعم, کلمة واحدة تعطونیها تملکون بها العرب و تدین لکم بها العجم. ۵۴۶ 

و انت یا ابابکر الصدیق, ۵۲۳ 

و اعت ‏ تاک ان فعت آن ازیکه ان ائقیت اللّه واتبعتَّ امری, ۵۱۰ 

هذا زب المقبة, هذا اين ریب آتسمع أی عدو اللّه. اما والّهلأْفرغنَ لک. ۵۸۴ 

هو خاتم اللبتین. ۵۲۶ 

هو کافر. اه کان اوّل من عم دین اسماعیل, فنصب الأوثان و تجر البحیرة و سیّب الشائبه و وَصَل الوصیله, 
وحمی الحامی, ۱۱۴ 

یا بنی عبدالله, ان اللّ. ۵۵۴ 

یا بنی فلان, [نّی رسول الّه الیکم. یأمرکم آن تعبدوا ال ولا تشرکوا به شیثأ ۵۵۳ 

یا خدیجه. هذا جبریل یقرئک السلام من ربّک, ۳۲۶ 

یا عم, واللّه لو وضعوا الشمش فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الاأمر حتّی یظهره ال ۳۵۰ 


فهرست اعلام 


ا خر 9 

ادم. ۱۵۸ 

آل خطاب. ۴۲۸ 

آل زبین ۳۲۱ 

آل سوّاف بن قیس بن عامر بن نابی بن مجدعة 
بن حارثه, ۵٩۳‏ 

آل فرعون, ۵۳۱ 

آمنه» ۱۵۸ ۲۱۶ ۰۲۱۸۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲۲۶ 
۳۳۹ 

آمنه بنت وهب. ۰۲۱۸۰۱۵۸ ۲۲۹ 

آمته بت وعب: ۲۷۹ 

اخیمار ۳۳۱ 

ابا البختری بن هشام, ۵۸۷ 

اباهیئم بن تهان. ۵۸۰ ۵۸۲ 

ابراهيم. ۸ ۳۴ ۷۳ ۸۸ ۱۱۵ ۰۲۲۷ ۲۵۷ 
۳ ۲۶۴ ۰۲۶۷ ۲۶۸ ۰۲۹۳ ۳۰۰ ۳۰۱ 
۲ ۳۰۴ ۳۰۸ ۳۱۱ ۰۴۱۵ ۵۲۱ ۵۲۴ 
۵ ۵۳۳ 

ابراهیم بن علی فهری. ۴۰۸ 

ابراهیم بن محمّد بن طلحة بن عبیدالله, ۳۷ 
ابراهیم بن محمّد بن علیّ بن ابی‌طالب. ۵۲۵ 
ابراهیم خلیل, ۱۳۲۴ 

ابرهه. ۵۷ ۶۲ ۳ع ۴ع ۵ ۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ 
۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۵ ۱۰۰ 


این ین طابخة بن الیاس بن مُضّرین نزار, ۶۶ 
ابن آزهرین عبدعوف زهری, ۴۵۹ 

ابن اسحاق, ۴ ۶۸ ۷ ۰۱۶۷ ۰۲۱۷ ۲۳۰ ۲۴۳ 
۰ ۰.۴۶۲ ۰۴۶۳ ۰۴۷۲ ۰۴۷۲ ۴۸۰ ۳۸۳ 
,۴٩۳ ,۴۹۰ ٩ ۷‏ ۰.۴۳۹۹ ۵۰۳ ۵۱۰ 
ابن اسد بن وبرة بن ثعلبة بن خلوان بن عمران 
آبن الحاف بن قضاعه. ۱۴۲ 

این اصداء هد لی. ۵۴۴ 

ابن اکبر, ۳۰۸ 

ابن الدغته, ۰۴۸۷ ۴۸۸ 

این الیل ۱۱۳ 

ابن الهیبان ۰۲۸۶ ۲۸۷ 

این ام عبد, ۴۱۵ 

این ام مکتوم, ۴۸۰ 

این امیه. ۴۰۸ 

ابن تهثة بن شیم بن منصور ین عکرمه, ۱۵۴ 
آبن جحش, ۳۰۳ 

این حذاقة, ۴۲۸ 

ان حضیر. ۵۸۱ 

اين خداش بن عامر بن عنم بن عدی / بن 
التجار, ۱۵۶ 

این خنیس, ۵۸۰ 

این ذثبه‌ی ثقفی. ۵٩‏ 

این دی یزن, ۸۱ ٩۲‏ 


روایتِ «ابن‌هشام» 


ین ربیع: ۵۸۱ 

این زیعری, ۴۱۲ 

اين سباً بن یشجب, ۱۱ 

ابن سعد. ۱۵۵ 

این سعدین خزرج بن تیم الات بن نمرین قاسط 
این هنب بن افصی بن جديلة بن آسدین ربيعة 
این نزار, ۱۵۷ 

ابن سعد بن ذبیان ین بغیض بن ریث بن غطفان, 
۱۴۵ 

این شهاب. ۴۳۲ 

این شهاب زهری, ۸۵۱۳ ۸۵۱٩‏ ۵۵۴ ۵۶۶ 

این عامر, ۱۳۶ 

این عامر, ۴۲۸ 

ابن عباس, ۰۲۹۷ ۳۳۱ ۳۸۷ ۴۰۶ ۴۱۴ ۴۲۰ 
۵۴۵ 

اين عبدالّه بن عمر بن مخزوم بن یه بن مر 
این کعپ بن لوَیَ» ۳۴۰ 

این عبدالّه بن عوف بن عبید بن عویج بن عدی 
این کمب, ۴۲۸ 

ابن عبدمناف بن زهره ۴۳۱ 

این عٌدس, ۲۶۹ 

ابن عدس, ۲۶۹ 

این عدیْ بن صیفی بن سباً الأصغرین کمپ, 
کهف الظلم بن ید بن سهل. ۲۷ 

این عفراء ۵۶۲ 

ابن عم ۴۶۰ ۴۶۱ 

ات و۵2۱ 

اب عمرو. ۱۷۳ 

اين عمرو بن حارث بن عمرو بن لو بن] 
ملکان. ۵۲۵ 

ابن عمرو مدنی, ۲۵۴ 

ابن عوف ین عنم بن مالک ین نجٌار, ۳۱ 

بن غائم, ۴۲۸ 

اين غالب, ۱۴۱ 


فهرست اعلام / ۶۱۱ 


ابن فیس بن ثعلبة بن عمکابة بن صَعب بن علی 
اين بکرین وائل بن هثب بن أَفصی بن جَدیلة بن 
آسد بن ربيعة بن نزار بن معتّء ۱۸ 

این کمب بن لو بن غالب بن فهر» ۲۱۵ 

این کُلی کرب ین زید. ۲۷ 

ابن لاوی بن یعقوب. ۳۰ 

ابن لحیان بن عمروین غوّث بن ثبت بن مالک 
بن زید بن کهلان بن سب ۲۱ 

اتف 

این مسعود. ۴۱۵ ۴۱۶ 

این تضر. ۱۳۹ 

ابن (نضرین)» ۱۵۱ 

اين تفیل ین عبدالعرّی ین عبداللّه بن قرط بن 
ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوّی, ۳۴۰ 
ابن هرمه, ۴۰۸ 

این هشام. ۴ ۰۴۶۳ ۴۶۷, ۰۴۶۹ ۰۴۷۲ ۴۷۹: 
۸۰ ۴۸۷ ۴۹۳ ۴۹۸ ۵۳۵ 

اين یعرب بن قحطان, ۰۲۸ ۳۸۷ 

ابو احمد پن جحش, ۳۴۲ 

ابوالبختری, ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۸۷ ۴۶۶ 

۴۵۶ ۴۱۸ ۳٩۳ ابوالحکم.‎ 

۵۵٩ ابوالحیسس‎ 

ابوالروم بن عمیر بن هاشم بن عبدمتاف بن 
عبدالذا ۴۳۰ 

ابوالز حف کلیبی, ۴۰۲ 

ابوالشعت السّجیات. ۱۹۸ 

ابوالعجاج, ۶۵ 

ابوالفضل, ۵۷۵ 

ابوالقاسم, ۰۲۵۷ ۳۱۹ ۳۸۰ 

ابوالولید. ۳۸۴ ۶۰۰ 

ابواهیتم بن تتهان, ۵۶۵ ۵۸۳ 

ابواییش ۵۹۸ 


۳ تبارشناسی تا هجرت 


۵٩۴ ۵۶۲ اپوامامه.‎ 

بو امن مفيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم؛ 
۳۶۵ 

۵٩۴ ابواتوب.‎ 

ابو بردة بن نیار. ۵٩۲‏ 

ابویکر, ۸۵ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۳ ۳۶۹ ۳۸۱ ۴۲۱ 
۳ 6 ۴۵ ۴۸۸۰۴۸۷ ۴۸۹ ۵۲۲ 
ابو ثعلیه. ۴۱۸ 

ابو ثمامه, ۶۶ 

ابوجابر, ۵۸۵ 

ابوجعفر محقدین علیّ بن حسین, ۳۲۴ 
ابوجلده یشکری» ۱۳۹ 

ایوجندب. ۳۴۰ 

ابوجنید بن عبسی, ۳۷۵ 

ابوجهل, ۳۴۸ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۷ ۳۹۲ ۳۹۳ 
۴ ۰۴۱۰ ۰۴۱۳ ۰۴۱۷ ۴۱۸ ۰۴۲۵ ۴۶۱ 
۵۰٩ ۸۵۰۷ ۴۹۲ ۷۸ ۶‏ ۸۵۱۲ ۸۵۴۵ ۵۴۶ 
ابوحاطب بن عمروین عبدشمس بن عبدوذین 
تین قالک نی تعسال بش عاتر اند لو ۳۲/۲ 
اپوحذیفه ۳۴۳ 

ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس, ۴۲۷ 
۰ ۴۸۷ 

ابوحنظله, ۴۱۸ 

ابوخراش هذلی» ۱۹۸ 

ابو داود ایادی» ۱۰۵ 

ابوذژیب. ۰۲۲۱ ۳۴۵ 

ابو رغال, ۷۲ 

ابو زععد. ۵۲۵ 

ابوزید انصاری, 1۶ ۸۲ ۸۷ ۰۹۹ ۳۷۴ ۵۸۰ 
اپوسپرةین ایی زهم بن عبدالمزی ۳۳۸ ۱۳۳۴ 
۴۸۲ 

ابوسعید خدری. ۸۵۲۰ ۵۳۲ 

ابوسفیان بن حرب, ۸۱۲۶ ۰۲۰۵ ۳۰۲ ۳۰۳ 
۷ ۳۶۹ ۰۳۸۷ ۰۴۱۷ ۴۱۸ ۰۴۲۹ ۵۴۰ 


مت ید ار سول آلله 


۵۸۷۱ ۵ 

ابوسلمه. ۳۴۰ ۴۸۵ 

ابوسلمة بن عبدالأسدین هلال بن عبداللّه بن 
عمرین مخزوم ۰۴۲۸ ۰۴۳۱ ۰۴۸۱ ۴۸۳ 
ابوسیاژه. غميلة بن أعزل, ۱۷۴ 

ابوصالح سمّان, ۱۱۲ 

ابوصلت بن ابی ربیع قفی, ۸۸ ٩۶‏ 

ابو طالب, ۱۲۳, ۰۱۲۴ ۱۵۷. ۰۲۱۱ ۰۲۴۴ ۰۲۴۵ 
۸ ۰۲۴۹ ۰۲۸۰ ۰۳۱۷ ۰۳۳۲۲ ۰۳۳۲ ۳۳۴ 
۷ ۳۴۸. ۰۳۴۹ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۱۳۵۸ 
۸ ۰.۳۶۹ ۰۴۲۷ ۰۴۳۸ ۰۴۶۳ ۰۴۸۵ ۴۹۲ 
۶ ۵۴۴ ۵۴۵ 

ابو طلحه. ۵۹۵ 

ابوعامربن طفیل, ۲۶۹ 

ابوعبدالرحمن. یزید ین تعلبة بن خزمة بن 
أَضْرم بن عمرو بن عمّارة ۵۶۴ 

ابوعبدالله, ۴۵۳ 

ایو تشن ۴۸۳ 

ابوعبیده, ۶۱ ۸۱ ۲ ۱۳۶ ۰۱۴۶ ۰۱۴۸ ۱۴۹ 
۴ ۳۱۷ ۱۳۷۰ ۰۴۰۹ ۴۷۹ ۵۴۳ 

ابوعبیده‌ی نحوی, ۸۷۱ ۸۲ ۰۲۵۰ ۲۶۸ ۳۷۴ 
ابوعبيدة بن جرّاح, ۳۴۰ ۴۳۴ ۴۸۳ 

ابوعتبه. ۴۸۵ 

ابوعتیبه, ۴۸۶ 

ابوعماره» ۳۸۲ ۳۸۳ 

ابووعمر. ۳۲۶ ۱۵۵ 

ابوعمر و ۱۵۵ ۳۶۹ 

ابو عمرو مدنی, ۱۴۰ ۳۴۳ 

ابوفکیهه. ۵۱۴ 

ابوقحافه ۴۲۴ 

ابوقیس, ۸۵ ۸۶ ۳۷۰ ۴۳۳ ۵۷۱ 

ابولهب. ۸۱۵۷ ۸۲۳۸ ۰۲۴۳ ۲۵۳ ۴۶۳ ۴۶۷ 
۴۸۵ 

ابومالک بن تعلبة بن ابی مالک فر ظی. ۳۷ 
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ابومحرز, ۱۱ 

ابو محرز خْلف الاأحمی ۱۳۱ 
ابومسعود. ۰۴۷۶ ۵۹۶ 

ابومطهّر. ۱۳۷ 

ابوموسی آشعری, ۴۳۰ 

ابونعمان بن بشیر. ۵۹۶ 

ق ره اي 

ابوولید. ۳۸۴ ۳۸۶ 

ابو ولید. ۳۸۶ 

ابوولید عتبة بن ربیعه, ۳۶۹ 

ابو وهب, ۲۶۲ 

ابو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن 
مخزوم ۲۶۱ 

آتوهر بزی ۱۱۲ 

ابو هیشم. ۵۸۱ 

ابوهیثم بن تتهان, ۸۵۷۸ ۵۹۲ 

ابی. ۳۶۹ 

ابی ادریس, ۵۶۶ 

ابی از بهر. ۵۴۱ 

ای اسخای ین سار ۱۸۴ ۴۸۵ 
ابی الاأخنس بن شریق نقفی, ۳۶۹ 
بی‌البختری بن هشام. ۴۹۱ 

ابی الحکم بن هشام. ۳۸۲ ۴۹۰ 
ابی‌الحیسر. ۵۵٩‏ 

ابی امامه, ۸۵۶۷ ۵۶۷ 

یی اميّة بن مغیرة ۰۴۲۸ ۰۴۳۱ ۴۴۰ 
ابی آزیهر. ۵۳۰ 

ابی بکر. ۳۳۸ 

ایی بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام 
مجرزمی: ۲۳۰ 

اب بن خلف. ۴۷۷ 

ايی بن خلف بن وهب بن عذافة بن بمح, ۴۷۶ 
ایی‌جهل. ۴۶۶ 

ای جهم بن حذیفه, ۲۰۷ 


فهرست اعلام / ۶۱۳ 


ابی حشمه. ۴۲۸ ۴۳۴ ۴۵۳ 

ابی خراش, ۱۳۲۵ 

ابی ذویب, ۰۲۲۱ ۲۲۴ 

ابی ذّیپ سعدی, ۲۲۲ 

ابی‌سعید خدری. ۸۵۱٩‏ ۵۲۸ 

ابی سمید خدری, ۵۳۲ 

ابی‌سفیان. ۵۴۰ 

ابی‌سفیان بن حرب. ۵۴۰ 

ابی سفیان بن حرب بن امیه, ۴۲۹ 
این ۳۳۱۷۳۰ 

ابی‌سلمة بن عبدالاسد. ۴۸۵ 

ابی صیفی, ۱۵۶ 

۵۴۴ ۸۵۴۳ ۸۵۱٩ ۰۴۹۲ .۴۶۳۴ ۰۱۵۷ ابی‌طالب.‎ 
5۵ 

اپی‌طالب بن عبدالمطلب, ۴۸۳ 
ابی عبیده» ۳۴۰ 

ابی عبيدةء ۱۸ 

ابی عدی مازییّه. ۱۵۶ 

ایی عمرو بن اميّةَ بن عبدشمس بن عبدمناف, 
۲۰۸ 

ابی عوف بن صبیرة بن سعید. ۳۴۲ ۴۳۰ 
ابی قحافه, ۳۳۸ 

ابیک, ۲۳ 

ابی کر ب. ۲۸ 

ابی لهب. ۱۵۸ 

ایی مررئد بن عیدالله یژنی. ۵۶۶ 
۳ مره ٩۱‏ 

ابی وقاص, ۳۳۹ 

ابی هریره, عبداللّه بن عامر, ۱۱۲ 
آبی یَکُسوم. ۸۷ 

اجیاد. ۱۶۲ 

احبار بهود. ۳۰ 

۲٩ احمر.‎ 

أحيثة بن جلاح بن حریش, ۱٩۲‏ 


اخادید. ۵۴ 

اخنس. ۰۴۶ ۰۳۶۹ ۰۴۱۸ ۴۱۹ 

اخنس بن شریق, ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۴۵۹, ۴۹۷ 
ات ۱۰ 

ادر یس ۵۳۲ 

|راش ین عمروین لحمان ین غوث, ۱۱۰,۲۱ 
آرقم بن ابی الارقم. ۳۴۰ 

ارم (بن) ذی يَرّن. ۲۳ 

ارنب. ۳۷۰ 

اروی. ۰۱۵۷ ۲۳۱ 

آریاط, ۵۷ ۵۸ ۲ع ۶۳ ۱۰۰ 

آزد, ۷ 

اساف. ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۲۰۴ 

آساف بن بغی و نائله بنت دیک» ۱۲۲ 

اسد. ۰۱۵۶ ۳۴۰ 

اسد بن خزیمه, ۱۳۷ 

اسدین عبدالعژی, ۱۸۸ 

اسد بن عبدالعزژی بن قصی. ۱۸۶ ۳۷۰ 

اسد بن عبید. ۲۸۶ 

اسد بن فهر. ۱۴۱ 

اسد پن هاشم ۲۰۶ 

سدق ین خر یمن ۱۳۷ 

اسرائیل بن اسحاق بن ابراهیم, ۳۰ 

اسعد. ۴۴ ۱۵۴ ۵۸۱ ۱ 

اسعد ابی کرب. ۲۷ 

اسعد بن زراره, ۸۵۶۷ ۵۶۸ ۸۵۷۰ ۰۵۷۱ ۵۸۳ 
اسعد بن زرارة بن عَدّس. ۵۶۲ ۸۵۶۴ ۵۶۷ 
۵٩۴۳ ۵۹‏ 

۳۹۵ ۳٩۹۴ اسفندیار.‎ 

اسکندر ۴۰۵ 

اسماعیل» ۴. ۸ ۰۱۰ ۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۶۰ 
۳ ۱۲۰۰ 

اسماعیل, ۷ 

اسماعیل بن ابراهيم ۴ ۶ ۱۱ ۱۶۰ ۲۰۸ 


اسماعیل بن ابی حکیم, ۳۲۱ 

اسماعیل بن رافع انصاری, ۱۳۷ 

اسماء, ۳۴۰ ۳۴۲ ۴۲۹ ۶۰۱ 

اسماء بنت ابی بکر, ۳۰۴ 

اسود ين عبد یفوث, ۰۳۶۹ ۴۳۱ ۵۳۶ 

اسودین مطلب بن اسد. ۳۴۸ ۰۳۸۷ ۴۷۸ 
آسودبن مقصود. ۸۷۲ ۷۷ 

آسودین یعفر تهشلی, ۱۳۱ 

اسید. ۳۶۹ 

اسید اين حضیر بن سماک بن عتیک بن رافع بن 
امر ی» القیس ین زید بن عبدالاشهل, ۵٩۲‏ 
اسید بن حضیر, ۵۶۸ ۰۸۵۷۱ ۵۸۰ 

اسید بن. سهیه, ۲۸۶ 

آشرم. ۶۳ 

اشعر. ۱۱ 

آشعر بن تبت بن آددبن زید بن همیتع بن 
عمروبن عریب. ۱۱ 

اعشی, ۱۰۴ ۰۴۰۱ ۵۰۷ 

آعشی بن قیس ین ثعلبه, ۱۰۷ ۱۳۰ ۴۰٩‏ 
۷ 2۰۰۳" 

آغار, ۱۰۹ 

آغار بن نزار, ۱۰۹ 

أفصی بن دٌ عمی بن جدیله, ۱۸ ۸۱۵۷ ۳۴۴ 
اقرع بن حابس تمیمی بن عقال بن مُجاشع بن 
دارم بن مالک ین حنظلة بن مالک بن زید مَناقه 
۱۷۰ 

اکنم, ۱۱۳ 

اکتم بن جَونِ خزاعی, ۱۱۲ 

اکثم. عمرو بن لح بن قَعة بن خندق, ۱۱۲ 
الزبعری, ۴۷۳ 

العشیرة بن مَذحج, ۱۵۵ 

الیاس بن مُضر. ۱۱۱ 

ام ابراهيم. ۸ 

ام ای بن مالک بن حارت. ۵۸۳ 
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ام ابی‌سلمه. ۴۸۳ 

ام أختم. ۱۵۵ 

ام الموٌ منین عايشه ۴۴۸ 

جمیل, ۴۶۸ ۵۲۳ 

ام حبیب, ۱۵۸ 

ام حبیب بنت اسد بن عبدالعرّی ین قصی بن 
کلاب ین مر بن کمب ین لو بن غالب بن فهر 
بن مالک بن نضر. ۱۵۸ 

ام حبیب بنت اسدین عبدالعرّی بن فص ین 
کلاب بن مرّة بن کعب بن لوْیَ بن غالب بن فهر و 
ام حبیب, ۲۱۶ 

ام حبیبه ۳۰۲ ۴۲۹۱۳۰۳ 

ام حرمله, ۴۳۰ 

ام حکیم البیضاء ۱۵۷ ۰۲۳۱ ۲۳۵ 

امرژ القیس بن جر کندی, ۱۲۸. ۰۱۵۲ ۴۰۱ 
ام سفیان. ۱۵۵ 

ام سلمه. ۴۲۸ ۴۳۱ ۳۴۰ ۴۴۱, ۴۴۲ ۴۲۳ 
۴ ۵ ۴۶ ۰۴۴۷ ۴۴۸ 

ام سنلطة پدت این آمید بن مغیرد ۴۸۲ 

ال ۲۵۲ 

ام عبیس, ۴۲۳ 

ام عماره, ۵۷۶ ۶۰۱ 

ام غیلان. ۵۴۳ 

ام کلاب. ۱۵۱ 

ام کلتوم. ۰۲۵۷ ۱۳۸۱ ۰۴۳۴ ۴۸۲ 

ام منیی ۶۰۱ 

0 

ام هانی. ۸۵۱٩‏ ۵۲۶ 

مة بنت خالد. ۴۲۹ 

امیمه, ۱۵۷ ۲۳۶, ۳۰۱ 

امین, ۲۴۹, ۲۶۶ 

آمینه ۳۴۳ ۴۲۹ 

امیه. ۴۲۲ 

اه ون خلف ین وعب: ۹۶/۱۹ ۴۶۹ 
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امية بن ابی صلت. ۷۰ ۸٩‏ ۳۰۵ 

اميّ بن ابی عائد هذلی. ۵۱۷ 

اقية بن برک» ۵٩۳‏ 

اميّة بن خلف. ۳۸۷ ۰۴۷۸ ۵۴۵ 

امية بن خلف, ۴۲۲ 

امية بن خلف بن وهب بن ذافة بن مجُمَح, ۴۲۱ 
اميّة بن عبدالشمس, ۰۲۰۷ ۳۴۲ 

امية بن قلم, ۶۶ 

انس بن رافع. ۵۵۹ 

انس بن مالک. ۵۱۷ 

انم ۱۱۸ 

انمار. ۰۴۱ ۱۱۰ 

آنیس. ۷۴ 

آئیسة. ۲۲۱ 

اوس, ۰۱۷ ۱۲۶ ۰۲۹۵ ۰۳۷۷ ۵۵۹ 

اوس این عباد بن عدی بن کعب بن عمرو ین 
اذن بن سعد. ۵٩۹٩‏ 

اوس بن تمیم بن مغراء سعدی, ۱۷۲ 

اوس بن ثابت بن مُنذرء ۵۹۵ 

اوس بن حارثه, ۰۵۶۵ ۰۵۷۱ ۸۵۹۲ ۵۹۵ 
اوس بن مغرا». ۱۷۲ 

أُوسلّة بن زیدین أوسلة بن خیار, ۱۱۹ 

۱۳۰ ۸۱۰٩ ۱۴ ایاد.‎ 

[یادین نزار, ۱۰۹ 

یاس بن معاذ, ۵۵۹٩‏ 

ایاس بن معاذء ۵۵٩‏ 

ایانس, ۳۴۴ 

آسد بن ساردة بن تزیدین جشم بن خزرج, ۵۹٩‏ 
اعشی بن قیس بن ثعلبه, ۵۰۴ 
۱۰۲۵۵ 

بارق, ۱۵۲ 

باقول. ۲۶۰ 

باهلة بن یعصرین سعدبن قیس بن عیلان, ۶۱ 
و ۱ 


بجیله ۰۲۱ ۰۱۱۰ ۱۳۲۷ 

براص. 9۰ ۱۴۲۱ 

پراء بن معرور ۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶۴ ۵2۷۸ 
۵٩۷ ۵۸۳ ۲ ۸‏ . 

یرک امروّالقیس بن ثعلبة, ۵٩۳‏ 

پر ه» ۰-۷ ۸ ۳۳۱ 

بره بنت عبد العرّی بن عثمان بن عبدالدارین 
قضَیّ بن کلاب بن مُرَة بن کعب بن لو بن 
غالب بن فهر بن مالک بن نضر, ۱۵۸ 

بژه بنت عوف بن عبید بن عویج بن عدیّ بن 
کعب بن لوْیْ بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر. 
۸ ۱۳۲۱۶ 

برّه بنت قصّی. ۱9۴ 

بژه بنت مه ۱۳۸ 

ره بت من ۱۳۸ 

یه بنت مُرّین اد بن طابخة بن الیاس بن مُضَر 
۱۳۸ 

بشر بن براء بن معرور, ۵٩۷‏ 

پشرین حارث بن قیس بن عدی بن سعد بن 
سهم ۳۳۳ 

بشیر بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زید. ۵۹۶ 
بتعاث. ۵۵٩‏ 

بکایی. ۵ 

یکی ۱۶۷ 

بکر پن مناة بن کنانه, ۳۶۹ 

بکرین وائل, ۱ 2۰۴ 

بکیر بن عبدیالیل بن ناشب بن غیّرة بن سعد بن 
لیث بن بکرین عبد مناة بن کنانه. ۳۴۴ 

بلال. ۷۱ ۲۲ ۴۳۲۳ 

پلحارث بن فهر. ۳۶۹ 

اين تعلبة بن مالک بن کنانه. ۶۷ 


شارت فد وتول الا 


این نزار بن معذین عدنان, ۷۰ 

بنو عبدمناف. ۱۸۶ 

بنی آدرم. ۱*۹۱ 

بنی اسد. ۱۸۷ ۰۲۰۷ ۳۴۳ 

بنی اسد بن خزیمه, ۸۳ ۱۳۶ ۴۲۹ 

بنی اسد بن عبدالعژی, ۲۰۷ ۰۴۲۸ ۴۸۱ ۵۳۵ 
(بنی) الجَدّره. ۱۵۲ 

بنی المصطلق, ۴۸۷ 

بنی امری» القیس ین مناة بن تمیم ٩۷‏ 

بنی امیه, ۰۳۷۷ ۰۴۱۸ ۵۷۱ 

بنی امیّه بن عبدشمس بن عبدمناف, ۴۲۹۰۴۲۷ 
(بنی) انمار بن اراش, ۲۱ 

بنی بکرء ۱۶۳ ۰۱۶۹ ۱۷۶ ۱۷۷ 

بنی بکربن عبد مناة بن کنانه, ۱۶۳ 

بنی بياضة بن عامر بن زریق بن عبد حار ثة. 
0۹۶ 

بنی تمیم. ۷ ۳ ۳۳۳ 

بنی تمیم ین مه ۴۳۱ 

بنی تیم ۱۸۷ 

بنی تیم بن مُرّه. ۳۴۴ 

بنی تیم بن مُرَة بن کعب و بنی حارث بن فهربن 
مالک بن نضر. ۱۸۶ 

بنی ثقیف. ۵۳۷ 

بنی جرهم. ۴۳۹۷ 

بنی جَعْدة بن کعب بن ربيعة بن عامر ین صعصعة 
بن معاوية بن بکر بن هوازن, ٩۷‏ 

بنی جمح ۰۱۸۷ ۰۲۰۷ ۲۶۲ ۴۲۲ ۴۸۸ 

بنی جحمح بن عمرو بن هصیص بن کعب, ۴۲۸ 
۲ ۴۸۲ 

ینی حارث بن خزرج, ۳۷۷ 

بنی‌حارث بن عبد مناة بن کنانه, ۴۸۷ 

بنی حارث ین فهر. ۰۱۸۷ ۰۴۲۸ ۰۴۳۴ ۰۴۸۳ 
۷۰ 


بنی حارثة بن حارث بن خزرج بن عمرو بن 
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مالک بن اوس. ۱۳۶. ۱۳۷. ۵٩۲‏ 

بنی خبلی, ۶۰۰ 

بنی خدیله. ۵۹۵ 

بنی حرام بن کعب بن غنم بن سلمةء ۵۶۵ 

بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمةء 
۶2۳ 

بنی حسل, ۴۹۸ 

بنی حضر می» ۵۱۵ 

بنی حنظلة بن مالک بن ژید مناة بن تمیم, ۲۶۹ 
بنی‌حنیفه, ۵۵0 

بنی خزاعه, ۴۲۹ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ 

نی ذبیان ۱۴۵ 

بنی ربيعة بن کقّب بن سعدین زید مناة بن تمیم. 
۱۳۹۲ 

بلی زبید. ۲۶۸ 

بنی زریق بن عامر, ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۹۶ 

بنی ز عب بن مالک, ۵۵۷ 

بنی زهره ۰۲۱۶ ۴۱۷ ۴۳۰ 

بنی زهرة بن کلاب. ۴۲۸۰۳۶۹ ۰۴۸۱ ۵۳۵ 
ینی ساعدة بن کعب بن خزرج, ۸۵۸۶ ۶۰۰ 
بنی سالم بن عوف. ۸۵۶۵ ۸۵۸۲ ۶۰۰ 

بنی سعد. ۰۱۲۹ ۱۷۲ ۰۲۲۴ ۲۲۸ 

بنی سعد ین بکر. ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

بنی سعدین زید مناة بن تمیم, ۱۷۲, ۴۱۲ 

۵٩٩ ۵٩۷۰۵۹۰ ۰۸۵۸۹ ۸۵۷۶ ۸۵۷۲ بنی سلمه.‎ 
۶. 

بنی سلمة بن سعد بن علی بن اسد بن ساردة بن 
تزید بن جُشم بن خزرج, ۸۵۶۳ ۵۶۵ ۵۹۷ 
ی شلیم: ۵۵۷ 

بنی سیم بن منصور بن عکرمة بن خُصَفة بن 
قیس بن عیلان بن مُضرین نزار بن محمدین 
عدنان, ۱۱ 

بني سواد بن عنم بن کعب بن َلمة, ۸۵۶۳ ۵۶۵, 
۵۹۸ 
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بنی سهم. ۷ ۲۰۷ ۲۶۲ 


بنی سهم پن عمرو بن هصیص. ۰۲۸۰ ۲۶۹ 
۳ ۰۴۸۲ ۵۳۵ 

بنی شهم بن مره ۱۳۶ 

بنی ضمرة بن یکر بن عبدمناة, ۲۵۱ 

بنی ظفر. ۵۶۸ 

بنی عامر, ۰۲۶۹ ۵۵۵ 

بنی عامر بن صفصعه. ۱۳۵ ۰۲۶۸ ۲۶۹ 

بنی عامرین صعصه ۲۶۹ 

بنی عامر بن لوی. ۴۲۷ ۴۲۸, ۰.۴۳۴ ۴۸۰ 
۲ ۵۸۷ 

بنی عامر به بتی‌کعب. ۴۹۸ 

بنی عبدالًشهل, ۰۲۸۴ ۸۵۵۹ ۵۶۸ ۵۷۱ ۵۸۳ 
بتن خیدالامهل این شم ین عارزت دون فورح 
بن عمرو بن مالک بن اوس. ۵۶۵ ۵٩۲‏ 

بنی عبدالذا ۱۸۵ ۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۲۰۷ ۲۶۵ 
۳۸۷ ۳۲۳ 

بنی عبدالدار بن قصیی, ۰۴۲۸ ۰۴۳۰ ۴۸۱ 

بنی عبدالمطلّب بن هاشم. ۵۳۷ 

بلی عبدبن قصّی. ۴۳۰ ۴۸۱ 

بنی عبدشمس بن عبدمناف» ۱۹۰ ۴۲۷ ۴۳۰ 
۳۸۰۱ 

بنی عبدمناف ۸۸۵ ۱۸۶ ۸۸۷ ۲۰۱ ۲۰۸ 
۷۲ ۳۵۷۱ 

بنی عبس, ۲۶۹ 

بنی عبیدین خزيمة بن لوَیَ» ۱۴۳ 

بتی عبید بن عدیَّ بن عنم بن کمب بن سلمه, 
۳ ۵۹۷ 

بنی عجلان بن زید بن غنم بن سالم. ۵۶۵ 

بنی عدیْ بن عبدمناف بن أدْبن طابخة بن الیاس 
بن مُضر. ۵۴ 

بنی عدی بن کعب. ۱۸۶ ۴۲۳ ۰۴۳۳ ۳۵۴ 
۱ ۴۳۸۲ 

بنی عدی بن کعب بن لوْیَ. ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۰۲۳۸ 


۳۴۳ ۳۳۲ ۶۵ 

بنی عدیّ بن نجٌار» 7 ۹ ۳۳۹ 

بنی عمروین ربیعة بن حارئة بن عمروین 
عاص‌بن حارثة بن امریء القیس ین ئعلبة ین 
مازن نن آسدین غوت: ۱۳۶ 

بنی عمرو بن سواد بن عُنم بن کمب بن سلمه, 
۱۳۶ 

بنی عمرو بن عامر. ۱۳۶ 

بنی عمرو بن عوف. ۵۵۶ ۸۵۶۵ ۵٩۳‏ 

بنی عمروین مبذول, ۵٩۹۴ ۰۲٩‏ 

بنی عوف بن خزرج. ۳۷۷ ۵۶۴ ۵۹٩‏ 

بمی عصنیه. ۴ ۶.۰ 

بنی غطفان, ۱۵۰ 

بنی عُنم بن سواد بن عنم پن کمب بن سلمه, 
۵٩۹۸ ۴‏ 

بنی فراس بن عنم ۶۷ 

بنی فزاره, ۳۷/۵ 

بنی قریظه. ۲۸۶ ۰.۲۸۷ ۲۹۴ ۵۹۶ 

ببی قیس بن تعلبه. چِّ ۰-۱۰ ۴۳۰۱ 

بنی قیله, ۳۹۵ 

آبنی قين بن جسرین شیع الله. ۱۴۲ 

بنیکعب. ۵۳۷ 

بنی کمب بن مالک بن ابی کمب بن قين بن 
کعب. ۵۹۸ 

بنی کلیب بن یربوع بن حنظلة بن مالک بن زید 
بتی کنانه, ۱۶۹ 

بنی لو ۴۶۵ 


بنی‌مالک ین نجّار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج 
بن حارثة ين عمرو بن عامر, ۵۶۲ 

بنی مُجاشع بن دارم ين مالک بن خنطلة بن 
مالک بن زید نساة بن تمیم. ۸٩‏ 

بنی محارب ین فهر, ۵۸۷ 

بنی مخزوم. ۰۱۸۷ ۲۶۲ ۴۲۴ ۴۲۶, ۳۸۵ ۵۳۷ 
بنی مخزوم بن یَقَظه. ۱۸۶ ۴۲۸ ۳۴۴. ۴۳۱ 
۴۳۸۱ 

بنی مخزوم بن یقظة بن مره ۵۳۵ 

بنی مُرّه. ۱۴۷ ۱۵۰ 

بنی مرّة بن عبدمناة کنانه. ۲۸۰ 

بنی مرّة بن عوف, ۱۴۵ ۱۴۶ 

بنی مُزینة أدّبن طابخة بن الیاس بن مُضرء ۱۵۰ 
بنی مطلب. ۱۸۸ ۳۵۳ ۴۶۳ ۴۸۹ 

بنی معتب, ۱۲۶۴ 

بنی ملکان. ۱۳۱ 

بنی ملکان بن کنانة بن خزيمة بن مُدركة بن 
ناشن فا ۱۷۹ 

بنی مُلیح بن عمرو, ۱۴۰ ۲۶۰ 

بنی موّمّل. ۴۲۳ 

بنی نایت. ۱۶۱ 

بنی ثابی بن عمرو بن سواد. ۵٩۸‏ 

بنی نابی بن عجدعة بن حارثة, ۵٩۳‏ 

بنی نجار, ۰۲۹ ۵۶۲ ۸۵۶۴ ۸۵۸۳ ۸۵٩۹۴‏ ۵۹۵ 
بنی نوفل, ۲۰۶ 

بنی نوفل بن عبدمناف. ۱٩۰‏ ۴۳۰ 

بنی نوفل ين عبدمناف؛ عتبة بن غزوان» ۴۸۱ 
بنی وائل, ۳۷۰ 

بنی واقف ۳۷۰ 

بنی‌هاشم, ۱۸۸ ۲۰۶. ۳۵۲ ۴۶۲ ۲۶۳ ۴۶۶ 
۴۳۸۹ 

بنی هاشم ین عبدمناف بن قصیّ بن کلاب بن 
مزة ین کمب ین لو بن غالب بن فهر. ۴۲۹ 
بنی هذیل, ۳۴ 


روایت «ابن‌هشام» 


بنی هلال, ۲۸۶ 

۴۷۳۱ 

يْحرة بن فراس: ۵۵۵ 

بیضاء. ۴۳۴ 

پسر عمرو ذی الاذعار بن ابرهة ذی المنار بن 
ریش, ۲۷ 

تبان اسعد. ۰۲۷ ۲۸ 

تبع, ۳۵ ۳۶ ۳۸ ۳۹ 

تخمر بنت عبد بن قَصَیّ بن کلاب بن مُة بن 
کمب بن لو بن غالب بن فهرین مالک بن نضر, 
۴ 2۸ 

تخندفین. ۱۱۲ 

تماضر, ۱۵۵ 

تقام, ۲۴۹ 

تمیم بن یی (ین) مقبل, ۱۳۵ 

تمیم بن مرْء ۱۳۸, ۴۳۳ 

تمیم بن مره ۱۵۱ 

تیرح بن بعرب, ۱۰ 

تیم ۱۴۲ ۱۵۱ 

تیم اللْه. ۵۶۲ 

تیم ال بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج, ۰۲۹ ۱۵۶ 
۵٩۴ ۹‏ 

تیم بن غالب. ۱۴۱ 

تیم بن مر ۱۸۸ 

تینجان بن مرزبان ۱۰۰ 

ثابت بن جذع. ۵۹٩‏ 

قام-۵۰ 

تعلبه. ۱۴۵ 

لعلبة بن سعد. ۰۱۴۵ ۲۸۸ 

تعلبة ین عبدالّه بن ذبیان بن حارث بن سعد 
هذیم قضاعی, ۱۸۱ 

ثقفی, ۳۱۶ 

۷۱ ۷۰ ۱٩ تقیف.‎ 


تور پن یز ید ۳۷ ۴۰۵ 


فهرست اعلام ۱ ۶۱۹ 


جابر بن عبداللّه, ۵۹٩‏ 

جابر بن عبدالله بن رئاب بن نعمان ین سنان بن 
عبید. ۵۶۳ 

جادر. ۱۵۳ 

جارية پن حجاج, ۱۰۹ 

جیار بن صخر بن امّيةَ بن ختاس, ۵۹۸ 

جبار بن صخر بن امية بن خنساء بن سنان بن 
عبید. ۵٩۹۸‏ 

جبر. ۵۱۵ 

ری اسف 
۶ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۹۳ ۳۹۷ 


جبیر. ۱۵ 

جبیر بن مُطمم ۱۵ ۲۷۳ 

حدُره ۱۵۳ 

جدری. ۸۰ 

جدیس, ۱۰ 

5۹۹ 

جُرم ین ریّان بن خُلوان بن عمران بن الحاف بن 
رهم و ۱۶۰ 

جرهم بن قطن بن عَیبین شالخ» ۷ 

هر بر: و55۹ ۳۷۰ 

جریربن خطفی, ۳۲۷ 

هن و« ۱۵۳ 

جعثمة ين یشکرین مبشرین صَعب بن همان بن 
نصرین زهران ين حارث بن کعب ين عبدائله بن 
مالک بن نصربن اسدین عوت. ۱۵۳ 


جعثمة بن یشکرین مبشرین صَعب بن نضربن 


زهران پن اسدین غوث. ۱۵۲ 

جعدة بن کعپ بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بکر بن هوازن, ۱٩‏ 

جعفر. ۳۳۳ 

۴۴۵ ۴۴۴ ۳ 


جعفر بن عمر ۰۵۱۷ ۵۲۲ 

جعفر بن عمرو ۵۱۷ 

جعفر بن عمرو بن امیة ضمری, ۵۱۷ 

جعفر بن محمد. ۴۵۰ 

جُمل, ۴۲۶ 

جلهمة بن ربيعة, ۱۶۹ 

جُمَح بن عمرو بن هصیص بن کعب. ۱۸۶ 
جمعة بنت عکه بن عدنان, ۱۰۹ 

یات ۶۶۶ 

جمیل بنتٍ حرب بن امیّه, ۴۶۷ 

جمیل بن معمرٍ جمحی, ۴۵۹ 

جَناب بن کلیب بن مالک ین غمروین عامر بن 
ید مناة ین عام ۱۵۷ 

خنادة بن عوف. ۶۶ 

جَندله بنت حارث بن مُضاض جرهمی, ۱۴۰ 
جندله بنت فهر, ۱۴۱ 

جون بن ابی‌الجون, ۸۵۳۸ ۵۳۹ 

جهم بن آبی جهم, ۲۲۲ 

جَهُم بن قیس بن عبدشرحبیل بن هاشم بن 
عبدمتاف ین عبدالّار. ۴۳۰ 

حادئة بن تعلبة بن عمرو بن عامرین حارئة بن 
امری ءالقیس بن ئعلبة بن مازن بن اسد ین 
غوث, ۱۳ 

حارت. ۱۵۷. ۰۲۰۴ ۰۲۲۱ ۵۸۵ 

حارث پن حاطب. ۴۳۲ 

حارث بن حاطب مجمحی. ۲۲۲ 


حارث بن حرب بن امّية بن عبدشمس بن عبد 


مناف, ۵۸۷ 

حارث بن خالدین صخرین عامر, ۴۳۱ 

حمارث بن دوس ایادی, ۱۰۹ 

حارث بن رفاعة بن سَواد بن مالک بن عنم بن 
مالک بن نجٌار. ۵۶۲ ۵۶۴ ۵٩۴‏ 

حارث بن زهیر ۳۷۶ 

حارث بن سوید. ۳۷۷ 

حارث بن شجنة بن جایر بن رزام ين ناصرة بن 
ْصيّة بن نصر بن سعد بن بکر بن هوازن بن 
منصوربن عکرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان, 
۳۳ 

حارث بن ظالم, ۱۴۵ ۱۴۶. ۱۴۷ 

حارث بن عبدالعژی بن رفاعة بن ملان بن 
ناصرة بن فصتة بن نصر بن سعد بن یکر بن 
هوازن, ۲۲۱ 

حارث بن عبدالمطلب, ۱۵۸ ۲۰۰ 

حارث بن عبدقیس بن لقیط. ۴۳۵ 

حارث بن عوف. ۱۴۸ 

حارث بن فهر. ۱۴۱ 

حارث بن قیس بن خالد ين مخلّد بن عامر بن 
زریق. ۵٩۹۷‏ 

حارث بن قیس بن عدیّ بن سعد بن سهم ۱۳۷۷ 
۳۳۳ 

حارث بن کلالة. ۵۳۵ 

حارث بن لوْیَ, ۱۴۲ 

حارث بن مضاض خر همی. ۱۵۳ 

حارث بن هشام بن مغیره‌ی مخزومی. ۵۸۵ 
حارثه, ۳۳۶ ۵۳۳ 

حاطب بن حارث بن قیس بن هَيشة بن حارث 
بن امیِّة بن معاوية بن مالک بن عمرو بن عوف 
بن مالک بن اوس, ۳۷۷ 

حاطب بن حارث بن معمر بن حبیب بن وهب 
بن حذافة بن جُمح بن عمروبن هصیص بن کعب 
پن لوی» ۳۴۲ 


روایتِ «این‌هشام» 


حاطب بن حارت بن معمر بن حبیب بن وهب 
حبان. ٩۷‏ 

خبّی. ۱۶۸ 

حبیب بن زید و عبدالله بن زید» ۶۰۱ 

حبیب بن عمرو بن عمیر بن عوف بن عقدة بن 
یی بنت خلیل بن عَبَشيّة بن سَلول بن کعب بن 
حجَاج بن عامرین حذيفة بن سعد ین عمروین 
هصیص بن کعب بن لوَیَ. ۳۴۸ 

حجَاج سهمی. ۳۸۷ 


جر ۷ 

عجل, ۱۵۷ 

حلا, ۱۵۷ 

حديلة بن مالک بن زید مناة بن حبیب بن عبد 
حار ئة. ۵۹۵ 

حذافه, ۲۳۲۱ 


حذافة بن ممح؛ ۲۶۹ 

حذیفه. ۳۷۵ 

حذیفه خطان ۳۷۶ 

حذيفة بن بدر, ۳۷۵ 

حذيفة بن عبد فقیم بن عدیّ بن عامرین ثعلية 
ین حارت ین مالک ین کنانة بن خر یمه, ۶۶ 
حذيفة بن غانم, ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۲۳۸ 

حرب ین ] اميّة بن عبدشمس, ۲۵۳ 
خرثان, ۱۷۳ 

ار ی بان نما ای گرم ۳۸ 
حسان, ۴۰ ۴۳۱ ۰۴۲ ۴۴ 

حسان بن تبان, ۲۷ 

حسان بن ثابت, ۰۴۹۶ ۰۴۹۸ ۵۴۱ ۵۸۸ 


فهرست اعلام | ۶۳۲۱ 


حسان بن معاوية کندی بن کبشه, ۲۶۹ 

حسن, ۱۸۴ 

حسن بصری. ۰۴۷۹ ۸۵۱۹٩‏ ۵۲۰ ۸۵۲۱ ۸۵۲۲ 
۳ ۵۲۴ 

خشن ین فد بن علرت ین ای طالب: ۱۸۴ 
سین :2۱۸۹ ۲۳۲ 

حسین بن عبدال ۴۶۳ 

حسین بن علی بن ابی طالب. ۱۸۹ 

حصبه, ۸۰ 

خصین, ۱۴۷ 

حصین بن خمام. ۰۵۱۶ ۱۳ 

خصین بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ, ۵۵٩‏ 

حضرمی» ۳۰۸ 

حضرمی" عبداللّه بن عماد, ۳۰۸ 

نطاب بن حارث. ۴۳۲ 

خکم بن ایی العاص, ۵۲۳۴ 

خکم ین عاص بن امیّه. ۵۲۳ 

خکم بن عمرو غفاری, ۳۷۰ 

حکیم بن اميّةَ بن حارلة بن أوقص شلمی, ۳۷۷ 
حکیم ین جُبیر» ۴۲۵ 

حکیم بن حزام. ۳۳۵, ۴۶۶ 

خلیل بن خبشیه. ۱۶۸ ۱۶۹ 

حلیمه» ۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۵. ۰۲۲۶ ۲۲۹ 
حمادالر وایه ۱۰۶ 

حمامه ۴۲۱ 

حمزه ۰۱۵۷ ۳۸۳۰۳۸۲ ۰۳۸۴ ۴۵۲ ۴۵۴۲ 
۷ ۰۴۶۲ ۵۳۲۵ 

خمّل بن بدر. ۳۷۵ 

حفیرین سَبأ ۱۴, ۲۸ 

حناطه, ۸۷۲ ۷۵ 

حناطةٌ حمیری. ۷۲ 

حنّ ين ربیعه, ۱۶۹ 

حنفاء» ۳۷۶ 


۲ تبارشناسی تا هجرت 


حوزة بن عمروین سَلول ین صعصعة بن معاوية 
بن یکرین هوازن» ۱۵۵ 

حیّه. ۱۵۵ 

خارجة بن زید بن ابی زهیر بن مالک ین امری» 
القیس, ۵۹۵ 

خالد. ۰۳۵ ۰۳۴۴ ۰۴۲۹ ۵۳۷ 

خالد بن زید بن کلیب بن علبة بن, ۵۹۴ 

خالد ین سعید, و ۳ ۱۵ 

خالدبن عبدالعرّی بن عريّة بن عمر [ابن عبدأه 
۳۱ 

خالد ين قیس بن مالک بن عجلان بن عامر بن 
بیاضه. ۵٩۹۶‏ 

خالده. ۱0۵۶ 

از خی شیانن:۱:۸ 

خباب, ۴۵۵ ۴۵۶. ۵۱۴ 

خباب بن ارت ۳۴۱ ۴۵۴ ۴۵۵ 

خثعم. .۰۱ ۰۲۰ ۳۷ ۳۳۲ 

خثعم و بحیله. ۷۱۱۹۰ 


خثعمی, ۷۸ 
ختعم یمانی, ۲۱ 

خدیج بن سلامة بن اوس ین عمرو بن فرافر, 
۵۹۹ 

خدیجه. ۰۲۵۴ ۲۵۵ ۰۲۵۶ ۲۵۷ ۰۲۵۸ ۳۱۹ 
۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۳۲۶ ۳۳۰ ۱۳۳۵ 
۳ ۵۲۲ 

خزاعه. ۸۷ ۸۱۲ ۱۳۶ ۰۱۴۰ ۱۶۹ ۱۷۰ 
۶ ۷۷ ۴۳۰ 

خزرّح. ۱۷ ۱۲۶ ۰۲۹۵ ۰۳۷۷ ۵۵۹ 

خزرج بن حارئة بن علبة بن عمرو بن عامر 
0۹۴ 


خزیمة ين جهم. ۳۳۰ 

خزيمة بن لو ین غالب, ۱۴۳ 

خزيمة بن مدرکه, ۱۳۷ 

خْصَفة بن قیس بن عیلان. ۱۴۸ 

خطاب. ۳۱۰ ۳۴۰ ۳۴۴ ۴۵۲ ۴۵۴ ۴۵۷ 
۳۵۹ 

خطاب بن نفیل, ۳۰۸ ۳۴۴ 

خطاب صفیه. ۳۰۸ 

خطفی خدّيفة بن بدر پن سلمة بن عوف بن 
کلیب بن بربوع بن حنظله, ۱۴۱ 

خطمه ۳۷۰ ۵۷۱ 

خطمی. ۸۵ 

خلاد بن شوید بن ثعلبة بن عمرو بن حارثقه 
۹۶ 

خلاد بن قة بن خالد دوسي. ۱۰۵ 

خلاد بن قرة بن خالد سدوسی, ۵۰۴ 

خلاء بن قرة سدوسی, ٩۶‏ 

۴۲٩ خلف.‎ 

خلف الاحمر, ۱۱, ۰۲۷ ۱۰۶ 

خَلّف بن اسعد بن عامر بن بياضة بن سبیع بن 
جتمة بن سعد بن مُیح بن عمرو, ۰۳۴۳ ۴۲۹ 
خلف بن وهب. ۲۰۷ 

خندف, ۱۱۱ ۱۳۶ 

خنیس بن شذافة بن قیس بن عدی, ۰۲۳۳ ۲۸۲ 
خنیعه. ۰۴۳ ۳۴ 

خولان» ۱۳۰ 

خولان بن عمروین الحاف بن قضاعه. ۱۲۰ 
خولان بن عمروین سعدالعشيرة بن مرحج» ۱۲۰ 
خولان بن مرة بن آددین زیدین یسم بن 
عمروین عریب بن زیدین کهلان بن سب ۱۲۰ 
خویلد بن آسد. ۲۵۴. ۲۵۶ ۳۲۵ 

خویلد بن خالد. ۳۴۵ 

خویلد ین وائلة هذلی: ۷۵ 

خیوان عشیره‌ای. ۱۱۸ 


روايتِ «ابن‌هشام» 


داحس, ۳۷۵ ۳۷۷ 

داود ایادی, ۱۰۹ 

داود بن حصین, ۴۱۴ 

دریس, ۲۴۹ 

ذعد. ۴۳۴ 

دوس ۵۶ 

دوس ین عبدالله ین زغران ین اسفین غوشه 
۱۳۲ 

دوس بن عُدثان بن عبداللّه بن زهران بن کمب 
بن حارث بن کعب بن عبداللّه بن مالک بن 
نصربن اسدپن غوث. ۱۲۲ 

دوس دو تعلبان. ۸۵۶ ۵۷ 

دو یک. ۲۶۰ 

۱۵ 

ذرعه ذی تواس, ۴۴ 

ذرعه ذی نواس ين تبان, ۴۴ 

ذکوان, ۵۶۴ 

ذکوان بن عبد قیس ین لد بن مخلد بن عامر 
ین ژریق, ۵۶۴ ۵٩۷‏ 

ذوالاصبم, ۱۷۳ 

دُو الُلصله, ۱۲۷ 

ذوالرمه, ۳۹۹ ۲۰۲ 

ذوالکعبیات ۱۳۰ 

ذوالکفین. ۵۰۳ 

ذوالکلاع. ۱۹ 

ذوجدن. ۵۸ 

ذو زعین؛ ۳۲ 

ذونفر, ۶۹ ۷۳ ۷۲ 

ذونواس, ۲۵ ۰۴۵ ۸۵۳ ۵۶ ۵۷ 

دی الا صبع, ۱۷۴ 

ذی الا صبع عدوانی, ۱۷۳ 

ذی القرنین, ۴۰۴ ۴۰۵ 

ذی زعین, ۴۲ 

ذی شناترء ۴۳ 


فهرست اعلام / ۶۲۳ 


دی نقر ۷۳ 

دی يرّن» ۲۵ 

راش, ۲۷ 

رافع. ۵۸۱ 

رافع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن عامر بن 
زریق. ۸۵۶۳ ۸۵۶۲ ۸۵۷۹ ۵٩۷‏ 

ربنانه, ۱۴۲ 

ربیع بن رييعة بن مسعود بن مأزن ین ذتب ین 
عدیّ بن مازن غشان, ۲۱ 

ربیع بن زیاد عبسی. ۳۷۵ 

۵۵۰ ۰۱۴۲ ۰۱۰٩ ,۲۴ ۲۲ ربیعه,‎ 

ربيعة ين حرام, ۱۶۹ 

رپيعة بن عباد ال یلی. ۵۵۳ 

ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف بن فص بن 
کلاب پن مُرة. ۳۴۷ 

ربيعة بن عبد یالیل ين سالم بن مالک بن خطیط 
بن جشم بن قسّی, ۵٩‏ 

ربيعة بن نزار. ۰۱۰۹ ۳۴۱ 

رييعة بن نصر. ۱۶ ۲۰, ۲۶, ۲۸ 

و ۲۱۰۳۹ 

رزاح» ۱۸۲ 

رزاح ین ربیعه, ۰۱۷۹ ۱۸۳۲ 

رستم. ۳۹۵ 

رَسوب. ۱۲۸ 

«رَعله », ذَختِ مُضاض ین عمرو خرهمی. ۶ 
رفاعه. ۵۸۰ 

رفاعه ابن مالک. #۰۰ 

رفاعة بن حارث بن سوادهم. ۵٩۴‏ 

رفاعة بن عبدالمندر. ۵۸۰ 

رفاعة بن عبدالمنذر بن زنبر بن زید بن أَمَية بن 
زید بن مالک بن عوف بن عمرو, ۵٩۳‏ 

رفاعة بن عمرو بن زید بن عمرو ۶۰۰ 

رقته» ۱۵۵ ۲۵۷, ۴۲۷. ۴۲۹ 

ژکانة بن عبد یزید بن عبدالمطلب بن عبد 


مناف ۵۱۰ 

رم ۲۰۷ 

رمله ۳۴۲ ۴۳۰ 

روبة بن عجاج. ۸۱ ۱۲۵ ۱۳۹ ۰۲۷۷ ۳۱۷ 
۰ ۰۳۵۶ ۳۵۷ 

ريبعة بن نصر» ۲۷ 

یط ۱۵۵ 

ریطه. ۱۵۵ 

زائدة بن أَصمٌ بن رواحة بن جر بن عبد بن 
معیص بن عامر بن لو بن غالب‌بن فهر, ۲۵۶ 
زبید بن سلمة بن مازن بن منبیّه بن صعب بن 
سعدالعشيرة بن مژحج, ۶۱ 

ژبید بن من بنی صعب بن سعدالعشیره و زبیدین 
صعب. ۶۱ 

زبیر.» ۰۱۵۷ ۳۱۶ 

زبیرین عكاشة بن عبدالله بن ابی احمد. ۴۲۶ 
زبیرین عوام, ۴۲۹ ۴۴۷ 

زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد. ۴۲۸ 

زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد, ۴۸۱ 

زراح بن ربیعه, ۱۶۹ 

زراح بن ربیعه. ۱۷۴ 

زراح بن ربيع ۱۶۹ 

رو ۲۱ 

زریق. ۵۶۳ 

زعب ین مالک. ۵۵۸ 

زمعة بن اسود. ۳۸۷ ۵۱۷ 

زمعة بن قیس, ۴۲۴ ۴۸۲ 

زنیزه» ۴۲۳ 

زهره. ۱۶۹ ۱۸۷ 

زهرة بن کلاب, ۱۵۲ ۱۸۶ ۱۸۸ 

زهری, ۸۱۰۱ ۱۰۲ ۳۱۵ 

زهیر. ۱۵۰ 

زهیر بن ابی امیه, ۴۹۱ ۴۹۲ 


زهیر بن ابی امه بن مغيرة بن عبدالله بن عمر 


بن مخزوم. ۳۶۹ 
ژُهیر بن ابی اّية بن مفيرة بن عبدالله بن عمر 
بن مخز وم. ۴۳۹۰ 


ژهیر بن آبی شلمی, ۱۵۰ 

زهیر بن اميّه و مطعم بن عدی» ۴۹۱ 

ژهیربن جناب کلبی, ۱۳۰ 

زیاد بن عبداللّه بکٌایی. ۶ ۱۶۰ ۰۱۷۴ ۱۸۸ 
۸۵۷٩ ۶‏ ۶۰۲ 

زیاد بن لبید بن تعلبة بن سنان بن عامر, ۵۹۶ 

زید. ۰۲۷ ۰۳۱۰ ۳۳۵ ۳۳۷ 

زید بن اسلم. ۵۵۳ 

وید و قاری ۱۳۳۷ 

زید بن حارثة بن شراحبیل بن کمب بن 
عبدالعری بن امریءالفیس, ۳۳۵ 

زید بن حارئة بن شرحبیل بن کعب بن 
عبدالعرّی بن آمری ءالفیس کلبی, ۳۳۵ 

زید بن سهل بن اسود بن حرام بن عمرو بن زید 
مناة ۵۹۵ 

زید بن عاصم بن کعب, ۶۰۱ 

زیدبن عمرو, ۳۰۳ ۳۰۸ 

زید بن عمرو, ۳۰۴ 

زیدین عمروین نفیل, ۳۰۴ 

زید بن عمرو بن نفیل, ۳۰۵ ۳۰۹ ۳۱۰ 

زیّد بن عمرو بن نفیل بن عبدالعژی بن عبدالّه 
بن فرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب بن 
وی ۳۰۱ 

زینب. ۰۲۵۷ ۴۳۱ 

ساب بن حارث بن قیس بن عدیّ بن سعد بن 
سهم؛ ۲۳۳ 

ساب بن خبّاب» ۱۷۹ 

سائب ین عشمان, ۴۳۲ ۴۸۲ 

ساطرون, ۰۱۰۵ ۱۰۶ 

سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج» 
۹ ۵۹۹ 


روایتِ «اپن‌هشام» 


سالم بن غنم بن عوف, ۶۰۰ 

سام بن توح, ۱۰ 

سانه ۱۳۳۰۱۴۲ ۱۳۴ ۱۷۷ 

سا ۱۴ 

سبَأْبن یشجب ین یعرب بن قحطان, ۱۴ 

با عید شمس, ۱۴ 

سبيعة بنت‌الاحبٍ بن ژبينة بن حذيمة بن عوف 
بن نصرین معاوية بن بکرین هوازن بن منصور 
بن عکرمة بن خصَفةّ بن قیس بن عیلان, ۳۵ 
شحام, ۴۹۸ 

شخیل, ۱۷۶ 

شخیله. ۱۷۵ 

سخیله, ۰۱۷۵ ۱۷۶ 

ست, ۱۲ 

سراع, ۱۱۶ 

سرور بجیله, ۱۱۰ 

سرّیرین تعلبه ین حارث بن» ۱۵۱ 

سریه, ۲۵۷ 

۱۰۳ 4٩ ۶۱ ,۲۶ ,۲۴ ,۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ سطیح,‎ 
۰۴ 

سعد. ۰۱۲۱ ۵۸۱ ۵۸۶ ۵۸۷ 

سعدین ابر اهیم, ۳6۲ 

سعد بن ابی وقاص, ۳۴۶ 

سعدین ابی وقاص, ۳۴۶ 

سعد بن بن خيثمة بن حارث ين مالک بن کعمب 
بن تخاط , ۵٩۳‏ 

سعد بن خوله. ۰۴۳۴ ۴۸۳ 

سعد بن خيثمة بن حارث بن مالک بن کعپ, 
۵۸۰ 

سعد بن ربیع؛ ۵۷۹ ۵۹۵ 

سعد بن ربیع بن عمرو بن ابی ژهیر. ۸۵۷۹ ۵۹۵ 
سمذین شیل:۱۵۲۰: ۱۵۳ 

سعدین ظرب عدوانی, ۱۴۰ 

سعد بن عباده ۵۷۹ ۵۸۶ ۵۸۷ ۶۰۰ 


فهرست اعلام ۱ ۶۲۵ 


سعدین عبدقیس ین لقیط بن عامر, ۴۳۵ 
سعدین قیس بن غیلان بن مضر» ۱۳۷ 

سعدین لویَ, ۱۴۲ 

سعمد ین معاذ, ۵۵٩‏ ۵۶۸ ۵۶۹ 

سمد ساعدی. ۵۸۱ 

سعدٍ هد یم. ۳.۰ 

سعدی بن وقدان بن عبدشمس, ۴۳۴ 

سعت: ۱۵۲ 

سعیدین جبیر. ۳۸۷ ۴۲۵ 

سعیدین حارث بن قیس بن عدیْ بن سعدین 
م۲۳۳۳ 

سعید بن خالد. ۴۲۹ 

سعید بن زید. ۴۵۵ 

سعید بن زی دبن عمرو: ۴۵۵ 

سعید بن زید ين عمرو بن نفیل, ۰۳۰۴ ۴۵۴ 
سعیدین زیدین عمروین نفیل ین عبدالعژی, 
۳۴۰ 

شقید بن تعد بن شهم ین عمرو ین هضیص بن 
کعب بن لو بن غالب بن فهر» ۲۵۶ 

سعیدین عاص, ۴۲۹ 

سعیدین عبدالرحمن, بن حشان بن ثابت» ۲۲۰ 
سعیدین عمرو. ۴۳۳ 

سعید بن مسیّب. ۵۲۴ 

سفیان ین معمر ين حبیب ۴۳۲ 

سکران بن عمرو بن عبدشمس, ۴۸۲ 

سکون بن اشرس ین کندی, ۳۰۸ 

سلامة بن جندل, ۴۱۲ 

۲٩۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۱۰۲ ۶۱ سلمان.‎ 
۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۴ 

سلمان بن ربیعةٌ باهلی, ۶۱ 

سلمان فارسی, ۰۱۰۳ ۲۸۸, ۲۹۹ 

سلمه ۲۸۴ 

سلمة بن سلامة بن وفش, ۲۸۴ 

سلمة بن هشام, ۴۲۶ ۴۸۲ 


سلمی. ۱۶۴ ۱ ۳۳۰ 


سلیط بن عمرو ین عبدشمس بن عبدود بن نصر 
بن» ۳۴۱ 


شلیی ۱۲۴ 

سلیمان بن عبدالملک بن مروان ۸٩‏ 

سلیم بن عمرو بن حديدة بن عمرو بن غنم؛ 
۵۹4۸ 

سلیم پن منصور؛ ۳۷۰ 

سلیم بن منصورین عکرمة بن خُصَفُةٌ بن قیس 
بن عیلان, ۱۳۴ 

سمراء بنت جندب بن جحیرین رئاب بن حبیب 
بن سواءة بن عامرین صعصعهة بن معاوية بن 
بکربن هوازن منصورین عکرمه, ۱۵۸ 

سو ده ۴۳۸۲ 

سوده بنت زمعه, ۴۸۳ 

سوده بنت عکٌ بن عدنان. ۱۰۹ 

شویبط بن سعد بن خرمله, ۴۸۱ 

سوید. ۵۵۸ 

سوید بن صامت. ۲۷۷ ۵۵۶ 

سویط بن سعدین حرملة بن مالک ین عميلة بن 
سهل بن عتیک بن نعمان بن عمرو بن عتیک بن 
عمر وه اد 

بن سنان بن عبید بن. ۵۹٩‏ 

سهله ۴۲۷ 

سهلة بنت شهیل [ين عمرو.]؛ ۴۸۱ 

سهم بن عمرو بن هصّیص بن کمب, ۱۵۴, ۱۸۶ 
سهیل بن بیضاء ۴۲۸ ۴۸۳ 


شعررعت حعد رستول الله 


سهیل بن عمرو بن عبدشمس ین عبدو3 بن نصر 
بن مالک بن حسل بن عامر. ۴۳۴ 

سهیل بن وهب بن ربيعة بن هلال, ۴۸۳ 

سهیل بن وهب بن رييعة بن هلال بن آهیب بن 
صَبّه بن حارث, ۴۲۸ 

سیع‌الّه. ۱۴۲ 

٩۴ ٩۳ ٩۲ سیف.‎ 

سیف بن ذی یزن. ۸۱ ۲, ٩۹۵‏ 

شابور, ۱۰۶ ۱۰۷ 

شاپور بن خّزاد. ۲۶ 

شاپور ذوالاً کتاب, ۱۰۶ 

شالخ بن آرفخشذین سام ین نو, ۶ 

شداخ. ۱۷۷ 

شذاح. ۱۷۷ 

شرحبیل بن عبدالله, ۴۳۳ 

شریح بن حوص بن جعفر بن کلاب. ۵۱۶ 
شفاء. ۱۵۶ 

شْفيقة بنت عک بن عدنان, ۱۰۹ 

شق. ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۴ ۲۵ ۶۱ 4٩‏ ۱۰۳ ۱۰۴ 
شقّ بن صعب بن یشکر بن ژهم بن آفرک بن 
قسر بن عبقرین آنمار بن نزار, ۲۱ 

شماس, ۴۳۱ 

شماس بن عتمان بن شرید بن سوید بن هرمی 
بن عامر بن مخزوم» ۴۳۱ 

شماس بن عتمان بن شرید بن شوید بن هرمی 
بن عامر بن مخزوم, ۰۴۳۱ ۴۸۲ 

شنوءة, ۱۳۸ 

شهاب زهری, ۵۱۳ 

شیبان بت تملیت. ۱۷۳۰۱۴۲ 

شیبان بن محارب بن فهر بن مالک بن نضر. 
۱2۱ 

شیبه, ۴۷ ۰۲ ۵۵۰ 

شيبة بن ربیعه, ۱۳۸۷ ۵۲۵ ۵۴۹ 


شیر‌و ید ۱۰۱ 


روايتِ «این‌هشام» 


شیماه ۲۲۱ 


صالح, ۶۴ ۴۷ ۴۸ ۴۹ 

صالح بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف, ۰۲۱٩‏ 
۴ ۴۸۳ 

صالح ين کیسان, ۳۳۹ 

صامت. ۵۸۱ 

صخرالعی, ۴۱۲ 

صخر بن حارث بن ئعلبة بن مازن بن نجار؛ 
۱۵۶۴ 

صخر بن عبدالله هذلیت. ۳۲ 

صخره. ۱۵۸ 

حَدف, ۳۰۸ 

صریح بن تَوء‌مان بن بسط بن لسع بن سعدین 
لاویٌ بن خیرین نجَام بن تتحوم بن عأزرین 
عزری بن هارون بن عمران ین یُصهر بن قاهث. 
۳ 

صفوان. ۸۷۲ ۱۷۷ 

صفوان بن امية بن محزت. ۵۱۴ 

صفوان بن امیّ بن محزّث بن خمل بن شقّ بن 
رقبة بن مخرح الکنانی, ۴۲۹ 

صفوان بن جناب بن شجنة بن عطارد بن عوف 
بن کپ پن سعدبن زيدمناة بن تمیم, ۱۷۲ 
صفوان بن حارث بن شجنه, ۱۷۲ 

صفیه. ۱۵۵ ۱۵۷. ۲۳۱ ۳۰۸ 

صلت بن نضر, ۱۴۰ 

صوفه. ۱۷۰ ۱۷۶ 

صهیب. ۳۴۴ ۵۱۴ 

صهیب بن سنان, ۳۴۴ 

صیفی. ۸۵ ۵۷۱ 

صیفیّ بن اسود بن عباد بن عمرو ین عنم بن 
سواد. ۵۹۸ 

صیفی بن الأسلت بن جُشم بن وائل بن زیدین 
قیس ین عامرة ین مرّة ین مالک بن اوس. ۸۶ 
صیفیّ بن سواد بن عبّاد بن عمرو بن غنم. ۵۹۸ 


فهرست اعلام ۶۳۲۷ 


ضحاک ین حارثة بن زید بن ثعلبة بن عبید. 
۵۹۸ 

ضحیان. ۱۵۷ 

ضرار. ۱۵۷ 

ضرار ین خطاب ين مرداس ۷۱ ۵۴۲ ۵۸۷ 
ضمیفه ۱۵۶ 

طابخة بن الیاس» ۱۱۱ 

۳۳۳ ۱۹٩ ۸۸ طالب,‎ 

طالب بن ابی طالب بن عبدالمطلب, ۸۷ 
طاهر. ۲۵۷ 

طشم و عفلاق و أمَیْم, ۱۰ 

طفیل بن عمرو دوسی, ۴۹۹ 

طفیل بن مالک بن جعفربن کلاب, ۲۶۹ 

طفیل ین مالک پن خنساء بن سنان بن عبید. 
۵۹۸ 

طلحة بن عبداللّه بن عوف زهری, ۱۸۸ 

طلحة پن عبیدالل ۳۶۹ 

طلْء ۲۹ 

طلیب بن میر بن وهب بن ابی کبیر ين عبدین 
قصی,. ۰۴۳۰ ۲۸۱ 

طلیحه. ۵۰۳۴ 

طیّب. ۲۵۷ 


طیی». ۰۱۱۸ ۱۲۸ 


طیّی» بن ادد بن زیدین کهلان بن سّباء ۱۱۸ 


طیی» بن آددبن مالک ۱۱۸ 

ظهیر بن رافع بن عدیّ بن زید بن جُشُم بن 
حارثه. ۵٩۲‏ 

عائده, ۱۴۳ 


عاتذالله بن عبداللّه خولانی, ۵۶۶ 

عائذ بن عمران بن مخزوم ۰۲۱۲ ۲۶۱ 
عائده ۱۴۳ 

عائزالله, ۱۵۵ 

عابربن [رم بن سام بن نوح» ۱۰ 

عاتکه, ۰۱۵۴ ۰۱۵۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۴ ۰۳۶۹ ۵۴۰ 


۸ تبارشناسی تا هجرت 


عاتکه بنت عبدالمطلّب, ۳۹۱ 

عاتکه بنت مر بن هلال ۱۵۵ 

عاتکة بنت عدوان بن عمروین قیس بن عیلان, 
۱۳۹ 

عاد بن عرص بن سام بن نوح, ۱۰ 

عاص, ۳۴۸ 

عاص ین لوَی» ۱۴۳ 

عاص بن وائل, ۳۴۸ ۳۸۷ ۵۳۵ ۴۶۱ ۸۵۳۵ 
۳۶ 

عاص بن وائل سهمی. ۴۶۱ ۴۷۸ 

عاص ین هاشم. ۳۴۸ 

عاصم بن عمر بن قتاده, ۲۸۳. ۲۸۶. ۰۵۵۶ ۸۵۶۱ 
۷ ۵۸۲ ۵۸۳ 

عاصم بن عمر بن قتاده, ۲۹۹ 

عاصم بن عمر بن قتاده‌ی انصاري ظفری ۲۸۸ 
۵ ۵۵۶ 

عاقل, ۳۴۴ 

عامّان بن کعب بن عمروین سعدین زید مناة بن 
تمیم ۱۶۴ 

عامر. ۸۱۱۱ ۸۱۴۲ ۸۱۴۳ ۱۴۷ ۸۱۴۸ ۸۵۳ 
۷۵ ۳۴۴ ۴۵۲ 

عامر بن آزرق, ۵۶۳ 

عامر بن ربیعه. ۰۴۲۸ ۴۸۲ 

عامرین رییعه, ۴۳۳ 

عامر بن زریق بن عبد حارئة ین مالک بن 
عُضَب بت جشم بن خزرج» ۳۹ 

عامر بن ظرٍب ین عمرو بن عياذ بن یشگر بن 
عدوان عدوانی. ۱۷۴ 

عامر بن عبدالّه بن جزاح, ۴۸۳ 

عامر بن عبدالله بن جراح بن هلال, ۴۲۴ 

عامر بن عبدالّه بن جرّاح بن هلال بن آهیب بن 
ضبْةْ بن حارث بن فهر, ۳۳۰ 

عامر بن عبدالله ين زییر, ۴۲۴ 


عامرین فهیره. ۳۴۳ ۴۲۳ 

عامرین لو مخشية بنت شیبان ین محارب بن 
فه ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۸۶ 

عامربن مالک بن نجّار, ۰۲٩‏ ۵۹۴ 

عامربن مالک خزاعی, ۱۵۶ 

عامر بن هاشم ین عبدمناف بن عبدالّار, ۱۸۶ 
عامر خصَفی, ۱۴۸ 

۴۵۰ ۳۳۱ ۳۴۰ ۱۳۲٩ ۰۳۱۵ ۸۴ عايشه.‎ 
۵۲۴ ۵۲۳ 2۱ ۸ ۸۸ ۷ 

عباد. ۱۷۱ 

عبّاد بن حذیفه. ۶۶ 

عباد بن قیس بن عامر بن خلدة بن مخلدین 
عامر بن ریق ۵۹۷ 

عبادة بن صامت. ۵۶۶ ۵۹٩ ۸۵٩۱‏ 

عبادة بن صامت بن قیس بن آصرم بن فهر بن 
تعلبة بن عنم ۴ ۵۷۹ 

عباس, ۰۱۵۷ ۰۲۴۴ ۳۳۲ ۰۳۳۳ ۵۷۷ 

عیّاس. ۳۳۲ 

عباس بن عباده. ۵۶۵ ۵۸۴ ۸۵۸۲ ۵۹٩‏ 
عباس ین عبدالّه بن معبد بن عیّاس, ۲۳۰, 
۵ 

عبّاس ین عبدالمطلب, ۲۴۴ 

عباس بن عبدالمطلب, ۵۷۴ ۵۷۷ 

عباس بن مرادس, ۱۱ ۰۱۷ ۲۶۸ 

عباس بن مطلّب. ۴۵۹ 

عبدالاسود بن جذ يمة آفیش بن عامرین بياضة 
بن شبیع بن جعثمة بن سعدبن ملیح ین عمرو. 
۴۳۰ 

عبدالاًشهل. ۰۲۸۴ ۰۵۷۱ ۵۸۰ 

عبدالاشهل نجٌاریه. ۱۵۶ 

عبدالار. ۱۶۹ ۰۱۸۲ ۱۸۴ ۱۸۵ 

عبدالذار بن قصّی. ۱۵۴ 

عبدالر حمن بن حارث, ۴۵۲. ۴۶۱ 
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عبدالرحمن بن عبداللّه ين کمب بن مالک 
انصاری (شلمی)؛ ٩‏ 

عبدالر حمن ین عثمان بن عبیداللّه تیمی نیر. 
۱۸۹ 

عبدالرحمن ین عسّیله‌ی صنابحی, ۵۶۶ 
عبدالر حمن بن عوف پن عبد بن حارث بن زهره 
و عامر بن ابی وقاص, ۴۳۰ 

عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد. 
۴۳۸۱ 

عبدالرحمن ین عوف بن عبدعوف بن عبدین 
حارث بن زهره, ۴۲۸ 

عبدالررحمن بن قاسم, ۴۸۹ 

عبدالر حمن بن کعب بن مالک ۵۶۷ 
عبدالشمس. ۳۵۵ 

عبدالعرّی, ۰۱۵۷ ۱۶۹ ۱۸۳ 

عبدالعرّی بن عبدالمطلب, ۲۳۸. ۰۴۶۳ ۵۵۴ 
عبدالعژی بن عثمان ین عبدالدار بن فضَیّ بن 
کلاب بن مرّة بن کعب ین ری بن غالب بن فهر» 
۳۶ 

عبدالمٌی ين فشی, ۱۵۴ 

عبدالعزیز بن عبداللّه بن عامر بن ربیعه, ۴۵۳ 
عبدالقیس, ۲۹۹ 

عبداللّه, ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۱۵۷ ۰۲۱۲ ۲۱۴ ۲۱۵ 
۶ ۲۱۷ ۳۳۸ ۱۳۴۰ ۰۳۷۷ ۴۳۱ 

عبداللّه بن ایی امّة بن مفیرة بن عبداله بن مر 
بن مخزوم. ۳۹۱ ۵۳۷ 

عبدالّه بن ابی‌بکر ۲۵. ۸۴ ۱۱۲, ۱۲۳ ۲۷۳, 
۸ ۵۸۲ ۸۵۸۳ ۵۸۵ 

عبداللّه بن اب بن امیه. ۳۸۷ 

عبداللّه بن اب بن سلول, ۸۵۸۳ ۵۸۶ 

عبداللّه بن اپی ربیعه, ۴۳۸ ۴۴۰ ۴۴۲ ۴۵۲ 
عبداللّه بن ابی نجیم, ۲۶۱, ۰۳۳۲ ۰۴۲۰ ۴۵۸ 
عبداللّه بن اب بن سلول. ۵۸۳ 

عبداللّه بن ثامر. ۴۵ ۵۲ ۰۵۳ ۵۳ ۵۵ 
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عبداللّه ی جبیر بن نعمان بن ائية بن بر ک» ۵٩۳‏ 
عبداللّه ب جحش بن رئاب, ۱۳۴۲ ۴۸۱ 
عبدالله بن جدعان, ۱۸۸ ۳۸۲ 

عبداللّه بن جعفر, ۰۲۲۲ ۳۲۵ ۴۲۹ 

عبداللّه بن حارث, ۲۲۱ ۰۴۳۳ ۴۳۵ 

عبدالله ين حذافة بن قیس بن عدیّ بن سعد بن 
تهب ۳۳۳ 

عبدالله بن حسن, ۳۲۲ 

عبداللّه بن ربیعه, ۴۳۴۵ 

عبداللّه بن رواحة, ۵۹۵ ۵۷۹ 

عبداللّه بن رژبة, ۶۵ 

عبداللّه ین زیعری, ۸۵ ۴۷۳ 

عبداللّه بن زبیر, ۱۸۹ ۳۱۶ 

عبداللّه بن ژزّیر غافقی, ۱۹۹ 

عبداللّه بی زید بن ثعلبة بن عبداللّه بن زید. 
2۹۶ 

عیذالله ین تبهیل ین عمری ۱۴۳۴ ۴۸۲ 

عبداللّه بن صفوان, ۲۶۲ 

عبداللّه بی عبّاس, ۲۷۸ ۲۸۸ ۱۳۸۷ ۰۴۱۴ ۴۲۵ 
عبداللّه ین عبدالسد بن هلال بن عبداللّه بن 
عمر بن مخزوم بن يَقَظةَ بن مُرّ بن کهب بن 
وی ۳۴۰ 

عبداللّه پن عبدالر حمن بن ابی صعصعه, ۶۰۱ 
عبداللّه بی عبدالمطلب, ۱۵۸ ۲۱۸ ۲۴۷ 
عبداللّه بن عمر, ۴۵۹ ۴۶۰ 

عبداللّه بن عمرو, ۵۷۶ ۵۷۹ ۵۹۸ 

عبدالله بن عمرو بن سرام. ۵۷۶ 

عبداللّه بن عمروین عاص, ۳۷۹ 

عبداللّه به قیس, ,٩۷‏ ۴۳۰ 

عبدالله بن کعب. ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۸۵۷۳ ۸۵۷۶ ۵۸۳ 
عبدالّه بن کمب بن عبداللّه بن مالک بن نصر بن 
اسد بن غوث. ۱۳۸ 

عبداللّه بی کعب بن مالک؛ ۵۵۵ 

عبداللّه بن مخرمة, ۴۳۴ 


عبداللّه ين مخرمة بن عبدالعرّی بن ابی قیس, 
۴۳۸۲ 

عبداللّه بن مسعود, ۴۱۵ ۰۴۳۱ ۴۵۲ ۴۷۹ 
۱ ۵۲۰ 

عبداللّه بن مسلم. ۵۱۷ 

عبداللّه بن فلت ۴۳۳۱ 

عبداللّه بن مظعون, ۴۳۲ ۴۸۲ 

عبداللّه بن وهب از اپن آهیه, ۱۵۷ 

عبداللّه بن وهب از عبدالله ين آهیمه. ۷ 

عبدالله عبّاس؛ ۲۹۵ 

عبداللّه مسعود. ۴۱۵ 

۱۵۷ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۸۷۳ ۷۲ عبدالمطلّب,‎ 
۱٩۹۳ ۰۱۶۰ ۰۲۴۴ ۲۳۸ ۲۳۰ ۹ 
۲۰۴ ۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۸ 
۲۱۵ ۰۲۱۴ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲ ۰ ۵ 
۲۳۲ ,۲۳۱ ۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۱ ۰ ۶ 
۲۶۶ ۰۲۵۶ ۰۲۴۴ ۰۲۴۳ ۲۳۶ ۰۲۳۵ ۴ 
۵۵۶ ۴۸۳ ۴۷۳ ۰۴۶۶ ۳۶ ۸ 

عبدالملک. ۱۹۰ 

عبدالملک بن راشد. ۱۷۹ 

عبدالملک بن عبداللّه بن ابی‌سفیان نقفی. ۵۰۸ 
عبدالملک بن مروان ۱۹۰ ۳۰۳ 

عبدشمس, ۰۱۸۵ ۱۹۰ ۱۹۲ ۱۹۴ ۱۳۵۶ ۴۸۵ 
عبدشمس بن عبدمناف, ۱۵۴ ۱۸۵ ۲۰۶ 

عبد (قصَی) بن قصی, ۱۵۴ 

عبدمناف. ۱۵۴ ۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۶۹ ۸۱۸۳ ۱٩۳‏ 
۴ ۲۴۳۳ ۳۴۰ ۳۹۲ ۴۱۸ ۴۵۴ ۵۴۰ 
عبدمناف بن حارت بن عمرو بن مُنقذُ بن عمرو 
بن معیص ین عامر ين لو ين غالب بن قهر. 
۳۱۵۶ 

عبدمناف بن کعب ین سعد بن تیم بن مر بن 
کعب بن لویٌ بن غالب بن فهربن مالک ین 
نضربن کنانه. ۳۵ 

عبدمناف بن کنانه, ۱۵۲ 


عبد مناة ۱۳۸ 

عبد مناءة بن کنانه. ۱۳۸ 

عبد یالیل بن عمرو بن عمیر. ۵۳۲۸ 

عبد [قصی], ۱۸۳ 

عیید ۳۱۶ 

مبید. ۳۱۷ 

عبیدالّه بن جحش, ۰۳۰۱ ۳۰۲ ۴۲۹ 
عبیدالله بن مغيرة بن معیقب, ۵۶۸ 

عبیدین آبرص, ۴۱۱ 

عبید بن ابرص. ۵۲۹ 

عبید بن ثعلبة بن عبید بن تعلبة بن غنم بن 
مالک ین نار ۵۶۳ 

عبید بن عمیر بن قتاده لیثی, ۳۱۶ 

عبيدة بن حارث بن مطلّب بن عبدمناف بن 
قصیّ بن کلاب بن مرّة بن کعب بن لوّی, ۳۴۰ 
عبيدة بن حارث سعید بن زید. ۳۴۰ 

عتاب امیّة بن خلف بن وهب بن حذافة بن 


جُمَح. ۳۳۷ 


عبدشمس بن عبدمناف بن قصی, ۳۶۹ 

عتبه, ۳۴۷ ۱۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۵۵۰ 

عتبة. ۳۸۶ 

عتبة بن ربیعه. ۱۳۶۹ ۳۸۳ ۳۸۴ ۱۳۸۷ ۴۳۰ 
۲ ۶۲ ۵۴۵ ۵۲۹ 

عتبة بن غزوان بن جابرین وهب بن سیب بن 
مالک بن حارث. ۱۵۴ ۴۳۰ 

عتبة بن غزوان شلمی, ۲۷۰ 

بش میت ۲۳۱ 

عتبة بن مسلم, ۳۳۰ 

عتوده, ۶۳ 

عتیق». ۳۳۸ 

عثمان ين ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم, ۲۷۳ 
عثمان بن حویرث, ۳۰۱ ۳۰۳ 


عثمان بن ربيعة ين آهبان بن وهب بن خذافة بن 
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جَمع. ۳۳۳ 

عثمان بن عامربن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم 
بن مرة ين کعب بن لو بن غالب ین فهر, ۳۳۸ 
عثمان بن عبدغنم بن زهیر. ۴۳۵ 

عشمان بن عبیداللّه, ۳۶۹ 

عثمان پن عشمان, ۴۳۲ 

عثمان بن عقاف. ۰۲۸۱ ۳۳۹ ۰۴۲۷ ۰۴۲۹ ۴۸۱ 
عثمان بن مظعون, ۳۴۰. ۰۴۲۸ ۰۴۳۲ ۴۳۷ 
۲ ۴۸۳ 

عجاج. ۷ ۴۰۰ 

عدّاس. ۵۵۱ 

عدّاس نصرانی, ۵۵۰ 

عدنان ۱۰ ۱۱ 

عدنان بن آدد, ۱۰ 

عذنان ین عبدالّه بن اسدین غوث, ۱۳ 

عدوان. ۱۷۳ ۱۷۷ 

عدی بن حمراه الثقفی. ۵۴۴ 

عدی بن زید. ۱۰۵ ۱۰۷ 

عدی بن زید حیری, ٩۷‏ 

عدی بن عباد. ٩۷‏ 

عدی بن کعب. ۱۸۷ ۳۴۴ 

عدیّ بن نضلة بن عبدالعزی بن حرثان بن عوف 
بن عبید بن عویج بن عدی, ۴۳۳ 

عرنجج, ۲۸ 

عروه. ۲۵۱ 

عروة الرحال» ۲۵۱ 

عروة بن رحال بن عتبة بن جعفر بن کلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صَعصَة بن معاوية بن بکر بن 
هوازن. ۲۵۰ 

عروة پن زب ۳۱۵ ۳۲۵ ۳۲٩‏ ۳۷۹ ۲۳۸ 
۰ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۴۴ ۵۴۵ ۶۰۲ 

عروة بن عبدالعرّی بن حرثان بن عوف بن عبید 
بن عویج بن عدی ۴۳۲ 

عروة بن مسعود قفی» ۵۲۵ 
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عرّی, ۱۲۴ ۰۲۴۷ ۴۲۲ ۰۴۲۳ ۴۲۵ 

غصافه ۸۲ 

عف هر ۸۳ 

عطاء ۴۵۸ 

عفرا. ۵۶۴ 

عقبة بن ابی معیط, ۳۹۵ ۳۹۶ ۴۷۶ ۵۲۳ 
عقبة بن عامر بن نابی بن زید بن حرام. ۸۵۶۳ 
۶۵ 

عُقبة بن عمرو بن تعلبه بن أسیرة بن عسيرةه 
0۶ 

ُقبة بن وهب بن کلدة بن جَعد بن هلال, ۶۰۰ 
عقیل, ۳۳۳ 

عکّ» ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۷ 

عکّ بن عدنان, ۱۲ ۰.۱۷ ۷۷ 

عکَ ین عدنان بن عبداللّه بن اسدین غوث, ۱۳ 
عکرمه ۳۸۷ ۴۱۴ 

علاج بن ابی سلمة بن عوف بن عقبه, ۳۶۹ 
علقمة ین عبده. ۸۳ 

علی, ۱۲۸. ۲۰۴ ۳۳۳ ۳۳۴ 

علیّ بن ابی طالب, ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ۰۲۰۲ ۳۳۲ 
۴ ۳۳۵ ۳۶۹ ۰.۲۵۴ ۵۲۵ 

علیّ بن حسین بن علی, ۲۷۹ 

علیٌ بن حسین بن علیٌ بن ایی طالب, ۲۷۸ 
علی بن نافع جرشیَ, ۲۸۰ 

عمار, ۴۲۵ ۵۱۴ 

عمّارین یاس ۳۴۴, ۴۲۴, ۰۴۳۵ ۴۸۲ 

عمارة بن حزم بن زید بن لوذان بن عمرو بن 
عبدعوف بن عنم ین مالک بن نجار. ۵۹۴ 
عمارة بن ولید. ۳۵۰ 

عمارة بن ولید بن مفیره. ۳۵۰ 

عمر. ۷ ۵۸ ۳۰ ۵۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۴۵۴ ۴۵۵ 
۶ ۴۵۷ ۰۴۵۹ ۰۴۶۰ ۰۴۶۱ ۸۵۲۵ ۸۵۲۳ ۵۴۵ 
عمران بن الحاف بن قضاعه ۱۱۱ 

عمرین خطاب. ۱۵. ۵۵ ۶۱ ۱۴۵ ۱۴۷ ۱۷۹ 


۰۴۵۲ ۰.۴۳۵۲ ۰۴۳۲۳ ۰۴۰۵ .۳۰۴ ۲۸۲ ۱ 
۵۰۴ ۰۴۷۹ ۰۴۶۰ ۰۴۵۸ ۰۴۵۷ ۰۴۵۶ ۴ 
۵۹٩ ۵۴۳ ۷ 

عمر بن عبدالعزیز بن مروان» ۲۹۹ 

عمر بن عبداللّه بن عروة ین زبیر؛ ۵۴۴ 

عمر بن عبد بن عمران مخزومی, ۴۵۸ 

عمر حنتمه, ۴۶۱ 

۱٩۱ ۱۳۶۰۱۱۱ ۶۱ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ,۱۷ عمرو,‎ 
۵٩۹۰ ۴۵ ۳۸ ۷۷ 


عَْروء ۱۱۱ 

عمرو بن آبی جعفر, ۲۷۹ 

عمرو بن اپی سرح بن ربيعة بن هلال, ۴۳۴ 
۳۸۹۳ 

عمرو بن أحیحه, ۱۹۲ 

عمرو بن امد ۲۷۷ 

عمرو بن أميّةٍ بن ضمری, ۲۰۳ 

عمروین تبان, ۴۲ 

عمرو بن علبة خزرجی. ۱۵۶ 

عمرو بن جموح. ۵۸٩‏ 

عمروبن جهم, ۳۳۰ 

عمرو ين حارث بن زهین ۱۶۴ ۱۶۷ ۴۳۵ 
۸۳ .۶۰۰ 

عمروبن حمَمهةٌ دوسی» ۱۲۱ 

عمروین زبیر» ۴۲۹ 

عمرو بن زید بن عوف بن مبذول بن عمرو بن 
عُنم بن مازن, ۵۹۵ 

عمرو بن سعید بن عاص ین امید. ۴۲۹ 

عمرو بن سواد. ۵۶۳ 

عمروبن ۳3 ۹ ۳۱ 

عمرو بن عائذ بن عبد ین عمران بن مخزوم, 
۲ ۲۴۴ 

عمرو بن عاص, ۴۳۸ ۰۴۴۰ ۴۴۲. ۴۵۲ 


عمرو بن عثمان, ۴۱۴ ۴۳۱ 


سعرت حشد رسول اللّه 


عمرو بن عدی بن نایی» ۸۵۷۶ ۶۰۱ 
عمرو بن علاء. ۲۵۰ 
عمروین عمروین عدس بن زید بن عبدالله بن 
عمرو ین عمیر ثقفی. ۴۷۶ 
عمر و بن عوف. ۵۸۱ 
عمرو بن عوف بن مالک ین اوس» ۱٩۲‏ 
عمرو بن غزية بن عمرو بن تعلبة, ۵۹۵ 
عمرو بن غرية بن عمرو بن تعلبة بن خنساه بن 
مبذول ین عمرو ین غتم بن مازن, ۵۹۵ 
عمروین قیس بن عیلان, ۱۴۰ 
عمروبن قیس بن معاوية بن جشم بن 
عبدالشمس بن رائل بن غوّث بن قطن بن 
غریب بن زهیر بن آیمن بن هعیسع بن عرنجج, 
۳۸ 
عمروین لحی. ۱۱۲ 
عمرو بن مالک, ۳۰۸ 
عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالک بن 
نار ۲۹ 
عمروبن نفیل, ۳۰۴ 
عمرو بن هصیص ين کعب ین لو ۲۶۲ 
عمرو نجاری, ۲۳۰ 
عمره. ۴۳۴ 
عمرة بنتِ عبدالر حمن پن سعد بن زراره, ۱۲۳ 
عملیق بن لاوذین سام بن نوح» ۱۱۴ 
غمیانس, ۱۲۰ 
عمیر بن ابی وقاص. ۳۴۱ 
عمیر ین حارث ین لبدة بن ثعلیة. ۵۹٩‏ 

۰ 24 ۶ 
عمیربن رئاب بن حديفة بن مهشم بن سعد بن 
سهم ۴۳۳ 
عمیره. ۱۵۴ 


روایتِ «ابن‌هشام» 


عمیس بن نعمان بن کمپ بن مالک بن قحافه, 
۳۲ ۴۳۳۹ 

عنذز ین وائل: ۰۳۴۱ ۴۳۴ ۴۲۸ 

عنزة بن اسد بن ربیعه, ۴۲۸ 

عنسی. ۳۴۴ 

عنید. ۳۲۵۶ 

عوف. ۶ع ۱۴۷ ۵۶۴ 

عوف بن آحوص بن جعفر بن کلاب. ۵۱۶ 
عوف بن آمیه, ۶۶ 

عوف بن حارث بن رفاعة بن سواد بن مالک بن 
غنم بن مالک بن نجار, ۵۶۲ 

عوف بن حذیفه. ۳۷۵ 

عوف بن سعد بن دبیان بن بقیض بن ریث بن 
غطفان, ۱۴۵ 

عوف بن لَوّی » ۱۴۲. ۱۴۴, ۱۴۵ 

عون بن ایّوب انصاری, ۱۳۶ 

عویم بن ساعدة ۵۶۵ 

عُوّیم بن ساعدت ۵۶۵ ۵٩۹۳‏ 

عیاش بن ابی ربیعه, ۴۲۶ ۴۸۲ 

عیاض بن زهیربن ابی شذاد. ۴۳۴ 

غیسی: ۵۵۲۱:۴۵۱۷ ۵۲۴ 

عیسی بن مریم, ۴۵. ۴۶ ۴۹ ۸۵۳ ۳۲۰۰ ۳۱۲ 
۴۵ ۴۴۶ ۰۴۵۱ ۴۷۴ ۵۲۵ ۵۳۲ ۵۸۲ 
عهامه ۴۲۲ 

غالب, ۱۴۲ 

غالب بن فهر ۱۴۱ 

غالب بن فهر ین مالک بن نضر, ۲۴ 

غیراء. ۳۷۶ 

عیشان, ۱۶۳ ۱۶۷ 

غذرة بن سعد ین زید. ۱۶۹ 

غزالی الکعبه, ۱۶۴ 

غزيّة بن عمرو بن عطيّةَ بن خنساء» ۵۹۵ 
ان ۱۲ 

عطفان. ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷. ۱۴۹ ۱۵۰ 


فهرست اعلام / ۶۳۳ 


غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان. ۱۴۴ 

غفار, ۳۷۰ 

غفار بن مُلیل, ۳۷۰ 

غفره. ۸ 

عُفره. ۸ 

غلام عبداللّه بن جُدعان بن عمرو بن کمب بن 
سعدین تیم. ۳۴۴ 

غنم بن عوف. ۸۵۷۹ ۵۹٩‏ 

غوث. ۱۷۰. ۴۳۳ 

غوث بن من ۱۷۰ 

توت بن مه ۱۷۰, ۴۳۳ 

غیاطل, ۰۲۸۰ ۳۶۹ 

غبداق. ۱۵۷ 

غیطله, ۲۸۰ 

فاطمه. ۱۵۲ ۱۶۹ ۰۲۱۱ ۲۴۴ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ 
۲ ۳۴۰. ۴۲۹ ۰۴۳۱ ۴۳۲ ۴۵۴ 

فاطمه بنتِ خطاب. ۴۵۵ 

فاطمه بنت خطاب. ۴۵۵ 

فاطمه بنت سعدبن سَیّل, ۱۵۴ 

فاطمه بنت سعد بن مَیّلْ. ۱۶۹ 

فاطمه بنت عمرو بن عاذ بن عمران بن مخزوم 
بن ئقّطة بن مر بن کمب ین ی بن غالب بن 
فهربن مالک بن نضر. ۱۵۷ 

فاطمه بنت مج بن عبدالّه بن ابی قیس, ۳۴۲ 
فراس بن عبداللّه بن مسلمة [الخیر ] بن قشیر پن 
کعپ بن ربيعة بن عامر ین صعصعه. ۵۵۵ 
فراس بن نضر بن حارث بن کلدة بن علقمه بن 
عبدمناف بن عبدالدار, ۴۳۰ 


فرزدق. ۸۹ 

فروة بن عمرو بن وذفة بن عبید بن عامر بن 
بیاضه ۵۹۶ 

فسحم. ۳۷۷ 


فقیم بن عدی بن عامربن تعلبة بن حارث بن 


۴ تبارشناسی تا هجرت 
مض ۶۵ 

فکهه. ۳۳۲ 

فلس. ۱۲۸ 


فهربن مالک. ۱۳۸ ۱۴۰ ۰۱۴۱ ۱۵۱ 
۳۹۱۱۸ هر ان 

قاسم. ۲۵۷ 

قاسم بن محمد. ۴۸۹ ۵۳۲ 

قبایل قریش, ۳۵۱ 

فد و۳۷2 

قتاده, ۵۱۹ ۵۲۱ ۵۲۳ 

قحطان, ع ۱۰ 

قدامه. ۳۴۰ 

قدامة بن مظعون, ۰۴۲۲ ۴۸۲ 

قرظة بن عبد ین عمرو بن نوفل ین عبدمناف. 
۳۶۹ 

قسی بن مُلبّه ین بکر بن هوازن بن منصور بن 
کر مة بن حَضَفة بن قیس بن عغیْلان بن مین 
نزار بن معذین عدنان, ۱٩‏ ۷۰ ۷۱ 

قَصَی. ۱۶۹ ۱۷۶ ۰۱۷۷ ۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۳ 
۴ ۸۸۵ ۲۳۸ 

قصّی بن عبدالذار. ۱۸۳ 

فص بن کلاب, ۱۵۲ ۱۵۴ ۱۶۸. ۰۱۷۶ ۱۷۹. 
۲ ۸۳ ۳۸۹ ۵۳۵ 

قضاعه ۱۳ ۱۴ ۱۷۶ 

قضاعة بن مالک ین حفیر. ۱۴ 

قطبة بن عامر ین حديدة بن عمرو بن غنم, 
۳ ۵۶۵ ۵۹۸ 

قعیقعان, ۱۶۲ 

قلابه, ۱۵۵ ۲۵۶ 

َلم بن عباد. ۶۶ 

قلعس, ۶۶ 

قلیس, ۶۸ 

قَمَعه. ۱۱۲ 


سرت محمّد رسول الله 


فص بن معدّ. ۴ ۱۵ 

دز الا ستمع ,ماع نار آدرد ییا 
یطور, نبش, قیذما, ۶ 

قیس, ۶۰ ۶۱ ۱۴۹ ۰۲۵۳ ۳۷۵ 

قیس بن ابی صعصعت. ۵۹۵ 

قیس بن خذافة بن قیس بن عدی بن سعد بن 
سهم. ۳۳۳ 

قیس بن زهیر» ۳۷۶ 

قیس بن زهیر بن جذیمه. ۳۷۵ ۳۷۵ 

قین بن عبداللّه, ۱۹ 

قیس بن عیلان, ۲۵۰ 

قیس بن عیلان, ۴۸۱ 

قیس بن غالب. ۱۴۱ 

قیس بن مخرمه, ۲۱۹ 

قیس بن مکشوح مرادی, ۶۰ 

قیس داحس. ۳۷۶ 

قیص ۳۰۳ 

قیِله, ۱۵۶ 

کاهل بن عذرة بن سَعد بن زید ين لیث ین سود 
ین اسلم بن حاف ين قضاعه ۲۹۵ 

کتیرین عبدالر حمن, ۱۴۰ 

کثیر عرّ. ۱۴۰ 

گرب بن صفوان. ۱۷۲ 

۱۰۱۳ ٩۲ کسری,‎ 

کعب. ۱۴۲ ۰۱۴۷ ۵۸۰ 

کعب بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن 
اوس. ۵۶۸ 

کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم. ۵۹۸ 
کعب بن عمرو بن عوف ۶۰۱ 

کمب بن قین بن جسر, ۱۴۲ 

کعب بن قين بن جسر, ۱۴۳ 

کمب بن لویّ. ۰.۱۴۲ ۱۵۱ ۱۷۸ 

کعب بن مالک. ۵۵۵ ۸۵۶۷ ۵۷۳ ۰۵۷۵ ۵۷۶ 
۷۸ ۵۸۰ ۵۸۳ 
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کعب بن مالک انصاری, ۱۱۷ 

کلاپ, ۱۵۱ ۱۶۹ 

کلاب بن مه ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۲۰۷ 

کلب :۱۸ 

کلب بن وبره از قضاعه. ۱۱۷ 

کلب بن وَیْرَةٌ ين تغلب بن خلوّان بنِ عمران بن 
حاف بن قضاعه ۱۱۸ 

کمیت بن زید, ۸۳ ۸۱۲۶ ۱۴۸ ۱۵۲ ۴۰۹ 
۳۲ 

کنانه ۱۷۶ 

کنانة بن خزیمه, ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۵۱ 

کنانی. ۶۸ 

لات. ۰۱۲۶ ۲۴۷ ۰۴۲۳۰۴۲۲ ۴۲۵ 

لینی, ۲۴۳ 

لبنی بنت هاجرین عبدمناف ین ضاطر ین 
خبشية بن لول بن کعب بن مرو خزایی, 
۱۵۸ 

لبید بن ربیعه. ۴۸۴ 

لبید بن ربیعة کلابی. ۵۱۶ 

لبید بن ربيعة بن مالک بن جعفر بن کلاب. ۲۵۱ 
لش ون خی تین حارت افو نی ادذاین وی 
بن همیسع بن عمروین عغریب بن یشجب بن 
ژید بن کهلان بن سب ۱۶ 

لخنیعه. ۰۴۳ ۴۵ 

لقمان, ۵۵۸ 

لقیط بن زرارء دارمی, ۲۶۸ 

لوی, ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۷. ۲۶۳ 

لهب. ۲۴۵ 

لیث بن ابی سلیم, ۲۶۴ 

لیلی. ۴۲۸ ۴۳۴ 

لیلی بنتِ ابی حثمة [ين خذافة] بن غانم, ۴۸۲ 
لیلی بنت سعد. ۱۴۱ 

لیلی بنت سعد بن هذیل بن مدرکه. ۱۴۱ 

لیلی بنت شیبان بن محارب بن فهر. ۱۴۳ 


فهرست اعلام ۱ ۶۳۵ 


مادرش صفیه, ۱۵۵ 
ماریه, ٩‏ ۲۵۷ 

ماریه قبطیه. ۲۵۷ 

ماریة قطبیه, ۸ 

مازن بن اسد و و ۱۲ 

مازن بن اسد بن غُوّث بن نبت بن مالک بن ژید 
بن کهلان بن سبأین بن یشب بن یعرب بن 
قحطان, ۱۲ 

مازن بن منصور. ۳۷۰ 

مازن بن منصوربن عکرمة. ۱۵۴ 

مالک. ۰۱۱۸ ۰۱۳۸ ۰۱۳۳۹ ۳۷۵ 

مالک بن اوس: ۵٩۳‏ 

مالک رآ طتیت بن عبدمناف بن زهره. ۳۳۰ 
مالک بن زمعة ين قیس بن عبدشمس, ۴۳۴ 
مالک بن کنانه, ۱۳۸ 

مالک بن نجٌار ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۷۹ ۵٩۴‏ 
6۹۵ 

مالكي بن نضر. ۱۴۰ 

مالک بن نمّط همدانی, ۱۱٩‏ 

مالک ین ولید ین عبدالله بن مالک بن, ۶۰۰ 
ماویه ۱۴۲ 

ماوية, ۱۴۳ 

۲٩ مبذول,‎ 

مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن, ۶۰۱ 

مبرق, ۴۳۷ 

مجاهد. ۴۵۸ 

مجاهد بن جبر. ابی الحجَام, ۳۳۲ 

معن :۳۷۷ 

مجدّرین ذیاد. ۳۷۷ 

مجر بن ذیّادبلوی, ۳۷۷ 

مجلل بن عبدالّه ين ابی قیس ین عبدودٌ بن 
نصر بن مالک ين حسل بن عامر. ۴۳۲ 
محارب بن فهر, ۱۴۱ 

محارب بن فهر. ۱۸۶ 


محمد. ۵۳ ۵۰ ۱۳۴ ۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۸۷ ۳۱۴ 
۱ ۳۸۳ ۴۶۰, ۴۶۱ 

محتّد. ۰۱۱۵ ۱۲۳ ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۲۲۸ ۲۳۰ 
۸ ۰۲۶۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۳۱۳ ۳۱۸ ۳۵۵ 
۰ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۶ ۳۸۸ ۳۸۵ ۳۹۱ 
۲ ۰.۳۹۴ ۰۳۹۵ ۱۳۹۶ ۳۹۷ ۴۰۶ ۴۱۳ 
۵ ۰۴۱۷ ۰۴۲۲ ۰۴۲۵ ۰۴۵۱ ۰۴۵۴ ۴۵۵ 
۶ ۵۷۷ 

محمدین ابراهیم بن حارثٍ تیمی, ۱۱۲ 

محمد بن ابراهیم بن حارت تیمی» ۱۸۹ 

محمد بن ابراهیم بن حارث تیمی, ۱۹۰ 

محمّد بن ابی امامة بن سهل بن حنیف. ۵۶۷ 
محمد بن ابی حذیفه. ۴۲۷ 

محمّد بن اسحاق. ۶ ۸۶۰ ۱۷۴ ۱۸۸ ۲۰۶ 
۰ ۵۲۶ ۸۵۷۹ ۶۰۲ 

محمد بن جبیر ین مٌطعم بن عدیّ بن نوفل بن 
عبدمناف» ۱۹۰ 

محمد بن جعفر بن زبیر» ۱۴۵ ۳۰۲ 

محمد بن حاطب. ۴۳۲ 

محمد بن زید بن مهاجر بن قنقذ تیمیء ۱۸۸ 
محمّد بن سعید بن مسیّب, ۰۲۳۱ ۲۳۸ 

مد بخ عیدالر خسن بخ ان آنید: ۵۵۷۳۷۹ 
محقدین عبداللّه بن ابی عتیق, ۴۲۴ 

محمٌدین عبداللّه بن عبدالمطلب. ۳ ۱۵۸ 
محقدین عبداللّه پن نضلة ين عبدالعرژی ین 
حرئان بن عوف بن عبیدین عویج بن عدی 
۳۳۳ 

محقدین کعب قرّ ظی. ۰۵۰ ۵۳ ۳۸۳ ۵۴۸ 
محمدین مسلم» ٩‏ ۸۱۰ ۱۵ ۰۲۷۸ ۴۱۷ ۴۴۰ 
۷ ۵۱۷ 

محمّد بن یحیی بن حیّان. ۶۰۱ 

محمود بن ربیعه. ۱۶۹ 

محمود بن لبید, ۰۲۸۴ ۲۸۸ ۰۲۹۵ ۵۵۹ ۵۶۰ 
مه ی بان ۲۳۳ 


مختار. ۵۳ 

مخزوم بن یَقظة بن مر بن کمب بن لو بن 
غالب بن فهر بن مالک ین نضر. ۱۵۸ 

مدجل بن مره. ۲۸۰ 

مدرکه ۱۱۱ 

مدرکة بن الیاس, ۱۱۱ ۱۳۷ 

مد ۲۱۲ 

مذحج بن ادد, ۱۸ 

مراد این الزیعری, ۸۵ 

مد بن أم ۱۷۰ 

مرتع بن مالک ین زید بن کهلان بن سب ۳۰۸ 
مرئد بن عبدالله یی ۱۹۹ 

مرژبان بن مرذیه‌ی یونانیء ۴۰۵ 

مرزبان بن وهرز, ۱۰۰ 

مروان, ۵۱۶ 

مرّة بن عوف. ۱۴۵ ۱۷۸ 

مرة بن کعب. ۲۰۷ ۱۵۱ 

مستوغرء ۱۳۰ 

مُستوّغیر بن ربيعة بن کعب بن سعد. ۱۲۹ 
مسروق بن ابرهه ٩۴‏ ۱۰۰ 

مسعر بن کدام, ۴۵۲ 

مسعود بن ربيعة بن عمروین سعد ین عبدالعژی 
بن حمالة ين غالب ین محلّم بن عائذة ين شتیم 
بن هون بن خزيمة» ۳۴۱ 

مسعود بن عمرو بن عمیر. ۵۴۸ 

مسعودین معتّب ين مالک بن کعب بن عمرو بن 
سعدین عوف بن ثقیف, ۷۰ 

مسعودین یزید بن سبیع بن خنساء بن سنان بن 
عبید. ۵٩۹۸‏ 

مسوربن مخرمة بن توفل زهری, ۱۸۹ 

مسیّب بن خَزن بن آبی وهب بن عمرو بن عائذ 
بن عمران بن مخزوم. ۲۳۸ 

فتیلهای کذانت حنفی. ۶۰۱ 

مصعب. ۵۶۷ ۸۵۶۹ ۵۷۰ 


روايتِ «ابن‌هشام» 


مصعب بن عمیر, ۴۲۸ ۴۳۰ ۰۴۸۱ ۸۵۶۳ ۵۶۷ 
۸ ۵۷۰ ۵۷۲ 

مضاض, ۶ ۱۶۱ ۱۶۲ 

مُضاض,. ۱۶۲ 

مضاض بن عمرو. ۱۶۰ ۱۶۱ 

مقر ۸۱۶۹ ۱۳۰۱۱۲ 

مُضَر ین نزا ۱۰٩‏ ۱۱۰ 

مُضر و عیْلان بن مُضر, ۱۱۱ 

مطالب. ۱۸۵ 

مطرود بن کعب خزاعی, ۰۱٩۳‏ ۲۴۳ 

مطعم. ۲۰۶ ۰۳۵۱ ۴۹۷ 

مُطعم بن عدی, ۰۲۰۶ ۳۵۱ ۴۹۲ ۵۸۷ 

مُطعم بن عدی [ین نوفل بن عبد متاف]؛ ۴۹۰ 
مطلب. ۱٩۳ ۰۱٩۲‏ ۱۹۴ 

مطلب بن آزهرین عبدعوف بن عبد بن حارث 
بن ژهره. ۴۳۰ 

مطلّب بن عبدالّه بن قیس بن مخرمه, ۲۱۹ 
مطلب بن عبدمناف, ۱۵۴ ۱۹۲ 

مظعون, ۳۴۰ 

مظعون بن حبیب, ۲۴۰ 

معاذ بن جبل, ۵۶۴ ۸۵۸۹ ۵۹٩‏ 

معاذ بن عمرو. ۵۹٩ ۸۵۸٩‏ 

معاوية بن ابی سفیان, ۱۸۹ ۰۴۵۹ ۸۵۱۹ ۵٩۴‏ 
0۶ 

معبد بن کعب. ۸۵۷۳ ۸۵۷۶ ۵۸۳ 

مب رن رام ۴۳۷ 

معتّب بن عوف بن عامر از خزاعه ۸۵۷۳ ۴۸۲ 
معدّ. ۰۱۱ ۱۳ ۱۵ 

معقل بن مْذر بن سرح بن خُناس بن ستان بن 
عبید. ۵٩۹۸‏ 

معمرین حارث بن قیس بن عدیّ بن سعدین 
سهم ۲۳۲ 

معوّذ بن حارث. ۵٩۴‏ 

۴۲٩ ,۴۲۳۰ معیقیب.‎ 


فهرست اعلام ۱ ۶۳۷ 


معین بن عدیّ ین جد ین عجلان بن [حارنة] 
بن ضبيعة. ۵٩۳‏ 

۵۳۹ ۱٩۴ مفیره.‎ 

مغيرة بن ابی لبید. ۴۶ 

مغیرة ین عبدالّه بن عمرو بن مخزوم ین یه 
۳۲ 

مقیر خبط ۱۵۴ 

مفضّل ضبی. ۹٩‏ 

مقداد بن عمرو ۰۴۳۱ ۴۸۱ 

مقوقس. ۲۵۷ 

مقوّم. ۱۰ ۱۵۷ 

مقوّم بن ناحور» ۱۰ 

ملکان, ۱۳۸ 

ملکان بن کنانه ۱۳۸ 

یج بن عمرو ۱۴۰ 

ملیل بن ضمرة بن یکر بن عبدمناة» ۳۷۰ 
منات, ۱۲۶ 

منیّه. ۳۴۸. ۳۸۷ 

منذر بن عمرو, ۵۷۹ ۸۵۸۶ ۰۰ ۶۰۱ 

منصور بن عکرمه. ۴۶۲ ۴۹۳ 

موران, ۲۰۴ 

موسی, ۰۲۲۱ ۲۷۶. ۳۲۰ ۴۳۱ ۰۵۲۱ ۸۵۲۴ 
۵ ۵۳۴ 

موتتی یی را ۵۱۹ ۵۳۲۵۲۳ 

مولی بنی تمیمء ۲۲۰ 

مهسع بن عمرو ین عریب بن زید بن کهلان بن 
سبا؛ ۳۰۸ 

میسره, ۰۲۵۵ ۲۵۷ 

میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن عوف 
بن سَعد بن ضَيعة بن قیس ین تعلیه, ۱۸ 
نائل. ۱۲۲ ۰۱۲۳ ۲۰۴ 

نابت. ۱۶۰ 

تابت بن اسماعیل : ۱ 

نابت بن اسماعیل, ۱۶۰ 


تاحورن ۲۰ 

ناحورین تیرح, ۱۰ 

نافع بن جبیر» ۰۲۷۳ ۳۳۰ 

نبت بن ادد بن زید بن هتیْسع, ۱۱ 

بیه, ۱۸۴ ۳۴۸ ۳۸۷ 

نتیله, ۱۵۷ 

۲٩ نجار.‎ 

نجار. ۱۵۶ 

نجاشی, ۸۵۶ ۵۷ 6۳ ۴ع ۶۵ ۳۰۳ ۲۳۵ 
۸ ۰۴۳۹ ۰۴۴۰ ۰۴۴۱ ۴۴۲ ۰۴۴۳ ۴۴۴ 
۵ ۰۴۴۳۶ ۰۴۴۷ ۰۴۴۸ ۰۴۴۹ ۰۴۵۰ ۴۵۱ 
۷۲ ۴۶۲ 

نجّام, ۳۰ 

نزار. ۱۳ 

تزار بن معذ, ۱۰۹ 

نسأة, ۱۷۷ 

۱3۹۰۵۲۱۴ 

تیاه ۶۰۱ 

نضر, ۱۳۸ 

نضر بن حارث, ۳۸۷ ۳۹۴ ۳۹۵ ۱۳۹۶ ۴۶۲ 
۷۷۱ ۴۷۳ 

نضر بن کنانه, ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

نضله. ۱۵۶ 

نضلة بن هاشم بن عبدمناف. ۴۸۹ 

نضیرء ۳۰ 

٩۲ تعمان,‎ 

نعمان بن بشیر انصاری, ۲۹۵ 

نعمان بن عدی, ۴۳۳ 

نعمان بن منذر, ۱۵ ٩۲‏ ۸۱۰۵ ۱۴۶ ۲۵۰ 
نعمان بن مُنذُر. ۱۵ ۲۷ 

نشم بنت کلاب. ۱۵۴ 

نمیله. ۳۷۰ 

تیله, ۳۷۰ 

نمیم. ۰۳۵۲ ۴۵۵ 


میم بن عبدالّه, ۴۵۴ 

عیم بن عبداللّه احام, ۳۴۲ ۴۵۴ 

تفیل, ۶۹ ۷۰ ۷۸ ۷۹ 

نفیل بن حبیب. ۶۹ ۷۸ 

نمر بن قاسط. ۱۴۲ ۳۴۴ 

نوح. ۱۱۶ 

۱۹۴ ۰۱٩۳ ۱۸۵ توفل,‎ 

نوفل بن خویلد ین اسد بن عبدالعژی بن قصَی, 
۳۶۹ 

نوفل بن عبدمناف. ۸۵۴ ۱۹۳ 

نهد بن زید. ۱۸۲ 

نهشل ین مالک بن حنظلة بن مالک بن زید مناة 
بن تمیم. ۱۳۱ 

هیر بن هیثم. ۵٩۳‏ 

وائل ۰۱۳۰ ۳۷۰ ۵۷۱ 

واقدین عبداللّه, ۳۳۴ 

واقده, ۱۵۴ ۱۵۶ 

واقف. ۰۳۷۰ ۵۷۱ 

وبجیله, اتمار بن آراش بن لحبان بن عمروین 
غوث بن بت بن مالک بن زید بن گهلان بن 
شا ۲۱ 

و وق. ۲۸۱ 

وحشیه. ۱۵۱ 

وحته, ۱۵۶ 

ودّ. ۱۱۶ ۱۱۷ 

ورقه بن نوفل» ۲۵ ۲۱۷ ۰۲۰۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
۳ ۳۰ ۴۲۲ 

وصیله. ۱۱۳ 

ولید. ۱۸۹ ۲۶۳ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۵۳۷ 

ولید پن عبادة بن صامت. ۵٩۱‏ 

ولیدین عتبه» ۱۸٩‏ 

ولید بن مفیره۲۶۱», ۰۲۶۳ ۰۳۵۵ ۳۵۶ ۳۸۷ 
۷۸ ۴۸۰ ۰۴۸۳ ۰.۴۸۴ ۰۴۸۹ ۸۵۳۵ ۸۵۳۴ ۵۳۷ 


ولید ین مفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن 


روایتِ «این‌هشام» 


وهب بن عبدمناف بن زهرة بن کلاب بن مرّة ين 
کعب بن لو بن غالب بن فهر. ۲۱۶ 

وهب بن عمرو ۲۶۳۲ 

وهب بن کیسان. ۳۱۶ ۳۱۷ 

وهب بن مثبه. ۵۰ 

۱۰۰ ۹۵ ٩۴ رهرز.‎ 

هاجر, ۷ ی ۱۰ 

هاجر خزاعی, ۲۴۳ 

هارون بن عمران, ۵۲۳ 

۱٩۳ ۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۵ ۱۴۸ هاشم,‎ 
۳۳۲ ۴ 

هاشم بن مرمله, ۱۴۸ 

هاشم ین عبدمناف, ۰۱۵۴ ۱۹۰ ۰۱۹۱ ۱٩۲‏ 
۸ ۲۰۶ 

هاشم بن مناف. ۱۵۵ 

هاله. ۲۵۶ 

هاله بنت شوید بن غطریف از آزد شنوءةء ۱۳۸ 
هاله بنتِ وهیب ین عبدمناة بن زهرة بن کلاب 
بن مه بن کمب بن لو ۱۵۷ 

هانی» بن نیار بن عمرو بن عبید بن کلاب بن 
همان بن غنم. ۵٩۲‏ 

هبار بن سفیان بن عبدالأسد بن هلال بن 
عبدالله, ۳۳۲ 

هبل. ۱۲۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

هذلی. ۳۲۷ 

هذلی خویلدین مُرْة» ۱۲۵ 

هذیل, ۷۵ 

هذیل بن مدرکه. ۱۳۷ 

هد یل بن مُدركة بن الیاس بن مُضَر. ۱۱۷ ۳۳ 
هرم بن سنان بن آبی حارثة [ين مّة بن تشبه]؛ 
۱۴۸ 

هزل بن فاس بن ذر و ذهیربن ور. ۴۳۱ 
هشام. ۴۲۶ ۵۳۷ 

هشام بن عاص بن وائل, ۴۳۳ ۴۸۲ 


فهرست اعلام ۱ ۶۳۹ 


هشام بن عبدالملک بن مروان, ۱۳۸ ۵۱۶ 
هشام بن عروه. ۰۳۰۴ ۱۳۲۵ ۴۲۲ ۵۴۵ 
هشام بن عمرو. ۴۹۲ ۴۹۸ 

هشام بن مغیره. ۴۶۱ 

هشام بن ولید. ۰۴۲۶ ۵۳۰ 

هصیص بن کعپ. ۱۵۱ 

هلال بن ناصره ۲۲۱ 

هام ین غالب. ۸٩‏ 

۱۱٩ ۰۱۱۸ همدان.‎ 

همدان ین أُوسلة ین ربيعة بن مالک بن خیار بن 
مالک بن زیدین کهلان بن سب ۱۱۹ 
همینه. ۳۴۳ ۴۲۹ 

هند. ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۴۳۱ 

هند بنت سرّیر. ۱۵۱ 

هندیه, ۴۳۲۳ 

هون بن خزیمه, ۱۳۷ ۴۸۷ 

هیّبان, ۲۸۶ 

یاس ۴۲۵ 

یاقوم. ۲۶۰ 

یثرب» ۱۷ 

یحابرین مذحج, ۶۱ 

ینس حواری, ۳۱۲ 

یحبی بن زکریّا, ۵۳۲ 

یحبی بن عیّاد بن عبداللّه بن زییر. ۱۷۱ 
یحبی بن عبّاد ين عبدالله بن زبیر» ۲۴۵ 
یحبی بن عبداللّه بن عبدالرحمن بن سعد بن 
زرارة انصاری, ۲۱۹ , 

یحیی بن عروة بن زبیر» ۳۷۹ ۴۱۴ 
یخلد. ۱۳۹٩‏ 

یخلدین نضر. ۱۳٩‏ 

یربوع بن حنظلة بن مالک بن زید مناة بن تمیم, 
۱۴۱ 

یزید بن ابی‌حبیب, ۲۹۹ ۵۶۶ 


یزید ین ابی حبیب مصری» ۱۹۹ 


۰ | تبارشناسی تا هجرت 


یزید بن ثعلبة بن خْرّمةَ بن آصرم بن عمرو بن 
عهارم ۶۰۰ 

یزید بن حرام ین سبیع بن خنساه بن سنان بن 
عبید. ۵٩۸‏ 

یز ید بن رومان. ۰۳۵۰ ۸۵۳۵ ۵۳۶ 

یزید بن زیاد. 4۵۰ ۳۸۳ ۵۴۸ 

یزید بن صعق کلابی, ۲۶۹ 

یزید بن عامر بن حدیدة بن عمرو ین غنم. ۵٩۸‏ 
بزید بن عبدالله بن اسامة بن هادي لیتی. ۰۱۸۹ 
۱۹۰ 

پزید بن مندر. ۵۹۸ 

بسار. ۴۲۹ ۰۴۳۲ ۵۱۴ 

پشجب, ۱۰ ۲۸ 

یشب بن زید بن کهلان بن سبأین یشجب بن 
یعرب بن قحطان, ۱۱ 

يشجَبٍ بن نابت, ۱۰ 

یشکر بن بکر بن وائل, ۱۳۹ 

پعرب. ۱۰ 

یعرب بن یشجب, ۱۰ 

یعقوب ین عتبه. ۸۰ 

پوت ین ختبهاین لغیرة پن آختمن ۰۰۱۵ ۲۷۷: 
۹ ۵۲۳۲ 

یعمر بن عوف. ۱۷۷ 

یعمر بن تفاثة بن عدی بن ال بن بکر بن مناة 


ین کنانه, ۷۵ 

یعوق. ۰۱۱۶ ۱۱۸ 

یغوث. ۰۱۱۶ ۱۱۸ 

یقضة بن مه ۱۵۱ 

یط همان قحطان بن عیترین شالخ, ۷ 
یقظه, رقية. ۱۵۱ 

یکسوم بن آبرهه, ۱۰۰ 

یمن و بجیله, ۲۱ 

یمیون, ۵۱ 

یوسف» ۴۵ 

یوسف بن یعقوب. ۵۲۳ 

یونان بن یافث بن نوح, ۴۰۵ 
یونس بن حبیب نحوی, ۸۱ ۱۳۴ 
یونس بن متی, ۵۵۱ 

یونس نحوی, ۸۱ 

[بنی] قیس, ۲۵۲ 

[بنی ] ربیعه, ۱۸۲ 


[بنی] زهره. ۲۶۲ 
[بنی] قضاعه. ۱۶۹ 


[بنی] قضاعه. ۱۸۲ 

[بنی ] لهب. ۲۴۵ 
[عبداللّه ] بی مسعود. ۵۳۳ 
[محتد] امین. ۲۶۵ 


فهرست اماکن 


ابطح, ۷۷ ۵۸۷ 

ابوای ۰۳۲ ۲۳۲۹ 

آبین. ۰۲۲ ۶۱ 

آجا؛ ۱۲۸ 

اجبان: ۱۶۲ 

اجیاد. ۴۶۸ 

۵۰۳ ۴۸۲ ۴۲۳ ۴۲۲ ۳۷۷ ۲۸۰ ۲۰۵ آخد.‎ 
۵٩۷ ۵۹۶ ۵۹۵ ۵٩۴ ۵٩۲ ۵۷۱ ۳ 
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اخدود. ۴۵ ۵۰ ۵۴ 
آخشبین ۱۳۷. ۰۲۳۷ ۲۶۴ 
آذاخر. ۵۸۶ 

اراک ۱۴۰ 

ارم ذی يزن» ٩٩‏ 
ارمنستان» ۶۱ 

اسکندریه. ۴۰۵ 

اسود, ۲۶۲, ۴۵۸. ۴۹۶ 
اصفهان. ۲۸۸ 

الال. ۳۶۳ 

ام احراد. ۲۰۷ 

ام العرب. ۸ 

آمج,. ۳۲ 

٩ أنصنا؛‎ 

ایلیا. ۵۱۸ 


آبله. ۵۱۷ 

بثر معونه. ۶۰۰ 

پازار عکاظ. ۱۳۰ ۲۵۲ 

بحرین» ۴۰ 

بحیره» ۱۱۳ ۱۳۴. ۱۳۵ 

۴۲۳ ۳۶۹ ۳۲۴ ۲۹۷ ۱۲۸۴ ۰۲۸۰ ۵۸ بدر,‎ 
4۵٩ ۲ 4۵۷۱ ۵۲۱ 4۵۲۰ ۸۵۰۳۲ ۰۳۸۲ ۰۱ 
۵۹۸ 4۵٩۹۷ ۸۵۹۴۶ ۵۹۵ ۸۵٩۴ ۳ 

۹ ۳ 

۵٩۳ ۰۴۳۷ بري.‎ 

بصری, ۲۲۶ 

۵۵٩ ۰۳۷۴ ۰۲۴۱ ۱۸۲ ۰۱۴۷ بطحاء‎ 

بطن مکه, ۸۵ ۳۶۳ ۴۳۶ ۴۳۸ 

۵۵٩ بعاث.‎ 

بقیع غرقد. ۲۹۷ 

یک ۱۶۴ 

پلقای ۸۱۱۴ ۳۱۱ " 

بیت الحرام, ۰۳۴ ۱۴۷ ۸۱۶۳ ۲۷۱ 

بینون, ۵۸ 

تباله, ۱۲۷ 

تنعیم, ۵۲۷ 

تهامه. ۰۲۲ ۰۳۲ ۷۲ ۰۷۶ ۰۱۳۷ ۰۱۸۱ ۰۴۹۵ ۵۲۷ 
ثبیر. ۰۳۷ ۸۷۷ ۵۲۹ 

تعلیه, ۱۲ 


جحفه ۱۲ 
ده ۲۶۰ 

۳ 

جرّش, ۰۲۳۳ ۱۱۸ 

جزیره. ۰۲۵۹ ۳۱۱ 

چاه اسماعیل, ۱۵٩‏ ۲۰۸ 

چاه مر بن کعپ, ۲۰۷ 

چاه مطعم پن عدیَ. ۲۰۶ 

حبشه, ۵۶ ۵۸ ۸۷ ۳۲۰۲ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ 
۰ ۰۴۳۷ ۴۳۵ ۰۴۳۲۸ ۴۴۰, ۴۴۱. ۴۴۶ 
۷ ۰۴۴۸ ۴۴۹. ۰۴۵۰ ۰۴۵۱ ۰۴۵۲ ۰۴۵۲ 
۴ ۰۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۸۵۱۲ ۶۰۲ 
حجاز, ۷۰ ۰۱۴۷ ۰۱۶۵ ۰۱٩۱‏ ۰۲۱۲۰۲۰۱ ۲۵۱ 
۳۹۴ 

حجر. ۷ ۰۵۲۰ ۲۶۲ ۰۴۳۷ ۳۸۰ 

حجرالشود. ۱۶۴ ۲۶۵ ۳۶۳ ۳۸۰ ۳۹۳ 
۴۵۸ 

خجون, ۱۶۶ ۴۹۵ 

حراض, ۱۲۴ 

حرای ۱۳۱۰ ۰۳۱۶ ۳۱۸ 

حصاب, ۳۶۳ 

خض ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۳۲۹ 


حطیم. ۲۶۳ 

عفن 

حفن, ۲۵۷ 

۳۹۴ ۰۱۳۱ ٩۷ ٩۲ ۱۵ ۱۲ حیره‎ 
۱۰۵ خابورن‎ 

خراسان. ۱۳ 

۵٩۴ ۵٩۳ ۸۵۷۱ ۵۰۳ ۰۴۸۲ ۱۱۱ ۵۴ خندق,‎ 
۵۹۸ ۸۵۹۷ ۸۵۹۶ ۵ 

خیین ۲۱۳ ۵۰۳ ۵۸۸ ۵۹۷ 
خیوان, ۱۱۸ 

دجله ۱۰۵ 

دریای روم ۸ 


دومة الحْندل, ۱۱۷ 

ذمار, ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۵۴۱ 

ذوالحلیفه. ۱۲ 

رئام ۳۹ ۱۲۹ 

رأس غمدان, ٩۶‏ 

رداع ۶ 

زدمان. ۰۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۶ 

رکن یمانی, ۲۶۲. ۳۹۳ ۴۵۸ 

رویثه. ۱۸۰ 

زهاط. ۱۱۷ 

زمزم. ۸۱۲۲ ۱۵۹ ۸۶۰ ۰۱۷۸ ۱۹۹ ۲۰۰, 
۲ ۳ ۲ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۸ 

ساحل عدن, ٩۴‏ 

سجله, ۲۰۶ 

سرام ۸۱ 

سدیرء ۱۳۱ 

سراق ۱۷ 

سرای این ابی الحسین. ۴۵۹ 

سرای ابن حاطب, ۱۴۷ 

سرای محمّد بن یوسف. ۲۰۶ 

سرزمین خُْعم. ۶۹ 

سرزمین دوس. ۵۰۳ 

سرزمین روم, ۰۲۹۳ ۵٩۹۳۴‏ 

سرزمین قضاعه, ۱۸۲ 

شریر» ۴۰۹ 

سلحین. ۵۸ 

سلحین. ۵۸ 

شنبله, ۲۰۷ 

سنداد, ۱۳۰ 

سواد. ۱۰۵ ۱۳۰ 

۱۳۶ ۱۱۳ ۸۲ ۷۸ ۷۲ ۰۴۸ ۴۶ ۰۷ ۲ شام‎ 
۰۲۳٩ ۰۲۳۵ ۰۲۲۷ ۰.۲۲۶ ۰.۲۱۸ ۲۰۲ ۲ 
۳۱۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۰ ۰۳۸۶ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۴ 
۰۳۸۳۲ ۰۴۷۲ ۰۳۵۸ ۰.۳۹۳ ۰۳۸۹ ۰۳۶۵ ۵ 


روايتِ «ابن‌هشام» 


۵۷ ۴ ۵۲۷ 

شر یف ۱۳۵ 

شمب ابی طالب, ۲۰۶, ۴۶۶ 

شنق: ۲۱ 

صرخد. ۵۰۶ 

صعید., ۳۹۹ 

شخنان. ۵۲۷ 

طائف. ۷۰ ۷۱ ۰۱۲۶ ۱۸۰ ۰۴۹۷ ۸۵۳۶ ۵۴۱ 
2۴۸ 

طور. ۷۷ 

۱۹٩ طیبه.‎ 

ظهران, ۱۳۶ 

ظهران. ۵۳۸ 

عدن ۲۲ 

٩۴ عدن.‎ 

عراق. ۰۲۶ ۴۰ ۸۷۰ ٩۲‏ ۱۹۴ ۳۸۹ 
عرح» ۱۸۰ 

عرفات, ۰۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ 

عرفه. ۱۱۵ ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ ۲۶۷ 
عرم. ۱۳ 

۳۷۳ 

عسجد, ۱۸۰ 

عسفان, ۳۲ 

۵۷۶ ۸۵۷۲ ۸۵۶۲ ۸۵۶۱ ۴۷۶ ۰۱۷۱ عقبه.‎ 
۵٩۹۵ ۸۵٩۴ ۵۸٩ ۵۸۴ ۳ 

عمان. ۱۷ ۱۴۳, ۱۴۴ 

۲۹۹ ۰۲٩۹۴ ۰۲٩۳ عموریه.‎ 

۱٩۴ غزّات‎ 

غسان, ۱۳,۱۲ ۱۲۶ 

۵٩ ۵۸ غمدان,‎ 

فارس. ۰۲۶ ٩۳‏ ۳۷۶ ۳۹۴ ۴۷۱ 
فاضح. ۱۶۳ 

فرات. ۰۱۲ ۱۰۵ 

فرش. ۸۷۵ ۲۳۰ 


فهرست اماکن | ۶۴۳ 


قباء. ۰۲۹۵ ۲۹۶ 

قدّید, ۱۲۶ 

قریة اللمل, ۲۰۴ 

قساس, ۴۶۵ 

کال ۳۶۴ 

کعبه, ۷ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۴ع ۸ع ۷۱ ۷۵ 
۶ ۷۷ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۸۵۳ ۸۶۳ 
۸٩۴ ۰۱۸۶ ۱۸۳ ۰۱۷۷ ۰۱۷۶ ۰۱۷۰ ۹‏ 
۱۹٩ ۷‏ ۲۰۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۲۲۰ 
۸ ۲۳۰ ۲۶۰ ۰۲۶۱ ۲۶۲ ۰۲۶۲ ۲۶۴, 
۶۶ ۲۶۷ ۰۲۷۱ ۳۰۴ ۳۰۹ ۳۲۰ ۳۸۰ 
۳۸۲ ۳۸۴ ۳۸۷ ۳۹۳ ۴۵۲ ۳۵۳ 
۸ ۰۴۵۹ ۴۶۰ ۰۴۶۲ ۴۶۸ ۰۴۷۸ ۴۹۲ 
۸ ۵۱۲ ۵۲۰ ۵۴۸ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۸۷ 
کوفه. ۴۷۹ 

۱٩ ۱۸ ۸۱۶ ۱۲ مأرب‎ 

۱٩۲ ۰۱۱۷ 6۷ ۱۳۲ ۳۰ ۰۲۹ ۲۸ ۱۲ مدینه.‎ 
۳۷۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۴ ۰۲۵۷ ۲۲۹ ۰ ۳ 
۴۸۳ ۳۸۲ ۴۸۱ ۴۶۱ ۰۴۰۶ ۰۳۹۶ ۵ 
۵۷۱ ۵۶۷ ۵۶۳ ۵۵٩ ۵۵۸ ۰ ۳ 
۶۰۴ ۰۰ع ۰۲ع‎ ۸۵٩۷ ۵۸٩ ۴ 

مر الظهران. ۱۷ 

۵۱۵ ۱۳۶۳ ۸۱۵٩ ۰۱۳۷ مروه.‎ 

مزدلفه, ۱۷۳ ۳۶۳ 

مسجدالحرام ۲۰۸ ۵۸۷ 

مسجد تبال, ۱۲۷ 

مشاعی ۱۶۶ ۲۶۸ " 

مشلّل, ۱۲ ۱۲۶ 


مصر. ۷ ۸ ٩‏ ۱۲ ۲۲ ۲۶۷ ۲۶۸ 
تطتو یه ۱۹۹ 

معدن. ۴۶۵ 

مه ۱۲ ۲۳ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۷ع ۸ع 
۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۵۴ ۸۵ 
۸۷ ۰۱۰۱ ۰۱۱۴ ۱۱۸ ۱۲۷ ۰۱۳۷ ۱۴۶ ۰۱۳۷ 


۴ تبارشناسی تا هجرت 


.۱۶۵ ۰۱۶۴ ۰.۱۶۲ ۰.۱۶۲ ۶۷ ۰ ۲ 
۸۱۷۸ ۱۷۷ .۱۷۶ ۱۷۰ ۸۱۶۹ ۱۶۷ ۶۶ 
۱۹۰ ۱۸۸ ۱۸۴ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۰ ۸۹ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۱٩۲ ۲۳ ۰۱ 
۰۲۴۳۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲٩ ۲۲۸ ۰۲۲۵ ۴ 
۲۶۴ ۲۶۳ ۰۲۶۰ ,۲۵۹ ۰۲۵۵ ۰.۲۴۹ ۵ 
۳۱۰ ۳۰۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹۴ .۲۸۵ ۰۲۸۲ ۷ 
۲۵۸ ۰۳۴۳۶۴ ۰۲۴۵ ۰۲۲۴ ۰۲۱۹ ۶ ۲۱ 
۲۹۷ ۲۹۶ ۰۲۹۲ ۲۷۴ ۲۶۵ ۲۶۴ ۲۳ 
۴۴۰ .۴۲۸ ۴۳۶ ۴۲۵ ۴۳۲ ۴۲۴ ۱ 
۴۸۲ ۴۸۱ ۴۸۰ ۴۷۰ ۴۶۶ ۴۵۸ ۸ 
۵۰۲ ۴۹۹ ۴۹۸ ۴۹۵ ۴۸۸ ۴۸۷ ۳ 
۵۲۱ ۵۱۸ ۵۱۲ ۵۱۰ ۵۰۸ ۵۷ ۳ 
۵۵۶ ۵۵۲ ۵۴۰ ۵۲٩ ۵۲۷ ۵۲۳ ۲ 
۵۹۷ ۵۹۶ عد۵‎ ۵۷۴ ۵۷۳ ۵۵ ۸ 
۶۰۴ ۰ 

ملحوب. ۵۱۶ 

ملکوم ۲۰۶ 


ملل, ۳۲ 
منی, ۱۶۵ ۰۱۷۱ ۰۱۸۴ ۳۵۹ ۵۴۵ ۵۵۳ ۵۸۴ 


۸۶ 


تجد, ۳۷ ۲۶۵ ۹۵ ووزه 


نجران. ۰۴۵ ۴۶. ۰۴۸ ۰۴۹ ۵۰ ۵۲ه ۲ه۵ه ۵۵ 
2۱۳ 

نجیر. ۵۰۶ 

نخل, ۰۴۹ ۲۹۴ 

نخله. ۵۵۲ 

نصیبین. ۰۲۹۲ ۵۵۲ 

نقیع, 2۶۸ 

نیل, ه ٩‏ ۴۴۷ 

وادی الفری, ۲۹۴ 

ورقان. ۱۸۰ 

هباءت ۳۷۶ 

یثرب. ۱۲۶ ۲۲۰ ۳۷۰ ۰۴۷۸ ۸۵۰۵ ۵۰۶ 
2۶۴ 

یرموک. ۵۰۴ 

۵٩۳ ۵۰۴ ۴۱۰ ۳۹۱ ۱۶۷ ۸۰۴ یمام‎ 
۶۰۱ ۴ 

۱۲۱۱ ۱ ۱ ۱ 
۲٩ ۲۸ ۰۲۷ ۰۲۲ ۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۲ ۲ 
۴ ۲ع‎ ۶۲ ۵۸ ۵۷ ,۴۵ ۴۲ .۴۲ ۴۱ ۰ 
۰۱۰۳ ۰.۱۰۰ 4٩۴ ۲ ٩۱ ۰ ۷۸ ۷۷ 4 
۱۵۲ ۳ ۶ 5۵56 56 6 ۴ 
۴۳۳ ۱٩۹۴ ۱۹۳۲ ۱۸۲ ۱۶۷ ۴ ۱ 


فهرست موضوعی 


آزار موّمنانِ مسلمان 

آزارهایی که رسول خدا از قوم خود دید 
آشکار کردن دعوت 

آغاز فرض نماز 

آغاز مسلمان شدن انصار 

آغاز نزول جیریل 

آغاز نزول قرآن 

آموزش وضو و نماز به پيامبر اکرم توسط جبریل 
آموزش وضو و نماز به خدیجه 

آوردن بتان از شام به مکّه 

آیات تازل شده درباره‌ی آنان 

آیات نازل شده درباره‌ی آنان که از رسول خدا پیمان می‌خواستند 
آیات نازل شده درباره‌ی همراهان ولید 
ابطال عادات حمس در اسلام 

ابن ام مکتوم و نزول سوره‌ی «عبس» 
اپن ذی یزن در حضور کسری 

ابن ذی بزن در نزد قیصر 

این معتّب و ابرهه 

ابو رغال 

ابوسیّاره و حقّ افاضه 

ابی از بهردوسی 

ابی بن خلف و عقبة بن ابی‌معیط 
اجازه‌ی غوث بن مر 

اجازه‌ی هجرت به مومنان 


۴۳۳۱ 
۳۶۷ 
۳۴۵ 
۳۳۹ 
۶۱ 
۳۹۶ 
۳۳ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۱۴ 
۳ 
۳۷ 
۳۵۷ 
۲۷۲ 
۴۸۰ 
1۲ 

"۱ 


۷ 

۱۷۴ 
۳۷ 
۳۷۶ 
۱۷۰ 
وش 


احضار مهاجرین 
اخبار کاهنان عرب. احبار بهود و راهبان مسیحی 
اختلاف بنی عبدالذار با عموزادگانشان 


اختلاف قریش 

‌ 
اختلاف قریش پس از غصَی 
و در لغت 
اخنس بن شریق 


ادامه‌ی حدیث ابوسعید خدری 
ادامه‌ی حدیث ابوسعید خدری 

ادامه‌ ی حدیث حسن بصری 

ادعای مشرکان درباره‌ی آموزش جبر 
أذیْتِ ابوجهل 

ذیَتِ نضر 

اذیّت و آزار امية بی خلف 

اذیّت و آزار عاص بن وائل 

ار تفاع کعبه 

اریاط و آبرهه 

از ابراهیم و موسی و عیسی 

از اوس 

از اوس 

از بنی سالم 

از بنی سلمة 

از بنی سواد 

از بنی عمرو 

از بنی عوف 

از خزرج 

ازدواج با آمنه ینت وهب 

ازدواج با خدیجه 

ازدواج رسول خدابا خدیجه 

ازدواج رسول خدا با همسر این جحش 
ازدواج قصی بن کلاب با خبّی. دختر حلیل 
ازدواج هاشم 

از زبان خود حضرت رسول 


از زریق 


۳۳۲ 
۳۷۴ 
۱۸۵ 
۱۳۶۴ 
۱۸۵ 
۵۴ 

۴۳۷۵ 


5۳۲ 
۱ 
۵۵ 
۴۳۷۱ 
۴۳۷۱ 
۴۳۶۹ 
۳۷۰ 
۱۳۶۷ 
۶۲ 

وف(* 
2۶۵ 


۵۶۵ 
۵۶۵ 
۵۶۵ 
۵۶۵ 
2۶۴ 
5۹۴ 
۳۶ 
۳۵۶ 
۳0۴ 
۳۰۳ 
۱۶۸ 
۱۹۲ 


2۶۴ 


روایتِ «ابن‌هشام» 


استیلای قوم کنانه و خزاعه بر بیت‌الحرام و تبعید جرهم 


اسعد بن زراره, مصعب بن عمیر و مسلمان شدن سعد بن معاذ و... 


اسلام آوردن زید بن حارثه 

اسلام آوردن عمیر و این مسعود و ابن القاری 

اسلام ثعلبه و آسید. (در فرزندٍ سعیه) واسد بن عبید 
اسلام خدیجه بنت خویلد 

اسلام عثمان. زبیر. عبدالر حمن. سعد و طلحه 

اسلام و نسب نعیم 

لوا و دشمنی با مک 

اشعاری دریاره‌ی دوس 

آشعاری در وصف فیل 

اصلي عرب 

اعلام به عبدالمطلب 

افزوده‌های عرب در حمس 

آمان دادن مطعم به رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله وسلم 
امتحان خدیجه 

انصراف تبان از نابود کردن مدینه و شعر خالد در این باره 
انگیزة سرودن این شعر 

ایمان علیٌّ بن ابی طالب 

بازگشت ابوطالب همراه با رسول خدا و حکایت زریر 
بازگشت به فرزندان عبدمناف 

بازگشت به مکه 

بازگشتگان از حبشه 

بازگشت هیأت اعزامی 

بان شیطان 

تا قوم نوح 

بت دوس 

بحث زبانی ابن هشام درباره‌ی تحنّث 

تزا نت اوضاه رساتن 

بحیره, سائبه. وصیله و حامی در لت 

برادران و خواهران رضاعی آن حضرت 

براء بن معرور و نمازگزاردنش به سوی کعبه 


فهرست موضوعی ۶۴۷ 


۱۶۳ 
0۱۸ 
۵۶۸ 
۳۳۵ 
۳۳۱ 
۱۸۶ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
۷۲ 

۵۸ 

۸۳ 

۱۰. 

۳۲۰ 
۳۷۰ 
۳۹۷ 
۳۱ 
۳۰ 

۶۱ 

۳۳۲ 


۱۵۵ 
۳۳۵ 
۴۳۸۰ 
۳۴۸ 
۵۸۴ 
۱۴ 
۱۳۹ 
۳۷ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۳۳ 
5۱۷۳ 


بزرگداشت قریش 

بشارت به آمنه 

بعشت پیامبر و پیشگویی سطیح وشق 

که فر لت 

بنیانِ کعبه و حکم پیامبر اکرم 

بنی بکیر و عمار بن یاسر 

یم اقیف 

پادشاهی حسان ین تبان و کشته شدن به دست برادرش عمرو 
بادشاهی, سیر ه و کشته شدن او 


پذ یرش ایین مسیحیّت. پرده فروهشتن بر کعبه و بزرگداشت ان و.. 


پرسش از بهود 

پرسش عبدالملک 

پرورش علیّ بن ابی طالب در کنارٍ پیامبر 
پشیمانی و هلاکت عمرو 

پیامبر اکرم و سران قریش 

پيامبران همگی چوپانی کرده‌اند 

پیام هیأتٍ اعزامی 

پيروزي اریاط و شکست ذی نواس 
پیروزی بر مسروق 

پيروزي قصی و شکست صوفه 
پیشگویی رسول خدا درباره‌ی حادثه‌ی صحیفه 
پيشنهاد یک زن 

پیمان رسول خدا با انصار 

پیمان رسول خدابا بیعت‌کنندگانِ عقبه 
پیمان کافران ضد رسول خدا 

پیمان گرفتن عباس برای پیامبر اکرم 
تاریخ نسیء در میان عرب 

تبارشناسی پیامبر اسلام از حضرت خاتم تا حضرت ادم 
تبارشناسی فرزندان اسماعیل 

تسلیم شدن اهل طائف 

تعرّض ابی‌جهل به حکیم بن حزام 

تعریف بسل و نسب زهیر شاعر 

تعبین اوقات نماز 


تفسیر ابن مسعود 


سرت تن سول الاه 


۸۴ 

۳۹۸ 
۱۰۳ 
۱۶۴ 
۳۶۰ 
۳۴ 
۳۷۷ 
۴۰ 

۳۳ 

۳۲ 

۳۹۵ 
۱۹۰ 
۳۳۲ 
۴۲ 

۳۸۷ 
۳۳۷ 
۳۴۸ 
۵۶ 

۹۴ 

۱۷۶ 
۴۳۳ 
۳۵ 
2۷۷ 
۵۶۶ 
۶۲ 
5۷۷ 
۶۶ 


۷۱ 
۳۶۶ 
۱۵۰ 
۳۳۰ 
۳۷۹ 


روایت «ابن‌هشام» 


تفسیر ابن هشام از تک واژگان سور:ة ضحی 
یم کب 

توأفق برای فرار 

تولیت خانة کعبه و یاری رزاح 

تهکُم ابی‌لهب 

تهکُم مشرکان و نزول آیات 

جایگاهش در قریش 

جُرهم و پنهان ساختن زمزم 

جر هم و قطوراء 

جسارتٍ مشرکان پس از وفاتِ ابی‌طالب و خدیجه 
جنگ حاطب 

جنگ داخس 

جنگ قریش و هوازن 

جنگ فص با خزاعه و بنی‌بکر 

جن‌هایی که قرآن را شنیدند و به او گرویدند 
جهاد و شهادتِ او پس از وفاتِ رسول خدا 


چاه طویَ 

چاه غمر 

چاه‌های رم خم و حفر 

چاه‌های قبایل قریش در مکّه 

چيرگي ابرهة آشرم بر یمن و قتل اریاط 

چیره شدن ابی‌کرب, تبان اسعد بر سرزمین یمن و جنگ با مردمان یشرب 
حاضران در عقبه‌ی نخست از بنی‌نجٌار 

حبشیان 

حدیت ابی‌سعید خدری 


حدیث ام سلمه 


فهرست موضوعی ۶۴٩‏ 


۳۳۷ 
۱۶۲ 
۳۹۰ 
۱۶۹ 
۳۶۳ 
(۴ 
۳۳۸ 
۱۶۰ 
۱۶۰ 
2۳۴ 
۳۷۷ 
۳۷۴ 
۱0۲ 
۱۷۶ 
۵0۵۲ 
۰۳ 
۳۰۷ 
۳۰۶ 
۳۰۷ 
۳۰۶ 
۳۰۷ 
۳۰۷ 
۱۳.۶ 
۳۰۷ 
۳۰۷ 
۱.۶ 
۶۲ 

۳۷ 

۶۴ 
۳۳۳ 
۱۰۰ 
۳۷۹ 
۵۳۸ 
۳۰ 


۰ / تبارشناسی تا هجرت 


حد یث ام هانی 

حدیث حسن بصری 

حدیت رسول خدا درباره‌ی حلف الفضول 
حدیث رسول خدا درباره‌ی عصمت دوران کودکی 
حدیثٍ سلمان فارسی 

خایت: شاه 

حدیث عاأیشه 

حدیت قتاده 

حدیث معأویه 

حرب المجار 

حضور رسول خدا 

حضور مشرکان بر بستر ابی‌طالب و طلب پیمانی که بين آنان و رسول بود 
حفر چاه زمزم 

حفر زمزم 

حکایت ابن وهب 

حکایت ابوجهل 

انش آمان: ای تلم 

حکایت آأعشی بن قیس بن علیه 
حکایت با خدیجه 

حکايتِ پیشگو 

حکایتِ خمس 

حکایت زید بن عمرو 

حکایت سامه 

حکايتِ سرگشتگی ولید بن مفیره در وصف قرآن 
حکایت عبداللّه بن ابی أمیّه 

حکایت عمّار ین یاسر 

حکایت عمر بن خطاب و سواد بن قارب 
حکایت عوف بن لو 

حکایتِ غیطله 

حکایت فرمانروایی نجاشی 

حکایت لحْنية. ذی شناتر 

حکایتِ مرد |راشی و ابوجهل 

حکایت معراج 


5۶ 
5۲۰ 
۱۸۸ 
۳0۰ 
۲۸۸ 
۳۸۴ 
۲ 
۵( 
۳۳ 
۳0۰ 
۳۵۲ 
۵۴۵ 
۱۹ 
۱۹۹ 
۳۶۱ 
۳۲۹۵ 
۳۸۵ 
روز 
۳۹۹ 
۳۴۵ 
۳۸۳۰ 


۳۰۳ 
۱۳ 
۳۵۵ 
۳۹۱ 
۳۴ 
۲۸۱ 
۱۴ 
۳۷۹ 
۴۳۴۸ 
۴۳ 

۰۸ 
5۳۸ 


روایت «ابن‌هشام» 


حکایتِ نقض پیمان‌نامه 

حکایت ورقة بن نوفل و دیگران 
حکایت ولید بن مغیره 

حکایت هیأت نصاری 

حلف الاحلاف 

0 

حلف المطیبین 

حناطه و عبدالمطلب 

خالد بن سعید و همسرش 

خیر صحیفه (پیمان‌نامه) 

خدیجه در حضور ورقة 

(خروح او از یمن و قَصَهُ سد مارب) 
خروج قریش در طلب انصار 

خشم تبان از مردم مدینه و علت ان 
خلاصه‌ای از سیره‌ی تبان 

خندف و فرزندانش 

خواپ عبدالمطلب 

خواري ابوجهل در برابر رسول خدا 
خورندگان مال یتیم 

خونخواهی قبیله‌ی دوس 
خویشاوندی ایی وهب با رسول خدا 


داستان بت عمرو بن جموح 


داستان بحیری 
داستان ربيعة بن نصر (پادشاه یمن) و قَضَهُ شقّ و سطیح که همراه او بودند 


داستان مسلمان شدن طفیل بن عمرو دوسی 
درخواست ابوطالب از رسول خدا 

درگیری با ابوجهل 

درود جبریل بر خدیجه 

درودٍ سنگ و درخت 

دشمنی با رسول خدا 

دشمني قوم او با بتش 

دشمنی‌های قریش با پیامبراکرم 

دعای پیامبر اکرم به هنگام خشکسالی 


فهرست موضوعی ۶۵۱ 


۴۸۹ 
۳۰۱ 
۱۶۳ 
0۲ 
۱۸۶ 
۱۸۸ 
۱۸۶ 
۷۲ 

۳۳ 
۳۶۲ 
۳۹ 
۶ 

۵۸۶ 
۲۸ 

۲۸ 

۱۱ 
۱۹۹ 
0.۷ 
۵۳۱ 
5۲ 
۱۶۲ 
۵۸۹ 
۳۳۵ 
۲۰ 

۶ 

۴۳۹ 
۳۴۹ 
۳۹۲ 
۳۲۵ 
۳۶ 
۳۴۶ 
۵۸۹ 
۳۷۹ 
۳۶۸ 


دعای عبدالمطلّب 

دعوت بنی حنیفه 

دعوتٍ بتی‌عامر 

دعوت بنی‌کلب 

دعوت عرب در موسم 

دعوتِ قوم خویش به مسیحیّت 

دعوت قومش به اسلام 

دعوتٍ همسرش 

دلیل انتخاب عبدالذار 

دلیل کشته شدن او 

دوس ذی علبان و آریاط 

دیگر فرزندان کلاب 

دیگر قبایل و بتانشان 

ذوالخلصه (پرده‌داری و درهم شکستن آن) 
ذوالکعبات و پرده‌داری آن 

ذونواس و گودال افروزی 

رنام 

رای ابن اسحاق 

رأي اين اسحاق درباره‌ی زاد روز پیامیر اکرم 
رأي ابن امیه 

رأی ابن هشام 

رباخواران 

ربيعة بن نصر و سطلیح 

ربيعة بن نصر و شق 

رد نیرنگ ام جمیل 

رزاح و نهد و حوتکه ۲ 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلّم و مادر او 
رسول خدا و گروهی از خزرج در عقبه 
رضاء و پرده‌داری آن 

رغبت خدیجه به ازدواج با آن حضرت 
رفادة 

رفتار این جحش با مسلمانان در حبشه 
رفتار عرب با بتان 

رفتن به ذی الکفین 


ی ی تاد پرسو ال آزلز 


۷۶ 

۵۵۵ 
۵۵اه 
۴ 
۶ 
۳۷ 

۵۰۳ 
زگره 
۱۸۳۳ 
.۴ 

2۶ 

۱0۴ 
۱۷ 
۱۳۷ 
۱۳۰ 
۵۳ 

۱۳۹ 
۱۳۲ 
۳۱۹ 
۲۶۵ 
۱۳۳ 
2۳۱ 
۳۲ 

۳۴ 

۴۶۸ 
۱۸۳ 
۱۵۸ 
۱۶۱ 
۱۳۹ 
۲۵۵ 
۱۸۳ 
۳۰۲ 
۱۳۳ 
۰۳ 


روایت «ابن هشام» 


ژکانه و کشتی گرفتنش با پیامبر اکرم 
روایت حسان بن ثابت 

روایت عبداللّه بن مسعود 

روایت عطا و مجاهد 

روایت قیس بن مخرمه 

روش اين هشام (در اين کتاب) 

روش عدوان در رهسپار شدن از مزدلفه 
رویای ربيعة بن نصر 

روژیای صادقه / خواب راستین 

رهایی اين عباده 

زاد بوم عک 

زاد بوم هاجر 

زناکاران 

زن پیشگوی و رأي او 

سبب ترس ابوجهل از رسول خدا 

سبب خروج ابوبکر از اما ابن ال غنه 
سیب خویشاوندی 

سبب نزول سوره‌ی «قل يا انها الکافرون» 
ستایش هشام بن عمرو توشط حشان 
سخن این الزبعری 

سخن پیامبر اکرم با انصار 

سخن خدیجه با ورقة بن نوفل 

سخن عباس بن عباده در میان خزرج پیش از بیعت 
سخن ولید و همراهانش 

سرانجام پارسیان در یمن 

سر پرستي ابو طالب 

سرنوشت پیل‌بان 

سرورانِ بنی مُرّه 

سعد و پرستشگران او 

سفارش پیامبر اسلام درباره‌ی مصریان 
سفر به سرزمین حبشه 

سفر به شام 

سفر به طایف برای جلب ياري انان 


فهرست موضوعی ۱ ۶۵۲ 


۹۰ 
۳۹۹ 
۹ 
۴۳۵۸ 
۳۹۹ 


۱۷۳ 
۳۰ 
۳۵ 
یاه 
۱۱ 


۳۱ 
۳۱۳ 
۶۴ 

۰۹ 
۳۸۸ 


۳۷۸ 
۳۹۸ 
۳۷۳ 
۳۷۸ 
۱۵۷ 
2۸۲ 
۵۸ 


۳۴۴ 
۸۴ 

۱۳۷ 
۱۳۱ 


۳۳۷ 
۱۳۵۳ 
۵۳۸ 


سفر به عمان و مرگ او 

سفیران قریش در حيشه 

سلمان از ماست 

سلمان از وادی القری تا مدینه 
سلمان در حضور پیامبر اکرم 
سلمان در عموریه 

سلمان در موصل 

سلمان در نصیبین 

سلمان و اسقف بدکردار 

سلمان و أسقفب درستکار 

سنّ آن حضرت 

سنگي مکتوب در یمن 

سومین رایزنی 

سوید بن صامت و رسول خدا 
شادمانی عبدالمطلّب 

شادمانی مهاجران 

شتاب برای أذنِ جهاد 

شروط بیعت در عقبه‌ی دوم 

شعر این السلت 

مغر نی ارات 

شعراین زبعری 

شعر ابو طالب 

شعر ابوطالب در ستایش قوم خویش 
شعر ابی‌اسلت در دفاع از پیامبراکرم 
شعر ابی الصَلت 

شعر ابی‌طالب 

شعر ابی طالب 

شعر ابی‌طالب 

شعر ابی طالب در دلجویی قریش 
شعر اروی در رثای پدر 


شعر آعشی درباره‌ی پیشگو بی سطیح و شق 


شعر ام‌حکيم در رثای بدر 
شعر امیمه در رئای پدر 


شعر برّة در رثای پدرش عبدالمطلب 


۱۴۳ 
۳۳۸ 
۱۰۲ 
۳۹۴ 
۳۹۶ 
۳۹۳ 
۲۹۲ 
۲۹۲ 
۳۹۰ 
۲۹۱ 
۱۵۴ 
۱۰۳ 


2۶ 
۳۳۰ 
۳۳۷ 
2۸۴ 
2۹۱ 
۸۵ 


۸۵ 

۳۳۸ 
۳۵۳ 
۳۷۰ 
۸4۸ 

۳۱ 
۳۶۴ 
۹۲ 
۳۵۸ 
۲۳۷ 
۰۴ 
۲۳۵ 
۳۶ 
۲۳ 


روایتِ «این‌هشام» 


شعر حار ثه در فقدان زید 

شعر حذیفه در رئای عبدالمطلب 

شعر حسّان 

شعر حکیم بن امیّه در بازداشتن قوم خویش 
شعزدی اترضع 

شعر رزاح 

شعر زر 

شعر زید به هنگام استقبال کعبه 

شعر زید در رهاکردن دین قوم خویش 

شعر زید در عتاب همسرش ۱ 

شمر طالب 

شعر عاتکه در رثای پدر 

شعر عبداللّه بن حارث 

شمر عتمان بن مظعون 

شعر عکرمه 

شعر فرزدق 

شعر کعب در خصر نقیبان (نمایندگان) 

شعر مطرود. در رثای عبدالمطلب و بنی عبدمناف 
شق بطن 

شکست دی نفر 

شکوه به خدا 

شمار و مادران آنان 

شیوه‌ی وجو ب 

صدق پیشگویی سطیح و شق 

صفوان و کرب و اجازه در حج 

صوفه و رمی چمار 

صهیب 

ظلم جرهم در مکّه و طرد آنان توسّط بنی بکر 
عامر بن ظرب 

عامر بن فهیره 

عبدالّه بن ثامر و دعوت به مسیحیت در نجران 
عبداللّه بن ثامر و قصَهُ اصحاب اخدود 
عبدالله ۲ آن زن پيشنهاددهنده 

عبدالمطلّب. حناطه و خویلد در نزد ایرهه 


۳۳۶ 
۲۳۸ 
۳۹۶ 
۳۷۷ 
۷۳ 
۱۷۹ 
۱۶۶ 
۳.۹ 
۳.۴ 
۳۰۸ 
۸۷ 

۲۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۷"۷ 

۸٩ 

۵۸۰ 
۴۳ 
۳۵ 
۶۹ 

۰ 
۱۵۷ 
۳۳۹ 
۶۱ 

۱۷ 
۱۷ 
۳۴۴ 
۱۶۳ 
۱۷۴ 
۳۴۳ 
۵۲ 


۳۷۶ 
۷۴ 


عبدالمطلب و فرزندانش در حضور قرعه‌انداز 
عبدالمطلّب و فرزندش حارث و حفر زمزم 
عثمان بن مظعون و رد امانِ مفیره 
عرضه‌ی دعوت خود بر قبایل 

عزی و پرده‌داری‌اش 

عقبه ی دوم 

عقبه ی نخست و مصعب بن عمیر 
علّت انتساب به بنی ذبیان 

علّت جنگ تبان با مردم مدینه 

عمر و آرامگاه اسماعیل علیه‌السلام 
عمیانس و پرستشگران او 

فترتِ وحی و نزول سورة ضحی 
فتنه و شکنجه قریش 

فرار دوس و کمک خواستن از قیصر 
فرجام ریشخندکنندگان 

فرزندان آن حضرت از خدیجه 
فرزندان ابراهیم و نسب مادر آنان 
فرزندان اسماعیل و جرهم در مکه 
فرزندانِ الیاس 

فرزندان اما 

فرزندان او در نظر ابن اسحاق و اين هشام 
فرزندان عبدالمطلب بن هاشم 
فرزندان عبدمناف و مادرانشان 
فرزندان عدنان 

فرزندان غالب و مادرانشان 

فرزندان فهر و مادرانشان 

فرزندان قصی 

فرزندان قحی و مادرشان 

فرزندانِ کمب و مادرانشان 

فرزندان کلاب و مادرشان 

فرزندان کنانه و مادرانشان 

فرزندان لو و مادرانشان 

فرزندان مدرکه و خزیمه 


فرزندان مره و مادرشان 


۷ 
۸۳ 
زژهه 
۱۳۴ 
۷۳ 
2۶۳ 
۱۳۴ 
۳۹ 


۱۳۰ 
۳۳۶ 
۳۵۳ 
2۶ 

5۳۵ 
۳۵۷ 


۱۶۳ 
۱۱۲۱ 
۷۱۷۰ 
۱۰۹ 
۱۵۷ 
۱۵۴ 
۷۱۱ 

۱۴۱۱ 
۷۱۴۰ 
۱۶۸ 
۱۵۴ 
۱۵۱ 
۱۵۳ 
۷۱۳۸ 
۱۴ 
۱۳۷ 
۱۵۱ 


روایتِ «ابن‌هشام» 


فرزندان مُضر 

فرزندان مَعَد 

فرزندان نزار بن معد 

فرزندان نضر و مادرانشان 
فرزندان هاشم و مادرشان 
فرزند مالک بن نضر و مادرش 
فرستادن مصعب یا هیأت عقبه 
فرمان به مکاتبه 

فرمان جهاد یافتن رسول خدا 
فرماندهان قريش و هوازن 
فرمانروایان پارسی 
فرمانروایی ذی نواس 
فرماتروایی یکسوم و مسروق بر یمن 
فضلي زمزم 


فلس (پرده‌داری و ويرأني ان) 


فیمیون» صالح و نشم مسیحیّت در نجران 


فیمیون و ابن ثامر و نام اعظم خداوند 


قبر اين ثامر 

قت ان ثامر 

قذف جن‌ها 

قرعه به نام عبداللّه افتاد 

قرعه در مین عرب 

قضه‌ی استماع قرائت پیامبراکرم 
قصّه‌ی سیف بن ذی یزن و وَهرٍز 
قصّه‌ی عدّاس نصرانی با آن حضرت 
قَصَهُ پادشاه حضر 

قصَهُ عمرو ین لحی و بتانِ عرب 
قصی. امیر مکه 

قضاعة 

قضیه‌ی بسل 

قضیة رئام 

قضیة فیل و قَصَّهٌ نسی» 


فهرست موضوعی ۱ ۶۵۷ 


۱۱۰ 
1 

۱۰۹ 
۱۳۹ 
۱۵۵ 


۶۷ 
۳۹۷ 
۶۰۲ 
۳۵۲ 
۵ 
۴۵ 


۳۰۸ 
۱۳۸ 
۳ 


۵۵ 
2۴ 
۳۷۵ 


۳۱۲ 
۳۹۰ 
۳۷ 
۹۱ 
۵۵ ۰ 
۱۰۵ 
۱۱ 
۱۷۷ 
۱۴ 
۱0۰ 
۳۹ 
۶۴ 
۶۸ 


قتص بن مغ و نسب تعمان بن منذر 
کراماتی که حلیمه دید 

کسری و بعئت پیأمبر 

لاات 

لات و پرده‌داری آن 

مادر آمنه بنت وهب 

مباهات به قریشی بودن و از بنی سعد دایه داشتن 
مبعث پیامیر اکرم 

مر ثیه‌ی صفیه برای پدرش. عبدالمطلب 

مرگ عبدالله 

مرگ مطلّب و اشعار سروده شده در رای او 

مره و بسل 


مستوغر 
مسلمان شدن ابوبکر 

مسلمان شدن ایوبکر 

مسلمان شدن ایاس بن معاذ و داستان ابی‌الحیُسر 
مسلمان شدن باذان 

مسلمان شدن حمزه رحمة الله علیه 


مسلمان شدن دو پسر جحش, جعفر و همسرش فرزندان حارث و... 


مسلمان شدن سلیط و برادرش, عیّاش و همسرش, خنیس و عامر 
مسلمان شدن عبدالله بن عمرو 

مسلمان شدن عمر بن خطاب 

مسلمان شدنِ عمرو و شعرش در این باره 

مسیحی شدن آبن حویرث 

مصعب بن عمیر و عقبه‌ی دوم 

مطلب و عهده‌داری مسوّولیت رفادت و سقایت 

مفاد صلح 

مفقود شدن آن حضرت به هنگام بازگشت به مکه 


مفهوم سدانت 


۱۴ 

۱۷ 
۱۹۱ 
روف 
.۱ 
2۰ 
۷۱ 

۱۳۶ 
۳۷ 
۲۶ 
۲۳۵۷ 
۳۳۸ 
۳۴ 
۲۳۱ 
۳۸ 
۱۹۳ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۵۵۹ 
۱۰۲ 
۳۸۲ 
۳۲ 
۳۴۱ 
0۷۶ 
۴۳۵۲ 
0۹۰ 
۳۰۳ 
0۷۳ 
۱۹۱ 
۱۸۷ 
۳۳۸ 
۱۳۵ 


روایتِ «ابن‌هشاع» 


ممانعتِ خطاب 

منازعه‌ی حضرت حسین با ولید 
مناة و پرده‌داری آن 

مواطاة 

موضع عتبة بن ربیعه 

موضع قبایل 

موحح نجاشی پس از قتل ار یاط 
ميانجی‌گري ذونفر و آنیس 


ميانگيري نعمان 
میلاد عبدالمطلب و سبب نامگذاري او 
نام اهل عقبه 


نام حاضران در عقبه‌ی دوم 

نام‌های مذکور در قصیده‌ی آبی‌طالب 
نتیجه‌ای که ورقه و این جحش به آن رسیدند 
نجات عبداللّه از قربانی شدن 

نخستین سنگ پرستی در میان بنی‌اسرائیل 
نخستین کسی که در بیعت دوم عقبه دست بر دستِ رسول خدا نهاد 
نخستین نماز جمعه‌ی مدینه 

ندر عبدالمطلّب 

نزول سوره‌ی کو ثر 

باه 

نسب ابوبکر 

تسب بارق 

قتب شرا 

نسب پدر رضایی آن حضرت 

نسب ثقیف و شعر آبن ابی صلت 

نسب حضرمی 

نسب حلیمه و پدرش 

نسب خد یجه 

نسب خزاعه 

نسب خولان 

نسب دوس 


3 


فهرست موضوعی ۱ ۶۵۹ 


۳۰ 
۱۸۹ 
۱۳۶ 
۶۵ 

۳۸۳ 
۱۸۷ 
۶2۳ 

۷۳ 

۹۱ 

۱۹۲ 
5۶۲ 
2۹۲ 
۳۶۹ 
۳ 
۳۴ 
۱۴ 
۰۳ 
2۶۷ 
۳۰۹ 
۶ 
۶۵ 

۳۳۸ 
۱۵۲ 
۳۱ 

۳۳۱ 


۱۵۳ 
۳۰۸ 
۳۳۹ 
۳۵۶ 
۱۳۶۲ 
۱۳۰ 
۱۳۲ 


۰ تبارشناسی تا هجرت 


۳ 


سب زید 
نسب سلول 

نسب صفوان 

نسب عتبة بن غزوان 
نسپ قیل 


نسب لخْم بن عدی 


نسب نعمان بن منذر 

نسب نعمان, حضر و شعر عدی 

نسر و پرستشگران او 

نصرائیت در نجران 

تصیحت نضر بن حارت 

نظر ابن هشام درباره‌ی آنعم و نسپ طبی» 
نظر ابن هشام درباره‌ی سب کلب 

نفیل و ابرهه 

نکوداشتٍِ عبدالمطلّب 

نگاهبان دوزخ 

نماز در دژه‌های مکّه 

نمایندگان اوس 

نمایندگان خزرج 

نوید رسول خدا به خدیجه 

نویسنده‌ی صحیفه و از کار افتادن دستش 
واقعه‌ی جبله 

واقعه‌ی ذی نجب 

وا کنش قریش به پیعت اتصار و آمدن به نزد آنان 
والیان بیت 

وجه تسمیه 

وجه تسمیه 

وجه تسمیه‌ی یعمر به شداخ 


" 
ورود ابوبکر در یناه ابن دغته فد امان او 


۳۳۵ 
۳ 
0۸۳ 
۱۷۲ 
۱0۴ 
۳۹ 
۳۸۰ 
۳۹۵ 
۱۶ 
۱۴۵ 
۲۳۸ 
۲۶ 
۱۰۵ 
۱۹ 
۴۵ 
۳۹۴ 
۱۸ 
۱۱۸ 
۶۹ 
۲۳۰ 
۵۹ 
۳۴۶ 
۵۸۰ 
0۷۹ 
۳۲۵ 
۴۹۳ 
۲۶۹ 
۲۶۹ 
۵۸۵ 
۱۶۰ 
۱۸۸ 
۲۵۲ 
۱۷۷ 
۴۳۸۷ 


روایت «ابن‌هشام» 


ورود به مکّه و پی آیندٍ آن 

ورودٍ شاپور به خضر و ازدواج با دختر ساطرون 
وصف رسول خدا 

وصف رسول خدا در انجیل 

وصف رسول خدا در کلام علی بن ابی‌طالب 
وفات امنه 

وفات ابی‌طالب و خدیجه 

وفات عبدالمطلّب 

ولادت و دوران شیرخوارگی 

ولایت عباس بر سقایت زمزم 

ولایت عبدالمطلب 

ولید بن مغیره 

هاشم بن حرمله و عامر حصفی 

هاشم بن عبدمناف و رفادت و سقایتِ وی 
یل 

هجرت ريیعة بن نصر به عرأق 

هشدار قریش به او 

هشدار هود 

همدان و نسب او 

همراهی علی با پیامبر خدا برای نماز و آ گاهی ابوطالب 
یادکرد قبایل از رسول اکرم 

یاران دو گروه 

یعوق و پرستشگرانش 


یغوث و پرستندگان او 


۷۷ 
۱۰۶ 
2۴ 
۳۲ 
۵۵ 
۳۹ 
وه 
۲۳۰ 
۳۹ 
۱۴ 
۱۹۸ 
۷۶ 
۱۴۸ 
۱۹۰ 
۱ 
۲۶ 

۴۳۹۹ 
۲۳۸۳ 
۱۹ 
۳۳۳ 
۳۷۰ 
۱۸۵ 
۱۸ 
۱۸ 


ل ۱ 9 اب ایا 4 


تا 5 و 9 
ایا |۱۵ 
9 ۳ ۳ ۹ 28 13 تا ۳٩‏ 1: 
۲ تا ۵ ع تا بت | 1 
0 قرو ج ۳ 


0 99۳ ۳ ۱۹ ۱ 


4 نا ۲ ۱۷ (۳ بط 9 ۳۲ 
ابیت ۳ بو رل 


۶ نط اه ۳5 9 
9 ظا ۲۵ نا 
پا 
۹ ۹ نع ۲۳ ۱ 
5 ۳۹ 58 تا 5 

۹ 


۳9 ۱ 
با 


2 ۳۳ 
قطن وتا 
۳ ۳۵ را ار از 


۳۳ | 0 ۹ ۳ و 
2 2 ۲۳۹ 1 
[ ۳۵ ۳ ۳ 1 
۲ ۳ ۲۸ ۱ب ۳ ۱ 
۱۱ ۳ ۳۳۳ ۳۹ 


اقا ات قن ه ۷ 
9 ۲ 


قنز ۳ ۳3 

1 اس با او نز ۰ 
نج ۵ ۳۵ ۰ ۱ ۵ ۳۴ ۵ 0 زا و ۱ 

۳9 ۱ 1 ۵ با ۵ ۳ 
۴ ۷ 0 0 ۳ زا 
۳ 
۳9۳0 ۳ 
8 15 


۳٩ ۲ ۱۵ ۶‏ نا له ط 9 نع بط وج 2 
8 7 7 ۱ ۳۶ ۲ ۳ 7 
ات س سا 2۱۳۵ ۵ ۲۹ ۱۳۲ ۱ 
۳ ۲ 1 5 ۵ ۳۱ 6 ۱ 
۲ ۳۶ ۱ 1 1۳5 


0 قت۳ وا قدا کف 
۳ 0 ۰ ل 





